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 . . به نام آن که جان را فکرت آموخت .

گیری از ابزارهای نقد و تحلیل های جدید و بهرهی دانشی متون ادبی از دریچهمطالعه

های کارهای حفظ و تداوم حضور این متون در عرصهترین راهمتن، یکی از ضروری

های های کاربردی و آشکارکردن آموزهاجتماعی است و همچنین پرداختن به جنبه

ی معاصر به شمار ن وظایف پژوهشگران ادب فارسی در دورهتریگوناگون این متون، از مهم

 آید. می

پژوهی ادبی با عنوان نگاهی تازه به متون داستانی کهن، در پی دومین همایش متن

دادن بخش اندکی از تلاش استادان و آن است تا بتواند جایگاه مناسبی برای نشان

باشد و امیدوار است با انتشار این های ادبی فرهیختگان این مرز و بوم در حوزه پژوهش

های ادبی، سهم اندک خود را به ی گسترش تحقیقات و فعالیتها بتواند در زمینهپژوهش

 خوبی ایفا نماید.

ها از استقبال روزافزون استادان، دانشجویان و فرهیختگان ادب فارسی و دیگر رشته

 ها را دو چندانان این همایشی برگزارکنندگپزوهی ادبی، وظیفههای متنسلسله همایش

گیریم تا در این زمینه، بیش از گذشته است؛ از این رو تمامی تلاش خود را به کار مینموده

قدر فارسی برداریم و انجام وظیفه نماییم و گامی کوچک در راه اعتلای ادب گران

 ی اعتماد همکاران و فرهیختگان قرار گیریمشایسته

وی خوانندگان گرامی قرار دارد، مجموعه چکیده مقالات آنچه در این کتاب پیش ر

ان های استادها و یافتهی دومین همایش متن پژوهی ادبی است و نشانگر دیدگاهبرگزیده

ی مطالعات ادب فارسی است. امید است با یاری خداوند متعال، و پژوهشگران در حوزه

تر فرهنگ و ادب فارسی زونشاهد پیشرفت روزافزون ایران اسلامی و اعتلای هر چه ف

 باشیم.
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مرزبان نامه از نظر قلمروهای « موش با گربه»بررسی و تحلیل داستان 

 زبانی ،ادبی و فکری
  5معصومه یاسمی فر

 2دکتر قاسم صحرایی

 چکیده

در قلمرو زبانی ،در سطح واژگان اکثر لغات به کار رفته در داستان موش و گربه ،عربی می 

عربی این است که کتاب در زمانی نوشته باشد؛از دلایل استفاده فراوان وراوینی از واژگان 

شده است که رکن رکین نثر فنی توجه به زبان و ادب عربی بوده است. با این وجود 

کلمات و ترکیبات کهن و خوش آهنگ فارسی نیز در این داستان به کار رفته است که 

 هنمونه این کلمات در کتابهای دیگر کم است.از نظر ساخت کلمات انواع کلمات ساد

مرکب نیز در متن یافت می شود.بین کلمات هر سطر این  -،مشتق ،مرکب و مشتق

داستان روابط معنایی مثل تضاد ،ترادف و تناسب برقرار است.کوتاهی جملات، حذف فعل 

به قرینه و کاربردهای دستوری کهن از ویژگی های دستوری این داستان است.آرایه های 

راوان در این متن کاربرد دارد.در قلمرو فکری ،نویسنده ادبی بیانی وبدیع لفظی و معنوی ف

توجه مخاطب را به این نکته جلب می کند که گاهی فتنه انگیزی و حسادت میان دو 

دوست کدورت ایجاد می کند و تأثیر پذیرفتن از سخنان یک حسود فتنه انگیز منجر به 

 ریخته شدن خون بی گناهی می شود.

 مه، وراوینی، موش با گربه، قلمرو زبانی،ادبی ، فکریواژگان کلیدی:  مرزبان نا
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 پیشینه تحقیق 

در زمینه بررسی کتاب مرزبان نامه مقاله ها و پایان نامه های زیادی تألیف شده است که 

د: بررسی ساختار حکایت های مرزبان نامه از راضیه آزاد، به برخی از آن ها اشاره می شو

نگاهی به آموزه های اخلاقی و اجتماعی داستان های مرزبان نامه  کریم الله سبحانی و 

رحیم سلامت آذر، بررسی تطبیقی کلیله و دمنه و مرزبان نامه محمد حسین کرمی، 

رزبان نامه بهنام رضایی بررسی تطبیقی نماد پردازی حیوانات در کلیله و دمنه و م

 تقی اجیه .  –خمسلویی 

 مقدمه

با استناد به گفته های استاد صفا، سعد الدین وراوینی از نویسندگان بلیغ و توانای پارسی 

و دومین مترجم کتاب مرزبان نامه از زبان طبری به زبان پارسی است . از احوال وراوینی 

اطلاعی در دست نیست و تنها از مقدمه و خاتمه مرزبان نامه می توان فهمید که او از 

ربیب الدین هارون وزیر اتابک ازبک بن محمد ، اتابک آذربایجان  ملازمان خواجه

بود.مرزبان نامه در نه باب ، یک مقدمه و یک ذیل نوشته شده است.این کتاب از جمله 

شاهکارهای بلامنازع ادب فارسی در نثر مصنوع مزین است و می توان آن را سرآمد همه 

(این کتاب شامل داستان ها  766 – 765: 1735آنها تا اوایل قرن هفتم دانست.) صفا ، 

،حکایات حکمت آمیز و پند آموز است که از زبان ددان ، پرندگان و دیو و پری حکایت 

شده و مترجم آن بسی امثال و اشعار پارسی و عربی در آن به مناسبت گنجانده است. 

دفات زدواج و متراشیوه نثر این کتاب به روش کلیله و دمنه ابوالمعالی است.لغات ،موازنه ،ا

: 1786در آن بسیار به کار رفته و از سجع های پی در پی خودداری شده است.)میرفخرایی،

164) 

در این مقاله که با هدف کالبد شکافی و متن پژوهی ادبی نگاشته شده است ،یکی از 

 یدر سه قلمرو زبانی ،ادب«موش با گربه»داستان های کتاب ارزشمند مرزبان نامه با عنوان 

و فکری بررسی شده است. در قلمرو زبانی واژگان داستان از نظر عربی بودن یا فارسی 

بودن و همچنین از نظر ساختمان و روابط معنایی بررسی شده اند.در قلمرو ادبی داستان 

از نظر کاربرد آرایه های ادبی بدیعی و بیانی با آوردن شاهد مثالهایی بررسی شده است. 

نتیجه اخلاقی مورد نظر نویسنده وتاثیر آن بر زندگی ما انسانها بررسی  در قلمرو فکری نیز

 شده است.و در نهایت با تجزیه و تحلیل داده ها نتیجه این مقاله ارائه شده است



 
 
 
 
 

 

 59          نامه از نظر... مرزبان« موش با گربه»بررسی و تحلیل داستان 

 

 قلمرو زبانی

در قلمرو زبانی هر اثر مکتوب ،زبان ویژه ای دارد.دامنه قلمرو زبانی به دو سطح واژگانی و 

: 1724تقسیم می شود.)سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی،سطح دستوری و نحوی 

18 ) 

در سطح واژگانی ،لغت ها از نظر فارسی یا غیر فارسی بودننوع ساختمان )ساده 

مرکّب( روابط معنایی کلمات از قبیل ترادف ،تضاد و تناسب واژه  -،مشتق،مرکّب و مشتق

 ها بررسی می شود.)همان(

 واژگان عربی

کتابی است فنی متعلق به اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم.دکتر شمیسا مرزبان نامه 

در بررسی کتب مهم قرن ششم ابراز می دارد که در کتب مهم این دوره مشاهده می شود 

که ادیبان ، خواسته یا ناخواسته این عقیده را پذیرفته اند که هنر نزد عرب است و بس و 

حال رکن رکین نثر فنی توجه به زبان و ادب عربی فضل و عربی دانی مساوی است. به هر 

بوده است.البته این گرایش به زبان و ادب عربی مخصوص طبقه ی دبیران و شاعران و 

فضلا بود نه مردم عادی.که به آمیختن تازی و پارسی درهم خو کرده بودند.)شمیسا ، 

1738   :196 -198) 

وراوینی از لغات عربی معتقد است که  خطیبی در کتاب فن نثردر باره استفاده فراوان

این کتاب در زمانی انشا شده است که در شیوه ی نثر نویسی مراعات دقایق دشوار لفظی 

و فنی به غایت تکلف رسیده و رشته ی ارتباط نثر فارسی با سبک ادوار قبل گسیخته 

خالی  ؛ بلکهشده بود و استعمال لغات تازی نه اینکه هیچ گونه قید و بندی وجود  نداشت

بودن نثر از مفردات و ترکیبات دشوار زبان عربی ، از دلایل نقص نویسنده و سستی نثر 

شمرده می شده و نویسندگان برای ابراز هنر ، در پی آن بوده اند تا هر چه می توانند 

لغات دور از فهم و نامانوس عربی را ، برای رعایت تماثل و تجانس لفظی به کار برند.اما 

نویسنده مرزبان نامه در آن بوده است که لغات دشوار و گاه خشن  و ناهنجار عربی هنر 

را چنان در محل خود،متناسب با مفردات و ترکیبات قبل و بعد جای دهد که تقارن و 

تماثل الفاظ و هماهنگی عبارات، درشتی و ناهمواری کلمات را بپوشاند و لطف و ذوق و 

ا ،توجه خوانده را چنان به خود جلب کند که به مفردات باریک اندیشی در قرینه سازی ه
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بیرون از ترکیبات نپردازد و در مقام قیاس ، هیچ لفظ یا ترکیبی را بیگانه و نامانوس 

 (403- 406:  1786تشخیص ندهد و بافت کلام را قلق و نامتمکن نیابد.)خطیبی ،

از اصطلاحات ،ضرب المثل علاوه بر استفاده زیاد « موش با گربه»وراوینی در داستان 

ها ،ابیات و آیات عربی به وفور از واژگان عربی استفاده می کند.شاید بتوان گفت کاربرد 

واژگان عربی در این داستان بیشتر از واژگان فارسی است. در برخی بندها و سطر ها اکثر 

 لغات عربی است. برای نمونه به چند بند در این داستان اشاره می شود:

بواسطه ی آن یک مفادات همه معادات از میان ما برخیزد و در این مواصلت دایماً  لاشک 

از مصاولت او ایمن بمانم و بهر نوبتی که از من تبرع و تبرک بیند،مهری تازه در دل او 

 ( 733نشیند.  ) ص 

روزهاست تا می شنوم که این موش کریه منظر تباه مخبر ذمیم دخلت دمیم طلعت همه 

 (                                                               783بح سیرت و مفاضح سریرت تو در پیش همسایگان حکایت می کند. )ص روز. مقا

گربه این سخن مستبدع داشت و در مذاق قبولش مستبشع آمد ،لیکن چنانک از 

مع ی نماند و من یستسویلمسوّلانو تخییل مخیّلان معهودست ،از تأثّری و تغیّر حالی خال

یخل با خود گفت : ع ما  الحُبُّ الّا الحَبیبِ الاَوّلِ خروس همیشه در پرده ی سوز و ساز با 

من هم آواز بودست و از عهد اوّلیّت که من هنوز نازنین خانه و او فرخ آشیانه بود ،دیدار 

لاعبت که ما او به فال فرخنده و میمون داشته ام و صدق مصاحبت او در آن مداعبت و م

را بود ، از ایاّم صبی و موسم طفولیّت اِلیَ یَومِنَا هَذَا متضاعف یافته ،              اگرچ امروز 

 (720 – 782در دیگری پیوسته ام، از آن باز نتوانم گشت.)ص 

 واژگان فارسی

در میان این همه واژگان عربی که وراوینی استفاده کرده  گاهی از کلمات فارسی کهن 

ش ساخت و خوش آهنگ و یا ترکیبات فارسی جدیدی استفاده می کند که در متون خو

 دیگر کمتر به کار رفته است.

 (.                       736وطن ساخته)ص دیربازموش در گوشه ی آن خانه از مدتی 

گردد)ص دوتا  و حبل و وداد و اتحاد که استمساک یاران و دوستان را شاید از طرفین

738.) 

 (738عیادت بجای آورد  )صچاکرانه  به عادت و

 وفا  نمایی و... پذیرفتگاری شک نیست که اگر خواهی بدین مواعدت و
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 (780)ص                                                                                 

وقتی که کرامت رفق او باصلاح ذات البین قدم در میان نهد،گرگ را با میش الفت خواهر 

 تناکر نهال تعارفوحشت آباد و در بشکفاند  نفاق گلهای وفاقخارستان برادری دهد،از  –

 ( 787- 789بنشاند.)ص

 دگیکارافتاو محنت زدگیغایت کفایت و کمال درایت تو بر آن باعث می باشد که در این 

 (784این لطف افتتاح کردی )ص

 (784قیام ننمایم و ...)ص  سپاس داری وحق گزاری اگر ب

 (784ما این تشریف دادست که... )ص  بیادکردو زبان نبوّت 

 گشت.)صفربه سرین و آگنده یال  شد و از پهلوی اوچهار پهلو گربه را  شکم از نعمت او 

786  ) 

 ساختمان واژه

از نظر ساخت ساده اند . اما واژگان خوش ساخت مشتق ،مرکب  بیشتر واژگان این داستان

 مرکب نیز نسبتاً زیاد است.   –و مشتق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساده مشتق مرکب مرکب -مشتق

تنگ  بکارآمده

 دست

 ضعیف حاجتمند

 بیمار خورش مقلّ حال پای مردی

 گرسنه دانش دیرباز محنت زدگی

 مدّخر اندیشه قوی حال حق گزاری

 خایف چاکرانه دوتا سپاس داری

جان  یکچندی

 بخش 

 خافی خردمندی

وحشت  پرآزاری

 آباد

 دوست پذیرا

 گربه روان دستگیر کم آزرمی 

 احسان پذیرفتگاری آگنده یال سوز و ساز
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روابط  معنایی

یک واژه در  معنای دقیق 

کاربرد و  جمله و با 

دیگر واژه ها  روابط آن با 

مشخص می شود. مجموعه ی این پیوستگی های معنایی را روابط معنایی می دانند. به 

 انواعی از روابط معنایی در داستان موش با گربه اشاره می شود:

 :ترادف

در خانه گربه ای داشت،)ص مقلّ حال و  تنگ دست و درویششنیدم که وقتی مردی  

734) 

آن ،می گذرم گونهمتجاسرمی کنم  و بر مکامن مکر او گستاختردّد و من که امروز پاره ای

روز دیگر باره پای مرا در دامن سکون باید کشید.                                                                        

 (736)ص 

را شاید، از طرفین دوتا گردد. )ص دوستان  ویاران که استمساک اتحاد و وداد  حبل  و 

738) 

 (787را واهی نگردانیم. )ص مؤاخات  و موالاتعقده 

 تضاد

 (736رسد.  )ص  صحّت به انتعاش بیماری از فراش

با هم اختلاط داشتندی و  آشکارا نهان و ضرّا  و سرّامگر خروسی همنشین او بود که در 

 (786جز به هوای یکدیگر دم نزدندی. )ص 

 

تا هر دو دوست در حجاب نمیمت و خبث شیمت صاحب غرض صورت حال یکدیگر 

 انجامید. ص منافاتبه  مصافاتپیوست و مدالست در میانه به مؤانست مشوّش بدیدند.

729) 

نهد،گرگ را با میش الفت خواهر وقتی که کرامت رفق او باصلاح ذات البین قدم در میان 

 ارفتع نهالتناکر بشکفاند و در وحشت آباد خارستان نفاقگلهای وفاق برادری دهد،از  –

 (787بنشاند.    )ص 

فربه  سرافکنده

 سرین

 مزاج بیماری

 نوید مهربانی چهارپهلو کارداران

 طمع خارستان لگدکوب 

 بغض اسکندروار هم آواز 
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 تناسب

و ا آب زندگانی وارخضرفناش رخنه کرده بود، من بستم و  یأجوجرمقی که سدّوار اسکندر

 (783من بروی کار آوردم. )ص 

ها دلتو در خواطر چنان نشاندست که لاتسأل و غبار غیظ از  فی الجمله خطر صحبت

اجابت  دستتو به سنگ محنتی درآید ، هیچ کس تو را  پای چنان برانگیخته که اگر روزی

 (788کوب قصد گیرند. )ص لگد نگیرد و تا تواند در

 و یهوت بر باز ی کزو ناگاه آمد ، چونخروسخود متشمّر و متنمّر نشسته بود ،ببانگ  گربه

را بگرفت و بهوی و هذر خون آن بیچاره هبا و هدر گردانید.                                     موشجست آهو بر  یوز

 (729)ص 

 سطح دستوری و نحوی

در سطح دستوری یا نحوی متن از دید ترکیبات و قواعد دستوری ،کاربردهای دستور 

ی می شود.)سازمان پژوهش و برنامه ریزی تاریخی،کوتاهی و بلندی جمله ها و ... بررس

 (18: 1724آموزشی،

 کوتاهی جملات

در قسمت » خطیبی در کتاب فن نثر در بیان مختصات جمل در مرزبان نامه می گوید

های نقلی و خبری که درآن مقصود بیان معنی است آرایش لفظی جمله ها به سادگی 

ان فرعی قبل از فعل و حذف اجزاء تلفیق و ترکیب می شود و به استثنای استقرار ارک

مکرّر در روابط و افعال و جزء مکرّر از فعل مرکب به قرینه و در پاره ای از موارد ایراد 

مترادفات و بعضی از مفردات عربی ، آن هم به ندرت ،دیگر مختصات نثر قدیم ،بخصوص 

:    1786خطیبی ، «) کوتاهی و فشردگی جمل ،در آن بی کم و کاست مراعات می شود.

410) 

 چند عبارت از داستان موش و گربه با این ویژگی ذکر می شود.

بعد از این از درون دلها درن عداوت و خباثت دخلت با یکدیگر پاک گردانیم و عقده ِ 

موالات و مؤاخات را واهی نگردانیم و در مجال تیسر و مضیق تعسر یکدیگر را دست گیر 

مظاهرت واجب دانیم و ظاهر و باطن برعایت قوق صحبت باشیم و پای مردی و معاونت و 

مراقب و مراعی گردانیم و اگر ازین بگذریم و قضیّه ی شرع  و رسم مهمل گذاریم ،نقض 

 (787عهد و ایمان کرده باشیم . )ص 
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هرچ او گوید ، در حساب عقل محسوب باشد و در کتاب دانش مکتوب ، امّا من از علامات 

 (724، تا خود چه می گوید. )ص  کار چیزیاستعلام کنم

من موّاد این مودّت را انقطاعی اندیشم و بنیاد تأکید این دوستی را بمکیدتی براندازم .پس 

 (783برخاست و پیش گربه رفت. )ص 

 حذف فعل به قرینه

در صیغه هایی از فعل که با معین فعل صرف می شوند ،هر گاه دو جمله ی معطوف یا 

حدی می آمد غالباً جزء معین فعل را برای احتراز از تکرار به قرینه متوالی از صیغه ی وا

 ( 937:  1737حذف می کردند.) ناتل خانلری ، 

زروی گفت : شنیدم که وقتی مردی درویش و تنگ دست و مقلّ حال در خانه گربه 

ای داشت،همیشه گرسنه بودی ،از بی قوتی قوّتش ساقط شده ،ضعیف و بیمار بیفتاده 

در گوشه ی آن خانه از مدتی دیرباز وطن ساخته بود و در منافذ زمین از انواع .موشی 

 (    734انبارها مدّخر گردانیده؛ )ص 

فی الجمله خطر صحبت تو در خواطر چنان نشاندست که لاتسأل و غبار غیظ از دلها 

چنان برانگیخته که اگر روزی پای او بسنگ محنتی درآید ،هیچ کس تو را دست اعانت 

 (788نگیرد.    )ص 

موش را آمدن پیش او از روی اضطرار  و افتقارست نه بر سبیل رغبت و اختیار.   

 (           721)ص

 کاربرد را 

 مرزبان نامه را در سه کاربرد به کار رفته است:« موش با گربه»در داستان 

 نشانه مفعول -5

از آن مملوّ دارم ، چیزی  محامات نفس خود را از این خورشهای لذیذ که زوایای خانه

 (736تحفه برم. )ص 

دانش کامل آن است که اهل دانش پسندد و هنر فایق آنکه دشمن آن را اعتراف 

 (733کند.)ص

ترا با این صفات خردمندی و کم آزاری و عافیت طلبی و عفت ورزی و فنون خصایل کریم 

 (732و خصایص حمید یافتم ،درین رنج دریغ داشتم )ص
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 -رامت رفق او باصلاح ذات البین قدم در میان نهد،گرگ را با میش الفت ِ خواهروقتی که ک

 (789برادری دهد. )ص

بعد از این از درون دلها درن عداوت و خباثت دخلت با یکدیگر پاک گردانیم و عقده ِ 

 (787موالات و مؤاخات را واهی نگردانیم . )ص 

 حرف اضافه     - 2

تمساک یاران و دوستان را شاید ،از طرفین دوتا گردد. )ص و حبل  وداد و اتحاد که اس

738) 

چون  مزاج شریف و نفس عزیز را از این بیماری برء ی حاصل آید و صحت و اعتدال روی 

 (781نماید و قوای طبیعی به قرار اصل بازآید ،تو از قرار این پیمان نگردی. )ص 

اغلاظ  ایمانِ مرا در حسن العهد  امّا رکون نفس و سکون دل را می خواهم  که بایمان

 (780خویش تازه گردانی . )ص 

 ( 785گربه موش را گفت : چون تو اساس مصادقت افکندی و...)ص 

 (788لیکن مرا از مساورت او درین مجاورت امنی حاصل نیست. )ص

ده ناز عهد اولیّت که من هنوز نازنین خانه و او فرخ آشیانه بود، دیدار او بفال میمون و فرخ

 (782داشته ام و صدق مصاحبت او در آن مداعبت و ملاعبت که ما را بود ،... )ص 

 فک اضافه  -9

آن روز دیگر باره مرا پای در دامن سکون باید کشید و در بیت الحزان مسکن منزوی شد. 

 ( 736)ص 

گربه را که چون  چنگ  از لاغری در پس زانو نشسته بود ،رگ جان برقص طرب آمد و 

 (785حلقی که دم از نالهای بی نوائی زدی،بنوید آن نوالها خوش گردانید.      )ص نای 

 (786گربه را شکم از نعمت او چهار پهلو شد. )ص 

و آنچ در خیال آمد ،محقق گردانید که موش را آمدن پیش او از روی اضطرار و افتقار 

 است نه بر سبیل رغبت و اختیار.      

 (721)ص  

 قلمرو ادبی 

ر این قلمرو شیوه ی  نویسنده در به کار گیری عناصر زیبایی آفرین در سطح های آوایی د

 ( 8:  1724،بیانی و بدیع معنوی بررسی می شود. )سازمان پژوهش و برنامه ریزی، 
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 سطح آوایی یا موسیقیایی 

 واج آرایی

ن داءِ ه ی ایدر امتنان این خیر و احسان ترا با فضیلت ید علیا معجزه ی ید بیضا بمعالج

 (     780ع( )ص  -معضل که بمن رسیدست ، پیدا گردد. )ض

گربه را که چون چنگ از لاغری در پس زانو نشسته بود ، رگ جان برقص طرب آمد و 

ص ل(            )-نای حلقی که دم از نالهای بی نوائی زدی،بنوید آن نوالها خوش گردانید .)ن

785) 

دگی که من در مقام خوفم و نه در معرض طمع ،باهداء این در این محنت زدگی و کارافتا

 -تحف و هدایا این لطف افتتاح کردی و قدم تو در حلبه ی مسابقت فضل تقدم یافت. )ت

 (784ح(  )ص 

ببانگ خروسی کزو ناگاه آمد ، چون باز بر تیهو و یوز بر آهو جست موش را بگرفت و بهوی 

 (729ه( )ص  -نید.)بو هذر خون آن بیچاره هبا و هدر گردا

 سجع

سجع در لغت به معنی نوعی سخن گفتن مخصوص »شمیسا در توضیح سجع می گوید: 

)موسیقیایی( است بدین ترتیب که سخن مقفی باشد و بعد از قافیه ها مکث )سکوت( 

) «کنند. پس به طور کلی موزون سخن گفتن است و از این رو به آواز کبوتر سجع گویند.

 ( 75 : 1736شمیسا ، 

، میان موش و گربه مهر مادری  برخیزد آنجا که توسط لطف او بتألیف شوارد دلهای رمیده

گ را ، کر نهد و وقتی که کرامت رفق او باصلاح ذات البین قدم در میان نشیند و فرزندی

و در وحشت  بشکفاند، از خارستان نفاق گلهای وفاق دهدبرادری  -با میش الفتِ خواهر

 (789، )ص نشاند ال تعارفآباد تناکر نه

و عقده ِ گردانیم بعد از این از درون دلها درن عداوت و خباثت دخلت با یکدیگر پاک 

 و در مجال تیسر و مضیق تعسر یکدیگر را دست گیر نگردانیم موالات و مؤاخات را واهی

و ظاهر و باطن برعایت قوق صحبت  دانیمو پای مردی و معاونت و مظاهرت واجب  باشیم

 ،نقض گذاریم و قضیّه ی شرع و رسم مهمل بگذریم و اگر ازین گردانیممراقب و مراعی 

 (787.)ص باشیم عهد و ایمان کرده

 جناس
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 جناس ناقص اختلافی

 (733از میان ما برخیزد . )ص  معادات همهمفادات  بواسطه ی آن یک

یکدیگر را  تعسر و مضیق تیسر و عقدهِ  موالات و مؤاخات را واهی نگردانیم و در مجال

 (787دست گیر  باشیم )ص 

خرّمی و نشاط و تبجّج و اغتباط افزود. )ص  موایدآن  عوایدو  فوائدو انجاز مواعید آن 

785) 

 (788امنی حاصل نیست. ) مجاورتاو در این  مساورتلیکن مرا مرا از 

 (729نشسته بود.  )ص   متنمّرو متشمّر  گربه خود

 جناس اشتقاق

 (786چندان کشد که نیازمند او بود. )ص   معشوقناز  نیز عاشقچه 

صحبت تو در خطر  منست ،فی الجمله خاطرو در خواب و بیداری زخیال غدر او پیش 

 (788چنان نشاندست که لا تسأل.   )ص  خواطر

 (788این هدایت دریافتی مبارک. )ص  صباحبصیرت اروختی  و  مصباح اگر

معهودست، از تأثّری و تغّر حالی خالی  تخییل مخیّلانو  تسویل مسوّلان لیکن چنانک از

 (782نماند. )ص 

خدمت یوما فیوماً روان میدارم و هر رواتب دادم و بعد الیوم این ترتیب  این عجالت الوقت

 (732می دارم تا بسعادت تناول می کنی. )ص مرتب  روز از آنچ مقدور باشد،حملی

 (720م )ص کناستعلام  کار چیزی علاماتاما من از 

 (727داشته باشد.  )ص محترم کند ،کار خود را  احترامهر کهکارداران خویش را 

 جناس تام

چون  مزاج شریف و نفس عزیز را از این بیماری برء ی حاصل آید و صحت و اعتدال روی 

 صاین پیمان نگردی.                      )قرار اصل بازآید ،تو از قرارنماید و قوای طبیعی به 

781) 

 (727کرده باشد )ص  خویشان را عزیز دارد،اعزاز گوهر خویشهر که 

 جناس  خط

.)ص نبهره نگردانی شقاقبشایبه ی  اشفاقتو از قرار این پیمان نگردی و عیار مهربانی و 

789) 
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 خالیحالیلیکن چنانک از تسویل مسوّلان و تخییل مخیّلان معهودست، از تأثّری و تغیّر

 (782نماند. )ص 

 جناس  قلب بعض

  1736شمیسا  ، «)و آن وقتی است که جای یک صامت در کلمات هم هجا تغییر کند.» 

58    ) 

سینه  احناء دل و انحاءبا آنکه بغض و عداوت همیشه در ضمایر ما و شما منزوی باشد و 

 (785بر کینه و ضغینه یکدیگر منطوی،...    )ص 

باید کشید و در بیت الحزان مسکن منزوی شد  آن روز دیگر باره مرا پای در دامن سکون

 (736در سوراخ خزید. )ص  خافیو  خایفو همه عمر

من جانب  خواهم که مرا بمزّیت توقیر و بزرگداشت از همه طوایف خدم ممیّز گردانی و

 (727خویش شکوه مند داری. )ص  جنابدر 

 بدیع معنوی

 مراعات النظیر

آب زندگانی وار خضرکرده بود، من بستم و رخنه  فناشیأجوج  وار سدّرمقی کها سکندر

 ( 783او من بروی کار آوردم. )ص 

و یهو تبر  باز کزو ناگاه آمد ، چون خروسیخود متشمّر و متنمّر نشسته بود، ببانگ گربه  

را بگرفت و بهوی و هذر خون آن بیچاره هبا و هدر گردانید.    موش  جست آهو بر  یوز

 (729)ص 

که پیش دستور خویش را احترام کند ،کار خود را محترم داشته باشد و ان کاردارهر که 

را شکوه حرمت او فرو نگیرد.  )ص ، لشکر مقبول قول و متبوع فعل نباشدپادشاه حضرت

727) 

 تلمیح

در امتنان این خیر و احسان ترا با فضیلت ید علیا معجزه ی ید بیضا بمعالجه ی این داءِ 

 (780پیدا گردد. )صمعضل که بمن رسیدست ، 

اسکندروار سدّرمقی که یأجوج فناش رخنه کرده بود، من بستم و خضروار آب زندگانی او 

 (783من بروی کار آوردم. )ص 

 تضمین
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درخواست خلیل اللّه با منقبت نبوّت و کمال خلّت آنجا که از استاد ِ قدر صنعت ِ دستکاری 

آیینه ِ حسّ ِ او جلوه دهد، همین بود تا گفت:  احیاء مَرّتاً  اُخرَی می خواهد تا معاینه در

 (781اَوَلمَ تؤمِن قالَ بَلیَ وَ لکنِ لِیَطمَئِنَّ قَلبیِ. )ص 

و اگر ازین بگذریم و قضیّه ی شرع و رسم مهمل گذاریم، نقض عهد و ایمان کرده باشیم 

میثاقهِ وَ یَقطَعونَ مَا اَمَرَ  و حدود اوامر حقّ را باطل داشته ،الََّذینَ یَنقُضونَ عهدَاللّهِ مِن بَعدِ

اللّهُ بِهِ اَن یُوصَلَ وَ یُفسِدونَ فِی الاَرضِ اولئِکَ هُمُ الخاسِرونَ، برین نمط معاهدت کردند. 

 (785)ص 

 تضاد

یکدیگر را دست گیر باشیم و پای مردی و معاونت و مظاهرت  مضیقتعسّرو مجال تیسر در 

 (.787برعایت ِ حقوق ِ صحبت مراقب و مراعی گردانیم )ص  باطنو  ظاهر واجب دانیم و

با هم   )اختلاط( داشتندی  آشکاراو  ضرّانهانو  سرّا مگر  خروسی همنشین او بود که در

 ( 786)ص

 تنسیق الصفات

گفت: روزهاست تا می شنوم که تا این موش کریه منطر تباه مخبر ذمیم طلعت همه روز 

تو  در پیش همسایکان حکایت می کند.              )ص مقابح سیرت و مفاضح سریرت 

783) 

ترا با این صفات خردمندی و کم آزاری و عافیت طلبی و عفت ورزی و فنون خصایل کریم 

 (732و خصایص حمید یافتم ،درین رنج دریغ داشتم )ص

 سطح بیانی

 می شود.متن از  دید مسائل علم بیان؛نظیر تشبیه ،استعاره ،کنایه و مجاز بررسی 

 تشبیه

بیشترین آرایه ادبی بیانی بکار رفته در داستان موش و گربه مرزبان نامه تشبیه  بلیغ 

است. ، اضافه ی استعاری و کنایه است .در جدول زیر به نمونه های این آرایه ها اشاره 

 شده است

 

 تشبیه استعاره کنایه

 حبل وداد دامن سکون پای در دامن سکون باید کشید
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 خارستان نفاق عیار مهربانی و اشفاق مهری تازه در دل او نشیند 

 گلهای وفاق رگ جان طمع از من به کلی برگیرد

 وحشت آباد تناکر اساس موافقت با من دل یکتا دارد 

 نهال تعارف میان تشمّر کوتاه دستی

 درن عداوت  دست اعانت میان تشمّر چست کرد

 نای حلق مذاق قبول دم نزدندی

 غبار غیظ نظر سخط چهار پهلو شد

 سنگ محنت  از جای بشد

 مصباح بصیرت   رعشه بر اعضا و لکنه بر زبان افتاد

 صباح هدایت  خون آن بیچاره هبا و هدر گردانید

 پرده ی سوز و ساز  گردن ننهند

 لباس مقابح  در پس زانو نشسته بود

 حجاب نمیمت  

 

 قلمرو فکری

از نظر ویژگی های فکری، روحیات ،اعتقادات ،گرایش ها، نوع نگرش در این مرحله ،متن 

به جهان و دیگر جنبه های فکری بررسی می شود.) سازمان پژوهش و برنامه ریزی 

 ( 8:  1724آموزشی ، 

قصه موش با گربه مانند بیشتر قصه های دیگر مرزبان نامه و کتاب کلیله و دمنه از 

اهی افسانه یا فابل قصه ی تمثیلی کوت»شرح فابل می گوید:نوع فابل است؛  دکتر فرزاد در 

است که در آن حیوانات و گاهی جمادات ،هم چون انسان رفتار می کنند و سخن می 

گویند . لافونتن معتقد است که فابل از دو قسمت تشکیل شده است: آموزش پند و اندرز 

منظور . فئدروس افسانه که مقصود نهایی است و داستان که وسیله ای است برای این 

« سرای رومی می گوید: آنچه از یک داستان می خواهد اصلاح کردن معایب انسان است.

 ( 110:   1732)فرزاد ، 

تمامی عناصری که به عنوان قهرمانان قصه ها دارای شخصیت می گردند همه در یک 

د ،انسانی می اندیشنچیز مشترکند و آن این است که همه ویژگی های انسانی می یابند 

 ،انسانی منفعل می شوند و جامعه آنان به جامعه ای کاملاً انسانی بدل می شود.)همان (
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 شباهت داستان موش با گربه مرزبان نامه با داستان شیر و گاو کلیله و دمنه

این دو داستان از نظر محتوا با هم شباهت هایی دارند که به آن ها اشاره می شود .در هر 

ستان بین دو حیوان )شیر و گاو( و )گربه و موش ( که در اصل و طبیعتشان  دشمنی دو دا

وجو.د دارد ،دوستی و صمیمیت اتفاق می افتد.  در هر دو داستان در ابتدا دوستی ها به 

خوبی پیش میرود ؛ اما در میانه راه با حسادت یکی از یاران دوستی به دشمنی بدل می 

،دمنه به قصد نزدیکی به شیر و با اطلاع از ترس شیر از صدای شود؛در داستان شیر و گاو 

گاو،گاو را نزد شیر می برد و ترس شیر با دیدن و گفت و گو با گاو می ریزد .بین شیر و 

گاو دوستی اتفاق می افتد .این بار دمنه حسد می ورزد زیرا جا و موقعیت خود را نزد شیر 

امی و فتنه انگیزی شیر را وادار می کند که گاو را از دست رفته می بیند. بنابراین با نمّ 

 »بکشد .در نتیجه شیر بدون هیچ تأمل و درنگی و با فتنه دمنه  گاو را می کشد. در داستان

مرزبان نامه نیز موش  بنا بر ضرورت و حس آینده نگری اش که از گربه «  موش با گربه

به تضمین کند ، تصمیم می گیرد می ترسد و می خواهد امنیت جانی خود را از جانب گر

به گربه که از شدت ضعف و گرسنگی درمانده شده است، کمک کند .گربه از این کمک 

موش استقبال می کند وبین آنها دوستی و صمیمیت شکل می گیرد ؛اما درست همانند 

ه تداستان شیر و گاو ،در میانه راه دوستی آنها ،خروس که قبلاً با گربه دوستی دیرینه داش

است و اکنون جایگاه دوستی خود را نزد گربه از دست رفته می بیند حسادت می ورزد و  

شروع به نمّامی و فتنه انگیزی می کند. ودر نهایت گربه هم به سرعت و بدون هیچ درنگی 

موش را می کشد. در قسمتی از داستان بعد از اینکه خروس آتش فتنه را برافروخته  

 و گربه چنین توصیف شده است:است،صحنه برخورد موش 

تا در این سخن بودند ، موش از در درآمد . گربه به نظر سخط و عداوت درو نگاه کرد 

 تا هر آنچه از محاسن صفات او بود ، یه لباس مقابح پیش خاطر آورد.

 صورتی از فرشته نیکوتر           دیو رویت نماید از خنجر             

مصدّق داشت و آنچه در خیال آمد، محقّق گردانید که موش  خروس را در آنچه گفت، 

را آمدن او از روی اضطرار و افتقارست نه بر سبیل رغبت و اختیار و اگر او را سلاح مقاومت 

و شوکت مصارعت بودی ،بر آن مبادرت و مسارعت نمودی. در این تصوّر و اندیشه سخت 

ت. موش از ظهور این حالت که  دیگر از جای بشد و آثار غضب از بشره ی او منتشر گش

از گربه ندیده بود و سبب معلوم نه بغایت در هم افتاد و رعشه بر اعضا و لکنه بر زبان 
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افکند چنانک قوّت تماسک با او نماند ،تا هر دو دوست در حجاب نمیمت و خبث شیمت 

و  تصاحب غرض صورت حال یکدیگر مشوّش بدیدند. مؤانست در میانه بمدالست پیوس

مصافات بمنافات انجامید. حروس بامارتی که نشانه ی کار ساخته بود،اشارتی سوی او 

کرد، گربه خود متشمّر و متنمّر نشسته بود،ببانگ خروسی کزو ناگاه آمد ، چون باز بر 

تیهو و یوز بر آهو جست موش را بگرفت و بهوی و هدر خون آن بیچاره هبا و هدر گردانید. 

 (729-721)ص 

ین در قسمتی از داستان شیر و گاو که با فتنه گری دمنه از روی حسادت همچن

 ،درگیری شیر و گاو چنین توصیف شده است: 

پس هر دو به نزدیک شیر رفتند . اتفّاق را گاو بر ایشان برابر برسید. چون شیر اورا 

ارد و د بدید راست ایستاد می غرّید و دُم چون مار می پیچانید. شنزبه دانست که قصد او

با خود گفت: خدمتگار سلطان در خوف و حیرت همچونهم خانه ی مار و هم خوابه شیر 

است ،که اگر چه مار خفته و شیر نهفته باشد آخر این سر برآرد و آن دهان بگشاید.  این 

می اندیشید و جنگ را می ساخت .چون شیر تشمّر او مشاهدت کرد برون جست و هر 

ون از جانبین روان گشت. کلیله آن بدید و روی بدمنه آورد و دو جنگ آغاز نهادند و خ

 گفت:

 باران دو صد صاله فرو ننشاند                      این گرد بلا را که تو انگیخته ای

 (115ص  -)کلیله و دمنه                                                                           

در این دو داستان پیام اصلی مشترک است و آن نقش سخن چینی و جاه طلبی ،  

حسادت ، فتنه انگیزی در به هم زدن دوستی های صادقانه را بیان می کند .نکته دیگر 

که از این داستان استنباط می شود این است که نباید به سرعت به حرفهای هر کسی 

د با تأمّل و درنگ و تحقیق کافی به صحّت و سقم اطمینان کرد . و قبل از هر تصمیمی بای

سخنان دیگران رسید.چه بسا با باور ساده لوحانه حرف های حسودان تنگ نظر خون 

 بیگناهی  ریخته شود.

 نتیجه گیری

 این نتایج به دست آمد:«  موش با گربه»با بررسی و کالبد شکافی متن داستان  

 نثر نوع این های ویژگی از که است فنّی و مصنوع نثر متون نوع از متن این -1

 رکیبیت یا لفظ هیچ وراوینی البته.است عربی ترکیبات و لغات از فراوان استفاده
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 ظرافت با ای رشته همچون واژگان همه و نداده قرار متن در  ونامأنوس بیگانه را

 .اند شده کشیده نظم به

در ترکیب متن داستان ،کلمات فارسی زیبا و خوش ساختی به کار برده  وراوینی -9

است که در متون دیگر کمتر بکار رفته است.واژه ها از نظر ساخت شامل ساده 

 مرکب می شوند. –،مشتق ، مرکب و مشتق 

 اسبتن یا ،ترادف تضاد قبیل از معنایی شبکه اساس بر متن در کلمات ارتباط -7

 .است

 جملات اکثر و. اند شده حذف قرینه بدون کمکی افعال از بعضی متن این در  -5

 .است کوتاه متن

 ارک به اضافه فک و اضافه مفعول،حرف نشانه صورت سه به «را» دستوری نظر از -4

 .است رفته

 و آرایی واج ،تکرار، جناس سجع، همچون بدیعی لفظی های آرایه ادبی فلمرو در -6

آرایه های بدیع معنوی ،همچون تضاد ،مراعات النظیر ،تضمین و تلمیح   همچنین

 فراوان به کار رفته است.

 اضافه استفاده مورد های آرایه بیشترین ترتیب به بیانی های آرایه نظر از -3

 .باشد می کنایه و استعاری تشبیهی،اضافه

های تمثیلی است..در این قصه  قصه و فابل نوع از داستان این فکری قلمرو در -8

تأثیر حسادت و فتنه انگیزی را در به هم زدن دوستی های صادقانه بررسی می 

کند. پیام دیگر در این داستان پذیرفتن سخن دروغ دیگران بدون هیچ فکر و 

تأمّلی از روی ساده لوحی باعث زیان رساندن به خود و دیگران می شود. و چه 

 چینیهای دروغ خون بی گناهی ریخته شود.بسا با باور کردن سخن 
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 ، نقد نثر فارسی در دوره ی مغول، تهران: نشر ثالث. 1786میرفخرایی، حسین ،  .2

، دستور تاریخی زبان فارسی، 1737ناتل خانلری، پرویز، به کوشش عفت مستشار نیا،  .10

 تهران: انتشارات طوس 

،مرزبان نامه ،تهران: 1787وراوینی ،سعدالدین ،  به کوشش خلیل خطیب رهبر، .11

 انتشارات صفی علیشاه

 



 کلیله و دمنه از منظر جبرگرایی
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 چکیده:

کتاب کلیله و دمنه ،مجموعه ای است که در اصل از فرهنگ هندی به ایران وارد شده 

مقفع، آن را به عربی بازگردانده و بسیاری از مباحث اسلامی را در اصل  است و عبدالله بن

داستان وارد کرده و به خصوص به احادیث و...استشهاد جسته .در حقیقت ،این کتاب 

کلیله و دمنه تفاوت فراوانی با پنجا تنترا و اصل هندی آن کرده است .یکی از مباحث 

ه داشته است،بحث قضا و قدر و جبر و اختیار کلامی که وی در کلیله و دمنه به آن توج

است .این مقاله به روش کتابخانه ای و تحلیل محتوا کوشیده است این موضوع را در این 

مجموعه بازتاب دهد.و دستاورد آن ،توجه افراطی کلیله و دمنه به مساله ی قضا و قدر 

 قضا و قدر پرداخته است.و بوده است.در واقع کلیله و دمنه با نگاه جبرگرایانه  به موضوع

 آن را نوعی اراده ما فوق بشری و خارج از دسترس انسان معرفی نموده است.
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 مقدمه:

 معرفی کلیله و دمنه:

 زبان از ساسانیان عهد در که حیوانات زبان از است هایی داستان کلیله و دمنه،مجموعه

 از را نآ مقفع بن ،عبدالله ایران به عرب حمله از .بعد است شده نقل پهلوی به سنسکریت

  (1423: 1731)معین, . رسیده طبع به مکرر کتاب، این و کرد ترجمه عربی به پهلوی

این کتاب ،چنانکه در مقدمه کلیله و دمنه عربی و فارسی مندرج است ؛از کتب 

ملوک هند بوده است و در زمان انوشیروان طبیب دانایی، برزویه نام، به امر خزینگی 

شاهنشاه ،آن کتاب را از هند به ایران آورد و به زبان پهلوی ترجمه کرد و درخواست تا 

بزرگمهر بختکان ،حکیم و مشاور دربار، یک باب برآن به نام برزویه برافزاید و او نیز چنین 

بوده است و در زبان پهلوی، "کرتکا دمنکا "زبان سنسکریت ، کرد. نام اصلی کتاب به

گفتند و در زبان دری که گاف های اواخر کلمات،به های غیر ملفوظ "کلیلگ و دمنگ "

شده است و هنوز هم در هندوستان, ابوابی از این کتاب "کلیله و دمنه "بدل می شود ،

نود،باب هایی جدا جدا از آن در ادبیات سنسکریت باقی است و نیز در کتب متتفرقه ه

 (943: 1781کتاب دیده می شود. )بهار,

در کلیله و دمنه بهرامشاهی نمی توان کما هو حقه قضاوت کرد .چه این کتاب ،همان 

طور که اشاره شد ،به سبب مطلوب بودن و شهرت فراوان،از روز اول دست به دست می 

یوسته ،یا در دست نساخ و کتاب گشته است و تا امروز نیز دست به دست می گرددو پ

بوده است یا  در چاپخانه ها تحت طبع قرار داشته است .و چنین کتابی ،عزیز و متداول، 

محال است که به صورت حقیقی و اصلی خود باقی بماند و شک نداریم که در هر قرنی 

تاریخ  و،از طرف کتاب و نساخ ،تصرفاتی در آن به کار رفته و بیش از شاهنامه و گلستان 

بلعمی ،معرض دستکاری و عرضه خرابی واقع گردیده است و با مختصر مراجعه به نسخ 

چاپی تازه و نسخه امیر نظام، این معنی به قیاس یک از هزار نمودار می شود و اگر نسخه 

ای قدیمی ،که تاریخ تحریر آن نزدیک به عصر مترجم است؛ یا دست کم در سده اول 

،به دست می آمد آن  وقت ممکن بود در کیفیت حقیقی سبک پس از عصر مترجم باشد

انشا و کمیت واقعی تطورات نثری مربوط به آن کتاب بحثی دقیق و مطابق ثواب به عمل 

آورد. ولی افسوس که نسخه هایی قدیمی از این کتاب آن طور که خوشبختانه از تاریخ 

ما نرسیده است .بنابراین بلعمی و مجمل التواریخ به دست آمده است ، هنوز به دست 
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معنی ،قضاوت ما دورنمایی است از این انشا ،نه در حقیقت نقشه ی هندسی و شکل و 

بنیان واقعی آن .یعنی ما این نسخه را که در دست داریم ماخذ و مدرک انتقاد و تحقیق 

ه ه بخود قرار می دهیم ،نه کلیله و دمنه را که از زیر قلم ابوالمعالی بیرون آمده است. چ

 (96: 1781یقین می دانیم که صورت اصل با این نمونه بسیار فرق داشته است . )بهار,

کوشیده  "یوهانس هرتل وادگرتن "درباره کلیله و دمنه دانشمندان زیادی، از جمله

ابه دو  "میلادی ،توسط1876اند تا اطلاعات دقیق خود را ابراز کنند .پنجاتنترا در سال 

،به زبان فرانسوی ترجمه ودرپاریس منتشر  "لانسرو"توسط 1831لپس از آن در سا "بوا

به زبان آلمانی انجام داد و در لایپزیک به  "تئودور بنفی "گردید .غیراز ترجمه ای که 

در "ریدر"میلادی ،و سپس 1295در سال  "استانلی رایس "چاپ رسید ،بار دیگر توسط

ود در تحقیقات خ"شولتس "دید .و از متن سانسکریت به انگلیسی ترجمه گر1274سال 

م آن را در برلین 1211،متن سریانی و ترجمه آلمانی آن را انتقاد و تصحیح نمود و در سال

 (122: 1783به چاپ رسانید . )آذر,

آنچه در کتاب آشکارست ،دانش و حکمت عملی است و طرز زندگی و کشور داری .به 

مخصوص به شاهان بود و اگر کسی از همین سبب ،کتابی بسیار عزیز بود و خواندن آن 

سرداران آن را می خواند، احتمال می دادند که از جانب او خطری متوجه حکومت شود. 

 (154: 39)یوسفی,

کلیله و دمنه ،به تعبیر پیشینیان از نوع کتب حکمت عملی است و به خصوص به 

وه یمات درباره شیسیاست مدن، یعنی آیین کشور داری و طرزتدبیر توجه دارد ...این تعل

فرمان روایی ،هم در خلال داستان ها مندرج است و هم به تصریح بیان شده است. و اصولا 

برخی از حکایات برای این مقصود می آید .در حقیقت ،غور در مطالب کتاب به جهان 

بینی خاصی رهنمون می شده مبنی بر خرد، دوراندیشی ،داد پیشگی، تدبیر ،زیرکی ،چاره 

 (144و معرفت فراوان به روحیات مردم. )یوسفی:اندیشی 

افزون بر این ها ،کلیله و دمنه تصویری است از جوامع بشری در گذشته، و حاوی نکات 

اجتماعی مهمی است. مثلا برزویه طبیب، در شرح فراز و نشیب حیات و سرگشتگی 

ان ایشان ،در هایش، از چند گونگی ادیان و آراء مردم یاد می کند و این که اختلاف می

معرفت خالق و ابتدای خلق و انتهای کارها بی نهایت بود و رای هریک براین مقرر ،که من 

مصیبم و خصم مخطی. و با همه علو همت و عدل و رافت انوشروان و اصطناع حکما و 
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مالیدن جباران و تقویت مظلومان به توسط او ،باز می نالد که کارهای زمانه میل به ادبار 

افعال ستوده و اخلاق پسندیده ،مدروس گشته،عدل ناپیدا و جور ظاهر ،و دوستی  دارد و

ها ضعیف و عداوت ها قوی،و نیک مردان رنجور و مستذل و شریران فارغ و محترمند. 

 (146)یوسفی:

جهان کلیله ودمنه،عالم تمثیل هاست و هر پاره ای از آن ،نمودار نکته ای و پندی 

ها در خور توجه است و هر عمل و رفتار و گفتاری ،گوشه ای  .هریک از جانوران در قصه

از زندگی را در آن اعصار نشان می دهد. و از این رو،اگر گفته شود کلیله و دمنه از جهتی 

حالتی مجازی و استعاری داشته،سخنی ناروا نیست .این کیفیت در دیگر افسانه های 

 (152هندی نیز بوده است. )یوسفی:

یر و گاو ،شیر مظهر نیرومندی بوده و در اطراف وی ناگزیر رقابت هایی مثلا در باب ش

گمان می رفته،برای جلب توجه و محبت او .این گونه تلاش ها ،به خصوص وقتی با زبان 

چرب و نرم دمنه صورت می گیرد ،شیر را متقاعد می کند و حرف پذیر .هرقدر دمنه 

عاقبت نگر. اما شنزبه ،موجودی است ساده فریب کارست و پر آرزو ،کلیله خردمند است و 

دل و زود باور .از این رو نخستین کسی است که از پا در می آید. پلنگ و مادر شیر در 

 (152طرفی دیگر قرار دارند و به ویژه دومی می کوشد خائن به کیفر برسد. )یوسفی:

 توضیح در مورد تقدیر و جبرگرایی

می واعتقادی است که تاکنون بحث های زیادی در جبر و اختیار ،یکی از مسایل مهم کلا

میان فرقه های مختلف برانگیخته است ...در نظر عارفان که همه موجودات امکانی را ،پرتو 

ذات حق و مظهر اسما و صفات الهی می دانند دیگر از هستی مستعار و نمودار اختیار 

 (130: 1783هنام فر,بشری اثری نیست. بلکه هرچه هست، اثر حق و فعل حق است. )ب

مساله جبر و تفویض،و این که آیا بشر در کارهایی که انجام می دهد مجبور است و مقهور 

اراده دیگری است ،یا آنکه اختیار انجام کار به او تفویض شده است و هیچ کس را در انجام 

 کاری که مورد تصمیم آدمی است دخالتی نیست ؛که اولی را جبر و دومی را تفویض می

نامیم ،از مسایلی است که ریشه تاریخی بسیار قدیم دارد و نخستین کسی که این مساله 

 (4را طرح کرده است اقدم الحکما ،ارسطو ،باشد. )امام خمینی,بی تا:

این اعتقاد به جبرگرایی، بیشتر در میان اشاعره نمود دارد و این گروه اعتقاد شدیدی 

 به جبرگرایی دارند.
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اعتقاد بر آن شد ،که همانگونه که خدای تعالی جسم و جان بشر را جماعت اشاعره را 

آفریده است ،آفریننده همه کارهایی که از انسان سر می زند نیز می باشد و بشر را در 

کارهایی که انجام می دهد، هیچ قدرت و اختیار و نقشی نیست. تا آنجا که بعضی از آنان 

 کسی که مشغول نوشتن نامه است، عینا همانند تصریح کرده اند بر اینکه، حرکت انگشتان

حرکت انگشتان کسی است که در اثر ضعف اعصاب ،دچار ارتعاش شده باشد و نتواند از 

 (6لرزش دست و انگشتانش جلوگیری کند. )امام خمینی:

در مکتب جبری ،عامل واقعی در فعل انسان ،خداست و خود انسان و اراده و صفات 

 (94او ،کوچکترین تاثیری در سرنوشت او ندارند. )سبحانی,بی تا: موروثی و نحوه تربیت

شاید برای برخی از علاقه مندان و افراد مذهبی،خود این مساله نیز عقده ای شده 

باشد .به خصوص این که می بینند در مدارک دینی بعضی از حوادث،به تقدیر الهی نسبت 

که حتی شخصا در آن دخالت داشته اند داده شده است. و لذا بسیاری از مردم حوادثی را 

،به سرنوشت و خط پیشانی نسبت می دهند .گویا مقصری جز سرنوشت و موثری جز خط 

پیشانی وجود ندارد. و انسان در برابر آن ،جز آلت بلااراده و فاقد هر نوع اختیار و آزادی، 

یانا در است و اح چیز دیگری نیست. این طرز تفکر،به تاریخ و ادبیات ما نیز سرایت کرده

 اشعار سرایندگان نامدار ما نیز منعکس گردیده است .همانند حافظ:

-13یارب از مادر گیتی به چه طالع زادم.)همان:\کوکب بخت مرا هیچ منجم نشناخت

12) 

 پیشینه تحقیق:

بحث های زیادی درباره کتاب کلیله و دمنه انجام شده است. از جمله این که از جهات  

ین کتاب با ماکیاولی و  اصول ماکیاولیسم بررسی و مقایسه شده است. و گوناگون ،ا

محققان به این نتیجه رسیده اند که کلیله و دمنه سیاست را مقدم بر اخلاق می داند. نه 

 توصیه های اخلاقیاز سرشار اثر این اتفاقاًاین که بر اخلاق در متن تاکید نشده باشد ؛

است؛چه در زیر ساخت و چه در روساخت متن نویسنده/نویسندگان بر لزوم رعایت 

سجایای اخلاقی مانند عدل بخشش،صداقت ،عفو ،دوستی  و غیره بسیار تاکید کرده اند 

.با این حال ،گه گاه تناقض و چالش هایی میان روساخت و زیر ساخت اثر مشاهده می 

ه روساخت اغلب رعایت اخلاق نیک را سفارش می کند ؛اما در زیر شود .به این معنا ک

که مرحله عمل و کنش سیاسی است رفتارها با معیار های اخلاقی مطابقت نمی -ساخت
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(.از آنجا که مردم در این اثر نقش پررنگی ندارند اغلب با 143: 20کند. )دهقانیان،

ی جامعه و به ویژه طبقه قدرت اخلاقیاتی رو برو می شویم که مورد نیاز طبقات بالا

 (41: 25است.)رضوانیان,

اصول و قوانین سیاسی ،اگر مغایر اخلاق باشد، باید اخلاق را کنار گذاشت .شاید از 

همین جنبه باشد که حاکمان همواره به خاطر ترس از دست دادن قدرت و حکومت، سعی 

ه ها سوء استفاده از عقاید در توجیه حکومتشان در نزد مردم داشته اند و یکی از آن جنب

مذهبی مردم بوده ؛از جمله اعتقاد به تقدیر و قضای الهی .حاکمان برای تثبیت حکومتشان 

حاکمیت خود را تقدیر الهی دانسته اند و مبارزه با آن را مبارزه با قضا و قدر الهی معرفی 

 کرده اند .

، می توان به پژوهش های از دیگر پژوهش هایی که در زمینه کلیله و دمنه انجام شده

درباب توجه کتاب به نکات بلاغی توجه کرد و همچنین پژوهش های تطبیقی که حکایات 

کلیله و دمنه را با حکایات سایر آثار ادبی مقایسه می کند و تاثیر و تاثر و تفاوت های آن 

ذار گ را بیان می کند .که به ظاهر بیش از هر اثری،این حکایات در مثنوی معنوی تاثیر

بوده است و مولانا به وجه عرفانی به این حکیات پرداخته است .برخی پژوهش های انجام 

یافته نیز ،کلیله و دمنه و حکایات آن را به تنهایی نقد و بررسی کرده است .از جمله 

داستان هایی که روی آن تاکید فراوانی شده است ،داستان فردی است که در چاه گرفتار 

مختلف ،مورد تهدید است و تنها عسل که در مقابل او قرار دارد ،وجه  شده و از جوانب

 مثبت و فرصت مورد استفاده اوست .الخ....

اما در مورد جبر و اختیار ،تحقیقات و پژوهش های متفاوتی تا کنون انجام شده ،که 

از جمله مهمترین آن  ها می توان به آثار شهید مطهری از جمله انسان و سرنوشت یا 

هان بینی اسلامی و...  اشاره کرد که ایشان در این آثار به صورت تحلیلی و فلسفی به ج

 این موضوع پرداخته اند .از دیگر آثار می توان این کتب را هم  نام برد:

 علامه جعفری–جبر و اختیار 

 امام خمینی-طلب واراده

 سید جعفر سبحانی–سرنوشت از دیدگاه علم و فلسفه 

 شیخ  بو عمران-تفکر اسلامی و پاسخ معتزله به آن مساله اختیار در

 رحیم  نژادسلیم-حدود آزادی انسان از دیدگاه مولوی
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و تحقیقات فراوان دیگری که از جهات گوناگون به تقدیر نگاه انداخته اند ودر آثار 

مختلف آن را بررسی کرده اند .از جمله آثاری که تقدیر گرایی در آن بیش از آثار دیگر 

توجه قرار گرفته مثنوی مولاناست.که شاید به جهت مذهب فکری مولانا ,چنین  مورد

 توجهی در اثرش به وفور یافت می شود.

مولف به تحقیقی که به خصوص در کل کلیله و دمنه،توجه به جبرگرایی را مورد 

بررسی قرار داده باشد دست نیافت. و امید که این پژوهش کوتاه و مختصر، تلنگر کوچکی 

شد برای توجه بیشتر از این جنبه به این کتاب ارزشمند.در مقاله سعی شده برای هر با

ادعا در مورد توجه کلیله به قضا و قدر، شاهد مثالی از متن کتاب آورده شود تا مدعیات 

،بدون سند نباشد . این موضوع از این نظر برای پژوهش موضوع جالبی به نظر رسید که 

اری از افراد از این حربه ، برای دفاع از عملکرد خود استفاده می در زمان حاضر نیز ، بسی

کنند و اشتباهات ،اغلب به تقدیر نسبت داده می شود .از این رو بر آن شدیم که اندکی 

درباره پیشینه این برخورد در مواجهه با مشکلات،و شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت 

قصد پاسخ به این پرسش را داریم که آیا می توان  به این وسیله, تحقیق و بررسی کنیم و

 کلیله را یک کتاب جبر گرا دانست یا خیر؟

 طرح بحث:

کلیله و دمنه ،تقدیر و قضا را مقدم بر تصمیم گیری و اختیار شخصیت های داستان می 

داند.به عبارتی ،در جایی که شخصیت ها حاصل عملکرد اشتباه خود را می بینند ،به جای 

خود ،تقدیر و قضا را مقصر می شناسند.برای مثال می توان به این نمونه شاره سرزنش 

 کرد:

در جایی از کتاب ،دو کبوتر که در دام صیاد اسیر شده اند ،برای کسی که آنها را نجات 

می دهد به عنوان تشکر،نشانی گنجی در زیر زمین را میدهند .و او متعجب می شود از 

ر زمین اطلاع داشته اند، اما از تله صیاد غافل مانده اند .جواب این که آنها از گنج در زی

 دو کبوتر که نمونه ای افراطی از اعتقاد به تقدیر و قضاست شنیدنی است:

گفتم ای عجب !گنج در زیر زمین می بتوانید دید و ازصیاد غافل بودید؟ جواب دادند 

،که از عاقل بصیرت برباید و از که: چون قضا نازل گشت، به حیلت آن را دفع نتوان کرد 

 (516: 1786غافل بصر بستاند، تا نفاذ حکم در ضمن آن حاصل آید . )ابوالمعالی,
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در واقع آنها غفلت خود از مکر صیاد را به پای قضا و قدر می گذارند و خود را مخطی 

 نمی شناسند ...همچنین است در داستان دو مرغابی و لاک پشت؛زیرا در واقع لاک پشت

با باز کردن دهان خود روی هوا ،در حالی که باید چوب را می گرفت، مرتکب خطا وغفلت 

 شده است اما تقصیر این سقوط را به گردن قضا و قدر می اندازد:

بطان آواز دادند که بر دوستان نصیحت باشد ...باخه گفت این همه سوداست .چون 

ورد؛ از زنجیر گسستن فایده حاصل طبع اجل صفرا تیز کرد و دیوانه وار روی به کسی آ

 (119نیاید و هیچ عاقل دل در دفع آن نبندد. )همان:

 همچنین در این دو داستان:

موش به تگ ایستاد و نزدیک آهو آمد و گفت: ای بذاذر مشفق! چگونه در این ورطه افتادی 

آن  نه با چندان خرد و کیاست و ذکا و فطنت ؟جواب داد که در مقابله تقدیر آسمانی که

 (185را بتوان دید و نه به حیلت هنگام آن را درتوان یافت ،زیرکی چه سود دارد؟ )همان:

ومرا قضای آسمانی در این ورطه کشید و دانه را بر من و یاران من جلوه کرد و در چشم 

و دل همه بیاراست تا غبار آن، نور بصر را بپوشانید و پیش عقل ها حجاب تاریک بداشت 

دست محنت و چنگال بلا افتادیم و کسانی که از من قوت و شوکت، بیشتر و جمله در 

دارند و به قدر و منزلت پیشترند، با مقادیر سماوی مقاومت نمی توانند پیوست و امثال 

 (160این حادثه در حق ایشان عجیب و غریب نمی نماید . )همان:

 معتزله به آن می گوید: شیخ بو عمران در کتاب مساله اختیار در تفکر اسلامی و پاسخ

نخستین  قائلان به جبر می کوشند تا قدرت مطلق خدا را اثبات کنند و برای وصول به 

: 1789این مقصود قدرت و اراده انسان را عملا به هیچ تقلیل می دهند . )شیخ بو عمران,

93) 

 رتشاید در این موارد نیز ،نویسنده از این طریق تلاش نموده تا با نشان دادن قد

مطلق خدا، اراده شخصیت های داستان را نزدیک به هیچ بداند و به نوعی آن ها را صاحب 

 اراده و اختیار نمی داند.

درحکایاتی نیز شخصیت ها، همه عوامل و اتفاقات که باعث سعادت یا شقاوت فرد می 

چیز می شود را در کنار موافقت قضا و قدر، مثمرثمر می دانند. و جدای از آن، همه  را نا

 شمرند.حتی تلاش و عقل را ...:
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و در آن شهر سنتی بود که ملوک ،روز اول بر پیل سپید گرد شهر برآمدندی .او همان 

سنت نگاه داشت چون به دروازه رسید و خطوط یاران بدید ،بفرمود تا پیوسته آن بنبشتند 

قت نماید و عبرت که :اجتهاد و جمال و عقل،آنگاه ثمرت دهد که قضای آسمانی آن را مواف

 (515همه جهان یک روزه من تمامست. )ابوالمعالی :

برهمن جواب داد که عقل ،عمده سعادت و مفتاح نهمت است و هرکه بدان فضیلت 

متحلی بود و جمال حلم و ثبات، بدان پیوست؛ سزاوار دولت و شایان عز و رفعت گشت 

ه ای بر در منظور نبشته بود که اصل .اما ثمرات آن ،به تقدیر ازلی متعلق است و پادشاه زد

-508سعادت، قضای آسمانی است و کلی اسباب و وسایل ضایع و باطل است... )همان:

502) 

در واقع این دونمونه و مثال هایی همانند این مورد در کتاب ،نشان می دهد که اختیار 

 یار را می گیرد.بشر در همه جا یاری گر  او نیست و تقدیر ،هرجا که لازم باشد جلوی اخت

و حتی سعادت یافتن یا شقاوت یافتن انسان ها و شخصیت های داستان ،بیش از آنچه به 

خودشان و اعمال خودشان ارتباط یابد، به تقدیری برمی گردد که خود در آن دستی 

 ندارند.

گاهی نیز نویسنده ،تقدیر را موجودی بی رحم و وحشتزا معرفی می کند که عامل 

ها در جهان است .و در این متناقض ساختن افراد به وسیله قضا و قدر  همه ی تناقض

،خود فرد هیچ نقش و جایگاهی ندارد و همچون مومی است که باید در دست قضا و قدر 

 شکل بگیرد و هیچ اراده و اختیاری برای او تصور نمی شود که جلوی این اتفاق را بگیرد:

ضا آن را موافقت خواهد نمود دشوار تر ؛که و اگر بدسگالان این قصد بکرده اند و ق

تقدیر آسمانی شیر شرزه را اسیر صندوق گرداند و مار گرزه را سخره سله و خردمند 

دوربین را مدهوش حیران و احمق غافل را زیرک متیقظ و شجاع مقتحم را بد دل محترز 

هر ه محتاج را مستظو جبان خائف را دلیر متهور و توانگر منعم را درویش ذلیل و فاقه رسید

 (104-105متمول. )همان:

و این نمونه ها نیز به ممکن نبودن مبارزه و اختیارگرایی درمورد تقدیر الهی اشاره 

دارد .به نوعی می خواهد بگوید تقدیر ,هیچ کاری با اختیار و تفکر آدمی ندارد . وقتی 

نب عمل را بسنجد و دقیق بخوهد اتفاق بیفتد، حتما خواهد افتاد .حتی اگر انسان همه جوا

 عمل کند:



 
 
 
 
 
 

 پژوهی ادبی. جلد چهارمین همایش متنمجموعه مقالات دوم              91
 

شنزبه گفت طعم نوش چشیده ام نوبت زخم نیش است. و به حقیقت مرا اجل اینجا 

آورد و الا من چه مانم به صحبت شیر ؟من او را طعمه و او در من طامع .اما تقدیر ازلی و 

 (104غلبه حرص و اومید مرا در این ورطه افکند .)همان :

ر حوادث جهان ،هیچ حکمت ناگفتته رها نکرده اند که متاخران دمنه گفت: متقدمان د

را در انشای آن رنجی باید برد .و دیر است تا گفته اند که همه تدبیر ها ،سخره تقدیر است 

و هرچند خردمند پرهیز بیش کند و در صیانت نفس مبالغت بیش نماید، به دام بلا نزدیک 

 (179تر باشد.)همان:

را از قضیت معدلت گذر نباشد ...و کارهای خلایق به خلاف آن بر در احکام آفریدگار 

انواع مختلف و فنون متفاوت رود و اتفاق در آن معتبر،نه استحقاق .گاه مجرمان را ثواب 

کردار مخلصان ارزانی می دارند و گاه ناصحان را به عذاب زلت جانیان مواخذت می نمایند 

افعال ایشان ظاهر و نیک و بد و خیر و شر نزدیک و هوا بر احوال ایشان غالب و خطا در 

 (177ایشان یکسان. )همان:

و سزاوارتر محنتی که در آن صبر کرده شود،آن است که در دفع آن سعی نمودن 

ممکن نباشد و گفته اند بزرگتر نیکویی ها ،رحمت و شفقت است و سرمایه دوستی ،مواسا 

ودنی و سماحت طبع، به امتناع طلب و کار با اصحاب و اصل عقل ، شناختن بودنی از ناب

 (138من به تدریج به درجتی رسید که قانع شدم و به تقدیر آسمانی راضی گشتم.)همان:

روباه باز رفت .خر عتابی کرد که مرا کجا برده بودی ؟روباه گفت: سود ندارد هنوز مدت 

نگردد.  دستی ممکن رنج و ابتلای تو  سپری نشده است و با تقدیر آسمانی مقاومت و پیش

 (946)همان:

درجمله،کار من بدان درجت رسید که به قضاهای آسمانی رضا دادم و آنقدر که در 

امکان گنجد از کارهای آخرت راست کردم و بدین امید ،عمر می گذاشتم که مگر به 

 (48-43روزگاری رسم که در آن دلیلی یاوم و یاری و معینی به دست آرم... )همان:

ا به نوعی به نژاد طبقه ای پیش از اسلام عقیده راسخ دارد و آن را ،که با مولف گوی

تفکر جبرگرایی نیز تناسب فراوان  دارد،در هم آمیخته تا به مخاطب بقبولاند که هیچ 

کس را از جایی که در آن قرار گرفته و از مرتبه ای که در آن است ،حق بالا رفتن و رفعت 

ه خویش باقی ماند و ادعای ترفیع و بالا رفتن مرتبه منزلت نیست .و باید در مرتب

 نکرد.نمونه ای از این عقیده را در مثال های زیر می توان دید:
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و دمنه حریص تر و بزرگ منش تر بود .کلیله را گفت: چه می بینی در کار ملک که 

بر جای قرار کرده است و حرکت و نشاط فرو گذاشته .کلیله گفت :این سخن چه بابت 

وست و تو را با این سوال چه کار ؟و ما بر درگاه این ملک آسایشی داریم و طعمه ای می ت

 یابیم و از آن طبقه نیستیم که به مفاوضت ملوک ، مشرف توانند شد تا سخن ایشان به

نزدیک پادشاهان محل استماع تواند یافت .از این حدیث درگذر که هرکه به تکلف 

 (69-61د ، بدو آن رسد که به بوزنه رسید... )همان:کاری جوید که سزاوار آن نباش

روزی شنودم که ملک را می گفت :جهان داری را منزلت شریف و درجت عالی است 

و بدان محل کوشش و آرزو نتوان رسید و جز به اتفاقات نیک و مساعدت سعادت به دست 

و مبالغت باید  نیاید. و چون میسر شد، آن را عزیز باید داشت و در ضبط و حفظ آن جد

 (976نمود .)همان:

از دیگر عقاید جبری مولف ،اعتقاد به بی ثمر بودن تربیت در برخی افرادست و این 

که برخی ذات ها و شخصیت ها تربیت هیچ اثری ندارد و چون بد سرشته شده اند از آغاز 

دی که سع تولد تا پایان زندگی بدذات هستند و نمی توان آن ها را تغییر داد .عقیده ای

در گلستان نیز بر آن واقف است و در حکایتی به این مساله می پردازد و این بیت را برای 

 اثبات تفکرش بیان می کند:

 (59: 1788عاقبت گرگ زاده گرگ شود/ گرچه با آدمی بزرگ شود...)سعدی,

 امامثال های کلیله و دمنه در این باب :

ز راستی نیاید و بدسیرت مذموم را به تکلیف و بباید شناخت ملک را ،که از کژمزاج هرگ

 (25و تکلف بر اخلاق مرضی و راه راست آشنا نتوان کرد . )همان:

ملک را این یاد می باید داشت که براهمه او را دوست ندارند و اگرچه در علم خوضی 

دگوهر بپیوسته اند، بدان دالت هرگز سزاوار اانت نگردند و شایان تدبیر و مشورت نشوند که 

لئیم به هیچ پیرایه جمال نگیرد و علم و مال او را به زینت وفا و کرم آراسته 

 (764-765نگرداند.)همان:

همچنین ،حرکت برای مسافرت در روزی خاص ؛که بیشتر حالت خرافی دارد و به 

عقاید سعد و نحس که در قدیم رواج داشته برمی گردد .و گویا بیانگر این است که زمان 

واند بر انسان سیطره یابد و حرکت در زمانی خاص ،که آن را نحس می دانسته اند، ، می ت

باعث ایجاد اتفاقات بد شود .و بنابراین منجمان از طریق محاسباتشان به دنبال زمان سعد 
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برای حرکت می گشته اند .که البته این رفتار در نهج البلاغه توسط امام علی)ع(نقد شده 

که منجمان برای جنگیدن مناسب نمی دانسته اند ایشان به جنگ  است .چنانچه در روزی

 ( 48: 1732؛32می روند و پیروزی هایی نیز به دست می آورند .)نهج البلاغه.خطبه 

 اما نمونه ی کلیله و دمنه:

 (70و آنگاه مثال داد تا روزی مسعود و طالعی میمون برای حرکت او تعیین کردند. )همان:

اعتقاد معمولی به قضا و قدر را بیان می کند که در نزد همه مرسوم  برخی نمونه ها نیز

است .همانند اعتقاد به اجل و مرگ که در آن هیچ دخالت انسانی، نمی تواند تغییر ایجاد 

 کند:

و بر خردمند واجب است که به قضاهای آسمانی ایمان آرد و جانب حزم را هم محمل 

شتن نپسندد، در حق دیگران روا ندارد که لاشک هر نگذارد و هرکار ،که مانند آن بر خوی

کرداری را پاداشی است و چون مهلت برسید یا وقت فراز آمد،هر آینه دیدنی باشد و در 

 (59آن تقدیم و تاخیر صورت نبندد. )همان:

هرگاه که متقی در کارهای این جهان فانی و نعیم گذرنده تاملی کند، هرآینه مقابح 

ت ببیند و همت بر کم آزاری و پیراستن راه عقبی مقصور شود و به قضا آن را به نظر بصیر

 (49،رضا دهد تا غم کم خورد... )همان:

و کارهای جهان خود بر قضیت حکم آسمانی می رود و در آن زیادت و نقصان و تقدیم 

 (701و تاخیر صورت نبندد. )همان:

، ظاهر ست و مقرر است که فنزه گفت :عجز آفریدگان از دفع قضای آفریدگار عز اسمه

انواع خیر و شر و ابواب نفع و ضر بر حسب ارادت و قضیت مشیت خداوند جل جلاله نافذ 

می گردد و به جهد و کوشش خلایق در آن تقدیم و تاخیر و مماطلت و تعجیل صورت 

 (923نبندد. )همان:

مای  آن به و مقرر است که سرمایه همه سعادت ها ، تقدیر آن سری است اما بقا و ن

 (740خرد و حصافت پادشاه و به اخلاص و مناصحت وزیر متعلق باشد ... )همان:

و هروقت که این مثال دهد،چرخ و دهر بدان استدراک ممکن نگردد :نهاده گوش به 

 (763فرمان او قضا و قدر. )همان:

 شگال گفت :بدان که هر ابتدایی را انتهایی است و هرگاه که مدت عمر سپری شد و

هنگام اجل فرا رسید لحظتی مهلت صورت نبندد و نیز بنای کارهای این عالم فانی براین 
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نهاده شده است .براثر هر شادی ،غمی چشم می باید داشت و بر اثر هر غم ، شادیی توقع 

می باید کرد و در همه احوال به قضای آسمانی راضی می بود ؛که پیرایه مردان در حوادث 

 (776صبراست . )همان:

ملک گفت هیچ کس بر نفع و ضر در حق کسی ،بی خواست باری عز اسمه ،قادر نتواند 

بود و اندک و بسیار و خرد و بزرگ آن به تقدیری سابق و حکمی مبرم باز بسته است. 

چنانکه دست مخلوق از ایجاد و احیا قاصر است ؛اهلاک و افنا از جهت وی هم متعذر باشد 

تو به قضای آسمانی و مشیت ایزدی نفاذ یافت و ایشان علت  و مفاتحت پسر من و مکافات

آن غرض و شرط آن حکم بودند. ما را به مقادیر آسمانی مواخذت منمای که اگر این هجر 

اتفاق افتد به تقسم خاطر و التفات ضمیر کشد و شادمانگی و مسرت از کامرانی و بسطت 

 (926نصیبی باشد.)همان: ،آنگاه مهنا گردد که اتباع و پیوستگان را از آن 

اما یکی از جالب ترین بحث ها درباره جبرگرایی در داستان بازجست کار دمنه اتفاق 

می افتد که دمنه مورد محاکمه قرار گرفته و یکی از حاضران دلایلی غیر منطقی و دروقع 

 جبرگرایانه برای صدق اتهام دمنه می آورد.

جزیی از احوال اجتماعی است به مناسبت  دراین کتاب حتی به معتقدات عامه که خود

اشاره شده است .از جمله سخن یکی از وحوش است در محاکمه دمنه که علامات کژی 

سیرت در زشتی صورت او دیده می شود .آخر نه این که می گفتند :اطلبوا الخیر عند 

ن یحسان الوجوه.اما جواب دندان شکن دمنه نیز شنیدنی است که اگر چنین باشد در ا

خلقت، من و همه جهانیان بی اختیار بوده ایم و ناگزیر بی گناهیم و در همه معانی از 

 (142حجت فارغ. )همان:

عقل انسانی طبیعتا بعضی افعال را ستودنی یا نکوهیدنی می داند و قائل به بعضی 

 رتکالیف است. مثلا می داند که ظلم ،ناسپاسی و دروغ بی وجه از افعال بد؛ و احسان ،شک

و نعمت و رد امانت از افعال ستودنی است .همچنین می داند که رفتار بد ، سزاوار نکوهش 

 (980: 1789و رفتار نیکو ، سزاور ستایش است )شیخ بو عمران,

بنابراین در این متن که رفتار انسان از روی جبر نمایان شده است ؛طبیعتا پاسخ به 

 رفتار جبری هم چندان انتظار معقولی نیست.

پرسش از دمنه و مجمع خاص و محفل عام آن و استفسار از شهود، نمی تواند آیا 

کیفیت اینگونه داوری ها را در روزگاران قدیم به دست دهد .و چاره گری های متهمی 
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فصیح را در فریفتن قاضی و حاضران ؟گویا باب بازجست کار دمنه را ابن مقفع بر کتاب 

ماند  .گرچه عقوبت ندیدن دمنه هم ناممکن نمی نمود افزوده است تا خائن بی مجازات ن

 (140: 39... )یوسفی,

اما اصل متن کتاب به این صورت است که جواب دمنه به نوعی او را معتزلی معرفی 

 می کند:

یکی از حاضران گفت :سزاوارتر کسی که چون مکر او از عوام نباید پرسید و خبث 

بختست ؛که علامات کژی سیرت ،در زشتی صورت ضمیر او ،بر خواص مشتبه نگردد این بد

او دیده می شود .قاضی پرسید که آن علامت چیست ؟تقریر باید کردن ؛که همه کس آن 

را نتواند شناخت .گفت علما گویند که هر گشاده ابرو که چشم راست او از چپ خردتر 

تی از اندام او سه باشد ،با اختلاج دائم ،و بینی او به جانب راست میل دارد و در هر منب

موی روید ،و نظر او همیشه سوی زمین افتد ،ذات ناپاک او مجمع فساد و مکر و منبع 

فجور و غدر باشد .و این علامات در وی موجود است .دمنه گفت :در احکام خلایق گمان 

میل و مداهنت توان داشت و حکم ایزدی عین صواب است و در آن سهو و زلت و خطا و 

بندد .و اگر این علامات که یاد کردی معین عدل و دلیل صدق می تواند غفلت صورت ن

بود و بدان حق را از باطل جدا می توان کرد، پس جهانیان درهمه معانی از حجت فارغ 

آمدند و بیش هیچ کس را نه بر نیکو کاری محمدت واجب آیدو نه بر بدکاری عقوبت لازم 

خود دفع نتواند کرد. پس بدین حکم جزای اهل .زیرا که هیچ مخلوق ، این معانی را از 

خیر و پاداش اهل شر محو گشت و اگر من این کار که می گویند، بکرده ام ،نعوذبالله،این 

علامات مرا برین داشته باشد و چون دفع آن در امکان نیاید ،نشاید که به عقوبت آن 

 (158-153: 1786ی,ماخوذ گردم که آنها با من برابر آفریده شده اند. )ابوالمعال

اما در حقیقت این گونه نیست . و دمنه عقیده واقعی خود را ابراز نکرده است وتنها از 

این شیوه ، برای دفاع از خویش استفاده کرده است .شاید نیز عقیده واقعی اش همین 

بوده ؛اما در داستان شیر و گاو بر همان عقیده ای است که در اینجا ،فرد حاضر در دادگاه 

 برای متهم شمردن دمنه از آن سود جسته است :

اگر بهتر نگریسته شود ،خبث عقیدت او در طلعت کریه و صورت نازیبایش مشاهدت 

افتد که تفاوت میان ملاحظت دوستان و نظرات دشمنان ظاهر است و پوشانیدن آن بر 
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و چپ و اهل تمیز متعذر .و علامت کژی باطن او ،آن است که متلون و متغیر پیش آید 

 (100-22راست می نگرد و پس و پیش سره می کند و جنگ را می بسیچد. )همان:

در حقیقت می توان گفت دمنه یا به هیچ کدام از این دو نظریه و ایدئولوژی اعتقاد 

ندارد و تنها به تناسب زمان و موقعیت از آنها استفاده می کند؛ و یا معلوم نیست دقیقا 

 از آن دو مورد است.عقیده واقعی او کدام یک 

 نتیجه گیری

کلیله و دمنه، اثری است با حال و هوای قرن شش هجری قمری، نه صرفا اثری مربوط به 

پیش از اسلام که ترجمه عربی و سپس فارسی شده باشد .این اثر جدای از احادیث عربی 

ر و دی، سعی در تبلیغ مذهب کلامی اسلامی دارد که جبر گرایی و اعتقاد افراطی به تق

قضا ، از نمودهای بارز آن است که مذهب اشعری را به یاد می آورد.از نمونه های توجه به 

این مساله می توان به رفتارهایی از جمله بی گناه جلوه دادن شخصیت ها در هنگامی که 

از آنها خطا سرزده,توجه به موارد ارثی و ژنتیکی برای گناهکارو مخطی جلوه دادن 

فراوان به حتمی بودن زمان اجل و قضا و قدر ،توجه به سعد و نحس،و شخصیت ها,توجه 

مواردی از این قبیل که در مقاله به آن اشاره شده است توجه کرد.در حقیقت این کتاب 

جدای از سیاست حکومت داری پیش از اسلام ،  سعی پنهان در تبلیغ این شیوه نیز برای 

یان کند که از عقیده و ایمان راسخ مردم حکومت داری می کند و به نوعی می خواهد ب

درباره تقدیر و قضا ، ,به نفع حاکمان و برای تثبیت حکومتشان می توان استفاده کرد. اما 

این مساله را به روشنی بیان نکرده .فقط در هاله ای از ابهام سعی در تثبیت جبرگرایی 

می رود به واسطه قضا و  در اذهان خوانندگان کرده و این که هرچه بر سر مردم و رعیت

 قدر است و نمی توان قضای آسمانی را تغییر داد.
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 رایزنی در کلیله و دمنه نصرالله منشی

 
 5دکتر محمد بهنام فر

 2سیده فرخنده ناصری

 چکیده

با توجه به اهمیت شور و مشورت در زندگی فردی و اجتماعی و با عنایت به اینکه کلیله 

و دمنه یکی از شاهکارهای نثر فارسی است که مسائل اجتماعی و سیاسی در آن بازتاب 

گسترده ای دارد، در این مقاله کوشیده ایم مشورت و رایزنی را در این کتاب از جنبه های 

تحلیل قرار دهیم. نتایج تحقیق که به شیوۀ تحلیل محتوا انجام مختلف مورد بررسی و 

که موضوع غالب آن آداب مملکت داری  -شده است نشان می دهد که رایزنی در این اثر 

هم در معنی خاص و رسمی و هم در معنی عام بازتاب چشمگیری  –و حکمت عملی است 

و گروههای مورد مشورت، ویژگیها دارد و از جنبه های مختلف نظیر: موارد مشورت، افراد 

و حقوق مشاور، فواید مشورت و زیانهای خودرایی و نحوۀ برگزاری جلسات مشورت نکات 

ارزنده ای در این کتاب یافت می شود که حتی امروز هم می تواند راهگشای بسیاری از 

 مشکلات فردی و اجتماعی ما باشد.

     

 شی، رایزنی، شور و مشورت:کلیله و دمنه، نصراالله منهاکلیدواژه
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 مقدمه

های ادبی قرن ششم می توان نصرالله منشی را به عنوان  چهره ای شاخص در میان چهره 

ی ادر نثر فارسی معرفی کرد. ترجمه ارزشمند او از کلیله و دمنه عربی ابن مقفع که ترجمه

 بود از اصل پهلوی این کتاب، نقش بسزایی در اوج و کمال نثر قرن ششم داشت.

عد های بششم در اوج و تعالی نبوده و در قرننثر فارسی در هیچ دورانی به اندازه قرن 

(یکی از 70:1736نیز، نسبت به این دوره پیشرفت چشم گیری نداشته است.) دانش پژوه،

شاهکارهای ادبی این دوره کلیله و دمنه است که قدیمی ترین و بهترین ترجمه آن به 

دین برابر ارزشی چنفارسی، ترجمه نصرالله منشی است. تحریر نصرالله منشی به این کتاب 

بخشیده و آن را در زمره سه کتاب نثر بسیار مهم ادب هزار ساله فارسی قرار داده 

های نثر بوده و ضمنا کتابی است که است.)همان( کلیله و دمنه یکی از زیبا ترین شاهکار

به نوعی تمام امور اجتماعی و روابط بین حاکمان و مردم را به تصویر کشیده است. این 

  -ایست از حکمت برهمنان هند، هوش و جهان بینی  پزشک هوشمند ایرانی ب آمیزهکتا

و سرانجام هنر نویسندگی و نبوغ  -روزبه پارسی   -دانش ابن مقفع  –برزویه طبیب 

این ترجمه با نثر منشیانه بلیغ و استشهادات و ( »9:1739نصرالله منشی.)انزابی نژاد،

رفته و آرایش هایی که دارد هم از روزگار قدیم مورد  تمثیلات لطیفی که در آن به کار

 ( 182:1767صفا،«.)توجه و مراجعه مترسلان قرار گرفت

کلیله و دمنه کتابی سیاسی و مربوط به آداب مملکت داری و به تعبیر پیشینیان از 

آیین کشور داری وطرز  –نوع کتب حکمت عملی است وبه خصوص به سیاست مدن 

دارد، به همین خاطر بازتاب مشورت در آن به طور چشم گیری بالاست.  توجه  -تدبیر آن 

بسیاری از اصول وآداب مملکت داری در این کتاب ذکر شده و در کنار این اصول بارها به 

 (   145:1739فایده مشورت با خردمندان تاکید شده است. )یوسفی،

ه شده و ازطرفی هم مردم است که در قرآن و احادیث و متون کهن نیز به آن توصی

کلیله و دمنه یک اثر حکیمانه و اجتماعی است که از هیچ دقیقه ای از امور زندگی درآن 

فروگذار نشده است، در این مقاله برآنیم تا ابعاد شور ومشورت در زندگی وانواع آن را در 

 کلیله و دمنه به شیوه تحلیل محتوا بررسی کنیم.    

زنی و مشورت در ادب فارسی، مقالات، پایان نامه ها و در باره کلیله و دمنه و رای

های بسیاری نگاشته شده است، اما در باب رایزنی در کلیله و دمنه تنها اثری که تا کتاب
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ایست با حدی آن هم به اجمال به بحث مشورت در کلیله و دمنه پرداخته، رساله

چ گونه تحقیق کامل و ( لذا هی1785از عذرا رحمدل)« رایزنی در ادب فارسی»عنوان

 مستقلی تا کنون در این زمینه صورت نگرفته است.

 مشورت در متون ادبی و کهن

مشورت در سطوح متفاوت اجتماعی، سیاسی و...نشانگر رشد فکری است و از ارکان مهم 

ای هها به شمار می رود. در متون کهن ایرانی و اسلامی می توان نشانهحیات اجتماعی ملت

 رت را دید.اهمیت مشو

مشورت در لغت به معنای جمع آوری آرا می باشد و در اصطلاح عبارت است از »

ضمیمه و محکم کردن رأی خود با رأی دیگران و یا گفتگو پیرامون موضوعی تا حق ظاهر 

 ( 964:1780خزعلی وهمکاران،«.)شود

یکی از کلماتی که در زبان پهلوی به عنوان مشورت به کاررفته است کلمه 

است. واژه هوسگال یا هوسکار به معنای مشورت  (husgal)( یا هوسگالraksuhوسکار)ه

این اندیشید که از کوشش کرم بباید درنگ دادن »بینیم را در کارنامه اردشیر بابکان می

و پس به کوشش و کارزار مهرک شدن، سپاه همگی باز به درگاه خواست و باسپاهبدان 

کارنامه اردشیر «.)از آن به چاشت خوردن شدسگالید و چاره ببوختن و پس 

اردشیر از »( در جای دیگر نیز هوسکار را در معنای مشورت آورده است 46:1746بابکان،

آنجا بار به اردشیر خره آمد، کارزار با کرم کردن را کس فرستاد و بزرگ وبزرگتر به پیش 

 ( 35همان،«.)خواست با آنان سگالید

به صورت همپرسیدن، همپرسیکه به کار رفته است. واژه این واژه در زبان پهلوی 

(که به زبان هخامنشی، paras( ومصدر پرس)hamهمپرسی تشکیل شده از دوجزء هم)

با جزء آ، فرس آمده که 11، بند41(در یسناهات fars(گفته می شود. از فرس)frasفرس)

به معنای گفت و شنود اندر پرسیدن و مشورت کردن به کار رفته 

 (168:1776است.)پورداوود،

اندیشی و همپرسی با تنها راه بهروزی و سعادت را هم "شایست و ناشایست"کتاب 

امور را به همپرسی )=مشارکت با نیکان( و اندازه)=مثل( آن نیز »عالمان مذهبی می داند 

در چهرداد)سنگ(پیدا)است(که سپندارمذ به منوچهر گفت که نیز برای اسب تندروتر 
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ه اندر باید)=ضرور است( وبرای تیزتر کارد فولادین، افسان)=چاقو تیز کن( اندر باید تازیان

 ( 171:1762شایست و ناشایست،«.)و برای داناتر مرد، همپرسی اندر باید

 مشورت در قرآن و متون دینی 

قرآن به عنوان بزرگترین کتاب راهنمای بشر به این امر مهم توصیه کرده و برآن تاکید 

سوره شوری  78آن را واجب می داند.  چنانکه یکی از نویسندگان در توضیح آیه  دارد و

های گوناگون  و آرای متفاوت برای شورا عبارت است از جستجوی دیدگاه»می نویسد: 

دست یابی به رأی صائب و دیدگاه مناسب وحکم این امر وجوب است؛ زیرا خدای متعال 

میان بعضی واجبات از آن یاد فرموده است از این آن را از صفات مؤمنان برشمرده و در 

 (    93:1783)حسینی شیرازی،«. رو آیه سیاقا و اتصافا بر وجوب شورا دلالت می کند

 وشاورهم فی»در جایی دیگر خداوند حتی به پیامبر)ص( نیز امر به مشورت می کند 

ن مشورت کن و چون الامر فإذا عزمت فتوکل علی الله ان الله یحب المتوکلین: وبا آنا

)آل «. تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن؛ زیرا خداوند توکل کنندگان را دوست دارد

بنابراین مشورت برای بندگان خدا نعمت و رحمتی است که از رهگذر ( »142(آیه 7عمران)

شود و به برکت آن برجستگان وشایستگانی پرورش آن وحدت و یکپارچگی آنان حفظ می

این مشورت موجب ( »12:1783)حسینی شیرازی،«. کنندامعه ظهور مییابند و در جمی

«. تشویق و انبساط خاطر کسانی است که طرف شور پیامبر قرار گرفته اند

های مثبت بسیاری دارد. ازجمله: (  مشورت پیامبر با مردم پیامد502:1735)طیب،

یان مردم باقی کند برای آنکه عمل او به صورت سنت حسنه در مپیامبر مشورت می»

 (196:1789)رازی،«. بماند...از افراد برجسته و ممتاز دلجویی می شود

سال پیش، قبل از 1500ایست که در حدوداهمیت مشورت از دیدگاه قرآن به اندازه

ها و روشهای تربیتی و  روانشناسی امروزی در خصوص تربیت فرزندان، به زن طرح نظریه

الا فان اراد فص»ئل مربوط به فرزندان با هم مشورت کنند. کند که در مساو مرد توصیه می

عن تراض منهما و تشاور فلا جناح علیهما وان اردتم ان تسترضوا اولادکم فلا جناح علیکم 

(آیه 9)بقره)«. اذا سلمتم ما اتیتم بالمعروف واتقواالله واعلموا ان الله بما تعمل ون بصیر

مادران را به مشورت خواهی و مشورت دهی در  قرآن کریم در این آیه پدران و( »977

. «مسائل مربوط به طفل شیرخواره که از جزئی ترین مسائل تربیتی است فرا می خواند

 (13:1783)حسینی شیرازی،
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علاوه بر قرآن در احادیث و روایات بسیاری از پیامبر)ص( و ائمه اطهار می توان به 

ول خدا)ص( روایت شده است که فرمودند: اهمیت، فواید و وجوب مشورت پی برد. از رس

من اراد امرا فشاور فیه وقضی هدی لارشدالامور.هرکس قصد انجام دادن کاری را داشته »

باشد و پس از مشورت عزم خود را جزم کند به بهترین و صحیح ترین امور راه خواهد 

الا هدوا  ماتشاور قوم»( هچمین از ایشان  نقل است که: 10: 1505)السیوطی، «. برد

«. ها دست یافتلارشد امرهم.هرگروهی که در امور خود مشورت کرد به بهترین راه

لاوحده اوحش من »( در روایتی دیگر از ایشان آمده است که: 104:1507، 34)مجلسی،ج

العجب ولامظاهره اوثق من المشاوره. هیچ تنهایی وحشتناک تر از خودپسندی و هیچ 

 (505:1787)حویزی، «. ارتر از مشورت نیستگاه و پشتیبانی استوتکیه

 بسیاری از روایات ائمه اطهار نیز بر لزوم و فواید مشورت دلالت دارد: 

الاستشاره عین الهدایه »مشورت از نظر امام علی)ع( چشمه هدایت است.قال علی)ع(:

وقد خاطر من استغنی برایه. مشورت چشم هدایت است وآنکس که با رای خود احساس 

 (911:حکمت 1789)نهج البلاغه،«. یازی کند به کام خطرها می افتدبی ن

لا غنی کالعقل ولا فقر کالجهل ولا میراث کالادب ولا ظهیر »اندکه همچنین فرموده

کالمشاوره.هیچ ثروتی چون عقل وهیچ فقری چون نادانی و هیچ ارزشی چون ادب وهیچ 

 (45)همان:حکمت«. پشتیبانی چون مشورت نیست

در حیطه ادب فارسی بسیار گسترده است و شاعران و نویسندگان فارسی مشورت 

زبان به طور چشم گیری به این مهم پرداخته اند، چنانکه در متون حماسی به خصوص 

شاهنامه  فردوسی در سطوح کلان سیاسی، در متون تعلیمی در ابعاد مختلف زندگی و 

های خود را در مورد مشورت ت و دیدگاهدر ادبیات سیاسی با آثاری مثل کلیله و دمنه نظرا

 مطرح کرده اند.

 مشورت وبازتاب آن در کلیله و دمنه   

مشورت به عنوان یکی از مهم ترین ارکان زندگی اجتماعی در کلیله و دمنه بازتاب نسبتا 

ای دارد. نکته جالب و قابل توجه اینجاست که در جایی نویسنده مشورت را تعریف گسترده

وشیده نماند که مشاورت برانداختن رای هاست و رای راست به تکرار نظر و پ»کند می

 (910:1788)منشی،«. تحسین سر حاصل آید
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وانیم آن تدر کلیله و دمنه مشورت به گونه های مختلف بازتاب یافته که بطور کلی می

 را در دو گونه اصلی جای دهیم:

رود و شرایط مشورت شمار می ا. مشورت در معنای خاص آن که گونه رسمی مشورت به

اعم از مشاور، محفل مشورت، مشورت گیرنده و...در آن ذکر شده است. بخش قابل توجهی 

 گیرد.از موارد مشورت در کلیله و دمنه در این دسته از مشورت جای می

. مشورت در معنای عام آن، یعنی دادن هرگونه اطلاعات و پند ونصیحت به فرد دیگری 9

نیاز دارد و شامل درد دل، نصیحت، پیروی از راهبران و ...می شود. ما در این که به آن 

 ایم. مقاله به بحث مشورت در معنی خاص آن پرداخته

 نحوه برگزاری جلسات مشورتی

های کلیله و دمنه در خصوص آداب مملکت داری است، تشکیل از آن جا که بیشتر حکایت

مقابله با دشمنان و معاندان در آن طبیعی است،  جلسات مشورتی برای پیشرفت امور و یا

اما بنا به ضرورت و شرایط نوع جلسات شورا تفاوت دارد که به طور کلی این جلسات را 

 توانیم به دو نوع تقسیم کنیم:می

 . جلسات عمومی5

جلسات شور گاهی عمومی و همگانی است، در این جلسات علنا اعلام شور می شود وهمه 

توانند به راحتی نظر خود را بیان کنند. اینک به ذکر شواهدی در این د و میحق رأی دارن

 پردازیم:خصوص می

زنند و پیروز هم الف( در باب بوف و زاغ وقتی بومان به گروه زاغان شبیخون می

ملک زاغان لشکر را جمله کرد و گفت دیدید شبیخون بوم »خوانیم: شوند، چنین میمی

ز میان شما چند کشته و مجروح و پرکنده و بال گسسته است...در ودلیری ایشان؟و امرو

 (905همان:«.)این کار تأمل کنید و وجه مصلحت بازبینید

، ملک خرگوشان در یک جلسه عمومی مشورت از ب( در حکایت خرگوش و ماه

ملک »خواهد تا هر کس صاحب رأی و نظری است، نظر خود را بیان کند: حاضران می

در میان شما کیاستی و دهائی دارد باید که حاضر شود تا مشاورتی فرماییم گفت: هر که 

 (915)همان:«. که امضای عزیمت پیش از مشورت از اخلاق بزرگان نیست

 .  جلسات خصوصی2
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علاوه بر جلسات عمومی که ذکر آن گذشت، گاهی به جلسات کاملا سری و مخفیانه بر 

ی کند جلسه مشاوره در خلوت و بدون حضور خوریم، بدین صورت که شرایط ایجاب ممی

دیگران تشکیل گردد، حفظ شأن ومقام پادشاه وفرد مشورت گیرنده، مصالح حکومتی 

توان از عمده دلایل سری بودن این جلسات دانست. البته وقومی ومسائل امنیتی را می

 ان.دگگاهی این جلسات مشورتی با یک فرد است و گاهی با گروهی از نخبگان و برگزی

اسرار ملوک را منازل متفاوت »در کلیله و دمنه نیز در این خصوص آمده است که: 

است، بعضی آن است که دو تن را محرم آن نتوان داشت و در بعضی جماعتی را شرکت 

 شاید داد

 (919)همان:«. وسرک ما کان عند امری                            وسر الثلاثه غیر الخفی

ن است که: راز تو آن چیزی است که نزد یک نفر باشد و رازی که سه مفهوم بیت ای

 نفر آن را بدانند دیگر راز نیست.

ها مشورت الف( در باب بوف و زاغ وقتی ملک زاغان از مشاور خود در مورد جنگ با بوم

و چون مرا در این مهم عز مشورت ارزانی داشت می خواهم »می خواهد، مشاور می گوید: 

 (902:1788)منشی،«. جواب در جمع گویم و بعضی در خلاکه بعضی 

ب( در حکایت طیطوی و وکیل دریا، زمانی که دریا بچگان طیطوی را با موج خود می 

برد، طیطوی نر برای چاره جویی به نزد بزرگان هر صنف می رود تا با آنها مشورت کند. 

هم آورد و حال بازگفت و در حال به نزدیک دیگر مرغان رفت و مقدمان هر صنف را فرا»

در اثنای آن یاد کرد که اگر همگان دست در دست ندهید و در تدارک این کار پشت در 

 (170)همان:«. ایستید وکیل دریا را جرأت افزایدپشت نه

جماعتی مرغان فراهم آمدند و اتفاقی »پ( در حکایت بوم و مرغان آمده است که : 

میر گردانند در این محاورت خوضی داشتند، زاغی از کردند بر آنکه بوم را بر خویشتن ا

دور پیدا شد. یکی از مرغان گفت: توقف کنیم تا زاغ برسد، در این کار از او مشاورتی 

خواهیم که او هم از ماست و تا اعیان هر صنف یک کلمه نشوند آن را اجماع کلی نتوان 

 (919)همان:«. شناخت

دازیم. پر، ابعاد و انواع آن در کلیله و دمنه میاینک به بررسی وتحلیل بازتاب مشورت

کلیله و دمنه بیشتر به مشورت در حوزه حکومتی و سیاسی پرداخته است، بنابراین شواهد 

مشورتی به دست آمده بیشتر در باره آداب مملکت داری شاهان و امیران است و البته در 
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 ی اجتماعی نیز توجه داشتهکنار مسائل سیاسی و حکومتی تا حدودی به مشورت در زندگ

 است.

 موارد مشورت 

یکی از مهم ترین نکاتی که در بحث مشورت در کلیله و دمنه مطرح است، بررسی مواردی 

 است که مشورت در آن زمینه صورت می گیرد. این موارد در کلیله و دمنه عبارتند از:

 . انتخاب کارگزاران1

عف حکومت، شاهان و وزرا قبل از انتخاب با توجه به نقش مهم کارگزاران در قدرت وض

 آنها مشورت می کرده اند تا خللی در امر حکومت وارد نشود. 

مثلا در باب شیر و گاو، شیر بعد از مشاورت با اطرافیان، گاو را جزو امنا ونزدیکان خود 

شیر فرمود اینجا مقام کن که از شفقت و اکرام ومبرت ما نصیبی تمام »قرار می دهد: 

ی...وشیر اورا به خویشتن نزدیک گردانید و در اعزاز و ملاطفت اطناب و مبالغت نمود...و یاب

. «پس از تامل و مشاورت و تدبر واستخارت او را مکان اعتماد و محرم اسرارخویش گردانید

 (25:1788)منشی،

 . مقابله با دشمنان9 

گاهی برای کینه جویی مشورت برای مقابله با دشمنان گاهی اوقات برای نابودی آنان، 

ایی هوگاهی نیز برای توطئه و دسیسه چینی صورت می گرفته است. اینک به ذکر نمونه

 پردازیم:در این خصوص می

 توطئه و دسیسه چینی -

الف( در باب شیر و گاو و حکایت دو شریک، شریک دانا که زر را ربوده بود نزد پدر رفت 

شود و از جانب درخت به نفع او سخن بگوید تا برای تا ازاو بخواهد در تنه درخت پنهان 

قاضی ثابت شود که او دزد نیست. پدرش در ابتدا قبول نکرد ولی حرص مال و دوستی 

فرزند باعث شد در توطئه ودسیسه پسرش شریک شود. روز بعد همان کاری را کردند که 

وپیر از این »ند: قرار گذاشته بودند، قاضی متوجه شد و دستور داد درخت را آتش بزن

 جهان فانی به دار نعیم گریخت.

 (173:1788)منشی،«. ما للرجال وللکیاد؟وانما           یعتده النسوان من عاداتها

مردان را با فریب و حیله چه کاراست؟درحالی که زنان، آنان را )فریب و حیله(فقط از »

 (48:1781)تقیه،«. ویژگی های خویش به حساب می آورند
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حکایت شغال و شیر اشتری وارد بیشه شیر شده و بنا به در خواست شیر درآن  ب( در

جروح  شود و مشود ولی موفق نمیماند. روزی شیر برای شکار با پیلی درگیر میبیشه می

گردد. پس از روزها که بدون غذا سپری کردند شیر به گرگ، زاغ و شگال و نالان باز می

بینید در این نزدیکی صیدی تا من بیرون می»ودند گفت: که آنها نیز چند روز بی غذا ب

ای رفتند و با یکدیگر گفتند: در مقام این روم و کار شما ساخت گردانم؟ ایشان در گوشه

اشتر ما را چه فایده؟ نه ما را به او إلفی و نه ملک را از او فراغی. شیر را بر آن باید داشت 

 (194-196: 1788)منشی،«. ماند و چیزی به ما رسدتا  او را بکشد تا حالی طعمه او فرون

ج( در داستان شیر وشغال اطرافیان شیر برای شغال توطئه کرده  و غذای شیر را در 

خانه او پنهان کرده بودند. بعد از اینکه غذای ملک را در خانه او یافتند. گرگی از نزدیکان 

 ن گشت زود به حکم سیاستپیشتر رفت و گفت چون ملک را زلت این نابکار روش»شیر 

. «تقدیم فرماید که اگر این  باب را مهمل گذارد بیش گناهکاران از فضحت آن نترسند

 ( 713)همان:

 کینه جویی و انتقام -

رد، بالف( در حکایت طیطوی و وکیل دریا زمانی که دریا بچگان طیطوی را با موج خود می

ه در حال ب»رود: یا به نزد دیگر مرغان میطیطوی نر برای چاره جویی و انتقام از وکیل در

نزدیک دیگر مرغان رفت و مقدمان هر صنف را فراهم آورد و حال بازگفت و در اثنای آن 

یادکرد که اگر همگان دست در دست ندهید و در تدارک این کار پشت در پشت نه ایستید 

 (170)همان:«. وکیل دریا را جرأت افزاید

 نابودی دشمنان-

شمنان به خصوص در حیطه حکومتی وسیاسی نیازمند مشورت و همفکری افراد نابودی د

 آگاه و مطلع دارد.

خورد به به شگال الف( در داستان زاغ و مار، زاغ شکایت مار را که بچه هایش را می

های جهان بینش برکنم می خواهم که چون مار در خواب شود ناگاه چشم»کرد و گفت: 

 این تدبیر»شگال گفت: «. و میوه دل من ازقصد او ایمن گرددتا در مستقبل نور دیده 

. «بابت خردمندان نیست، چه خردمند قصد دشمن بر وجهی کند که در آن خطری نباشد

 (101-109)همان:
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ه شنزبه گوید کرود به او میدمنه وقتی برای دسیسه چینی علیه شنزبه به نزد شیر می

شیر اثر کرد، گفت: در این کار چه می بینی؟ چون دمدمه دمنه در »قصد توطئه دارد. 

جواب داد که چون خوره در دندان جای گرفت از درد او شفا نباشد مگر به  قلع...و دشمن 

که به مدارا و ملاطفت به دست نیاید و تمرد او به تودد زیادت گردد ازو نجات نتواند بود 

 (113)همان:«. مگر به ترک صحبت او بگوید

 اه وامیر. انتخاب پادش7

گرفته، انتخاب پادشاه یا امیر یکی از موارد مهمی که با مشورت بزرگان و وزرا صورت می

بوده است. در کلیله و دمنه در باب بوف و زاغ و در حکایت بوم و مرغان آمده است که: 

جماعتی مرغان فراهم آمدند و اتفاقی کردند برآن که بوم را بر خویشتن امیر گردانند. »

محاورت خوضی داشتند. زاغی از دور پیدا شد. یکی از مرغان گفت توقف کنیم تا در این 

زاغ برسد، در این کار از او مشاورتی خواهیم که او هم از ماست و تا اعیان هر صنف یک 

کلمه نشوند آن را اجماع کلی نتوان شناخت. چون زاغ بدیشان پیوست مرغان صورت حال 

 ( 919)همان:«. ندبازگفتند و در آن اشارتی طلبید

 ای. تصمیم گیری برای مصالح قومی وقبیله5

ند ادر تصمیم گیری برای مسائل مربوط به قوم و قبیله عموما همه افراد قبیله شرکت داشته

. چنانکه گرفته اندویا بزرگانی به نمایندگی از اعضای قبیله تصمیمات کلی ونهایی را می

اه، ملک پیلان با تمام خدم وحشم برای تأمین در باب بوف و زاغ در حکایت خرگوش وم

رود که محل زندگی خرگوشان بود، ادامه سخن در کلیله ای میآب قبیله خود به چشمه

ولابد خرگوش را از آسیب پیل زحمتی باشد واگرپای برسر ایشان »و دمنه چنین است: 

له و دیگر روز جمنهد گوش مال تمام باشد. درجمله سخت از ایشان مالیده وکوفته گشتند 

داند حال و رنج ما از پیلان، زودتر تدارک فرماید پیش ملک خود رفتند و گفتند: ملک می

(ملک خرگوشان هم 917)همان:«. که ساعت تا ساعت بازآیند و باقی را زیر پای بسپرند

 از همه افراد خواست تا هرکه کیاست و تدبیری دارد بیان کند.

 . مخالفت ودشمنی4

رت به قدری است که حتی اظهار مخالفت ودشمنی هم باید با مشورت صورت اهمیت مشو

بگیرد. در کلیله و دمنه ذیل حکایتی آمده است که زاغ بعد از مخالفت با امیری بوم خود 
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ی اگر خرد داشتم»گوید: کند که چرا قبلا باکسی مشورت نکرده است و میرا سرزنش می

 (974:1788)منشی،«. دورتر باشدبا کسی مشورت کردم ...و فضاحت هرچه 

 افراد مورد مشورت

انتخاب مشاور دانا و شایسته تاثیر بسزایی در نتیجه عملی که مشورت در آن انجام گرفته 

 های بیشتریدارد. هرچه مشاور داناتر باشد فرد مشورت گیرنده نیز در امور خود موفقیت

د انشدهطبقات مختلف انتخاب میکند. مشاوران در کلیله و دمنه از گروهها و کسب می

 پردازیم:که اینک به ذکر مهمترین آنها می

 . وزرا1

توان از آنها به عنوان مشاوران حکومتی نام ترین کسانی هستند که میوزرا از جمله مهم

کرد که با رسید باید وزرایی برای خود انتخاب میبرد. هر پادشاه که به حکومت می

کردند وزرا را از بین اداره کند، به همین دلیل شاهان سعی میها کشور را مشاورت آن

-افراد کاردان و صاحب نظر انتخاب کنند. اینک به ذکر چند نمونه در این خصوص می

 پردازیم:

پادشاه اگرچه از دستور خویش در اصابت »الف( در مقدمه باب بوف و زاغ آمده است:     

«. مزیت ورجحان دارد به اشارت او فواید بیندرای زیادت باشد و در همه ابواب بر وی 

 (122)همان:

های پسندیده با پادشاهان از برهمن ب( در باب پادشاه و برهمنان رای در مورد خصلت     

اگر بر حسب هوا در کاری مثال »گوید که پادشاه پرسد و برهمن در پاسخ میسؤال می

را ومعینان و لطف و رفق ایشان، آن دهد و جانب مصلحتی را بی رعایت گذارد به رای وز

 (758)همان:«. مهم نیز مکفی گردد و تدارک آن در حیز تعذر نماند

ها تصمیم خواهد در مورد جنگ با بومپ( در باب بوف و زاغ ملک زاغان وقتی می    

در این کار تامل باید : »گویدکند. یکی از وزرا میگیری کند با وزرای خود مشورت می

ر فراز و نشیب آن نیکوتر بنگریست که پادشاهان را به رای ناصحان  آن    اعراض کرد و د

آید که به عدت بسیار و لشکر انبوه ممکن نباشد و رای ملوک به مشاورت وزیران ناصح 

 (908)همان:«. زیادت نور گیرد چنانکه آب دریا را به مدد جوی ها مادت حاصل آید 

 . خواب گزاران9
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حکومتی خواب گزارانی داشته اند که وظیفه تعبیر خواب پادشاه را بر  پادشاهان هر    

دیده که باعث نگرانی او بوده خواب گزارن را به عهده داشته و هرگاه پادشاه خوابی می

خواسته تا تعبیر خواب خود را بداند. چنانکه در باب پادشاه و برهمنان در حکابت حضور می

بیند بر اثر آن بسیار آشفته هند یک شب خوابی می دشمنی شاه هند و قوم او پادشاه

شبی به هفت کرت هفت خواب هایل دید که به هریک از خواب درآمد، چون از »شود می

ها بهراسید و همه شب در غم آن نالید و چون مار دم خواب بازپسین درآمد از آن خواب

جهان آرای بگشاد طپید. چندانکه نقاب ظلمت از جمال صبح بریده و مردم کژدم می

 (740)همان:«. ...برخواست و براهمه را بخواند و تمامی آنچه دیده بود با ایشان بگفت

 . حکیمان و خردمندان7

گیرد، از این رو مشورت مشورت همیشه به منظور رسیدن به نتیجه مطلوب صورت می

د. عالمان ابگیرنده باید بهترین مشاور را انتخاب کند تا به بهترین نتیجه ممکن دست ی

بهترین گزینه به عنوان مشاور هستند چرا که به واسطة علم خود احاطه بیشتری بر مسائل 

 دارند و از قدرت تجزیه و تحلیل بالایی  برخوردارند.

هر که بی اشارت ناصحان و مشاورت »الف( در حکایت بوف و زاغ آمده است که:     

معدود گردد و به نادانی و جهالت منسوب خردمندان در کارها شرع کند در زمره شریران 

 (190-191)همان:«. شود

ب( در داستان دشمنی شاه هند وقوم او پس از اینکه پادشاه در راستی و درستی     

ید گوکند، ایراندخت همسرش به او میبرهمنان که خواب او را تعبیر کرده بودند شک می

کیم بر جای است هر چند اصل او گفت کاریدون ح»که با کاریدون حکیم مشورت کند: 

به براهمه نزدیک است اما در صدق و دیانت بر ایشان راجح است و حوادث عالم بیشتر 

 (   769)همان:«. پیش چشم دارد

 . بزرگان و رؤسای قبایل5

بزرگان و رؤسای قبایل علاوه بر اینکه طرف مشورت پادشاه هستند و از طرف مردم تصمیم 

جامعه نیز برای انجام امور مهم خود با آنان مشورت کرده و نظر خواهی می گیرند، افراد 

 کنند.    می
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الف( در حکایت طیطوی و وکیل دریا زمانی که دریا بچگان طیطوی را با موج خود     

در حال به نزدیک دیگر »رود. برد، طیطوی نر برای چاره اندیشی به نزدیک مرغان میمی

 (170)همان:«. ف را فراهم آورد و حال بازگفتمرغان رفت و مقدمان هرصن

ب( وجود بزرگان و رؤسای قبایل درجلسات شورا به قدری اهمیت داشته که حتما     

شده که نتوانند در مورد داشتند و حتی غیبت یک نفر باعث میهمه آنها باید حضور می

جماعتی »موضوع مورد مشورت تصمیم نهایی و قطعی بگیرند. در حکایت بوم و مرغان 

مرغان فراهم آمدند و اتفاقی کردند برآنکه بوم را بر خویشتن امیر گردانند. در این محاورت 

ین اخوضی داشتند. زاغی از دور پیداشد. یکی از مرغان گفت توقف کنیم تا زاغ برسد در 

کار از او مشاورتی خواهیم که او هم از ماست و تا اعیان هر صنف یک کلمه نشوند آن را 

 (     919)همان:«. اجماع کلی نتوان شناخت

 . زنان 4

نکته جالبی که در کلیله و دمنه به چشم می خورد، برخلاف عقیده بسیاری از مردم که 

کنند، این است از مشورت با آنان منع میها را مشورت با زنان را نکوهیده می دانند و مرد

توان های حکایات با زنان مشورت می کنند، از جمله میکه در موارد متعددی شخصیت

 به موارد زیر اشاره کرد:

الف( وقتی قاضی از دمنه خواست که به جرمش اعتراف کند دمنه گفت بدون سند و     

رگی نمودن در دنیا بی خیر و منفعت بر تهمت چی»مدرک نمی توانید مرا محکوم کنید و 

و با وبال و تبعت است تمامی این فصول بر جای نوشتند وبه نزدیک شیر فرستاد، مادر را 

( مادر شیر وقتی مکر و حیله دمنه را دید تصمیم گرفت آنچه را که 158)همان:« بنمود 

 از پلنگ مبنی بر گناه کار بودن دمنه شنیده است به شیر بگوید .

ود ششنود و متوجه می( در باب بازجست کار دمنه پلنگ سخنان کلیله و دمنه را میب    

صول چون پلنگ این ف»گناه است. که دمنه علیه شنزبه دسیسه چینی کرده و شنزبه بی

تمام بشنود به نزد مادر شیر رفت و از وی عهدی خواست که آنچه گوید مستور ماند و 

بود باز گفت و مواعظ کلیله و اقرار دمنه مستوفی تقریر  پس از وثیقت و تاکید آنچه شنوده

 (154)همان:«. کرد

پ( در داستان دشمنی شاه هند و قوم او براهمه در تعبیر خواب پادشاه به او گفته     

بودند که باید برای حفظ ملک و جان خود، فرزندان، همسر، وزیر، پیلان و شتر خود را 
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ا آنها مدفون کند. پادشاه این موضوع را با همسر خود بکشد و شمشیر خود را بشکند و ب

باید داشت همسرش گفت: ملک را این یاد می»در میان گذاشت و از او مشورت خواست 

 (  761)همان:«. که براهمه او را دوست ندارند و شایان تدبیر و مشورت نشوند

مثبت است به جز در ت( دیدگاه کلیله و دمنه در همه موارد نسبت به مشورت با زنان    

تند ای با یکدیگر دوستی داشحکایتی که در باب باخه و بوزینه آمده است که باخه و بوزینه

( مدتی بود که 952)همان:«. مثلا چون یک جان بودند در دو تن و یک دل در دو سینه »

 باخه به سبب دوستی با بوزینه از خانه دور بود، زن باخه برای پایبند کردن همسرش در

پس هر دو رای در هم بستند هیچ حیلت و »کند خانه با خواهر خوانده خود مشورت می

تدبیر ایشان را واجب تر از هلاک بوزینه نبود و او خود را به اشارت خواهر بیمار ساخت و 

( وقتی باخه آمد خواهر خوانده 952)همان:«. جفت را استدعا کرد و از ناتوانی اعلام کرد

ا علاج بیماری او دل بوزینه است. باخه هم برای نجات جان همسر قصد زن به او گفت تنه

 کشتن بوزینه را کرد .

ند اقابل ذکر است که همه این افراد و گروه ها از ارزش و اعتبار یکسانی برخوردار نبوده    

و برخی از آنها مانند وزرا و خواب گزاران، مشاوران رسمی حکومت بودند که در غالب امور 

 کنیم. درتوانیم از آنها به عنوان مشاوران ویژه یاداند که میگرفتهد مشورت قرار میمور

کند که کارشان تصمیم گیری و پیدا ای از مشاوران اشاره میباب بوف و زاغ به گروه ویژه

در میان زاغان پنج زاغ بود به فضیلت رای و مزیت »کردن  راه حل برای مشکلات است 

من ناصیت و اصابت تدبیر مشهور و زاغان در کارها اعتماد بر اشارت و عقل مذکور و به ی

مشاورت ایشان کردندی و در حوادث به جانب ایشان مراجعت نمودندی و ملک رای ایشان 

 (  905)همان:«. مبارک داشتی و در ابواب مصالح از سخن ایشان نگذشتی

 ویژگی های مشاور

حکومتی و زندگی افراد دارد باید واجد شرایطی  مشاور با توجه به نقش مهمی که در امور

که   -باشد تا بتواند به مشورت گیرنده کمک کند. اینک به بررسی ویژگی هایی مشاور 

 پردازیم:می -در کلیله و دمنه به آنها تصریح شده است  

 . ابتکار نظر 1
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وضوع متناسب با میکی از مهم ترین ویژگی های مشاور داشتن ابتکار نظر است تا بتواند 

های خلاق و بدیع، مشاور مورد مشورت بهترین نظر را ارائه دهد. داشتن ابتکار نظر و ایده

 کند تا در مواقع مشورت جز با مشاورت او کاری صورت نگیرد.را سرآمد دیگران  می

در میان زاغان پنج زاغ بود به فضیلت رأی و مزیت »الف( در باب بوف و زاغ آمده که     

قل مذکور و به یمن ناصیت و اصابت تدبیر مشهور و زاغان در کارها اعتماد بر اشارت و ع

مشاورت ایشان کردندی و در حوادث به جانب ایشان مراجعت نمودندی و ملک رای ایشان 

 ( 905)همان:«. را مبارک داشتی و در ابواب مصالح از سخن ایشان نگذشتی

 . اخلاص ومناصحت9

تواند آنچه را که فرد مشورت ن اخلاص و خیر خواهی است که میمشاور در صورت داشت

تواند مشورت خواهد به او بگوید. مشاور در صورت نداشن اخلاص نه تنها نمیگیرنده می

 گیرنده را به نتیجه مطلوب برساند بلکه اورا با مشکل نیز روبه رو خواهد کرد.

پادشاهان را به رای ناصحان آن »کهالف( در کلیله و دمنه در این زمینه آمده است     

اعراض حاصل آید که به عدت بسیار و لشگر انبوه ممکن نباشد و رای ملوک به مشاورت 

 (908)همان:«. گیردوزیران ناصح زیادت  نور

ب( در باب بوف و زاغ، پس از پیروزی زاغان در برابر گروه بومان، ملک زاغان به خاطر     

کفایت این مهم و بر افتادن این خصمان به »او می گوید: نیک اندیشی زاغ مشاور به 

 (959)همان:«. برکات رای و اشارت و میامن اخلاص و مناصحت تو بود

 . دور اندیشی 7

های یک مشاور دوراندیشی اوست تا بتواند به واسطه آن تمام یکی از مهم ترین ویژگی

دهد که درآینده موجب پشیمانی جوانب را در نظر بگیرد و بهترین تصمیم گیری را انجام 

 خود ودیگران نشود.

خورد به شگال شکایت های او را میالف( در داستان زاغ و مار، زاغ از مار  که بچه   

بینش های جهانخواهم که چون مار در خواب شود ناگاه چشممی»گوید: کند و میمی

ین ا»شگال گفت: « گردد برکنم تا در مستقبل نور دیده و میوه دل من از قصد او ایمن

تدبیر بابت خردمندان نیست، چه خرمند قصد دشمن بر وجهی کند که در آن خطر 

 (101-109)همان:«. نباشد

 . مورد اعتماد بودن )موتمن(5
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مشاور باید با استفاده از عقل و رای درست صلاحیت خود را اثبات و اعتماد اطرافیان خود 

یاز با خاطری آسوده به او مراجعه کنند و برای گرفتن را جلب کند تا بتوانند در مواقع ن

ای بهتر به راحتی اسرار خود را برای او فاش کنند. مورد اعتماد بودن مشاور در مشاوره

مستشار ال» فرمایند: احادیث و روایات نیز مورد تأکید قرار گرفته است. پیامبر اکرم)ص( می

 (.1753:19فروزانفر،«. ) موتمن

در میان مشاوران پنج زاغ بود  به فضیلت رای »است که: باب بوف و زاغ آمده الف( در    

و مزیت عقل مذکور و به یمن ناصیت و اصابت تدبیر مشهور و زاغان در کارها اعتماد بر 

اشارت و مشاورت ایشان کردندی و در حوادث به جانب ایشان مراجعت نمودندی و ملک 

 (905)همان:«. واب مصالح از سخن ایشان نگذشتیرای ایشان را مبارک داشتی و در اب

ها مشورت ب( در باب بوف وزاغ، زاغ مشاور به ملک زاغان که از او برای جنگ با بوم    

چاره نیست ملوک را از مستشار مؤتمن و گنجور امین که خزانه »گوید: خواهد میمی

سپارند...که پادشاه به اسرار پیش وی بگشایند و گنج رازها به امانت و مناصحت بر وی 

 (910)همان:«. اشارت او فواید بیند

 .  کارآزمودگی و تجربه داشتن4

کار آزمودگی و داشتن تجربه مکمل عقل و خرمندی است و در انتخاب مشاور باید هر دو 

های مختلف در زندگی، در انتخاب راهکار را ملاک قرار داد. رو به رو شدن با موقعیت

 د.کنلات تأثیر بسزایی دارد و امکان موفقیت را چند برابر میمناسب برای حل مشک

خواهد، در زمره ناصحان او درآید، الف( در داستان شیر وشغال وقتی شیر از شغال می    

ملوک سزاوارند بدانچه برای کفایت مهمات انصار و اعوان شایسته گزینند »گوید: شغال می

چ کس را بر قبول عملی اکراه ننمایند...و زندگانی و با این همه بر ایشان واجب است که هی

 ( 717)همان:«. ملک دراز باد من عمل سران را کارهم و برآن وقفی و در آن تجربتی ندارم

و اصل »گوید: کند و میب( برهمن در مورد حلم که از صفات پادشاه است صحبت می    

و مجالست حکیمی مخلص حلم مشاورت است با اهل خرد و حصافت و تجربت و ممارست 

 (756)همان:«. و عاقلی مشفق

 .  دیانت و صداقت6

در مواردی به دیانت و صداقت مشاور نیز اشاره شده است، از جمله در داستان دشمنی 

شاه هند و قوم او پس از این که پادشاه در راستی و درستی برهمنان که خواب او را تعبیر 
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گوید که با کاریدون حکیم مشورت سرش به او میکند، ایراندخت؛ همکرده بودند شک می

گفت کاریدون حکیم برجای است هرچند اصل او به »کند و از تجربه او استفاده نماید 

براهمه نزدیک است اما در صدق و دیانت برایشان راجح است و حوادث عالم بیشتر پیش 

 (769)همان:«. چشم دارد

 . تعهد و مسئولیت3

هد و مسئولیت داشته باشد که در مواقع مشاورت بهترین و درست مشاور باید به قدری تع

 ترین راهکار را در اختیار مشورت گیرنده قرار دهد.

از حقوق پادشاهان بر »الف( در بارۀ این ویژگی مشاور در کلیله و دمنه آمده است:     

ت سخدمتگزاران گزارد حق نعمت و تقریر ابواب مناصحت است و مشفق تر زیردستان او

«. که در رسانیدن نصیحت مبالغت واجب بیند و به مراقبت جوانب مشغول نگردد

 (117)همان:

 . خردمندی8

گیرد، عقل و درایت مشاور است؛ در هر مشورتی اولین چیزی که مورد توجه قرار می

چراکه در صورت خردمند نبودن مشاور نمی توان از او انتظار  نظر صحیحی داشت، حتی 

 زیان مشورت گیرنده بینجامد.ممکن است به 

الف( در حکایت خرگوش وماه وقتی خرگوشان باآمدن پیلان به چشمه محل زندگیشان     

ر ملک گفت: هر که د»ای بیاندیشند از آسیب آنها در امان نبودند نزد ملک رفتند تا چاره

زیمت ی عمیان شما کیاست و دهائی دارد باید که حاضر شود تا مشاورتی فرماییم که امضا

 (915)همان:«. پیش از مشورت از اخلاق مقبلان خردمند دورافتد

و اصل »گوید: کند و میب( برهمن در مورد حلم که از صفات پادشاه است صحبت می    

حلم مشاورت است با اهل خرد و حصافت و تجربت و ممارست و مجالست حکیمی مخلص 

 (756)همان:«. و عاقلی مشفق

زاغ و مار، زاغ شکایت مار را که بچه های اورا می خورد نزد شگال کرده پ( در داستان     

من تو را وجهی نمایم که برآن کار توانا گردی و سبب بقای تو و »بود، شگال به او گفت: 

از اشارت دوستان نتوان گذشت و رای خردمندان را »زاغ گفت: « موجب هلاکت مار شود

 (104)همان:«. خلاف نتوان کرد
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خوریم که یکجا به چندین صفت و ویژگی هی در کلیله و دمنه به مواردی برمیگا    

آید که اگر پادشاهی چنین وزیری داشته باشد است و از مفاد آن بر میمشاور اشاره شده

 انجامد:به بقا و نمای سعادت هر دو سرای او می

و نمای آن به خرد مقرر است که سرمایه همه سعادت ها تقدیر آن سری است اما بقا »    

و حصافت پادشاه و به اخلاص و مناصحت وزیر متعلق باشد که چون پادشاه حلیم و عالم 

باشد و رای زن حکیم و خردمند داشت که به سداد و غنا و نفاذ و مضا مذکور باشد و به 

 «.تجربت و ممارست و نیک بندگی و شفقت مشهور در همه کار ها مظفر و منصور شود

 (758)همان:

پردازیم که در کلیله و دمنه مردم و حاکمان اینک به ذکر افراد و گروههایی می

 کند:را از مشورت با آنها منع می

 . نا اهلان و بد سرشتان1

هیچ فرد عاقل ومسئولیت پذیری ، با انسان لاابالی و بدسرشت مشورت نمی کند، چراکه 

ه و علاوه بر ندادن رای و نظر چنین افرادی مقید به هیچ اصول انسانی و اخلاقی نبود

-کنند. در ادامه به ذکر چند نمونه میدرست، فرد مشورت گیرنده را دچارمشکل نیز می

 پردازیم:

الف( در حکایت شغال و شیر، اشتری وارد بیشه شیر شده وبنا به درخواست شیر در     

س ن برمیگردد. پشود و شیر مجروح ونالاماند. روزی شیر با پیلی درگیر میآن بیشه می

می بینید در این »از روزها بدون شکار به گرگ و زاغ و شگال که بی برگ بودند گفت: 

نزدیکی صیدی تا من بیرون روم و کار شما ساخته گردانم؟ ایشان در گوشه ای رفتند و 

با یکدیگر گفتند: در مقام این اشتر مارا چه فایده؟ نه ما را به او إلفی و نه ملک را از او 

. «فراغی. شیر را بران باید داشت تا اورا بکشد تا حالی طعمه او فرونماند وچیزی به ما رسد

 (195-194)همان:

ب( پس از اینکه مکر وحیله برهمنان که خواب پادشاه را به نفع خود تعبیر کرده بودند،     

قبل تو در مس»گوید: توسط کاریدون حکیم برملا می شود، کاریدون حکیم به پادشاه می

باید که پادشاه نا اهلان را محرم اسرار ندارد وتا خردمندی آزموده نباشد در مهمی با او 

. «مشورت نفرماید و از مشارکت بی باک و بدگوهر براطلاق پرهیز کردن فرض شناسد

 (766)همان:
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پ( دمنه به خاطر بدذاتی و بد سرشتی که دارد نمی تواند مقام گاو را در نزد شیر     

ه گوید ککند به کشتن گاو. به شیر میکند، به همین خاطر شیر را تحریک میتحمل 

چون دمدمه دمنه »کند. شیر برای چاره جویی با او مشورت می شنزبه قصد توطئه دارد،

در شیر اثر کردگفت: در این کار چه می بینی؟ جواب داد که چون خوره در دندان جای 

لع و طعامی که معده از هضم و قبول آن امتناع نمود گرفت از درد او شفا نباشد مگر به ق

و غثیان وتهوع کشید از رنج او خلاص صورت نبندد مگر به قذف؛ و دشمن که به مدارا و 

ملاطفت به دست نیاید و تمرد او به تودد زیادت گردد ازو نجات نتواند بود مگر به ترک 

 (113)همان:«. صحبت او بگوید

 . جاهلان9

رین ویژگی یک مشاور خوب و مورد اعتماد خردمندی و آگاهی اوست. اولین و مهم ت

مشاوری که خردمند نبوده و از عقل بی بهره است، شایستگی مشورت را ندارد. چنانکه 

در حکایت غوک و مار، غوک برای چاره جویی از دست مار که بچه های اورا می خورد 

کش و پیش سوراخ راسو تا جایگاه مار نزد پنج پایک رفت و از او، یکی ماهی چند بگیر و ب

خورد چون به مار رسید تو را از جور آن باز رهاند، غوک فکن تا راسو یکان یکان میمی

بدین حیلت مار را هلاک کرد. روزی چند بر آن گذشت راسو را عادت بازخواست که 

ماهی خوکردگی بتر از عاشقی است. بار دیگر هم به طلب ماهی برآن سمت می رفت، 

 (176)همان:«. نیافت، غوک را با بچگان جمله بخورد

که از صفات نیکوی پادشاه است  -در باب پادشاه و برهمنان، برهمن نیز در مورد حلم     

اصل حلم مشاورت است با اهل خرد و ممارست »صحبت می کند و می گوید :   -

«. ل موذیومجالست حکیمی مخلص و عاقلی مشفق و تجنب از خائن غافل وجاه

 (756)همان:

 . سست رأیان و بد اندیشان7

رسند، ملک زاغان در باب بوف و زاغ بعد از اینکه گروه بومان توسط زاغان به هلاکت می

زاغ مشاور در پاسخ «. نماید وضعف رأی وزراموجب هلاکت بوم مرا بغی می»گوید: می

 یابد و در طبع او بغی فرماید، کم کسی باشد که ظفریهمچنین است که می»گوید: می

 (973)همان:«. پیدا نیاید ...و به وزیران رکیک رأی ثقت افزاید و به سلامت ماند

 . بدخواهان و دشمنان5
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طبیعتا مشورت با بد خواهان و دشمنان نتایج نامطلوبی را در پی خواهد داشت. هیچ فرد 

ظار راهنمایی صحیح کند چرا که از دشمن انتعاقلی با بدخواه و دشمن خود مشورت نمی

داشتن دور از عقل است. در باب پادشاه و برهمنان، خوابگزاران که دشمن پادشاه بودند 

گویند که باید برای حفظ زندگی و پادشاهی اش همسر، فرزند، در تعبیر خوابش به او می

د شووزیر و تمام چیزهای با ارزش خود را نابود کن. اما پادشاه حاضر به انجام این کار نمی

بقا باد ملک را، أخوک من صدقک، سخن حق تلخ »گویند: و براهمه برای اقناع او می

پادشاه با همسر خود در این «. باشد...نصیحت مشفقان را بباید شنود وآن رامعتبر ساخت

باید داشت که براهمه ملک را این یاد می»کند، همسرش به او می گوید: مورد مشورت می

 (761)همان:«. ..وشایان تدبیر و مشورت نشونداو را دوست ندارند.

برهمن گفت: خردمند به سخن »است که همچنین در مقدمه باب بوف و زاغ آمده    

دشمن التفات ننماید  و رزق و شعوذه اورا در ضمیر نگذارد و هرچه از دشمن دانا و مخالف 

ن از ادت کند و دامداهی تلطف و تودد بیش بیند در بد گمانی و خویشتن نگاه داشتن زی

 (907)همان:«. او بهتر در چیند

هر وزیر و مشیر که جانب مخدوم را تعظیم »در باب بوف و زاغ نیز آمده است که:     

ننماید و در اشارت حق اعتماد نگذارد او را دشمن باید پنداشت و با چنین کسی تدبیر 

کردن برای مثال است که مردی افسون کند دیو یکی را بگیرد چون نیکو نتواند خواند و 

 (910-911)همان:«. آورد ،فرو ماند و دیو در وی افتدشرایط احکام دران نتوان 

 .  افراد موذی4

افراد موذی از اینکه دیگران را در رنج و بلا ببینند احساس خوشحالی می کنند و به همین 

خاطر مشورت با چنین افرادی دور از عقل بوده و جز رنج و عذاب حاصلی ندارد. در باب 

ل اص»گوید: حلم که از صفات نیکوی پادشاه است میپادشاه و برهمنان، برهمن در مورد 

حلم مشاورت است با اهل خرد و ممارست ومجالست حکیمی مخلص و عاقلی مشفق و 

 (756)همان:«. تجنب از خائن غافل وجاهل موذی

 حقوق مشاور

های زندگیش را رایگان در اختیار مشورت گیرنده با توجه به اینکه مشاور حاصل اندوخته

، حقوقی دارد که باید از طرف مشورت گیرنده رعایت شود. از جمله این حقوق گذاردمی

 توان موارد زیر را نام برد. که در کلیله و دمنه به آن ها اشاره شده، می
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 . توجه و احترام به به رأی او  1

در چندین مورد در کلیله ودمنه به نوعی به احترام گذاشتن به رای و شخصیت      

کند که است، از جمله در باب بوف و زاغ  به گروهی از زاغان اشاره میره شدهمشاوران اشا

، همه به نظرات آنها در امور خود اعتماد کرده و در چاره جویی برای به دلیل عقل و درایت

در میان زاغان پنج زاغ بود به فضیلت رای و مزیت »کنند. مشکلات به آنها مراجعه می

یت و اصابت تدبیر مشهور و زاغان در کارها اعتماد بر اشارت  عقل مذکور و به یمن ناص

ومشاورت ایشان کردندی و در حوادث به جانب ایشان مراجعت نمودندی و ملک رای 

 (905)همان:«. ایشان را مبارک داشتی و در ابواب مصالح از سخن ایشان نگذشتی

که قدر آن نداند  هر که نصیحت و خدمت کسی را کند»گوید: در جایی دیگر می     

چنان است که بر امید ریع در شوره ستان تخم پراگند و با مرده مشاورت پیوندد و در 

 (197-195)همان:«. گوش کر مادر زاد غم و شادی گوید و بر روی آب روان معما نویسد

 .  احساس امنیت9

و  ن کندمشاور در صورت نداشتن تأمین جانی نمی تواند صادقانه وراحت نظر خود را بیا

در این صورت هر دو طرف مشاوره نتیجه دلخواه را نخواهند گرفت.  به عنوان نمونه در 

گوید: رود به شیر میباب شیر و گاو وقتی دمنه برای دسیسه چینی علیه گاو، نزد شیر می

هر سخن که از سماع آن شنونده را کراهیت آید بر ادای آن دلیری نتوان کرد مگر که »

یز شنونده ثقتی تمام باشد خاصه که منافع و فواید آن بدو بازگردد. چه به عقل و تمی

ند ای دیگر نتواگوینده را در آن ورای گذارد حقوق تربیت و تقریر و لوازم مناصحت، فایده

 (108)همان:«. بود و اگر از تبعت آن بجهد کار با نام بل فتح تمام باشد

ند و برآن یابکه بوزینگان کرم شب تابی را میتاب، آنجا در حکایت بوزینگان وکرم شب    

گوید که بیند و میدمند تا آتش درگیرد، مرغی روی درخت آنها را مینهند و میهیزم می

رسد و به مرغ کنند. در این حین مردی به آنجا میآن آتش نیست، به او توجهی نمی

و  تو رنجور گردی»نند کگوید که خودت را خسته نکن، آنها به گفتار تو توجهی نمیمی

در تقویم  تهذیب چنین کسان سعی پیوستن همچنان است که شمشیر بر سنگ آزماید 

و شکر در زیر آب پنهان کند. مرغ سخن وی نشنود و از درخت فرود آمد تا بوزینگان را 

( ملاحظه 175)همان:«. حدیث یراعه بهتر معلوم کند، بگرفتند و سرش را جدا کردند
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م شود بلکه سرش را هاثر نادانی بوزینگان نه تنها حقوق مشاور رعایت نمی شود که درمی

 دهد. در ازای این خیرخواهی از دست می

 فواید مشوت

طبیعتا مشورت نتایج خوبی، مخصوصا برای مشورت گیرنده در بر دارد، چرا که باعث 

اند شریک اندوختهها شود و ما را در دانش و تجربیاتی که دیگران سالها میباروری عقل

د گویکند. در باب بوف و زاغ، مشاور ملک زاغان در مورد فواید مشورت با ملک سخن میمی

و ایزد تعالی که پیغامبر را علیه السلام مشورت فرمود نه »آورد: و این مثال را برای او می

واتر وحی و برای آن بود تا رای او را که به إمداد الهام ایزدی و فیض الهی مؤید بود و ت

اختلاف روح الأمین علیه السلام بدان مقرون، مددی حاصل آید، لکن این حکم برای بیان 

. «منافع و تقریر فواید مشورت نازل گشت تا عالمیان بدین خصلت پسندیده متحلی گردند

( اینک به برخی از فواید مشورت که در کلیله و دمنه به آن ها اشاره شده 910)همان:

 زیم:پردااست می

 . بهره مندی از اندیشه مشاور1

خواهد، ها مشورت میدر باب بوف و زاغ مشاور به ملک زاغان که از او در مورد جنگ با بوم

چاره نیست ملوک را از مستشار مؤتمن و گنجور امین...که پادشاه اگرچه از »گوید: می

و رجحان دارد به دستور خویش در اصابت رای زیادت باشد و در همه ابواب بر وی مزیت 

 (910)همان:«. اشارت او فواید بیند، چنانکه نور چراغ 

ها تصمیم گیری کند، خواهد در مورد جنگ با بومدر همین باب ملک زاغان وقتی می     

در این کار تأمل باید کرد و در فراز »گوید: کند. یکی از وزرا میبا وزرای خود مشورت می

که پادشاهان را به رای ناصحان آن اعراض حاصل آید که و نشیب آن نیکو تر بنگریست 

بعدت بسیار و لشگر انبوه ممکن نباشد و رای ملوک به مشاورت وزیر ناصح زیادت نور 

 (908)همان:«. گیرد، چنانکه آب دریا را به مدد جوی ها مادت حاصل آید

 . در امان ماندن از  دشمنان و بلا و خسارت9

های خود آگاهان و مشاوران لایق را در اولویت تصمیم گیریهر پادشاهی که مشورت با 

شود بلکه فرصت نفوذ و تسلط را از قرار دهد نه تنها خود در همه امور موفق و منصور می

گیرد. به عنوان مثال در باب پادشاه و برهمنان ، وقتی برهمن در مورد دشمنان نیز می

ه که همه ادوات ملک مجتمع باشد هر پادشا»گوید: کند، میحلم پادشاه صحبت می
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چنانکه نه در هنگام نه در هنگام عفو وحلم متابعت هوا جایز شمارد و نه در وقت عقوبت 

و خشم مطاوعت شیطان روا بیند و بنای اوامر ونواهی او بر بنلاد تأمل و مشاورت آرامیده 

 (753مان:)ه«. باشد، ملک او از استیلای دشمنان مصون ماند و از تسلم خصم مسلم

در باب بوف و زاغ ملک زاغان پس از پیروزی در برابر گروه بومان به خاطر نیک اندیشی     

کفایت این مهم و برافتادن این خصمان به برکات رای واشارت »گوید: زاغ مشاور، به او می

 (151)همان:«. و میامن اخلاص و مناصحت تو بود

 . عامل سعادت و پیشرفت7

هر که از شعاع عقل غریزی بهرومند شد واستماع سخن »آمده است که:  در باب بوف و زاغ

ناصحان را شعارساخت، اقبال او چون سایه چاه پایدار باشد نه چون نور ماه در محال و 

. «زوال و دست مریخ سلاح نصرتش صیقل کند و کلک عطارد منشور دولتش توقیع کند

 (908-902)همان:

ها ملک زاغان به خاطر نیک اندیشی مشاور خود به او پس از پیروزی زاغان بر بوم   

ام آثار و نتایج آن چنین ظاهر گشته هر کارکه اعتماد بر مضا و نفاذ تو کرده»گوید: می

است و هرکه زمام مهمات به وزیر ناصح سپارد هرگز دست ناکامی به دامن اقبال او نرسد 

 (959)همان:«. و پای حوادث ساحت سعادت او نسپرد

 . رهایی از شک و دودلی5

کند، بینند که اظهار دوستی با آنها میدر باب بوف و زاغ وقتی بوم ها مشاور زاغ را می

شود که به او اعتماد کند یا او را بکشد. به همین خاطر با ملک بومان دچار دودلی می

ملک بومان چون سخن زاغ بشنود یکی از وزیران خویش »کند. وزرای خود مشورت می

بینی؟ گفت در کار او به هیچ اندیشه حاجت ا پرسید که در کار این زاغ چه میر

گویی؟ گفت من درکشتن او اشارتی نتوانم کرد نیست...وزیر دیگر را پرسیدکه تو چه می

...وزیر سوم را پرسید که رای تو چه بیند؟ اولی تر که اورا باقی گذاشته آید وبه جای او 

( 995)همان:«. مت ملک ابواب مناصحت و اخلاص به جای آردانعام فرموده که او در خد

سخنان وزیر چهارم ملک را اقناع کرد تا از خون زاغ مشاور بگذرد  و او را در جمع یاران 

 خود بپذیرد.

 زیان های خودرأیی

 . محرومیت از فواید مشورت1
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ر مشورت هر که از ناصحان د»اولین زیان خودرأیی محروم شدن از فواید مشورت است. 

و از طبیبان در معالجت و از فقها در مواضع شبهت به رخصت و غفلت راضی گردد، از 

«. فواید رای راست و منافع علاج به صواب و میامن مجاهدت در عبادت بازماند

 (191)همان:

 . عدم دست یابی به نتیجه مطلوب9

هدف و نتیجه مطلوب طبیعتا خود رأیی و بی توجهی به نظر مشاوران مانع از رسیدن به 

است. در حکایت باخه وبطان،  بطان چوبی آوردند که باخه در دهان بگیرد تا بتوانند او را 

نجات دهند و ازآن آبگیر به آبگیر دیگری ببرند و به او گفتند: تو را به هوا می بریم، وقتی 

رد. باخه مردم ما را دیدند و چیزی گفتند به هیچ وجه حرف نزنی؛ چراکه سقوط خواهی ک

بانگ بخواست که بطان باخه می برند، باخه »قبول کرد اما وقتی مردم آنها را دیدند 

ساعتی خویشتن نگاه داشت آخر بی طاقت گشت و گفت: تا کور شوید. دهان گشودن بود 

 (192-170)همان:«. و از بالا در گشتن

 . منسوب شدن به جهل ونادانی7

ناکامی شود اولین برخورد با فرد خود رأی  در مواردی که خود رأیی باعث شکست و

منسوب کردن او به جهل و نادانی است، چرا که در صورت وجود امکان مشورت، خود 

رأیی بسیار زشت و ناپسند است. در حکایت بوم و مرغان که زاغ با خودرأیی خود بوم را 

دمندان در هر که بی اشارت ناصحان و مشاورت خر»کند، آمده است که دشمن زاغان می

«. کارها شروع کند در زمره شریران معدود گردد و به نادانی و جهالت منسوب شود

 (990)همان:

 . افسوس و پشیمانی5

بویژه زمانی که ناصحان و مشاوران در خدمت  –مسلما شکست و نرسیدن به نتیجه دلخواه 

 وقتی دمنه به زندان افسوس و پیشمانی را به همراه دارد. در باب شیر و گاو -اند فرد بوده

دیدم و در پند من این همه می»گوید: رود و به او میمی افتد، کلیله برای ملاقاتش می

نمود، بدان التفات نکردی و نامقبول تر چیزها نزد تو نصیحت است. دمنه دادن غلو می

س آورد، لکن شره نفگفتی و شرایط نصیحت را به جای میگفت: همیشه آنچه حق بود می

. «قوت حرص بر طلب جاه، رای مرا ضعیف کرد ونصایح تو را در دل من بی قرار گردانید و

 (143)همان:
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 .  فوت فرصت ها و موقعیت ها4

همان طور که مشورت عاملی برای کسب موقعیت مناسب در کوتاه ترین زمان ممکن 

ی است، خودرأیی در نقطه مقابل آن و عاملی است که باعث از دست دادن فرصت ها

 شود.طلایی و موقعیت های مناسبت می

هرکه به رای ناصحان مقبول سخن تمام هنر استظهار »در باب بوف و زاغ آمده است که     

ع و باشد ضاینجوید درنگی نیفتد تا آنچه از مساعدت بخت و موافقت سعادت بدو رسیده

ل به وصیلت عقمتفرق نشود. چه اقسام خیرات به دالت نسب و جمال نتوان یافت ، لکن 

 (908)همان:«. وشنودن نصایح ارباب تجربت و ممارست به دست آید

 .  تحمیل رنج بر خود و دیگران6

خود رأیی نه تنها مانع ازدستیابی به موفقیت است،  بلکه  فرد خودخواه باعث به رنج 

 ودتوان آن را جزو بدترین نوع از عواقب خشود که میانداختن خود و اطرافیانش نیز می

 رأیی دانست.

در باب بوف و زاغ، ملک بومان بدون توجه به نظر مشاوران خود به مشاور زاغ که     

دهد تا از نصایح او کند و او را جزو ناصحان خود قرار میجاسوس زاغان بود، اعتماد می

ه گانا»شود. مند شود، اما مشاور زاغ با جاسوسی علیه بومان باعث نابودی همه آنان میبهره

فرو مولید و نزد زاغان رفت... گفت تمامی بومان در فلان کوه اند و روزها در غاری جمع 

باید هیزم جمع کنیم و جلوی در غار بگذاریم و با آتش زدن هیزم ها بومان را نابود « شوند

بر این ترتیب که صواب دید پیش آن مهم باز رفتند و تمامی بومان بدین حیلت »سازیم. 

 (974ان:)هم«. سوختند

همچنین در باب بوف و زاغ، مشاور زاغ در مورد مشاور دانای بوم که بوم به مشورت    

نه از »گوید: های او توجهی نکرد و در نهایت موجب هلاکت خود و تمام گروه گردید، می

ای حاصل آمد و نه او به خرد و حصافت خویشتن از این عقل و کیاست او ایشان را فایده

 (957)همان:«. بلا فرج یافت

 نتیجه گیری

که موضوع غالب آن آداب مملکت داری و حکمت عملی است  -رایزنی در کلیله و دمنه 

هم در معنی خاص و رسمی و هم در معنی عام بازتاب چشمگیری دارد و از جنبه های  –

مختلف نظیر: موارد مشورت، افراد و گروههای مورد مشورت، ویژگیها و حقوق مشاور، 
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شورت و زیانهای خودرایی و نحوۀ برگزاری جلسات مشورت نکات ارزنده ای در این فواید م

تواند راهگشای بسیاری از مشکلات فردی و شود که حتی امروز هم میکتاب یافت می

اجتماعی ما باشد. البته میزان بازتاب مشورت در بابهای مختلف این کتاب تفاوت دارد،  

ت توانست نام مشورن به قدری است که نگارنده کتاب میمثلا در باب بوف و زاغ این میزا

را بر آن باب بگذارد. کلیله و دمنه تنها به بیان مشورت به طور صرف نپرداخته، بلکه آن 

را از زوایای مختلف  بررسی کرده است و علاوه بر مشورت در حوزه سیاسی و مملکت 

گی روز مره نیز پرداخته است. داری، تاحدودی به مشورت در حیطه مسائل اجتماعی و زند

ن، چیناهای مشورت در کلیله و دمنه، انتخاب کارگزاران، مقابله با دشمنان و توطئهحوزه

مصالح قومی، انتخاب پادشاه و... را در بر می گیرد. از جمله افرادی که در کلیله و دمنه 

ؤسای قبایل، علما وخواب ازآنها به عنوان مشاور نام برده است، می توان به وزرا، بزرگان و ر

گزاران اشاره کرد. از منظرکلیله و دمنه یک مشاور خوب باید ویژگیهایی نظیر: ابتکار نظر، 

اخلاص و مناصحت، تعهد و مسئولیت، مورد اعتماد بودن، کارآزمودگی ، دیانت و صداقت، 

ا نباید ب خردمندی و دور اندیشی داشته باشد. علاوه بر افراد مورد مشورت به افرادی که

آنها مشورت کرد نیز در کلیله و دمنه اشاره شده است، از جمله این افراد می توان  ناهالان 

و بد سرشتان، جاهلان، سست رأیان و بداندیشان، بدخواهان و دشمنان وافراد موذی را 

 که وجه  -نام برد. شایان ذکر است که علی رغم نظر منفی نسبت به مشورت با زنان 

 داند وکلیله و دمنه مشورت با زنان را امری ناپسند نمی -گ آن روزگار است غالب فرهن

شوند. کنند و موفق هم میهای حکایات با زنان مشورت میدر خیلی از موارد شخصیت

بهره مندی از اندیشه مشاور، در امان ماندن از بلا و خسارت، سعادت وپیشرفت ورهایی از 

مشورت هستند که در لابلای حکایات کلیله و دمنه به چشم شک و دودلی از جمله فواید 

 خورد.می
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 منابع و مآخذ 

 (. ترجمه مهدی الهی قمشه ای. تهران: رشیدی.1734. )قرآن کریم .1

 (. ترجمه محمد دشتی. مشهد: قوس.1789. )نهج البلاغه. 9

 جامی. تهران:انتشاراتگزیده کلیله ودمنه. (. 1739.ا نزابی نژاد، رضا. )7

 تهران:انجمن ایران شناسی.یادداشت های گاثه ها. (. 1776. پورداوود، ابراهیم. )5

 قم: دانشگاه قم.ابیات عربی کلیله و دمنه.  (.1781. تقیه، محمد حسن. )4

یاس زهرا علیه السلام:  شورا در اسلام.(. 1783. حسینی شیرازی، سید محمد. )6

 چاپخانه سیدالشهدا.

ترجمه عبدالرحیم حقیقی تفسیرنورالثقلین. (. 1787. حویزی، عبد علی بن جمعه. )3

 بخشایشی. قم:نوید اسلام.

تهران:انتشارات سفیر زن،عقل،ایمان،مشورت؟!.  (.1780«. )همکاران». خزعلی، کبری8

 سرخ.

قرن ششم دوران اوج وکمال نثر »(. 1736. دانش پژوه، منوچهر. )2

مد سرور مولایی. مجموعه مقالات همایش سالانه زبان و ادبیات گردآورنده مح«.فارسی

 .92-74فارسی، هرمزگان:دانشگاه هرمزان. صص

به تصحیح محمد مهدی روض الجنان فی تفسیرالقرآن. (. 1787. رازی، ابوالفتوح. )10

 ناصح و محمد جعفر یاحقی. مشهد:انتشارات آستان قدس رضوی.

 . قم:الدرالمنثور فی تفسیر بالمأثور(. 1505حمن. ). السیوطی، جلال الدین عبدالر11

 انتشارات آیت الله العظمی مرعشی نجفی.

 (.ترجمه کتایون مزداپور. تهران: نشر علمی.1762. شایست ناشایست. )19

 )جلد دوم(. تهران: چاپخانه سپهر.گنجینه سخن(. 1767. صفا، ذبیح الله. )17

تهران: کتاب خانه الطیب البیان فی تفسیرالقرآن. (. 1735. طیب، عبدالحسین. )15

 انتشارات علمی.

 . تهران: امیرکبیر.احادیث مثنوی (.1753. فروزانفر، بدیع الزمان. )14

 (. بهرام فره وشی. تهران: دانشگاه تهران.  1764. )کارنامه اردشیر بابکان. 16

 وفا. بیروت: مؤسسهبحارالانوار. (. 1507. مجلسی، محمد باقر. )13
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. به تصحیح مجتبی مینوی. تهران: کلیله و دمنه(. 1788. منشی، ابوالمعالی نصرالله. )18

 انتشارات صدای معاصر.

 جلد اول(. تهران: انتشارات علمی. دیداری با اهل قلم)(. 1739. یوسفی، غلامحسین. )12



 نامهودمنه و مرزبانبررسی عنصر سفر و انواع آن در کلیله

 
 5ندا طاهری                                                                                    

 2معصومه میرزایی

 9حمید رضایی

                                                              

 چکیده:

از جمله مسائلی که از گذشته تاکنون همواره مورد توجه انسان بوده و نقش مهمی در 

زندگی بشر داشته سفر می باشد. زندگی انسان توأم با سفر بوده وانسان ها گاهی به اختیار 

ر می کردند. در این پژوهش به بررسی عنصر سفر و انواع و گاهی به اجبار مبادرت به سف

آن در دو کتاب کلیله و دمنه و مرزبان نامه پرداخته شده است. هدف از پژوهش حاضر 

در این دو اثر، تحلیل و بررسی سفر، انواع آن، علت سفر، شیوه ی سفر و انواع مسافر می 

است از این دو اثر استخراج و  باشد. تمامی حکایت هایی که در بردارنده ی عنصر سفر

براساس نوع سفر طبقه بندی و در پایان به مقایسه ی سفرها در این دو اثر پرداخته شده 

ن بسامد تریترین بسامد انواع سفر مربوط به سفرهای تجاری و کماست. در این دو اثر بیش

 قصد یاریدر کلیله و دمنه مربوط به سفرهای مهاجرتی، سفر به قصد شکار، سفر به 

اغلب  باشد. مسافر درنامه سفر به قصد تصرف مکان میطلبیدن و پیغام رسانی و در مرزبان

باشد که این موضوع ارتباط تنگاتنگی های کلیله ودمنه و مرزبان نامه  حیوان میحکایت

رزبان های کلیله ودمنه و مبا تمثیلی بودن این دو اثر دارد. با توجه به نقش سفر در حکایت

حاضر  هایعنوان محور کلیدی و اصلی در تعلیم و تربیت شخصیتتوان سفر را بهنامه می

 در این دو اثر معرفی کرد. 

 

 ادبیات تمثیلی، کلیله ودمنه، مرزبان نامه، سفر، مسافر واژه های کلیدی: 

 

 
 n.taheri79@yahoo.comارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور، مرکز شهرکرد    دانشجوی کارشناسی-1
 dm.mirzaei7@gmail.comارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور، مرکز شهرکرد  دانشجوی کارشناسی-9
 faanid2003@yahoo.com          استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور، مرکز شهرکرد           -7
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 مقدمه :

ناب تجربه ی بشری است، گوئی که وجود انسان با سفر سرشته شده و سفر یکی از ابعاد 

از گذشته تاکنون جزء جدا نشدنی و لاینفک زندگی بشر بوده است و از گذشته های دور 

های مختلف آن را تجربه کرده است، اولین مسافر حضرت آدم و اولین تا به امروز به صورت

(. سفرها انواع متعددی 9: 1788به عالم خاکی است.) زندی پژوه، سفر هبوط حضرت آدم 

دارند و همواره به دلایل گوناگون صورت می گیرند. از جمله انواع سفر، می توان به 

سفرهای مادی شامل: سفرهای تجاری، علمی و سفرهای معنوی شامل: سفرهای عرفانی، 

فرهنگ و ادبیات ملل مختلف است و و....اشاره کرد. سفر یکی از مهمترین ابزار شناخت 

های گذشته و امروز دارد . سفرهای تخیلی و واقعی، ها و داستانبازتاب فراوانی در حکایت

های اصلی مضمون های ادبیات سفرهای سفر به عالم درون و بیرون .... که همه از بن مایه

فر ایت به سبه حساب می آیند و در بیشتر مواقع سرنوشت شخصیت در داستان یا حک

بستگی دارد.همچنین سیر و سفر یکی از مباحث مهم عرفان اسلامی است.این موضوع 

: 1720چنان اهمیت دارد که عرفان خود سفر نامیده می شود. )میرباقری فرد و همکاران، 

و سوره ی  11در قرآن نیز اشاره ای به فواید سفر شده است، سوره ی انعام آیه ی  0( 48

. سروده های منظوم، لطف و جذبه ای دارد که نمی توان آن را نادیده 90عنکبوت آیه ی 

گرفت: سعدی عاشق که جهان آن روزگار را در نوردیده است، می گوید: بسیار سفر باید 

تا پخته شود خامی....، دیوان سعدی سرشار از سفرهایی تجربی است، گلستان و بوستان 

هایی در وصف سفر سروده که نشان از توجه نیز رنگ و بوی سفر دارد، حضرت حافظ بیت 

او به این مقوله است، همچنین می توان اشاره ای هم به آثار منثور کرد که شرح سفرهاست 

چه در آفاق چه در انفس، در اهمیت سفر همین بس که مبدأ تاریخ اسلام هجرت است. 

بسیار ارزشمندی (. سیر و سفر بر روی زمین نتایج و فواید  92: 1783) محمدی افشار، 

برای انسان در بر خواهد داشت از آن جمله: عبرت اندوزی، همنشینی با بزرگان گه موجب 

کمال بخشی روح بشر می شود، بیداری دلها و مشاهده ی عظمت الهی،کسب معاش و 

روزی، آرامش رو ح و روان و زدودن غم و... را می توان نام برد. با اینکه سفر به خصوص 

ته مخاطراتی به همراه دارد و احتمال رخداد حوادث پیش بینی نشده در در زمان گذش

آن بسیار است لیکن این امر مسافران واقعی و قهرمانان آثار ادبی را از سفر باز نمی دارد. 

، کلیله و 8و  3علاوه بر آثاری که در بالا اشاره شد دو اثر تعلیمی تمثیلی مربوط به قرن 



 
 
 
 
 

 

 11نامه          بررسی عنصر سفر و انواع آن در کلیله و دمنه و مرزبان

 

 

ی توان نام برد که سفر در این دو اثر، نقش اساسی ایفا می کند. دمنه و مرزبان نامه رو م

در این پژوهش هدف از انتخاب این دو اثر پی بردن به اهمیت سفر و نقش سفر در تعلیم 

و تربیت و همچنین دلایلی که سفر به منظور آن صورت می گرفته است، می باشد. تاکنون 

 ه است.در رابطه با این موضوع مقاله ای نوشته نشد

سفر در لغت به معنای بیرون رفتن از شهر خود و به محلی دیگر رفتن است و در 

اصطلاح رفتن از مکانی به مکان دیگر که به دلایل متعدد از جمله تفریح، کوچ، تجارت و 

 ( 1888: 1743.... صورت می گیرد.)معین، 

 سفر در کلیله و دمنه و مرزبان نامه:

منه و مرزبان نامه جزء آثار تعلیمی تمثیلی محسوب می شوند، با توجه به اینکه کلیله ود

می توان سفر را به عنوان یک عنصر مهم در زمینه ی تعلیم و تربیت در این دو اثر مورد 

تحلیل و بررسی قرار داد.در این دو اثر در مجموع حدود بیست و پنج نوع سفر صورت 

ن هر دو اثر استخراج و به انواع سفر ها گرفته است. در ابتدا نگارندگان سفر ها را از مت

طبقه بندی کردند و آنها را ااز نظر مسافر، مبدأ و مقصد و علت سفر مورد تحلیل و بررسی 

 قرار داده اند که در ذیل به تفضیل به آن پرداخته شده است.

 انواع سفر:

.سفرهای تجاری: سفر تجاری سفری است که با هدف کسب معاش و بدست آوردن 1

 زی به مکان های مختلف صورت می گیرد.رو

مورد( سفر تجاری صورت گرفته که  6: در این اثر) سفر تجاری در کلیله و دمنه

برزگر از مردم پرسید که در » بالاترین بسامد را درانواع سفر به خود اختصاص داده است.

واره  پشت این شهر کدام کار بهتر است؟ گفتند: هیزم را عزتی ست،در حال به کوه رفت و

( .مبدأ در 774: 1788)منشی، « ای هیزم به شهر رسانید و بفروخت و طعام بخرید.

سفرهای تجاری کلیله و دمنه تنها در یک مورد با عنوان شهر ذکر شده ودر دیگر موارد 

مجهول می باشد و اشاره ای به آن نشده است اما مقصد معمولا شهر می باشد و با نام 

ست، شهر و....در حکایت ها ذکر شده است. مسافر در تمامی هایی چون شهری دورد

سفرهای تجاری انسان و همگی مرد می باشند و علت اینکه زنها مسافر اینگونه سفرها 

نبودند می توان به طولانی بودن راه، دشواری و خطراتی چون دزدی و غارت اشاره 

وجود نداشته است.مسافر کرد.نکته ی قابل ذکر اینکه در سفرهای تجاری مسافر حیوان 
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در این سفرها تنها وبدون همراه بوده و تنها دردو موردمسافر همراه داشته که در هر دو 

مورد همراه مسافر حیوان )گاو( بوده است. به شیوه و مسیر  مسافر اشاره ی صریحی نشده 

 فرهایاما با توجه به قرائن موجود از طریق خشکی  انجام گرفته اند. به طور کلی در س

 تجاری کلیله و دمنه هدف خرید و فروش کالا و کسب سرمایه بوده است. 

مسیر  مقصد مبدا مسافر شماره

 سفر

 علت سفر همراه

جمع آوری  ندارد خشکی کوه شهر بزرگمهر 1

 هیزم و 

 خرید گوسپند ندارد مجهول مجهول مجهول زاهد 9

پادشاه  7

 زاده

 تهیه غذا ندارد مجهول شهر مجهول

 خریدن گاو گاو مجهول خانه مجهول زاهد 5

دانا و  4

 نادان

داد و ستد و  ندارد خشکی مجهول مجهول

 تجارت

پسر  6

 پادشاه

سفردور  مجهول

 دست

تجارت و  دو گاو  خشکی

 کسب و کار

 (1جدول شماره )

مورد( سفر تجاری صورت گرفته 4: در این اثر )سفرهای تجاری در مرزبان نامه

بازرگانی ثروتمند در بلخ » بالایی را در انواع سفر در مرزبان نامه دارد.است که بسامد 

)وراوینی، « زندگی می کرد، روزی عزم مهاجرت از وطن کرد تا سرمایه ای بدست بیاورد...

1785 ،770) 

)همان، « روزی جامه فروشی جامه های خود را جمع کرد تا به دهی ببرد و بفروشد...» 

684) 

تجاری مرزبان نامه شهر و دیار بازرگان، حوالی شهر و نمکزار بوده  مبدأ در سفرهای

است .مقصد نیز در این اثر شهر بوده و نام خاصی برای شهر در حکایت ها آورده نشده 

است. در همه ی سفرهای تجاری مرزبان نامه مسافر مرد و همراه مسافر در یک مورد 
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( بوده است و در بقیه ی موارد مسافر تنها حیوان) شتر ( و در یک مورد انسان) سواره ای 

 سفر کرده است. 

 علت سفر همراه مسیر سفر مقصد مبدا مسافر

.جامه 1

 فروش

وطن جامه 

 فروش

فروش  سواری خشکی دهی

جامه و 

کسب 

 معاش

.مرد 9

 بازرگان

شهری از  بلخ

 دیار خوب

برای کسب  ندارد مجهول

 روزی

منزل ارباب  .غلام7

 خودش

 تجارت ندارد دریا شهر

.مرد 5

 راهزن

خرید  ندارد خشکی شهر حوالی شهر

 کردن

.مرد شتر 4

 بان

فروش  شتر خشکی شهر نمکزار

 نمک

 (9جدول شماره )

مقایسه ی سفر تجاری در هر دو اثر: سفر تجاری در هردو اثر از بسامد بالایی برخوردار 

های گذشته بیشتر  است که این امر نشان دهنده ی این موضوع می باشد که در زمان

سفرها به قصد تجارت و به دست آوردن ثروت صورت می گرفته است. شخصیت مسافر 

در سفر های تجاری در هردو اثر از قشر بازرگان و مردم عادی می باشد و شخصیت بانام 

خاص، مسافر اینگونه سفرها نبوده است. همراه در اینگونه سفرها حیوان بوده است) در 

گاو و در مرزبان نامه شتر( و علت این امر توانایی و کاربرد بالایی است که کلیله و دمنه 

 این حیوانات در سفر داشتند.

سفری که به دلایل مختلف مسافر مجبور می شود وطن خود را  .سفرهای اجباری:2

 ترک کند ودر مکانی غیر از مکان خود مسکن گزیند، گویند.

دیگری از سفرها که در کلیله و دمنه بعد نوع  سفرهای اجباری در کلیله و دمنه:

از سفرهای تجاری بیشترین بسامد را دارند سفرهای اجباری می باشند و در بیشتر موارد 
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این سفرها برای نجات دادن جان خود یا به علت قحطی و خشکسالی ویا داشتن زندگی 

فر اجباری می مورد ( حکایت مربوط به س4بهتر انجام می شده است .در کلیله و دمنه ) 

در آبگیری دو بط و یک لاک پشت زندگی می کردند و بسیار باهم دوست بودند، » باشد. 

آب برکه ای که در آن زندگی می کردند به شدت کاهش یافت و دو بط تصمیم گرفتند 

 (110: 1788منشی، « ) برای حفظ جان خود از آن آبگیر به جای دیگری بروند..

کشته دید به روی ملک زاده جست و چشم های او را  فنزه چون بچه ی خود را» 

 (955)همان، « برکند و پرواز کرد و به جای دوری گریخت...

در سفرهای اجباری کلیله و دمنه شخصیت ها بیشتر از بین حیوانات از جمله: پیل، 

بط و شگال می باشدو تنها در یک مورد مسافر انسان می باشد. مبدأ و مقصد در سفرهای 

ری کلیله ودمنه با عنوان هایی چون: سرزمین پیل ها، سرزمین زاغ ، آبگیرو....ذکر اجبا

شدند و تنها در یک مورد مقصد مجهول می باشد، علت این امر مشخص کردن سرزمین 

هایی ست که حیوانات و در موارد کمتر انسان ها مجبور به ترک و مهاجرت به سرزمینی 

 یین علت کوچ در خور توجه می باشد.دیگرشدند وذکر مبدأ و مقصد در تع

چون ایام جوانی کارداناه بگذشت و پیر شد، بوزینگان پادشاه جوانی به جای او برگزیدند 

 (917همان، « ) و کارداناه ناچار از آنجا رفت و در طرفی از ساحل دریا اقامت گزید..

ود پادشاه خ در سرزمین پیلان سالها بود که خشکسالی آمده بود، جمله پیلان نزد» 

 (909)همان،« رفتند و تقاضای کاری برای رفع خشکسالی کردند....

در مورد مسأله ای میان پادشاه و همسرش اختلاف به وجود می آید و باهم بحث و » 

جدل می کنند، پادشاه عصبانی می شود و دستور می دهد که زن را بکشند، وزیر دور از 

از محارم که خدمت سرای ملک می کردند به خانه چشم پادشاه همسر وی را با طایفه ای 

 (711)همان، « ی خود برد....

شیوه و مسیر سفر مجهول و نامشخص می باشد اما با توجه به اشاراتی که شده بیش 

تر سفرها از طریق خشکی و بیابان صورت گرفته است.البته دریک مورد از این سفرها 

 زمین خود به سرزمین دیگر کوچ کرده اند. )سفرهای اجباری( پرندگان با پرواز از سر
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 (7جدول شماره )

اجباری در مرزبان نامه تنها دو مورد می  سفرهایسفر اجباری در مرزبان نامه: 

سرسبز زندگی می کردند و عقابی هرسال جوجه هایشان را  دوکبک در کوهی» باشد. 

)وراوینی، « شکار می کرد. آنها به ناچار وطن خود را ترک کردند و به کوه قان رفتند...

1785 :63) 

د پس چوپان را روزی پیش آهنگ گله ای بود که به گوسفندان آسیب می رسان» 

برآن داشت تا آن را به قصابی بفروشد، هنگامی که قصاب قصد داشت سر زروی را ببرد او 

 ( 741)همان، « فرار می کند و به صحرا می گریزد...

مبدأ در سفرهای اجباری در مرزبان نامه با نام هایی چون، روستا، وطن ذکر شده و 

نام خاصی آورده نشده است اما مقصد در یک مورد مجهول و نامعلوم و با نام صحرا ودر 

مورد دیگر با نام خاص کوه قارن مشخص شده است.در یک مورد مسافر )بزبز( تنهاست و 

گر مسافر )کبک ها( در معیت هم به این سفر اجباری همراهی ندارد اما در مورد دی

پرداختند. درباره ی مسیر و شیوه ی سفر اشاره ی صریحی نشده اما با توجه به محتوای 

 دو حکایت از سفرها از طریق بیابان و خشکی صورت گرفته است. 

مسیر  همراه مقصد مبدا مسافر شماره

 سفر

علت 

 سفر

مسیر  همراه مقصد مبدا مسافر شماره

 سفر

 علت سفر

لاک  مجهول آبگیر دوبط 1

 پشت 

نبودن آب و  هوایی

رفتن برای 

 یافتن آب

ملک  9

 بوزینگان

محل 

زندگی 

 بوزینگان

طرد شدن از  دریا ندارد  کنار ساحل

 گروه

سرزمین  شگال 7

 هند

مرغزار ) 

 محل

زندگی 

 شیر(

دستور شیر  مجهول ندارد

برای آزمون 

 شگال 

قصر  وزیر 5

 پادشاه

زن  خانه وزیر

 پادشاه

پنهان کردن  مجهول

همسر شاه و 

 زنده ماندش

سرزمین  پیل 4

 ها پیل

سرزمین 

 خرگوش ها

لشکر 

 هاپیل

خوردن آب و  مجهول

 ادامه حیات
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وطن  دو کبک 1

 خود

برای  مجهول ندارد کوه قارن

نجان 

جوجه 

 هایش

بزبز )  9

 زروی(

حفظ  خشکی سگ صحرا روستا

 جان

 (5جدول شماره )

: سفرهای اجباری در کلیله و دمنه بسامد مقایسه ی سفرهای اجباری در دو اثر

بالاتری نسبت به مرزبان نامه دارد، در هر دو اثر مسافر، حیوان می باشد. مبدأ و مقصد در 

سفرها ذکر شده و دلیل این امر روشن شدن علت کوچ اجباری حیوانات بوده اکثر این 

 است. یکی از مهم ترین دلایل سفرهای اجباری در هردواثر حفظ و نجات جان بوده است.

سفر شکاری سفری ست که با هدف شکار کردن و تفریح صورت . سفر به قصد شکار: 9

 می گیرد. 

 سفرهای اجباری بیشترین بسامد مربوط بعد از سفر به قصد شکار در کلیله و دمنه:

تنها دو حکایت در کلیله و دمنه برای این نوع سفر آورده  به سفرهای شکاری می باشد.

 شده است که در یکی از حکایت ها مسافر انسان و دیگری حیوان می باشد.

 آورده اند که صیادی روزی به شکار رفت و آهویی بیفگند و برگرفت و به خانه» 

 (139: 1788منشی، « ) رفت....

شیری ماده با دو بچه دربیشه ای وطن داشت. روزی به طلب صید از بیشه بیرون » 

 ( 981)همان، « رفت....

مبدأ سفرهای شکاری دریکی از حکایت ها مجهول و در دیگر حکایت باعنوان بیشه 

ده نشده است. در ذکر شده و مقصد با عنوان شکارگاه ذکر شده و نام خاصی برای آن آور

کلیله ودمنه مسافری که به قصد شکار می رود در دو حکایت تنها به شکار رفته و همراهی 

ندارد. در اینگونه سفرها اشاره ای به مسیر و شیوه ی سفر نشده اما با توجه به متن مسیر 

 در هر دو حکایت از طریق خشکی بوده است. 

مسیر  همراه مقصد مبدا مسافر شماره

 سفر

علت 

 سفر
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 شکار خشکی ندارد مجهول مجهول سیاح 1

گروهی از  بیابان مجهول صیادان 9

 صیادان

صید و  خشکی

 شکار

 (4جدول شماره )

برای این نوع سفر در مرزبان نامه چهار حکایت ذکر  سفر شکاری در مرزبان نامه:

 شده که مسافر این حکایت ها مرد، پادشاه، گرگ، کبک می باشد.

....« دید دور از ای گله ، بگیرد شکاری تا رفت شکارگاه حوالی به گرگی روزی» 

 (68: 1785وراوینی، )

شاهی بود در شهر بابل، فرزند کوچکی داشت، شاه را بیماری سختی گرفت، پادشاه » 

دستیار خود را خبر کرد و او را به جای خود نشاند واز او خواست در هنگام بلوغ فرزندش 

وقتی فرزند بزرگ شد طمع قدرت دستیار زیاد شد شاهزاده را به را به شاهی بنشاند، 

 (176همان، « ) شکار برد....

مبدأ در سفرهای شکاری در مرزبان نامه بیشه ی گرگ، بابل، کوه قارن و در یک مورد 

مجهول است اما برای مقصد نام خاصی ذکر نشده و با نام شکارگاه عنوان شده است. 

در یک مورد تنهاست ودر سه حکایت دیگر در معیت هم نوعان  مسافر در اینگونه سفرها

خود می باشد، ) کبک با هم نوعان خود، پادشاه با خدم و حشم و....(. به مسیر و شیوه ی 

سفر در سفرهای شکاری مرزبان نامه اشاره ای نشده اما با با توجه به حکایت ها این سفرها 

 از طریق خشکی و بیابان صورت گرفته است. 

مسیر  همراه مقصد مبدا مسافر شماره

 سفر

علت 

 سفر

شاه بابل  1

) شهریار 

 زاده(

قصر 

پادشاه 

 بابل

به منظور  خشکی ندارد شکارگاه

 شکار

شاه )  9

بهرام گور 

) 

خدو و  شکارگاه قصر

 حشم

 شکار مجهول
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جای  کوه قارن عقاب 7

خوش آب 

 و هوا

خانواده 

 عقاب

 شکار هوایی

بیشه ی  گرگ 5

 گرگ 

شکار  خشکی ندارد شکارگاه

 کردن

 (6جدول شماره )

بسامد سفر هایی که به منظور شکار مقایسه ی سفرهای شکاری در هر دو اثر: 

صورت گرفته اند برخلاف دیگر سفرها، در مرزبان نامه بیشتر از کلیله و دمنه  می باشند. 

لیله و دمنه بغیر از مسافر در هر دو اثر گاهی انسان و گاهی حیوان می باشد، مبدأ در ک

یک مورد، مجهول می باشد اما در مرزبان نامه مبدأ مشخص و مقصد در هر دو اثر با نام 

 شکارگاه ذکر شده است.

این نوع سفر زمانی صورت می گیرد که مسافر با مشکلی . سفر به قصد یاری طلبیدن: 1

 کند.  برخورد می کندو برای کمک گرفتن از دوستان یا افراد دیگر سفر می

 بسامد این نوع سفر در کلیله و دمنه سفر به قصد یاری طلبیدن در کلیله و دمنه:

 دو مورد می باشد. مسافر این نوع سفر مرد و خرگوش می باشد.

وقتی پیل ها به سرزمین خرگوش ها برای خوردن آب رفتند بسیاری از خرگوش ها » 

منشی، « ) پادشاه خود رفتند...تلف شدند،  برخی از خرگوش ها برای دادخواهی نزد 

1788 :907) 

روزی مردی از بازار شهر می گذشت، صیادی جفتی طوطی داشت، وی برای نجات » 

طوطی ها و آخرت خویش طوطی ها را از صیاد خرید و به بیرون شهر رفت و طوطی ها 

 ( 772همان، « ) رو در بیشه آزاد کرد...

مین خرگوش ها، بازار شهر... و مقصد سرزمین مبدأ این نوع سفر در کلیله و دمنه سرز

پیلان و بیشه ذکر شده است. مسافر در این سفر در یک مورد همراه دارد و در یک مورد 

 بدون همراه و تنهاست. مسیر و شیوه ی سفر در این دو حکایت عنوان نشده است. 

مسیر  همراه مقصد مبدا مسافر شماره

 سفر

 علت سفر
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سرزمین  پیروز 1

 خرگوش ها

سرزمین 

 پیلان

یاری  خشکی ندارد

 طلبیدن

طوطی  بیشه بازار شهر مردی 9

 ها

آزاد کردن  مجهول

طوطی ها و 

 نجات انها

 (3جدول شماره )

این نوع سفر در مرزبان نامه مانند سفر به قصد یاری طلبیدن در مرزبان نامه: 

 کلیله و دمنه دو مورد می باشد. 

بابل مردی دین دار روی کار آمد که مردم بسیاری به او در روزگار قدیم در شهر » 

گرویدند و دینش عالم گیر شد به طوری که باعث وحشت دیوان شهر شد و به منظور 

 (914: 1785)وراوینی، « یاری طلبیدن نزد گاو دیو پای رفتند....

او آزاد چهر) کبک( از آشیانه خود پرواز کرد، به سوی دوستش در صحرا رفت تا از » 

)  «کمک بگیردو دوستش او را راهنمایی کند که بتواند به درگاه پادشاه پرندگان برسد...

 ( 625همان، 

مسافر در این دو حکایت حیوان و پرنده ) دیوان و کبک ( می باشد که در هر دو 

مسافر تنها نیست و همراه دارد. مبدأ با نام شهر بابل و کوهی آورده شده و مقصد نزد دیو 

 و صحرا عنوان شده است. شیوه و ومسیر سفر نیز خشکی و بیابان است. بزرگ 

مسیر  همراه مقصد مبدا مسافر شماره

 سفر

علت 

 سفر

جفت  صحرا کوهی کبک 1

 کبک

برای یاری  خشکی

طلبیدن و 

 مشاوره

گروهی  دیوپای شهر بابل دیوان 9

 دیوان

یاری  مجهول

 طلبیدن

 (8جدول شماره )

بسامد این نوع سفر در هر مقایسه ی سفر به قصد یاری طلبیدن در هر دو اثر: 

ورد یک م دمنه درودو اثر یکسان و شامل دو حکایت می باشد. شخصیت مسافر در کلیله
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مرد و در دیگری خرگوش می باشد در حالی که در مرزبان نامه یک مورد کبک و مورد 

هر دو اثر عنوان شده که می توان دلیل آن را دیگر دیوان میباشد. مبدأ و مقصد در 

مشخص بودن جایی که مسافر برای دادخواهی و یاری طلبیدن به آنجا سفر کرده ذکر 

کرد، علت سفر در تمامی حکایت های این نوع سفر به منظور یاری طلبیدن صورت گرفته 

را از صیاد است و تنها در یک مورد ) وی برای نجات طوطی ها و آخرت خویش طوطی ها 

 خرید وبه بیرون شهر رفت....( یاری رساندن از سوی مسافر بوده است. 

این نوع سفر، سفری است که مسافر در پی .سفر مهاجرتی ) یافتن مکانی بهتر(: 1

 بدست آوردن زندگی بهتر آن را انجام می دهد.

ه دمناین نوع سفر در دو حکایت از کلیله و سفرهای مهاجرتی در کلیله و دمنه: 

آورده شده است که مسافر در هر دو مورد حیوان بوده و در آن مسافر به منظور یافتن 

 مکانی بهتر برای زندگی کردن این سفر را انجام داده است.

 از پس و رفت آنجا از خبر بی کبک روزی داشت خانه زاغی همسایگی در کبکی»

 (186: 1788منشی، ....« ) گرفت قرار او مسکن ودر آمد خرگوش مدتی

 ( 904همان، « ) ماری پیر بر کران چشمه ای رفت برای ادامه ی زندگی....» 

در حکایت اول دو سفر اتفاق افتاده است سفر اول: سفر کبک از مسکن خود که علتش 

مشخص نیست و سفر دوم: سفر خرگوش به منظور یافتن مسکن بهتر و ساکن شدنش در 

همراهی ندارد. مبدأ سفرهای مهاجرتی در این اثر آن.  در هر دو سفر مسافر تنهاست و 

ها اشاره ای به آن نشده است ومقصد با عنوان هایی چون مجهول می باشد و در حکایت

خانه ی کبک و کران چشمه ذکر شده است. در هر دو حکایت مسافر تنهاست و همراهی 

 ندارد و به مسیر و شیوه ی سفر اشاره ای نشده است. 

 

مسیر  همراه مقصد مبدا مسافر شماره

 سفر

علت 

 سفر

محل  مار پیر 1

زندگی 

 مار

کران 

 چشمه

یافتن غذا  مجهول ندارد

و زندگی 

 بهتر
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خانه  کبک 9

 کبک

یافتن  مجهول ندارد مجهول

 مسکن

 (2جدول شماره )

سفر مهاجرتی در مرزبان نامه نیز در دو حکایت سفرهای مهاجرتی در مرزبان نامه: 

آورده شده است که مسافر این دو حکایت مانند کلیله و دمنه حیوان و در یک حکایت 

 مسافر راسو ودر در دیگری خرس میباشد. 

زاغی بر درختی بزرگ خانه داشت، روزی راسویی به آن جنگل آمد و چشمش به » 

وراوینی، « ) گرفت زیر همان درخت لانه بسازد.... آن جایگاه بالای کلاغ افتاد تصمیم

1785 :680 ) 

شیری پرهیزکار و حلال خور در نیستانی زندگی میکرد، روزی خرس از نواحی » 

 ( 460)همان، « اطراف پیش شیر آمد و گفت میخواهم به درگاه تو مقیم شوم....

خاصی برای آن آورده  مبدأ در یکی از حکایت ها به نام حوالی قلمرو شیر آمده و نام

نشده است، و در دیگری مجهول میباشد، مقصد مشخص و با نام هایی چون سرزمین شیر 

و جنگل ذکر شده است. مسافر در هر دو سفر تنهاست و همراه ندارد. و در این دو حکایت 

 مانند کلیله و دمنه به شیوه و مسیر سفر اشاره ای نشده است و نامشخص میباشد. 

مسیر  همراه مقصد مبدا فرمسا شماره

 سفر

علت 

 سفر

پیدا کردن  مجهول ندارد جنگل مجهول راسو 1

مکان 

 مناسب

سرزمین  خرس 9

 خرس

قلمرو 

 شیر

ساکن  مجهول ندارد

شدن در 

جایی 

خوش آب 

 و هوا

 (10جدول شماره )
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سفرهای مقایسه ی سفرهای مهاجرتی ) یافتن مکانی بهتر ( در هر دو اثر: 

اثر با یک بسامد اتفاق افتاده است )دو مورد (. مسافر در تمام حکایت  مهاجرتی در هردو

های این نوع سفر حیوان بوده و میتوان گفت جابجا شدن حیوان برای یافتن مکان بهتر 

برای زندگی نسبت به انسان راحت تر و سریع تر صورت میگیرد، در هردو اثر مبدأ و مقصد 

در هر دو اثر گاهی معلوم و گاهی مجهول است و  به یک شیوه آورده شده در واقع مبدأ

مقصد در هر دو ذکر شده که میتوان گفت علت مشخص بودن آن ذکر مکان بهتر در 

مقایسه با مکانی که مسافر در آن قرار داشته است میباشد. یافتن مکان بهتر برای ساکن 

 شدن از مهمترین ویژگی این نوع سفر بوده است.

 ند.گیرد را گویسفری که با هدف گردش و تفریح انجام میشی: . سفر سیاحتی و گرد1

بسامد این نوع سفر دو سفرسیاحتی و گردشی در کلیله و دمنه: در این اثر 

حکایت می باشد. مسافر در هر دو حکایت به نام سیاح عنوان شده است که ذکر این عنوان  

 ست.برای مسافر بی ارتباط با نوع سفر ) سیاحتی و گردشی ( نی

سیاح به شهر رسید و مرد زرگر را دید، مرد زرگر از او استقبال کرد و ساعتی به »....

 (792: 1788)منشی، « گفتگو نشستند....

روزی سیاح گذرش به شهری که بوزینه در آن زندگی می کرد افتاد، بوزینه او را » 

قدر حاجت خورد و دیسد و شناخت و تواضعی کرد و از او با میوه پذیرایی کرد، سیاح به 

 ( 798همان، « ) روان شد...

مبدأ در هردو حکایت مجهول می باشد و هیچ اشاره ای به آن نشده است، مقصد در 

حکایت اول با نام شهر ودر حکایت دوم به نام شهر بوزینه ذکر شده است. مسافر در هر 

که در بالا اشاره دو حکایت انسان )سیاح ( و بدون همراه بوده است که علت سفر همانطور 

 شد گردش و تفریح بوده است. 

 علت سفر مسیر سفر همراه مقصد مبدا مسافر شماره

شهر  مجهول سیاح 1

 بوزینه

 گردش نا معلوم ندارد

گردش و  نا معلوم ندارد شهر مجهول سیاح 9

دیدار با 

 دوستان
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 (11جدول شماره )

گردشی در مرزبان نامه : سفر سیاحتی و سفر سیاحتی و گردشی در مرزبان نامه

بسامد بالاتری نسبت به کلیله و دمنه دارد و سه حکایت برای این نوع سفر آورده شده 

  است
 وراوینی،« ) مسافری بود بسیار سفر کرده، روزی قصد سفر کرد به دهی رسید...» 

1785 :157 ) 
ان رغابیای به تماشای مروزی خسرو با بزرگمهر به بستانی رفتند ودر کنار برکه» 

  ( 714همان، « ) نشستند...
 ( 397همان، « ) روزی پادشاهی برای سیر و گردش به صحرا رفت....» 

ودر یک « پادشاه » مسافر در هر سه حکایت انسان می باشد که در دو مورد مسافر 

آمده است. مبدأ این نوع سفر ذکر نشده اما با توجه به حکایت « مسافری » مورد به نام 

ورد میتوان گفت مبدأ قصر پادشاه و در یک مورد مجهول می باشد و مقصد نیز  در دو م

با عنوان هایی چون بستان و صحرا ذکر شده است. در حکایت های مرزبان نامه برخلاف 

کلیله و دمنه چون مسافر درحکایت ها پادشاه است بنابراین پادشاهان در معیت 

 »نبودند، تنها در یک مورد مسافر تنهاست اطرافیانشان به تفریح می پرداختند وتنها 

به شیوه و مسیر سفر اشاره ای نشده و علت تمامی این «. مسافری بود بسیار سفر کرده....

 سفرها گردش و تفریح می باشد. 

علت  مسیر سفر همراه مقصد مبدا مسافر شماره

 سفر

 گردش نامعلوم بزرگمهر بوستان قصر پادشاه 1

درگاه  پادشاه 9

 پادشاه

 تفریح نامعلوم ندارد صحرا

وطن  مسافری 7

 مسافر

 گردش خشکی ندارد دهی

 (19جدول شماره )

: این نوع سفر علاوه بر بسامد مقایسه ی سفرهای سیاحتی گردشی در هر دو اثر

بالایی که در مرزبان نامه نسبت به کلیله و دمنه دارد در نوع مسافر باهم متفاوت هستند، 
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دمنه مسافر اینگونه سفرها سیاح و از میان عوام بوده است حال آنکه در مرزبان در کلیله و 

نامه مسافر اینگونه سفرها اغلب پادشاهان می باشند. مبدأ در هر دو اثر ذکر نشده و علت 

 سفر نیز گرش و تفریح بوده است.

ته فسفری است که با هدف رساندن پیغام صورت می گر. سفر به منظور پیغام رسانی: 1

است که این پیغام می تواند خبر شادی، خبرمرگ، اعلان جنگ و....باشد. درگذشته به 

علت نبود امکانات برای رساندن پیغام به کسی گاهی باید فرسنگها راه طی میشد. دو اثر 

کلیله و دمنه و مرزبان نامه از این نوع سفر مستثنی نبوده اند در ذیل به حکایت هایی که 

 سفر در این دو اثر بوده پرداخته شده است.شامل این نوع 

این نوع سفر در کلیله و دمنه دو سفر به منظور پیغام رسانی در کلیله و دمنه: 

دوست کلیله و در دیگری انسان می باشد « روزبه » حکایت می باشد که در یک حکایت 

 که نام خاصی برای آن آورده نشده و مجهول می باشد. 

روزبه نام، روزی روزبه برای رساندن پیغام مرگ کلیله به زندان کلیله دوستی داشت » 

 (158: 1788منشی، « ) نزد دمنه رفت....

 ( 145همان، « ) زن شخصی را برای رساندن پیغام خود نزد شوهر فرستاد...»...

در حکایت اول نام مسافر به این دلیل بیان شده که این مسافر تا پایان حکایت نقش 

ل آنکه در حکایت دوم مسافر تنها نقش پیک را برای حکایت دارد و به کلیدی دارد حا

نوعی شخصیت آنی حکایت می باشدو در حال از حکایت حذف می شود. مبدأ در هر دو 

حکایت مجهول می باشد اما مقصد در حکایت اول زندان و در حکایت دوم نزد شوهر 

هاست، به مسیر و شیوه ی سفر عنوان شده است. مسافر پیغام رسان در هر دو حکایت تن

 اشاره ای نشده است و علت سفر در هر دو حکایت پیغام رسانی بوده است. 

مسیر  همراه مقصد مبدا مسافر شماره

 سفر

علت 

 سفر

رساندن  نامعلوم ندارد زندان مجهول روزبه 1

 پیغام

رساندن  نامعلوم ندارد نزد شوهر مجهول شخصی 9

 پیغام

 ( 17جدول شماره )
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سفر به منظور پیغام رسانی در مرزبان  سفر به منظور پیغام رسانی در مرزبان نامه:

نامه بسامد بالاتری نسبت به کلیله و دمنه دارد و چهار حکایت برای این نوع سفر صورت 

گرفته شده است. مسافر در تمامی حکایت ها حیوان  ) گرگ، کبوتر، کلاغ...( می باشد و 

 سافر، انسان نیست.برخلاف کلیله و دمنه م

سگ گله پادشاه حیوانات شده بود و کبوتری را بعنوان سفیر پیش دیگر مرغان » 

 ( 519: 1785وراوینی، « ) فرستاد...

 ( 591همان، « ) سلطان جنگل، گرگی را بعنوان قاصد به هندوستان فرستاد...»..

هندوستان... ( مبدآ در تمام این سفرها مشخص می باشد ) درگاه شیر، درگاه سگ، 

مقصد نیز در حکایت ها با نام هایی چون جنگل، دشت، هندوستان عنوان شده است. 

قاصد در این نوع سفر تنهاست و همراهی ندارد زیرا این نوع سفرها باید سریع و بدون 

اتلاف وقت و همواره بصورت محرمانه و در خفا صورت می گرفت. شیوه و مسیر در یکی 

و بیابان ودر حکایت دیگر نامعلوم میباشد. علت سفر رساندن پیغام از حکایت ها خشکی 

پادشاه بوده ودر تمام حکایت های این نوع سفر در مرزبان نامه همه ی حیوانات به دستور 

 پادشاه خود پیغام رسانی می کنند.

مسیر  همراه مقصد مبدا مسافر شماره

 سفر

علت 

 سفر

پیغام  مجهول ندارد هندوستان درگاه شیر گرگ 1

 رسانی

پیغام  خشکی ندارد جنگل درگاه سگ کبوتر 9

 رسانی

درگاه  هندوستان کلاغ  7

 پادشاه

پیغام  مجهول ندارد

 رسانی

پیغام  بیابان ندارد دشت درگاه سگ کبوتر 5

 رسانی

 (15جدول شماره )

بسامد سفر به منظور پیغام مقایسه ی سفر به منظور پیغام رسانی در هر دو اثر: 

رسانی در کلیله و دمنه کمتر از مرزبان نامه می باشد و مسافران در مرزبان نامه همه 
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حیوان و در کلیله و دمنه در هردو حکایت انسان میباشند. مبدأ در مرزبان نامه مشخص 

 و ودر کلیله و دمنه مجهول می باشد اما مقصد در همه ی حکایت های این نوع سفر ذکر

 مشخص میباشد.

این نوع سفر، سفری است که به منظور تصاحب مکانی . سفر به قصد تصرف مکانی: 1

با لشکرکشی به آن سرزمین صورت می گیرد. در زمان های گذشته پادشاهان به منظور 

گشورگشایی با گسیل داشتن لشکریان خود به آن سرزمین در صدد تصاحب آن برمی 

 آمدند.

 : این نوع سفر در کلیله و دمنه در یکمکانی در کلیله و دمنهسفر به قصد تصرف 

ندر چون اسک» حکایت ذکر شده است که در این حکایت دو بار این سفر تکرار شده است: 

رومی از ترتیب ملک غرب فارغ شد و خطبه و سکه به نام او آراسته گشت عنان سوی 

گسترد.. چون از کار پارس و  مشرق تافت تا ملک شرق نیز متخلص کند و بساط عدل باز

آن حدود بپرداخت روی به بلاد چین و ماچین نهاد با لشکری که ستاره ی شهر از شمردن 

(. در این حکایت که مسافران آن انسان ) اسکندر 758: 1788)منشی، « آن عاجز آید. 

رومی و لشکریانش ( می باشند سفر به قصد تصاحب و گشورگشایی صورت گرفته است. 

أ و مقصد در این نوع سفر مشخص میباشد. مسیر و شیوه ی سفر مشخص نیست اما مبد

با توجه به حکایت ها این نوع سفر از طریق خشکی صورت می گرفته است. علت این نوع 

سفر در کلیله و دمنه همانطور که از نامش قابل درک است لشکرکشی برای تصرف شهر 

 یا کشوری بوده است. 

مسیر  همراه مقصد مبدا مسافر شماره

 سفر

علت 

 سفر

چین و  فارس اسکندر 1

 ماچین

تصرف  مجهول لشگریان

 چین

ملک  اسکندر 9

 مغرب

ملک 

 مشرق

تصرف  مجهول ندارد

 مشرق

 (14جدول شماره )
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این نوع از سفر در مرزبان نامه تنها در سفر به قصد تصرف مکانی در مرزبان نامه: 

 میباشد که به همراه لشکریانش« پادشاه پیلان » یک حکایت آمده است و مسافر این سفر 

 سفر میکند: 

پادشاه پیلان از سرزمین پرنعمت باخبر شد که شیری در آن حکمرانی می کند، » 

(.  548: 1785وراوینی، « ) پادشاه پیلان به طمع افتاد که آن سرزمین را تصرف کند..

مبدأ در این حکایت هندوستان و مقصد بیشه و قلمرو شیر ذکر شده است. مسیر و شیوه 

ی سفر از طریق خشکی بوده است و علت سفر تصاحب قلمرو شیر توسط پیلان بوده 

 است. 

مسیر  همراه مقصد مبدا مسافر شماره

 سفر

علت 

 سفر

پادشاه  1

 پیلان

قلمرو  هندوستان

 شیر

تصرف  صحرا لشگریان

سرزمین 

 شیر

 (16جدول شماره )

این نوع سفر در هر دو اثر یک مقایسه ی سفر به قصد تصرف مکانی در دو اثر: 

مورد میباشد با این تفاوت که در حکایت کلیله و دمنه این سفر دوبار انجام گرفته است، 

ان نامه حیوان ) پیل ( مسافر در حکایت کلیله و دمنه انسان ) اسکندر رومی ( و در مرزب

میباشد. در هردو اثر مسافر همراه ) لشکریان ( دارد زیرا بدون لشکرکشی و همراه نمی   

 توان مکانی را تصرف کرد. مبدأ و مقصد در هر دو اثر مشخص و معلوم می باشد. 

علاوه بر سفرهایی که در متن بالا مورد بررسی قرار گرفت، سفرهای دیگری در این 

رخ داده است که بسامد کمتری دارند و هرکدام از یک بار اتفاق افتاده است و حتی دو اثر 

 برخی از سفرها تنها در کلیله و دمنه و یا تنها در مرزبان .

این سفرها از جمله سفرهایی هستند که تنها در سفرهای خاص در کلیله و دمنه : 

 کلیله و دمنه آورده شدند و نمونه ای در مرزبان نامه ندارند: 

 حکایت هس در است گرفته صورت انتقام قصد به که سفر این: انتقام قصد به سفر .1

 ده است:ش آورده
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زاغان به همراه ملک خودبه سمت غاری که بومان در آن خانه داشتند حرکت » 

: 1788منشی، « ) کردند و بر در غار آتش روشن کردند و همه بومان را کشتند....

909) 

پادشاهی مرغی داشت فنزه نام، در کوشک ملک تخم گذاشت، بچه بیرون آمد » 

و آن پادشاه نیز صاحب پسری شد، شاهزاده با بچه فنزه همبازی شدند، روزی 

هلاک کرد فنزه باز آمد و بچه ی فنزه غایب بود و بچه ی او پسر ملک را آزرد و 

« ) خود کشته دید پس به روی ملک زاده جست و چشم های او را برکند...

 ( 955همان، 

چکاو جون ستمکاری پیل را دید نومید بازگشت و پیش دیگر مرغان آمد و » 

 (. 761همان، « ) اشک ها ریخت، مرغان تصمیم گرفتنذ از پیل انتقام بگیرند...

نتقام تنها در کلیله و دمنه صورت گرفته و مسافردر هر سه حکایت سفر به قصد ا

 و دارد همراه مسافر مورد دو در که باشد میپرنده ) چکاو، ملک زاغان، مرغ ( 

 عنوان زاغان زندگی محل و مرغان زندگی محل مبدأ. تنهاست حکایت یک در

 زندگی محل و غار پیل، مسکن نیز مقصد باشد، می مجهول مورد یک در و شده

. به شیوه و مسیر سفر هیچ اشاره ای نشده اما با توجه به است شده ذکر مرغ

اینکه مسافران در حکایت ها همگی پرنده می باشند  می توان گفت مسیر و 

 شیوه ی سفر هوایی بوده است. 

 شده هآورد دمنه و کلیله در تنها که سفر از دیگری نوع: دادن فریب قصد به سفر .9

است که در یک حکایت اما دو سفر به این منظور صورت  دادن فریب قصد به سفر

 گرفته است: 

آوردند شیری را گر برآمد و قوت او چنان ساقط شد که از حرکت فروماند، » 

روباهی در خدمت او بود. روزی به ملک گفت علاج بیماری ات چیست؟ شیر 

نزدیکی چشمه ای گفت: جز به گوش و دل خر علاج نپذیرد، روباه گفت در این 

است و گازری هر روز به جامه شستن آنجا آید و خری که رختکش اوست همه 

روزه در آن مرغزار می چرد، روباه به سمت چشمه رفت تا خر را بفریبد و به نزد 

شیر بیاورد...خر به همراه روباه از سرچشمه به محل زندگی شیر آمد به امید 

ما نمی دانست که روباه او را فریب داده اینکه جایی بهتر برای زندگی یابد ا
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(. در هر دو حکایت مسافر حیوان )روباه و خر ( می  999)همان، «   است....

باشد که مسافر ) روباه ( در حکایت اول تنها و بدون همراه ودر قسمت دوم 

حکایت مسافر همراه دادر ) خر (. علت سفر در هر دو حکایت فریب دادن می 

ه به شخصیت مکار و فریبکار روباه و ساده و نادان بودن خر این باشد که با توج

دو حیوان متناسب با نوع سفر انتخاب شده اند. مبدأ محل زندگی شیر و چشمه 

می باشد و مقصد نیز در قسمت اول حکایت چشمه عنوان شده است. به شیوه 

 ورتو مسیر سفر اشاره ای نشده است. سفرهای دیگری هم در کلیله و دمنه ص

گرفته وکه تنها به ذکر نوع آن سفرها اکتفا کردیم: سفر به منظور قضاوت و 

داوری، اطلاع یافتن از احوال خانواده، معالجه، تعبیر خواب، کسب تجربه، کمین 

 کردن و غلبه بر دشمن.... 

نوع  شماره

 سفر

علت  مسیر سفر همراه مقصد مبدا مسافر

 سفر

 

 

1 

 

 

سفر به 

قصد    

 انتقام

 

 

ملک  زاغان

 زاغان

  هوایی دارد نماز

 

 

 انتقام
محل  چگاو

زندگی 

 مرغان

مسکن 

 پیل

 هوایی دارد

 

 

 

 

 

 پادشاه

 

 مجهول

 

 مجهول

 

 ندارد

 

 مجهول

 

 

 

 

9 

 

سفر به 

قصد 

فریب 

 دادن

محل  روباه

زندگی 

 شیر

  مجهول ندارد چشمه

 

فریب 

قلمرو  چشمه خر دادن

 شیر

 مجهول ندارد
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 (13جدول شماره )

سفرهایی که تنها در مرزبان نامه آورده شده و نمونه سفرهای خاص در مرزبان نامه: 

ای در کلیله و دمنه ندارند.این سفرها در پاره ای از حکایت ها با اینکه یکبار و تنها در 

مرزبان نامه اتفاق افتاده است اما تأثیر این سفر در زندگی مسافر انکار نشدنی می باشد از 

 فر، سفر آن غلام زیرک بازرگان می باشد:جمله این س

بازرگانی غلامی زیرک داشت، او را گفت اگر فلان سفر بروی و بیایی تو را بسیار مال » 

دهم و آزادت می کنم، غلام به راه افتاد در راه کشتی آنها غرق شد به خشکی رسید چند 

آنجا به استقبال  روز در آنجا منتظر معجزه و کمک خدای شد به شهری وارد شد، مردم

 «او رفتند و او را پادشاه خود کردند و در آنجا غلام با زیرکی خود به مقام بالایی رسید....

 ( 105: 1785)وراوینی، 

در سفری که در بالا ذکر شد، مسافر غلام یک بازرگان است که پیرو در خواست 

 رگون می کند وصاحبش سفری را شروع می کند که در پایان سرنوشت غلام را کامل دگ

این سفر او را به جایگاه والایی میرساند و غلام را شگفت زده می کند. مسیر این سفر از 

طریق دریا صورت گرفته و تنها سفری می باشد که در هر دو اثر به شیوه و مسیر سفر 

اشاره ی مستقیم شده است.از جمله سفرهای دیگری که تنها در مرزبان نامه آورده شده 

به سفر به منظور بر پایی جشن، سفر نامعلوم، سفر برای یافتن دوست حقیقی،  می توان

 سفر به قصد دزدی، ملاقات با زندانی و.... می توان نام برد. 

 

 ( 18جدول شماره )

نوع  شماره

 سفر

 علت سفر مسیر سفر همراه مقصد مبدا مسافر

مقصد  مبدا غلام مجهول 1

 )فلان سفر( 

آزاد شدن و  دریا ندارد

مال زیاد 

 اوردنبدست 
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 گیری:نتیجه

عنصر سفر در دو اثر تمثیلی و تعلیمی کلیله و دمنه و مرزبان نامه براساس انواع سفر، 

مسافر، علت سفر، مبدأ و مقصد، همراه، مسیر و شیوه ی سفر مورد بررسی و تحلیل قرار 

گرفته است و به طور خلاصه می توان سفر را به دو نوع اختیاری و اجباری طبقه بندی 

شامل سفرهای تجاری و سفر به قصد شکار است که سفرهای کردکه سفرهای اختیاری 

تجاری از پربسامدترین نوع از انواع سفر در این دو اثر می باشد و هدف اغلب مسافران 

تجارت و کسب ثروت و معاش بوده است و مسافر این سفرها غالبا مرد می باشد. مبدأ و 

نشده است. سفر به قصد  مقصد این سفرها اغلب مجهول و از مکان مشخصی نام برده
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شکار نوع دیگری از سفرهای اختیاری است که بعد از سفرهای تجاری بیشترین بسامد را 

در این دو اثر به خود اختصاص داده است.مسافر این نوع سفر انسان )مرد( می باشد، نکته 

 نی قابل ذکر اینکه مسافر زن در هیچ یک از سفرهای این دو اثر وجود ندارد که علت آ

را می توان طولانی بودن مسیر سفر ، نا امن بودن راهها و محدودیتی که زنان در گذشته 

داشتند ذکر کرد. نوع دیگر سفر، سفرهای اجباری می باشد که این سفرها بیشتر به علت 

خشکسالی و قحطی و حفظ جان صورت می گرفته است. در این سفرها مسافر به خواست 

ه بلکه به اقتضای شرایط مجبور به ترک وطن خود میشد. و اراده ی خود سفر نمیکرد

مسافر سفرهای اجباری در هردواثر اغلب حیوان و تنها در یک مورد مسافر انسان بوده 

است. به شیوه و مسیر سفر جز در چند مورد اشاره ی صریحی نشده است. در اغلب سفرها 

های صورت گرفته در حکایت مسافر تنها و بدون همراه مسافرت می کرده است. اغلب سفر

های کلیله و دمنه و مرزبان نامه، سفر نقش مهمی در سرنوشت و زندگی افراد ایفا کرده 

های عنوان عنصر اساسی و کلیدی در تعلیم و تربیت شخصیتتوان سفر را بهاست و می

 های این دو اثر نام برد.حکایت
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 منابع و مآخذ : 

 ی مهر.(. بررسی عناصر داستان ایرانی، تهران، انتشارات سوره1783)حسین حداد، -1

 ی دهخدا، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.نامه(. لغت1785دهخدا، علی اکبر) -9

 ی کیهان.(. سفر در ادبیات جهان، روزنامه1788زندی پژوه، ناهید) -7

ارات نشر (. تهران، انتش1788شدل، آندره، جهان هزارو یک شب، ستاری، جلال) -5

 مرکز.

ی علمی پژوهشی. تهران، انتشارات (، آیین نگارش مقاله1782فتوحی، محمود ) -4

 سخن.

(. بررسی ساختار درهفت خان رستم: نقدی بر کهن 1729قربان صباغ، محمدرضا) -6

 ی هجدهم.الگوی سفر قهرمان، جستارهای ادبی،شماره

و توضیح، تهران،  ودمنه. مینوی، مجتبی، شرح(، کلیله1788منشی، نصرالله ) -3

 انتشارات طهران.

(. سفر در متون نثر عرفانی، پژوهش زبان و ادبیات فارسی، 1788محمدی، افشار) -8

 ی چهاردهم.شماره

(، بررسی و تحلیل جایگاه سفر 1720میرباقری فرد، علی اصغر، طاهری، فاطمه) -2

 ی ششم.ی ادب فارسی، شمارهآفاقی در متون عرفانی، مجله

 (، عناصر داستان.تهران، نشر سخن.1736ل )میرصادقی، جما -10

 ی کیهان. (.سفر در ادبیات جهان، تهران، روزنامه1788زندی پژوه، ناهید ) -11





های سهروردی بر اساس های نمایشی داستانساختاری و جنبهتحلیل 

 شناسی ولادیمیر پراپالگوی ریخت

 
 5دکتر مقداد جاوید صباغیان

 2زهرا صادقی

 چکیده: 

شیخ اشراق، شهاب الدین سهروردی در مقام نظام حکِمی اشراقی و باورهایش از هستی 

ه است تا به این ترتیب امکان، مراحل هایی نمادین و پر راز و رمز آفریدعالم برتر، داستان

 یو شرط عروج از عالم غربی خاک به سمت عالم شرقی نفس را با توجه به تجربه و مشاهده

باطنی که خود به آن دست یافته، به تصویر کشد. باید گفت ایشان از صافی خیال، برای 

نان تفاده از زبان، چاش بهره گرفته است. خیال که همانا با استوصیفِ عالمِ شگفتِ شهودی

های اوست. عنصری دهد، عنصر اصلی قصهتصاویری شگرف از عالم رمز و راز را نشان می

شناسان به بررسی و تحلیل آثار گران، فلاسفه و زبانکه مسبب توجه بسیاری از پژوهش

تر توجهی به ظرفیت و امکانات تصویری و نمایشی اشراقی ایشان شده و با این حال، کم

عقل سرخ، آواز پر جبرئیل و لغت »ی به دنبال داشته است. در این راستا سه رسالهرا 

شناسی های مشترک الگوی ریختایشان، جهت تحلیل ساختاری بر اساس سازه« مورانِ

های مشترک داستان و توان به عنوان سازههای نمایشی )که میپراپ با برخی جنبه

 رسد تجزیه و تحلیلانتخاب شده است. چرا که به نظر میها نام برد( نامه نیز از آننمایش

 های رمزی به قالب نمایشیی انتقال قالب داستانتواند زمینهساختاری طبق این الگو می

 را فراهم کند. 

 

  ساختاری، ولادیمیر پراپ.نمایشی،بررسیهایِ های سهروردی،جنبهداستان ها:کلیدواژه

 

 

 
 
 mejavid@du.ac.ir .           دانشگاه دامغان                -ی هنردانشکده -نمایشی استادیار گروه هنرهای-1
 Zahra.sadegh1370@gmail.comدانشگاه دامغان         -ی هنردانشکده -ی کارشناس ادبیات نمایشیدانش آموخته-9
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  :مقدمه

گیری درام است که اقتباس از آن ضمن افزایش های شکلزمینه ترینادبیات یکی از مهم

کند. چنان که اقتباس های نمایشی، ساختار و بیان نمایشی را نیز تقویت میظرفیت

ت که با سنویسینامههای نمایشدراماتیک از منابع ادبی، فلسفی، علمی و ... یکی از شیوه

انِ نویسنامهتر مورد توجه نمایشی متاثر، کموجود امکانات و جوهر بسط و ترویج در جامعه

به خصوص ایرانی قرار گرفته است. مخصوصا که اقتباس از متون مکتوب و ترویج در قالب 

علمی،  یهای انتقال مباحث و نکات پیچیدهتواند یکی از تاثیرگذارترین روشنمایشی می

ی، هایِ بسیارِ ادبِ فارسداستان باشد. از میان معنوی، عرفانی، فلسفی و عقیدتی و اجتماعی

 ستهای نمایشی بسیاریهای عرفانی و جنبههای رمزی شیخ اشراق، دارای زمینهداستان

یابی به جهان اثر و ساختار درونی جهت دست که با بررسی ساختاری دقیق و موشکافانه

 الب کیمیایهایی که اگرچه برای طکند. داستانآن، امکان اقتباس نمایشی را فراهم می

ند اهستی جالب و راه گشاست اما واژگان، چنان هنرمندانه و ظریف به تصویر کشیده شده

ی تئاتر، رسانه و نمایش را نیز به خود معطوف که از لحاظ بصری، توجه هنرمند عرصه

ا زدایی بپردازی از جمله ؛ ابهام و آشناییهای نوین داستانکند. به خصوص که شیوهمی

هایِ روسی، با قابلیت تصویرپردازی ها و رمزگانِ زبانیِ موردِ توجهِ فرمالیستنشانهمحوریت 

در اثر مشهود است. لازم به ذکر است در مورد رمزگشایی داستان های رمزی سهروردی، 

رمز و »اند، اما اغلب توجه ویژه )و تکرار( به کتابِ اگرچه کتب و مقالات بسیاری نشر شده

نگارش و تالیف دکتر تقی پورنامداریان، در کشف « در ادب فارسیهای رمزی داستان

ترتیب و معنای لغات بوده و تحلیل و کشف جدیدی با وجود نتایج جالب توجهی که 

 دهد، صورت نگرفته است.تواند به دست تحلیل ساختاری و امکانات نمایشی می

 ی تحقیقپیشینه

آثار او نگاشته شده و تلاش بسیاری جهت کتب و مقالات بسیاری در مورد سهروردی و 

، مستشرق ( Henry Corbinمعرفی او به جهان انجام شده است. به خصوص هانری کربن)

شناسی دانشگاه تحقیقات عالیه در سربن، ی ادیانو محقق عرفان و استاد دانشکده

لسوفان یی شناخت فهای بسیاری از آثار ایشان داشته و زمینهتحقیقات، تصحیح و ترجمه

التلویحات، »غربی را با سهروردی و آثارش فراهم کرده است؛ از جمله تصحیح و چاپ 

چنین تحقیقات در ای به نام الهیات، همدر  مجموعه« المقاومات، المشارع و المطارحات
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 احثمببررسی بعد معنوی بشر و به طور کلی  مورد حکمت اشراقی ابن سینا و سهروردی،

 خیال نقش و رمز تأویلی سهروردی، بر مبنای اندیشه عجل عصر امام غیبت و امامت

ها و مناجات سهروردی در اسلامی و به خصوص داستان حکمی متون فهم در فعال

بردن دو فیلسوف و   نام ی سه جلدی اسلام ایرانی و بسیاری دیگر که مسببِمجموعه

ی سوم وم و ابتدای هزارهی داندیشمند شرقی و غربی، کربن و سهروردی در اواخر هزاره

ر ی مورد نظی مقالهاز جمله دیگر مقالاتی که پیش از ارائه دیگر شده است.در کنار یک

تحلیل ساختار و  -لغت موران»توان به عناوین زیر اشاره کرد؛ مورد توجه قرار گرفته، می

صور  ( مسعود قاسمی/ بررسی1767( احمد محسنی/ شرح آواز پر جبرئیل) 1736رمزها )

دخت پورخالقی چترودی/ (دکتر مه1782ابهام و عوامل آن در رسائل عرفانی سهروردی)

کرد به داستان آواز های تصویری آثار رمزی شیخ اشراق سهروردی با رویبررسی قابلیت

ی مصطفی ذاکری، از حماسه ( دکتر سیدحسن شهرستانی/ عقل سرخ،1729پرجبرئیل)

-ی ان( هانری کربن، ترجمه1782ی عقل سرخ()تفسیررسالهعرفانی،)یِپهلوانی تا حماسه

های نو در یافته»چنین و هم« (دکتر احمد محسنی1787الله رحمتی/  لغت موران)شاء

بر این اساس « شناسحق( دکتر محمدعلی1783های جادویی ایرانی)شناسی افسانهریخت

ای تحقیقات پیشین و بدون رسد اغلبِ تحقیق و مطالعات انجام شده در راستبه نظر می

 های نمایشی آن بوده است.   توجه به بررسی ساختاری آثار سهروردی و به خصوص جنبه

 روش تحقیق
 افته است. ای تدوین یتحلیلی و با مطالعات کتابخانه -ی توصیفیی پیشِ رو به شیوهمقاله

 سهروردی و آثار او:**
معروف به شیخ اشراق در حدود سال  سهروردیالدین ابوالفتوح یحیا بن حبش شیخ شهاب

ای که کاملن ی حلب به گونهدر قلعه 483در سهرورد زنجان زاده شد و در سال  452

روشن نیست به قتل رسید. زندگی علمی ایشان در نوجوانی با سفر به مراغه در آذربایجان 

فه ه و اصول و فلسو در محضر استادش مجدالدین جیلی با فراگیری علوم متعارف زمان، فق

آغاز شد. آغازی که مسبب آشنایی با فیلسوفانی چون فخرالدین رازی، ظهیر فارسی 

آورد و موفق به جا که به شناخت حکمت اشراقی روی شود. تا آنفخرالدین ماردینی می

درک انوار و اسرار اشراقی شد و به این طریق، روش حکمای اشراقی که از نظر سهروردی، 
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از  ی گویاترین گزارشست برای کلام خود برگزید. گزینشی که سعی در ارائهروشی رمزی

 ست. عالم رمزی

ی عمده تقسیم های وی را به چهار دستهی کتب و رسالهتوان ، مجموعهبه طور کلی می

 کرد؛ 

 
«. التلویحات، المقاومات، المشارع و المطارحات»مند ی بزرگ و نظامسه رساله .1

مطالعه  یی مشاء با مباحث مبنایی این فلسفه به عنوان مقدمهی فلسفهبه شیوه

 و درک چهارمین کتاب که همان اثر سترگ وی، یعنی حکمت الاشراق است.

 ی مشاییی نخست صبغهای دیگر از آثار سهروردی که همانند آثار دستهدسته .9

ی هرسالهایی کوتاه چون بستان القلوب، ی مقدماتی و نظری دارند، رسالهو جنبه

 ست.النور و التصوف به زبان فارسی و عربیفی اعتقاد الحکماء، هیاکل

ترین آثار اشراقی اوست که در قالب های کوتاه فارسی سهروردی مهمرساله .7

ی تحریر در آمده است؛ آواز پر جبرئیل، عقل سرخ، الغربه رمزی به رشته-تمثیلی

موران، روزی با جماعت صوفیان  الغربیه، فی حاله الطفولیه، حقیقه العشق، لغتِ 

 و صفیر سیمرغ.  

 حکمه الاشراق. .5

ی غایت اشراقی دو قسم نخست در دو قسم اخیر محقق همه»هانری کربن معتقد است 

چه الیقین را که شناخت قطعی و معلوم از درک آنو حق (1782)به نقل از رحمتی؛ « شودمی

ها های تمثیلی و مناجاتاخیر، داستان یشود در دو دستهدرون ما و برای ما حاصل می

 داند. می

 رمزگونگی بیان سهروردی    
های سهروردی که از نظر هر نویسنده، ادیب، عالم، عارف و فیلسوف، تعابیر فهم داستان

د، دهی عالم معنا به دست میمتعددی از عناصر خیال، مجاز، استعاره، رمز، عرفان و فلسفه

ها مستلزم درک معانی مجازی فهم این داستان»برخی معتقدند بر هر کسی مقدر نیست. 

 ها چارچوب ظاهریست که به نمایندگی اشخاص، حیوانات، پرندگان، اشیاء و مکانکلماتی

اگرچه بحث حقیقت و مجاز یادآور  (17؛ 1721)پورنامداریان،« بخشند.داستان را شکل می

ت، سی و نه ناشی از ذات و کیفیت معنیست و امری تحمیلی بلاغت در علوم اسلامیحوزه

های سهروردی توان رمز را که پیوندی ذاتی با معنی دارد، در مورد زبان داستاناما می
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که  چنینصحیح دانست. چرا که توانایی ورود به قالب عرفان و فلسفه را نیز داراست. هم

وابی یافتن ج است ودر مورد رمز برتراند راسل معتقد است، فیلسوف جهت یافتن دانشی ر

آورد و عارف با این ابزار )زبان و نشانه( و از پس اش به آن روی میبرای تمایلات دینی

را کشف و بیان « خورشید، هر روز تازه است»ی چیزی چونمعما گونهیِمشاهده، جنبه

ی نو واژگا« گونهی معماجنبه»و « معانی مجازی کلمات»به  رسد اشارهکند. به نظر میمی

ونگ که یاز این قبیل، اشاره به نزدیکی و یا هم معنایی رمز با سمبل یا نماد باشد. چنان

 سمبل معنی چیزی مبهم،»گوید؛نیز می

ناشناخته یا پنهان از ماست... بنا بر این یک کلمه یا یک شکل وقتی سمبلیک تلقی 

ی بهمبل دارای جنشود که به چیزی بیش از معنی آشکار و مستقیم خود دلالت کند. سمی

تری است که هرگز به طور دقیق تعریف یا به طور کامل توضیح نگردیده ناخودآگاه وسیع

ی رسد که خارج از محدودهاست... ذهن آدمی در کند و کاو سمبل، به تصوراتی می

آفتاب رهبری « خدای»ست. شکل چرخ ممکن است افکار ما را به سوی استدلال معمولی

ن نقطه، استدلال باید به ناتوانی خود اذعان کند؛ زیرا که انسان به تعریف کند، اما در ای

های عقلی خود چیزی را قادر نیست. وقتی که ما با تمام محدودیت« خدایی»موجود 

ایم که اساس آن ممکن است ایمان باشد، نه خوانیم، فقط به آن نامی دادهمی« خدایی»

روردی در بیان رازآمیزش از خیال غافل نبوده بدون شک سه( 11)همان: «شواهد محقق...

چنان که هانری کربن نیز که بحث و تحقیق بسیار در آثار سهروردی داشته، بیان  است.

 کند؛ می

های محسوس را تبدیل کند و به صورت رمزهای خیالی ی خیال قادر است تا دادهقوه»

ی ظاهر را پس زدن و باطنِ در آورد که این همان تبدیل ماده به معنا است و به عبارت

زاده، لیکمابه نقل از )« دهند.ناپیدا را آشکار کردن است، عملی که به کیمیاگران نسبت می

وجود خیال، دلیل بر وجود تاویل است و چون خیال هست، با این »چنین و هم (69؛ 1729

بر این اساس  )همان(« ی خاص از فعالیت ادراکی، باید تاویل هم وجود داشته باشد.نحوه

ها با ای به سمت شناخت و کشف عالم ادراک و تفاوتی خیال مسبب ایجاد انگیزهقوه

 ست. های سهروردیعالم واقع و مشهود در داستان

قال ای نو انتهای سهروردی بسیار متنوع است و هر بار با شیوهبه طور کلی رمز داستان

به عالم مثال است یا چگونگی رسیدن  گر رسیدن سالکشود. رمزهایی که بیانداده می
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د دهدهد و او را در مسیر سیر و سلوک قرار میست که رازآموزی به او میبه آن، تعلیماتی

وان تشود. بر این اساس میو یا تعلیماتی که نفس او راهنمای عروج او به عالم ملکوت می

د منار او را تا این اندازه ارزشست که به او شده و آثگفت رمز و راز آثار سهروردی، الهاماتی

 و ستودنی در جهان بازتاب داده است. 

 و تحلیل ادبی (Structuralismگرایی)ساختار

لازم  (Ferdinand de Saussureشناسی سوسور)در این مبحث مختصر توضیحی از زبان

شناسی او مدیون است. گرایی به سوسور و مکتب زبانرسد چرا که ساختاربه نظر می

اثر « اهمیت ارتباط ضروری بین اجزا»که برای کشف و ادراک جهان با توجه به  روشی

 قابل توجه بسیار است. 

سوسور مبنای کار خود را زبان در زمان حال قرار داده و معتقد است که این ساختار 

 و یک رو ساخت (Langueاز یک زیر ساخت)

ن است، تشکیل شده است. بر این که همان گفتار و نوشتار در زبا( paroleیا صورت )

چه دارای اهمیت است استواری زبان جهت شناخت و بررسی زبان به طور کلی، آناساس 

ثانویه  هایشناختی زبان ادبی نیز دلالتکه در بررسی نشانهبر دلالت ثانویه است، چنان

ر است. نشانه دشود. دلالت ثانویه، نه معنای قرادادی که معنای نهفته در نظر گرفته می

ی نهی نگارنده و زمیشود که بر مدلولی متناسب بر اندیشهزبان ادبی به دالی تبدیل می

شود. از همین رو سوسور تاکید خاص میهایی که باعث زبانِ مورد نظر دلالت کند.دلالت

زبانی  یکند کلمه نه یک نماد بلکه دارای دلالت ثانویه است. پس در این نظام، نشانهمی

چون دال و مدلول، یا صدا و تصویر و مفهوم ای همتر در اصطلاحات دو گانه)زبان( بیش

د تواند نظامی خواند. به همین دلیل زبان میی زبان اختیاریارائه گردید. هر دو وجه نشانه

ا و تفاوت هتاثیر متقابل شباهت»و طبق نظریات او « تنظیم و انتزاعی و مستعد تاویل باشد

چه اهیت دارد در نظر گرفتن اجزای زبان کند. و برای درک معنی آنتولید معنا میها دال

 ( 13؛ 1786)سجودی، « اثر است.در ارتباط با کلِ

های شد ساختارگرایان به تحلیل انواع پدیدهشناسی باعثی زباندر واقع نظریه

ه ای اثر را کشف و عرضاجتماعی، فرهنگی و... بپردازند و با یافتن ساختار زیر ساختی، معن

راپ که پشود چنانرنگ میگرایانه اهمیت منابع دیگر کمکنند. هر چند در تحلیل ساخت

متن  یهای روس، شناخت ساختار و شالودهاش پیرو فرمالیسمشناسینیز در الگوی ریخت
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لازم  ،کند. بنا به تاکید پراپرا به تنهایی و جدا از بافت اجتماعی و فرهنگی آن بررسی می

ست که در تجزیه و تحلیل ساختاری، گامِ مهم، نخست و هم دشوار در تحلیل به یادآوری

 ست. چرا که بدونترین واحد ساختاریو تحقیق ساختارگرایانه، کشف و تعیین کوچک

 پذیر نیست. ترین واحد ساختاری، تجزیه و تحلیل امکانشناخت کوچک

ی روان تحلیلی فرویدی به گرایی را در حوزهلاکان ساختار»لازم است اشاره کنم که 

های را در مورد داستانشناسی، ولادیمیر پراپ آنی قومکار برد، لوی استروس در حوزه

ساختگی و باور نکردنی، رونالد بارنس در مورد سبک فرهنگی و ای.جی گرماس در باب 

کار و وانه، جنایتها به کار گرفتند و میشل فوکو از آن به خصوص در درمان دیروایت

 (1787)ساجدی؛ « بیمار، بهره جست

هنری بر اساس اصول  اثرِ تلاش بر این است کهدر این شیوه از نقد،  به طور کلی

تحلیل و بررسی شود؛ اهمیت زبان بیش از مفاهیم اثر ادبی آفرینش هنری  یهشد تثبیت

روابط اجزا  و فن و  گر از بررسیست که پژوهشدر این نوع تحلیل معطوف به نتایجی

 ی روایت وزدایی، تنوع شیوههای زبانی؛ یعنی آشناییشگردهای ادبی چون ابهام و بازی

دهد. پس دور از نظر های روس است( به دست میتکرار وقایع )که مورد توجه فرمالیسم

ه ب را ضمنِ انتخابِ بررسی های ادبی دارای رمزگان بسیار و غیر قابل فهمنیست که  نظام

شناسی و های روس هم معطوف کنیم؛ چنان که وجه زیباییی پراپ، به فرمالیسمشیوه

زدایی بسیار، محفوظ باشد و امکان فهم ادبیات هنری آن نیز در خلال ابهام و آشنایی

ی شناخت گوهر و روش ویژه»ها یافتن ضمن لذت خوانش فراهم شود. چرا که طریق آن

مبنایی که باعث شده، امکان بازیابی و کشف ( 56؛ 1720حمدی،)است. «منش اصلی اثر ادبی

 ذات ادبیات فراهم شود.

 اششناسیو الگوی ریخت(  Vladimir Propولادیمیر پراپ)

ی اصیل شهر سن پترزبورگ از یک خانواددر 1824ولادیمیر یاکوف لویچ پراپ در آوریل 

ی فقه اللغه روسی از دانشگاه سن پترزبورگ در رشته 1218آلمانی به دنیا آمد. در سال 

س هایش در دبیرستان و سپو آلمانی فارغ التحصیل شد و به این ترتیب به آموزش آموخته

ضمن تحقیق و پژوهش در فولکلور، ریاست  1278اگرچه پس از سال  دانشگاه پرداخت.

شناسیِ کتابش ریخت نخستین 1298گروه آموزشی فولکلور را بر عهده داشت. در سال 

ی اساسی آن این است که کثرت بیش از اندیشه»های پریان چاپ شد. کتابی که قصه
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پریان روسی قابل تقلیل به یک طرح واحد است و عناصر این  هایی جزئیات قصهاندازه

تر نیست همیشه یکی هستند و همیشه با نظم طرح که تعدادشان سی و یک تا بیش

ها که تنها هفت شخصیت مختلف در این قصهآیند. و بالاخره اینخاصی از پی هم می

اگرچه منتقدان سوسیالیست روسی، الگوی پراپ را ( 12؛ 1729)پراپ، «ظهور و بروز دارند.

هایش، او و استادش، الکساندر وسلوفسکی نقد کردند و حتا برای از بین بردن تلاش

(Alexander Veslovski( )1878-1206تر آثار او حقق ادبیات. بیش( )ادیب و م

با انتشار بیانیه و مقاله مورد  که البته زنده هم نبود–ست( را ی ادبیات تطبیقیدرباره

ی ترجمه ویراستار (Gian.l.bravoبراوو)گونه که تهاجم قرار دادند اما به واقع همان

رسد روش او در اند، به نظر میدیگر روش او را علمی خوانده ایتالیایی کتاب و بسیاری

یابی به بطن اثر با جداسازی هر جزء در ها و حکایات پریان جهت راهتحلیل ساختار قصه

ا هعین وجود پراکندگی، پیچیدگی و ابهام به دلیل امکانات بررسی هر واحد و ارتباط آن

 با هم و با کل اثر، کارآمد و قابل توجه است. 

ضمن تنظیم تنوع و چند شکلی  پراپ، (Morphologyشناسی)ی ریختدر شیوه

چنین معانی و مفاهیم پیچیده را در مسیر دهی صحیح همی مواد قصه و سازمانفریبنده

د که توان تعبیر کرشناسی میتر ریختکند. اگرچه در توضیح درسترمزگشایی فراهم می

 کند؛ که او بیان میدهد چنانواژه، عمل را به درستی نشان می

ی دیگر                            غربت       سفر ای به نقطهفر قهرمان از نقطهغیبت       س

 قهرمان به سرزمینی ناآشنا

جایی                                              هدف        توضیح شرارت       انجام/مسبب جابه

 توسط پیر

آشنایی با پیر            فراموشی               ی جدید      پاسخ مثبت        به شرایط نقطه

                                                                                        ی مبدافراموشی نقطه
موانع           گذر قهرمان از موانع                                هدف          رسیدن به 

 مقصد
شناسی دارد و منظور از آن برد ریشه در دانش گیاهناسی که پراپ به کار میریخت ش

عنی دیگر و با کل گیاه یها با یکی گیاه و ارتباط آنبررسی و شناخت اجزاء تشکیل دهنده

را در مورد ساختار قصه نیز قابل بررسی ساختمان و ساختار گیاه است. بر این اساس آن

 هاست.شناسی بررسی صور و شکلختداند. او معتقد است ریمی
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ترکیبات آلی بررسی  بندیتوان همانند صورترو صور و اشکال قصه را هم میاز این

هایی در ساختار اثر است شناسی در ادبیات معرفی شاخهتوان گفت ریختپس می کرد.

 یک نقش ویژه را کنش»تواند، اثری را متمایز از انواع دیگر معرفی کند. پراپ که می

؛ 1720)احمدی،  دانست.« های  حکایت داردشخصیت بر اساس اهمیتی که در مسیر کنش

های پریان سازای قصه ترین جزءویژه همان خویشکاری وکوچکنقش کهتر آنواضح( 154

 شود. است و همان عمل و شخصیت از نقطه نظر اهمیتش در قصه تعریف می
عناصر ثابت و  (1چنین چهار قانون به دست آورد، قوانینی کلی و قطعی؛ پراپ هم»

 ها مستقل ازدهند، این نقش ویژههای شخصیت تشکیل میدائمی حکایت را نقش ویژه

ایت ی حکگیرند بنیان سازندهکه به کدام شخصیت تعلق دارند و چگونه شکل میاین

گزینی جای (7ها محدود است ن حکایتها در ایی نقش ویژهشماره (9شوند. محسوب می

ها از دیدگاه ساختاری یک تمامی حکایت( 5واره یکسان است ها همویژه و توالی نقش

 )همان(« ی نهایی را کشف کرد.توان آن گونهگونه هستند و می
 کند:ها را در هفت دسته کلی و اصلی تقسیم میهای حکایتشخصیتچنین او هم

قهرمان دروغین که  (9پیروز است.  اغلبقهرمان که گاه شخص قربانی شده است، اما  (1

شاهزاده خانم یا  (7 شود.کند اما سرانجام شناخته میرا به جای قهرمان معرفی می خود

اعزام کننده که  (5هاست. جوی آنوپدرش که اشخاصی هستند که قهرمان در جست

 بخشنده(6. است قهرمان دشمن که خبیث شخص (4 فرستد.قهرمان را به ماموریتی می

  مددکار، یاوران و دوستان قهرمان.(3 رمان است.قه یاور که گوپیش یا

ا و هتواند اثری را بدون توجه به جنبهی پراپ این است که میاهمیت شیوه به طور کلی

کند. هر چند های مختلف خارج از متن و در واقع با توجه ویژه به ساختار بررسی زمینه

ی تفسیر کامل از روایت نیست. او بر این مسئله نقد بسیار وجود دارد اما هدف پراپ ارائه

کند. ها را مشخص میاش تنها توالی و ترتیب رویدادها و زمانی ریخت شناسیدر شیوه

ی او نباید پوشیده بماند چرا که از اهداف مهم هر چند اهمیت شخصیت در بررسی شیوه

العاده وشگرف، ست که ورای واقعیت و در عین اعمال خارقکرد شخصیتیسی و عملاو برر

 شود.حیات و انسجام داستان را باعث می
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عقل سرخ،آواز پر »هاینمایشی داستانهایجنبهوبررسیساختاری***تحلیل

 « جبرئیل ولغت موران

ای هبررسی جنبه های رمزی انتخابی پیش ازهای نمایشی داستانبرای یافتن قابلیت

ست که چه قابل ذکر است، خاص زبان پیچیده و مبهم سهروردینمایشی موجود، آن

 یاگرچه در قالب داستان و حکایاتی کوتاه نگاشته شده است اما دارای چارچوب و شیوه

خاص نگارنده است که امکان تغییر و انتقال هر بخش به بخش دیگر ممکن نیست اما 

کند و آن ساختار اپیزودیک و ز قالب داستان به نمایش را فراهم میامکان انتقال اثر ا

ی های نمایشچه امکان بررسی جنبهآنبا این همهست.ی اتصال هر صحنه به دیگریزمینه

ای هشناسی قصهی از شش بحث مورد نظر در ریختکند، با استفادهداستانی را ممکن می

-های نمایشی قابل تطبیق و بررسیرنده، با جنبهپریان مورد نظر پراپ است که از نظر نگا

تانی ادبیات داس»نامه نقاط اشتراکی دارند. که به طور کلی داستان و نمایشست. ضمن آن

(fiction) (و ادبیات نمایشیDrama) های فراوانی دارند و به اعتباری داستانشباهت-

-دو داستاننما؛ هر نویس داستاننامهدهنده و نمایشنویس نیز نمایش

های مشترکی (جنبهPlayنامه)و نمایش  (Story( و داستان)Storytellerگویند)

های فراوانی. بسیاری از اصطلاحاتی که برای نامیدن و توضیح عناصر دارند و شباهت

ات ی ادبیهر چند در معنایی کم و بیش متفاوت در حوزه-ادبیات داستانی وضع شده است

با نگاهی به »گوید؛ کرمانی میناظرزاده(1737)ناظرزاده کرمانی؛« ند.رونمایشی نیز به کار می

های قصه،داستان کوتاه و رمان و و نیز عناصر داستان، هر دو ای که به پایان کتابنامهواژه

توان شماری از اصطلاحات مشترک ی جمال میرصادقی ضمیمه گردیده است، مینوشته

طرح -(، پیرنگClimax(، بزنگاه )Crisisبرشمرد؛ بحران )نامه را میان داستان و نمایش

(، Expositionمقدماتی )معرفی-(، شرحMonologueگویی )(، تکPlotداستانی )

مکش کش (،Atmosphere(، فضا و رنگ )Settingصحنه زمان، رویدادگاه )

(Conflict( هول و ولا و تعلیق ،)Suspense( گسترش ،)Development ... و )

های قصه، خویشکاری بر این اساس و با توجه به ساختار نمایشنامه، شخصیتن()هما

های مایهو فضا و حالت که در ساختها و هدف، حرکاتقهرمان، زمان و مکان، انگیزش

چنین  گفتاشنود و سبک نمایشی به طور جداگانه جهت نمایشی هم مطرح است و هم

های رمزی سهروردی بررسی و در داستانهای نمایشی موجود تر ساختمایهمعرفی بیش
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های رمزی شوند. لازم به ذکر است با توجه به تاکید پراپ )که در مورد داستانارائه می

های پریان از نظر تم و مضمون به آشفتگی بندی قصهکند(، تقسیمسهروردی نیز صدق می

ا هئه نشده و تنها در نمونههای انتخابی ارارو خلاصه یا مضمونی از داستانانجامد. از اینمی

 هایی از متون ارائه شده است. بخش

 (characterizationپردازی)شخصیت

ها و صور هایشان، توزیعشان به گروههای قصه بر حسب خویشکاریبررسی شخصیت»

ن کشاند ... عناویهای قصه به طور کلی میشان، ناچار ما را به مسئله و شخصیتظاهر شدن

ی خصائص ظاهری قصه،مانند سن،جنس، مقام ، ظاهر و جزئیات ی همهمجموعهو صفات 

( با توجه به این تاکید و چگونگی 134؛ 1721)پراپ، « هاست.این سیما و ظاهر و مانند این

ی اصلی اساطیر دغدغه»توان به این نکته اشاره کرد که ؛ پردازی سهروردی میشخصیت

یر کتاب ی تاویلی تفاسلسفی افلاطون یا آپولیوس، لایههای فو مناسک ادیان سری، تمثیل

. }باشد{ مقدس، فرد انسان است. خواه آن انسان، متشرف، خواه طلبه، خواه فرد مسیحی

روش زندگی شایسته و مقصد نهایی روح ممکن است در گرو فهم کامل متن یا آیین باشد. 

گارش تمثیلی رایج شد، محل های میانه وقتی ناز این رو جای تعجب ندارد که در سده

 بینیم کهمی(31، 1292کوئین، )مک« تاکید از دنیای خارج به جهان درون انتقال یافت

ست که خواستار عروج از های رمزی نیز، تمثیل و نمادی از انسانیشخصیت در داستان

-یتتاریکی جسم و روح به اصل برتر است که رسیدن به آن از طریق فهم راهنمایی و الهاما

ا هها، داشتهها با آشکار شدن اسرار، خواستهشود. پس معرفی شخصیتست که به او می

گو صورت گرفته و بررسی ابعاد فلسفی، دینی و وهایشان طی انواع گفتو نداشته

پراپ جهت ایجاد »شود. لازم به ذکر است که شان از این طریق ممکن میایدئولوژیکی

های پریان، روش اس کارکرد شخصیت برای ساختار قصهبر اس« دستور»طبقه بندی یا 

ک ی های پریان، به کار برد. تصور توانایی شناختگرایی را در مورد تعدادی از قصهصورت

 )سجودی، «ی پریان، باعث کاربرد آن در انواع دیگر روایت شد.دستور نهفته برای قصه

گرایی و های صورتفتهبه خصوص که به طور کلی کارکرد شخصیت در یا( 12؛ 1788

ساختارگرایی قابل اهمیت است. بر این اساس پراپ با توجه به اهمیت شخصیت در ایجادِ 

های مختلف هایِ پریان، معتقد است که یا شخصیت با درگیر شدن در حوزهکنشِ قصه

ای هی شخصیتدهد و یا یک شکل کنش به وسیلهکنش، کارکرد و عملش را تغییر می
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شود. بر این اساس، در دو داستان عقل سرخ و آواز پر جبرئیل، شخصیت می مختلف انجام

گیرد. مثلن آغاز های مختلف کنش قرار میی عرفانی، در حوزهبرای رسیدن به مرحله

داستان عقل سرخ داستان چگونگی آفرینش است. و آفرینش به صورت باز، اولین کنش 

رفتن به ولایتی دیگر یعنی غیبت، جابه شخصیت است. پس از آن عملِ شرارت، اسارت و 

هایی دیگر ) به همین ترتیب، ضمن رویدادهای دیگر( ؛ جایی و اسارت است، کنش

خواهد سوق چه میفراموشی، رهایی، عزیمت به سوی هدف  که شخصیت را به سوی آن

 دهد. می

ه جداگانه کگویی در روایتی که هدف داستاندر داستان آواز پر جبرئیل هم، بعد از آن

گویی قصه در قصه است(، مطرح ی داستانچنین یادآور شیوهست )و همکنش ابتدایی

گاهی دیگر به جایقصد عزیمت گاه خودغیبت نموده وشود، شخصیت اصلی از جایمی

ود. رکند. بعد از دیدن پیر، واکنش مثبت نشان داده و به سمت او میکه خانقاه است، می

کند. ست، بر خورد میرمز افلاکی( اای یازده تو)او به مانع که رکوه و در حین صحبت با

ی آن، از پیر سوال کرده،هدف را یافته و از پیر در مورد یافتن آن جست و جو پس درباره

های لغت موران هدف مشخص و گردد. در داستانکند. پس از رسیدن به هدف باز میمی

تجلی کامل الهی در عالم ناسوتی و فراموشی در راستای نشان دادن محال بودن  همه

مور، حربا، مرغان، »های مختلف ؛ رسد که شخصیتتر به نظر میانسان است،پس درست

که قطره از دهند. در داستان اول موران بر سر اینیک کنش را نشان می«طاووس و...

ها را ی آنشاجرهروند، بحث و گفت و گو دارند.  و مورِ با تجربه، مکجاست و به کجا می

ها بر سر هوایی یا آبی بودن مرغی صحبت دهد. در داستان دوم، لاک پشتپایان می

ها درک نکردند اما سر شان حاضر شد و هر چند آنکنند. پس حاکم به قضاوت گفتهمی

ها نیز این پذیرش و تسلیم شدگی قهرمان یا در برابر شان فرو بردند. در دیگر فصلبه لاک

که در هر دو حال پیروزی و رسیدن به هدف اوست، مشهود است. در توصیف  قهرمان

که اغلب با یک قهرمان و پیر مواجه هستیم لازم به ها با توجه به اینظاهری شخصیت

تر منوط به پیر و ظاهرِ قهرمان، منوط اشاره است که توضیحات ظاهریِ شخصیت، بیش

خو و ساکن است. پیر خود را نخستین شبه تصور مخاطب است. پیر نورانی، آرام، خو

 خواند. داند و دیگران )قهرمان( را فرزندان جوان خود میفرزند آفرینش و پدر جهانیان می
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هاای کانش هاای داده شاده، نخسات، حاوزهدر حال باا توجاه باه توضایحات و مثاال

هاای موجاود اشاخاص و ساپس خویشاکاری هاای رمازی ساهروردیپراپ در داساتان

 شود. ارائه می داستان،

د. در کنپراپ در توصیف شریر نوزده ویژگی و مسیر را دنبال می: الف. شخصیت شریر

های سهروردی اگرچه شریر به عنوان دشمن یا مانع رسیدن به هدف وجود ندارد داستان

بارش مسبب اندیشه، حرکت و انتقال خودآگاه یا  اما اوست که با عمل به ظاهر شرارت

شود. چنان که در در داستان عقل سرخ شاهد ربودن رمان به سمت هدف میناخودآگاه قه

شخص و منتقل شدن ناگهانی قهرمان از مکانی به مکان دیگر هستیم. یا در داستان دوم 

 افتد. لغت موران که قتل قهرمان)حاکم( اتفاق می

 شخصیت شریر در داستان عقل سرخ: جسم خاکی و نفس

 آواز پر جبرئیل:جسم خاکی و نفسشخصیت شریر در داستان 

 بومان پشت، پادشاه، لاکی لغت موران: شخصیت شریر در رساله

ست های سهروردیهایِ داستانویژهترین نقشقهرمان داستان یکی از مهم: ب. قهرمان

شناسی قهرمان شوند. پراپ معتقد است اهمیت ریختکه معمولن در آغاز داستان وارد می

در »گوید های اوست. او میچرا که اهداف قصه منوط به او و انگیزه قصه بسیار است.

دارد و به جریان عمل، قهرمان کسی است که عامل جادوئی)یا یار جادویی( را دریافت می

 (106؛ 1721)پراپ،«نهدیا یار جادو خدمات خود را در اختیار او می-پردازد.استفاده از آن می

داند اطلاعاتی جا که ممکن میآواز پر جبرئیل، پیر تا آنهای عقل سرخ و در داستان

های لغت موران نیز با کند. در داستاندهد و او را از اسراری آگاه میرا به قهرمان می

ای یا حاکمی و در کل کسی که از دیگری برتری دارد با گفته یا عملی، آگاهی را تجربه

ی قفس که پادشاه باعث آن ووس، تجربهدهد. مثلن در داستان پادشاه و طاانتقال می

 دهنده است. ای جادویی و یاریخسرو، غلاف، وسیلهگر است. در فصل جام کیاست، یاری

های سهروردی و از جمله عقل سرخ و لغت موران، به صورت تمثیلی و در قهرمان داستان

 قالب پرندگان و در داستان آواز پر جبرئیل خود اوست. 

 عقل سرخ: بازقهرمان داستان 

 قهرمان داستان آواز پر جبرئیل: سهروردی
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ی لغت موران: طاووس، مور، حاکم، عندلیب، خسرو، ملوک، هدهد و قهرمانان رساله

 ادریس.
 بینندهج. راهنما/ یاور قهرمان/ بخشنده/تدارک

ی جادویی یا که وسیلهشود. اما پیش از آنی خود را از او جویا میقهرمان خواسته

شود، مورد قهرمان آزمایش می»گیرد. مورد امتحان قرار می مایی را دریافت کندراهن

ی جادویی یا ها که وی وسیلهشود، و مانند اینگیرد، مورد حمله واقع میپرسش قرار می

 (86؛1721پراپ،«)سازدگری را دریافت دارد، هموار مییاری

 راهنما در داستان عقل سرخ: نخستین فرزند آفرینش

 راهنما در آواز پر جبرئیل: پیر

 ه،مادر.                پادشاوحی، ، مرغ،،حاکمرموراهنما در رساله لغت موران: 

 ها به شرح زیر است؛وجود راهنما در هر یک از داستان
 عقل سرخ: 

  «آمددرآن صحرا شخصی رادیدم که می صحرا نهادم به سوی لنگان روچنان با بند هم»
 آواز پر جبرئیل 

خانقاه را دو در بود یکی در شهر و دیگری در صحرا و بستان برفتم و این که در شهر »

در صحرا کردم چون نگه گشودن( آن قصد، فتق) بستن(بود محکم ببستم و بعد از رتق)

کردم ده پیر خوب سیما دیدم.... نرم نرم برفتم و پیری را که در کنار صفه بود قصد سلام 

نصاف را از روی غایت حسن خلق، به سلام بر من سبق برد و به لطف بر روی من کردم ا

 ....« تبسمی بکرد

 لغت موران 

 از او میل تا کنید صبر ایگفت لحظه .بود ایشان میان در متصرّف موری»....  فصل اول:

 منبع و معدن بلحوق و بود خود کششی اصل جهت از را کسی هر که باشد جانب کدام

 «...شوقی به پیوستن به منبع و معدن خود (دارد) شوقی خویش

 او حال مراقب و دارید نگاه که آورد آن بر سخن مخلصقاضی حاکم »..... : فصل دوم

 این بر دلیل و قوام در است، محتاج آب به نه و آبیست بود نه تواند آب بی اگر باشید،

 «  .نپذیرد استقرار حیاتش آب، از کرد چون مفارقت که است ماهی حال
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روز )«یلقونه یوم»وعده  که داد آواز بود، ایشان میان در سالخورده یکی »....: فصل سوم

 به ما نگنجد ما آشیان راست باشد.طریق آن است که چون ملک سلیمان در(  ملاقات او

 « شود.میسّر نمی ملاقات وگرنه رویم، ملک نزدیک به و گوییم آشیان ترک

 جاآن خواست،درمی هر چه .بود را خسروکی نمای،گیتی جام»: فصل چهارم

گشت. )در شد و بر کاینات مطلع میواقف می امور غیبی()کرد، مغیبات می مطالعت

 کننده است.(ای یاریجا راهنما وسیلهاین

 از قدری باشد دیدار(التقاء) فرصت را تواگر می خواهی که » )جن(گفت »... : فصل پنجم

 «  بینی مرا شود سوخته کندر است ... چون پاره آهن چه هر خانه در و نِه، آتش بر کندر
 «الهام با مردم با اندازه ی عقل و درکشان سخن بگویید به او رسید....».... : فصل ششم

 جا اندیشه و الهام راهنماست( )در این
های نقشها بیرون آمد، خود را در میان باغ دید، طاووس چون از حجاب»... : فصل هفتم

هایشان را دید و وقتی که فضای عالم و فرصت ها و شکلها و شکوفهخود را نگاه کرد و باغ

های گوناگون را دید، در چگونگی حال خود فرو ساحت و پرواز و صداها و آوازها و جنس

تواند باشد اگر ی راهنما هم میجا پادشاه اعزام کننده)در این« ها خورد.ماند و حسرت

 ی طاووس بدانیم(ی حاصل شدها را تجربهراهنم
 پرسید ماه از آمدند، سخن به او با کواکب و نجوم – علیه الله صلی – ادریس »: فصل نهم

 )ماه راهنماست(....« شودرا چرا وقتی نور کم می تو که
)کلمه راهنماست و آن حق « به کلی به حق روی آوردن،اخلاص است»...  فصل یازدهم:

 است(. 
که )مادر( چو از خانه به در نهی، خاصه به نزد آفتاب هیچ نماند، نه آن»...فصل دوازدهم: 

لازم به ذکر است با  «ضوء چراغ معدوم گردد ولیکن چشم چون چیزی عظیم را بیند...

خورده یا کودک یا در آغاز بیمار یا سال»توجه به الگوی پراپ شخصیت اصلی یا قهرمان 

 شود.اش گذاشته میی دشواری بر عهدهخبر است. وظیفهز رازی بیدلی است که اساده

اشکال متعددی دارد، گاه کنشی ساده است و گاه « واریاسیون»کنش او )که در هر 

، )احمدی« ی نهایی و تجریدی است.گر نقش ویژههای پیوسته( نمایانای از کنشزنجیره

ردی نیز طبق الگوی پراپ کنش های سهروکه بر همین اساس در داستان (156؛ 1720

معرف معنای نقش ویژه  -چه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم –ها از آغاز شخصیت
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 ازی دیگر، دهد. نکتهاست که در پایان، فاش شدن راز و یا رسیدن به هدف را نشان می

توان قهرمان توانند از جنس هم باشند، میجا که محرم اسرار و شخصیت محوری میآن

 ترین شخصیتاو شخصیتی است که محوری در جاهایی محرم اسرار دانست و بالعکس. را

اثر به او اعتماد کامل دارد. از این رو راهنما اسرار مهمی را در پی جست و جوی قهرمان 

  .دهد، در اختیار او قرار می -ها نیز راز گفته شده با راهنماستکه آن -

تحلیل شخصیت، مبنی بر اهمیت آن در داستان و  ی مهمِ حاصل از این تجزیه ونکته

-تنمایشی،شخصیتوان جهت انتقال داستان به قالبِ نامه است که بر این اساس مینمایش

که شان را بهتر بازشناخت و چنانها و چگونگی حضور و اعمالی آنِِمختلف،اندیشههای

 شخص، بین ازینامه به اصل ناسعبدالحی شماسی نیز در باب شخصیت در نمایش

ها در دو بندی آنهای نمایشی به تقسیمکند،در خلق چهرهچهراد اشاره می چهره،/فرد

-یای) شخصیت محوری آسهاصلی(و چهره های بنیادی)اشخاصگروه چهره

ی روایی خارج شده و امکان بازتاب توجه نموده تا اثر داستانی از شیوه (1725)شماسی؛(

 نمایشی آن فراهم شود.  

       (settingزمان و مکان)

-به طور کلی زمان و مکان در هر نوع ادبی)داستانی، نمایشی و ...( ترتیب و توالی روی

را کند و آندادهاست. پراپ در خویشکاری قهرمان قصه از انتقال مکانی قهرمان یاد می

نیز  های سهروردیچنان که آشکار است در داستانداند. هممحل راهنمایی قهرمان می

ست که زمان اغلب از حال به گذشته متغیر است. چرا که داستان،روایت وقایع و شهودی

در زمان و مکانی دیگر حاصل شده است. و بر اساس تغییر مکان،گذر زمان نیز مشهود 

شود و به این صورت قهرمان از وضعیت فعلی و بعدی خود که هدف اوست، آگاه می

عمومن شی مورد »  گویدبه این مسئله اشاره دارد و میکه پراپ هم شود. جالب آنمی

پراپ  (103؛ 1729)پراپ، « وجو در سرزمین دیگر یا سرزمین متفاوتی قرار دارد.جست

ی موارد یکسان باشد هر چند ی رسیدن ممکن است در همهشود که وسیلهمتذکر می

حین داشتن بال در عقل های مختلفی مثل پرواز قهرمان با چیزی )آرزوی پرواز در صورت

سرخ(، سفر قهرمان بر روی زمین یا دریا )سفر در عقل سرخ و آواز پر جبرئیل(، راهنمایی 

های پیر به قهرمان در عقل سرخ و آواز پر جبرئیل(، نشان داده شدن راه به قهرمان )پاسخ

ی فصل خسرو درقهرمان )توسط پیر در دو داستان(، استفاده از وسایل ارتباطی )جام کی

از لغت موران( و یا دنبال کردن رد خونی در انتقال مکانی و حتا زمانی موثر باشند. در 
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بینیم که در ابتدا زمان آفرینش در عالم یک بررسی کلی از زمان در داستان عقل سرخ می

ست که صیادان قضا و پس از آن زمان نامعلوم و البته معطوف به روزی مثال مطرح است.

تقدیر افکندند و مکان، ولایتی دیگر، )دنیا( است. پس از آن زمانی دیگر)نیمه  یقدر، دانه

هوشیاریِ سالک( مطرح است و بازگشت به عالم علوی. به این ترتیب زمان به حال و آینده 

ن مثلمعین شده است. ها چون لغت موران نیز زمان کند. در برخی داستاننیز تغییر می

های گاهی بر شاخههای صبحن، آغاز روز و هنگام نشستن ژالهدر فصل اول لغت موران، زما

های سمبلیک این امکان های رمزی و نمادین همانند نمایشدرخت است. در این داستان

ای از ابهام نمایانده شود. چنان که هولتن تر وجود دارد که زمان و مکان نیز در هالهبیش

ها از محل وقوع این نمایش»... گوید ؛ های موریس مترلینگ، میضمن اشاره به نمایش

د؛ رسای دور ونامعلوم مینظر جغرافیایی مشخص نیست و زمان وقوعشان نیز به گذشته

؛ 1729)مهاجر، « کنندها زبانی منظم و مهیج دارندو از نمادهای مکرر استفاده میاین نمایش

و زمانی نیز خالی از ی بولتون در مورد عدم ضرورت وحدت مکانی اشاره به گفته (916

وحدت مکانی و زمانی، قوانین فرمالیستی هستند که بر اساس ضروریات » فایده نیست؛ 

ود. شها منجر به فاجعه نمیشوند اما شکستن آننویس تحمیل مینامههنر تئاتر بر نمایش

ن، و)بولت« رعایت این دو قاعده شاید به انسجام حسی اثر کمک کند، اما ضرورت تام ندارد

 ( 98؛ 1789
ای کلی به نظر هانری کربن در مورد مکان خالی از فایده نیست؛ او در این بحث اشاره

های سهروردی از لحاظ عرفانی چون داستان-تمثیلی معتقد است تعیین مکان داستان

-ی میکشی شهودها نقشهرا در این داستانپذیر نیست. بلکه توصیف آنجغرافیایی امکان

 شود.گذاری میها بر مبنای تجارب شهودی تعیین و نامنداند که مکا

  (Moveحرکت)

توان از آن به عنوان یکی از شناسی پراپ، میبا توجه به اهمیت حرکت در الگوی ریخت

، هر حرکتهای مهم نمایشی، یعنی کنش و واکنش نمایشی یاد کرد و گفت که ویژگی

شخاص بازی و ب. ذهنیات مخاطب که ست بین دو عامل ذهنی یعنی الف. ذهنیات اپلی

همان کنش و واکنش است. کنش و واکنش شخص بازی با عوامل طبیعی، طبیعت، خود 

جدید برای خویش هست و  (Situationهای)و دیگری که در نتیجه هم مسبب موقعیت

یاری او در تماشای هم، مسبب واکنش مخاطب در راستای برانگیختن انتظاراتش و هوش

نمایش است. بنا به نظر پراپ حرکت در داستان هر گونه جست و جو و تحول قهرمان 
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بود یا آرزوی نیاز به ست. این حرکت با یک انگیزه که ممکن است احساس نیاز و کما

یابد و در پایان با رسیدن به مطلوب شود و با جست و جوی مطلوب ادامه چیزی باشد آغاز 

 .رسدکشیدن او از آن به پایان  یا دست
های سهروردی نیز قهرمان به دنبال ِاحساس نیاز به جست و جوی مطلوب در داستان

رود. پس هدف عرفانی و یا خداوند است، پیش میخویش که همانا خویشتن خویش،کمال

 دسالک در بازگشت به اصل و رسیدن به عالم انوار تنها با تغییر موقعیت و حرکت با وجو

موانع و کنش و واکنش متعدد )که مسبب جذب تمامی نیروها در تشویق رسیدن به هدف 

 اوست( میسر است. 
دهد و معتقد است وجود میلازم است اشاره کنم که پراپ، شش الگوی حرکتی ارائه 

بود و دو ی احساس نیاز یا کموجوی جدید در نتیجهبیش از دو حرکت در قصه، جست

چنان با یک ست که  همباعث پیچیدگی قصه شود از جمله مواردی بار کهعمل شرارت

 ایم.قصه مواجه
نهادی الگوی پراپ، حرکات موجود در بر این اساس لازم است از شش حرکت پیش

 های انتخابی را بررسی کرد؛داستان

 کند؛الف. یک حرکت به طور مستقیم حرکت دیگری را دنبال می
*W             A 

ورود به خانقاه، انتخاب در شهر یا صحرا، هر چند  داستان آواز پر جبرئیل مثلن در

نزدیک شدن به پیران نورانی و جست و جوی حقیقت از پیر دهم وجود دارد اما حرکت 

 توان، ترسیم کرد؛ کلی را در نمودار زیر می

 ی زنان               صحرا و بستانحجره
 

های این رساله ی لغت موران، اغلب داستانکوتاه رسالههای با توجه به مسیر داستان

 ست؛هم از این نوعِ حرکتی

 هوا              فصل اول؛        زمین

 قفس  فصل هشتم؛     باغ             

شود. ب. هر گشایی میدادی توسط قهرمان یا راهنما گرهدر طی این حرکت، هر رخ

 توان دومین نوع حرکتی پراپ را هم  لحاظ کرد. چرامیچند در داستان آواز پر جبرئیل 
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تواند حرکت جدیدی را باعث شود. در واقع در که هر راهنمایی از جانب راهنما می

 یابد؛ ی داستان، حرکت اول ادامه میجا هم با خاتمهاین

A          K………. G           K      1 
K           A                   2 

حال نمودار به ی خود قطع شود که در ایندر نوع ساوم ممکن اسات داساتان به نوبه ج.

 شود؛         ای نتیجه مینسبت پیچیده

……………… 
 

…………..…....                        
رسد الگوی حرکتی داستان عقل سرخ تابع نمودار سوم است. چرا که راهنما به نظر می

آورد که هر چند روند گانه مکان جدیدی را در نظر میفتبا توضیح هر یک از عجایب ه

کردها و ی دیگر ضمن وجود عملشود اما رفتن از یک نقطه به نقطهداستان قطع نمی

پذیر نخواهد بود. های بسیار برای قهرمان به راحتی و در یک تامل، امکانویژهنقش

که مسبب دگرگونی،  ترین اصولی استنامه از مهمدر نمایش حرکت)جنبش(و کنش

این اصل،  نامه است. بدون نمایش برد داستانگاه تازه و در نتیجه پیشرویداد و پای

نواختی، ملالت و خستگی در اثر عدم اوج و فرود و در ای شکل نگرفته و یکنامهنمایش

 نتیجه نبودِ موقعیتی تازه بر اثر حاکم خواهد شد.  

 هاانگیزش
ید؛ آده شده، مختصر توضیحی در مورد انگیزش لازم به نظر میبا توجه به توضیحات دا

ها در قهرمان چرا که انگیزش، دلایل و اهدافی است که مسبب به وجود آمدن خویشکاری

برد بازی اشخاص و نامه جهت پیشها به داستان و به خصوص نمایششود. انگیزشمی

بخشد. هر چند در بحث ساختاری از کردی زنده و ممتاز میهم به دیدگاه مخاطب، روی

 ترین عناصر قصه هستند. چرا که انگیزشثباتها جزء ناپایدارترین و بینظر پراپ، انگیزش

نی ها به ساختار داستاتوان با تاکید بر آنهر داستان با داستان دیگر متفاوت بوده و نمی

کل شود، شپرسیده می ی سوالی که خاص پی برد. در عقل سرخ، داستان به دنبال انگیزه

ست که ها آگاهی و نشان دادن رازیشود. انگیزش پرسش و پاسخگرفته و دنبال می

کند. دام، حمله و اسارت هم معنایی مجازی برای رسیدن به عالم بالا را میسر و ممکن می

نشان دادن انگیزشی برای عروج قهرمان است که در ساخت و پرداخت نمایشی مورد توجه 
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فصل دوم، ششم و هشتم لغت موران هم انگیزش به فراموشی،  بود. در داستانخواهد 

پشتان برای یافتن اصل خویش و خاموشی حربا در برابر خفاشان یا حاکم در مقابل لاک

ی حجاب و رسیدن به شهود در انگیزه، جنبش و کنش هم نمایشی مورد یا برداشتن پرده

داستانی به نام آواز پر جبرئیل، آگاهی دادن از  ی سهروردی از آوردنتوجه است. انگیزه

حد پیر نشان دادن ی حواس و شهود است. انگیزش از بزرگواری بیناتوانی در درک همه

هایی ناآشنا و توصیفاتی شگرف، نشان دادن سختی هاست. انگیزش از آوردن نامبرتری آن

 در حین ناتوانی و ناآگاهیمسیر و میسر نبودن آن بر هر کس است. انگیزش از پاسخ پیر 

قهرمان، آگاه کردن او از خویشتن است. انگیزش از آموزش هجا و علم ابجد، نشان دادنِ 

 تواند بازیابد. ست که قهرمان، در توان خویش میراهی

 خویشکاری قهرمان
که در به دست  هاها، زمان و مکان وانگیزشاکنون با توجه به آگاهی از توزیع حرکت

ر و عناص توان دیگر اجزای سازندهویشکاری اشخاص قصه، کمک کننده است، میآوردن خ

شی های نمایها و زمینهها را که برخی عناوین آن قابل تطبیق با جنبهی قصهپیوند دهنده

هایش از آن بندیرو و هم عناوینی که پراپ در جدولنیز هست، با توجه به نتایج پیش

رد. لازم به ذکر است هدف، معرفی امکانات این الگو)ی کند، تجزیه و حاصل کیاد می

های انتقال و اقتباس ادبی بوده و لازم است که یابی به زمینهتجزیه و تحلیل( جهت دست

داستان در قالبی دیگر انتخاب  ها را جهت ارائههای ارائه شده، آنخواننده با آگاهی از نمونه

 و بررسی کند. 
 دانند؟ دگریک زبان مرغان که کرد سؤال مرا عزیز تاندوس از دوستیعقل سرخ: 

گفتم در ابتدای حالت چون مصور حقیقت خواست که ی آغازین( )صحنه.دانند بلی گفتم

در آن ولایت که من و  )صفات قهرمان(نیست مرا پدید کند، مرا در صورت بازی آفرید 

گه حال بدین مقام رسید که صیادان قضا و قدر آن )توصیف مکان(...بودم دیگر بازان بودند

 و طبق توضیح قبلی به منظور هدایت به سمت هدف(-)عمل شرارتدام تقدیر باز گسترانیدند 
پس از آن ولایت که  .)اسارت(جا تعبیه کردند و مرا اسیر گردانیدندی ارادت در آندانه

بردوختند و چهار بند مخالف گه هر دو چشم من آشیان ما بود به ولایتی دیگر بردند آن

چندان که )حیرت و غربت(گه مرا در حال تحیر بداشتند. ...آنجایی()جابه بر من نهادند

و آن عجب  فراموشی()آشیان خویش و آن ولایت و هر چه معلوم من بود، فراموش کردم.
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ن وزی ایکردند...تا بعد از مدتی رداشتم تا هر روز به تدریج قدری چشم من زیادت باز می

ی اگفتم به از این فرصت نخواهم یافتن به گوشه )فرصت(موکلان را از خود غافل یافتم 

در آن صحرا  .)عزیمت(چنان با بند لنگان رو به سوی صحرا نهادمو هم )رهایی(فرو خزیدم 

فی به لط )عمل(.فرا پیشش رفتم و سلام کردم دهنده()پیر/یاری،آمدشخصی را دیدم که می

 بنگریستم، شخص آن در چون واکنش مثبت( -العمل)عکستر جواب فرمود. تمامهر چه 

)توصیف صفات شخصیت بود، پنداشتم جوان است سرخ وی روی رنگ و محاسن

گفت از پس کوه قاف که مقام گو(و)گفتآیی؟ پس گفتم ای پیر از کجا می ....جدید/راهنما(

ان چه دیدی؟ گفت هفت چیز. اول کوه ها در جه...گفتم از عجایب)هدف( جاست. من آن

گفت راه دشوار است. )طلب( پرسیدم که بدآنجا چگونه راه برم؟ .... )نشان دادن راه(قاف 

 سیر است، زمستان بگذرماول دو کوه در پیش است... گفتم سهل است بدین کوه که گرم

نم ای پیر چه کگفتم ...... )نهی(!گفت خطا کردی)خطا( و بدان که سردسیر است تابستان. 

ی زندگانی به دست آور و از آن چشمه آب بر سر تا آن رنج بر من سهل بود؟ گفت چشمه

کجاست؟ گفت در زندگانیی... گفتم ای پیر این چشمه)ابزار رسیدن به هدف( ریز 

چون با آن دوست عزیز این ماجرا بگفتم آن دوست گفت تو آن بازی که ...)حرکت(ظلمات

 دف()رسیدن به هکنی اینک مرا بر فتراک بند که صید بدی نیستم.  میدر دامی و صید 

ی زنان نفوذ برون کردم و از بعضی قید در روزگاری که من از حجرهآواز پر جبرئیل: 

سرایِ مادر قصد مردانغیبت( -توصیف قهرمان-آغازین ی)صحنهو حجر اطفال خلاص شدم 

کردم. خانقاه را دو در بود یکی جا طواف میو آن شب تا مطلع فجر در آن)انگیزه( کردم 

در شهر و دیگری در صحرا و بستان برفتم و این که در شهر بود محکم ببستم و بعد از 

چون نگه کردم ده پیر خوب سیما دیدم.... نرم  )عزیمت(رتق آن قصد، فتق در صحرا کردم

روی  انصاف را از گر(ری)پیر/یانرم برفتم و پیری را که در کنار صفه بود قصد سلام کردم 

نش )واکغایت حسن خلق، به سلام بر من سبق برد و به لطف بر روی من تبسمی بکرد

ی ...رکوهوجو( )جستاند؟خرده بزرگان، از کدام صوب تشریف دادهپرسیدم که بی... مثبت(

... پرسیدم شیخ را )مانع(یازده تو را دیدم در میان افکنده و قدری آب در میان آن دو

تر است از جمله که این رکوه چیست؟ گفت بدان که توی اول که جرمش از همه عظیم

اهی )آگاطباق او را آن پیری ترتیب و ترکیب کرده است که بر بالای همه نشسته است 

تبسمی کرد و گفت هیهات اشباه و نظایر تو .)طلب( گفتم مرا علم خیاطت بیاموز...دادن(
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نهی( )از این علم میسر نشود که خیاطت ما در فعل نگنجد را بدین دست نرسد و نوع تو را

قدر تعلیم رود که اگر وقتی خیس و مرقع خود را به عمارت ولکن تو را از علم خیاطتت آن

حاجت بود، توانی کردن. ... زود لوح مرا بستد بعد از آن هجاء بس عجب به من آموخت. 

 ابزار یاری-.)آمادگیانستم دانستتوخواستم، میچنان که بدان هجاء، هر سری که می

-)آمادگیگفت بدان که جبرئیل را دو پر است یکی راست و آن نور محض است دهنده(

... پس چون در خانقاه پدرم روز نیک بر آمد در بیرونی ببستند (روش داخل شدن در عمل

 و من و در شهر بگشاندند و بازاریان  در آمدند و جماعت پیران از چشم من ناپدید شدند

  )بازگشت(در حسرت صحبت ایشان... 

فصل اول: موری چند تیزتک میان بسته از میان ظلمت ممکن و مستقر لغت موران: 

رو به صحرا نهادند  ی آغازین؛ معرفی اشخاص، مکان، غیبت،تصمیم()صحنهنزول خویش

ی ایشان در و از بهر ترتیب قوت، اتفاق را شاخی چند از نبات در حیز مشاهده  )عزیمت(

ژاله، بر صفحات سطوح آن نشسته بود. یکی از یکی پرسید قطرات آمد و در وقت صباح 

؛ جواب داد که اصل این قطرات از زمین است و دیگری... و علی هذا  )واکنش(آن چیست 

گفت صبر کنید تا  .)راهنما(موری متصوف در میان ایشان بود )مجادله( در محل نزاع افتاد.

 جا زمین.(تر، در اینتر، پستپایینست)او به کدام جانب باشد... چون اصل او سفلیببینید میل 

، به عاقبت کلوخ به بازگشت هر چیز به سوی اوست.(ی کل شی یرجع الی اصله ممهد)و قاعده

  )هدف(. ...موران را معلوم گشت که چون از هوا بود به هوا برفت.)حل مسئله(زیر آید

چند در ساحل نشیمن داشتند، وقتی بر دریا بر سبیل  پشت(کلافصل دوم: سلحفاتی)

ر مرغی منقش ب، ی آغازین()صحنه کردند.(به تفریح دریا را تماشا میکردند)تفرج نظری می

یکی از ایشان گفت آیا این شکل مطبوع، .کردبازی می پرندگان(سر آب به رسم طیور)

اکم مخلص سخن بر آن آورد که نگاه قاضی ح)مجادله( ...ست یا هوایی؟دیگری گفت آبی

... و همه متفقند تا حجاب برنخیزد شهود حاصل نشود ()راهنمادارید و مراقب حال او باشید

پشتان  فریاد  همه سنگ)هدف( .و این گوهر که در محل شهود آید مخلوق و حادث است

ن منقطع برآوردند که گوهری که در مکان باشد چون از مکان بیرون رود؟  از جهت چو

حاکم گفت من نه از بهر این گفتم قصه شرارت( -طریق پاسخ دادن به قهرمان-)آمادگی؟گردد

و پشتان گفتند؛ عزلناک! ای حاکم. تسنگطریق پاسخ گفتن به شریر( -)آمادگی.بدین درازی

 ادبانه شریر()واکنش بی. معزولی! و خاک بر او پاشید و به نشیمن رفتند
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ی )صحنهعندلیب.  الاّ بودند حاضر سلیمان حضرت در مرغان یهمهفصل سوم: 

 کهفرستادن راهنما( -)ارتباطسلیمان مرغی را به رسالت نامزد کردغیبت(-معرفی-آغازین

چون پیغام به عندلیب )هدف( .دیگرعندلیب را بگو ضرورت است رسیدن شما و ما  به یک

میان ایشان بود، آواز داد که خورده در رسید هرگز از آشیان بیرون نیامده بود. یکی سال

 سلیمان ملک چون که است آن طریقراست باشد...  ی دیدار(وعده «)یوم یلغونه»پیغام 

 وگرنه )حرکت(رویم، ملک نزدیک به و گوییم آشیان ترک به ما نگنجد ما در آشیان

 )رسیدن به هدف(میسّر نشود.  ملاقات

-ی آغازین)صحنه.بود را خسروکی گر(،ی یارینمای )وسیلهگیتی فصل چهارم: جام

 گویند )هدف(.شدمی واقف مغیباتکرد بر می مطالعت جاآن در خواست،می چه هر معرفی(

 که وقتی نهاده، جاآن بر بندگشا ده ساخته، مخروط بر شکل ادیم از بود غلافی راآن

 ضوء چون...  )حرکت(.انداختی خرطه در را غلاف بیند،آن مغیبات چیزی از که خواستی

 رسیدن به خواسته(-)آکاهیشد. می ظاهر او عایناً در نقوش و سطور همه آمد،می او بر اکبر

او را گفت تو را  ی آغازین()صحنهفصل پنجم: کسی را با ملوک از جن موانست افتاد. 

 -)واکنشگفت اگر که خواهی تو را فرصت التقاء باشد... وگو( )گفتکی ببینم؟ 

 عیت(موق-ی آغازین)صحنهفصل ششم: وقتی خفاشی چند را با حربا خصومت افتاد راهنمایی(
ایشان سخت گشت مشاجرت از حد برفت.)شرارت( خفافیش اتفاق  ستیز(و مکاوحت)

همه اتفاق .... ظلم( )آغاز اعلام... قصد حربا کنندتاریکی شب(کردند که چون غسق شب)

... دل ایشان قرار گرفت که هیچ بهتر از مشاهدت  گر(/ تصمیم یاریوسیله)کردند بر قتل او.

فصل هفتم: هدهد به  کرد.مسکین خود آرزوی این نوع قتل می )انگیزه(آفتاب نیست 

 به نشیمن نشیمن رهگذرسبیل بر افتاد بومان میان دروقتیغایت حدت بصر مشهود است. 

 ایشان با آشیان در هدهد شب آن عزیمت(-معرفی-ی آغازین)صحنه.کرد نزول ایشان

 رخت هدهد بامداد وگو(کردند،)گفتمی استخبار وی از هرگونه احوال ایشان و بساخت

 روز به ای،آورده تو که است بدعت چه این مسکین! ای :کرد. گفتند رحیل عزم و بربست

 واقع روز در حرکات همه ست،ایقصه عجب این گفت هدهد )نهی( کند؟ حرکت کسی

 .)شرارت(برآوردند فریادی حالی کردند استماع را حدیث این چون بومان )نقض نهی(.شود
 هدهد .)منع داشتن(داشتندمی فرو هدهد چشم به دست چنگال(ب)مخل و منقار پس به
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 واقع یکبارگی به عمی و قتل  که زیرا بکشند مرا نگردانم، کور را خود اگر که کرد اندیشه

 )رفع مسئله(. شود

 ریاحین از باغ آن بهار (اربعه) فصول در البته که داشت باغی فصل هشتم: پادشاهی 

 انواع اغصان اطراف بر طیور اصناف و جاآن در روان هایآب خالی نبودی، نزهت مواضع و

 جماعتی جمله آن ... ازخواندند.(سار آواز میانواع پرندگان بر شاخکردند)الحان می حیوان

بودند...  ساخته مقام جادر آنخودآرایی (-خودبینیرعونت) زیب و لطف غایت به طواویس

این ......  )اسارات(دوزند  چرمی در را او تا بفرمود و جمله بگرفت این از را طاووسی پادشاه

 بود این الّا )فراموشی(کرد.  فراموش طواویس را دیگر و را باغ و را طاووس خود  را و ملک

 بنفشه و گل اشجار و و )هاشکوفه (ازهار بوی گرفتی وزیدن خوش بادی که وقت هر که

 حیرت آن در روزگاری)انگیزه( یافتی عجب لذتی سوراخ آن از رسیدی، بدو ریاحین انواع و

 و استخلاص دهید آرید در به چرم از را مرغ آن گفت روزی پادشاه تا )حیرت( (بماند 
 را خود نقوش طاووس چون از آن حجب بیرون آمد خودرا درمیان باغ دید، ()رهایی

 )رسیدن به هدف(«خورد. هاحسرت و ماند فرو حال کیفیّت بنگریست در

 )گفت و گو( آمدند، سخن به او با کواکب و نجوم – علیه الله صلی – ادریس»فصل نهم:

 من جرم که بدان گفت زیادت؟ گاهی و شود کم نور وقتی را چرا تو که پرسید ماه از

 که پرسید او ادریس از )انگیزش(و صافی و هیچ نوری نیست مرا. ...  صیقل و است سیاه

هر  که حدّی به تا گفت گر(ابزار یاری -)راهنماییاست؟  حدّ چه تا خورشید با تو دوستی

 خورشید قرص نور مثال که زیرا بینم را خورشید تقابل، هنگام در نگرم خود در وقت که

 ) دانستن راه(...«در من ظاهر است

 ای گفت آغازین( ی)صحنه،داشت آفتاب پیش در چراغی ابلهی»دوازدهم: فصل

 کهآن نه نماند، هیچ آفتاب نزد به خاصه نهی در به خانه از چو گفتوگو( )گفت!مادر

 ولیکن (واکنش-)پاسخ، ( گرددناپدید، نیست و نابود، گم شده) معدوم چراغروشنایی ( ضوء)

 که کسی )راهنمایی(نبیندآن یمقابله در حقیر رابیند،کودک را عظیم چیزی چون چشم

 رفع مسئله()«دیدن. نتوان هیچ باشد روشن چه اگر رود خانه در آفتاب از

 فضا و حالت
رسد برخی از عناوینی که پراپ در توضیح های انجام شده به نظر میبا توجه به بررسی

 تاثیرگذار است. به خصوص ها به کار برده در انتقال فضا و حالت خاص داستانخویشکاری
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ست و واژگانی چون غیبت، فراموشی، هایی عرفانیهای رمزیِ انتخابی، داستانکه داستان

و حتا چگونگی ارتباط با  جایی که در ارتباط با زمان و مکان استغربت، اسارت و جابه

است. جالب توجه  در ایجاد فضا و حالت عرفانی و نمادین اثرراهنما و رسیدن به هدف 

 گوید؛چگونگی ساخت و پرداخت فضا و حالت نمایشی می یعبدالحی شماسی درباره

نامه هنگامی ساخت و پرداخت می شود که توانسته باشیم به رنگ و بوی یک نمایش»

ا جنامه به خوبی بهره بگیریم. از آنگاه نمایشی زمان و جایشایستگی از دو گوهر مایه

-واره در راستای چگونگی پیوند تماشاگر با داستان نمایشکه پدیده یا رنگ و بو  هم

کرد به های نمایشنامه ساخته می شوند. از این سوی رویها و دیگر گوهر مایهنامه،چهره

ها برای ساخت رنگ و بوی، بسیار ی گوهرمایههماهنگی و به کارگیری درست و سنجیده

-فراهم خود را با تماشاگروند نمایشنامهتوانیم چگونگی پیپر ارج است زیرا با این شگرد می

 ( 1725؛ 152.)شماسی؛آوریم
ی الگوی پراپ قابل تطبیق از نظر نمایشی که هر یک از عناوین بررسی شدهبا توجه به این

های ست، لازم است جهت تکمیل نظر مبنی بر وجود ساختمایههای سهروردیدر داستان

-یختر گفتاشنود و سبک نمایشی خارج از بحث ها دو عنصردیگر،نمایشی در این داستان

 شناسی پراپ بررسی شوند؛
 سبک نمایشی *****

-مایه و سازگان یک اثر هنریهای مربوط به درونای از شناساگرها و ویژگیسبک مجموعه

ند. کپذیر میست که ظهور آن، اثر یک هنرمند را از آثار دیگر هنرمندان متمایز و شناسایی

 9، ناتورالیسم1رئالیسم»های نمایشی ترین سبکتوجه و بر اساس مهمپس با این 

-می.«8وابزورد3،اگزیستانسیالیسم6،سورئالیسم 4،اکسپرسیونیسم5،فوتوریسم7سمبولیسم

تر در نوع سمبولیسم و سورئالیسم دانست. به خصوص که آثار سهروردی را بیشتوان

های درونی،ذهنی و مرموز نهفته است. تر در چیزواقعیت حقیقی»نمادگرایان معتقد بودند

ه پردازی ارائه داد، بلکتوان مستقیما از راه گفتار، عمل و صحنهولی چنین واقعیتی را نمی

-می(916؛ 1729)مهاجر،«باید با استفاده از نماد، استعاره و اسطوره به آن اشاره و بیدارش کرد

از تمایلاتی پوچ و بی ارزش را های سهرودی نجات انسان بینیم که واقعیت برتر داستان

رو با استفاده از عناصر نمادین و فضای وهمی و خیالی که به دنبال خواهان است. از این
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ست، بیان شده و امکان انتقال در قالب نمایشی نمادین یا آرمانی فارغ از تمایلات مادی

 کند.سورئالیسم را آشکار می

 2گفتاشنود

ی عوامل شود که طی آن همهمکالمه به فرایندی اطلاق مییا « گفتا شنود»اصطلاح »

ها از جمله  عوامل متنی و اجتماعی و فرهنگی برای تبلور و حاکم بر زبان در بین  انسان

پردازند. پس گفتاشنود یا مکالمه، روندی ذهنی دارد که به گیری پیام به تعامل میشکل

نامه در ذهن مخاطب فرایندی یششود و نماصورت متن نمایشی به مخاطب عرضه می

امه بر نست که مخاطب از نمایشگیرد. حاصل چنین دریافتی، پیامیدریافتی به خود می

چنان که عبدالحی شماسی در مورد دیالوگ بیان و آن (50؛ 1725)باقری، « گیرد.می

که  ستنامه، شناخت زبان، لحن و گویش نمایشیی نگارش نمایشکند؛ از اصول اولیهمی

دیالوگ نه گپ و گفت، بگو  .شودها و موقعیت نمایشی را باعث میمعرفی و شناخت چهره

ست که باید بر تضاد و گویی و ضدگوییمگو، چون و چرا و نه رجز خوانی بلکه پادینه

استان گیری دناسازی استوار باشد، باعث رویارویی، حادثه، موقعیت جدید و در نتیجه شکل

کاوی را نیز ها معرفی شده و جذابیت و حس کنجت شخصیتشود و به این صور

م توانیمی»نامه نیز وجود دارد؛ برانگیزد.اگرچه امکان استفاده از انواع دیگر، در نمایش

مگو،گپ و گفت، چون و  -ی بگوگوهای چهارگانهوی خود را با یکی از گفتنامهنمایش

آمد بشماریم. ولی به هوش دری یک پیشرا به گونهگویی آغاز کنیم و آنچرا یا گزافه

گوها به درازا بکشد؛ با پدید آوردن یک بزنگاهِ نمایشیِ وگونه گفتباشیم که نگذاریم این

-ها را به صورت پادینهگوهای آنوها گفتی جنبش، برای چهرهتازه و فراهم آوردن انگیزه

های گفت اگرچه در داستانبر این اساس باید ( 48؛ 1725)شماسی، « گویی در آوریم.

ا هوگو در داستانوگو به معنای دقیق آن روبرو نیستیم اما انواع گفتسهروردی با گفت

وی وگوجود داشته و جهت انتقال به قالب نمایشی، امکان بسیار در تبدیل آن به گفت

-نمایشی سمبلیک اثر، تاکیدی بر پادینه  10نمایشی وجود دارد. هر چند با توجه به سبک

 تر به گویی نیست؛ چرا که ممکن است نگارنده بیش
1. Realism                                 4 .Expressionism                       2 .Dialogue 

9. Naturalism                          6 .Surrealism                            10 .Style 

7. Symbolism                         3 .Existentialism 

5. Futurism                            8 .Absurd 
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 بیندیشد تا صراحت در انتقال معنا.  1تعالی واژه

گویی،تنهاگویی و تک»هاای نمایشااایوگو و گوناهباا توجاه باه وجود برخی انواع گفات

 شود؛هایی ارائه مینمونهحاضر جوابی و پرسش و پاسخ «کنارگویی

 آمدند،از سخن به او با کواکب و نجوم – علیه الله صلی – ادریس »ی پرسش و پاسخ: نمونه

 «گفت... زیادت؟ گاهی و شود کم نور وقتی را چرا تو که پرسید ماه

 یا ستآبی مطبوع، شکل این آیا گفت ایشان از یکی »ی گفت و گوی چند نفر؛ نمونه

 « سومی گفت...آبی... اگر گفت دیگری هوایی؟

 آیی؟گفتم ای جوان از کجا می»ی ضدگویی: نمونه

گفت ای فرزند این خطاب به خطاست. من اولین فرزند آفرینشم. تو مرا جوان همی 

 «خوانی؟ گفتم از چه سبب ریش و مویت سپید نگشته است؟می

 بصیرت و بصر لازم قصن تعصّب رمد که کسانی از روز دو یک این در»گویی؛ ی تکنمونه

 مشایخ در قصور سر از طریقت ائمه و سادات منصب کبر برای از است،یکی شده ایشان

 2«گفت...بیهده می سوالف

 گیری نتیجه ******
های سهروردی این قابلیت را دارد توان گفت، داستانهای انجام شده میبا توجه بررسی

تحلیل شده و نتایجی به دست دهد که  شناسی پراپ تجزیه وکه بر اساس الگوی ریخت

های اقتباس و انتقال اثر در قالب هم منوط به متن و شناخت زبان اثر است و هم زمینه

که حکایت از عروج نفس از عالم  دیگر چون ادبیات نمایشی را فراهم کند. زبانی رمزی

ش دارد که جا که عروج به آن مسیری در پیغربی تن به عالم شرقی نفس دارد. هم آن

را با آگاهی و فارغ از « طلب، عشق،معرفت،استغنا،توحید،حیرت و و فقر»باید هفت  وادی 

که این زبان و ساختار اثر رمزی تجزیه شده طبق جان و جهان بگذراند. جالب توجه آن

های نمایشی پیوند یافته و از پسِ نتایج حاصل شده، تواند با برخی جنبهالگوی پراپ می

 انتقال به قالب تصویری و نمایشی را هموار و فراهم کند. ی زمینه

 

 

1. excellence of diction 
در این یکی دور روز، یکی از کسانی که چشم درد تعصب، بیماری چشم و بینایی ایشان  .9

 جویی نمود.شده بود، بر جایگاه بزرگان و مشایخِ طریقت عیب
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 نامه******کتاب

 (، ساختار و تاویل متن، تهران؛ نشر مرکز. 1720احمدی، بابک) .1

ی داوود زینلو شناسی متن و اجرای تئاتری، ترجمه( ، نشانه1788استن، آلن و ساونا،جرج) .9

 و فرزان سجودی،تهران؛ انتشارات سوره مهر.

 ی ابوالفضل ساجدی، شماره(، ساختارگرایی و پساساختارگرایی، ترجمه1787استیور،دان) .7

 .184تا 145ینامه روش شناسی علوم اجتماعی، صفحهفصل 72

ای، تهران؛ ی فریدون بدرههای پریان، ترجمهشناسی قصه(، ریخت1729پراپ، ولادیمیر) .5

 انتشارات توس.

های رمزی در ادب فارسی، تهران؛ انتشارات علمی (، رمز و داستان1721پور نامداریان، تقی) .4

 و فرهنگی، تهران.

عرفانی شیخ -های رمزی)بازنویسی داستان(، آواز راز 1781ن سهروردی)الدیشهاب .6

 ی فرهنگی اهل قلم، تهران.، به کوشش رضا اسدپور، تهران؛ موسسهاشراق(

 ی حسن افشار،تهران؛ نشر مرکز.(، تمثیل، ترجمه1782کوئین)مک .3

ر، تهران؛ ی محبوبه مهاجی طبیعت، ترجمهآینه -(، مقدمه بر تئاتر1729هولتن، اورلی) .8

 نشر سروش.

الدین سهروردی، (، مبانی حکمی هنر و زیبایی از دیدگاه شهاب1729زاده، طاهره)کمالی .2

 تهران؛ فرهنگستان هنر.

 (، عقل سرخ، به کوشش حسن مفید،تهران؛ نشر مولا .1783الدین)سهروردی، شهاب .10

 ن؛ نشر مولا.(، آواز پر جبرئیل، به کوشش حسن مفید، تهرا1783الدین)سهروردی،شهاب .11

 نمایشنامه نویسی چگونه آغاز کنیم، تهران؛ نشر آریاگهر. (1725شماسی، عبدالحی) .19

ی ان شاء الله رحمتی، ی عرفانی، ترجمهی پهلوانی تا حماسهکربن، هانری، از حماسه .17

 1782اطلاعات حکمت و معرفت،  44ی شماره

-فصل 94ی ه و داستان، شمارهنامی تطبیقی میان نمایش(، مطالعه1737ناظرزاده کرمانی) .15

 .986تا 943یی هنر و معماری، صفحهنامه



 های کهن یونانی حکایات کلیله و دمنهنگاهی تازه به سرچشمه
 5سیده طاهره موسوی

 2مژگان متوسل

 9سیدحسین طباطبایی

 چکیده

 بر -م.ق هشتم و هفتم قرن- ازوپ( فابلهای )حکایت تاثیر بررسی به حاضر ژوهشپ

 با را دمنه و کلیله و ازوپهای پرداخته است. با این رویکرد حکایت دمنه و کلیله کتاب

موارد فراوانی به  دمنه و کلیله کتاب در که ایمرسیده نتیجه این به و سنجیده  یکدیگر

است.  شده پرداخته و ساخته ازوپ حکایات تاثیر تحت کاملا و یا ضمنا کهخورد چشم می

 موشی بچه و زاهد، فنزه و پادشاهموارد مشابه بارز در دو کتاب مذکور از این قرار است: 

 شیر یافت، استخوانی جوی لب بر که سگی آنان، دوستة باخ و بط ود شد، دختری که

ج نتای این به هاآن مقایسه از سپس... .  پایک، پنج و خوارماهی خر،اه و روب و گرفته گر

اخلاقی برآمده از آن،  پیاممتن و نیز  ساختارها ایم: در بعضی از این حکایتدست یافته

 از کبک از زاغ تقلید با ازوپ از اسب از لاشخورها تقلید: مانندهمانندی فراوان دارد. 

 و پیام در اما شباهت دارند، داستانی ساختار نظر از ای دیگر. دستهدمنه و کلیله

 وکیل و طیطوی با ازوپ از دریا و هالیسون: مانندپایانی یکسان نیستند.  گیرینتیجه

تطبیقی گرد آمده و به -. نتایج پژوهش پیش رو به شیوه تحلیلیدمنه و کلیله از دریا

 ای تکمیل شده است. خانهکمک منابع کتاب

 

 ، ازوپ، حکایت، فابلدمنه و کلیلهگان کلیدی: واژ
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 مقدمه

ادبیات اروپا  در که گیردمی قرارآموزنده  هایاستاند زگروه ا آنزیرمجموعه  دمنه و کلیله

شهرت بسیار دارد.  هتنتراپنچبا عنوان  کتاب این هندی اصلاند. بر آن نهاده "فابل"نام 

 و کبوتر دوستی باب گاو، و شیر باب: استبه شرح زیر نوشته شده  باب پنج کلیله در

دوره  در. راسو و زاهد باب و باخه و بوزینه باب زاغ، و بوف باب آهو، و باخه و موش و زاغ

]پهلوی[ برگردان شد و  پارسی به طبیب برزویه ، این کتاب به دستانوشیروان پادشاهی

 .افزود آن برتازه  بابیهم او 

ها( از این کتاب به زبان عربی انجام 159)متوفیّ حدود  مقفع بن عبداللهای که هترجم

نامی کلیله و دمنه در دوران اسلامی است. نصرالله منشی  هایترجمهداده در شمار یکی از 

ای آزاد از این بر پایه همین ترجمه بود که ترجمه غزنوی بهرامدر قرن ششم و در روزگار 

کتاب به فارسی دری نگاشت. دریغا که هم ابن مقفع و هم نصرالله منشی به قتل گرفتار 

 آمدند. 

 زبان از در قالب داستان و تمثیل بر دمنه و کلیله کتاب بنیاد پیشتر گفته شد که

. سرچشمه پیدایش شودمی نامیده فابل فرنگیان اصطلاح در کهبنا نهاده شده  حیوانات

 زبان ازنواز هایی گوش؛ روزگاری که نیاکان ما حکایترسدمی دوران دوردست  به فابل

ها گرفتند. این حکایتبه کار می اخلاقی بیشتر مفاهیم تاثیرگذاریدر راستای  را حیوانات

همین اواخر  تاجدای از جنبة آموزنده بودن، سرگرم کننده نیز بوده است. صاحب نظران 

 شخصی آنها ۀ سازندبر این باور بودند که خاستگاه نخستین حکایات کلیله، هندوستان و 

های و پژوهش. این باور رایج در پرتاست میلاد ازم پیش چهار ۀسد در "بیدپای" نام به

رنگ شد و به جای آن، این اندیشه که زادگاه فابل سرزمین یونان است و  اروپاییان کم

گردد، فراگیر گردید. بر پایه باز می میلادپیش از  هشتم و هفتم هایسده به آندیرپایی 

آغازین کوشش بشر برای پیدایش فابل بوده است. نام  "ازوپ"های های تازه، حکایتیافته

پ برای کسانی که با حوزه داستان نویسی سر و کار دارند، نامی آشنا است. حتی آنان ازو

ای هاند، اذعان دارند که رد پایی آشکار از داستانکه در ادبیات کلاسیک فارسی غور کرده

آموزنده وی در آثار ماندگار ادب پارسی نمایان است. بیش از دویست داستان از ازوپ تا 

مایة شاعران و ادیبان در حوزه ادب شفاهی انده که بسیاری از آن دستزمان ما بر جای م

که ترجمه –تئودور بنفی؛ مستشرق نامی آلمانی و رسمی ایران زمین بوده است. 
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ملا که قصه و حکایت کااثبات این مطلب با  -پنچاتنترای وی موجد ادبیات تطبیقی شد

یونان سرچشمه گرفته است متعلق به هندیان بوده؛ در صورتی که افسانه از 

 ها را تا حد زیادی از میان برداشته است. (، نزاع8: 1752)محجوب،

توجه به پیوند میان کلیله و دمنه با حکایات ازوپ، پیش از این نیز توجه برخی 

 پژوهندگان را معطوف خود داشته و آثار زیر گواه این ادعا است.

(، پایان نامه کارشناسی 1729) های ازوپهای کلیله و دمنه و افسانهبررسی همگونی»

 ارشد زهرا فلاح، دانشگاه یاسوج. 

 (. 1752، محمدجعفر محجوب )کلیله و دمنهدرباره 

 صادقی مسعود مترجم مارزلف اولریش از مثنوی، در عامیانه هایقصه -1

 کولاییان لیعشدروی از است؟ آمده کجا از ودمنه کلیله -9

 و ازوپ هایافسانه و نخشبی نامه طوطی در هاحکایت و هاافسانه بندی طبقه -7

 دکتر راهنمایی به کاشی بخارایی مریم ارشد، کارشناسی نامه پایان لافونتن، هایافسانه

 آذر اسماعیل امیر

 دفتریعزب بهروز از غربة عامیان هایقصه دار آیینه فارسی ادب -5

 سجادی صادق مترجم فرانسوا، دوبلوا زا دمنه، و کلیله منشأ و طبیب برزویه -4

 .تبریزی اصغر از دمنه، و کلیله و لافونتن -3

آنچه در پژوهش پیش رو تازگی دارد، بررسی و تبیین پیوند مستقیم و تاثیر بارز 

تاکنون از این منظر مورد های کلیله و دمنه است که حکایات یونانی ازوپ بر حکایت

ایم تا با بررسی تطبیقی و تحلیلی، مضامین مشترک دو واکاوی قرار نگرفته است. کوشیده

های مشترک دو تر نماییم. قصهکتاب را نشان دهیم و از این رهگذر ارتباط آنها را روشن

ة باخ و بط دو زاغ، از کبک تقلید فنزه، و پادشاه درودگر، بوزینهکتاب بدین قرار است: 

 زاهد یافت، استخوانی جوی لب بر که سگی نخجیر، و روباه طبل، و روباه آنان، دوست

 خوارماهی، دریا وکیل و طیطوی خر، و روبا و گرفته گر شیر شد، دختر که موشی بچه و

ها در کلیله با داستان همانند خود در . هر کدام از این داستانگربه و خرچنگ، موش و

جزیه و ای تمقابله و مقایسه گردیده و نتایج حاصل به کمک منابع کتابخانهحکایات ازوپ 

 تحلیل شده است. 

 نگاهی به فابل در ادبیات

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/669728
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 حکایت، قصه معنای به fable فابلگوید: می "فابل"در تعریف  نو بزرگ المعارفهدایر

 و هاقصه از دسته آن به جهانی ادبیات در و آمده fabula لاتین کلمه از و است

 بیان اخلاقی مطالبی حیوانات زبان از که شودمی گفته نظومم  یا منثور هایافسانه

 سرچشمه تخیل از هاصهق گونه این و پذیردمی پایان حکیمانه اندرزی با و شودمی

و  "نمایشی سمبولیک جنبه": است جزء و قسمت دو شامل حتمالاا هافابل .گیردمی

 سه به را هافابل« هردر» دیگرة زاوی از و. اخلاقی گیری نتیجه یا "آموزی عبرت جنبه"

 (  932: 1788)سعیدیان، .جبری و اخلاقی نظری،: است کرده تقسیم دسته

 ، fabula لاتین صورت فابلفابل چنین آورده است:  تحلیل در ویگوتسگی .س.ل

: 1739(. باشد اخلاقی ةنتیج متضمن که شودمی گفته منثور یا منظوم کوتاه روایتی به

 انسانی افراد نمایشهستند.  اشیا یا انسانی غیر موجودات فابل اصلی هایشخصیت( 31

 ترینکهن زادگاه هند و یونان اینکه. است ادبی فابل اصلی، خصیصه جانوران صورت به

 آمده فابل از تعریفی کجاهستند، مورد قبول همه پژوهندگان این حوزه است. هر  هافابل

به  ادبی نوع اینآید. به میان می آن از پس که است موضوعی نیز هند و یونان نام است،

، در ازوپ به هافابل ةمجموع نخستین واحتمال بسیار فراوان از یونان سرچشمه گرفته 

 و فدروسهای سرشناسی همچون: قرن ششم پیش از میلاد منسوب است که چهره

 هک- بیدپای عنوان با هند هایفابل ازای نامی مجموعهاند. از وی تقلید کرده بابریوس

از قرن سوم میلادی بر جای  -بود یافته نگارش سانسکریت زبان به بار نخستین احتمالا

 مانده است.

 این استاد عنوان به را خود نام و بخشید خور در منزلتی و ارج را فابل لافونتن اما

این است که اثبات دقیق تاثیر و تاثر ( حقیقت 39: 1739،ویگوتسکی. )ساخت ماندگار فن

های یونان و هند بر یکدیگر، بسیار دشوار و شاید ناممکن باشد. کما اینکه ممکن فابل

ریزی و رشد این نوع ادبی است این دو، جدای از یکدیگر و بدون آشنایی با هم، در پی

؛ شیکار ندوایدست نیست. چندان یک زمینه این درنظران کوشیده باشند. آرای صاحب

 که موقعی ردر این باره گفته است: د تهران دانشگاه سانسکریت ادبیات و زبان استاد

 زبانکه در -« وبر» رهبری به آنها از بعضی شدند، هاافسانه این به آشنا تازه هااروپایی

. اندنموده اخذ یونان از را هاافسانه این هاهندی که داشتند عقیده -بود متبحر هندی

 عقیده این بعد به آن از و بوده خطا تصور این که داد نشان بعدی هایکاوش ولی
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 به سخنی آن ردیف و شبیه که کرد اذعان باید .اروپا خود در حتی نکرد؛ پیدا طرفداری

 دیگری منبع از اینها ولی .اسوف هایافسانه مانند شود؛می یافت ایتالیایی و یونانی زبان

 منبع از باز هم حکایات این که است این بر عقیده را ایعده دیگر طرفی از و است

 ( 750: 1778،شیکار (. است شده اخذ هندی

-فابل همان را هافابل ترینقدیمی سابقاگوید: می زادهلجمااز دیگر سو، محمدعلی 

 تحقیقات که بعدها ولی آمد، ایران به انوشیروان زمان در که دانستندمی هندی های

 کتاب که دانستند چنان ،آمد عمل به فرنگی علمای جانب از زمینه این در بیشتری

 است؛ یافته تالیف میلاد از قبل قرن چهار حوالی در دمنه و کلیله اساس و تنترا پنجا

 است شده ساخته میلاد از قبل هشت الی هفت قرون در یونانی هایفابل که صورتی در

-. )جمالدانندمی ترقدیمی هندی فابل از را یونانی فابل فرنگستان در که آن خلاصه و

 ( 305: 1749زاده،

 هایداستان و هاافسانه گونهن ای چگونه و چراکوب در پاسخ به این پرسش که زرین

 کتابنظری قابل تامل دارد. وی در  است،گوناگون نشر یافته  ملل میان در همانند

دهد، از های عامیانه را شرح میقصهها و پس از آن که افسانه هااندیشه و هایادداشت

 مختلف نظرات وگوید ها سخن میدر میان این نوع افسانه انگیزشگفت شباهت و وحدت

 ،انگلستان در دیسنت و و آلمان در گریم برادران :کندمی بیان گونه این را زمینه این در

 خویشاوندی و پیوند سبب به ایرانی و هندی هایافسانه با را اروپایی هایافسانه شباهت

 باب در آریایی کهن اساطیر از هاییصورت را هاقصه اینة هم و شمردند اقوام این نژاد

 برخی و فرانسه در دوز گه و انگلستان در یولانگ آندر...  دانستند خلقت آثار و مظاهر

 بدوی زندگی از هاییخاطره...  انگیزشگفت هایافسانه که معتقدند شناسانمردم از

 است؛ منشأ و مبنا وحدت خاطر به وحدت این که باورند این بر برخی و...  آدمیزادند

....  رفته جهان به -است افسانه و قصه سرزمین که– هند از هاافسانه اینة هم چون

 آنها اکثر حتی یا جهان عامیانه هایافسانه تمام که این تصور :گویدمی ادامه در سپس

 تاثیر از نکته این تحقیق در ذلکمع...  نمایدمی آمیزمبالغه باشد، داشته 1واحدی منشأ

 تواننمی بازرگانی ستدهای و داد و هاجهانگردی و هالشکرکشی و اقوام یریند روابط

 ( 958-970: 1731کوب،زرین. )بود غافل
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 انسانی جوامع میان در هاداستان و حکایات اینهمسانی،  للریشه یابی ع فارغ از

دم مر میان دوستی حس و تفاهم ایجاد در مؤثر هایراه از یکی»دارند.  مثبتی کردکار

 و هاقصه ها،فابل ها،اسطوره مردم، توده ادبیات آبشخور به بردن پی جهان کشورهای

 و جسمانی اولیه نیازهای به توانمی ادبی آثار قبیل این بررسی با. هاستالمثلضرب

 احساس ایجاد به نیازها این تامین راه در تلاش نیست تردیدی و برد پی انسان عاطفی

 آثار قبال در انسان عاطفی واکنش... .  کندمی کمک دنیا امم و ملل میان در اخوت

 پالایی روان به فابل و قصه داستان، آن محدودتر مفهوم در و ادبیات جمله از هنری،

: 1780. )عزب دفتری،بتازد پیش یابدمی فرصت بشری اخلاق نتیجه در و شودمی منتهی

78)  

 ازوپ زندگینامه

 آنچه و رفته فرو ابهام از ایهاله درسیمای تاریخی وی  از جمله افرادی است که ازوپ

شباهت دارد تا حقیقت. همین روایات شگفت  افسانه به بیشتر شود،می گفته اشدرباره که

 سندهایی اماای را بر آن داشته تا حتی وجود تاریخی چنین شخصیتی را انکار نمایند. عده

 ارسطو، ت،وهرود هاینوشته: جمله ازاند. رانده سخنپیرامون ازوپ  که است نیز در دست

 در که کنندمی معرفی( samos) سامس اهالی از ایبرده را ازوپ افلاطون و اریستوفان

 بودهخمیده قامت  و زشت بسیار، لال او. است زیستهمی میلاد از پیش ششم قرن آغاز

 اشآزادی برخی. رفته است بسیار سفرهای به و یافته رهایی بردگی از سبب همین به و

 بخشندگی خاطر به»که  باورند این بر برخیاند و وی دانسته دانش سبب به را بردگی از

. یابدمی گفتن سخن توان کند،می ایزیس گزارانخدمت از یکی حق در که دهشی و

 پایین به دلفی نزدیک کوهی از را او ،دلفی مردم به هانتا خاطر به که معتقدند کسانی

 او اخلاقی اندرزهای و پند از که کسانی( نیز گفته شده 90: 1787اب نمودند. )ازوپ،پرت

 (2: 1729)ازوپ، .انداختند پایین به دلفی نزدیک کوهی از را او بودند، آمده ستوه به

  دمنه و کلیله و ازوپ حکایات مقایسه

های کلیله از ازوپ، در این قسمت به به منظور روشن شدن میزان تاثیر پذیری حکایت

پردازیم. هر پژوهنده ای که اندک آشنایی با حکایتهای ازوپ های مشابه میمقایسه داستان

دمنه را به یاد خواهد آورد. این دو کتاب، داشته باشد، بی درنگ برخی داستانها در کلیله و 

ها نیز ها و شالوده کلی داستانگذشته از هدف اخلاقی مشترک، در بسیاری از بن مایه
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فت توان گتر کنیم، میفصل مشترک دارند. اگر بخواهیم نسبت میان این دو اثر را روشن

 آن دمنه، و لیلهک نویسنده که ستا نقاشی یکپیشین  الگوی به مثابه ازوپ که کتاب

 گاه که درآورده نوازچشم مینیاتوری صورت به در پایان و آراسته خودبا ذوق سرشار  را

 .است شده گرفته کار بهدر راستای هدفی دیگر  هو گا اولیههدف  همان بیان برای

 کلی قابل دسته بندی است:  روهدو گ در حکایات این 

همانندی  آن، اخلاقی پیام نظر از هم و ساختار نظر از: حکایاتی که هم اول گروه

 بسیار دارند: 

 پزوا -5-5

 کودک پدر. کشت زهرآلودش نیش با را او و رساند روستایی کودکی به را خود ماری

 جلوی او کشتن قصد به و برداشت تبری بود، شده خشمگین مار جسارت این از که

 فرود را تبرش هم مرد آورد بیرون سوراخ از را سر مار که همین. ماند منتظر اشلانه

 نگران که- مرد بعد به روز آن از. شکافت هم از را یگسن تخته مار سر جای به و آورد

 اما کنند، آشتی هم با و کند فراموش را گذشته تا خواست او از روزی -ودب مار انتقام

 گور و است من مقابل در سنگ تخته این که زمانی تا نه گفتو ا به و نپذیرفت مار

 اختلاف و دعواد. کن فراموش را گذشته تواندنمی ما از یک هیچ توست، برابر در تو فرزند

 (   72: 1729. )ازوپ،شودنمی فصل و حل سادگی به شدید

 دمنه و لیلهک -5-5

 گوشک در ... نام فنزه داشت مرغی خواندندی، مدینناب را او بود ملکی که اندآورده

 داد مثال و بردند حرم سرایه ب را او تا فرمود ملک. آورد بیرون بچه و نهاد بیضه ملک

 را شاهزاده جمله در...   آمد پسری را پادشاه آن. نمایند مبالغت او فرخ و او تعهد در تا

 در او بچه بود غایب فنزه روزی ... کردی بازی او با پیوسته افتاد، تمام الفی مرغ بچه با

 ضجرت غرقاب در را شاهزاده خشم آتش. بیازرد را او نوعیه ب و جست ملک پسر کنار

 او پای داد، باده ب قدیم صحبت الف و زد، خود مروت و مردی چشم در خاک تا کشید

 آمد باز فنزه چون. شد هلاک برفور چنانکه؛ زد زمین بر و بگردانید سر گرد و بگرفت

ه ب نفیر و بانگ و افتاد، تحسر و توجع در و گشت رنجور و پرغم دید، کشته را خود بچه

 خود بچه کینه و نگردانم فایت مجازات فرصت باری من و: ... گفتمی و رسانید، آسمان

 بین جهان هایچشم و جست زادهملک روی بر پس... .  بخواهم غادر رحمت بی ینا از
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 هایچشم برای رسید، ملکه ب خبرت. نشس حصین نشیمن بر و کرد پروازی و برکند، او

 بلا قفص در حیلت و مکر دامه ب و آرد دسته ب را مرغ که خواست و کرد هاجزع پسر

: گفت و نمود ابا فنزه. آی فرود ایمنی،: گفت و داد آواز را فنزه... آنگاه و افگند، محنت و

 رود توقفی عاجل در اگرچه زیست، نشاید ایمن را مجرم که را ملک است مقرر نیز و... 

 زیادت مایه گذرد بیش روزگار هرچند و باشد، مترصد و منتظر شبهت بی آجل عذاب

 که شد نشاید چاه فرو مرا تو مخادعت رسنه ب و کرد نباید اعتماد تو بر مرا و.... گیرد،

(  همین مضمون را نابغه 987: 1761. )نصرالله منشی،ورکینه چنو ستا ندیده چشم

شتر نموده که بیذبیانی در قالب داستان گفتگوی آن فرد عرب با مارِ قاتل برادرش بیان 

ضبی  "أمثال العرب"(، 5/905: 1226جاحظ ) "الحیوان"متون تراث و منابع بلاغی مانند 

 اند.  ( آن را نقل کرده9/154: 1224میدانی ) "مجمع الأمثال"( و 138: 1287)

 پواز  -2-5

 التماس)الهه عشق و زیبایی، معادل ونوس(  آفرودیت به و شد زیبارو جوانی عاشق ایگربه

 را او و سوخت او زار حال به دلش آفرودیت. بدهد شکل تغییر زیبا زنی به را او تا کرد

 او و کرد ازدواج او با شد، او عاشق دید، را دخترک جوان مرد وقتی. رساند آرزویش به

 هنگامی نه یا است کرده تغییر دخترک ذات دانستنمی که آفرودیت. برد خودة خان به را

 تخت از ناگهان دخترک. کرد رها دخترک پای جلوی را موشی بودند، تنها دو آن که

 رنجید او رفتار این از آفرودیت. دوید طرف آن و طرف این به موش خوردن برای و پرید

 هم را ظاهرشان اگر .اندگونه همین نادرست هایانساند. برگردان اولش شکل را او و

 (  48: 1729ت. )ازوپ،هس که است همان هایشانخصلت کنند، دگرگون

 نهدم و لیلهک -2-5

. گذاشت فرو او پیش ایبچه موش غلیواژ. بود نشسته جویباری بر الدعوهمستجاب زاهدی

 اهل که اندیشید باز. برد بخانه تا پیچید برگی در و برداشت آمد، شفقتی وی بر را زاهد

 هیکل پرداخته دختر را او تعالی، ایزد تا کرد دعا. رسد زیانی و باشد رنجی وا از را خانه

 دختر، ای: گفت زاهد بگذشت، طفولیت ایام و برکشید یال چون...  گردانید اندام تمام

 کن اختیار خواهی را که هر پریان و آدمیان از نیست، چاره جفتی از ترا و شدی بزرگ

 را او شوکت و قدرت انوع که خواهم قادر و توانا شوی: گفت دختر. دهم بدو را تو تا

: گفت را آفتاب زاهد. آری: که داد جواب .خواهیمی را آفتاب مگر: گفت باشد، حاصل
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 توانای شوی که آید، تو حکم در که خواهممی ست،ا شکل مقبول نیکوصورت دختر این

 مرا نور که دهم، نشان ترقوی خود از ترا من که گفت آفتاب. سته اخواست آرزو قوی

 همان زاهد. است ابر آن و گرداند، محجوب من چهره جمال از را عالمیان و بپوشاند

 مرا که است ترقوی من از باد: گفت. راند باز سابق فصل همان و آمد او بنزدیک ساعت

 رفت باد پیش .بوالعجب دست در اممهره چون وی پیش و برد، خواهد که جانب هره ب

 رسسبک مرا که راست، کوه اطلاق بر تمام قوت: گفت باد. گردانید تازه متقدم هایفصل و

 و ثابت و گوید،می باز منقصت لباس در مرا حرکت دوام و ست،ا کرده نام پای خاک

 زاهد. کر گوش در است نرم آواز از کم وی در من زور اثر و گرفته، قرار جای بر ساکن

 اطراف همه که است ترقوی من از موش که داد جواب. گفت باز شادی و غم این کوه با

 راست: گفت دختر. گذرانید نتوانم خاطر بر او دفع و سازد خانه من دل در و بشکافد مرا

 از من جفت که داد جواب کرد، عرضه موش بر را او زاهد. ستا این من شوی گوید،می

 از و برداشت دست زاهدم. گرد موش من تا کن دعا: گفت دختر. بود تواند من جنس

 همچنین تو مثل و. برفت و داد یکدیگر به را دو هر .یافت اجابت و بخواست تعالی حق

 . دارد مزاج همین غدار، مکار ای تو، کار و است،

 ماهی یا باش مار؟ کنی چه منافقی    آن نه تمام این نه مانی، مارماهی به

 (995: 1761،منشی نصرالله)

 ازوپ -9-5

-می تور رودخانه در که را ماهیگیرانی و بود نشسته درختی لندب شاخه روی میمونی

 کمی غذا خوردن برای و کشیدند کار از دست ماهیگیرها قتی. وکردمی تماشا انداختند،

 اما. کند تقلید آنها از کرد سعی و آمد پایین درخت از میمون گرفتند، فاصله تورشان از

 غرق به چیزی کرد احساس و افتاد گیر آن هایشبکه درون برداشت، را تور که همین

 یاد ماهیگیری وقتی": کرد فکر خود با میمون هنگام این در. است نمانده شدنش

  ".باشم داشته را عاقبتی چنین انتظار باید روم،می ماهیگیری به ام،نگرفته

 کاری از بیفتد که اتفاقی هر سوای کنید، دخالت ندارد ربطی شما به که کاری در اگر

 ( 73: 1729خواهید شد. )ازوپ، پشیمان ایدکرده که

 هودمن لیلهک -9-5
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 او، پیش میخ دو و بریدمی را آن و بود نشسته چوبی بر که دید را درودگری ایبوزنه

 میان این در. برآوردی بودی کوفته پیشتر که را دیگری بکوفتی، را یکی که گاه هر

 او انثیین بود، بریده که جانب آن از نشست چوب بر بوزنه برخاست، حاجتی به درودگر

 بکوفتی دیگری که آن از پیش بود، کار در که میخ آن و شد آویخته چوب شکاف در

. بشد هوش از بماند، میان در محکم او نثیین. اپیوست هم به چوب شق دو هر آورد بر

: اندگفته جا این از و شد هلاک آن در تا بنمود سره بردیدست را وی رسید باز درودگر

 ( 69: 1761. )نصرالله منشی، نیست بوزنه کار درودگری

  زوپا -1-5

 کمک خود عقل از گرفت تصمیم نبود، شکار به قادر و بود شده پیر بسیار که شیری

 او عیادت به که جانوری هر و بود کشیده دراز غاری در بیماری به تظاهر با او .بگیرد

 برنگشتند بودند، رفته شیر عیادت به که بسیاری جانوران وقتی .خوردمی رفت،می

 را شیر حال و رفت غار نزدیکی به بود کشیده بسیار روزگار گرم و سرد که روباهی

. آیدنمی غار داخل به چرا که پرسید روباه از و است بد بسیار الم: حداد پاسخ شیر. پرسید

 داخل که بینممی بسیار پاهای رد ولی بیایم، که خواستمی دلم خیلی: گفت روباه

. کشدمی کنار آن از را خود خطر هاینشانه دیدن با خردمند. اندبرنگشته اما اندشده

 ( 59: 1729)ازوپ،

 هدمن و لیلهک -1-5

 و گرفتیمی ماهی حاجت بقدر و بود ساخته وطن آبی لب بر ماهیخواری که اندآورده

. ماند باز شکار از یافت راه بدو پیری ضعف چون. گذاشتمی نعمت و خصب در روزگاری

 و نهاد باید حیلت بر -امبازمانده قوت از چون- خود کار بنای مروز: ... اگفت خود با

 کنار بر اندوهناکی چون پست. ساخ باید وجه این از ستا معیشت قوام که قوت اسباب

: گفت. بینممی غمناک را تو: گفت و آمد پیشتر بدید، را او دور از پایک پنج. بنشست آب

 ماهی دوگان یگان روز هر که بود آن من معیشت مادت که نباشم، غمناک چگونه

 صیاد دو امروز و  ...کردمی کرانه وزگارر بسیار ماهی آبگیر این در بدان و گرفتمیمی

که در این آبگیر ماهی بسیار است، تدبیر ایشن  گفتمی یکدیگر با و گذشتندمی اینجا از

 هابدین روی بپردازیم، ازیشان چون است بیشتر جای فلان: گفت ایشان ازبباید کرد. یکی 
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 بل گرسنگی رنج بر و داشت باید بر جان از دل مرا باشد، جمله این بر حال اگر وآریم. 

 . بنهاد دل مرگ تلخی

: گفتند را او و آمدند او نزدیک جمله و کرد خبر را ماهیان و برفت پایک نجپ

 دشمن ازو چه اگر مشورت در خردمند و کنیممی مشورت تو با ما و موتمن، المستشار

: گفت ماهیخوار بینی؟ صواب چه ما کار در ... نگذارد فرو نصیحت شرط پرسد، چیزی

 نزدیکی این در لکن. کرد نتوانم اشارتی آن در من و نبندد، صورت مقاومت صیاد با

 فراغت و خصب و راحت و امن در کرد، توانید تحویل بدان گر .. . که دانممی آبگیری

: گفت. نیست ممکن تو مظاهرت و معونت بی نقل لکن. ستا رایی نیکو: گفتند. افتید

 بسیار. شود فایت فرصت و بیایند صیادان ساعت تا ساعت و گیرد مدت ندارم دریغ

 بر و ببردی ماهی چند روز هر که قرارداد نآ بر تا کردند تحمل هاتمنّ و نمودند تضرع

-می مسارعت و تعجیل تحویل آن در دیگران و بخوردی بود حوالی آن در که بالایی

 خوار ماهی. کند تحویل که خواست هم پایک پنج گذشت نآ بر روزها چون ... نمودند

 دور از پایک پنج چون. بود ماهیان خوابگاه که نهاد بالا بدان روی و گرفت پشت بر را او

 ماهیخوار گردن بر خویشتن پس ...چیست حال که دانست بسیار، دید ماهی استخوان

 مالک زیارته ب یکسر و درآمد هوا از بیهوش چنانکه بیفشرد، محکم او حلق و افگند

 ( 89: 1761فت. )نصرالله منشی،ر

 پزوا -1-5

 هااسبة شیه صدای وقتی همه این با .داشتند قوها زیبایی به صدایی لاشخورها آغاز در

 آنها اما کنند، تقلید را هااسب صدای کردند سعی که شد حسودیشان چنان شنیدند، را

. دادند دست از هم را خودشان صدای بلکه کنند، تقلید را هااسب صدای توانستند تنها نه

 (33: 1729)ازوپ،

 هدمن و لیلهک -1-5

 از و آمد خوش او چشم در او خرامیدن. رفتمی که دید را کبگی زاغی که اندآورده

 تمام التفاتی محاسن ابواب به را طباع چه برد، آرزو او اطراف چستی و حرکات تناسب

 چندی یک بیاموزد، را آن که خواست جمله در. باشند جویا را آن آینه هر و باشد

 به که چنان کرد فراموش خویش رفتار و نیاموخت را آن پوئید، کبک اثر بر و کوشید

 رنج و باطل سعی بدانی تا آوردم بدان مثل این و. نگشت ممکن رجوع بدان تاویل هیچ
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 اندازد کاری در خویشتن که اوست خلایق ترِجاهل اندگفته و ... ایگرفته پیش ضایع

 (755: 1761. )نصرالله منشی،نباشد او نسب موافق و پیشه ملایم که

 

 

 پزوا -1-5

 .رسیدند کوچکیة چشم به زمانهم گرازی با شیری تابستان گرم روزهای از یکی در

 در مرگبار نبردی ،بنوشد آب اول یک کدام که این سر بر دو آن بین هنگام این در

 چشمشان کنند، تازه نفسی تا کشیدند خورد و زد از دست ایلحظه که همین اما. گرفت

 منظره این دیدن با دو آن. بودند دو آن از یکی مرگ منتظر که افتاد لاشخورهایی به

م. شوی لاشخورها طعمه تا است بهتر باشیم دوست :گفتند و کشیدند خورد و زد از دست

 هم با و نکنند رفتار عاقلانه طرف دو اگر و است ناپسند اعمالی از خورد و زد و درگیری

 ( 18: 1729. )ازوپ،دید خواهند زیان آن از دو هر نیایند کنار

 هدمن و لیلهک -1-5

 ایگربه آن نزدیک و موش، سوراخ درخت زیر در و بود درختی شهر فلانه ب که اندآورده

 و افتاد دام در گربه. بنهاد دام صیاد روزی. آمدندی بسیار آنجا صیادان و داشت؛ خانه

 چشم احتیاط برای جانب هره ب. رفت بیرون سوراخ از طعمه طلبه ب موش و بماند

 شاد دید، بسته را گربه چون. افگند گربه بر نظر ناگاه. کردمی سره راه و انداختمی

 درخت سوی. بود کرده کمین او جهت از راسویی. نگریست پس از میان این در. گشت

 آویزد، من در راسو بازگردم اگر: که اندیشید و بترسید. داشت او قصد بومی. نمود التفاتی

: گفت خود با. ستا راه در گربه روم پیشتر اگر و آید، فرود بوم گیرم قرار برجای اگر و

 نشاید خود از دل همه این با و مخوف، راه و محیط بمن آفت انواع و است باز بلاها درِ 

 ... ستا مانده بلا عین در که نیست گربه صلح از ترموافق تدبیر هیچ مرا و ... . برد

. مشقت و بلا ابوابه ب مقرون: گفت چیست؟ حال که پرسید و رفت گربه نزدیک پس

 من غرض و پیوندم، بتو تا آر بجای تاکیدی و گردان ایمن مرا کنون  ...گفت موش

 که منمای، تاخیر کار این در و  ... .یابی فرج و ببرم همه تو بندهای و رسد بحصول

 که کن خوش من بقایه ب دل و نشمرد، جایز تردد کارها در و توقف مهمات در عاقل

 آن صفحات بر راستی جمال و بشنود موش سخن گربه چون ... شادم، تو حیاته ب من



 
 
 
 
 
 

 593های کهن یونانی حکایات کلیله و دمنه         نگاهی تازه به سرچه

 

 

 موش. پذیرممی مصالحت این من و، ماندمی حقه ب تو سخن: گفت و شد شاد بدید،

ه ب من قاصدان تا رود، بسزا اجلالی و تمام ترحیبی که باید پیوستم بتو چون من: گفت

 خاسر و خایب و شوند واقف موالات عقد استحکام و مصافات حال لطف بر آنۀ مشاهد

 پیشتر موش آنگهم. کن چنین: گفت. ببرم تو بندهای مسرت و فراغت با من و بازگردند،

 بندها آهستگیه ب موش و برفتند، نومید دو هر بوم و راسو و بپرسید، گرم را او گربه. آمد

 ( 963: 1761. )نصرالله منشی،بریدن گرفت

 پزوا -1-5

 آب در خودش عکس دیدن با او .گذشتمی رودخانه از دهان در گوشتی تکه با سگی

 را گوشتی تکه بنابراین. بیندمی تریبزرگ گوشت تکه با را دیگری سگ که کرد تصور

. پرید آب داخل به دیگر سگ گوشت تکه گرفتن برای و کرد رها داشت دهان در که

 گوشت تکه نتوانست تنها نه او. داد دست از را گوشت تکه دو هر سگ است معلوم نتیجه

 آب که هم را خودش گوشت تکه؛ بیاورد چنگ به نداشت، خارجی وجود که را دیگر

 از بیشتر همیشه که دهدمی نشان را کسانی عاقبت حکایت ایند. دا دست از بود برده

 (68: 1729. )ازوپ،خواهندمی دارند، چه آن

 هدمن و لیلهک -1-5

، بدید آب در آن عکس گرفت دهان در چندانکه. یافت استخوانی جوی لب بر سگی

 چه آن بگیرد، آب روی از نیز را آن تا کرد باز دهان شره به. ستا دیگری که پنداشت

 (47: 1761،منشی نصرالله. )داد باد ،بود دهان در

 پزوا -1-5 

 چنان کردمی تصور شیر. کرد جلب خود به را شیری توجه ایقورباغه قورقور صدای

 پس اما افتاد، راه به صدا سمت به آید،می بیرون تنومند جانوری گلوی از بلندی صدای

 زیر را قورباغه که همچنان شیر. آیدمی بیرون برکه از که دید را ایقورباغه مدتی از

 همه این و کوچکی این به جانوری عجب که کشید نعره کرد،می له خود سنگینة پنج

. است آمده زنندمی حرف فقط که است کسانی تمسخر در حکایت این. صدا و سر

 ( 92: 1729)ازوپ،

 دمنه و لیلهک -1-5
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 هر و افگنده درختی پهلوی دید طبلی آنجا. رفت ایبیشه در روباهی روزی که اندآورده

. آمدی روباه گوش به سهمناک آوازی رسیدی، طبل بر درخت شاخ بجستی باد که گاه

 پوست و گوشت که بست در طمع بشنید، آواز مهابت و بدید جثه ضخامت روباه چون

 در زیان مرکبت. نیاف بیش چربوی الحق. بدرید را آن تا کوشیدمی باشد، آواز فراخور

 آن منفعت ،ترهایل آن آواز و ترضخم جثه کجا هر که بدانستم :گفت و کشید جولان

 ( 30: 1761،منشی نصرالله. )کمتر

 هم با آنها گیرینتیجه و پیام اما اند،هم به شبیه داستانی شکل نظر از : دوم گروه

 :است متفاوت

 ازوپ  -5-2

 هایصخره میان در .گذراندمی دریا کنار در را خود عمر تمام که است ایپرنده هالیسون

 روزی. رسدنمی او به انسان دست دلیل همین به و کندمی آشیانه ساحل نزدیک دریایی

 از یکی روی، دیدمی نزدیک را خود گذاری تخم زمان که پرندگان این از یکی روزگاری

 جوی و جست از که آن از پس طوفانی روز یک اما. ساخت آشیانه دریایی هایصخره

 رسانده صخره بالای تا را خود دریا سرکش امواج شد متوجه ،گشتمی باز لانه به غذا

 هاییدام از همیشه من! من بر وای :گفت خود با هالیسون. اندبرده خود با را او لانه و

 جایی ؛دریا این اما. گریختممی ،کشندمی را انتظارم خشکی روی در کردممی فکر که

 از سیاری. باست ترخطرناک خشکی از برایم که داد نشان بودم، آورده پناه آن به که

 متوجه ناگهان خود دشمنان از گریختن تاب و تب در نیز آنها. اندگونه همین نیز آدمیان

 (85: 1729د. )ازوپ،انافتاده خطرناک افرادی آغوش به که شوندمی

   دمنه و لیلهک -5-2

 در آن از جفت یک و خوانند، طیطوی را آن که آب مرغان از است نوعی که اندآورده

 است، تأمل جای سخن این در: گفت ماده آمد، فراز بیضه وقت چون. بودندی ساحلی

 گمان: گفت نر کرد؟ توان حیلت چه را آن ،رباید در را بچگان و آید موج در دریا اگر

 اندیشد، حرمتی بی اگر و فروگذارد، مرا جانب و کند دلیری این دریا وکیل که نبرم

 عدت و قوت چه به. باشد نیکو شناسی خویشتن: گفت ماده. ستد بتوان وی از انصاف

 جای بیضه برای و درگذر، استبداد این از؟ کنیمی تهدید خود انتقامه ب را دریا وکیل

 ماده. دار نگاه جای و مترس ولکن مثل، این شنودم: گفت نر طیطوین. ... گزی حصین
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 خشم در طیطوی رعنایی و منشی بزرگ از. شنودب مفاوضت این دریا وکیل .بنهاد بیضه

: گفت و کرد اضطراب ،بدید آن چون ماده. ببرد را ایشان بچگان و آمد موج در دریا و شد

ن م بر آتش و دادی باده ب بچگان نادانیه ب تو و نیست، بازی آب با که دانستممی من

 جهته ب سخن: که داد جواب نر طیطوی. اندیش تدبیری باری !خاکسار ای. بباریدی

 درم. ستانمی دریا وکیل از خود انصاف و آیممی بیرون خویش قول عهده از من و گوی،

 و گفت، باز حال و آورد فراهم را صنف هر مقدمان و رفت مرغان دیگر نزدیکه ب حال

 پشت کار این تدارک در و ندهید دست در دست همگنان اگر: که کرد یاد آن اثنای در

 گشت، مستمر رسم این که هرگاه و افزاید، جرأت را دریا وکیل نایستید، پشت در

 واقعه صورت و رفتند سیمرغ نزدیکه ب جمله مرغان. شوید غفلت این سر در همگنان

 مرغان شاه بیش ننماید، جد انتقام این در اگر که داشتند او رویافر آینه و بگفتند او با

 مظاهرت و معونته ب مرغان. نهاد کار در نشاطه ب قدم و نمود اهتزاز سیمرغ. بود نتواند

 سیمرغ قوت دریا وکیل. گردانیدند مصمم توختن کین بر غزیمت و گشتند دلقوی او

 آوردم بدان افسانه این ود. دا باز طیطوی بچگان ضرورت،ه ب بود شناخته مرغان دیگر و

 ( 110: 1761. )نصرالله منشی،داشت نشاید خوار را دشمن هیچ که بدانی تا

 وپزا -2-2

 جسم طبیعت، که گفت او به عقاب .بیاموزد پرواز او به تا خواست عقابی از پشتیلاک

 پرواز برای را او

 میان در را او عقاب بنابراین .کرد اصرار پیش از بیش پشت لاک اما .است نساخته

 و برد آسمان به خود چنگالهای

 .شد تکه تکه و افتاد سنگها تخته روی پشتلاک. کرد رها پایین به جا آن از

 سرانجامی به و نشنوند را خردمندان نصیحت آدمیان تا شودمی سبب اغلب حسادت

 (50: 1729)ازوپ، .شوند گرفتار شوم

 هدمن لیلهک -2-2

 مجاورت حکم به ایشان میان و بودند ساکن باخه یکی و بط دو آبگیری در که اند آورده

 و بخراشید ایشان حال رخسار روزگار غدار دست ناگاه. بود افتاده مصادقت و دوستی

  -بود ایشان حیات مایه که- آب آن در و بنمود بدیشان مفارقت صورت فام آیینه سپهر

 وداع به گفتند و رفتند باخه نزدیک به بدیدند آن چون بطان .آمد پیدا فاحش نقصان
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 قضیت و مروت حکم :گفت خه... با موافق رفیق و گرامی دوست ای باش پدرود ایم؛آمده

 که خواهی اگر فتند... گ سازید حیلتی و اندیشید وجهی مرا بردن که است آن عهد کرم

 را مردمان که چندان رفت، هوا در و برداشتیم را تو چون که است آن شرط ببریم را تو

 بردارم فرمان گفت. نگشایی لب البته و بربندی جدل راه گویند هرچیز افتد، ما در چشم

 جانب دو هر بطان و محکم بگرفت دندان به نآ میان باخه و بیاوردند چوبی طان... ب

 ایشان از را مردمان رسیدند هوا اوج به ون. چبردندمی را او و برداشتند دهان به چوب

 خویشتن ساعتی باخه. برندمی باخه بطان که بخاست بانگ راست و چپ از و آمد شگفت

 در بالا از و بود گشادن دهان. شوید کور تا: گفت و گشت طاقت بی آخر داشت نگه

 باشد نصیحت دوستان بر: که دادند آواز بطان. گشتن

 پذیردپن وندبُ بختان نیک   ولیک پند دهند خواهان نیک 

 کسی به روی واردیوانه و کرد تیز صفرا اجل طبع چون سوداست، همه این :گفت باخه

. )نصرالله نبندد آن دفع در دل عاقل هیچ و نیاید حاصل فایده گسستن زنجیر از آورد،

 (110: 1761منشی،

  زوپا -9-2 

 وقتی. کردندمی مگووبگ خود توان و تاب و قدرت درباره نی ایشاخه با زیتونی درخت

 نی کند،می خم کمر بادی هر برابر در و است ضعیف او که گفت نی به زیتون درخت

 خم نی. گرفت وزیدن سخت بادی که نکشید طولی. نداد او به پاسخی و کرد سکوت

 بود، ایستاده باد برابر در که زیتون درخت اما. گذاشت کنار را طوفان دردسر بدون و شد

 قرار آن در که را شرایطی باید افرادت. شکس کمر از و کند تحمل را باد فشار نتوانست

ة ریش به تیشه از بهتر این نایستند، خود از ترقوی نیروی برابر در و بپذیرند اند،گرفته

 (38: 1729. )ازوپ،است زدن خود

 ه دمن و لهکلی -9-2

 محکم هایکوشک و دراندازد را قوی درختان و فکندابی را ضعیف گیاهی سخت بادی

  (39: 1761منشی،. )نصرالله بگرداند را

   زوپا -1-2

 افتادند هم جان به چنان دو آن. شد دعوایشان ایبره آهو تصاحب سر بر خرس و شیر

 جا آن از که روباهی. رفتند حال از جان نیمه دو هر که زدند را یکدیگر چنان و
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. برد خود با بود، افتاده دو آن بین که را بره آهو و دید حال آن در را دو آن ،گذشتمی

 رنجی! انگیز غم شوربختی چه: گفتند بودند، افتاده رمق بی که همچنان خرس و شیر

 ( 18: 1729. )ازوپ،برد روباه را آن بهره و کشیدیم ما را عذاب و

  دمنه و کلیله -1-2

 و گردانیده مجروح را یکدیگر بسُرُو کردند،می جنگ که گذشت نخجیر دو بر راه در

 کشته روباه انداختند، سروی نخجیران ناگاه خورد،می ایشان خون و بود بیامده روباهی

 آسیب ،گذاشتی فرو خوردن خون و ننمودی مبالغت شره و حرص در روباه گر. ... اشد

 ( 34: 1761دی. )نصرالله منشی،نرسی بدو نخجیران

 ازوپ  -1-2

 اگر :گفت روباه اشصمیمی رفیق به بود افتاده مرگ حال در غاری در که بیمار شیری

 بگیر کار به را نرمت و چرب زبان برخیزم بیماری بستر از و بمانم زنده من خواهیمی

 و دل برای زیرا .بینداز من چنگ به کند،می زندگی جنگل در که را بزرگی گوزن و

 خیزوجست که را او و رفت جنگل به گوزن دنبال به روباه. کنممی شماری لحظه او جگر

 خیزوجست او با کمی احوالپرسی از پس روباه. دید رفت،می سو آن و سو این به کنان

 حیوانات سلطان؛ شیر که دانیمی دارم، برایت خوشی خبر: گفت او به بعد و کرد بازی و

 حیوانات از یکی دارد قصد و است مرگ حال در و بیمار شیر اما. است منة همسای

 فکر، بی گراز جانوران میان در او اعتقاد به کند انتخاب خود جانشینی به را جنگل

 عمر تنومند، جثه خاطر به گوزن اما. است مغرور ببر و عصبانی پلنگ تنبل، خرس

. است ترشایسته همه از او جانشینی برای ترساند،می را مار که هاییشاخ و ینطولا

-مژدگانی چه حالا. است کرده انتخاب جانوران بر فرمانروایی برای را تو شیر کنم خلاصه

 که میدانی دارم عجله بگو، باش زود؟ امآورده برایت را خبر این که دهیمی من به ای

 به .باشد من راه به چشم الان است ممکن و کندمی مشورت من با کاری هر در شیر

 شیر دیدن به من همراه که توست صلاح به پذیری،می را پیر روباه پند اگر حال هر

 ی. بمان کنارش در ؛میردمی او که هنگامی تا و بیایی

 مانیگبد کوچکترین بدون و شد خودخواهی دچار روباه هایحرف شنیدن با گوزن

 موفق اما برداشت، خیز او سوی به گوزن دیدن محض به شیر. رفت شیر غار به روباه با

 به را خود و گذاشت فرار به پا بود، شده پاره گوشش فقط که گوزن. نشد او دریدن به
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 هم به را هایشپنجه نومیدی از بود، رفته هدر به هایشزحمت که روباه. رساند جنگل

 .کشید نعره اندوه و گرسنگی شدت از شیر و کوبید

 دوباره کند سعی و بیازماید را خود بخت دیگر بار که خواست روباه از شیر گاه آن

 من دوش به را دشواری و سختة وظیف: گفت شیر به روباه .برگرداند غار به را گوزن

 هایحقه به که حالی در سپس وم کنمی را کار این تو خاطر به همه این با .گذاریمی

-چوپان از راه بین در. پرداخت گوزن تعقیب به شکاری سگ مثل اندیشید،می دیگرش

 گوزن که را مسیری نیز آنها. گرفتمی را زخمی گوزنی سراغ بودند، راهش سر که هایی

 از پس که یافت را گوزن روباه. دادند نشان روباه به بود، رفته جنگل درون به جا آن از

. کردمی متهم حماقت به را او و آوردمی دست به را خود آرامش کمکم زدهشتاب فراری

 هایتحرف گول دیگر دغل شیاد :گفت او به بود، شده سیخ خشم از موهایش که گوزن

 برو. ایدیده خودت چشم از دیدی چه هر بیایی جلو دیگر قدم یک اگر. خورمنمی را

 دنبال به است بهتر هم سلطان جانشینی برای. شناسندنمی را تو که بده فریب را آنهایی

 ( 59: 1729)ازوپ، .بگردی دیگری کس

 دمنه و لیلهک -1-2

 شکار و فروماند حرکت از که شد ساقط چنان او قوت و آمد بر گر را شیری که اندآورده

 این ملک: گفت را او روزی. چیدی او طعمه قراضه و او درخدمت بود روباهی. شد متعذر

 میسر دارو گر وا دارد،می این خار خار نیز مرا: گفت شیر فرمود؟ نخواهد علاج را علت

 در و...  نپذیرد، علاج خر دل و گوشه ب جز که گویندمی چنین و. نرود تأخیری شود

 رخت که خری و آید، آنجا شستن بجامه روز هر گازری و است ایچشمه نزدیکی این

 خر نزدیک روباه، ... . بیارم و بفریبم را او .چردمی مرغزار آن در روز همه، اوست کش

 بر گازر این گفت بینم؟می رنجور و نزار و لاغر ترا که چیست موجب :فتو ... گ رفت

 این ضرورت بچه مهیا، و نزدیک مهرب و مخلص: گفت وباه... ر فرمایدمی کار مرا تواتر

 و فراغ عرصه در امروز و امکرده دلالت را خری ازین پیش ... و ای؟کرده اختیار محنت

 خام بشنود فصل این خر چون. گرازدمی مسرت و امن ریاض در و خرامدمی نهمت

 از: گفت. یافت فرج گرسنگی آتش از و شد پخته روباه نان تا برانگیخت را او طمعی

 مکرمت و نمودگی دل این شفقت و دوستی برای که دانممی چه نیست، گذر تو اشارت

 زخمی و کرد وی قصد شیر. آورد شیر نزدیکه ب را او و ایستاد پیش روباهی. کنمی
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: ... گفت آنگاه نمود، تعجب لختی شیر ضعف از روباه. بگریخت خر و نیامد مؤثر انداخت،

 امثال از و شود ترروشن بدان تو فرط و اعتقاد خلوص و آید باز خر که ساز یلتیح

 برده کجا مرا: که کرد عتابی خر رفت، روباه. گردی ممیز تربیت و عنایت مزیده ب خویش

 این ر... ب داشت تعجیل نآ بر را او بتو مواصلت و صحبت رزویت ... آگف روباه؟ بودی

 پنداشت بود، ندیده شیر هرگز خر که بازآورد و بفریفت را خر تا دادمی ایدمدمه مزاج

 فرو و جست برو ناگاه پس .گرفت استیناسی و تألفی را او شیر. است خر هم او که

 این علاج که بخورم، او دل و گوش پس، بکنم غسلی من: گفت را روباه آنگه. شکست

. بخورد دو هر دل و گوش روباه شد، غایب او چون. اندفرموده ترتیب و نسق این بر علت

 و گوش او اگر .را ملک باد بقا: که داد جواب کو؟ دل و گوش: گفت آمد باز چون شیر

 دیده ملک صولت آنکه از پس است، سمع محل دیگر و عقل مرکز یکی که داشتی، دل

 وی. نیامد گور بسر خود پایه ب و نشدی فریفته خدیعته ب و نشنودی من دروغ بود،

 خدیعت و مکر دقایق از تو و نیستم، دل و گوش بی من که بدانی تا آوردم بدان مثل این

 تاریک راه تا کوشیدم بسیار و دریافتم خویش خرد و رای به من و نگذاشتی باقی هیچ

 محال؟ باشدمی مراجعت توقع هنوز گشت آسان گشته دشوار کار و شد روشن شده

 (947: 1761. )نصرالله منشی،نیست شرط اندیشی

  گیری نتیجه

های کلیله و دمنه های ازوپ و حکایتتطبیقی انجام شده در متن فابل هایبا بررسی

-عبارت کلیله کتاب در حکایات این عناوینها همانندی دارند. دریافتیم که برخی داستان

 -7. گرفت پیش درودگری که ایوزنهب -9... .  را ضعیف گیاهی سخت ادیب -1ز: ا اند

 در که وباهیر -6ان. نخجیر و وباهر -4. آنان دوستة باخ و بط دو -5. فنزه و ادشاهپ

 که موشی بچه و زاهد -8. داشت کبک روش آرزوی که اغیز -3د. دی طبلی ایبیشه

و خر.  روبا و گرفته گر یرش -10. یافت استخوانی جوی لب بر که گیس -2. شد دختر

 .  پایک پنج و خوار اهیم -17. موش و بهگر -19. دریا وکیل و یطویط -11

پ دانسته شد که در میان این حکایات، برخی ازو حکایات با حکایات این مقایسه از

: از عبارتندهمانندی فراوان دارند  آن، در مندرج پیام نظر از هم و ساختار نظر از هم

 موشی بچه و زاهد ازوپ؛ از اسب از لاشخورها تقلید با دمنه و کلیله از کبک از زاغ تقلید

 که ایبوزنه طرفه؛ یک راه با پایک پنج و خوار ماهی شکل؛ تغییر با شد دختری که
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 هیاهو؛ فقط با دید طبلی ایبیشه در که روباهی تقلید؛ۀ غریز با گرفت پیش درودگری

 جوی لب بر که سگی و خونی؛ دشمن با فنزه و پادشاه دیگران؛ سود به با گربه و موش

 اماشباهت دارند،  داستانی شکل نظر از دیگرای یر.دستهتصو و واقعیت با یافت استخوانی

: از عبارتند هم حکایات این کهکلی داستان متفاوت هستند  گیری نتیجه و پیامدر 

 گیاهی سخت بادی ازوپ؛ از دریا و هالیسون با دمنه و کلیله از دریا وکیل و طیطوی

 پند شنیدن با آنان دوستة باخ و بط دو طوفان؛ برابر در خمیده ا... ب را ضعیف

 عبرت با خر و روبا و گرفته گر شیر و زحمت؛ بی بهره با نخجیران و روبه خردمندان؛

 ر. ناپذی

 نوشت:پی
ها و رسوم همانند در میان اقوام گوناگون ای از جمله جیمز فریزر معتقدند داستانعده -1

ممکن است مسائل ذهنی جهانی باشد. گوته نیز در ادبیات جهان به روح مشترک 

گفت: باید تاریخ ادبیات جهانی نگاشته شود تا در آن نقاط مشترک میمعتقد بود و 

( نویسنده کتاب 14: 1787داری،بین ادبیات مناطق مختلف کشف گردد. )به نقل: تمیم

، به نقل از یونگ از تصاویری در ناخودآگاه بشر موسوم "وارهای پریزبان رمزی قصه"

اند. وی ادامه در سراسر عالم پراکنده کند کهیاد می« خاطرات نیاکان و اسلاف»به 

های دهد که نفس این انتقال موروثی، مبیّن این پدیده است که بعضی موضوعمی

( 109: 1786شوند. )لوفلر،ها در تمام کره زمین به اشکال و صور همانند تکرار میافسانه

 ،"ه خدایاناراب"گذشته از این، همان گونه که اریک فون دنیکن؛ خالق آثاری همچون: 

معتقد است و به کمک شواهد فراوان باستان  "طلای خدایان"و  "ترفند خدایان"

ها و رسوم یکسان های کهن از موارد مشابه و آیینشناسی سعی بر اثبات آن دارد، تمدن

 اند.  مند بودهبسیار فراوان بهره
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 چکیده

پیرامون کتاب و قصة سمک عیار ابهاماتی هست که در شصت سالی که از تصحیح و چاپ 

شود که گذرد پاسخ در خوری نداشته است در این مقاله نظریه ای پیشنهاد میآن می

ودن بودن کتاب، ناشناس ببتوان این ابهامات را تبیین کرد.ابهامات از این قرارند:تک نسخه 

راوی و مصنف کتاب، شناخته نبودن قصه و قهرمانان اصلی آن تا پیش از پیدا شدن نسخه 

بادلیان و تصحیح خانلری، ناقص بودن نسخه فارسی و ترکی و ناشناخته بودن مترجم 

های عیاران نظیر سنت حکایت گویی؛ اصالت نام نسخه ترکی. با در نظر گرفتن ویژگی

بُردار شدن و محبوبیت مردمی و حساسیت حکومت ها نسبت انجام کارها برای نامنیک و 

ها وآموزه های مرامی کند که حکایت  دلاوریبه عیاران پژوهش این انگاره را پیشنهاد می

هجری  484شده است تا اینکه در سال عیاران در درون محافل آنها سینه به سینه نقل می

 آیدیفه عباسی خود به سلک فتیان پیوست به کتابت در میسال پس از آنکه خل 8یعنی 

 

 گروهی؛ محبوبیت مردمیسمک عیار؛ عیاری؛ حکایت گویی؛ آموزش درون :هاکلیدواژه
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  مقدمه

ها ، ،که این کتاب برای نخستین بار چاپ شد ،تا کنون کتاب 1740تا  1778ا ز سال

و مقاله های بسیاری در مورد کتاب و مباحث مربوط به آن انجام شده است  پژوهش ها

رو می ها در مورد این کتاب در پرده ابهام است در مقاله پیشِ ولی همچنان برخی نکته

 ها پاسخ دهیمکوشیم تا با طرح نظریه ای به این ابهام

 عیاری و جوانمردی:

را با شواهد تاریخی میراث رسد. ذاکری آنهای دور میسابقة عیاری در ایران به گذشته

را واژه ای فارسی و از ریشه اذییار . ملک الشعرای بهار عیاری 1دانداسباران ساسانی می

میان آیین مهر و »( مهرداد بهار نیز معتقد است 1787داند. )بهار محمد تقیپهلوی می

( و برخی از 125:1787)بهار مهرداد« جوانمردی پیوندی تاریخی و فکری وجود دارد

 و ایرانی را میراث دوران هندشناختی آننظران دور تر رفته و با بررسی های ریشهصاحب

ها و آموزه های ویژه های رزمی دارای آییناین گروه 9دانندو ادامه جرگه مردان نبرده می

کرد همواره هاله ای از ابهام پیرامون آنان شکل بگیرد چند نکته ای بودند که ایجاب می

های  انگاره پیشنهادی در این مقاله را تشکیل قابل توجه در این آیین هست که پایه

 هد:دمی

 بُردار شدن.اصالت نام نیک و انجام کارها برای نام -الف

 گویی در میان عیاران.سنت حکایت -ب

 محبوبیت مردمی -ج

 :شدن بُردارنام برای کارها انجام و نیک نام اصالت -الف

مردی ناداشت عیار (  »سمک عیارکردند از برای نام بود)شاهد از عیاران هر کاری که می

کنم و گردم و خدمت عیاران و جوانمردان مینانی یابم بخورم و اگر نه میپیشه ام.اگر 

کنم از برای آن کنم آن برای نام می کنم نه از برای نان. و این کار که میکاری گر می

سمک عیار گفت »ویا:  1(923/1«)کنم که مرا نامی باشد، چه درخور اقطاع و ولایتم می

ها کنم اگر یزدان خواهد، که تا جهان باشد از آن باز فرمانبردارم. به اقبال تو کار

 (776/1«)گویند

                                                           
شماره جلد و عدد سمت راست شماره صفحه کتاب سمک عیار »/« از این پس عدد سمت چپ علامت فاصله1- 

  است
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 را دیدش درد کند،می بازی اینان با چگونه شیطان ببینید. گوید مؤلف»)شاهد از تاریخ(  

 ات ورزندنمی طاعات در صبر و معاصی بر صبر اما.« درکنند اسمی» که کنندمی تحمل

 (938: 1768 جوزی ابن) .«پندارندمی کسی را خود اینکه عجب و ببرند، اجری

 عیاران: میان در گوییحکایت سنت -ب

 کوهی غور پیش شد روشن روز چون که رفتند چنان[ عیاران»]  (سمک عیار)شاهد از 

 و کردند خدمت و درآمدند سمک با کوهیار که برآمده تخت به کوهی غور بودند، رسیده

 ایشان در غور. کردند خدمت. ایشان با وردسرخ و سمور و کیل هرمز و بنهادند سرها آن

 برگشاد زبان کوهیار آمدستند؟ که کیستند این و کیست آن از سرها این گفت و کرد نگاه

 رفتن، کوه آن بر رسانید، کوهی غور سمع به جمله بود کرده عیار سمک که احوال آن و

 شکرگاهل به رفتن و برآوردن ایشان شکل بر را خود و زیاد، و جراد کشتن و خربندگان دیدن

 سمک کردنِ مکرها آن و افکندن، شرابخانه در شرابداران با را خود و روستائیان، آن با

: »... نیز و (444/1. )رسیدند مقام بدان که ساعت بدان تا ساختن، چاره و بگفت عیار

 کوهیار و لشکر، احوال و فراوان، مال آن و خورشیدشاه، فرستادن لشکر از رفته احوال

 سمک که کار آن از کوهیار ساعتی و کردندمی نشاط و گفتندمی سخن هرگونه از آمدن،

 (446/1. )کردندمی آفرین و خندیدندمی همه. گفتمی باز بود کرده عیار

 فلانی که کردندمی حکایت و بودند نشسته هم پهلوی جوانمردان»)شاهد از تاریخ( 

 نید،ک تعریف دیگران از ننشینید: گفت خالد قدر، فلان دیگری آن و خورد شلاق قدراین

 !کنند تعریف شما از بنشینند دیگران که کنید کاری

 )ابن جوزی همانجا(

 خورشید همراه به عیاران که ( : هنگامیسمک عیارمردمی) شاهد از  محبوبیت -ج

 :کنندیم محاصره را آنها فغفورشاه لشگریان و گیرندمی پناه سنگی کوچة در روزفرخ و شاه

 هرکس. ... کردندمی آفرین روزفرخ بر همه و ایستاده نظاره به مرد و زن هزار صد» 

 دمیمر که روید ایشان یاری به همه گفتمی دیگری... جوانیست مردانه عظیم گفتندمی

 تگوش و آمدندمی شهر جوانان و کدخدایان قومی که بودند گفتار آن در. ... محضرندنیک

 انایش با آنکه بهر از آمدندمی سلاح با جوانان و آوردندمی آب مشکهای و مشعلها و حلوا و

 به مرد چهارصد تعداد...  ساعت آن تا. ... باشند خورشیدشاه خدمتگاران از و باشند یار

 با وزیر ویا : مهران (103/1.« )فراوان نان و آب و تمام سلاح با بودند، آمده ایشان یاری
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 حاجب اب سرهنگان. کنند سیاست[ را] ایشان تا بفرمود شاه...  آمد بارگاه به قصاب برادران

 دص. آوردند بازار به و کردند جوان دو آن گردن در ریسمان و بیامدند ولایت شحنة و شاه

 معروف برادر دو ایشان که. کردند زاری و برآوردند خروش لشکری و بازاری مرد و زن هزار

 نچو بازار در. داشتندی دوست را ایشان ولایت، مردم و[ بودند] پاکیزه سخت و جوانمرد و

 گفت[ شحنه] پس» و در ادامه: (949/1.« )برآمد شهر مردم از خروش آوردندمی را ایشان

 زاری و گریه ایشان بهر از شهر خلق و اندپاکیزه سخت قصاب جوان دو این شاه، ای

 (947/1) ... .«قصاب جوان دو این بهر از کند،می

 شماران سرهنگ از و سیستان از بود عیار مردى العریان بو این و» )شاهد از تاریخ( 

 ( 136تاریخ سیستان:«)بودند او یار غوغا و بود

 نای و است جوانمردی آوازۀ و نام کسب عیاران، اصلی دغدغة چنانکه درپیش گفتیم

 و آوازه این چنانکه. گیردنمی انجام آنها هایجوانمردی و هاهنرنمایی تکرار با جز آوازه

 را آماده هایجان و گذاشته سر پشت هم را کشور سیاسی مرزهای هاحکایت این نقل

 نای من با ترا عزیز، برادر ای گفت عیار سمک خوردند سوگند چون: »است کردهمی جذب

 یعیار و مردمی آوازۀ که سبب بدان امخورده شادی ترا من گفت نیال افتاد؟ چون دوستی

 سنجانی؛ نیال این( 793/1.« )امبازخورده تو شادی خوردممی شراب روز یک. امشنیده تو

 و مردی حکایت یعنی دارد خود بند در را افزاروح و پریمه که است ادخان دارخزینه

 رخس: »]نیز. است گشوده راه سینه به سینه دشمن، پادشاه قصر قلب تا سمک عیاری

 آمده ولایت برین. سمک وی نام هست ایعیارپیشه که مادر، ای گویندمی گفت[ ورد

 چنان خدمت که بندم، میان در او خدمت کمر و ببینم را او تا باشممی او کارطلب. است

 (956/1... .« )واجبست کردن جان به مردی

 از عیاران جوانمردی ذکر و عیاری عملیات حکایت که است این بر نگارنده حدس

 وندر عملیات شرح نوعی. )است شدهمی نقل عیاری محافل در که بوده هاییداستان جمله

 برخوردار زیادی محبوبیت از مردم هادرمیانگروه این چون و( مرامی هایآموزه و گروهی

 شگردها و هاآموزه اند،بوده ثروت و قدرت صاحبان و هاحکومت آزار و پیگرد مورد همواره و

 و هاشخصیت و است بوده حکومتیان چشم از دور به و مخفیانه آنها هایهنرنمایی و

در و ابوالعریان وحامد سرناوک  سمک عیاراند: شغال پیل زور در داشته مستعار هاینام
 .تاریخ سیستان
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نکته قابل توجه اینکه این کتاب و شخصیت اصلی آن سمک عیار در ادبیات فارسی 

 گویقصه یک توسط که ،طراز الاخبارعلاوه بر آن در کتاب  7نداردهیچ پیشینه ای 

 داستان این از اثری هیچ است، شده گردآوری خودش عهد تا داستانیِ منابع از ای،حرفه

 نیست

 هندوستان به جوانی اوّل در( 1051 از بعد-228) فخرالزمانی عبدالنبی کتاب، نویسندۀ

 بر پنته بلدۀ در بهار( ایالت)=  صوبة در سال دوازده. پردازدمی خوانیقصه کار به و رودمی

 جهانشاه فرزندش، و جهانگیرشاه معاصر وی. گزیندمی اقامت گنگ رود کنارۀ

 مشغول خوانیقصه منصب به آنها دربار در و است( ثانی صاحبقران محمد الدینشهاب)

 از و شودمی حاضر هند در فن این گانبرجسته گوییقصه مجالس در همزمان و شودمی

 تبمر خاتمه و خبر چهار و مقدمه بر مبنی» کتابی در را تجربیاتش و گیردمی بهره آنان

 . گرداندمی «الاخبار طراز به مسمی ساخته

 بزمی رزمی،: کندمی تقسیم قسم چهار به را( هاقصه)=  اخبار عقلی حصر یک در وی

 هر در» و دهدمی قرار «طراز» دوازده بر را هاگونه این از هرکدام بنیاد و عیاری و عاشقی

 کدامهر از پسندیده و برگزیده ونثر نظم از طراز بدان تعلق که چیزی هر تعریف از طرازی

 ارشنگ بر تعریف سه یا تعریف دو در ضرور به آنها از بعضی در و نمایدمی مندرج متعدد

« .نباشد بیرون است، معصومین ائمه اسامی موافق که دوازده عدد برکت از تا افزایدمی

 هیافت ترتیب مجموعه این آنها انتخاب از که هاییکتاب فهرست( »19A فخرالزمانی:ورق)

 در تأمل قابل نکته (B 14 ورق.« )است عدد صد دو نثر و نظم از مجموع اینست است،

. نیست عیار سمک کتاب از نشانی و نام منابع، این میان در که است این فهرست این

 ایحرفه گویقصه یک آیا. است عیاری هایقصه Protptype نمون پیش که داستانی

 است، داده قرار بررسی مورد هندی و ایرانی روش دو به را قصه خودش، اعتراف به که

 اطلاعبی آن از ایران در( ق. ها484) قصه این درآمدن کتابت به از پس سال 400 حدود

 در این مورد که نظر  سالار امید محمود گفتة بر است تأییدی مطلب این است؟ بوده

 رمیسرگ مایة قرنها که بوده ایعامیانه هایداستان از کتاب این» خانلری مبنی بر اینکه 

 مةمقد: خداداد فرامرزبن.«  )اندگرفتهمی فرا پدر یا استاد از را آن گویانقصّه و بوده مردم

 (.دوم ستون 359: 1788 امیدسالار. )دارد تأمل جای(شش مصحح،
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گویی عیاران ونیز محبوبیت آنان در نزد مردم که حساسیت باتوجه  به سنت حکایت

( ها484) داستان این کتابت تاریخ تقارن رسدمی نظرحکومت ها را در پی داشته است به

 ینلد الناصر» خلیفه توسط فتوت آیین پذیرش با فتوت، تشکیلات شدن رسمی و علنی با

 جواد، مصطفی دکتر مقدمة: 1248 معمار ابن) 438 سال در( 699 -434 خلافت) «الله

 احتمال به راویِ یک هاهگرو این شدن شناخته رسمیت به با که باشد معنا این به( 47

( خداداد بن فرامرز) گوییقصه برای را اولیه هایحکایت این( ابوالقاسم بن صدقه) عیار

 خاص هایوصف افزودن و گوییداستان شگردهای با را آن وی و باشد کرده تعریف

 داستان از هاوصف این چهچنان زیرا باشد، درآورده تحریر رشتة به( طرازها) گویانقصه

 جوانمردان مرامی هایآموزه و عملیات شرح تنها ماندمی آنچه شوند، حذف عیار سمک

پاید وعیاران دوباره به سرای جوانمردان به احتمال بهار آزادی ناصری دیری نمی .است

 برند و پناه می

 تا تهگش دست به دست مخفیانه هاقرن احتمال، به نیز خداداد بن فرامرز نسخة بنابراین

 است درآورده آکسفورد کتابخانة بادلیان مجموعة از سر اینکه

 نوشت:پی
 Zakeri,Mohsen(1995) Sasani Soldiers in Early Muslim Society(Theبنگرید به:  1-

Origins of 'Ayyaran and  futuwwa) ;Harrassowitz Verlag,wiesbaden  

؛ ترجمه هوشنگ صادقی)ویراست فیودالیسم در ایران باستان(  1721بنگرید به: ویدن گرن؛ گئو)  -9

  آمه کتاب: جدید(؛ تهران

 ;wikander.Sونیز:

و سمک را در پیکره  سمک عیاربا تشکر از لطف دوست عزیز دکتر رحیمی که زحمت جست و جوی  -7

 فرهنگستان پذیرفتند
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 شناسی:کتاب

. 5.تصحیح پرویز ناتل خانلری. چ1.جسمک عیار( .9476ارجانی، فرامرزبن خداداد) .1

 . تهران: انتشارات بنیادفرهنگ9476

. مترجم علیرضا ذکاوتی تلبیس ابلیس(.1768جوزی،عبدالرحمن بن علی)ابن  .9

 . تهران:مرکز نشر دانشگاهی1768قراگزلو.

. به دانشنامه زبان و ادب فارسیدر « سمک عیار(. »1788امید سالار، محمود ) .7

 999-5. 7سرپرستی اسماعیل سعادت.ج

.قدم له الدکتور  الفتوهکتاب ( . 1248ابن معماربغدادی،محمد بن ابی المکارم ) .5

 .بغداد:مکتبه المثنی1248مصطفی جواد.

.  در آیین جوانمردی« جوانمردی»( . 1787بهار، محمد تقی)ملک الشعرا(  ) .4

 102-190. تهران:انتشارات سخن. 1787ترجمه احسان نراقی

 جوانمردی آیین در«. سابقه جوانمردی در ایران باستان»( 1787بهار، مهرداد.) .6

 .129-4سخن : انتشارات:تهران. 1787نراقی حسانا ترجمه. 

 طراز الاخبارفخر الزمانی، عبدالنبی )( . .3

.تهران 1781(. مولف ناشناخته .تصحیح محمد تقی بهار 1781)تاریخ سیستان .8

 انتشارات معین

 





 ای در  مرزبان نامههای درونهکارکرد روایت
 5کاظم کلانتری

 

 چکیده

ترین مباحث در بخش سطوح روایی، بررسی سطح زیرداستانی در روایت است. از مهم

ی گویی داستانترین شیوهای یا همان روش داستان در داستان به عنوان مهمروایت درونه

است. داستان بسیاری از متون نظم و نثر فارسی مورد استفاده قرار گرفته شرقی در

 ای تقیسمگیر، داستانی و درونهطورکلی در بخش سطوح روایی به سه سطح درونهبه

ای ممکن است تا چند لایه، داستانی دیگر را درون خود جای شود و در سطح درونهمی

رکرد و هدفی خاص در سطح داستانی حضور دارند ها با کاگیریدهد. هرکدام از این درونه

ی داستانی درونِ ی راوی و یا شخصیت در ارائهتوان به انگیزهها میکه با بررسی آن

ان اش بر روش داستان در داستبه عنوان متنی که شالودهنامه مرزبانداستانی دیگر پی برد. 

انی خود است که این مقاله با ای زیادی در سطح داستهای درونهبنا شده، دارای روایت

ها در سه کارکرد کلی کنشی، توضیحی و مضمونی، به تحلیل بندی آنبررسی و دسته

 -نامهای در مرزبانهای درونهاست. به طور کلی روایتای پرداختهنقش هر روایت درونه

خلاق و ا در راستای تعلیم، پند و اندرز و القای -که اثری برخاسته از ادبیات تعلیمی است

 شوند.منش صحیح و هم چنین پیش بردن کنش داستان روایت می

 

 

 مرزبان نامهگیری، ای، درونه: سطوح روایی، روایت درونههای کلیدیواژه
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 مقدمه

در   (Narrative Levels« )سااطوح روایی»حضااور چند روایت، درونِ روایتی دیگر، باعث ایجاد 

گیرد. ژنت متن می شااود. روایت در بخش سااطوح روایی در سااه سااطح مورد بررساای قرار می

(Gerard Genette به )پردازی که سااطوح روایی را دسااته بندی کرد، سااه عنوان اولین نظریه

که عمل روایت  (Extradiegetic« )داستانیبرون»است: سطح ساطح برای روایت در نظر گرفته

که حوادث داستان  (Diegesisیا داستانی)« درون داساتانی»در خارج از داساتان حضاور دارد؛ 

هایی که روایت (Hypodiegetic Level« )زیر داستانی»شوند و در ساطح اصلی روایت ارائه می

کنان بافت داستانی ریمون. (Genette, 1988: 84)شوند گیری میدر ساطح داساتانی درونه

را در یک موقعیت تابع در ارتباط با سااطح داند و آنسااان میهم (Story) ی داسااتانرا با واژه

سااطح بالایی داسااتان را که روایت اصاالی (. 196: 1788دهد ) ر.ک: کنان، فراداسااتانی قرار می

 یاورساطح داستانی یا زیرداستانی که در آن یا  ؛کندشاود، راوی اصالی روایت میمحساوب می

 سطح و شودکند و یا از زبان شاخصایتی روایت میها را روایت می، کنشِ شاخصایتدانای کل

ی سااطح داسااتانی اساات و با کنندهکه تداعی (Embedded Narrative« )ایروایت درونه»

د. شوی زیرین، روایت میکارکردی خاص از ساوی راوی داساتانی و یا شاخصیتی جدید در لایه

عنوان مثال با به شاانوی مخصااوص به خودش را دارد.هر کدام از این سااه سااطح، راوی و روایت

شااود که این روایتِ جدید، روایت می ای آغازظهور شااخصاایتی جدید در داسااتان، روایت تازه

طور ممکن اسات در روایتِ شاخصاایت جدید، شانوی خاص خودش را خواهد داشات. و همین

گری بپردازد. سااایمور چتمن الگوی زیر را برای ساااطوح روایتی شااخصااایت دیگری به روایت

 (112: 1788کنان: -دهد: )به نقل از ریمونپیشنهاد می
خواننده                      شانو (                 خواننده مستتر )روایت              )راوی(                      مؤلف مساتتر                  مؤلف واقعی

 واقعی

همیشااه ثابت هسااتند؛ اما روایتی،  ،در این سااطوح، دو طرف نمودار، یعنی مؤلف و خواننده

 نداشااته باشااد و یا چند راوی و روایت شاانو داشااته باشااد.شاانو ممکن اساات راوی و یا روایت

های بیشتری هر چه ساطوح روایی، دارای لایه هایی که در هر ساطح، راوی تغییر می کند، متن

شنوی بیشتری نیز در سطح روایت، نقش خواهند داشت و اگر روایتی راوی باشاد، راوی و روایت

ی کند و به نوعی مسااتتر کاهش پیدا میخواننده شاانو نداشااته باشااد، رابطه به مؤلف وو روایت

 گری است، خودداساتان تک ساطحی خواهد شد. بنابراین شخصیتی که اعمالش موضوع روایت
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های کلاساایک، معمولا راویِ تواند داسااتانی را روایت کند و راوی داسااتان باشااد. در روایتمی

 هاست.راویبالاترین سطح، مقتدرترین، داناترین و مورد اعتمادترین 

ی ادر بحث از ساطوح روایی باید این نکته را در نظر گرفت که سااطوح روایی داستان، مقوله

جدا و مسااتقل از مفاهیم دیگر روایت نیساات. سااطوح روایی تنها قساامتی از موقعیت روایت را 

ند. کدهند. به عنوان مثال ساطوح روایی، نوعی از رابطه را با راوی داستان برقرار میتشاکیل می

کند: راوی از این روی ژنات، راوی را در ارتباط با ساااطوح روایی به ساااه دساااته تقسااایم می

(Narrator)  یااا ( غاایااب از جهااان روایااتheterodiegetic)  یااا حاااضااار در جهاان روایاات

(homodiegetic) ( و یا یکساان با شخصیتautodiegetic)   .ی روایت را سطوح سه گانهاست

 گونه نشان داد:اینتوان در نموداری می

 

 روایت دربرگیر

 روایت داستانی

 روایت

 ایدرونه

                                                                          

                                                                      

 ابهی دارد، که یکی ازهای ساختاری مشگویی کلاسیکِ فارسی، ویژگیسانت داستان

هاساات. بررساای و تحلیل ها ساااختار اپیزودیک یا داسااتان در داسااتان آنترین آنمهم

گویی و کارکرد آن را در ی داسااتانتواند نقشِ این شاایوهساااختار هر یک از این آثار می

ادبیات کلاسیک فارسی مشخص سازد. هرکدام از سطوح روایی بالا کارکردی متفاوت در 

ای در ساااطح داساااتانی نیز با های درونهدارند. از همین روی هر یک از روایت داساااتان

های شااوند. بررساای روایتشااخصاایت روایت می-کارکردی خاص توسااط راوی و یا راوی

ای در سطوح روایی متن، ای در داساتان، ضامن نشاان دادن نقش هر روایت درونهدرونه

شاناخت هدف راوی در روایت داستان مخاطب را در فهم ارتباط ساطوح مختلف با هم و 

بررساای و این « نامهمرزبان»ای در های درونهرساااند. در این مقاله نقش روایتیاری می

 اند.بندی شدهها در سه کارکرد اصلی دستهنقش
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شاااود؛ شااناسااانه به متون داساااتانی، رویکردی جدید محسااوب میرویکرد روایت

ای در یک اثر های درونهساااختار و نقش روایتهایی که به طور مسااتقل به این پژوهش

های ( سااااختار و ویژگی داساااتان1738بپردازد بسااایار محدود اسااات. معین الدینی )

اپیزودیک کلیله و دمنه را بررسای کرده که بیشاتر رویکردی محتوایی دارد و به ساختار 

 هاینقش روایت یپردازد. اما تنها تحقیقی که در زمینهها نمیگوناه داساااتانروایی این

شاناساانه و سااختاری انجام شده پژوهشی است که بامشکی  ای با رویکردی روایتدرونه

است. بامشکی ( انجام داده1721)های مثنوی روایت شناسی داستاندر بخشای از کتاب 

( ساااطوح روایی مثنوی را 1729)تااداخاال درونی در مثنوی در تحلیلی دیگر بااا عنوان 

ی بررسی ساختار و ی حاضار اولین پژوهش مساتقل در زمینهالهاسات. مقبررسای کرده

گشااای ای یک اثر پارساای اساات. امید اساات این بررساای راههای درونهمحتوای روایت

 های بعدی در این حوزه باشد.پژوهش

 نامههای مرزبان. سطوح و ساختار کلی داستان5

نامه بررسااای کرد. در دیدگاه اول، کلِ مرزبانتوان نامه را از دو دیدگاه میساااطوح رواییِ مرزبان

شاود که راوی فراداستانی یعنی سعدالدین وراوینی، هر باب را به یک داساتان در نظر گرفته می

یعنی داسااتان ملک زاده )مرزبان( که پس از  -ای در سااطح داسااتانی عنوان یک روایت درونه

کند. در روایت می  -م مرزبان نامهساااازد به نامرگ و به درخواسااات اشاااراف ملَکِ، کتابی می

ها به عنوان یک داساااتان مجزا و دارای ساااطوح مختلف روایی دیادگااه دوم هر کادام از بااب

زاده به عنوان راوی فراداساااتانی )مقتدرترین و داناترین ها، ملکشاااوند که در آنمحساااوب می

های درونِ شااخصاایت کند وراوی در سااطوح روایی مرزبان نامه(، داسااتان خاصاای را روایت می

ای، هروایت درون به عنوانکنند که داساتان، بساته به شرایط و هدفی خاص، حکایتی را بیان می

   ایم.ما در این مقاله دیدگاه دوم را ملاک قرار داده در داستان اصلی حضور دارند.

ی خیلرود و نامه، روایت فقط یک لایه به ساطح زیرداستانی فرو میمعمولاً در مرزبان

ای، داسااتان دیگری روایت شااود. به عنوان درونه افتد که درونِ یک روایتکم اتفاق می

 «بازرگان با دوست دانا»اش، داساتان زاده برای توصایف دوساتیمثال در باب دوم، ملک

کند و در درون این داساتان، شخصیت پدر برای بیم ( را روایت می59: 1748)وراوینی، 

( را 60)همان:« دهقان با پسر خود»نابجا با دوساتان، داساتان  دادن پسارش از دوساتیِ
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های داستان است ها، راوی یکی از شاخصایتگونه داساتانکند. معمولا در اینروایت می

 کند.که داستانی را با کارکردی خاص برای شخصیتی دیگر)روایت شنو( روایت می

شاااود و راوی آغاز می« گفت: ... ملک زاده »نامه با عبارت های مرزبانهر یک از باب

کند. این سااطح از روایت، سااطح زاده روایت میبخش دربرگیر، داسااتانی را از زبان ملک

شااود و داسااتانی که از زبان راویِ سااطح داسااتانی) ملک زاده( بیان اصاالی محسااوب می

 هایِ درونِ روایتدهد. و هر یک از داسااتانشااود، روایت زیرداسااتانی را تشااکیل میمی

روایت درونه -های مختلف روایت شوندکه ممکن اسات با حضور شخصیت-زیرداساتانی 

شااده در یک روایت آیند. اگر کنش روایتای برای سااطح زیرداسااتانی به حساااب می

را ای، آنای دیگری باشاد شخصیت حاضر در داستان درونهای نیازمند روایت درونهدرونه

 کند.روایت می

نامه بعد از روایت داستان، از فرمولی خاص های مرزباناز بابها در بسیاری شاخصیت

کنند تا شاخصایت مقابل را به قصادشان از روایت داستان مورد نظر، مطلع اساتفاده می

ن ای»ها خطاب به شاخصیت مقابلشان، بعد از روایت داستان، از فرمول کنند. شاخصایت

ی از موارد که قصد شخصیت با دلیلی کنند. در برخاستفاده می...« فسانه از بهر آن گفتم 

توان کارکرد روایت را برای مخاطب هم مشخص کرد؛ اما در آورد همساوسات میکه می

کند با کارکرد داستانی و یا برخی موارد کارکرد ظاهری )روساخت( که شخصیت بیان می

ی شاخصیتافتد که کارکرد پنهان )زیرسااخت( روایت متفاوت اسات. این زمانی اتفاق می

 ی کنشای در ادامهقصاد فریب شخصیت مقابلش را دارد و یا کارکرد اصلی روایت درونه

شود. به عنوان مثال در باب رساد و یا عامل دیگری مانع از آن میداساتان به نتیجه نمی

کند، شاااید در ظاهر و به هشااتم، کارکرد هر داسااتانی که خرس برای شااتر تعریف می

ر و یا تشاویق شتر به کاری باشد اما در اصل، خرس برای فریب ی خودِ خرس تحذیگفته

کند. یا در باب چهارم هر چند وزیرِ گاوپای، روایت ای استفاده میشاتر از داساتان درونه

سازی و یا تحذیر بیان ( را برای آگاه29: 1748)وراوینی، « بزوجمهر با خسارو»ای درونه

مش منصاارف سااازد اما در ادامه، گاوپای به کند تا بدین صااورت گاوپای را از تصاامیمی

ای برای کارکردی که خود رود و در نهایت، این داساااتان درونهمناظره با دانای دینی می

 رسد. دارد به نتیجه نمیشخصیت بیان می

 ای و عنصر شتابی روایت درونهرابطه1.1. 
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نیست. شتاب در های روایت، به یک اندازه ی قسامتدر همه (Acceleration« )شاتاب»

شااود که زمان داسااتان و زمان گفتمان دارای اختلاف باشااند. روایت، زمانی مطرح می

شاود شتاب ثابت است. یعنی نسبت گیری این مقوله اساتفاده میمعیاری که برای اندازه

تداوم داسااتان با طول متنِ اختصاااص داده شااده به آن، ثابت و برابر باشااد. ژنت برای 

را به عنوان معیار قرار « ساارعت ثابت»ول داسااتان با طول متن ی نساابت طمحاساابه

در مقایساه با شاتاب ثابت دو نوع شتاب، یعنی  (.Genette ,1980: 86-112دهد )می

ای با عنصار شاتاب چیست؟ ی روایت درونهشاود. حال رابطهمثبت و منفی شاناخته می

کی زمانی اساات که روایت تواند در شااتاب موثر باشااد: یای به دوصااورت میروایت درونه

ی کنش داساتان اصالی اسات و در این مورد یا شااتاب ثابت است و یا ای در ادامهدرونه

شود که همان شتاب منفی است. در این مورد معمولا راوی، شخصیتی از شاتاب کند می

کند. در این صااورت، ای اسااتفاده میداسااتان اصاالی اساات که در دیالوگش روایت درونه

امه از نهای مرزبانرود. بیشتر داستانت اصلی همراه با کنش داستان پیش میشتابِ روای

آن جهت که راوی/شاخصایت در داساتان حضور دارد، از این نوع است. اما گاهی روایت 

شود و این زمانی است که ای باعث توقف و یا صافر شادن شاتاب روایت اصلی میدرونه

ایتی را برای کارکردی خاص بیاورد که در راوی فراداسااتانی، درونِ داسااتان اصااالی، رو

ایِ راوی به صورت کامل روایت ی کنش داساتان اصلی نباشد. در واقع روایت درونهادامه

 کند.داستان اصلی را متوقف می

 

        
کند. اما کند ولی متوقف نمیای، زمان روایت را کند میدر نمودار )الف( روایات درونه

شااود، تا روایت در ای، باعث توقف زمان داسااتان اصاالی میدرونهدر نمودار )ب( روایت 



 

 
 
 
 
 

 519نامه          ای در مرزبانهای درونهکارکرد روایت

 

961 
 

طور که گفته ساطح زیر داساتانی روایت شاود و دوباره به ساطح داستانی بازگردد. همان

ای روایت شااود که باعث توقف زمان شااد ممکن اساات روایت دیگری درون روایت درونه

روایتگری است، خود نیز  شاخصیتی که اعمال و رفتارش موضوع»ای شاود. روایت درونه

ند کمی تواند راوی داستان باشد. البته هیچ بعید نیست در بطن داستانی که او روایت می

ی شخصیت دیگری پیدا شود که او نیز راوی داستانی دیگر شود و همین گونه سارو کله

ای برای سااطح (. در این سااطح، روایت درونه194: 1788کنان، -)ریمون« ساالسااله وار

 شود. ای محسوب میخود، سطح داستانی و برای سطح بالایی خود روایت درونه زیرین

 ای اصلی و فرعی. روایت درونه1.2

و  ای از لحاظ ربط مضاامونی و پیرنگی که با داسااتان اصاالی دارندهای درونهداسااتان

شوند. راوی های اصلی و فرعی تقسیم میچنین ادامه دادن کنش داساتان، به داستانهم

ها را برای تقویت پیرنگ و مضامون داسااتان اصلی و از زبان داساتانی، برخی داساتانفرا

روی که با مضمون داستان اصلی همسو ها از آنکند. این داستانها روایت میشاخصایت

شوند. به ای اصلی نامیده میها ناقص خواهد بود، روایت درونههستند و داستان بدون آن

( که در 86: 1748)وراوینی، « موش و مار»مضامون داستان عنوان مثال در باب چهارم، 

برد، با مضامون کلی داستان )باب( یعنی آن موش با یاری دانش و خرد، مار را از بین می

خسرو با »های ی علم و دانش، مشاترک اسات. و یا در باب پنجم مضاامون داستانفایده

( همسو با مضمون داستان 118)همان: « بزورجمهر با خسرو»( و 115)همان: « ملک دانا

 اصلی یعنی شرایط آداب خدمت ملوک است.

هایی هستند که ربط مضمونی و پیرنگی با داستان ای فرعی، داستانهای درونهروایت

اصاالی ندارند و یا ربط پیرنگی دارند ولی ربط مضاامونی با داسااتان اصاالی ندارند. این 

این جهت که ربط مضاامونی با داسااتان شااوند و از ها در موقعیتی خاص روایت میروایت

« جولاهه با مار»شااوند. مثلاً در باب هشااتم، داساااتان اصاالی ندارند، فرعی نامیده می

( تمثیلی اساات برای تغییر حالات، که توسااط خرس برای فریب 995: 1748)وراوینی، 

رود و هیچ ربط مضمونی با مضمون اصلی داستان که مذمت سخن چینی شتر به کار می

 اقبت بد آن است، ندارد. و ع

 (Verticalو افقی ) (Horizontalای عمودی ). روایت درونه9. 5
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ای به دو صاااورت اسااات. ویلیام نیلز های درونهبندی دیگر، سااااختار روایتدر تقسااایم

(William Nelles) کنااد: افقی بناادی معرفی میگیری را در این تقسااایمدو نوع درونااه

ی دو راوی و یا بیشااتر، بدون تغییر در سااطح به وساایلههنگامی اساات که یک داسااتان 

شااود. عمودی هنگامی اساات که تغییر در سااطح، با تغییر در راوی داسااتانی روایت می

(. گاهی تغییر سطح با تغییر راوی همراه نیست nelles, 1997: 43-127همراه است. )

ار نی چندین بکنند ولی راوی یکساان اسات و ممکن است داستایعنی ساطوح تغییر می

گیری شااود. اما گاهی تغییر سااطح با تغییر راوی همراه اساات. توسااط یک راوی درونه

های کند. در سااااختار اول، داساااتانگیری هر داساااتان، راوی تغییر میدرواقع با درونه

آیند، در حالی که هیچ ترتیب به هم ای پشااات سااار هم و به صاااورت خطی میدرونه

جا کرد. در ساختار وار خود جابهها را در خط سلسهتوان آنیای ندارند و حتی مپیوساته

ها به صاورت عمودی دارای پیوساتگی هستند. به عنوان مثال در باب نهم، دوم، داساتان

( 939)همان: « راسو و زاغ»( و 968: 1748)وراوینی، « ماهی و ماهی خوار»دو داساتان 

( 48)همان: « بازرگان با دوساات دانا»تان اند. یا در باب دوم داساای یکدیگر آمدهدر ادامه

« دهقان با پساار خود»شااود یعنی داسااتان و داسااتانی که درون این داسااتان روایت می

اند؛ هم چنین در این مورد مشترکات دیگری ( به صاورت عمودی روایت شده60)همان: 

 مثل نوع شخصیت و کنش در هر سه داستان وجود دارد. 

 نامهای در مرزبانهای درونه.کارکرد و نقش روایت2

کنند، همان طور که گفته شااد، در های داسااتانی تعریف میهایی که شااخصاایتروایت

گیرند؛ به همین جهت ساااطح تری نسااابت به ساااطح داساااتانی قرار میساااطح پایین

های زیرداستانی نسبت به روایت اصلی کارکردهای دهند. روایتزیرداستانی را تشکیل می

گوید: ای میی اهمیت روایت درونهدرباره (Tzvetan Todorovد. تودورف )گوناگونی دارن

)تودوروف، « شاااوندهایی نهفته که درج میهای داساااتاناهمیت درج در ابعاد و جنبه»

ر طوگویی فارسی، سخنان خود را بهگویان در سنت داستان(. راویان و داستان49: 1788

ابزرای برای عینیت بخشاایدن و شاارح و توضاایح  چنین بهاند و همکردهصااریح بیان نمی

هایی درون ساخنان خود نیاز داشاتند. به همین منظور ساخنان خود را در قالب داستان

هایی ای، در کارکردها و نقشهای درونهکردند. اهمیت روایتداسااتان اصاالی، روایت می

ر ای دای درونههاست که هریک در داستان اصلی ایفا می کنند. کارکردهای اصلی روایت
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توان بررسای کرد: کارکرد کنشای، توضیحی و مضمونی. نامه را در ساه دساته میمرزبان

نامه را بتوان ذیل چند نهای مرزباذکر این نکته لازم اساات که شاااید برخی از داسااتان

پوشااانی داشااته باشااند اما در این ها با کارکردی دیگر همکارکرد آورد و یا برخی از آن

 ها معرفی و بررسی شود.دی سعی شده است کارکردهای بارز داستانبندسته
 (Actional Function. کارکرد کنشی )5. 2

ای برای ساطح داسااتانی، فارغ از ارتباط مضاامونی، نقش ادامه دهنده یا های درونهروایت

شااوند، کنش نخسااتین که روایت میهم این»کنند. یعنی ی کنش را ایفا میپیش برنده

(. در این مورد، 193: 1788کنان، -)ریمون« برنادرا اداماه داده یاا باه پیش می روایات

ی کنش روایت داستان اصلی مؤثر کند، در ادامهروایتی که شاخصیتی از داستان نقل می

ها کنند که باعث واکنش شااخصیتای نقش رخدادی را بازی میهای درونهاسات. روایت

ی اهمیت رخداد این یک عامل تعیین کننده» شااود. از همین جهتدر روایت اصاالی می

 لوته،«) ها و پیشرفت طرح چه عواقب و نتایجی خواهند داشت؟اسات که برای شخصیت

ها شود که این روایتای موقعی مشخص میهای درونهگونه روایت(. نقش این22: 1788

کنشاای، کنش ای با کارکرد های درونهرا از داسااتان اصاالی حذف کنیم. با حذف روایت

ی داسااتان چیز دیگری خواهد بود. پس ها متوقف خواهد شااد و یا در ادامهشااخصاایت

کارکردی اصلی که با گذاشتن یک »کند یعنی عمل می ای به عنوان هساته،روایت درونه

ای به های درونه)همان(. روایت« بخشدیا چند راه پیش پای شاخصیت، کنش را ارتقا می

 دهند:ستان را ادامه میهای زیر، کنش داصورت

 .تحذیر5.5.2

ای، از عملی بر شااخصاایت برای هدفی خاص، شااخصاایت مقابلش را با روایتِ درونه/راوی

دارد. ممکن اساات این داسااتان در شااخصاایت مقابل تأثیرگذار باشااد یا نباشااد. حذر می

آید و در کنش اثرگذار نیسااات، در معمولاً مواردی کاه داساااتاان فقط برای تحذیر می

دهنده است. در واقع گر و مشورتای و یا حضاور چند شاخصیت یاریتگوهای مناظرهگف

کند، شخصیتِ دیگری وارد شده و با شخصیت بیان می –ای که راوی بعد از روایت درونه

ایِ تحذیریِ شاخصایت دیگر را خنثی و کنش شااخصیت روایت خود، عمل روایت درونه

 کند. هدف را مشخص می



 
 
 
 
 
 

 پژوهی ادبی. جلد چهارمین همایش متنمجموعه مقالات دوم              511
 

ایِ تحذیری، ممکن اساات از زبان شااخصاایتی مثبت و یا منفی ارائه های درونهروایت

ای، چه از زبان شخصیت مثبت و چه ی قابل ذکر این است که روایت درونهشود. اما نکته

از زبان شاخصیت منفی روایت شود و یا به کنش منجر بشود و یا نشود، در اصلِ تحذیر، 

می اثر، یعنی مرزبان نامه است. در شاناختی و مضمون تعلیهمساو با زیرسااخت معرفت

ی شود مضمونواقع ممکن است روایتی که از زبان شخصیتی منفی و یا مخالف روایت می

ی شدهتعلیمی داشاته باشاد اما منجر به کنش نشاود. یعنی راوی اصاالی، داستان روایت

ی ری تحذیشخصیت مخالف را علی رغم مضمون تعلیمی و مطابق با اخلاق آن، به نتیجه

 ینرسااند تا به صاورت ضامنی، شخصیت مخالف و یا منفیِ داستان را نشان دهد. نمونه

این امر در باب هشااتم و جایی اساات که خرس برای برحذر داشااتن شااتر از تعلل و در 

( را روایت 979: 1748)وراوینی، « مارافسای و مار»نتیجه از دسات رفتن وقت، داساتان 

شااود. ی داسااتان خنثی میدش به دو صااورت در ادامهکند، اما این داسااتان و کارکرمی

 «برزگر با گرگ و مار»ای که بلافاصااله بعد از روایت خرس، شااتر با روایت درونهیکی این

جا که خرس در که از آنکند. دوم اینحلی دیگر برای خود پیشنهاد می( راه977)همان: 

شود مخالف شاناخته میاصال، قصاد فریب شاتر را دارد و به عنوان شاخصایت منفی و 

 شود. اش منجر به کنش نمیایروایت درونه

شود و در داستان اصلی مؤثر است. ای منجر به کنش میدر دیگر موارد، روایت درونه

در باب دوم مَلکِ برای ترساااندن فرزندانش از عاقبت آشاانایی با دوساات بد، داسااتان 

ن روایت از لحاظ مضاامونی و کنشاای در کند. ای( را روایت می76)همان: « برزیگر با مار»

ای، برزیگر ماری را از سرما نجات داده و در داستان اصلی مؤثر است. در این روایت درونه

بندد تا مار با نفس خر، گرم شاااود. اما مار که به ی خر مینهد و جلوی پوزهای میتوبره

مضاامونی این داسااتان با کند. ربط زند وخر را هلاک میآید نیشاای بر خر میهوش می

داسااتان اصاالی در دوری از دوساات بد اساات و به لحاظ کنشاای در کنش ملک زاده در 

ها، علاوه بر کارکرد تحذیری برای شخصیت ی داساتان مؤثر است. این گونه داستانادامه

 درون داستان، برای مخاطب داستان اصلی نیز کارکرد تعلیمی و پند و اندرز دارند.

داسااتان اصاالی دارای دو قساامت اساات که به صااورت موازی روایت  در باب هفتم،

ا هشاوند؛ یعنی ابتدا مشاورت شااه پیلان با وزرایش برای جنگ با شاایر و تصمیم آنمی

 شااود و پس از آن، مشااورت شاایر برای مقابله با پیلان در ادامهبرای این کار روایت می

های گیری و تدارک جنگ داستانآید. در هر دو سامت روایت، مشاوران برای تصمیممی
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کنند. برای نمونه، روباه برای برحذر داشاااتن شااااه از به کار ای خود را روایت میدروناه

( را روایت 120)همان: « ساااوار نخچیرگیر»گمااردن افراد نااهل برای جنگ، داساااتان 

 اش در شااکارِ گنجشااکی، باای را به خاطر تند وتیزیکند که در آن شااکارچی، گربهمی

برد تا شااید در شکار، چالاکی از خود نشان دهد. اما همین گربه باعث خود به شاکار می

شود. روباه با این داستان، شیر را از به کارگماشتن کاردار نااهل برحذر مرگ شکارچی می

ی داساتان اسات که این پرهیز دادن روباه، در کنش شایر مؤثر است و دارد. در ادامهمی

گرگ را که از معتمدان دربار است برای رساندن پیغام به شاه پیلان باعث می شاود شیر 

 شود.انتخاب کند و در آخر، این سپاه شیر باشد که بر سپاه پیلان پیروز می

ی دیگر در باب هشااتم و در جایی اساات که شاایر از خوردن گوشاات احتراز نمونه

بیند. در همان حال رود و در راه شاااتری را میاسااات. روزی به تماشاااا بیرون میکرده

خسرو با »دارد و داستان ها را از این کار باز میکنند. شیر آنهمراهان شیر قصد شتر می

روی و کند. در داستان، شخصیت مرد زشت( را روایت می990)همان: « مرد زشات روی

های داستان اصلی که قصد شتر کرده بودند، عمل پادشااه در مقابل وی برای شاخصایت

ی دارند. یعنی شااایر با این روایت، گرگ و پلنگ و ... را از عملشاااان منع نقش تحاذیر

ی داساتان و حضاور شاتر در دربار شیر ای تحذیری در ادامهکند. همین روایت درونهمی

 مؤثر است.

ای با کارکرد تحذیری، سااااختاری واحد وجود دارد که هاای درونهمعمولاً در روایات

برد. معمولاً شاخصیت، قبل از روایت ان، به کار میشاخصایت راوی، قبل از روایت داسات

بدو آن »ای داساتان برای منع از کاری، ضامن بیان عمل و عاقبتش، از اصااطلاح کلیشه

در خطاب به « ترساام به تو آن رسااد که...می»در حالت کلی و از اصااطلاح « رسااد که...

، شخصیت راویکند و بعد با درخواست شخصیت مقابل، شاخصایت مقابلش استفاده می

 کند.داستانش را تعریف می

 ی الگوی رفتای. ارائه2. 5. 2

ای، الگوی رفتاری ارائه گاهی راوی/ شااخصاایت برای شااخصاایتی دیگر با روایت درونه

ها، شاخصیتی باتجربه و همه چیزدان گوهای میان شاخصایتوکند. در واقع در گفتمی

کند. در باب ش راهنمایی میشاااخصااایت مقابلش را برای تصااامیم و یا انتخاب یک کن
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)وراوینی، « موش و مار»گویی که با گاوپای دارد، با داساااتان وچهارم، دساااتور در گفت

 دهد.( به گاوپای در مورد چگونگی چیره شدن بر دشمن، الگوی رفتاری می86: 1748
ند کگو و یا حدیث نفس، داستانی را روایت میواما در برخی موارد شخصیت در گفت

برای خود راه و روشاای انتخاب و بر اساااس آن رفتار کند. در باب هشااتم شااتر در که 

های وی در مورد شیر، تدبیر کارش را در راضی وگو با خرس و بعد از شانیدن گفتهگفت

( را روایت 977)همان: « برزگر با گرگ و مار»داند و داسااتان بودن به قضااا و تدبیر می

 کند.و صبر از دست گرگ و مار نجات پیدا میکند که در آن مردی با قناعت می

ای نقش آیینگی برای ساااطح داساااتانی دارد و این آیینگی بودن گاهی روایت درونه

گیرد. این نقش که داساااتاان، خود برای کارکرد یا هدفی دیگر مورد اساااتفاده قرار می

بان آورد، درزساطح زیر داساتانی را به صاورت آیینه و رونوشاات سااطح داستانی درمی»

مشااهور اساات. در روایت داسااتانی معادل  (mise en abymeفرانسااه به ساااختار گودال )

سااختار گودال شابیه نقاشی معروف هنری ماتیس از اتاقی است که نسخه مینیاتوری از 

(. در 198: 1788کنان، -ریمون«) ها روی یکی از دیوارها آویزان اساااتهمین نقاشااای

شود. این بخش به ای روایت میداستانی در روایت درونهروایت داستانی، بخشی از سطح 

 کند.  صورت آیینه سطح داستانی را در خود منعکس می
( آنجا 40: 1748)وراوینی، « شاهریار بابل با شاهریار زاده»در باب دوم و در داساتان 

 لرود، زیر درخت، مجمعی از پریان تشکیکه شهریارزاده با چشم نابینا بر درختی بالا می

شود. اینجاست که قسمتی از داستان شهریارزاده که از ابتدا روایت شده است، از زبان می

شااود و در درون این روایت راهکار بیرون آمدن شااهریارزاده از یکی از پریان منعکس می

ای برای داسااتان گردد. این داسااتان حکم آیینهمشااکلی که به آن دچار شااده بیان می

گر برای شاااخصااایت و در عین حال کارکردی علی و کردی هدایتبالایی را دارد که کار

 معلولی برای کنش داستان دارد.

 ی کنش. نشان دادن نتیجه9. 5. 2

ی عملی را برای خود و شخصیت مقابلش راوی/ شاخصایت با روایت یک داستان، نتیجه

اوی ر رای، کنشی شبیه به کنش موردنظکند. در این گونه موارد، داستان درونهروشن می

ی روی دادن کنش نشاان داده شود. در باب پنجم فرخزاد در دارد تا به کمک آن، نتیجه

( 195)همان: « مرد بازرگان با زن خویش»وگو با خرس، عاقبت صاابر را با داسااتان گفت
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اش و نتیجه« دادمه»کند و وی را از شاااتاب در برخورد با خرمی و شاااادابی معرفی می

)همان: « زغن ماهی خوار با ماهی»با داستان « زیرک»باب شاشم  کند. و یا درباخبر می

کند. در این داستان، زغن که غذایی برای سدّ جوع ( عاقبت کار خود را مشخص می178

کند اما به دلیل سادگی، فریب رود و ماهی را شکار میکند به کنار جویباری میپیدا نمی

تاادبیری در کااار و راوی برای کنش بیجهااد. خورد و ماااهی از دام وی میماااهی را می

ی ارا با داستان درونهکند و عاقبتِ آنی امر را ندیدن، کنشی شبیه به آن روایت میآینده

 دهد.نشان می

دهد، ها خود را نشاااان میچاه کاه در زیرسااااخات و محتوای این گوناه روایاتآن

به  نامهکنند. مرزبانها در طرح و مضمون روایتی است که بیان میگرایی شخصیتاخلاق

ترین عنصاار ادبیات عنوان متنی تعلیمی، اخلاق، پند و اندرز و نصاایحت را به عنوان مهم

ها دهد. اخلاق از بایدها و نبایدها و ارزشهایش هم بروز میتعلیمی در روایات داساااتان

نامه در سه نقش مهمی که در کارکرد کنشی بررسی های مرزبانزند و شخصیتحرف می

های اخلاقی و های دیگر به سمت کنشای برای سوق دادن شخصیت، از روایت درونهشد

کننااد. از ساااوی دیگر این مفاااهیم و یااا دور کردن از کنش غیراخلاقی اساااتفاااده می

های اخلاقی به صااورت آشااکار برای روایت شاانوی بیرونی)مخاطب( و یا روایت مضاامون

راوی به صورت آشکار از خوب و یا بد  شود.شانوی درونی )شاخصیت داستان( بیان نمی

ند. کرا در قالب روایت و داستان بیان میآورد، بلکه آنبودن اخلاقی صحبت به میان نمی

البته در برخی موارد شاخصایت در پایان روایتش نتیجه و یا هدفش را از روایت داستان 

اصاالی و آشااکار  تواند هدفکند و همان طور که قبلاً گفته شااد این نتیجه میبیان می

 ی ظاهری داستان.باشد و یا هدف و نتیجه

 ( Explicative.کارکرد تبیینی )2. 2

دهد و به نوعی آن را تفساایر و ای برای سااطح داسااتانی، توضاایحی ارائه میروایت درونه

چه »دهد که هایی از این دسااات پاساااخ میبه پرساااش»کند. این کارکرد یا تبیین می

( یا به توضیح 193، 1788کنان، -)ریمون« اند؟کنونی را ایجاد کردهرخدادهایی موقعیت 

ای داشته و یا که شاخصیتی چه گذشتهپردازد. ایندر مورد کنش حاضار در داساتان می

و  استاش را ساااختهی وی، شاخصایت)نه به معنای تیپ( فعلیچه اتفاقاتی در پیشاینه

 است. دچار تغییر کرده
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تواند از ساوی راوی و یا شاخصیتی در داستان بیان شود. میای تبیینی، روایت درونه

بندی کرده اساات ها را دسااتهاین کارکرد در برخی موارد با وجوه روایتی که تودوروف آن

ای و روابط درونی های اصلی و درونهی روایتخورد. از این نظر روابط بی واسطهپیوند می

شااوند. وجه الزامی به عنوان وجه یای مها، منجر به روایت داسااتان درونهشااخصاایت

نامه از وجوهی اسااات که با کارکرد ی روایت در مرزباندهندهکنناده و گساااترشتعیین

 ای رابطه دارد. های درونهروایت

ها نقش بسزایی دارد؛ گیری و گسترش منطقی حکایتوجه الزامی در شکل

وند شفریبکاری متوسل میبدین صاورت که افراد هنگام تخطی از قوانین عام، به 

توان گفت در کند؛ بنابراین، میو این امر روناد منطقی حکاایات را تضااامین می

گیرد، فقدان مجازات یا وجه هایی که تخطی از قوانین عام صاااورت میحکاایات

 ( 6: 1721الزامی برابر است با فقدان حکایت )پارسا، طاهری، 

ین و یا انجام عملی ناروا و برای فرار از ها هنگام تخطی از قواندر این موارد شاخصیت

پردازند. این کارکرد به ای میی روایت درونهمجازات به فریبکاری و یا توجیه به وسااایله

 شود:چند صورت در داستان اصلی نمایان می

 . توجیه کنش شخصیت5. 2. 2

 ای در این مورد برای توجیه کنش و رفتاری اسااات که شاااخصااایتی انجامروایت درونه

شود. ای به عنوان علتی برای کنش شاخصایت آورده میاسات. در واقع روایت درونهداده

ای و رویدادهای سطح توان گفت در این نقش، میان رویدادهای سطح درونهبنابراین می»

(. به عنوان مثال در باب پنجم، 38: 1721)بامشکی، « ی علیّ برقرار استداساتانی رابطه

اسااات، از ساااوی به خنده افتاده و فعل ناروایی انجام داده که از عمل شااایر« دادماه»

« نیک مرد با هدهد»شود اما دادمه برای توجیه عملش داستان سارزنش می« داساتان»

آورد تا علت عملش را قضااای الهی معرفی کند و عملش را ( را می110: 1748)وراوینی، 

در مورد شااکار شدن نادیده  ی نیک مرد راتوجیه نماید. در این داساتان، هدهد که گفته

 ند.کگیرد، بعد از به دام افتادن، قضای الهی و تقدیر را دلیل گرفتار شدنش بیان میمی

زاده برای توجیه پیوستگی، برادری و ی دیگر در باب اول و زمانی است که ملکنمونه

د. زن کن( را روایت می16)همان: « هنبوی با ضااحاک»ناتوانی در بریدن از آن، داسااتان 
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اند، فقط هنبوی در این داسااتان، میان سااه خویشاااوند خود که به مرگ محکوم شااده

 دهد.  تواند یکی را نجات دهد که در آخر برادرش را نجات میمی

 نگری برای توضیح موقعیت حاضر.گذشته2. 2. 2

شود (، در اصال تکنیکی زمانی در روایت محسوب می Retrospection« )نگریگذشاته»

ی درون داسااتان و یا بیرون از داسااتان راوی و یا شااخصاایت رویدادی را در گذشااتهکه 

نگری تنها به منظور نشاان دادن و یا ارجاع به گذشته نیست. کند. اما گذشاتهروایت می

نگری گاه برای زدودن ابهام، شخصیت پردازی، توجیه کنش و یا تفسیر و توضیح گذشاته

نگری در این مورد برای توضاایح موقعیت زمانی ذشااتهرود. کارکرد گموقعیت به کار می

اسات که شاخصیت در اکنونِ داستان در آن حضور دارد و یا برای قانع کردن شخصیتی 

با یک  «زیرک»ی این امر در باب شااشاام و زمانی اساات که رود. نمونهدیگر به کار می

کند تا یت میاساات رواای بودهنگری، داسااتان خودش را زمانی که نگهبان گلهگذشااته

 نشان دهد که برای پادشاهی مناسب نیست.

 . تأیید نظر و عقیده درکشمکش داستانی 9. 2. 2

های دیگر برای اثبات گو و یا مناظره با شخصیتودر گفت ها، شخصیتدر برخی داساتان

ها معمولاً در کند. این نوع داساااتانای اساااتفاده میاش از روایت درونهو تاأییاد عقیده

به نوعی زمانی که  شااود.اند روایت میها در مقابل هم قرار گرفتهقعی که شااخصاایتموا

شود. کشمکش تر میهاست این کارکرد پررنگداساتان دارای کشامکش بین شاخصیت

های داستانی، دو یا چند نیرو، در یک موقعیت خاص و داستانی تنش و تعارض شخصیت

نیروها ممکن اساات اشااخاص دیگر یا اجسااام و این »ها اساات. یا مخالفت و درگیری آن

موانع یا قراردادهای اجتماعی یا خوی و خصاالت خاص خود شااخصاایت اصاالی داسااتان 

بندی کلی دو نوع است: یک نوع، (. کشمکش در تقسیم39: 1780)میرصاادقی، « باشاد

یزد؛ و خکشامکشی درونی که شخصیت با خود و افکار و درونش به ستیزه و تقابل بر می

ع دوم کشامکش بیرونی است که بین دو و یا جند شخصیت که معمولاً مقابل هم قرار نو

شاااه پیرنگ تأکید را بر کشاامکش »گوید: طور که مک کی میافتد. هماندارند اتفاق می

های دورنی سختی دارند اما تأکید ها غالباً کشمکشگذارد و گرچه شاخصایتبیرونی می

و خانوادگی و رابطه با نهادهای اجتماعی یا نیروهای ها در روابط شخصی بر مشاکلات آن

های کلاساایک و ( بیشااتر کشاامکش ها در داسااتان75: 1720کی، )مک« طبیعی اساات
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جا کشمکش از نوع دوم است ها معمولا بیرونی اسات. منظور ما از کشامکش در اینفابل

. اما کشمکش آورندکه چند شاخصایت با ایدئولوژی و دیدگاه متفاوت آن را به وجود می

نوع اول هم در مرزبان نامه وجود دارد. در باب هشتم شتر در چندجا با درون و عقایدش 

درگیری درونی و کشامکش دارد. اوج این کشمکش، زمانی است که در برابر شیر مجبور 

 اندیشد:گاه این گونه با خود میبه پاسخگویی و اعتراف است و آن

ای بنمایم، انتفاض عهد و ، شاامّهشااتر اندیشااید اگر آنچ صااورت حالساات

ام، لازم آید و وزر آن در گردن بماند و اگر انتکاث آن عقد که من با خرس بساااته

ی جرم بگناهی که ندارم، اعتراف کنم، ملک هرچند قلم صافح درکشاد و صحیفه

ی عفو او را بخااال عصااایااان خویش موساااوم کرده را ورق باااز نکنااد، چهره

 (.957: 1748باشم...)وراوینی،

 وگویش با خرس را، از شیر پنهان کند.رسد که گفتتا سرانجام به این نتیجه می

ای دونفره اما مقابلِ هم قرار گرفتن دوشااخصاایت، یا برای اثبات نظرشااان در مناظره

 ها )دراسات و یا برای به کرسای نشااندن نظرشاان در مشورتی، که شخصی بالاتر از آن

، «مرزبان»طور که در باب اول، اساات. همانخواسااته بیشااتر موارد پادشاااه و یا ملک(

 دهد:گونه توضیح میی وزیر در بحث را اینشیوه

اگر دساتور به فصاحت زبان و حصافت رای و دهای طبع و ذکای ذهن که 

ای را قلبی و هر ایجابی را سلبی و هر طردی او را حاصالسات، خواهد که هر نکته

به لجاج و نصیحت به احتجاج متمشی نگردد  را عکس اندیشاه، تواند، اما شفاعت

 (.18)همان: 

ای وگوی مناااظرهای و گفااتدر واقع مرزبااان یکی از کااارکردهااای روایاات درونااه

کند. یعنی شخصیتی در برابر شخصیت مقابلش، ها را در مرزبان نامه بیان میشاخصایت

وی اصلی با به دیدگاهی کاملا متضااد ارائه دهد تا شاخصایت را در بحث مغلوب کند. را

-وگو در روایت، داساااتان را از فضاااای محدود به یک راویوجود آوردن فضاااای گفات

فضایی که در آن راوی با سپردن امر روایت »بخشد. شخصیت به فضایی ارتباطی ارتقا می

پور، مهندس« )کندبه اشاخاص داساتان، امکان گفتمان چند سویه و جمعی را ایجاد می

1720 :170.) 

مورد معمولاً شخصیتی که دیدگاهش مثبت و نزدیک به حقیقت است و یا در در این 

رساد، امکان دیالوگ بیشتری دارد و درواقع روایت پایان داساتان پیروز و به مقصاود می
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گونه، کند. در این موارد هر چند راوی فراداستانی هیچای بیشاتری را هم روایت میدرونه

نامه های مرزبانجایی که خاصیت داستانرد، اما از آنداوری مستقیم در جریان روایت ندا

برند، راوی ها هستند که روایت را پیش میهاسات و شخصیتحضاور پررنگ شاخصایت

داری ها، جانبفراداساتانی در برخی موارد با دادن تعداد دیالوگ بیشتر به برخی شخصیت

، خی موارد مناظرهدهد. در برخود را از شااخصاایت مثبت و پیروز در داسااتان نشااان می

ی گونه روایتشود و شخصیت دیگر هیچای از زبان یک شخصیت بیان میهای درونهروایت

که شااخصاایتی که دهد و آن اینی دیگری را هم نشااان میندارد. البته این شاایوه نکته

ش اتری برای اثبات نظر وعقیدهتری است روایت و یا داستان کمدارای ذکاوت و هوش کم

ای کند و در طرف مقابل، شااخصاایت باهوش و فراساات بیشااتر، روایت درونهیروایت م

اده زای توسط ملکهای درونهکند. درباب اول تمام روایتبیشتری در مناظره استفاده می

ای هم تری که برای دیالوگ دارد، روایت درونهشوند و وزیر، جدای از امکان کمروایت می

ه کاش در مورد ایناین موارد ملک زاده برای اثبات عقیده هایش ندارد. در یکی ازدر گفته

اند: تا ایزد، تعالی دولت بخشایده از قومی باز نستاند، عنان عنایت پادشاه از ایشان گفته»

( را روایت 90: 1748)وراوینی،« خره نمااه باا بهرام گور»ای روایات دروناه« برنگرداناد

 کند.می

را به وحوش « زیرک»اساات که کبوتر، پیغام  ی دیگر در باب شااشاام و جایینمونه

کنند و کبوتر در ردّ این نظر و اثبات ها سگ را به خسّت طبع منسوب میرساند و آنمی

( 169)همان: « دزد دانا»ای ، داستان درونهزیرکنظر خود در تیزهوشی و درست کاری 

دزدی را  کند که در آن ساااارقی با شااانیدن ساااخن روساااپیِ در بندی، کهرا بیان می

کند. کبوتر با این دارد، از دزدی توبه میداند و از آن ننگ میتر از زنااکاری مینکوهیاده

د، کناگر عیبی در خود ببیند از آن اجتناب می زیرکداسااتان نظرش را در مورد این که 

 کند.اثبات می

 (Thematic. کارکرد مضمونی )9. 2

ط رواب»های مضمونی و یا داستانی خاصی دارد. ای با سطح داستانی، شباهتروایت درونه

حاکم میان ساطح زیر داساتانی و داستانی، روابط قیاسی یعنی متکی بر مشابهت و تضاد 

تواند در درک مخاطب و دریافتش از (. این روابط می193: 1783کنان، -)ریمون« اساات

 متن مؤثر باشد و یا شخصیتی را در داستان راهنمایی کند.
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ای علاوه بر کارکردی که برای داسااتان اصاالی دارند و اشااتراک درونه گاهی روایت

هم مشاترک هستند. روایت  مضامونی که ممکن اسات ایجاد کنند در برخی موارد دیگر

شان هم اشتراکاتی دارند ها و رابطهای و داساتان اصلی در کنش و یا نوع شخصیتدرونه

ای به داستان اصلی، هوم روایت درونهو این امر به منظور نزدیک کردن هر چه بیشاتر مف

برای برداشااات و القاای کارکردی خاص اسااات. به عنوان مثال در باب دوم و جایی که 

کند. در ای تفساایر میزاده هر یک از انواع دوسااتی را برای ملک با یک روایت درونهملک

( 42: 1748)وراوینی، « بازرگان با دوسااات دانا»هاا یعنی داساااتان یکی از داساااتاان

ها، مانند شاخصایت داستان اصلی پدر و پسر و رابطه و کنششان، برای امری شاخصایت

ای که در درون داساااتان ایِ درونهافتد. این امر حتی در روایت درونهمشاااترک اتفاق می

« دهقان با پسر خود»آید هم صاادق اسات که در داساتان می« بازرگان با دوسات دانا»

شااان همان پدر و پسااری و پند و اندرز پدر به پساار ها و رابطه( شااخصاایت60)همان: 

 باشد.می

 . تمثیل5. 9. 2

ای و پیوندی عمیق با های داساااتانی و اساااطورهتمثیال از دیرباز نقش مهمی در روایت

ی اطلاق ی ادب فارسی، تمثیل حوزهاست. در حوزههای کهن داشتهها و افساانهداساتان

کب، اساالوب معادله، حکایات حیوانات و ضاارب ی مروساایعی دارد به طوری که اسااتعاره

آیند. در ادب فرنگی تمثیل معادل روایت المثال و... هماه جزو تمثیال باه حسااااب می

تمثیل از آغاز پیوند استواری با روایت داستانی »شود. ( شناخته می Allegoryداساتانی )

اند و درآمیختهاساات؛ از این رو بساایاری از محققان، تمثیل رمزی را با اسااطوره داشااته

(. از 159: 1787)فتوحی، « اندای را تمثیل روایی خواندههای اسااطورهنخسااتین روایت

 نامه تمثیل اساات.ای در مرزبانهای روایت درونههمین روی یکی از پرکاربردترین نقش

ای در نقش های خود از روایت درونههای داساتان برای توضیح و تفسیر گفتهشاخصایت

لی ترین اص»کنند تا موضوع را برای شخصیت مقابلشان روشن کنند. ده میتمثیلی استفا

ی اساات خصاایصااهی ارسااطو تا به حال برآن تأکید شاادهکارکردهای تمثیل که از دوره

ها به ( گاه این تمثیل78: 1782)شیری، « گری و اقناع کنندگی مخاطب اساتاساتدلال

 ای تمثیلی. آید و گاه به صورت جملهصورت داستانی مجزا و با ساختار روایی کامل می
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که وی را فریب دهد و شیر در باب هشاتم، خرس در گفت وگویش با شتر و برای این

گوید و خوار جلوه داده و مرعوب وی کند، از تبدیل حالات، سخن میرا در نظر او گوشت

ایت ( را رو995: 1748)وراوینی، « جولاهه با مار»برای توضاایح این موضااوع داسااتان 

ار شااود و هربای بر اثر مکر زنش گرفتار تعبیر خواب پادشاااه میکند که در آن بافندهمی

برد. بافنده هر بار مزد تعبیر خواب پادشاه را به مار برای نجات از این امر به ماری پناه می

ها به بافنده، راه رسیدن به تعبیرها را دهد تا بار آخر مار ضامن بخشاش تمام پاداشنمی

که هربار باتوجه به حالت و اخلاق و کند و اینییر حالت روزگار و اهل زمانه معرفی میتغ

اسات. خرس با این داستان به گفتهافعال مردم زمانه تعبیر خواب پادشااه را به بافنده می

نوعی ضاامن بیان تمثیلی برای دگرگون شاادن حالات و منش، از این راه شااتر را فریب 

 کند.مکان از بیشه شیر ترغیب میداده و او را به نقل 

ارند. نامه دآیند بسامد بیشتری در مرزبانهایی که به صاورت داساتانی نمیاما تمثیل

که گاهی اشاااتراک -های تمثیلی هایشاااان از جملهها و دیالوگها در گفتهشاااخصااایت

اده استف -شوندای خاص آورده میمضامونی با داساتان اصلی دارند و گاه فقط برای گفته

ای به حسااااب آورد که در جریان توان به نوعی روایت درونهها را میکنند. این جملهمی

 ها، برای پررنگ کردنهای شخصیتمضامونی داستان نقشی ندارند و فقط در میان گفته

 هایزاده برای بیان ویژگیروند. به عنوان مثال در باب اول ملکموضوعی خاص به کار می

زاده تیر تقدیر و عدم دفع آن بعد از جاری شدن کند. ملکثیل اساتفاده میپادشااه از تم

( و یا در 14: 1748آورد)وراوینی، را برای اشااارتِ بدون فکر و تدبیر پادشاااه تمثیل می

دهد )همان(. اداماه، بیماار و شاااربت تلخ را برای پادشااااه و نصااایحت تمثیل قرار می

های خویش اساااتفاده برای توضاایح گفته های تمثیلی فقطها از این جملهشااخصاایت

ها در کنش داساااتان نقشااای ندارند. گاهی چند تمثیل برای یک کنناد و این جملهمی

شوند که به صورت زنجیروار و عمودی به هم متصل هستند ولی موضاوع واحد آورده می

هیچ ربط مضامونی و کنشای به داساتان اصلی ندارند. در باب اول ملک زاده سه تمثیل 

 آورد: های خود میاز گفته دستورت سر هم برای عصبانیت و زخم خوردگی پش

دسااتور از اسااتماع این سااخن که اجماع امم و اتفاق عقلاء عالم برآنساات، 

درین خصااومت و پیکار بدان اساابِ حرون ماند که تا زخمِ تازیانه نخورد، حرونی 

علم پای در دامن پیادا نکند و بدان کودک که تا در مکتب باشاااد، از بیم دوال م
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تأدب کشیده دارد و چون بیرون آید، عقال عقل بگسلد و باز با خوی کودکی شود 

آساااید، چرد و بر مربط بی کاری میو بدان خرلنگ که تا در علفزار آسااودگی می

درسااات نمااید و چون اندک رنجی از تحمل بارِ اوقار بیند، عیب لنگی پدید آرد 

 (.98)همان: 

 دادن تمایز میان چند امر. نشان 9. 9. 2

در برخی موارد، شاخصایت، یک موضوع را بیان و برای نشان دادن تمایزش با موضوعات 

کند. اما نوع دیگری هم وجود دارد که ای اساااتفااده میدیگر از یاک داساااتاان دروناه

ا رها بر یک مورد تأکید کند و آنکند تا از میان آنشاخصایت، چند داستان را روایت می

ارد دیگر تمییز دهاد. باه عنوان مثال در باب دوم، ملک زاده، دوساااتی را چند نوع از مو

دهد. به همین منظور چهار نوع دوسااتی را داند و هر کدام را برای مَلکِ توضاایح میمی

ها را در آورد تا تمایز آنای خاصاای میکند و برای هر یک، داسااتان درونهمشااخص می

ها دوم با دوستی حقیقی نشان دهد. هرچند این داستانی ی اول با هم و در درجهدرجه

ها برای نشان دادن به صاورت عمودی ربط مضامونی ندارند اما پشات سار هم آمدن آن

ود شها با دوستی حقیقی زمانی مشخص میتمایز آنها از هم است. تمایز این نوع دوستی

بازرگان با »ای تان درونههای ملک زاده، دوسااتی حقیقی را با داسااکه مَلکِ بعد از روایت

 کند.( معرفی می59)همان: « دوست دانا

ی دیگر در باب شااشاام و جایی اساات که وحوش، آهویی را همراه کبوتر به نزد نمونه

وگو با وی در در گفت« زروی»فرسااتند تا پیغام وحوش را برسااااند. می زرویو  زیرک

داند و برای مشاااخص کردن معنی مورد فرساااتادن پیغام، اعتدال را دارای دو معنی می

« طباخ نادان»درساات اعتدال و متمایز کردن آن از معنای غلط یعنی مساااوات، داسااتان 

 کند.( را روایت می168)همان: 

 گیرینتیجه

نامه به ترین عامل در سااطوح روایی مرزبانای را می توان به عنوان مهمهای درونهروایت

اثری اپیزودیک )درسااطح اصاالی متن( و با ساااختار نامه به عنوان شاامار آورد. مرزبان

ای بنا اش بر روایت درونهها( شاااالودهداساااتان در داساااتان )در ساااطح هر یک از باب

ای در مرزبان نامه به حدی اساات که حتی کنش و خط اساات. اهمیت روایت درونهشااده

ت. تقساایم ها ناقص خواهد بود و معنایی نخواهد داشااها بدون این روایتاصاالی داسااتان
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ی کلی کنشای، تبیینی و مضامونی و بررسی ها در ساه دساتهکلی هر یک از این روایت

ساازند. نتایج این بررسی ای را بر ما آشاکار میهای درونهها، برخی کارکردهای روایتآن

 توان خلاصه کرد: را در موارد زیر می

های وی شاخصایتنامه از ساای در مرزبانبه طور کلی اساتفاده از روایت درونه -

ی ویژگی بارز فابل اساات که ناصااحان و پندگویان در این دهندهحیوانی، نشااان

 اند. گاه سخن خود را پوست باز کرده و صریح نگفتهنوع ادبی هیچ

 -که اثری برخاسته از ادبیات تعلیمی است -ای در مرزبان نامههای درونهروایت -

 شوند. اخلاق و منش صحیح روایت میدر راستای تعلیم، پند و اندرز و القای 

های طور که در نمودار مشاخص است کارکرد کنشی و مضمونی در روایتهمان -

ای، کنش های درونهتری دارد. این روایتنااماه نقش پررناگای مرزبااندروناه

ها بر مبنای خواست برند و به گساترش منطقی داستانداساتان را به پیش می

 کنند.ها کمک میشخصیت

ای هبه عنوان پربسامدترین نقش "ی الگوی رفتاریارائه"و  "تحذیر"های نقش -

های مرزبان نامه ی کنش داساااتانبرندهکارکرد کنشااای در عین حال که پیش

هسااتند؛ یعنی داسااتان بدون آنها کنشاای رو به جلو نخواهد داشاات، در دیدی 

ی لیمی یعنتر تأکیدی بر زیرسااخت معرفت شناختی و هدف والای ادب تعکلی

 پند و اندرز، امر به رفتار درست و منع از عمل نادرست است. 

 هایی از قبیل تمثیل، تأییدها با نقشدر کارکرد توضیحی و مضمونی، شخصیت -

نظر و عقیده و نشااان دادن تمایز بین چند امر، سااعی بر توضاایح روساااخت 

ای اقناع ها برهای شااخصاایتهایشااان دارند. این توضاایح در میان گفتهگفته

 رود.شخصیت دیگر به کار می

نامه فضایی برای گفتمان چند شخصیت های مرزبانروایت در برخی از قسامت -

ای در این فضااا، عنصااری های درونهشااود که روایتهای متفاوت میبا دیدگاه

 هاست.های شخصیتپردازی، و تأیید گفتهبرای شخصیت

نامه رنگ در مرزبانحضاااوری کمهرچند -اینگری و آیینههاای گذشاااتهنقش -

نامه را های داستانی، عناصر داستانی مرزبانچنین وجود کشامکشو هم -دارند

 دهند.تر نشان میپررنگ
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 از حیث نمایشی ور و کنیزکگداستان بهرامدر  وگونقش گفتبررسی 

 
 5پورزهره قلی

 

 :چکیده

است  ، داستانی فرعیهفت پیکربه عنوان یکی از روایتهای آغازین  بهرام و کنیزکداستان  

 هفتی تواند روایتی مستقل از مجموعهعناصر داستانی لازم، میمندی از به دلیل بهره که
ی، آغاز، افکنگشایی و گرهتلقی شود؛ منظور از عناصر داستانی طرح، شخصیت، گرهپیکر 

ش در این مقاله تلا .میانه و پایان است که در تمام آثار داستانی متعارف، یافتنی هستند

کنیزک را از روایت داستانی محض بهرام و ه بر آن است تا به عناصری پرداخته شود، ک

و تأکیده وگمنظور بر کارکرد گفتبخشند؛ بدینکنند و به آن وجهی نمایشی میمتمایز می

ترین عناصر نمایشی، نقش مهمی در عنوان یکی از مهموگو بهشده است. گفت

ک کنیزبهرام وها در آثار نمایشی دارد. در فضاسازی،گسترش پیرنگ و تحول شخصیت
وگو گفتها را  به ی گزارش صرف از ماوقع داستانی، شخصیتجای ارائه، بهسراینده

پردازد. از سوی ها میکار به فضاسازی، شرح کنش و پیشرفت رویداددارد و با اینوامی

یم های نمایشی بدانصحنهدیگر چنانچه توصیفات نظامی در این داستان را معادل توضیح 

هیم، به اثری تقلیل د های کلامی فات شاعرانه، داستان را به کنشا حذف توصیبو 

بینی شاعر را از ها و حتی جهاننمایشی دست خواهیم یافت. مخاطب نیز طرح، کنششبه

ای که موجب قرابت این داستان به یابد؛ خصیصهخلال گفتار اشخاص داستانی درمی

کنش های داستانی که دریک توالی پس از بررسی  شود. در این پژوهش،نامه مینمایش

ها، پیشرفت طرح و پردازش وگو در انتقال کنشدهند، نقش و کارکرد گفتخطی رخ می

  شخصیت مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت .

 

 وکنیزک کنش کلامی، عناصر نمایشی، بهرام: کلید واژه ها

 

 
 
  z.gholipour@modares.ac.ir.         درسدانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی، دانشگاه تربیت م-1
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 قدمه:م-5

انتقال  توان در محملی یافت کهمینمایشی را  روایات داستانی و آثار وجه تمایز میان

 انجامراوی یا چند یک  انتقال توسط . در روایت، اینگیردجهان اثر از خلال آن صورت می

پردازد. حال آنکه دید خود به شرح رویداد)های( گذشته میشود و هر راوی از زاویهمی

است که با انتقال  تحقق اثر نمایشی، مستلزم برخورد یا تعارض دو یا چند شخصیت

-شوند. مواجهه، باعث بروز رویداد)ها( در زمان حال میگووگفتهای خود از رهگذر دیدگاه

 را مواجهه این آنچه. را درپی دارد هاوسیرت هااندیشه برخورد نمایشی، ی اشخاص در اثر

 منتقل کلاماست که بخش مهمی از وزن خود را به  اعمالیو ، وگوگفت بخشد می تحقق

(. از این 1783:120)تامس،« ی ارتباط در نمایشنامه استوگو وسیلهگفت»زیرا  کنندمی

وگو سهم مهمی در پیشبرد استانی را که در آنها گفتتوان خیل انبوهی از آثار دمنظر می

ازجمله این متون روایی که دارد، به آثار نمایشی نزدیک دانست.  و شرح کنش  روایت

وان تعنوان یک نمایشنامه را دارد میگو قابلیت خوانش بهگیری از عنصر گفتسبب بهرهبه

رک د اشاره نمودکه در آن کنیزکبهرام و پیکر یعنی ی هفتبه داستان مقدماتی مجموعه

نماید. در این مقاله با در قالب کنش کلامی رخ میها شخصیت و تحول هافضا، کنش

های داستان در خصوص کلام نمایشی کنش( M.Pfisterهای فیستر )کارگیری آموزهبه

نکه آها بیش از مورد پیمایش قرار گیرند تا نشان داده شود که این کنشبهرام و کنیزک 

یابند. برای این منظور، ضمن اشاراتی، از الگوی وگو تحقق میعینی باشند، از خلال گفت

، نیز بهره گرفته خواهد شد و در پایانA.J. Greimas (1917-1992 )) گریماسکنشی 
 پیگیری بهرام و کنیزکبا ذکر کارکردهای کلام کنشمند، مصادیق این کارکردها در 

بحث گذاشته خواهند شد. گرچه  های نمایشی اثر بهذر، جلوهخواهند شد و از این رهگ

 شاه وپورملکتألیف غنی« پیکروجوه اقتباسی و نمایشی هفت»ضمن مقالاتی چون 

های تصویری شاه سیاهپوشان از دیدگاه شگردهای ظرفیت»( و یا1788پورشبانان)

ل پیکر برای تبدیهفت ( تلاش شده تا به امکانات مستتر در1784به قلم حیاتی)« سینمایی

ه وگو در این مجموعنقش گفتیک از این مقالات بهآن به آثار نمایشی پرداخته شود، هیچ

ند. اای به داستان نخست این مجموعه)بهرام و کنیزک( نداشتهبسا اشارهاند و چهنپرداخته

 یقی،تطب این داستان از هفت پیکر همواره داستانی فرعی انگاشته شده و جز در یک مورد

( 1784به قلم ذوالفقاری)« ی داستان بهرام گور در شکارگاه در چهار منظومهمقایسه»

ین تری حاضر تلاش بر آن است تا ضمن بازیابی مهمبدان پرداخته نشده است. در مقاله
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وگو، قابلیت آن برای تبدیل به اثری نمایشی مورد کاررفته در این اثر، یعنی گفتعنصر به

دهد با حذف توضیحات مختصر شاعر از این نتایج تحقیق نشان می قرار گیرد.ارزیابی 

و و وگگفت گیری هوشمندانه ازسبب بهرهداستان، متنی را پیش روی خود داریم که به

  کلام کنشمند بیش از آنکه ماهیتی روایی داشته باشد، از ابعادی نمایشی برخوردار است.

 پیشبرد رخدادها و تحول شخصیت  وگو دراهمیت گفتبحث نظری؛ -2

وگوی نمایشی لازم است آن را از مکالمات عادی متمایز برای تدقیق در ماهیت گفت

ت ارا به لحاظ معنایی در مقایسه با گفتار در مکالم نمایشیگفتار (1783) فیسترنماییم 

، عاملی خاموش اما ]گفتار نمایشی[در ذات آن»و معتقد است داندتر می، پیچیدهروزمره

نمایشی در قیاس با انواع رو گفتار ازاین .(172ص«)و آن مخاطب است حضور داردمهم 

گفتار، ملزم به برخورداری از شفافیتی است که آن را قابل فهم سازد تا بدین طریق 

ی برند وقوف یابد. بدین معنسر میو بافتی که در آن به هاشخصیت یپیشینه به مخاطب

نه هرگوو  شودمی یسروگو منوع رابطه میان طرفین گفت درک ی پس زمینه وفهم قصه

این  شود.برداشته میگو از میان ودرباره ی چیستی و چگونگی موضوع گفت یابهام

ند که از سطوح عینی برخورداربه آثار داستانی  خصیصه که به گفتار نمایشی تعلق دارد،

 . باشدقابل بسط می داستانی است،ی طرح برندهوگو، پیشها گفتو در آن

وان در تاند و آثار نمایشی را میوگو شکل گرفتهقرابت آثار داستانی که براساس گفت

ل یابند. گفتار آنچه را که قابهایی یافت که جز با کاربرد کلام گفتاری تحقق نمیکنش

ی بان اتفاق مکنش هایی هستند که در ز»دهد زیرا انجام یا قابل وصف نیست انتقال می

« افتند اما با کنشی که عین شرح و تفسیر درباره ی خود است همسان نیستند

وگو را می توان عرصه ی برخورد آرا دانست که همچنین گفت (.1783:142فیستر،)

 سازند. درهای متضاد اشخاص داستانی یا نمایشی را میسر میدریافت مخاطب از دیدگاه

تضاد را به تفاوت در بافتهایی نسبت داد که اشخاص را  توان بستر اینگام نخست می

بر آنست که به نقل از فیستر  (Mukarovsky J (1977)) موکاروفسکیاند. محاط نموده

ه از ک هر دیالوگ همواره مبتنی بر تضاد یا تعلیق بین چند یا دست کم دو بافت است

چه  .(1783:162)فیستر،دشونجانشین هم میشوند یا در هم تنیده می گووگفترهگذر 

خصیت ش»بسا که از رهگذر این نفوذ و جانشینی، با تحول در شخصیت ها رو به رو هستیم. 

، (1783:179)تامس، « های نمایشی در مقایسه با افراد واقعی بسیار قابل پیش بینی اند
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-تفرو تأثیر گفتار در تکوین شخصیت امری عادی است حتی اگر این اشخاص به بااز این

متفاوت و اغلب متضاد هستند،  هااین بافتاز آنجا که های مختلفی تعلق داشته باشند؛ 

 (.همان« )شاهد وقوع دگرگونی های معنایی آشکار در مرزهای پاسخ های فردی هستیم»

شنامه به تدریج بر روند نمای»هایی است که الگویی پویا از ویژگی در واقع شخصیت نمایشی

مجموعه رفتارهای معمولی انسان فدای تمرکز بر  ]وبرای این منظور[... شودگسترده می

وگو آشکار ها از رهگذر گفت. این ویژگی(179-171:همان«)گردندمیخاص چند ویژگی 

 یهای برجستهوگو را محملی برای انتقال ویژگیتوان گفتکه میطوریشوند، بهمی

 ی گفتار به عنوان بستری برایمطالعهصورتی مؤکد دانست. لذا پیرنگ یا شخصیت، به

 محور، برای بررسی ابعاد-وگوهای شخصیتی در اثری گفتها و سیرتبازتاب روابط، کنش

   مختلف آن اثر کفایت می کند. 

 بهرام و کنیزک پیرنگ داستان -9

. کنیز وی در برابر پرسش بهرام از مهارتش، بهرام گور در شکارگاه، مشغول صید است

کند. بهرام که انتظار تمجید ی ممارست وصف میواسطهی او را امری اکتسابی و بهتوانای

نیز . ککندآشوبد و فرمان قتل او را صادر میاز سوی کنیزک را داشته، از این پاسخ برمی

وقتی سرهنگ پشیمان شود.  شاهخواهد تا مگر می مأمور انجام فرمان شاه)سرهنگ( امان

دهد. کنیز ی خود پناه میکنیز را در عمارت شصت طبقه دگردمتوجه ندامت شاه می

تااینکه  برد،از عمارت بالا می گذاشته،او را بر دوش روزو هر  ، کندای اختیار میگوساله

. پس از چندی، سرهنگ، شاه را به عمارت خود یابدمیهمپای رشد گوساله، قوت بازو 

که قادر است با حمل گاوی بر پشت،  زده از شنیدن حکایت زنیکند. شاه شگفتدعوت می

شاه شود. طی این دیدار، ی عمارت را طی کند، خواستار دیدار زن میشصت طبقه

 به ممارستکندو آن را اکتسابی توصیف میتوانایی او را و  تابدی زن را بر نمیمندزور

ز و ا داندمی اکتسابیدهد چگونه شاه توانمندی دیگران را دهد. زن پاسخ مینسبت می

ه از پردگر پاسخ کنیزک است. شاه پاسخ زن برای شاه تداعی؟ داندآن خویش را ذاتی می

 یابد. را دوباره درمی کگیرد و  کنیزرخ زن می

 بررسی کنش در داستان بهرام و کنیزک، از خلال گفتارها -1

ان به و، می ت)که در بخش پیوست آمده( با عطف توجه به پیرنگ داستانی بهرام و کنیزک

معلولی با رویداد -ای علی، در رابطهطرحی خطی دست یافت که در آن هر کنش فرعی
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 یگووو موضوع گفت های حاضر در رویدادشخصیت، کنش فرعیهر  ضمن؛ اصلی قرار دارد

 ها آغاز و با خروجی نمایشی با ورود شخصیتهمانطور که هر صحنه؛ کندمیتغییر  ایشان

برای  شاخصی را بهرام و کنیزکدر  گفتگو ینتغییر طرف توان ییابد، مایشان پایان می

. این ویژگی، داستان مزبور را نه تنها از روایت صرف این داستان در نظر آوردتقسیم بندی 

ه آن ، بدر نمایشنامهخارج می کند، چه بسا که به سبب نزدیک بودن گفتارها به کلام 

روش سازماندهی  متن نمایشیهای صوری از مشخصه». بخشدمی ای نمایشیلوهج

محتوای نمایش در قالب قطعات متن است... درام به پرده ها و یا صحنه هایی تقسیم می 

شود که شروع و پایان یک واحد کنش را در ارتباط با کنش کلی )رویداد سراسری( نشان 

از آنجا که  ( چنانکه از این نقل قول بر می آید، و70: 1786)آستن و ساونا، « می دهد

تغییر آگاهانه در موقعیت دراماتیک اغلب در گفته های یکی از شخصیت ها اتفاق می »

تفکیک واحدهای کنش پرداخت. بر این اساس به ( ، می توان 148: 1783)فیستر،« افتد

ی نمایشی( است که در صحنه 2واحد روایی )= معادل  2داستان بهرام و کنیزک حاوی

گو ودر هر واحد طرفین گفت دهد.میفتی در کنش اصلی داستان رخ هر یک از آنها، پیشر

هایی از کنش کلامی ذکر ضمن تفکیک واحدها، نمونه ،زیر 9در جدول کنند.میتغییر 

خالت وبدون د -وگو شده که بر چگونگی گسترش پیرنگ و پیشبرد روایت از خلال گفت

 دلالت دارد. -سراینده

واحدهای روایی مجزا در داستان بهرام گور و . تقسیم کنشها به 5جدول 

 (521-5913:31کنیزک )نظامی،

 های کلامیهایی از کنشنمونه رویداد واحد روایی 
 )بهرام و کنیزک در شکار( 1

خشم بهرام از بی اعتنایی 

 اسخ فتنهپ فتنه

 

صید ما را به چشم  /گفت کای تنگ چشم تاتاری

  (28)صمیناری؟

کار پر کرده کی بود  /این کارگفت پر کرده شهریار 

 (22)صدشوار

 نابودیتصمیم بهرام به  9

 کنیزک

 (22)صگفت: رو کار این کنیز بساز

                                                           
 است.بهره گرفته شده (14-15صص:1784ی ذوالفقاری )در طراحی این جدول از مقاله -9 
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در خواست کنیز از سرهنگ  7

مبنی بر سر باز زدن از امر 

 شاه

 گردن خویشبهخون من بیگنه/خویشنیستی تودشمن مکن ار

 (22)ص

کشتم از اشک خونبها  /گفت مه را به اژدها دادم  خبر دروغین به شاه انتقال  5

 (100)صدادم

دعوت شاه به سرای تقاضای  4

 ، از سوی کنیزکسرهنگ

ی حور/از کباب و شراب و نقل و مجلسی راست کن چو روضه

 (109)صبخور 

گفت فرمان تراست کار بساز، تا ز نخچیر گه من آیم  قبول دعوت توسط شاه 6

 (107)صباز

شاه با سرای  یمواجهه 3

 انگیز سرهنگشگفت

-گفت: کای میزبان زرین کاخ/جایگاهت خوش است و برگ

 (105فراخ)ص

-ی شاه و زنی با بنیهمواجهه 8

 انگیزی شگفت

گونه کارچون باشد/نبود ور بود فسون گفت ازاین

 (104باشد)ص

 ی شاه و کنیزک()مواجهه 2

 تحقیر کنیزک/پاسخ کنیزک

 عذرخواهی شاه

 /تای ز نخسکردهاین نه زورمندی تست، بلکه تعلیمگفت شاه

 ؟متعلیست عظیم ، گاو تعلیم و گور بیگفت بر شه غرامتی

 (103)عذر خواهم هزار چندانت، گفت اگر خانه گشت زندانت

 

توان کنش کلامی را معیاری برای سنجش ضخصیت داستانی یا نمایشی همچنین می

آید نقش و اهمیتی که کنیزک در این داستان برمیچنانکه از جدول فوق در نظر آورد. 

ر باید در براب و ی وضعیت اولیه استهم زنندهدارد بیش از دو شخصیت دیگر است. او بر

شاید با اشاره به اینکه رویداد حول . کند جوییچاره – کنیزک بردن میان از–ی شاه اراده

ن ای شخصیت اصلی شد که همو یرد بتوان مدعیجویی او شکل میمحور کنیزک و چاره

 داستان است؛

شخص بازی محوری کسی است که محیط را آشفته می کند، روند عادی زندگی »

را دامن می زند و کشمکش را به وجود می آورد.... تنها اوست که از قبول هر چه 

هست سر باز می زندو به مبارزه با وضع موجود قیام می کند. همین نفس مبارزه 

-:1786)مکی، « را به کسی می دهد شخص بازی محوریکه عنوان طلبی است 

32 .) 

وجود آمده در داستان بهرام ذکر مطلب فوق از این حیث اهمیت دارد که تغییرات به

 ینا علاوه برباید. از کنش کلامی کنیزک و راهکار او در قالب کلام عینیت می و کنیزک
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ت که اگر بناس» ستانی برخوردار است؛کلام کنیزک از بسشترین برجستگی در تحول دا

شخصیت اصلی داستان نقش غالب را داشته و از دیگر اشخاص متمایز باشد، سایر اشخاص 

را باید کمتر مشخص و متمایز کرد و گرنه شخصیت اصلی داستان از نمود می 

داستان بهرام و  ی کنشمندوگوهاها و گفت، کنشچنانچه(. 1785:765یونسی،«)افتد

ان در داست شاهد بود؛توان در آن ک را در نظر بیاوریم، کاربست نقل قول فوق را میکنیز

 یابیات  –گفتارهای او در میان واحدهای گفتاری  است ومزبور، کنش ها معطوف به کنیز 

 خود آن از را حجم بیشترین ،-است شده داده اختصاص گفتگو به داستان این در که

 رفته، رکا به داستان اشخاص از یک هر گفتارهای نقل برای که ابیاتی نسبت) است نموده

؛ چنانکه پیداست 13، 94، 75سرهنگ، به ترتیب از این قرار است:  و بهرام کنیز، برای

سازد ر میتآنچه نقش کلام را در این اثر پررنگ(. بیشترین گفتارها به کنیزک تعلق دارند

محملی برای تقابل دو شخصیت مخالف جویی از خلال مناظره است که به وقوع مبارزه

 شود:بدل می

شخص بازی مخالف آنچنان نیرویی است که کوششهای شخص بازی محوری »

برای درهم شکستن مقاومت او صورت می گیرد. وی پاسدار شرایط موجود است 

... یا خود، همان شرایط موجود است. به همین جهت مبارزه را او شروع نمی کند

 ازیب شخص نیروی برابر و همسنگ تقریبا نیرویی دارای باید مخالف بازی شخص

. ..برای مخاطب، جالب و پر کشش باشد دو آن کشمکش و مبارزه تا باشد محوری

مشخصا ناشی از دیدگاههای ( Role Conflict) هاکشمکش میان نقشزیرا

 (.1786:89)مکی،« همدیگر است امتضاد شخصیت ها ب

شود، به های کلامی آغاز میمخالفت طرفین از کنشگرچه در داستان مورد بحث، 

ورد آانجامد و از تحول شخصیتی در قالب کلام سربرمیبرخورد طرفین در قالب کلام می

در رابطه با کنیزک  بودن نیروهای مخالف(،ی یاد شده در نقل قول فوق)همسنگنکته اما

و شخصیت از دو بافت و بهرام صدق نمی کند. کشمکش بهرام و فتنه، کشمکش میان د

 رب – اجتماعی یرتبه بالاترین دارای –اجتماعی مختلف است که بنا برآن، شخص شاه 

 یروهان برابری تنها نه لذا و اشراف دارد – اجتماعی یدسته ترینپایین به متعلق -کنیز

 بینی پیش قابل دهد،می  کنیزک علیه  شاه شخص که فرمانی عاقبتِ است، حتی منتفی

گری رخ می نماید که از رهگذر آن، امکان تداوم مبارزه دی واقعیت اما در داستان. هست نیز

از  -کنیزک-فرودستشخص  این داستانشود؛ در میان دو شخصیت مزبور ممکن می
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نیروی برابر اما نامتناجس با نیروی شاه برابر است و آن عبارت است از نیروی کلامی که 

عبور دهد؛ در این حالت است که را در مناظره شکست می اید و اوبر کلام شاه فایق می

 که ریتدبی یبواسطه کنیز، چنانکه گردد؛می ممکن -نفوذ و تسلط شاه-از وضعیت جاری

ای که شاه برای یابد و در متقاعد نمودن واسطهمی رهایی مخمصه این از بندد، می کار به

  یابد:نابود کردنش فرستاده)سرهنگ( توفیق می
 ار نیستی تو دشمن خویش مکن

 ...ور شود تنگدل ز کشتن من
 

 خون من بیگنه به گردن خویش 
 ایمنی باشدت به جان و به تن

 (1782:22)نظامی،                            

ای به الگوی توان اشارهبرای درک هرچه بیشتر اهمیت کلام در پیشبرد این اثر می

گریماس داشت که بر اساس آن یک کنش واجد  ( متعلق بهActantial Modalکنشی )

(، مفعول Subject(، فاعل )Receiver(، گیرنده )Senderهایی چون فرستنده )شاخص

(Objectمقابله  ،)( کنندهOpponent) ( و یاری رسانHelper ،( است)آستن و ساونا

روایط میان دهد تلاشی برای درک (. آنچه گریماس از الگوی یک کنش ارائه می1786:43

عناصر مختلفی است که در خلق و پیشبرد یک رویداد نقش دارند. چنانکه بخواهیم از این 

الگو در خصوص درک کنش در داستان بهرام و کنیزک بهره ببریم، بر اساس کارکرد هر 

 ها به چنین الگویی دست خواهیم یافت:یک از شخصیت
 گیرنده )کنیز(               فرستنده )کنیز(

 

 فاعل) کنیز(

 

 مفعول )نجات جان خود(

 

 مقابله کننده )شاه(                    یاری رسان )سرهنگ(

)آستن و ماسیگر مدلبر اساس  بهرام و کنیزکالگوی کنشی . 5نمودار 

 (5911:11ساونا، 

یابی به ساختار اثر چنانکه از این الگو منظور از طرح الگوی فوق در این مقاله، دست

آید نیست، بلکه مقصود تأکید بر نقشی است که کنش کلامی در برقراری همین الگو برمی

نیم که بیرو داشته باشیم، میکند. چنانکه اثر را پیشدر داستان بهرام و کنیزک ایفا می

گیرد، بلکه رویداد در ساحت کلام کنش در معنای عملی عینی در داستان صورت نمی
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 های عینینماید و البته به کنشوگو( رخ میم در قالب گفت)رویارویی کنیزک و بهرا

انجامد. در همچون دور نمودن کنیزک از نزد شاه و دعوت شاه به سرای سرهنگ و ... می

رسان خالی از لطف نیست؛ گفتارهای این میان اشاره به نقش سرهنگ در مقام یاری

کلام او تنها در جهت  طوری کهسرهنگ واجد وجه توصیفی و فاقد کنشگری است به

میزبان گفت: شاه باقی باد / کوثرش باده حور ساقی باد...... » آید:کار میوصف موقعیت به

طرفه آن شد که دختری است چون ماه/ نرم و نازک چو خز و قاقم 

 (1782:105نظامی،«)شاه...

و نقش او تنها گیردی دوم اهمیت قرار میرسان، در درجهسرهنگ به عنوان یاری

شود که در ارتباط بااشخاص بازی اصلی قرار می گیرد؛ یعنی نوعی زمانی محسوس می»

رسد این نظر میبه(. 1786:26مکی،«)کاتالیزور برای انجام فعل و انفعالات اشخاص اصلی

شوند)حجم گفتار سرهنگ( نیز مطلب در خصوص تعداد ابیاتی که از زبان او نقل می

تر اشاره شد سرهنگ در مقایسه با کنیزک و بهرام از که پیشطوری. بهرعایت شده است

 بیت( برخوردار است.  94و  75بیت در برابر  13جملات گفتاری کمتری )

دسته ارتباط است که هر یک کشمکش گرماس در الگوی خود قائل به سههمچنین 

(؛ مطرح نمودن این 1788:149دهد)صفیئی،میان دو مؤلفه از الگوی یادشده را نشان می

روابط از این حیث اهمیت دارد که نشان دیگری بر برجستگی کلام کنشمند در پیشبرد 

 داستان است:

هدف؛ کنیز )فاعل( دارای این هدف است /: فاعل(Axis of Desireخواستاری ) ارتباط .1

خلال کلام ای که بر امر شاه مبتنی است، نجات دهد؛ این کنش از که خود را از مهلکه

 گیرد.صورت می

گیرنده؛ در این داستان /: فرستنده(Axis of Transmissionانتقالی) ارتباط .9

فرستنده)تلاش برای نجات کنیز( و گیرنده)تحقق نجات( با یکدیگر همپوشانی دارند ؛ در 

که  گیرنده-هدفی است که توسط فاعل –درمقام فرستنده –واقع آرزوی زنده ماندن کنیز 

 شود.ن کنیز است دنبال میهما

نیروهای مخالف: این ارتباط میان کنیز و  میان(: Axis of Powerرقابتى ) ارتباط .7

بهرام، بر سر جانِ کنیز برقرار است، در همین سطح سرهنگ بعنوان یاری رسان، همسو 

 شود.  با شخصیت اصلی)کنیز( وارد کنش داستانی می
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 بررسی شخصیت در داستان بهرام و کنیزک، از خلال گفتارها -1

اما در ادامه ی تفکیک شخصیت ها بر اساس عملکرد و کنش ایشان، که از خلال کلام رخ 

ذکر است که بخش مهمی از پرداخت شخصیت ها و ترسیم سیرت ایشان نماید، لازم بهمی

ریق یدن به یک شخصیت از طتکنیک حیات بخش»وگو شکل می گیرد. نیز از مجرای گفت

اش از مهم ترین تکنیک های شخصیت پردازی انتخاب موضوع صحبت او و رفتار کلامی

، طوریکه در نزدیک دانستن این داستان به (1783:153)فیستر،« متن نمایشی استدر 

 وگو های آن نسبت داد زیرا:یک اثر نمایشی، نقش مهمی را می توان به گفت

غلبه با کارکرد خطابی است، طبیعت کلی در آنها که  نمایشیای در آن نوع گفتاره

صا آن کارکردی که مشخ... کنش کلامی کاملا عیان است یبه مثابه نمایشیگفتار 

وابسته است کارکرد خطابی است و بسته به میزان دخالت و حضور  وگو گفتبه 

  (.1783:152،)فیستر« گفتگو اهمیت این کارکرد نیز افزایش می یابد دیگر طرف

به عبارتی از کلام به واسطه ی نقشی که در پیشبرد رخدادها دارد، به عنوان نوعی 

با  (148همان:«)و کنش متغیر است آنفاصله میان »عاملی کنشمند یاد می شود گرچه 

حال می توان این فاصله را در مواضع خطابیِ گفتارهای داستان بهرام و کنیزک، چنین  این

زمانیکه تمرکز بر میزان تأثیر گفتار یک شخص در مقایسه با دیگر افراد باشد، بررسی کرد؛ 

جایگاه شخصیت ها اهمیت می یابد. این جایگاه می تواند به سلسله مراتب اجتماعی 

معطوف باشد، یا اینکه با میزان ارتباط هر شخص با موضوعِ اثر نسبت داده شود؛ برای 

-گاه  اجتماعی بهرام، اقتضا می کند که با بیان کوتاهمثال در داستان بهرام و کنیزک جای

طول جمله ها  »ترین جملات، نفوذ بیشینه ی خود را اعمال نماید. بنابراین اصل که 

توان به می (1783:63)تامس،« اطلاعات مفیدی را در مورد شخصیت به دست می دهد

 هایی از داستانبه نمونهبررسی هر یک از اشخاص، از این منظر پرداخت. پیش از پرداختن 

یک شکل خاص از اعمال نفوذ یا اقناع، فرمان یا دستور است که لازم به ذکر است که 

 ؛البته مستلزم وجود نوع خاصی از رابطه ی وابستگی و چیرگی در بین طرفین گفتگوست

ن یا انجام شدفرمانها نمایانگر اعمال گفتاری ای هستند که صرف نظر از » بدین ترتیب 

و بر  (152: 1783)فیستر،« موقعیت دراماتیک را در عمل تغییر می دهند.شدن فرمان، ن

جمله های کوتاه و پاره » کنند قابل سنجش هستند:اساس میزان نفوذی که اعمال می

« جمله ها تأثیرات متفاوتی خلق می کنند. می توانند خشن، نافذ و برنده باشند

اه ، بهرام با بیان کوته برای تبیین این امر نقل شدهی زیر کنمونه در (.1783:120)تامس،
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گفت رو /خواند شاهش به نزد خویش فراز»خود، میزان تأثیرگذاری خود را نشان می دهد:

 (1782:22نظامی،«)کار این کنیز بساز

خص ش در پردازش شخصیت از خلال گفتار، باید به سطح خودنمایانگریبه زعم فیستر 

 یدهد درحال ارائهدست میبا خودنمایانگری که از خلال کلام بهتوجه نمود؛ هر شخصیت 

خودنمایانگری کلامی صریح زمانی اتفاق می افتد ؛»تصویری است که از خود در ذهن دارد

در  .( 164: 1783فیستر،«)، آگاهانه طرحی از تصویر خویش ترسیم کندشخصیتکه یک 

توان به وجه اقتدارگرای شخصیت او پی دهد، میمی به خود ، آگاهانهبهرام ی کهارجاعات

با این  (1782:28)نظامی،«در چنان چشم تنگ چون آید/صید ما کز صفت برون آید»برد:

گوید. او زورمند، خودبین و خشن است چنانکه بلافاصله بعد از بهرام کم سخن میهمه، 

 چنانکه. از(ز بس)گفت رو کار این کنیگیردشنیدن رأی کنیز، تصمیم به از پا افکندن او می

شه ز »:ودشتدبیری شاه  چنین یاد میاز این بینیز با سرهنگ  کنیزگوی وکنیز در گفت
گویی شاه و در برابر کم. (100همان:«)هلاکم مکوش زودا زود/ درگرمی  سیاستم  فرمود

ملزم به ادای اظهارات بلند  -در مقام فردی فاقد قدرت اجتماعی–نفوذ کلام او، کنیز 

 منظور اقناع سرهنگ است: به

 آب در دیده گفتش آن دلبند

 مکن ار نیستی تو دشمن خویش

 مونس خاص شهریار منم

 تا بدان حد که در شراب و شکار

 گر ز گستاخیی که بود مرا

 شه ز گرمی سیاستم فرمود

 روزکی چند صبر کن به شکیب

 گر بدان گفته شاه باشد شاد

 ور شود تنگدل ز کشتن من

 هی و من ز هلاکتو ز پرسش ر

 روزی آید اگرچه هیچکسم

 

 کاینچنین ناپسند را مپسند 

 خون من بیگنه به گردن خویش

 ز کنیزانش اختیار منمو

 جز منش کس نبود مونس و یار

 ای نمود مرادیو بازیچه

 در هلاکم مکوش زودا زود

 شاه را گو به کشتمش به فریب

 بکشم خون من حلالت باد

 تن ایمنی باشدت به جان و به

 زاد سروی نیوفتد بر خاک

 کانچه کردی به خدمتت برسم

-1782:22)نظامی،                       

100) 

کنیز از اظهار بیانات طویل ناگزیر است. زیرا جایگاه اجتماعی او چنان است که برای 

ماند که ملزم به اطاعت از امر شاه است. لذا کنیز وادار سرهنگ جای تردید باقی نمی

شود تا به شرح حال خویش بپردازد و از این رهگذر در جلب رضایت سرهنگ برای به می
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کوشد. از سویی در مقایسه میان کلام او می –کشتن کنیز  –تعویق انداختن اقدام خود 

 یکی از اولین ارزشها برای»و بهرام می توان به تفاوت شخصیتی آن دو پی برد. از آنجا که 

، (1783:129)تامس،« فیت انتزاعی یا ملموس بودن آنهاستجست و جو در واژه ها کی

محتوای گفتار بهرام و کنیز را ازاین جهت می توان از هم تفکیک نمود که بهرام به سبب 

 کند و تنها به بیانآوری، از به کاربردن تعابیر شاعرانه و توصیفی خودداری میمنش رزم

گیری از تعابیر و توصیفات شاعرانه در اراده و خواست خود می پردازد، حال آنکه بهره

حال  ی طبقانی و در عیندر فاصلهشود. ناپذیر تبدیل میگفتار کنیز به ضرورتی اجتناب

کنش کلامی میان بهرام و کنیزک، سرهنگ قرار دارد برای اثرگذاری بر شاه و جلب نظر 

لی رعی را به شکاو در قبول ضیافت، ملزم به آنست که درخواست خود در مقام یک کنش ف

مبسوط و با شرح سرسپردگی خود به شاه اظهار کند؛ کیفیتی که به کلام او وجهی 

بخشد و دعوت او را به تقاضایی فرودستانه)ازشخصیتی فرادست( تبدیل غیرکنشمند می

 کند: می

 بر زمین بوسه داد و برد نماز

 بنده دارد دهی که داده تست

 شاه اگر جای آن پسند کند

 چنانکه عادت اوست تکلفبی

 سر درآرد بدین دریچه تنگ

 دارم از داده عنایت شاه

 باغ در باغ گرد بر گردش

 گر خورد شاه باده بر سر او

 گرد شه خانه را عبیر دهد

 زگفت کای شهریار بنده نوا 

 ریز باده تستلطفش از جرعه

 بنده پست را بلند کند

 سنت رأی با سعادت اوست

 سربلند جهان شود سرهنگ

 وشکی برکشید سر تا ماهک

 خلد مولی و روضه شاگردش

 خاک بوسد ستاره بر در او

 مگسم شهد و گاو شیر دهد

 (1782:107)نظامی،                    

گوست و حتی در نخستین مواجهه با در حالیکه همین شخص در قبال کنیز، کم

ه او، ب جایگاه درجه دومپذیرد و این خود بر هیچ مقاومتی مطالبات زن را میکنیزک، بی

. از این رو شاهد ظهور کند، دلالت داردلحاظ نقشی که در پیشبرد داستان ایفا می

ی اهمیت و شدت حضورش بر اساس پیرنگ تعیین شخصیتی)سرهنگ( هستیم که درجه

 های او را تعیین می کند،نیست که گفته نمایشی شخصیتتنها منش یک »است: شده

یابد، در این امر خود را در آن می ،هر برهه ی زمانیدر  شخصیته بلکه موقعیتی هم ک

 (.1783:167)فیستر،« دخیل است
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حائز اهمیت میان طول جمله، بافت نمایشی و شخصیت  کشف رابطهبه زعم تامس 

طول گفتار هر شخص به بهرام و کنیزک براساس نمونه های بالادر  (.1783:126است)

منش او و نقشی که  در داستان ایفا می کند وابسته است. همچنین رابطه میان گفتار و 

 بهرام و کنیزککنش، به میزان اثرگذاری هر شخص به موضوعِ محوری وابسته است. در 

چنانکه پیش از این اشاره شد بیشترین حجم گفتاری از آن کنیز است. اوست که برای 

شاه باید دست به اقدام بزند و چون جایگاه نازلی دارد، باید تدبیر خود را به کار نفی امر 

گیرد؛ عرصه ی نمایش این تدبیر، گفتار است. پس کنیز، به خودی خود، ملزم به بیشترین 

موارد کاربرد  نویسیراهنمای داستاندر  (1785)یونسیگیری از کلام است. میزان بهره

هایی از ( که به همراه نمونه766-741شمرد)صمورد برمیبر اساس شش گو را وگفت

 اند:آورده شده 9داستان بهرام و کنیزک در جدول 

وگو در داستان بهرام گور و کنیزک و کارکردهای آن با . کاربست گفت2جدول

 هایی از داستان)منبع: نگارنده(ذکر نمونه

-کاربرد گفت

 وگو

 کارکرد کلام نمونه

سرشت کشف 

 شخصیت

صید ما را به  /گفت کای تنگ چشم تاتاری

ر د /صید ما کز صفت برون آید/چشم می ناری

 (28)صچنان چشم تنگ چون آید

ی بهرام گری: اشارهتوصیف

به گستاخی کنیزک، وصف 

 مهارت خود در شکارگری

تدبیر کنیز در گریز از مرگ و اقناع سرهنگ   برد کنشپیش

 (100-22بیت )صص11ضمن 

 ایجاد تعلیقتداوم کنش و 

کاستن از سنگینی 

 کار

بردم چگونه دست/گفت شه باکنیزک چینی
 (22)صبینیمی

 فضاسازی

وارد کردن حوادث 

 در داستان

وز سرش تاسمش /گوری آمد بگو که چون تازم

 (28)صچه اندازم
 ماوقعشرح 

گاه شهدش دهیم /بر چنین منظری ستاره سریر ارائه ی صحنه

 (109)صو گاهی شیر

 موقعیت مکانیترسیم 

دادن اطلاعات لازم 

 به خواننده
ز کنیزانش اختیار و /مونس خاص شهریار منم

 منم

جز منش کس /تا بدان حد که در شراب و شکار

 (100)صنبود مونس و یار

 ی داستانیزمینهبیان پس
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 گیری نتیجه -1

 کنیزک، نقش مهمنظر به مطالب یاد شده و با ارجاع به مصادیق مذکور از داستان بهرام و 

برد این اثر نشان داده شد. از سویی پرهیز سراینده از نقل گیری و پیشوگو در شکلگفت

ازد. چنانچه سها، کیفیت گفتارها را به کلام نمایشی نزدیک میغیرمستقیم گفتار شخصیت

 های نمایشی بدانیم،دهد را معادل توصیف صحنهاوصافی که شاعر از موقعیت به دست می

وگو در گسترش پیرنگ و پیشرفت کنش چنان هد خواهیم بود که در این اثر نقش گفتشا

، کند.همچنین در این داستانپررنگ است که این داستان را به یک متن نمایشی مانند می

ها از رهگذر زمینه، برخورد آرا و کشمکش شخصیتی پساطلاعات در خصوص قصه

ه یادآور کارکرد کلام در متن نمایشی است. از همشود و اینهای کلامی ارائه میکنش

پردازی این اثر نقش مهمی دارند، با آنجا که گفتارهای این داستان در فضاسازی و صحنه

حذف توضیحات اندک شاعر)که چنانکه اشاره شد معادل توضیح صحنه در متن نمایشی 

وگو اهمیت گفت هستند( بیشتر از یک روایت داستانی، با متنی نمایشی مواجه هستیم.

وگوی شاه و کنیز آغاز توان در این نکته نیز یافت که داستان با گفتدر این اثر را می

ی میان این دو، کنش یابد، و در فاصلهوگوی همان دو شخص پایان میشود و با گفتمی

ان در تونماید؛ مصداق این تحول را میاصلی یعنی تحول و تکوین شخصیت بهرام رخ می

صیت عبارتی تحول شخنی لحن بهرام)از لحنی آمرانه تا لحنی فروتنانه( بازیافت؛ بهدگرگو

 سازد. گردد  و اثر را واجدابعاد نمایشی میدر تحول کلام و لحن شخصیت آشکار می
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 نامههای طنز و مطایبه در مرزبانبررسی جلوه

 
 5مینا باستان                                                    

 چکیده
لی ی تمثیهای افسانهترین نمونهنامه یکی از آثار مصنوع نثر فارسی و از قدیممرزبان 

ی تحریر ی ششم هجری توسط سعد الدین وراوینی به رشتهسدهاست که در  )فابل(

های پندآموزی است که از زبان حیوانات ودمنه مبتنی بر حکایتی کلیلهدرآمده و به شیوه

شود؛ اصل این کتاب به زبان فارسی قدیم و طبری توسط شخصی به و جانوران نقل می

شده بود. فابل در اصطلاح ادبی وشتهی چهارم هجری ننام مرزبان بن رستم در اواخر سده

آموختن و  های آن حیوانات هستند و هدف آنداستان ساده و کوتاهی است که شخصیت

نات ها به حیوانسبت دادن رفتار انسان تعلیم یک اصل و حقیقت اخلاقی یا معنوی است.

ه کهای اساسی طنز آفرینی است و پایین آوردن انسان در سطح حیوان، یکی از شیوه

خورد و به شکلی متناقض بر نامه به چشم میمعمولاً در آثار تعلیمی ازجمله در مرزبان

نامه کند که گاه انسان حتی از حیوان شدن هم عاجز است. در مرزباناین واقعیت تأکید می

ی کلی، راویان از شگردهای دیگری نیز برای خلق مطایبه و گروتسک علاوه بر این شیوه

؛ شگردهایی مثل کوچک نمایی، تحقیر زنان، پایان غیرمنتظره، واژگونگی اندبهره برده

این  شگردهایی از سازی واستفاده از کلمات قصار و لطیف، سجایا نویسی و تیپ موقعیت،

 قبیل.

 

 ، فابل(نامه، مطایبه )هزل، هجو، طنزمرزبان: هاکلیدواژه
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 مقدمه _5

در اصطلاح ادبی و  مطایبه در لغت به معنی شوخی و مزاح کردن و خوش طبعی است و

های شود و به شکلعنوان یک هنر کلامی، سخنی است لطیف که موجب طیب خاطر میبه

 شود.هجو و طنز دیده می هزل و

خوریم و شفافیت هنر طنز ی ما بیشتر به مضامین هزل و هجو برمیدر ادب گذشته

یابیم. علت این امر را باید در شرایط اجتماعی و سیاسی روزگار پیشین جستجو را کمتر می

تر مکرد. وقتی شاعر و هنرمند بیشتر با دربارها و مراکز قدرت حکومتی در ارتباط باشد، ک

دهد که به مردم نزدیک شود و زبان گویای این اکثریت خاموش به خود اجازه می

 (172:1737رادفر،.)گردد

« other»ی مستقیم با دیگری ی استفاده از هجو را مقابلهترین زمینهتوان مهممی

 اتوان یافت بنوعی دیگر، در تعاریف امروزی از طنز نیز میای را بهذکر کرد. چنین زمینه

در معنای اصطلاحی طنز، بیشتر انگیزه و هدفی اجتماعی دارد « دیگری»این تفاوت که 

اهیم با مف مرسوم است،« طنز»ای شخصی. گفتنی است که معنایی که امروزه از تا انگیزه

ازاین به دلیل که پیشدرحالی مدرنی چون انتقاد، اصلاح و اهداف اجتماعی پیوند دارد.

شود، ازنظر یم در نظام فکری جامعه، آنچه امروز طنز خوانده میوجود نداشتن این مفاه

محمدی .)عنوان امری غیر جدی( در پیوند بوده استهدف با هجو و ازنظر ارزش با هزل )به

 (35:1720کله سر،

های گرایش به هجو را باید در تفاوت میان تلقی گذشته و امروز از مفهوم جامعه ریشه

ی انتقاد اجتماعی در ادوار گذشته موجب باخته. مفهوم رنگو تغییرات اجتماعی دانست

شده بود تا در میان آثار غیر طنز نیز انتقادها به مسائلی اشاره کنند که به شکلی ثابت در 

( چون ریاکاری typicalشوند، مضامینی نوعی )ی ادوار پیش و پس تکرار میهمه

حرص و طمع عالمان دین، غدّاری  پرستی و شهوت صوفیان،داران، ظلم حکام، شکمدین

 «خود»ای جز مرزبندی میان شوند که زمینهو... پیوسته در این قطعات تکرار می زمانه

(self و )دیگری»، شاعر، طرف برحق( »other .ندارند )ابناء زمان، طرف ناحق :

 (34-35)همان،

و سیاسی آن ی ما به طنز در مفهوم انتقاد اجتماعی هرچند که شاید در ادب گذشته

طور که پیداست بزرگان ادب ما خیلی زود به تأثیر طنز در تهذیب توجه نشده باشد اما این
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در آثار سنایی و عطار  اند.های اجتماعی پی بردهاخلاق جامعه و مبارزه با ناهنجاری

اند. ای شبیه طنز امروز غربی، برای تبلیغ افکار خود استفاده کردهبینیم که از شیوهمی

ودمنه و شب و کلیلههایی چون هزارویک( و چنانکه از متن کتاب57:1789زاد، پزشک)

عنوان صلاحی برای تهذیب اخلاق مردمان ها نیز از طنز بهآید، این کتابنامه برمیمرزبان

ها بر حکایات اند، چراکه اساس آنبهره برده های اجتماعو سروسامان دادن به ناهنجاری

یرنگ و پو متنی روایی و فاقد » نوعی از داستان کوتاه است کایتحو روایات است و 

 ی بشریهاخصلتی کلی صفات و هانمونهی آن هاقهرمانی علت و معلولی است که رابطه

مربوط به  هاآنفرضی است و محتوا و مضمون  هاآن؛ زمان و مکان در ( هستند)تیپ

یری از شگردهای گبهرهبا  هاقصهی دور و جوامع گذشته است. راویان بعضی از این هازمان

 اخلاقی نهفته یاکه در آن درس یا نکته کنندیمخلق  دارخندهخلق مطایبه ...ماجراهایی 

شود و در پایان یم است. این درس یا نکته بیشتر در پایان حکایت بر خواننده آشکار

گیری اخلاقی هم وجود دارد و این امر یجهنتایبه آمیز، های مطیتحکابسیاری از 

 «یر گرفتن این متن از حکایت )به مفهوم خاص آن( است.تأثی تبعیت و دهندهنشان

 (165:1788)حسینی سروری،

اش وارونه یاجتماعهای یینآی اش پاره، علّ ی یرهزنج»جهان مطایبه، جهانی است که 

 (10،1785کریچلی،«)است. نابودشدهمحو و  و بخردانگی عرف و معمولش

 ی پژوهشپیشینه _2 

در زمینه ی طنز و مطایبه و گروتسک در ایران تحقیقات بسیاری چه در قالب کتاب و 

خ تاری»هایی چون چه در قالب مقاله و تحقیقات علمی صورت گرفته است ازجمله کتاب

مرجع و جامع در  ( که در حکم کتابی1785) از حسن جوادی« طنز در ادبیات فارسی

ای شده در این حوزه در حکم خلاصه و چکیدههای نوشتهاین زمینه است و برخی کتاب

( که 1789) زاد از ایرج پزشک« طنز فاخر سعدی»از همین کتاب هستند و نیز کتاب 

شده های نوشتهدارد و دیگر کتابنکات جالبی در باب طنز در ادب کهن فارسی بیان می

جایگاه طنز  تأملی در معنا و مراد طنز،»و نیز مقالاتی ازجمله  دست؛زاینشده او ترجمه

از محمدرضا شفیعی « طنز حافظ»(، 1785از مرتضی شفیعی شکیب )« در ادب فارسی

تلفیق »(، 1737) از ابولقاسم رادفر« طنز چیست و طنزنویس کیست( »1785کدکنی )

از فاطمه تسلیم جهرمی و « یبهاحساسات ناهمگون و متضاد )گروتسک( در طنز و مطا
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 (،1788) از فاطمه راستی یگانه« جستاری در گروتسک» (،1720) یحیی طالبیان

های زبان طنز و مطایبه در ویژگی»(، 1730) از جواد جزینی« ناهمگونی احساس»

آفرینش طنز و » (،1788از یحیی طالبیان و فاطمه تسلیم جهرمی )« کاریکلماتورها

های روایت»(، 1729) از نجمه حسینی سروری و یحیی طالبیان« ودمنهکلیلهمطایبه در 

 مدبری و محسنی نیا از نجمه حسینی سروری، صرفی،« شبمطایبه آمیز در هزارویک

از علیرضا محمدی کله سر و یوسف پور « وگوی طنز در مثنویهای گفتزمینه»(، 1788)

 از« ی طنزهای حوزهنگاهی انتقادی به پژوهشدرآمدی بر طنز عرفانی با » دار لو،و خزانه

« های حافظطنز در عاشقانه» (،1720) علیرضا محمدی کله سر و محمدعلی خزانه دارلو

نشده است و نامه در این زمینه کاری انجامی مرزباناما درباره (؛1721از احمد هاشمی )

 ادبی راداریم. ی نهفته در این کتاب فاخردر این نوشته قصد بررسی این جنبه

 طنز _9

شعر یا نثری است که  طنز در لغت، به معنای مسخره کردن و طعنه زدن و در اصطلاح، 

ای های اخلاقی، فساد اجتماعی یا اشتباهات بشری با شیوهدر آن حماقت یا ضعف

 (180:1737صادقی، شود. )میرتمسخرآمیز و اغلب غیرمستقیم بازگو می

 کمدی (،ironyآیرونی ) (،parodyپارودی ) (،satire) کلماتی چون ستایر

(comedy،) ( ماکریmockery) مایمسیس[ و (mimesis واژگانی هستند که ])

ها ی واژگانی موضوع طنز با ابتنای بر آنهایی در معنا، ترمینولوژی یا حوزههریک با تفاوت

 (12:1784شفیعی شکیب،.)شودها تعریف و تحدید میو با عنایت به آن

ا ب که هدفی جز خنداندن ندارد، ها جوکیا به قول فرنگی غالباً بین لطیفه و فکاهه، ما

 در طنز غربی از طرفی، گذاریم.فرقی نمی طنز که خنده در آن وسیله است نه هدف،

 رای ما،که بدرصورتی تواند نباشد.می تواند باشد،می شیوه است. ی سبک ومسئله خنده،

هوم طنز با لطیفه و فکاهه در ذهنمان، طنزی که ما را نخنداند آمیختگی مفبه علت درهم

 (78:1789زاد، پزشک.)طنز نیست

یا به عبارتی انبساط و رضایت خاطر  ی درونی،ی طنز آنجا که هست، نوعی خندهخنده

 و یا« خوش آمدن»است که شاید بتوان آن را با اصطلاح وقت خوش شدن عرفا یا مطلق 

هرحال اگر ندرتاً به قهقهه هم که به توصیف کرد« خنک شدندل »اصطلاح خودمانی 

های نامرئی خنده در میان اشک که غالباً به قول گوگول، ای نه از سر شادیخنده برسد،
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تواند یک طنز می گاه، ای نیست،پس گاهی میان طنز و خنده ملازمه( 57همان:.)است

شاید من از همه بهتر »قول نیچه ( چراکه به 50:1785شفیعی کدکنی،.)شخصی را بگریاند

فقط اوست که از فرط رنج عمیقش مجبور شد خنده  خندد:بدانم که چرا فقط انسان می

شادترین حیوان نیز  که شایسته است،چنان ترین و ناشادترین حیوان،غمگین را ابداع کند.

 (111:1785کریچلی،«)هست.

«ironie»  شاید لفظ ریشخند  -اندکردهترجمه « استهزاء»که در فارسی آن را به

ی کلام که مانند هزل، مقابل جد است و در عبارت است از یک شیوه –بود تر میمناسب

لمه دیگر کعبارتآورند بهخواهند به مخاطب بفهمانند، بر زبان میآن عکس آنچه را که می

نچه عکس آکه  فهمانندکنند و به کمک لحن گفتار، به مخاطب مییا عبارتی را بیان می

 (52:1789بر زبان آمده مقصود است. )پزشک زاد،

ای فردی. برخی ی هجو زمینهای است اجتماعی و زمینهی طنز زمینهزمینه

هرچند در زمان خود بجا و »های هجو دانند تا نمونهپژوهشگران این نکته را عاملی می

در این ( 8:1786پلارد،«)بدهدآسانی از دست مرورزمان مورد خود را بهنافذ باشد ولی به

سوی هجو و طنز اجتماعی، درگرو این نکته است دیدگاه حرکت از هجوهای شخصی به

 که نویسنده سخن خویش را از مصداقی فردی و تاریخی فراتر برد و به آفرینش یک تیپ

(typeیا نوع خاص بپردازد که مضامینش در تاریخ همواره تکرار شوند ) ( شفیعی

 (73:1739کدکنی،

 ل وپوشیده لابلای قصه و مث طنز در متون تعلیمی کهن فارسی انتقادی غیرمستقیم،

از یک وضع سیاسی از یک فرد و غیره  نهاد،از یک متل و شعر است. انتقاد از یک فکر،

یم شناساما صورتی از انتقاد است که با انتقادی که می ها انتقاد است،ی اینهمه ...است 

وب یعنی خ بد یعنی بد، . اولاً مثل نقد، مستقیم و صریح نیست در انتقاد،هایی داردتفاوت

حال اینکه در اینجا چنین صراحتی  زشت یعنی زشت، زیبا یعنی زیبا والسلام؛ خوب،

چون لابلای حکایت و روایت  وجود ندارد. ثانیاً مثل انتقاد عبوس و اخمو نیست؛

فته و خیلی سازنده است و بهتر از انتقاد انگیز جا گرکننده و شعر دلپسند خیالسرگرم

 (116:1789زاد، پزشک.)کندمستقیم اثر می

 ها وها و نداشته ها و لذتازنظر من، لبخندی که داشته»گوید: سیمون کریچلی می

عنصر ذاتی و اساسی  گیرد،دردها و اعتلا و زجر نهفته در شرایط انسان را به سخره می
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ای که به خنده خنده ترین خنده است،یا عالی risus purusاین همان  طنز است.

اما این لبخند  ی ناشاد سرنبشته این کتاب؛خنده خنده به چیزی نامیمون، خندد،می

باعث غم و ناشادی نیست، بلکه موجب تعالی و رهایی و زلالی تسلی خاطر و آرامش است. 

ین موجود نیز هست. ما شادتر این حیوان مالیخولیایی، به همین دلیل است که انسان،

ی عظمت و فلاکت و بدبختی ما مایه یابیم،زنیم و خویشتن را مضحک میلبخند می

طنز یکی از شرایط لازم برای » افزاید:( و می171:1785کریچلی،«)مان نیز هست.بزرگی

د عامل ایجا شود،اخذ رویکرد انتقادی نسبت به چیزی است که زندگی روزمره قلمداد می

بخش است و هم افسونگر و جذاب؛ چیزی بخش و تعالیکه هم رهایی در شرایط ماتغییر 

های طبیعت سحر و اسیر شدن انسان را در تور و شبکه که به آشکارترین نحو ممکن،

توانیم رویکرد طنزآمیز خویش را گواه خردمندی و می به این مفهوم، دهد.نشان می

 (44همان:«)کنیمفرزانگی و نیز انسانیت خویش قلمداد 

به همین دلیل  انگیزد،های مخاطب را برمیطنز خاص عواطف رنج آمیز است که رنج

کند تا مسئولان سرنوشت مردم در تمام ادوار حیات یک ملت حکم ضرورتی را پیدا می

اکثریتی نیز  رانندجهان پیرامون خویش را از یاد نبرند و بدانند جز آنان که فرمان می

 (8:1767کوب،زرین.)برندان میهستند که فرم

 فابل _1

های آن حیوانات فابل در اصطلاح ادبی داستان ساده و کوتاهی است که معمولاً شخصیت

فابل ها  هستند و هدف آن آموختن و تعلیم یک اصل و حقیقت اخلاقی و معنوی است؛

 رفتارزنند و های جانوری هستند که مانند انسان حرف میهایی کوتاه باشخصیتقصه

 دپردازندهند و به نکوهش رفتارهای انسانی میهای اخلاقی میها درسکنند. این قصهمی

 (973:1789نورتون،)

کننده و ابزارهایی برای آموزش یا هایی سرگرمعنوان داستانتوان بهمی از فابل ها

و خرد،  توانند با مردمی دارای میزان متفاوت هوشها همچنین میآن موعظه استفاده کرد.

توانند ریشخندهایی روشنی پیام خود را بیان کنند و میارتباط برقرار کنند و به

توانند روی هریک از کارکردهای گوها میبرانگیز باشند و قصهآموزشی و شک هوشمندانه،

گویند و های ما سخن میها هم از محدودیتها که بخواهند پافشاری کنند. این قصهآن
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خنده و لذت  توانند راهنمای ما باشند تا با خود از مجرای طنز،ا و میهم از امکانات م

 (59:1785سخن بگوییم )کریچلی،

از کشش و جذابیت  های حیوانات همیشه برای مردمان هر نسل و هر روزگاری،حکایت

 چه برای کودکان و مردمان عامی و چه بزرگان و فرزانگان. خاصی برخوردار بوده است؛

ها و عقاید برای تعلیم و تبلیغ اندیشه ز نویسندگان و عارفان و فیلسوفان،حتی بسیاری ا

 هایمعمولاً حیوانات با ویژگی اند.ی تمثیلی بهره بردهاز زبان حیوانات به گونه خود،

شوند؛ برخی خیراندیش و نیکوکردارند و گروهی خوی ها مقایسه و سنجیده میانسان

 (13:1721یان،رهبر.)اهریمنی و شراندیشی دارند

در هم ریختن مدام مرز میان انسان و حیوان » دهد،آنچه در این نوع از طنز رخ می

عدم آرامش و جنجال در مرز میان این دو قلمرو  امری که خود نشانگر است.

ی مناسبی است بر این حقیقت داستان حیوانات وسیله( 40:1785کریچلی،«)است

فایده ظاهر مصرف و بیر قالب طنز همچون حیوانی بیانسان د»دار که انگیز اما خندهغم

آنچه ما را به خنده (»58همان:«)...وغریبکفایت و عجیبحیواناتی نومید بی شود؛می

 (59همان:«)و ارتقای حیوان تا سطح انسان است. اندازد تنزل انسان تا سطح حیوانمی

 نامه و شگردهای طنزپردازمرزبان _1

به زبان طبری بوده و مرزبان بن رستم از شاهزادگان طبرستان در  نامهاصل کتاب مرزبان

الدین وراوینی آن را به نثر معمول  اواخر قرن چهارم آن را تألیف کرده و در قرن هفتم سعد

الدین یکی از فضلای قدیم به نام محمد غازی در  پیش از سعد زمان خود برگردانده است.

 الدین این کتاب را اصلاح و انشاء نموده و آن سعدتر از قرن ششم و لااقل ده سال پیش

 را روضة العقول نامیده است.

سخنان اهل عصر و  سعد وراوینی چنانکه خود در مقدمةالکتاب تصریح نموده،

گذشتگان نزدیک به زمان خود را مطالعه کرده و محاسن و مقابح همه را شناخته و 

 برد:ها کتب زیر را نام مینانداخته و از میان آ خبثیات را از طیبات دور

 مکاتبات منتخب بدیعی یا عتبه کتبه، مقامات حمیدی، نامه، سندباد ودمنه،کلیله»

 «نفثةالمصدور. ی یمینی،ترجمه رسالات بهاءالدین بغدادی، ذرۀالشارق، فرائد قلائد،

نزهای طتر و دارای تر و انتقادیودمنه منسجمالبته بنا به اعتقاد نگارنده، متن کلیله

سیاسی و اجتماعی و گوشه و کنایات بسیار به حکومت و پادشاهان و وزرا و نیز به عابدان 
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گونه روایات و انتقادات نیست نامه هم خالی ازاینهرچند که مرزبان و زاهدان ریایی است،

 نامه بیشتر نقل حکایات پندآموز اخلاقی بوده است نه انتقاداما گویا هدف راویان مرزبان

نامه در کلیت خود به دلیل استفاده از فابل و قرار حال مرزبانبااین اسی و اجتماعی،سی

دادن حیوانات در جایگاه انسان و تنزل مقام این حیوان ناطق در حد سایر حیوانات، 

تمثیلی است طنزآمیز که انسان را در مقابل تصویر مضحک حیوانی خود به قضاوت 

هایی دیگر از طنز نیز در این کتاب به چشم طنزآمیز، جلوهنشاند و علاوه بر این کلیت می

ها چه آنان که نمودی بسیار ی آنی حاضر سعی شده است که همهخورد که در مقالهمی

بندی دقیق روایات و و ازآنجاکه تقسیم در این کتاب داشتند و چه کم بررسی شوند؛

ل ها ذییست به تعدادی از آنپذیر نهایی مشخص امکانحکایت مطایبه آمیز ذیل عنوان

اما این بدان معنا نیست که این حکایات تنها از  شده است،عناوینی که برشمردیم اشاره

دست هم داده بهی عوامل دستبلکه مجموعه اند،ی طنزپردازی بهره بردههمان یک شیوه

مل اترین عاست که یک حکایت مطایبه آمیز شکل بگیرد که ما آن را در ذیل برجسته

 اند از:آن عوامل عبارت و ایم؛شکل گیریش آورده

 کوچک کردن 1-5

خواهد موردانتقاد قرار دهد از تمام ظواهر فریبنده عاری نویسنده شخصی را که می 4-1-1

 (13:1785جوادی،.)کندسازد و او را از هر لحاظ کوچک میمی

کنیم که مشاهده می« پسر احول میزبان»و « دهقان با پسر خود»چنانکه در داستان 

چون پدر درگذشت و » نویسد:گذران دهقان مینویسنده در توصیف پسر ناخلف و خوش

پسر دست به اتلاف و اسراف درآورد و با  همه خواسته و ساخته پیش پسر بگذاشت،آن

جمعی از اخوان شیاطین خوان وسماط افراط بازکشید و در ایامی معدود سود و زیانی 

دهد ( و بعدازآنکه مادر، وی را پند می169:1782الدین وراوینی، سعد«)د.نامحدود برافشان

ا ما ازاینکه نتیجه را بو پس لوحانه دوستانش را بیازمایدکند که به روشی سادهاو قصد می

ای پسر عقل بر این سخن » گوید:لوحی او میگذارد مادر در جواب سادهمیان می در

باید گریست که آن چشم بصیرت نداری که روی تو میبر  خندد ولیکن به هزار چشممی

ی خرد ببینی دوست آن است که با تو راست گوید نه اینکه دوستی و دشمنی از آیینه

پسر » آورد:و در ادامه می «أخَوَکَ مَن صَدَقَکَ لَا مَن صَدَّقَکَ را راست پندارد،  دروغ تو

گویند که زنان را محرم رازها راست» ازآنجاکه غایت غباوت و فرط شقاوت او بود، گفت:
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ی عته و سفه اندوخته و نباید داشتن و مقام إصغاء هر سخنی دادن و همچنان به شیوه

 (164:1782الدین وراوینی، سعد«)برداد ی پدر جمله به باد هوا و هوسفراهم آورده

دیشی نای کوچک نمایی پسر را عاری از هرگونه عاقبتبر شیوهدر این حکایت با تکیه

در ابتدای سرزنش پسر که  ی مادر استتوجه جملهی قابلداند و نکتهو خردمندی می

خندد ولیکن به هزار عقل بر این سخن می ای پسر،» معنای طنز اشاره دار: وضوح به بربه

 «!باید گریستچشم پرتو می

م ادر توصیف پسر که چنان اشتباه مضحکی را انج« پسر احول میزبان»در داستان 

پسر بیچاره به حول چشم و خبل عقل مبتلی » نویسد:داده است پیش از وقوع واقعه می

( و از همان ابتدا پسر را دچار جنون عقل و دارای مشکل در بینایی معرفی 998همان:«)بود

 کند.می

گیرد، نوع دیگری از ی طنزنویس قرار میدنیای حیوانات که اکثراً مورداستفاده-4-1-9

که نویسنده برای اینکه مورد یکی این گیرد؛است و به دو طریق صورت می کوچک کردن

کند، های خود را از میان حیوانات انتخاب میشخصیت بازخواست و مجازات قرار نگیرد،

زنند و طنزنویس فرصتی ها هستند که از زبان حیوانات حرف میولی اساساً این انسان

دیگر اینکه طنزنویس ( 18 و 13: 1785جوادی، ).کندبرای انتقاد از اجتماع پیدا می

رغم تمام فضایل و  خواهد نشان دهد که علاکند و میای بین انسان و حیوان میمقایسه

ند، کاشتباه می کند،تولیدمثل می خورد،است که غذا می اش باز موجودیکمالات روحانی

کشد و هزاران همنوعان خود را میدهد و اگر دستش بیفتد هزار نفر از دیگران را فریب می

 (12همان:) کند که طبع حیوانی راضی به انجام دادن آن نیستکار دیگر می

ی این زمینه، چنانکه در سراسر متن کتاب هویدا است و آوردن نمونه از حوصله در

های حیوانات درزمینه ی دوم و برای به سخره نامه از داستاناین مقاله خارج است مرزبان

است قصد انتقاد از سیها بیشتر استفاده کرده است تا درزمینه ی اول که بهفتن انسانگر

صورت تمثیلی از شرایط و اجتماع و جلوگیری از مجازات در قالب سرنوشت حیوانات به

خورد ای از روایات به چشم میگونه انتقادات هم در پارهکند، اما این ی خود انتقادجامعه

آورد تا ملک و دلایلی که آن بز برای یک سگ می« در زیرک و زروی» ازجمله در داستان

لیاقتی پادشاهان زمان است که در قالب داستان حیوانات بیان سباع شود و نشانگر بی
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تواند در شرایط همه تنزل مقام و پستی میدهد که یک سگ هم باآنشود و نشان میمی

 باع شایسته به پادشاهی برسد.مناسب حتی باوجود شیران و پلنگان و دیگر س
 زن موضوعی برای طنز )تحقیر زنان( -2 – 1

اهمیت است و ی متون ادبی کلاسیک ازجمله شاهنامه نسبت به مرد کمزن در همه

دالبته ات فارسی که صیدیگر زن در ادبعبارتبه کند؛تری ایفا میتر و سادههای ضعیفنقش

طور عام به نقصان عقل و دین متهم است و به اهمیتمرد محور است، نسبت به مرد کم

 (44:1785امین،«)هُنَّ نواقصُ العقولِ و نواقصُ الایمانِ و نواقصُ الحظوظِ»است: 

های اخیر برتری که مرد ازلحاظ جسمی، تحصیلات، ثروت و اهمیت اجتماعی تا زمان

ند، را اقناع ک توانسته کاملًا حس خودپرستی ویازلحاظ قانونی نسبت به زن داشته نمی

اش کامل نبود؛ به نظر و بدون او زندگی دیدچون ازلحاظ جنسی خود را محتاج به زن می

عنوان یکی از ی مردانه باعث شده است که زن بهرسد که این غرور لطمه دیدهمی

های اخیر اکثر باسوادان را موضوعات طنزنویسی و همچنین انتقاد او درآید. چون تا زمان

ه شد، طبیعی بود کها نوشته میدادند و قسمت اعظم ادبیات به قلم آنکیل میمردان تش

 (953:1785ها شوند. )جوادی،زنان قربانی انتقاد آن

ترین آثار که یکی از مهم سیمون دوبووار در کتاب مشهور خود به نام جنس دوم

شده زنان نوشته یگوید که تقریباً هرچه دربارهی نهضت آزادی زنان است، میکنندهبیان

که مرد ازلحاظ  ی مرد است. احتیاجیای که ساختهای بیش نیست، اسطورهاسطوره

شود که احساس برتری او کامل نشود و خودپسندی او کند باعث میجنسی احساس می

ی زن تجلی کند. تعریف کردن های او دربارهها و گفتهبه طرق مختلف در نوشته

تنها ها مرد نهبین مردان رواج دارد و در اکثر ایناط جهانهای سکسی در اغلب نقشوخی

ت دارد. بستر شده اسحالتی فاعلانه بلکه فاتحانه و تجاوزکارانه در رابطه با زنی که با او هم

لماتی کند. اکثراً کگویی عمل جنسی لذتی متقابل نیست و حکایت از تمتع طرفین نمی

روند حالتی تحقیرآمیز نسبت به زن دارد. کار میخوابگی بها برای همکه در بعضی زبان

 )همان(

کاررفته است. وفور بهبه« جلبزن»و « زن به مزد»در ادب فارسی نیز تعابیری چون 

که باید موردحفاظت و صیانت مرد قرار « شیء جنسی»عنوان جهت ارزش زن بهبدین»

ی زنی که به نحوی ارتباط یا وگو دربارهطورکلی گفتشود و بهگیرد، در جامعه مطرح می
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« تابو»از نزاکت تلقی شده و شاید حالت  ا گوینده دارد، دورخویشاوندی با مرد نویسنده ی

 «ی این مقوله هستند.نتیجه« هامادر بچه»و یا « همشیره»کند. کلماتی نظیر پیدا می

 (958)همان:

دهد که مردان انتظار داشتند که ی زنان پارسا نشان میاشعار شعرای ایرانی درباره

با عفاف و مواظب رفتار و لباس خود باشند. در ممالک ازحد صبور، پارسا، همسرانشان بیش

رو و بدرفتار شوند در روز قیامت شد اگر متحمل شوهر زشتاسلامی به زنان تلقین می

 (952پاداش نیکو خواهند دید. )همان:

دختر به علت محرومیت جنسی و به خاطر اینکه حق معاشرت با مردان را نداشت و 

 کرد وی پدر فرار میشد که از خانهباخت بسا میدید دل میاغلب به اولین مردی که می

گونه موارد بود که پدران از داشتن دختر ننگ داشتند. آورد... در اینرسوایی به بار می

 (941)همان:

 های زیادیرانی و مکر آنان مثالوفایی زنان، شهوتدر ادبیات کلاسیک فارسی از بی

ی فرهنگی ما ی توسل زنان به مکر و حیله در حوزهه(علت عمد944توان داد. )همان:می

انی های انسکه مخصوصاً ادبیات داستانی ما از آن پر است، مجاز نبودن زن به نیل خواسته

کاری، مکر و حیله متوسل اش از طریق باز و آشکار بوده است، لذا به پنهانیا شهوانی

 (43:1785شده است. )امین،می

های ع به همین منوال است و زن وسیله ایست برای شوخینامه هم وضدر مرزبان

 «دهقان با پسر خود»رکیک و مضحک و در کل اثر جز در موارد اندکی ازجمله در داستان 

ن الدی سعد«)بینمادری داشت دانا و نیکو رأی و پیش» آورد:آنجا که در توصیف مادر می

ران معرفی وفا و شهوتگر و بیعنوان موجودی حیله(، زن به167-169: 1782وراوینی،

رای کند بای میاست و همین زیبایی را وسیلهمندشود که تنها از زیبایی ظاهری بهرهمی

نیز نویسنده برای اینکه نقش « دهقان با پسر خود»فریب مردان، حتی در همین داستان 

را از  اندرزیدهقان را که بسیار اندک است در روایت بیشتر کند در ابتدای حکایت پند و 

 کند تا در عنوان حکایت نامی از مادر دانا برده نشود و علازبان دهقان با پسر خود نقل می

ی او در این حکایت در عنوان حکایت نامی از او رغم نقش پررنگ مادر و حضور عاقلانه

 شود.برده نمی
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ر وباه مبنی بهای رنیز سخنانی را که بط ماده در جواب گفته« بط روباه و»در داستان 

ی زند گویای این واقعیت تلخ است که در آن جامعهخیانت کردن همسرش به او می

 رانی وآنکه سرزنش شوند و به شهوتکاری هستند بی مردسالار مردان قادر به انجام هر

و خیانت منصوب شوند و لابد زنان ازآنجاکه عقلشان ناقص است از دانستن  فریبکاری

جَلَّ وَ حقّ، » گوید:عاجزند! چنانکه بط ماده در جواب روباه می حکمت چنین کارهایی

 زنان را در امور معاشرت محجور حکم شوهران و مجبور طاعت ایشان کرده است، ،عَلا

چه توان کرد؟ من نیز بر وفق احکام  ِِ،ألرِّجالُ قوّامونَ علی النِّساء قائِلٍ: کَما قالَ عَزَّ مِن

ازاینکه روباه ( و پس147همان:«)د او دارم و با مراد او بسازم.ی انقیاشرع گوش فرا حلقه

لیکن مرد را تا » گوید:وفایی شوهر و کار اشتباه او باز بط ماده میورزد بر بیاصرار می

چهار زن در عقد نکاح مباح است و او در این عزیمت به رخصت شرع تمسک 

 (145همان:«)دارد...

 هاینیز در ابتدا در توصیف نکویی« ای مهران بهدر ملک اردشیر و دان»در حکایت 

ی او رویی که آفتاب از روزن ایوانش دزدیده به نظارهماه» گوید:دختر ملک اردشیر می

ی عصمت او کردی، جز دست شانه به زلفش نرسیده بود آمدی و زحل پاسبانی سراپرده

و عذار سیمینش  و جز چشم آینه جمالش ندیده. هنوز درج بلورینش مهر عذرت داشت

کند ( در اینجا نیز نویسنده در کنار تعاریفی که از این دختر می180همان:«)نقاب صیانت.

رزد که وصورت ناخودآگاه بر این نکته تأکید میستاید بهو وی را به زیبایی و پاکی می

 عهنوز هم در اغلب جوام»باکرگی برای دختر بسیار مهم و از نکات موردتوجه است چنانکه 

که اگر داماد قبلاً با رود، درصورتیباکره بودن دختر شرط مهمی در ازدواج به شمار می

تجربه تجربه یا لااقل کمگویند مردی بیاصولاً می زنی رابطه نداشته باشد،

ی همین حکایت آنجا که پدر دختر را به ازدواج در ادامه( 952:1785جوادی،«)است.

ی پدران بدان آب زلال مشبه طول المکث دختران در خانه .. و». گوید:کند میتشویق می

ی آن از نتنی خالی نباشد و ناچار رایحه است که در آبگیر زیاده از عادت بماند،

تر از مرگ را به حال ایشان لایق آفت آن بشناخت، شریعت که در مغبّه ی حال،صاحب

نکه و نغز گفت آ« الخَتَنُ القَبرُنِعمَ » زندگانی شمرد و گفت، صلوات الله و سلامه علیه:

 گفت:
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 «اگر تاج دارد بداختر بود کرا در پس پرده دختر بود                

 (189:1782الدین وراوینی، )سعد                                                                  

اَلبناتُ مِحَنٌ و » د:گویکند و میسپس دختر نیز در جواب پدر حرف او را تأیید می و

ی اند و نعمت این جهانپسران نعمت ،عَلَیها و النعَِّمُ مسئولٌ عنها البَنونَ نعَِمٌ فالمِحَنُ مُثابٌ

ی مغفرت اند و محنت این جهانی مظنّهسبب حساب و بازخواست باشد و دختران محنت

العَقلِ و الشَّرعِ  مِن حَیثُ «سختی آن ساختن و پدران را بر آن صبر کردن و بر و ثواب

( در اینجا نیز جنس زن و دختر مورد تمسخر و تحقیر قرار 187-189همان: «)لازم است

شود چراکه دختران ناموس پدر محسوب دانسته می گیرد و موجب رنج و عذاب پدرمی

گیرد و جالب این است که خود عنوان شیئی تحت حفاظت مرد قرار میشوند و بهمی

داند و البته این کند و دختران را موجب رنج و عذاب میر را تأیید میدختر هم حرف پد

ای که زنان از کمترین حقوق برخوردار نیستند و سواد چندانی هم ندارند برخورد در جامعه

است به  ها دادهی مردسالار به خورد آنهایی را که جامعهکاملًا طبیعی است که حرف

 ند.خودش پس بدهند و آن را تأیید کن

شکند کند و در باغی را مینیز آنجا که زروی فرار می« زیرک و زروی»در داستان 

 راند که با باغبان رابطه داشته است:رانی زن سخن میوفایی و شهوتبازهم نویسنده از بی

ان با باغبحَاشَا لِمَن یَسمَعُ،  و زنش، در همسایگی قصاب باغی بود ملاصق به سرای او»

ایشان را در باغ  هرگه که جای خالی یافتندی و فرصت میسر شدی، سروکاری داشت.

 (747همان:«)شده بود.آن روز این اتفاق واقع ملاقاتی افتادی،

شنیدم » آورد:کند و مینیز بر همین موضوع تأکید می« جولاهه با مار»و در داستان 

اشا حَ  یکی دیگر، با که مردی بود جولاهه پیشه و زنی پاکیزه صورت و آلوده صفت داشت،

 ،هرگاه شوهر را غیبتی اتفاق افتادی لِمَن یَسمَعُ، عقد الفتی بسته بود و راه خیانت گشوده.

وار پوست دوستهر دو را اجتماع میسر شدی و چون جرم دوگانه بادام در یک

 (436همان:«)رفتندی.

 دیبا فروشزن »نامه با همین محتوای خیانت و مکر زنان حکایت دیگر حکایت مرزبان

است که اساس حکایت بر همین موضوع استوارشده است و ما  باب ششم در« گر و کفش

کنیم و خوانندگان عزیز را ی کلام از آوردن حکایت خودداری میبرای جلوگیری از اطاله

 دهیم.به اصل کتاب ارجاع می
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 ی طنزآمیزتقلید مضحک و کنایه -9 -1

ورت صد که معایب و نقاط ضعف آن شخصیت بهکنی طنز پیدا میتقلید وقتی جنبه

خاطر و ناراحت کند. به بسا که او را آزردهگیرد و چهآمیزی مورد استهزاء قرار میمبالغه

پرتره  ی طنزآمیز تفاوت بین نقاشیی یک منتقد آمریکایی فرق بین تقلید و نظریهگفته

 (92:1785و کاریکاتور است. )جوادی،

و نقایص  نامه وجود داردسازی همراه است نیز در مرزبانبا تیپاین مورد که معمولاً 

 آفریند.کند و شخصیتی مضحک میها تقلید میانسانی را گرفته و از آن

بینیم و در در شخصیت پسر می« دهقان با پسر خود»گونه طنز را در داستان این

 ا و نادانی وگر در شخصیت زن که تقلیدی است از جف داستان زن دیبا فروش و کفش

گر که نماد انسانی احمق است که تنها پاسخگوی نیازهای  رانی نوع بشر و کفششهوت

 آید چنان اعمالاندیشی به میان میی تفکر و چارهجسمانی خود است و زمانی که پای قوه

شخصیت « روباه با خروس»دهد؛ و نیز در داستان ای انجام میلوحانهانگیز و سادهرقت

گر و حریص که ممکن است خود های مکار و حیلهخوبی تقلیدی است از انسانروباه به

 نیز در دام مکر دیگران بیفتند.

 پایان غیرمنتظره – 1 – 1

آید که ما طبق روال منطقی حکایت منتظر پایانی گونه از طنز در شرایطی به وجود میاین

ی و همچنین متناسب با تنه معقول و متناسب با عرف و ساختار اجتماعی و باورهای عموم

ه گیرد کآمده تصمیمی را میحکایت هستیم اما به ناگاه قهرمان ما در برابر حوادث پیش

کند و نقش خود را از یک قهرمان آگاه به یک شخصیت ابله و مضحک همه را متعجب می

 دهد.تقلیل می

دید آنجا که وضوح توان بهمی« درخت مردم پرست»حکایت  گونه از طنز را دراین

کنند در قالب یک قهرمان خردمند ظاهر مسافر با دیدن مردمی که درخت را عبادت می

ی ملامت آمد که و با عبده ی آن درخت در عربده از آن حال تعجبی تمام نمود» شود:می

المی  ینه دافعه ی ارادی،جمادی را که نه حواس مدرکه ی حیوانی دارد و نه قوت محرکه

منفعتی را  ی راحتی در طینت، نه کسر شهوتی را واسطه، نه جرنه جاذبهدر طبیعت، 

اید؟...پس از غبنی که از غلو آن قوم در ی طاعت کردهشما به چه سبب قبله وسیلت،

خواست که  برخاست و تبری برگرفت و نزدیک درخت شد، دید،پرستش آن درخت می
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ازآنکه درخت به وی ( و پس728:1782الدین وراوینی، سعد«)زخمی بر میانش زند...

شود و کند و از بریدن درخت منصرف میدهد طمع میای زر میی هرروز کیسهوعده

 شود تا بدانی درخت میکند و خود هم بازیچهتمام معقولات و دلایل خود را فراموش می

آنچ تو از من » آید که:ی خود در زر هرروزه درمیجا که درخت در توجیه خلف وعده

ی آن متقلد کردم و ربقه ی تو را در ربقه ی خدمت واسطهاصطناعی بود که تو را به افتی،ی

قدرت و امکان اساءت هم  را که بر تو دست احسان باشد، و منت آوردم تا تو دانی که آن

مرد را از این سخن وقعی سخت بر دل نشست و هیبتی تمام از استغناء او و  هست.

اهدت کرد و همگیِ او چنان فروگرفت که در جواب او منقطع نیازمندی خویش در خود مش

دنبال این هستیم که مرد چگونه پرده از راز درخت سخن  در تمام حکایت ما به« شد

کند اما درنهایت با این حقیقت تلخ روبرو گشاید و سرّ آن و عاملانش را آشکار میگوی می

شود و خود را ناچار ی آن درخت میشویم که آن مرد مسافر نیز چون دیگران بازیچهمی

 آورد.بیند و لاجرم بدان ایمان میاز آن می

 واژگونگی موقعیت – 1 – 1 

افتد که شرایط برعکس شود و قهرمانان داستان گونه طنز نیز زمانی اتفاق میاین

ای که شرایطی مضحک را موجب شود و با نوعی آشنازدایی گونهجا شود بهموقعیتشان جابه

ای واژگونه و طنزآمیز در طرف گونههمراه باشد و آنچه را که ما از قهرمانان توقع داریم به

 مقابل مشاهده کنیم.

قصد فریب خروس ما شاهد این هستیم که روباه که به« خروس و روباه»در حکایت 

ی آن قصد وسیلهای که بهافتد که برای خروس پهن کرده بود و حیلهخود در دامی می

 آورد.فریبد و شرایطی وارونه و طنزآلود فراهم میب خروس را داشت خود او را میفری

نیز ما شاهد چنین « خوار با ماهیزغن ماهی»و « شگال خرسوار»در حکایت 

ای هستیم که شغالی که قصد جان خر را داشت و سعی در فریب او داشت واژگونگی

 خورد تا دهانغنی که فریب ماهی را میشود و زدرنهایت خود در اثر یک اشتباه کشته می

 کند.جهد و فرار میماهی از دهان او بیرون می گشاید،به قسم می

 

 قطعه کوتاه یا رباعی استفاده از کلمات قصار و سخنان لطیف، – 1 – 1
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های هر دو به شیوه ی منظوم یا رباعی از طرف دیگر،کلمات قصار یا امثال از طرفی و قطعه

ومی و د و حکما و نثر است های بزرگانشوند. اولی جزو سنت گفتهمربوط میطنزنویسی 

طور موجزی در سنجی و بیان آن بهشود به نکتهو مربوط می منظوم است

 (61:1785جوادی،.)شعر

ی طنزنویسی یعنی ی عمدهگونه پندها یا امثال طنز نویسنده همان شیوهدر این

ند پ گویی توأم با انتقاد است.نصر مهم ایجاز و بذلهبرد. دو عکوچک کردن را به کار می

نویس برای اینکه موضوعی را تعمیم بخشد باید آن را ساده کند و از استثنائات و موارد 

 (64همان:.)بخصوص بپرهیزد

ز یا اند یک حالت طنزآمینشدهقصد طنزنویسی نوشتههایی که بهدر بعضی از پندنامه

ی تلخ حیات ناشی از سرخوردگی نسبت به زندگی، از تجربهانتقادی وجود دارد که از 

اید هایی که ضد عقی استعاره و گاهی گفتهوسیلهبه گیردهای انسانی سرچشمه میحماقت

ای که در کنه این کلمات قصار نهفته است اغلب حقیقت فلسفه شود.عموم است بیان می

نشناسانه از روحیات آدمی که عوض ی تحلیلی است روازیرا که نتیجه یابد،تغییری نمی

ای خاص در آن مشهود همه گاهی رنگ زمان و طرز تفکر دورهبااین شود؛نمی

 (67همان:.)است

ودمنه، خصوص کتب پندآموز ما ازجمله کلیلهگونه از طنز در ادب فارسی و بهاین

لمات و ک نامه و گلستان سعدی بسیار زیاد است، چراکه این کتب در ضمن حکایاتمرزبان

مثال  عنوان شاهدها و یا ابیاتی نیز بهدارند رباعیصورت نثر بیان میقصار و امثالی که به

ی گونه طنزند. شاید بتوان گفت بهترین نمونهی هر دو نوع اینآورند، درنتیجه نمایندهمی

 نامه همودمنه و مرزباندرخشد اگرچه در کلیلهآن در گلستان سعدی در اوج خودش می

خوریم اما نه بدان لطافت و ظرافتی که شیخ اجل ای از این عبارات و ابیات برمیبه پاره

 در گلستان خویش بدان پرداخته است.

خوریم عبارت است از در گونه از طنز برمینامه به ایناز جمله مواردی که در مرزبان

خیز باش شب»در باب پنجم است که سخن بوزرجمهر که « بوزرجمهر با خسرو»داستان 

دهد تا در سپید سیاه صبح گروهی آید و دستور میبر خسرو گران می« تا کام روا باشی

هایش را غارت کنند و تا بوزرجمهر برود لباس دیگر بپوشد دیر به دربار بر او تازند و لباس

 خیزنه هرروز نصیحت تو این بود که شب خسرو گفت:»دهد و رسد و ماجرا را شرح میمی

بوزرجمهر بر ارتجال  خیزی رسید.پس این آفت به تو هم از شب تا کام روا باشی؟ باش
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 عدس«)خیز دزدان بودند که پیش از من برخاستند تا کام ایشان روا شد.که شب جواب داد

 (953:1766الدین وراوینی،

هدهد که در دام کودکی افتاده بود در « مرد با هدهدنیک»دیگر اینکه در داستان 

 خواند:مردی که پیش از آن به هشدار این دام بلا را داده بود این شعر را میجواب 

 ناکام شدم به کام دشمن

 است دلم بلندپرواز مرغی

 

 تا خود ز توام چه کام روزی 

 است؟

 لیکن ز قضاش، دام روزی

 اسننت

 (231)همان:                            

کند او خود را از غفلت و اشتباه تبرئه میو طبق عادت همیشگیِ انسان و سرشت طبیعی 

 داند.و قضا را علت این حادثه می

کند تابی میدیوانه در تسلی خسرو که از مرگ فرزند بی« دیوانه با خسرو»در داستان 

خواستی که این پسر هرگز چنان می اما از تو سؤالی دارم، جواب به صواب گوی،» گوید:می

 خواستم که بهره از لذّات این جهانی بردارد و عمر دراز بیابد.ولیکن می نی، گفت: نمیرد؟

که  گفت از آن لذت نی. گفت: از بعضی لذت که یافته بود هیچ با او دیدی؟ دیوانه گفت:

 رگفت پس درست شد که لذتِ یافته با لذتِ نایافته براب نیافته بود هیچ با او بود؟ گفت نی.

س بخورد و بسیار بزیست و پ بیافت و آنچ نخورد، ت،اکنون چنان پندار که آنچ نیاف است.

 (562همان:«)بمرد.

نامه بسیار است و ما به گونه جملات و ابیات در کتب تعلیمی ازجمله مرزبانازاین

و  گنجدکنیم که بیشتر از آن در حوصله نمیهایی که آورده شد اکتفا میهمین نمونه

متن کتاب که مشحون است به چنین عبارات و برای یافتن موارد بیشتر خوانندگان را به 

 دهیم.ابیاتی ارجاع می

 سازیسجایا نویسی و تیپ – 1 – 1

ان توخورد و تقریباً میی انواع دیگر به چشم میاین روش از پردازش طنز تقریباً در همه

شود و تا ما با تیپ خاص های ذاتی طنز محسوب میبا اطمینان گفت که از ویژگی

دام ی طنز خود را باید بر کطور دقیق، تیغ برندهدانیم که بهاجه نباشیم نمیشخصیتی مو

حال این تیپ شخصیتی  نارسایی جامعه قرار دهیم تا آن را جراحی و اصلاح نماییم،
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تواند یک شخصیت سیاسی بسازد یا مذهبی همچون محتسب و زاهدان ریایی در شعر می

 از عوام مردم بسازد.ای عامی حافظ یا اجتماعی یا حتی چهره

را در « سازی و سجایا نویسیتیپ»توانیم این مفهوم کلی ما در این بخش می

 تر بررسی کنیم:بندی دقیقتر و درنتیجه تقسیمهایی کوچکزیرمجموعه
 داران ریاییحکایت زاهدان و دین - 5 – 1 – 1

طورکلی در حکایات بهخورد و نامه کمتر به چشم میسازی در مرزباناین نوع از تیپ

های رایج طنزنویسی هست چندان نامه انتقاد دینی و طنز مذهبی که یکی از گونهمرزبان

منه وداگرچه کلیله توان در اشعار حافظ پیدا کرد،ی آن را میاما بهترین نمونه رواج ندارد؛

پادشاهی او زاهدی که »گونه انتقاد روی آورده است ازجمله در حکایات نیز بسیار به این

پارسا مرد و »و « داری روزهکبک انجیر و خرگوش و گربه»و حکایت « را کسوتی داد

 «ی شهد و روغنکوزه

 حکایت پادشاهان متلون و متغیر و زودباور – 2 – 1 – 1

هایی توانیم رگهو ما تنها می نامه چندان مطرح نیستگونه از طنزپردازی نیز در مرزباناین

نامه ببینیم ازجمله در همان باب اول و قاد را در برخی از حکایات مرزبانانت از این نوع

که قبلاً شرح آن آورده « زیرک و زروی»و نیز در داستان « زاده با دستورمفاوضه ی ملک»

بین و زودباور است و فریب که شیر دهان« شتر و شیر پرهیزکار»شده است و داستان 

رباید و حرف ودمنه گوی سبقت را میینه نیز کلیلهالبته در این زم خورد،خرس را می

بیشتری برای زدن و امکان بیشتری برای بررسی دارد که تحقیقاتی نیز در این زمینه شده 

 اند.است و حق مطلب را بجا آورده

 (189:1729 حسینی سروری) حکایت شخصیت ابله – 9 – 1 – 1

ا که هخورد ازجمله در این داستانمینامه بسیار به چشم حکایت شخصیت ابله در مرزبان

که گرگ « داستان گرگ خنیاگر دوست با شگال» ازاین آمد:ها پیشآن ذکر چندی از

 سادگی از دستراحتی به چنگ آورده بود بهای را که بهخورد و طعمهفریب گوسفند را می

دزد با » ،«نپسر احول میزبا» ،«دهقان با پسر خود» ،«روباه با بط»و داستان  دهد؛می

 . و...« کیک

 (186همان:) گوباز و دروغحکایت فرد حقه – 1 – 1 – 1
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زغن »و « روباه با بط»نامه نامه بسیار است ازجمله در حکایت این نوع نیز در مرزبان

و دیگر حکایاتی « روباه با خروس»، «گر فروش و کفش زن دیبا» ،«خوار با ماهیماهی

 دست.ازاین

 (133:1788همان،) حکایت دلقکان و حاضرجوابان – 1 – 1 – 1

خورد ازجمله در حکایات دست نیز درجاهایی از این کتاب به چشم میحکایاتی ازاین

و سایر حکایات از « رویخسرو با مرد زشت»و « دیوانه با خسرو» ،«بوزرجمهر با خسرو»

 این قبیل.

 گروتسک -1

و هنر است که بسیار به طنز سیاه شبیه  ( نوعی از طنز در ادبیاتGrotesqueگروتسک )

ه و های دوگانه یا چندگانی قابلیتهایی با آن دارد. گروتسک دربرگیرندهاست ولی تفاوت

متضاد است. مثل قابلیت خنده در کنار آنچه با خنده دمساز نیست. در گروتسک ما عمیقاً 

ودگی، آس و راحتیانیم بهتوگیریم؛ اما نمیناپذیر آن قرار میتحت تأثیر ترکیب تجزیه

و این تجاوز احساس به حریم احساسات دیگر جزء  احساسی که پدید آمده را دریابیم؛

 (107:1730جزینی،.)شوداساسی گروتسک محسوب می

توان به هنری تشبیه کرد که یک بخش آن موضوع و شکل و بخش گروتسک را می

و یا جهان شخصی است که ما بخشی ی ماهیتی، اجتماعی زمان و نصف آن، مقولهدیگر هم

( تصاویر آن اغلب آمیخته با اجزای 114:1788دهیم. )راستی یگانه،از آن را تشکیل می

کند ناهمگون است که برای ما همانند جهانی وارونه، عجیب و نامعقول جلوه می

 (114)همان:

. اد استو حس متض ی دو یا چند نیروی تلاقی یا دربردارندهگروتسک درواقع نقطه

گروتسک اما تنها قصد نمایش تضادها ندارد، بلکه در پی بیان معنای سومی است؛ معنایی 

که همواره ازنظر ما دورمانده است. این ناهماهنگی نوعی کشمکش است که از حاصل 

 (105-1730:107آید. )جزینی،تلفیق متضاد طنز و ترس پدید می

ها، ای است برای بیان ضعفسیلهی تهی از شوق در گروتسک نیز درواقع وخنده

ها. )راستی ها و تبهکاریها، شرارتکمبودها، ناهماهنگی و آگاه کردن خواننده به پستی

 (113:1788یگانه،
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ی آورد که نحوهگروتسک حداقل قسمتی از تأثیرات خود را به این دلیل به دست می

نست که گروتسک ضرورتاً گرایی )رِئالیسم( استوار است. باید دااساس واقع بیانش بر

 (12:1785پردازی ندارد. )تامسون،پیوندی با خیال

پردازد و در در گروتسک نویسنده برای منزجر کردن خواننده به ایجاد ریشخند می

های تمسخر و خنداندن وجود دارد، اما هدف خنداندن نیست. طنز قوی طنز نیز این رگه

نه گوخواهد بگریاند. طنز در ایندن دارد اما میکند که قصد خندانو واقعی نیز وانمود می

آور باشد، تلخ غمگنانه است، هرچند لبخندی نیز بر لب مخاطب خود آثار بجای آنکه خنده

 (105:1730بنشاند. )جزینی،

سازد، عبارت است از: ناهماهنگی، هایی که یک اثر را گروتسک میبارزترین ویژگی

 (1:1720آوری و ترسناکی. )تسلیم جهرمی،افراط و اغراق، نابهنجاری و خنده

هایی که گروتسک در آن مورداستفاده قرارگرفته، طنز و ترین سبکیکی از برجسته

نز و های طعنوان یکی از ویژگیتوان گروتسک را بهای که امروزه میگونهمطایبه است. به

حالت سرگردانی مطایبه معرفی کرد. )همان( اثری که از طنز گروتسک بهره برده باشد 

 (3داند باید گریه کند یا بخندد. )همان:که وی نمیطوریکند بهدر مخاطب ایجاد می

تی سخکه بهطوریآمیزند، بهای دوجانبه و درونی باهم درمیگروتسک با طنز در رابطه

توان مشخص کرد کدام قسمت یک اثر، طنز یا گروتسک است. ارتباط این دو مقوله می

دو سبک از عناصر مشابهی چون اغراق، نابهنجاری، ناهماهنگی و عدم سبب شده هر 

رین تی اغراق و ناهماهنگی برجستهی بیانی خود بهره بردند؛ اما دو مقولهتجانس در شیوه

اند. این ناهماهنگی معمولًا از عواملی چون کشمکش، برخورد، آمیختگی ابعاد این ارتباط

هایی است که آیند. اغراق نیز یکی از روشم پدید میها یا تلفیق ناجورها باهناهمگون

تواند اثری را از حالت جد خارج کند و این همان چیزی است که هم طنز، هم گروتسک می

 (3:1720برند. )تسلیم جهرمی،در ساختار خود از آن بهره می

ب اما جال خورد،های اخیر بیشتر به چشم میتر است و در رماناگرچه این بحث مدرن

 خوریمآمیزی احساسی برمینامه و متون کهن نیز به چنین درهمآنجاست که در مرزبان

آید هرچند که حال ترسناک و دردآور در ما به وجود میحالتی تمسخرآمیز و درعین و

چنین در متون گذشته به نامه و همی طنزپردازی بسیار محدود در مرزبانچنین شیوه

آوری جزء لاینفک زندگی بشر چنین ناهماهنگی و ترس خندهخورد اما ازآنجاکه چشم می
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از ابتدای تاریخ تاکنون بوده است کاملاً بدیهی هست که ما در متون گذشته نیز به چنین 

 خوریم.آمیزی برمیویژگی هراس

شوند نامه محسوب میازجمله مواردی که به گمان نویسنده گروتسک در مرزبان

حال سه راهزن حریص است که شرح« نباز راه زن با یکدیگرسه ا»اند از: حکایت عبارت

اتفاق تعیین کردند که در این شهر باید رفتن و طعامی یکی را به»یابند و که گنجی می

بیچاره دررفتن مبادرت نمود و برفت و طعام خرید و حرص مردارخوار  آوردن تا به کاربریم.

ی بر اندیشه اتل در آن طعام آمیخت،کش او را بر آن داشت که چیزی از سموم قمردم

ی رغبت مال آن هردو را و داعیه آنکه هردو بخورند و هلاک شوند و مال یافته بر او بماند

ایشان هردو برجستند و اول حلق او بفشردند  آنک چون بازآمد و طعام آورد، باعث آمد بر

الدین  سعد«)مردند.خوردند و برجای  سر طعام نشستند، پس بر و هلاکش کردند،

کند ( در وصف این حکایت و احساسات ناهمگونی که در ما ایجاد می126:1766وراوینی،

ه هاست به این مفهوم کگروتسک بازی با پوچ» ی تامسون است که:گفته بهترین سخن،

 کند، پوچیی ظاهر پنهان میکه اضطراب خاطر را با خندههنرمند گروتسک پرداز، درحالی

گیرد، گروتسک حرکتی در جهت تسلط به عنصرهای پلید و تی را به بازی میعمیق هس

پوچی »خوبی ( در این حکایت نیز به71-70: 1780)تامسون،« هاست.شیطانی و طرد آن

 به تصویر کشیده شده است که این سه مرد به چه راحتی جان خود را بر« عمیق هستی

الدین وراوینی نیز در پایان  ه خود سعدسر سیم و زر و حرص و طمع خود گذاشتند چنانک

 «هِیَ الدُّنیا فَاَحذَرُوها» کند:حکایت به زیبایی به این موضوع اشاره می

 «مرد بازرگان با زن خویش»خورد داستان دیگر حکایتی که در این زمینه به چشم می

چار هد و نادبسیار مال که به ناگاه مال بسیار از کف می دهداست که شرح بازرگانی را می

کند آهنگ رفتن به وطن شود و پس چندی که مال رفته را جبران میبه مهاجرت می

بازبینم تا بر مهر صیانت خویش هست یا  تا عیالی که در حباله ی حکم من بود،»کند می

به راهی که دانست بر بام رفت و از منفذی  دربسته دید. نی...چون به در سرای خود رسید،

 الدین سعد«)ی خواب خوش خفته یافتخود را با جوانی دیگر در یک جامهزن  نگاه کرد،

کند اما با خو شود و قصد کشتن آن دو را می( مرد عصبانی می779-771: 1766وراوینی،

قاضی وقت به قلّت ذات  شاید بود که از طول الوقت خبر وفات داده باشند و» اندیشد:می

شود که که بعد مطلع می( همان«)نکاح فرموده. الید و علت اعار نفقه با شوهری دیگر
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تأمل کاری نکرده است. در این  کند که بدون صبررا شکر می طور بوده است و خداهمین

آید. زن مردی را به خیال خوبی به چشم میی تلخ و ناگوار حوادث بهجنبه حکایت نیز،

هایی که در ذهن شآورند و کشمکاینکه شوهرش مرده است به نکاح مردی دیگر درمی

افتد و حالتی غریب پیش گذرد در ذهن خواننده نیز اتفاق میشوهر اول بر بام خانه می

آید و در انتهای داستان نیز خواننده حالت سردرگمی و اینکه حالا شوهر اول چه می

ترین ویژگی گروتسک همین ناهماهنگی و در هم ریختن کند چراکه مهمکند؟ پیدا میمی

رسد و کشمکش بین ترس و انزجار و خنده افراط میزمانی که طنز به»ست شرایط ا

 (3:1720)تسلیم جهرمی،« آید.شود، طنز گروتسکی پدید میناپذیر میتحمل

قطعاً اگر با دقت و تأمل بیشتری در  نامه،این بود برداشت ما از طنز گروتسکی مرزبان

 خورد.نز به چشم میگونه طوجو شود موارد دیگری نیز ازاینمتن جست

 گیرینتیجه

ابل ف نامه کتابی است مشتمل بر حکایات و تمثیلات که عمدتاً مبتنی بر فابل است.مرزبان

یی گواما همین روش قصه ی تعلیمی دارند،از زبان حیوانات هستند که جنبه هاییها قصه

آمیز رفتار آدمی مسخرهخود ریشه در طنز دارد چراکه این شیوه مبتنی است بر تقلید 

 ی کلیعلاوه بر این شیوه توسط حیوانات و پایین آوردن انسان در حد سایر حیوانات،

 اند از:خورد که عبارتهای دیگری نیز در این متن به چشم میطنزپردازی روش

 که خود دو بخش دارد: کوچک کردن:-الف

کند چیز تهی میهمهخواهد موردانتقاد قرار دهد از نویسنده شخصی را که می -1

 سازد.و او را کوچک می

طنزنویس انسان را در مقایسه با  گویی از زبان حیوانات،استفاده از فابل و قصه -9

 کند.دهد و او را تا حد حیوان کوچک میحیوان قرار می

 تحقیر زنان(.) زن موضوعی برای طنز –ب 

 ی طنزآمیز.تقلید مضحک و کنایه –ج 

 .پایان غیرمنتظره –د 

 واژگونگی موقعیت. -ها 

 قطعه کوتاه یا رباعی. استفاده از کلمات قصار و سخنان لطیف، –و 

 سازی.سجایا نویسی و تیپ –ز 
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 گروتسک. –ح 

ار و عط« ریالطمنطق»ی سنایی و « حدیقه» ازجملهبا توجه به آثار تعلیمی گذشته 

که بزرگان ادب ما به طنز  میشویممتوجه « ودمنهلهیکل»مولوی و نیز « مثنوی معنوی»

ی سخن در تعلیم و وهیشی که این ریتأثتحت عناوینی چون هجو و هزل و لطیفه و به 

مفهوم طنز به معنی امروزی آن را بیشتر  اما ؛اندداشتهتوجه  تربیت اخلاقی داشته است

 وانتبنابراین بررسی می ابمییممنشی  نصراللهدر آثار کسانی چون مولوی و حافظ و 

که طبعاً برای نیل به هدف تعلیم و تربیت خود  ی آثار تعلیمی قراردادنامه را در ردهمرزبان

ی شگردهای طنزپردازی است که اگرچه هدف اصلی نویسنده محسوب استفادهناچار از 

ی هاافتهتوجه به ی با ها و ابزارهای وی در پردازش اثرش است؛شود ولی یکی از وسیلهنمی

ی هایتکاسو  هاضعفی است برای بیان الهیوسبیشتر  نامهمرزبانقیق طنز در ما در این تح

ی هالتیرذو برشمردن  زالخطایجانوع بشر و انتقاد از انسان نوعی در مقام موجودی 

به  ودمنهلهیکلدر آثاری چون  مثلاًاخلاقی او ولی طنز در معنای اجتماعی آن چنانچه 

و جبار و نیز  اقتیلیبو  عنصرسستن به حاکمان که مراد آن طعنه زد خوردیمچشم 

 پررنگزمانه است چندان  واحوالاوضاعشکایت از  درمجموعزاهدان و صوفیان ریایی و 

کته اخلاقی دارد که توجه به همین ن و تلنگری تنبیه و تنبّه جنبهو بیشتر  شودینممطرح 

 نیز در ادب گذشته حایز اهمیت است.
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 های نمایشی داستان حسین کرد شبستریبررسی جنبه

 
 5 هدی دهقان بافقی

 چکیده :

کار مناسبی باشد در جهت توجه و تمرکز بر ادبیات فولکلوریک یا مردمی، می تواند راه

توان به ی ایرانی را میهای عامیانهنزدیک شدن هرچه بیشتر ادبیات و نمایش ایران. قصه

عنوان منبعی غنی و معتبر برای اقتباسات نمایشی در نظر گرفت. نوشتار حاضر، به بررسی 

پردازد. در این پژوهش، ی حسین کرد شبستری میهای نمایشی داستان عامیانهجنبه

افکنی، ی اصلی متون نمایشی شامل: کشمکش، شخصیت، گرهمایهابتدا شش ساخت

های گیری مورد بررسی قرار گرفته و سپس با قابلیتبندی یا نتیجهبحران، فاجعه و پایان

های مایهشود و از هریک از ساختداده مینمایشی موجود در داستان مذکور انطباق 

گیری، پیشنهاداتی برای جبران گردد. در بخش نتیجهای از متن معرفی میمذکور، نمونه

کمبودهای داستان در برخی از شش اصل یاد شده، ارائه گشته و داستان حسین کرد 

 نماید .ی دراماتیک معرفی میمایهشبستری را به عنوان متنی با درون

 

 : حسین کرد شبستری ، داستان عامیانه ، جنبه های نمایشی  کلیدواژه ها
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 مقدمه :

داستان حسین کرد شبستری یکی از معروفترین داستان های عامیانه ی فارسی است که 

قرن ها در کنار شاهنامه ، در میان مردم به شیوه ی نقالی خوانده می شده است . این 

 داستان ، مانند بسیاری دیگر از آثار نقالی ، صبغه ی حماسی دارد و آن را می توان نوعی

 حماسه ی عامیانه محسوب کرد .

با عنایت به این موضوع که مبنای روایات مکتوب مربوط به حسین کرد ، روایات 

شفاهی نقالان بوده است ، تفاوت میان نسخه های موجود از این داستان ، امری توجیه 

 »پذیر است . به طور کلی دو روایت اصلی درباره ی حسین کرد وجود دارد که با عناوین 

شناخته می شود . این دو روایت اگرچه در « حسین کرد شبستری » و « حسین نامه 

کلیات با یکدیگر شباهت دارند ، اما از نظر ساخت و موضوع با هم متفاوتند . به طوری که 

در حسین نامه ، حسین کرد به تنهایی قهرمان اصلی نیست و در هر بخش از داستان به 

هلوانان پرداخته می شود و به لحاظ این نوع پردازش و توصیف قهرمانی های یکی از پ

 اغراق و مبالغات بی نظیرش به شاهنامه شباهت دارد .

ملاک پژوهش قرار گرفته و تمامی « حسین نامه » در نوشته ی پیش رو ، روایت 

 ارجاعات به متن این کتاب می باشد .

 ات صاحب نظران این عرصهتعاریف ارائه شده از جنبه های نمایشی ، گلچینی از مکتوب

است که توسط نگارنده با قابلیت های نمایشی موجود در متن حسین نامه ، تطبیق داده 

 شده و به قسمت هایی از متن نیز بطور موردی اشاره شده است .

هدف از این پژوهش ، ارائه ی پیشنهادی قابل اجرا و منطقی برای به کارگیری ادبیات 

داستان حسین کرد شبستری ( در عرصه ی نمایش و تبدیل این عامیانه ) با تاکید بر 

متون ادبی به متن نمایشی بوده است . مشارکت هرچه بیشتر این دو عرصه ، موجب 

خواهد شد تا علاوه بر حمایت و باززنده سازی متون ادبی کهن ، در عرصه ی تئاتر نیز 

 آثاری بومی و مردمی تولید و ارائه گردد .

رد شبستری ، اگرچه در طی سال های گذشته از زوایای گوناگون داستان حسین ک

مورد توجه محققان و ادیبان قرار گرفته ، اما تاکنون با توجه به جنبه های دراماتیکی که 

در داستان دیده می شود ، از منظر متنی با قابلیت تبدیل شدن به متن نمایشی ، تحلیل 

 و تفسیر نشده است .
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گام کوچکی باشد در جهت ارائه ی نگاهی متفاوت به آثار ادبی امید است این پژوهش 

نفیس و دیرینه ی کشورمان که گاها به انزوا می روند و جای خالی آنان با ادبیات بیگانه 

 ای پر می شود که رنگی از فرهنگ و سرزمینمان ندارند ...

 درباره داستان حسین کرد شبستری :

اول صفوی است . روایت از آنجایی آغاز می شود  حوادث قصه مربوط به دوران شاه عباس

که با مرگ شاه طهماسب اول و به تخت نشستن شاه عباس ، عبیدالله خان رهبر ازبکان 

، با خیال کم سن و سال بودن شاه عباس ، فرصت را غنیمت می شمرد و با اندیشه ی 

سفیران و همراهانش  تسلط بر ایران ، حمله به این سرزمین را تدارک می بیند . اما ورود

به ایران ، با تجاوز به جان و مال مردم بی دفاعی همراه است که موجبات خشم میر باقر 

آجرپز را فراهم می آورد . جنگ میان ایرانیان و ازبکان آغاز می شود و از میانه های 

داستان ، حسین کرد که در خدمت پهلوانی به نام مسیح تکمه بند بوده است ، به دلیل 

ختلاف با همسر مسیح از تبریز به اصفهان می آید و به پهلوانانی که در خدمت شاه عباس ا

بوده و در مقابل ازبکان به جنگ مشغول بودند ، می پیوندد . حسین کرد در بلخ با تعدادی 

از همراهانش دستگیر می شود و در پایان ، یوزباشی کردبچه ، به جانب بلخ می رود و 

 را آزاد می کند . حسین کرد و یارانش

 ادبیات عامیانه :

پاره ای از انواع ادب فارسی در قالب نثر را قصه هایی که نقالان و داستان پردازان حرفه 

ای بر ساخته اند تشکیل می دهد . نظیر سمک عیار ، اسکندر نامه ، حسین کرد شبستری 

محسوب کرد همچنانکه از  ، امیر ارسلان . این قصه ها را باید از ادبیات عامیانه یا مردمی

لحاظ زبان و مضمون و محتوی با ادب سنتی فارسی که اثر فرهیختگان و دانشمندان 

است تفاوتهای اساسی دارد و بیشتر برای سرگرمی مردم عامی و به زبان همان مردم 

ساخته شده است و باورها ، آرزوها ، تخیلات ، فرهنگ و آداب و رسوم آنان را بیان می 

 کند .

دبیات عامیانه را می توان در حوزه هایی نظیر اشعار و تصانیف عامیانه ، ضرب المثل ا

ها و ... مورد بررسی قرار داد . اما بخش عمده ای از ادبیات عامه ی ایران شامل قصه های 

 کوتاه و بلندی است که مردم برای یکدیگر نقل می کنند .
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می توان گفت معمولا به آثاری «  قصه » در جهت ارائه ی تعریفی مشخص از واژه ی 

که در آن ها تاکید بر حوادث خارق العاده ، بیشتر از تحول و تکوین آدم ها و شخصیت 

هاست ، قصه می گویند . به عبارت دیگر ، شخصیت ها و قهرمانان در قصه کمتر دگرگونی 

 نی خوشمی یابند و بیشتر دستخوش حوادث و ماجراهای گوناگونند . قصه ها اغلب پایا

دارند و در آنها خوبی ها بر بدی ها پیروز می شوند . منظور از قصه ، همهی آثار خلاقه 

 «سرگذشت » ، « افسانه » ، « حکایت » ای است که پیش از مشروطیت با عنوان های 

و ... در متن های ادبی گذشته آمده است و تعریفی که از قصه داده شد ، « اسطوره » ، 

انواع می شود و همه واجد این سه خصوصیت عمده هستند : خرق شامل همه ی این 

 ( 99:  1736عادت ، پیرنگ ضعیف ، کلی گرایی . ) میرصادقی ، 

برخلاف قصه های کوتاه عامیانه که تا دوره های اخیر بیشتر روایت های شفاهی داشته 

است . در ، از دیرباز قصه های بلند نقالان از صورت شفاهی به صورت مکتوب درآمده 

مجالس نقالی کاتبانی حاضر می شدند و عین گفته های نقالان را ثبت می کردند . اما 

نسخه های خطی یک قصه ی نقالی ، اگرچه مضمون و محتوای یکسانی دارد ، اما کمتر 

با یکدیگر مطابقت دارند . چرا که نقالان در مناطق مختلف ضمن نقل قصه به سلیقه ی 

ن داستان ، شاخ و برگ هایی نیز به آن می افزودند و یا جزئیاتی خود ، برای جذاب کرد

 را از آن می کاستند .

بیشتر قصه های عامیانه ی نقالان از دوره ی صفوی به بعد ساخته شده است . اما در 

میان کهن ترین و اساسی ترین آن ها ، که پیش از دوره ی صفوی نوشته شده است ، 

عیار ، اسکندرنامه ، داراب نامه ، فیروزشاه نامه و قصه ی باید از پنج کتاب یعنی سمک 

حمزه نام برد . این قصه ها اگرچه به نثر است ، بیش و کم رنگ و بویی حماسی دارد و 

برخی محققان آن ها را در برابر حماسه های سنتی طبقه ی اشراف ، حماسه های عامیانه 

های تاریخی به افسانه درآمیخته است . دانسته اند . در برخی از این قصه ها هم واقعیت 

از جمله قصه ی حسین کرد شبستری که زمان ماجرای قصه ، دوران فرمانروایی شاه 

عباس اول است و از کشمکش های ایرانیان و ازبکان آمیخته با بن مایه های قصه های 

ش د فرامونقالان مانند شیرین کاری های عیاران سخن می گوید . اما در مطالعه ی آن نبای

 کرد که این کتاب در واقع قصه است و کتاب تاریخی نیست .

در طول تاریخ ادبیات ایران ، قصه های عامیانه و تاثیرپذیری آنها از بستر جامعه و نیز 

تاثیرگذاریشان بر فرهنگ و ادب فارسی ، توسط محققان و صاحب نظران ایرانی و خارجی 
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رفته و از زوایای گوناگون به چالش کشیده شده به دفعات مورد مطالعه و بررسی قرار گ

است . که البته این حوزه ی وسیع از مطالعات و تحقیقات نشان از جایگاه ارزشمند این 

قسم از ادبیات در کلیت مطالعات فرهنگی را به همراه دارد و یادآور این موضوع است که 

حقیق و تامل بیشترند . چرا داستانها و قصه ها و افسانه های عامیانه همچنان خواهان ت

 که در لایه های نهانشان می توان به دنبال پاسخ بسیاری از چیستی ها و چرایی ها بود .

 جنبه های نمایشی :

عبارت جنبه های نمایشی ، دامنه ی وسیعی را شامل می شود که همین وسعت معنا این 

ص نموده و سپس به بررسی لزوم را ایجاد می نماید که ابتدا محدوده ی مطالعاتی را مشخ

 جنبه های نمایشی در متن مورد بحث پرداخته شود .

مراد از جنبه های نمایشی در این پژوهش ، شش ساختمایه ی اصلی متن نمایشی 

 است که موارد زیر را شامل می شود :

 ستیزه

 شخصیت

 گره افکنی

 بحران

 فاجعه

 پایان بندی

 conflictستیز 

نمایشی ساز است و آن رویارویی ، کنش ، واکنش و  ستیزه ، نخستین ساختمایه ی

کشمکشی است میان نیروها ، اراده ها ، خواستها ، آماجها و آرمانهایی که در نقشه ی 

 داستانی نمودار می گردد .

کشمکش ، مقابله ی دو نیرو و یا دو شخصیت است که بنیاد حوادث را می ریزد و 

است و مقدمه ای است برای حوادث پس از خود  اغلب بر چگونگی روند داستان تاثیرگذار

. کشمکش دراماتیک آگاهانه وقوع می یابد و در هر صحنه در راستای جهتی معین جریان 

دارد و به عبارتی با پیوند دادن صحنه های مختلف یک نمایش به یکدیگر به مجموع آنها 

و در نهایت جهت می دهد و علت وجودی هر صحنه را در کل نمایش توجیه می کند 
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معنا و مفهومی را که نمایشنامه به خاطر دست یافتن به آن به رشته ی تحریر درآمده 

 است ، آشکار می سازد .

 به طور کلی کشمکش را می توان به پنج گروه تقسیم کرد : 

 ا ستیز آدمی با آدمی : 1

رونی در شکل دبارزترین نوع ستیز آدمی با آدمی است . دو نیرو یا به صورت بیرونی یا به 

برابر هم قرار  می گیرند . این ستیز ممکن است ستیز فکری ، ستیز در پی دستیابی به 

 خواستها ، یا ستیز بدنی باشد .رایج ترین انواع ستیز ، ستیز آدمی با آدمی است .

 ا ستیز آدمی با خویش : 9

ر صورت اراکتدر این ستیز آدمی با خویش درگیر است . ستیز میان دو جنبه از شخصیت ک

می گیرد . در اینجا نیروی مخالف یک عنصر خارجی نیست ، که در برابر خواسته های 

نیروی محوری قرار می گیرد . بلکه بخشی از خود اوست که در برابر بخش دیگر مقاومت 

می کند . این ستیز بیشتر درونی است . زیرا اساس ستیز در درون آدمی صورت می گیرد 

. 

 با طبیعت : ا ستیز آدمی 7

در اینجا آدمی در برابر رقیب کهن خود یعنی طبیعت قرار می گیرد. این ستیز کهن ترین 

 نوع ستیز آدمی است .

 ا ستیز آدمی با جامعه : 5

این نوع ستیز ، مقابله کاراکتر محوری با جامعه ای است که احساس می کند این فرد 

برابر سنتهای غلط جامعه قد علم می کند منافع او را به خطر انداخته است . گاه فرد در 

. گاه به جهان بینی غلط جامعه ایراد می گیرد و گاهی نگرش سیاسی جامعه را مد نظر 

 قرار می دهد . اما همیشه یک کاراکتر در برابر گروهی قرار می گیرد .

 ا ستیز آدمی با تقدیر : 4

ر ستیز با مسئله ای قرار می این ستیز ریشه در تراژدی های بزرگ یونان دارد . آدمی د

گیرد که حیات او بدان وابسته است . هرچند که او در برابر آن هیچ مقاومتی نمی تواند 

داشته باشد و اساسا نمی تواند آن را تغییر دهد . اما با این همه در برابر آن تسلیم نیست 

 . ایستادگی می کند ، مقاومت می ورزد و با او مبارزه می کند .

ستان حسین کرد ، ستیز آدمی با آدمی و یا طبق طبقه بندی جمال میرصادقی در دا

در کتاب عناصر داستان کشمکش جسمانی ، ساختمایه ای اساسی و موثر بر روند داستان 
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است . وصف پهلوانی ها و مبارزات و پیروزی ها و شکست ها ، همگی در مقوله ی کشمکش 

هیچ یک نشانی از فرازمینی بودن یا رویین تن جسمانی می گنجند . قهرمانان داستان ، 

بودن ندارند اما مبارزاتشان به نحو اغراق آمیزی توصیف و تفسیر می شود و کلیت داستان 

 سرشار است از صحنه های حماسی و مبارزات تن به تن .

این نوع ستیز ، بن مایه ی بسیاری از متون دراماتیک معروف دنیا و رایج ترین و 

ین کشمکش در شاهکارهای مطرح نمایشنامه نویسی است که از جمله ی آنها پرکاربردتر

می توان به نمایشنامه هایی نظیر اتللو و رومئو و ژولیت اثر ویلیام شکسپیر و همچنین 

 نمایشنامه ی پدر ، اثر اگوست استریندبرگ اشاره نمود .

 شت که مبارزه یدر بررسی کشمکش انسان با انسان ، باید این مسئله را در نظر دا

دو قطب مثبت و منفی به هر نحو ، سازنده ی این نوع ستیز در داستان است . گاه ممکن 

است در قالب جنگ و کشتار و مبارزات جسمانی توصیف شود و گاه امکان دارد اختلاف 

نظر شخصیت های محوری داستان نوعی ستیز انسان با انسان را در متن ایجاد نماید که 

ستان حسین کرد شبستری همانگونه که در مثال زیر مشاهده می شود ، بیشتر البته در دا

به صورت مبارزه ی پهلوانان با یکدیگر به تصویر درآمده است . ناگفته نماند که این 

مبارزات و اختلافات نظر در صورتی در جایگاه کشمکش دراماتیک مورد بحث و بررسی 

مستقیم داشته باشد و به بیان دیگر می توان گفت قرار می گیرد که در روند داستان تاثیر 

مخالفت دو شخص با یکدیگر در صورتی در زمره ی کشمکش انسان با انسان قرار میگیرد 

که با تمام شدن این اختلاف ، روند داستان تغییر کند . پس با توجه به توضیحات مطرح 

ا نمی توان در قالب شده ، همه ی مبارزات و درگیری های موجود در متن مورد بحث ر

کشمکش جسمانی بررسی کرد و تنها به مواردی که تاثیر آشکاری بر روند داستان دارند 

 ، بسنده خواهد شد .

قوچ وار بر عقب رفته و شیروار پیش آمده نعره ای کشید که چهارسو به لرزه درآمد  »

و تیغ را انداخت در کاسه ی سر الماس که در خود و نیم خود و توپی زره و عرقچینک 
بند نشد و سوزش تیغ بر سر او رسیده که سر را دزدیده که تیغ در روی شانه ی او آمده 

ان او آمد تا روی استخوان رسید . سه زخم منکر برداشت . ناله ، شانه را دزدید دربالای ر

 ( 783:  1786) قصه ی حسین کرد شبستری ، «کشید و درغلطید .دور او را گرفتند
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ستیز دیگری که در این متن دیده می شود ، ستیز آدمی با خویش و یا همان کشمکش 

 باشد کار ساده ای نیست ذهنی است . عینی کردن این ستیز که برای مخاطب قابل رویت

چرا که عنصر خارجی برای مقابله وجود دارد و درگیری کاراکتر با بخشی از وجود خود 

است و کاملا درونی است . در توضیح این قسم از ستیز باید متذکر شد که این کشمکش 

در لایه های پنهانی داستان جاریست و کلیتی را شامل می شود که نمی توان آن را در 

 ه و یا صحنه ای خاص از متن جستجو کرد .جمل

آشفتگی های ذهنی شاه عباس در کشمکش هایی که با دشمنان خویش دارد و نگرانی 

ها و اضطراب عیاران و پهلوانان در گیر و دار شکست ها و پیروزی ها را می توان در زمره 

جملاتی نظیر : با ی این نوع ستیز قرار داد . معدود مونولوگ هایی که در متن آمده و با 

 خود گفت ... ، بیان شده است ، نشانه هایی از ستیز آدمی با خویش را در خود داراست .
شاه چون از مضمون نامه مطلع شد بسیار غمگین شد . برخاست در خلوت آمده » 

شیخ بهائی را در خلوت طلبیده و گفت شیخ ببین که من خود در شهر بلخ بروم 

بعد از فکر به علم ریاضی گفت فدای تو گردم رفتن شاه  مصلحت هست یا نه . شیخ

در شهر بلخ ضرور نیست. شاه گفت پس این دلاورانی که هرکدامی را به خون جگر 

پروردم در آن جا به گیر آمده اند من چه کنم .شیخ گفت فدای تو گردم دو ساعت 

شاه ساعت را  دیگر جوانی پیدا شود که دوطلب شده برود و دلاوران را نجات بدهد .

در پیش روی خود گذارده و فرمود الحال دو ساعت گذشته است . فرمود شیخ آن 

 ( 915:  5911قصه ی حسین کرد شبستری ، «) پسر نیامد . 

عبدالحی شماسی معتقد است که علاوه بر پنج نوع ستیز بیان شده ، نوع دیگری نیز 

 وجود دارد .« ستیز اجتماع با اجتماع » با عنوان 

ا استناد به این موضوع ، می توان گفت که شالوده ی کلی داستان حسین کرد ب

شبستری بر پایه ی این نوع ستیز است . چرا که موضوع اصلی داستان و هدایت کننده 

ی کلیت داستان ، کشمکش و درگیری میان اجتماع ایرانیان و ازبکان و نیز شیعیان و 

دث بیان شده در متن ، از این کشمکش سنّی مذهبان است . تمامی اتفاقات و حوا

 سرچشمه می گیرد و به نوعی منشا اصلی حوادث محسوب می شود .
چون او را در بارگاه ملک شاه آورد چشم ملک شاه بر جوانی افتاد چون شیر ژیان » 

. گفت دلاور تو را چه نام است . گفت اگر شنیده باشی خاک قدم قچاقان ایران ، 

حسن مرا حسین کرد شبستری می گویند . گفت خوب . خرم و دست پرورده ی بابا 

غزاله را کجا برده ای . گفت من از ایشان خبر ندارم . ملک شاه گفت تو آن حسین 
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نیستی که در ولایت هندوستان رفته بودی و آن آتشها روشن کرده بودی . گفت من 

. چون ملک شاه  کاری نکردم و اگر هم کردم به یاری آقام علی ابن ابی طالب کردم

اسم جناب امیرالمومنین را شنید پشتش بر هم لرزید . هرچه از او احوال پرسید گفت 

علی کمک کرد که من این همه کار کردم . بر طبع آن ناپاک گران آمد گفت ای مهتر 

 ( 225همان : «) او را ببر در میان میدان و داری بر سر پا کن و او را بر دار زن . 

میرصادقی در کتاب عناصر داستان بیانگر این مطلب است که ستیزه عنصر جمال 

اصلی نمایشنامه و متن نمایشی است . پس با بنا قرار دادن این موضوع که داستان حسین 

کرد شبستری ، قابلیت تبدیل شدن به متن نمایشی را دارد ، باید متذکر شد که کشمکش 

ن داستان بوده و از آغاز تا پایان داستان با سلسله و مناقشات از این دست ، جزء لاینفک ای

ای از حوادث و اتفاقاتی روبرو هستیم که هریک زمینه ساز حادثه ی بعد از خود است . 

داستانک هایی که در هریک از آنها ستیزی شکل میگیرد و به اوج میرسد و پایان می یابد 

 دهای داستان را به هم متصلو نیز ستیز و کشمکشی کلی که با رشته ای باریک اپیزو

نموده و به مجموعه ی آنها جهت و سویی مشخص می دهد . با این اوصاف هم میتوان با 

نگاهی کلی کشمکش داستان حسین کرد را مورد بررسی قرار داد و هم به جهت فرم 

اپیزودیک داستان امکان آن وجود دارد که هر قسمت را به طور مجزا تحلیل و تفسیر 

 نمود .

 characterخصیت  ش

دومین و یکی از کانونی ترین ساختمایه های نمایشنامه ، شخصیت است .نمایشنامه و 

شخصیت ها در » شخصیت از دیدگاه بسیاری از صاحب نظران به هم تنیده شده اند : 

نمایشنامه به اندازه ای هستی بخشند که معرف نمایشنامه می باشند و این گونه ی ادبی 

 «ی دیگر ، متمایز می سازند . را از گونه ها

شخصیت ، ساختمایه ی هستی آفرین هنر نمایش بوده و به مجموعه ای از صفت ها 

، ویژگی ها ، منش ها ، رفتارها و سرشت هایی انسانی گفته می شود که در یک انسان 

خاص به هم رسیده و هستی پذیرفته است و هر انسانی به سبب برخورداری از آن مجموعه 

( شخصیت مجموعه  105:  1720شخصیت تلقی گردیده است .) ناظرزاده کرمانی ،  ، یک

اختصاصاتی است که انسانی را از انسان های دیگر مشخص می سازد . مجموعه کیفیات 

مادی و معنوی موروثی و اکتسابی است که در اعمال و رفتار و گفتار کاراکتر جلوه گر می 

 شود .
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م زاده کرمانی ، دارای چهار گونه ویژگی یا صفت است شخصیت از دیدگاه فرهاد ناظ

: 

 ا ویژگی های تنانی : ) مردی ، زنی ، جوانی ، پیری ، زشتی ، زیبایی و ... (1

 ا ویژگی های روانی : ) آز ، جاه طلبی ، بی رحمی ، مهربانی ، بخشندگی و ... (9

 ا ویژگی های اجتماعی : ) طبقه و حیثیت اجتماعی و ... (7

 گرایش های اعتقادی : ) حزب ، مرام ، دین و ... (ا 5

ارائه ی توصیفی مناسب از کاراکتر و به نوعی دستیابی به شناختی جامع الاطراف از 

 شخصیت ، ارتباط و پیوستگی مستقیم با قدرت نویسنده و البته سبک نوشتار او دارد .

کاراکتر اشاره شده و در متون ادبی کهن ، جز در مواردی خاص ، اکثرا به کلیتی از 

مخاطب معمولا تصور روشنی از شخصیت مورد نظر ندارد . در داستان حسین کرد 

شبستری ، با تعداد کثیری از کاراکترها روبرو هستیم که تعدادی از آنها تا انتهای قصه 

حضور دارند و عده ی زیادی از آنان در برهه ای از داستان وارد شده و اغلب با دلیل و 

می تعریف شده و مشخص از داستان خارج می شوند . داستان حسین کرد ، با سرانجا

روایتی که در کتاب حسین نامه از آن صورت گرفته و به عنوان مرجع اصلی این پژوهش 

به آن استناد می شود ، داستانی با یک شخصیت محوری نیست و حتی صاحب نام کتاب 

رد می شود و پایان داستان نیز با حضور یعنی حسین کرد شبستری ، از اواسط داستان وا

محوری او رقم نمی خورد ! هر قسمت از داستان ، یکی از شخصیت ها به کاراکتر اصلی 

تبدیل می شود و در مرکز توجه قرار می گیرد . البته ناگفته نماند که در نقلی که از 

نان ر قهرماداستان صورت گرفته است ، همواره حسین کرد جایگاه برتری نسبت به سای

 دارد و نقال با لحنی  جانبدارانه به وصف اعمال او می پردازد .

حسین کرد ، نوجوانی شبیه به رستم توصیف می شود و در قسمت های مختلف 

داستان ، بر این موضوع تاکید می گردد . وصف کلیتی نسبتا مجهول از شخصیت حسین 

رهای او به مخاطب عرضه می شود کرد ، موجب می شود که توصیفی که از اعمال و رفتا

، تصویری از مردی جوان و یا حتی میانسال به ذهن متبادر سازد . حال آنکه در اواسط 

روایت ، از حسین کرد با عنوان ) نوجوان ( یاد می شود که با پهلوانی ها و رفتارهای 

 پیشین او تا حدودی در تضاد است ...

در بررسی ویژگی های تنانی شخصیت ها در متن مورد بحث ، باید به این نکته اشاره 

نمود که از تعداد کثیر شخصیت های نام برده شده در داستان ، تنها تعداد محدودی از 
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آنان به لحاظ صفات ظاهری توصیف و تفسیر شده اند . بسیاری از کاراکترهای داستان 

دارند و نه تنها مخاطب تصویری از پیشینه ی او ندارد ،  تنها در قسمتی از روایت حضور

بلکه در طی داستان نیز نویسنده اطلاعات جامعی از او به مخاطب عرضه نمی دارد . البته 

لازم به ذکر است که در این داستان به برخی شخصیت های تاریخی نظیر شاه عباس ، 

اطب با این افراد ، نیازی به معرفی سلطان سلیم و ... اشاره شده که به دلیل آشناییت مخ

 مجدد آنان نبوده است .

شخصیت پردازی داستان حسین کرد شبستری در زیرمجموعه ی ویژگی های تنانی 

، به اشاراتی کلی همچون زن بودن یا مرد بودن بسنده شده و تنها در برخی قسمت ها به 

 شده است .رده ی سنی افراد و یا زیبایی و فریبندگی شخصی خاص اشاره 
شیخ بهائی برخاست و داخل میدان شد . بعد از دمی برگشت پسری چون قرص » 

قصه ی حسین کرد «) زریّن آفتاب در دستش . او را در خدمت شاه آورد و ..... 

 ( 915:  5911شبستری ، 

با نگاهی اجمالی به داستان حسین کرد شبستری درمی یابیم که در متن صحبت 

یت ها و جزئیات صحنه به میان نمی آید و تنها در مواردی جزئی چندانی از پوشش شخص

به ظاهر کاراکترها پرداخته شده است . از اصطلاحات پرکاربردی که برای توصیف پوشش 

در متن مکررا استفاده می شود ، اصطلاح ) لباس مبدّل ( است که البته به جزئیات آن 

ن حسین کرد لازم است به موارد انگشت پرداخته نمی شود . در بررسی صفات تنانی داستا

 شماری که ظاهر کاراکتر با جزئیات بیان شده است نیز اشاره شود :
برخاسته قبای دارائی گلی در بر کرده و شمشیر در کمر بسته و چوخای سقرلات » 

دوزی بر دوش گرفته و قبضه ی تیغ را از چوقابارانی بیرون آورده و روی در کوچه و 

 ( 219همان : «) تا به دهنه ی چهارسو رسید .  بازارها نهاد

البته بطور کلی در بخش دوم کتاب حسین کرد ، حالات و اتفاقات با نگاهی موشکافانه 

تر و جزئی نگر تر نسبت به بخش اول کتاب ، به رشته ی تحریر درآمده است که این 

 داستان از زبان نقالان تغییر رویه از نظر محققان و ادیبان ، احتمالا به دلیل آن است که

مختلف روایت شده و برخی از آنان بر حسب تمایل شخصی ، به جزئیات بیشتری اشاره 

 نموده اند .
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ویژگی های روانی شخصیت ها در داستان به خوبی قابل درک است . هرچند که اغلب 

به طور واضح و مشخص به آنها اشاره نمی شود اما توصیف رفتارها و عکس العمل های 

 کاراکترها ، بیانگر ویژگی های روانی آنان است .

آداب و مسلک عیاران و نیز اعتقادات فرقه ای و شخصی افراد به خوبی در داستان 

 احساس می شود و در طی داستان به تحول برخی از شخصیت ها نیز اشاره می شود .

ل پس حسین دست جلال را بست به دست یوسف داد و خان را گفت باز حرف جلا» 

را قبول می کنی ای ولدالزّنا . من را علی یاوری می کند . پیش آمد و گوش اعظم وزیر 

را برید و عبدالمومن خان را بیهوش کرده با اعظم وزیر و جلال را برداشته بیرون آمد 

و گفت ای ولدالزّنا تا کی من با تو نیکی کنم و تو به من بدی کنی . گفت به سر علی 

سم که اگر این دفعه مرا ببخشی دیگر این مرتبه غلط نمی کنم... قسم و به سر شاه ق

 ( 221: 5911قصه ی حسین کرد شبستری، «) 

از دیگر شاخصه های یک کاراکتر ویژگی های اجتماعی اوست که در داستان حسین 

کرد ، حضور پررنگ و محسوسی دارد . اکثریت کاراکترها با شغل و حرفه شان معرفی می 

 نماینده ی قشر خاصی از روزگار خویشند .  گردند و هریک

شخصیت ها با عناوینی نظیر : حاجی صالح پوستین دوز ، سید میرباقر آجرپز ، علینقی 

صندوق ساز ، قادر رنگ کار و ... معرفی می گردند و برخی از آنان نیز در پسوند نامشان 

، میرمحمد طاهر  به قومیتشان هم اشاره شده است : نعیم قزوینی ، نقدعلی گیلانی

 سبزواری ، محب تیغ باز خراسانی و .....

عیاران و پهلوانان که خود قشر خاصی از جامعه ی آن روزگار را تشکیل می داده اند ، 

به خوبی در داستان توصیف می شوند و به روشنی از آداب و منش و اعتقاداتشان سخن 

اجتماعی شخصیت ها و جایگاه آنان به میان می آید . هرچند که در بررسی ویژگی های 

در اجتماع ، به اشاراتی اندک بسنده می شود ، اما این رویکرد از شاخصه های مهم و قابل 

تامل در داستان حسین کرد شبستری محسوب می گردد و به سبب همین نقطه ی قوت 

مه ااست که مهران افشاری کتاب حسین نامه را یکی از منابع مهم برای بررسی فرهنگ ع

ی ایران ، لغات و اصطلاحات عامیانه ی فارسی و تاریخ اجتماعی ایران در دوران صفوی 

 می داند .

در بررسی گرایش های اعتقادی و چهارمین گروه از شاخصه های شخصیت پردازی ، 

باید پذیرفت که بخش عمده ی داستان را همین مبحث تشکیل داده و به طور کلی ، 
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ی و مذهبی ، نیروی پیشبرنده و جهت ساز این روایتند . عقاید و گرایشات و اعتقادات دین

آداب و رسوم دینی شخصیت ها به کرّات در داستان بیان می شود و بر اساس این موضوع 

است که در میان داستان های عامیانه ی فارسی از داستان حسین کرد شبستری با عنوان 

 داستانی با درون مایه ی مذهبی یاد می گردد .
آن دلاور گفت الحال ما از برای تو یک کلمه می گوئیم از ما بشنو که پشیمانی » 

نخواهی کشید . گفت بگو . حسین گفت بیا اول و از دین باطل دست بردار و کلمه ی 

طیبِِِّۀ علیّا ولیّ الله بر زبان جاری کن . دویِّم آنچه از مال مردم برده ای بیار و بده . 

«) را پیش شاه می برم و التماس می کنم که تو را نکشد و.. چون مالها را دادی تو 

 ( 511:  5911قصه ی حسین کرد شبستری ، 

 complications  گره افکنی  

در ساختار یک درام ، گره افکنی و گره گشاییهای زیادی وجود دارد که یکی پس از 

د می آورند .) دیگری در پی هم می آیند و پیچ و خم هایی را در نقشه ی داستانی پدی

( هر گره افکنی در پی خود گره گشایی را دارد که سبب گره افکنی  64:  1788قادری ، 

بعدی می باشد و این بدین معناست که جوهر اساسی هر پیچیدگی یک کشف و یا در 

حقیقت یک گره گشایی است . ما در هر قسمت درام یک گره افکنی و یک گره گشایی 

داشت که کل درام خود دارای یک پیچیدگی کلی و یک کشف است  داریم . اما باید توجه

. پیچیدگی موانعی است که بر سر راه کاراکتر محوری قرار می گیرد و او را از رسیدن به 

هدف باز می دارد . همین عامل انگیزه ی ستیز را فراهم می کند و دو کاراکتر محوری و 

 مخالف را در برابر یکدیگر قرار می دهد .

ین روال در داستان حسین کرد شبستری نیز طی می شود . داستانک هایی که هم

هریک دارای گره افکنی و گره گشایی و پیچیدگی مجزا هستند و داستانی کلی که پوشش 

دهنده ی همه ی داستانک هاست و گره افکنی و گره گشایی خاص خود را دارد . در 

می شویم که هریک از آنها به خوبی  فهرست کتاب حسین نامه ، با سرفصل هایی مواجه

گویای اتفاقات پیش رو هستند و در برخی موارد ، کلیت حادثه و نیز روند گره افکنی و 

دزدیدن جلال » گره گشایی فصل مذکور ، در یک جمله بیان شده است . به طور مثال : 

 رفصل ، شرحاین س  «یوسف را و بردن به شهر بلخ و از عقب رفتن حسین و کشتن جلال را 

مختصریست بر شکل گیری بحران داستانک و نیز نقطه ی اوج و پایان بندی آن . هرچند 

که در مقیاسی بزرگ تر ، این داستانک بخش کوچکی از یک روایت است که خود دارای 
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گره افکنی و گره گشایی مجزاست و این سلسله مراتب نه تنها در داستان حسین کرد ، 

 استانی و نمایشی به خوبی قابل بررسی است .بلکه در اکثر متون د

کشمکش و درگیری میان ازبکان و ایرانیان و تعصبات مذهبی و اختلاف نظر میان 

شیعیان و سنّی مذهبان و حوادثی که در بطن این مناقشات شکل می گیرد ، موضوعی 

ریف عاست که دربر گیرنده ی داستانک هاست و بالطبع باید گره افکنی و گره گشایی ت

شده و مجزایی داشته باشد که البته این موضوع در داستان به خوبی محقق می گردد و 

ردپای این مجادلات از ابتدا تا انتهای داستان قابل رویت است . چگونگی شرح به سرانجام 

 رسانیدن این کشمکش ، به تفصیل در بخش پایان بندی ، بررسی خواهد شد 

  crisis بحران  

به معنی دگرگونی از حالی به حال دیگر است . در لغت نامه ی معین ،  بحران در لغت

ترجمه کرده است . بحران در متنی داستانی « بالاترین مرحله ی یک جریان » بحران را 

، اوج گره افکنی و لحظه ی گره گشایی است و اغلب نقطه ی چرخشی است که پس از 

شود . به تعبیری دیگر ، بحران اوج آن آینده و سرنوشت کاراکتر محوری دگرگون می 

 ستیز است . 

ساختمان یک متن دراماتیک ، همچون سلسله مراتب موجود در گره افکنی و گره 

گشایی ، دارای چند بحران جزئی و یک بحران کلی است . توطئه ها و درگیری هایی که 

تان در داس در بخش کشمکش به آنها اشاره شد ، همگی در تحلیل و تفسیر جایگاه بحران

حسین کرد نیز صادق است . هرچند که توصیفات کلی گرایانه ی داستان و پرهیز از 

بازگویی جزئیات در حوادث و کشمکش ها ، اندکی جایگاه بحران و فاجعه را در متن 

تقلیل داده است ، اما حوادث و اتفاقات متن ، بالقوه دارای پتانسیل تبدیل شدن به صحنه 

ر فراز و نشیبی را دارا هستند که همین امر گویای قابلیت داستان برای های دراماتیک و پ

 تبدیل به متنی نمایشی است .

  catastropheفاجعه 

فاجعه در لغت به معنی مصیبت و بلا است . هر بحرانی در نهایت لاجرم به یک فاجعه می 

خود را از جمیع  رسد و به نوعی فاجعه ، ماحصل تمام ستیزها ، بروز بحران و ... است که

لحظات آن بر می کشد و بر قله ی حوادث درام می ایستد . با این تعابیر فاجعه نقطه ی 

اوج بحران است . اوجی که تمامی رویدادهای درام به سوی آن کشیده شده و پس از آن 
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باید منتظر حصول نتیجه بود . به تعبیری دیگر فاجعه پایان پیچیدگی است . پایان بندی 

نک های حسین کرد و نیز روایت اصلی داستان ، همگی با فاجعه ای شکل می گیرد داستا

که اغلب خوشایند و باب میل کاراکتر محوری و اصطلاحا شخصیت مثبت داستان است . 

کارکرد مشخص فاجعه جمع بندی اثرات کلیه ی وقایعی است که تا آن زمان حادث شده 

 و در ضمن ، حالت تعلیق را قطع می کند .

پایان خوش و پیروزی حق بر باطل ، از ویژگی های ادبیات عامیانه و مردمی است که 

 در داستان حسین کرد شبستری نیز دیده می شود . 

گره افکنی ، بحران و فاجعه ، سه عنصری هستند که به نوعی درهم تنیده اند و 

اصله ای اندک از همانطور که در برهه ای از روایت به طور همزمان شکل می گیرند ، با ف

یکدیگر نیز پایان می یابند . از خصایص فاجعه ، نزدیک بودن به پایان است . چرا که 

 برآیندی از وقایع را ارائه می دهد و نقطه ی پایانی است بر پیچیدگی ها و کشمکش ها .

  conclusionپایان بندی ) نتیجه ( 

خگوی همه ی سوالهای مطرح شده نتیجه ، همچنان که از معنای آن برمی آید ، باید پاس

باشد و حاصلی را در پی داشته باشد . در هر درام ما به لحاظ شکلی با دو نتیجه روبرو 

هستیم . یکی نتیجه ای است که در انتهای هر صحنه به دست می آید و دیگری برآوردی 

 از نتایج قبلی و نقطه ی اختتامی است بر درام .

می رسد که نویسنده در ارائه ی پایان بندی برای در روایت مورد بحث ، به نظر 

داستانک ها به نسبت پایان داستان ، موفق تر بوده است . هریک از فصول داستان ، 

مشخصا به نحوی پایان می پذیرند و همانطور که در بخش فاجعه به آن اشاره شد ، معمولا 

ته ، همچون قانون نانوش پایانی خوش دارد و به نوعی می توان گفت پیروزی نیکی بر بدی

ای در بطن داستان های عامیانه ی ایرانی جاریست . داستان حسین کرد شبستری نیز 

نظیر بسیاری از قصه های عامیانه ، ابتدا به صورت شفاهی بوده و سپس مکتوب شده و 

همین امر موجب گشته تا نثر داستان به زبانی شفاهی گونه و تک صدایی به رشته تحریر 

.و مخاطب در طول داستان با گوینده ای همراه می شود که دانای کل است و از  درآید

زاویه ای فراتر از شخصیت ها به وصف داستان می پردازد و به خوبی بر همه چیز اجحاف 

  دارد و مخاطب نیز تبعا از زاویه ی دید او به داستان می نگرد . 
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نمی یابد و بدیهی است که در پی روایت کلی داستان حسین کرد اما با قطعیت پایان 

آن در ذهن مخاطب سوالاتی به جای خواهد ماند . سرنوشت شخصیتهای اصلی داستان 

تا حدودی مجهول و نامعلوم باقی می ماند و ستیز اصلی داستان نیز که از ابتدا تا انتهای 

ه اشار روایت در جریان بود ، به وضوح پردازش نمی شود . همانطور که پیشتر نیز بدان

شد ، پایان داستان با پیروزی یکی از قهرمانان که پیش از این به عنوان فردی عیار و 

پهلوان و ظلم ستیز معرفی شده است رقم می خورد و بالطبع شخصیت ظالم و منفی 

داستان ناکام می ماند و سزای اعمال ناجوانمردانه اش را می بیند . جدال بین دو نیروی 

زی نیروی مثبت ، تنها پاسخگوی بخش کوچکی از هدف داستان مثبت و منفی و پیرو

است که در انتهای آن محقق می شود و با این حال حرف های ناگفته ی بسیاری می 

 ماند که بالاجبار توسط مخاطب و با برداشتی شخصی به آنها پاسخ داده می شود .

 نتیجه گیری :

 هت تبدیل شدن به متنی نمایشی ، یکیبررسی متون ادبی و به ویژه ادبیات عامیانه به ج

از راههای پیشنهادی برای بکارگیری این آثار جاودان در عرصه ای دیگر است . بدیهی 

است که داستان پیش رو ، همطراز با جاذبه هایی که برای خواننده ی داستان ایجاد می 

ر داستان ، د نماید ، بلاشک می تواند با اندک تغییراتی در شیوه ی بازنمایی ماجراهای

سبک نمایشی تعریف شده ای قرار گیرد و در قالب اثری نمایشی نیز دیده و شنیده شود 

. روایت حسین کرد ، برای تبدیل شدن به متنی نمایشی ، در کنار قابلیت ها و نقاط قوت 

، کاستی ها و ضعف هایی نیز دارد که به اقتضای موضوع سرفصل های پژوهش به مواردی 

اره شد . در نگاهی اجمالی بر داستان و بررسی بن مایه های نمایشی موجود در از آنان اش

آن ، درمی یابیم که متن مورد بحث برای قرار گرفتن در قالب متن نمایشی ، در زمینه 

ی ساختمایه هایی نظیر کشمکش ،بحران و گره افکنی وضعیت مناسب و قابل قبولی دارد 

ای کاستی هایی است که البته قابل جبران و تقویت اما در توصیف ظاهری شخصیت ها دار

است . لیکن کلیت متن ، به لحاظ ساختاری قابلیت قرارگیری در چارچوب متن نمایشی 

را داراست و به تبع آن می توان کاستی های متن را با فنون نمایشی جبران نمود و 

 اقتباسی اصولی از داستان حسین کرد شبستری ارائه داد .
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ی در پردازتیروای با نوع متنبرونپیوند میان هدف مؤلف و خوانش 

 ودمنهلهیکلی هاتیحکا
 

 5ابوالفضل صالحی مرزیجرانی

 چکیده

ی میان وضوح فرم و اهمیت محتوا در آن به داریمعنمتنی است که پیوند  ودمنهلهیکل

حتماً باید به هدف اثر توجه  ودمنهلهیکلی هاداستان. در نقد ساختاری خوردیمچشم 

 شکل و هاداستانی مبذول شود؛ چراکه اساساً این هدفِ تعلیمی است که به روایت اژهیو

بدون توجه به مفهوم و  ودمنهلهیکلچارچوب داده است. همچنین بررسی ساختار روایی 

و دقیقی نسبت به ساختار اثر و چگونگی آن به ما ی آن نگاه کامل متنبرونی هایژگیو

. ادقرارد مدنظرباید عناصر و اجزای روایت را جداگانه و خارج از متن نیز  نیبنابرا، دهدینم

ی بر روایت و عناصر متنبرونی هایژگیوبر این اساس باید بررسی شود هدف مؤلف و 

 یهاداستانناسب برای ارائه داستانی چه اثراتی گذاشته است و اساساً شکل روایی م

ین اثر ی دیگر اهاترجمهنصرالله منشی با  ودمنهلهیکلچه نوعی است. تفاوت  ودمنهکلیله

شخص م ی این آثار نیست، نگاه ساختاری جامع به این اثرسینثرنوی هاتفاوتصرفاً از جهت 

 بحثقابلاین تفاوت گذشته از حوزه نوشتاری در حوزۀ روایت و شکل آن نیز  کندمی

ی دو عامل اصلی متنبرونی هایژگیواست. هدف تعلیمی و اخلاقی و همچنین 

با توجه این دو مورد به روایت  ضروری است رونیازابه روایت این اثر هستند،  دهندهشکل

یی نوع پرداخت و روایت گوقصهی و پردازداستاندر این موضع هدف  شناسی اثر دست زد.

 .کندیمآن را مشخص و توجیه 

 

 یمتنبرونی هایژگیوودمنه، روایت، هدف تعلیمی و اخلاقی، : کلیلهواژگان کلیدی
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 مقدمه -5

است.  شدهیمیک متن اخلاقی و تعلیمی شناخته  عنوانبهاز دیرباز  ودمنهلهیکل

ی گوناگون صورت گرفته است هازبانی مختلف و بسیاری که از این اثر به هاترجمه

گذشته از انتقال این اثر از یک زبان به زبانی دیگر سبب نفوذ فرهنگ و هنجارهای زبان 

رالله نص بانهیادمه منشیانه و ترجبهرام شاهی  ودمنهلهیکلمقصد به این اثر شده است. 
ی معروف این اثر به زبان هاترجمهیکی از عربی عبدالله بن مقفع  ودمنهلهیکلاز منشی 

دارای  شودمییک ترجمه آزاد شناخته  عنوانبهی درستبهفارسی است. این ترجمه که 

 منهودلهیکلدهندۀ فرهنگ و آداب ایران عهد قدیم است. همچنین سبکی مشخص و بازتاب
دارای شکل خاص و مشخصی از روایت است که ما در این پژوهش به دنبال بهرام شاهی 

ا ب و نظامی هستیم که این روایت را شکل داده است. از این رهگذر هادستورالعملکشف 

، روایت این اثر دارای شکل و قالبی خاص ودمنهلهیکلتوجه به محور تعلیمی و اخلاقیِ 

و مفاهیم تعلیمی و  هادهیار تعلیمی این اثر صرفاً در حد بیان محو درواقعشده است. 

اشته ی گذانکاررقابلیغو ساختمان اثر تأثیرات  ساختژرفاخلاقی باقی نمانده بلکه در 

ی هایژگیوو  هاداستانبنابراین لازم است تا مشخص شود محور و مدار اخلاقی  ؛است

تأثیر گذاشته است. از طرف دیگر باید  آنبر روایت  حدی اثر چگونه و تا چه متنبرون

رندگی دارای پذی ودمنهلهیکلمشخص شود روایتی با این خصوصیات چگونه در متنی مانند 

و یا بیان دیگر چه چیزی این روایت را مقبول و توجیه  گرددیماز سوی روایت شنو 

آن  زیمآ اندرزو  خاصیت تعلیمی ودمنهلهیکلی هاقصهعنصر ثابت و نامتغیر همة  .کندمی

شده  اهقصهاست. این عنصر ثابت لاجرم منجر به ایجاد یک سبک روایی مشخص در بیان 

آن،  و روایت -تمرکز بر مسائل اخلاقی –است. با در نظر گرفتن پیوند بین ماهیت قصه 

ل استخراج و تحلی اندگرفتهشکلعناصر داستان را نیز که بر اساس این پیوند ایجاد و 

 .دشونیم

 پیشینة پژوهش -5-5

« نشینصرالله م ودمنهلهیکلی هاتیحکای شناسختیر»احمد پارسا و لاله صلواتی در مقاله 
از ساختار یکسان و واحدی  ودمنهلهیکلی هاتیحکا کندمیبا نقدی ساختارگرا مشخص 

های ظاهری اثر را مورد مطالعه قرار ویژگی صرفاًمحققان  مقالهبرخوردار هستند. در این 

 اهتیحکا لیوتحلهیتجزنظریه پراپ یعنی روش تحلیل محتوا به  اساس بردادند و 
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یی گوقصهشیوه و سبک »پروین دخت مشهور و زهرا شاهسونی نیز در مقاله  .اندزدهدست
به شیوۀ  خصوصبهی ساختارگرا دارند و اوهیش «ودمنهلهیکلی در پردازتیشخصو 

دیگر پژوهش ساختارگرا از این  .اندی کردهاژهیوی کلیله توجه هاتیحکای پردازتیشخص

بررسی ساختارگرایانة باب » ی با عنوانامقالهاثر را احمد تمیم داری و سمانه عباسی در 
و با استفاده از روش  انددادهانجام  «بر اساس الگوی کلود برمون ودمنهلهیکلشیر و گاو 

. محمد تقوی و اندزدهدستشناس ساختارگرا به بررسی ظاهر و روساخت اثر ن روایتای

 ودمنهلهیکلدر داستان شیر و گاو از  گوقصهو  سینوقصهتفاوت راوی » مینا بهنام در مقاله
صریح و ت کنندیمی این دو اثر اشاره هاداستانبه سبک روایتگری  «ی بیدپایهاداستانو 

هنرنمایی  و برای باشد منشیانه گوداستان کهآنکه سبک نصرالله منشی بیش از  کنندیم

یی مهارت نشان گوداستانکه وی در کلیله چندان در امر  دهندیمدر نثر است و نشان 

یی در گوقصه»نزدیک به این مضمون مقالة  تریمیقدی هاپژوهش ازجمله. دهدینم
ی در این مقاله نگاهی نقادانه به سبک روایت از محمد عزیزی است. و «ودمنهلهیکل

ی هاتیشخصحرافی و مطلق بودن  و ؛دارد هاآنی پردازتیشخصو همچنین  هاداستان

 . لیلا رضایی و عباس جاهدجاه درداندیمرا ضعفی بر ساختار داستانی کلیله  دیوسفاهیس

دت طول م مسئلهنیز  «ودمنهلهیکلی فرعی هاتیحکابررسی تداوم زمان روایت در »مقاله 

ل که سهم عوام انددهیرسو به این نتیجه  اندکردهداستان و طول مدت بیان آن را بررسی 

 ودمنههلیکلبیش از عوامل دیگر است و روایت  هاتیحکاایجادکنندۀ شتاب مثبت در این 

ی هاتیحکابا وجود برخورداری از نثر فنی، همچنان رنگ و بوی ایجاز و اعتدال را در 

مطرح  هامقالهپژوهشگران محترم در این  ازآنچهبا آگاهی  خود حفظ کرده است. اینک

ی فرمی و ظاهری آن، رابطه هایژگیوتا ورای بررسی ساختاری اثر و  میآن برما  اندکرده

ة ی بررسی کنیم، چراکه مطالمتنبروناین شکل و ساختار را با هدف تعلیمی اثر و خوانش 

ی بدون توجه به ویژگی برن متنی و اهداف اخلاقی و تعلیمی متنروندی هانشانهفرم و 

 اثر درک کاملی از نوع روایت کلیله و چرایی برگزیدن چنین روایتی به ما نخواهد داد.

 مسئلهبیان     5-2

مشخص  باید نیبنابرای اخلاقی و تعلیمی عجین شده است، هاتیحکامتون کهن فارسی با 

چگونه باعث ایجاد و آفرینش روایت شده است  ییگرااخلاقشود در هرکدام از این متون 

 ریأثتیی به چه صورتی بر عناصر و اجزای روایت گرااخلاقو از سوی دیگر معلوم گردد این 
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ت روای نیز رابطة بین ودمنهلهیکلخود قرار داده است. در  الشعاعتحترا  هاآنگذاشته و 

و هدف و بُرد اجتماعی و سیاسی آن در بطن جامعه تصادفی یا دلبخواهی نیست.  هاتیاحک

اساساً یکی از عوامل انسجام متن در کلیله همین روایت مشخص و یکپارچه است. منظور 

ی آن است که بین عناصر متنبروناز بُرد اجتماعی و سیاسی متن، امکان خوانش 

ی که متن در آن ایاسیسآن یعنی محیط اجتماعی و ی اثر با عناصر خارج از متندرون

 تندانسبا  کهیطوربهزاییده شده یا برای آن به رشته تحریر درآمده هماهنگی وجود دارد، 

 پی برد. توانیمیکی به کلیت دیگری 

یب . بدین ترتکندمیایفا  مؤثرهدف اخلاقی نقش  ودمنهلهیکلی هاتیحکادر پرداخت 

که نویسنده قبل از نگارش حکایت، هدف مشخصی دارد )اخلاقی، تعلیمی، تدبیر منزل، 

 ییگرااخلاق درواقع .زندیمسیاست مدن( و بر طبق این هدف دست به نگارش حکایت 

در ساختار و فرم اثر نیز اثر گذاشته  شودمیگذشته از اینکه بر محتوا و مفهوم اثر مربوط 

اغلب مفاهیم اخلاقی و سیاسی است. این مفاهیم در  ودمنهلهیکلمایة اصلی درون »است 

: 1720)دهقانیان و همکار، « ی مختلف )روساخت و زیرساخت( به هم پیوند خوردههاهیلا

ه دمنوی کلیلههاتیحکادر بسیاری از   میکنیمبه همین دلیل است که مشاهده  (177

؛ چون غرض و غایت اصلی نویسنده بیش از اندشدهی داستانی حذف یا ناقص هاپرداخت

ت. اس زیآمحکمت مسئلهاخلاقی یا ایراد یک  حتینصصورت دادن یک مضمون یا  زیچ هر

را در یک کلمه یا  ودمنهی کلیلههاداستانطرح  توانیمبه همین دلیل است که غالباً 

ک حکایت گفته، عبارت بیان کرد، مثلاً راوی برای نشان دادن حسن مشورت کردن ی

حکایت گفته تا مزیت این امر را نشان دهد. گفتنی است این غایت اخلاق و تعلیمی  درواقع

ی کلیله نشان دهندۀ شرایط سیاسی و اجتماعی ایران در عهد نیز هاتیحکادر بسیاری از 

 هاتیحکای که بر شکل روایت ریتأثی اثر و متنبرونبنابراین باید به خوانش  ؛هست

ی نگرش به انسان و اجتماع را در جامعة سنتی خوببهاین کتاب » نیز توجه شود. ردگذایم

لف ی مختهافرهنگامتزاج با  علت. این کتاب به کندمی)پیش از عصر بیداری( منعکس 

غالباً انعکاس هرم قدرت  ودمنهلهیکلی هاداستانی متعدد برخوردار است... هاهیلاشرقی از 

درست است که هستة مرکزی  ...یران و جهان اسلام( استدر جامعة شرق )هند، ا

، اما با فرهنگ و زبان ایرانی، سریانی و عربی گرفتهشکلدر فرهنگ هند  ودمنهلهیکل

اهمیت  حائزی بسیار شناسجامعهمطالعات ادبی و  ازنظراست. این کتاب  شدهختهیآم

 «باب شیر و گاو»در  دمنه و لهیکل(. مثلاً گفتگوی 29و  21: 1720 ب )دهقانیان،« است
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( حاکی از نمود واقعی 65-61: 1788درباره محسنات و عواقب قرابت با پادشاهان )منشی، 

، تصویری از جوامع بشری در گذشته و ودمنهلهیکل. »1آن در جامعه سنتی ایران است

و  نیترکیبارحاوی نکات اجتماعی مهمی است. شگفت آن است که بسیاری از 

انه یی به ظاهر کودکهاداستاناجتماعی و سیاسی زمان قدیم در خلال  مسائل نیتردهیچیپ

 ودمنه(. باید گفت زبانِ کلیله995 :1720دخت مشهور و همکار )« است شدهعرضه

ی روبه جهان واقعی باشد، چراکه اپنجرهآن شفافیت را دارد که  درواقعاست و  اعتمادقابل

و سبب آشنا شدن  کندمیواقعی دنیای بیرون دلالت  ی آن بر مناسباتهاتیحکاعموماً 

که ما باید از نگاه جزمی و محدود به  کندمینکته مشخص  نیا .شودمیخواننده با آن 

و  آوردیم ادی فرامتن خودداری کنیم چراکه متن جهانی خارج از خود دارد که متن را 

. کندیمی کمک متنبرونی است که ما را در خوانش انهییآمتقابلاً خود متن نیز به مثابة 

وشته تصویر متن نان میتوانیمکه با دقت در آن  دهدمییی هانشانهمتن به ما  گریدانیببه

انطباق جهان متن و با دنیای بیرون آن ساختار روایت  نیبنابرا م؛یابیدر)دنیای بیرون( را 

اندازه اساس جهان بیرون از متن به نیا بر .کندمیداستانی در کلیله را توجیه و تفسیر 

ثبات دارد. باید گفت فرآیند خوانش  متندرونمتن ادبی مهم است و درنتیجه معنا در 

به  با یک الگوی مشخص میتوانیم. با این دیدگاه ما کندمیی این معنا را تولید متنبرون

متنی از انش بروناساس پس از مشخص شدن امکان خو نیا برتحلیل متن بپردازیم، 

وقت آن است تا مشخص کنیم این امر چه تأثیری بر نوع روایت متن گذاشته  ودمنهکلیله

ی متن هاچارچوببه  ازحدشیب را مااست. نقد و نگاه صرفاً ساختارگرا به متن این اثر 

که این نگاه خود عامل عیب تراشیدن بر بسیاری از ساختارهای داستانی  کندمیمحدود 

ما  ی ظاهری اثر را برهاتفاوتتنها  ودمنهشود، چراکه نقد صرفاً ساختاری کلیلهکلیله می

اثر و این موضوع که این ساختار چرا و چگونه این  ساختژرفکند و راهی به آشکار می

لازم است که در فرآیند تحلیل متن به اطلاعات  بنابراین ابد؛یینمشکل را به خود گرفته 

مسائل تاریخی، سیاسی، اجتماعی و فکری توجه شود تا مشخص شود  ژهیوبهبیرونی آن 

برای  رگیدانیببهمؤلف چرا و چگونه از شکل خاص و یکسانی از روایت استفاده کرده است. 

صورت بگیرد توجه به متن  ودمنهههای کلیلتحلیل درستی از ساختارهای داستان کهآن

کافی نیست و باید از چارچوب متن فراتر رویم و اشتراک متن را با آنچه بیرون آن است 

لام باید محوریت ک»شالوده شکن بر این اعتقاد بود که  پردازهینظرمشخص کنیم. دریدا 
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. خواننده را در متن شکست و متن را خنثی کرد و خواننده را از تسلط کلام نجات داد

(. این مورد 903: 1786)شمیسا، « گفته شد نجات یابد و به آنچه گفته نشده برسد ازآنچه

دهد که اهمیت خود را نشان می ماندیمها ناقص یی که پیرنگ آنهاداستانبخصوص در 

ی ترکاملطبیعتاً نگاه  نکهیرازایغی این نگاه طورکلبهها خواهیم پرداخت. در ادامه به آن

در تحلیل روایت متن و میزان پذیرندگی آن نزد روایت شنو نیز نقش مهمی دارد. است 

آن بر  متنیی اخلاقی و برونهاابژهودمنه بدون توجه به تأثیری که روایتِ داستانی کلیله

های مرسوم به شیوه جانبههمهروایتی ناقص و بدون التزام  احتمالاً گذاردیممتن این 

توان ادعا کرد این می هاابژهبا مشخص شدن این  کهیدرحالد، یی خواهد بوگوداستان

بنابراین ما در این پژوهش یک تز و  ؛روایت، روایتی مناسب و متناسب با هدف آن است

. اجزا میازدهدستها روش مشخص داریم که بر اساس آن به تحلیل روایت و ساختار قصه

 .اندگرفتهشکلهای کلیله بر اساس این تز و عناصر حکایت

 متنیاساس هدف مؤلف و خوانش برون بررسی عناصر و اجزای روایت بر -2

بر اساس این تز هر جز و عنصری که در پیش برد جریان حکایتِ اخلاق محور نقش دارد 

یا  حتی ممکن است حذف )مثل مکان و زمان( صورت نیاشود در غیر به آن پرداخته می

شدت و ضعف و میزان استفاده از عناصر روایت بر  گریدانیببهناقص )مثل پیرنگ( شود. 

برخی عناصر در جریان روایت  شودکه سبب می ردیپذیمطبق این تز مشخص صورت 

قلمداد شود. در  تیاهمیبنقش اساسی و برخی دیگر از اهمیتی کمتر و یا حتی 

 خاطر هبها پیچیدگی خاصی ندارند، پیرنگ داستانی ودمنه، شخصیتهای کلیلهحکایت

حکایت ممکن  هامکاناغراض راوی ممکن است ناقص و مقطوع گردد و همچنین زمان و 

است ذکر نشود. طبیعتاً صورت دادن یک مفهوم اخلاقی نیازی به بسط این موارد ندارد و 

مبحث توصیف که راوی برای زیبا کردن نثر  جزبهاست؛  جوصرفهمور ا نیا درراوی 

ی خارج از داستانی هافیتوصکه البته عموماً – هافیتوصو  آوردیمبه اطناب رو  هاداستان

 فراوان دارد. کاربرد -است

یی آن بررسی و تحلیل کنیم. اگر در بسیاری از گوقصههدف  اساس برکلیله را باید 

ضعف مؤلف آن بلکه به این خاطر  خاطر بهنه  ماندیمداستانی ابتر  داختپرها حکایت

 گذردیدرمو از آن عامداً  ندیبینماست که وی نیازی به بسط آن 

 داستان طرح  2-5
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های کلیله بسیار ساده و مشخص است و بدون پیچیدگی به خواننده طرح در حکایت

 ها را عنوان کرد.ماحصل و چکیدۀ داستان توانیمشود. عموماً با کلمه یا عبارتی عرضه می

( صرفاً عنوان کنندۀ مفهوم 21: 1788)منشی، « سه ماهی در آبگیری بودند»مثلاً داستان 

ان: )هم« دارروزهکبکنجیر و خرگوش و گربة »یا حکایت  و ؛غنیمت دانستن فرصت است

ی پردازداستانف نه ها هدبرای گول ظاهر را نخوردن است. در این حکایت صرفاً  (904

مشخص  حطراساس تمام عناصر داستانی مطابق با این  نیا برکه بیان مفهوم تعلیمی است. 

تا  دیگویمی اساساً قصه راو .رندیپذیمو هدف از پیش تعیین شدۀ راوی شکل و صورت 

را بیان کند و از آوردن شیوه قصه در قصه )اپیزود( برای  شدهمشخصاین هدف از پیش 

. برای همین است که این دیجویمبسط و ایجاد پذیرندگی بیشتر آن هدف و مفهوم سود 

حذف کرد. در  توانیمی وارد شود الطمههای فرعی را بدون اینکه به محتوای اصلی قصه

ر همة ب کهیطوربهسیار قوی است؛ ودمنه پیوند میان روایت و منطق تعلیمی آن بکلیله

گوی ودمنه متکی بر یک الهای کلیلهاساس قصه نیا برعناصر روایت تأثیر گذاشته است. 

ی اهداستانبررسی و تحلیل شوند، چراکه  توانندیمکلی هستند که طبق این الگو 

خلاقی ا ی محتوا، عدم نقض قوانینشدگنییتعیی چون هایژگیوبا دارا بودن  ودمنهکلیله

یی صرف موجب ایجاد یک روایت یکپارچه گوقصهو ارجحیت منطق تعلیمی و آموزشی بر 

در سراسر متن شده است. نظم این روایت به شکلی است که همواره داستان را به یک 

 مورد کند و منجر به رسیدن به نتایج سازگار با منطق تعلیمیمفهوم قطعی هدایت می

 نظر مؤلف شده است.

 اهتیشخص 2-2

 «مستقیم صورت پذیرفته است صورتبهی پردازتیشخصودمنه بیشترین در کلیله»

ها کند تا شخصیتها ایجاب می(. شکل اخلاق مدار حکایت993: 1720)دخت مشهور، 

شاید برای نویسنده »و مستقیم و در آغاز داستان معرفی شوند.  حیصربه شکل 

و اصل هم  بپردازدمهم نبوده است که از اصل بکاهد و به فرع  قدرآنی پردازتیشخص

« برای چیزی نبوده است جز تبیین یک اصل اخلاقی و سیاسی در خانواده و اجتماع

 (.998)همان: 

همین  پیدا کنند گونه نمادها شکل تمثیلی و یکی از عواملی که سبب شده شخصیت

خصلت جانشین  خاطر بهها شخصیت ها است، چراکه تمثیلی بودناصل اخلاقی حکایت
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 که این برای یک حکایت بردیمی را از بین پردازتیشخصنیاز به  اولاًی که دارند اشونده

قی ی اخلاهابرداشتی مناسب برای اوهیشاساساً  هالیتمث اً یثاناخلاق محور ایده آل است و 

یا شیر نماد استبداد و خر نماد حماقت  وقتی در حکایتی مثالعنوانبهو تعلیمی است. 

شود و از طرف دیگر قصه را برای رساندن می کوتاهی پردازتیشخصباشد از طرفی راه  زور

منه ودهای کلیلههای داستانشخصیت»شود. مقصود تعلیمی خود رهنمون می سرمنزلبه 

.« اندشدهیا صفتی  وخوخلقهای جانشین شونده هستند یعنی جانشین شخصیت

پردازی را سهل ( مشخص است که موضوع اخیر چقدر شخصیت905: 1736)میرصادقی، 

هر  شود کهها نیز در جایگاه مطرح میمتنی شخصیتازاء برونبهما. بحث کندیمو صریح 

، در این کتاب نیآفرنقشتمام حیوانات »شخصیت نماینده نوع واقعی خود در جامعه است 

عی و معمولی هستند که در شرایط عینی و ی واقهاانساننمونه، تمثیل یا نمادی از 

ها زاییده مقتضیات اجتماعی است و . شخصیت آنردیگیماجتماعی شخصیتشان شکل 

ها یی است که در جوامع بشری با آنهاداستانها دقیقاً مطابق با اعمال و رفتار و گفتار آن

ان که در روزگار اندشدهی اجتماعی خلق هاپیتدر این کتاب  گریدعبارتبهآشنا هستیم. 

 (.66: 1727دهقان و همکار، )« اندداشتهی گوناگون تاریخی مصداق هادورهو 

های کلیله عموماً به شکل تقابل خیر و ها در حکایتبحث دیگر آن است که شخصیت

دیگری در  مؤثرکه این باز خود عامل  شوندیمباهم روبرو  ضدقهرمانشر یا قهرمان و 

گرا صورت بگیرد هست. برای اینکه یک روایت اخلاق گرااخلاقهای صورت دادن حکایت

ها مشخص شده باشد و در تقابل با هم باشند. بر اش این است که مرزهای شخصیتلازمه

های مثبت و منفی روایت را برای رساندن به این اساس از آنجایی که ارائه شخصیت

 های خاکستریهای کلیله با شخصیتکند ما در داستانهیاتر میسرمنزل اخلاقی خود م

های معاصر که در هم تنیدگی شویم. این دقیقاً متفاوت است با داستانروبرو نمی

 خورد.ها به چشم میشخصیتی بسیاری در آن

 

 زمان و مکان 2-9

دادها شود تا راوی نسبت به مکان و زمان رویها سبب میی حکایتگرااخلاقپرداخت 

 دانآورده»ذکر نشود:  اصلاًها مجهول باشد و یا اهمیت زیادی ندهد و در بسیاری از حکایت

مهم است  باب موش و گربهآنچه در  (963: 1788)منشی، « که به فلان شهر درختی بود
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مصالحت با دشمن هنگام ضرورت و مراعات »کند: نتیجة آن است که راوی خاطرنشان می

اساس اینکه این داستان  نیا بر( 981)همان: « ط پس از حصول غرضجانب حزم و احتیا

است و راوی هم ذکر آن را فروگذاشته  تیاهمیبدر کجا و کی به وقوع پیوسته امری 

ی انتزاعی مثل اخلاق یا مسائل آموزشی و تربیتی سبب هاگزارهپرداختن به »است. 

: 1724)نگاهی تازه به گلستان، « شود حساسیت نسبت به جزئیات انضمامی کمتر شودمی

ن مدی را اوکه ملکی بود  اندآورده»شود: شروع می گونهنیاباب پادشاه و فنزه . یا 9(412

هم مب کردهیمکجا حکمرانی  دریا  ستهیزیماینکه این پادشاه در چه زمانی « خواندندی

 .ماندیم

 پیرنگ  2-1

کند و اهتمام اصلی وی این است که قضاوت و پند و راوی در روند داستان دخالت نمی

در »و نکات اصلی خود را در بعد یا قبل از داستان به مخاطب عرضه کند.  حتینص

ی معترضه و توضیحی برای هنرنمایی در فن نویسندگی منشیانه هاجملهودمنه کلیله

در  لهازجمقهرمان؛  شناساندنی بیشتر داستان و یا بازنمای منظوربهاست نه  کاررفتهبه

 راویهای بیدپای داستان اما در ؛ها به ذکر نام قهرمان بسنده شده استبیشتر حکایت

برای اعتماد شنونده باید توضیحاتی درباره شخصیت بیان کند تا ابهامی  داندیمی خوببه

 (.34: 1720)تقوی و همکار، « در ذهن مخاطب نماند

باشد  ائدزنصرالله منشی به عناصر داستانی وافی به مقصود است یعنی اگر عنصری  نگاه

شود. گهگاه زیاد بودن حجم و به درد هدف تعلیمی او نخورد از پهنة داستانی حذف می

ت، پرداختن به اصل روای خاطر بهی دیگر نیز نه هاترجمهها نسبت به متن عربی یا داستان

یی منشی در نثر و استفاده از آیات و تضمین عبارات و اشعار ماهنرنبلکه صرفاً به دلیل 

ن را ی نیفزوده بلکه آذکرقابلاست؛ یعنی منشی به اصل داستان و خط اصلی روایت چیز 

با استفاده از کلمات و عبارات زیبا و نثری نمایشی که در پیرنگ داستانی نقشی ایفا 

از متن عربی و  نوازترچشم -را حذف کرد هاآن توانیمو به همین دلیل  – کنندینم

ویژگی داستانی روایت لاغر و  ازنظراساس داستان  نیهم بری دیگر کرده است. هاترجمه

و  زاهد»از جهت نثر فنی و نمایشی فربه و غنی است. برای مثال به قسمتی از داستان 

 توجه کنید:« مهمان
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او مهمان افتاد. زاهد تازگی وافر، واجب داشت و باهتزاز  هیروزی مسافری به زاو»
و  ییآیبگشاد پرسید که: از کجا م افزاریچون پا .و استبشار پیش او باز رفت

مقصد کدام جانب است؟ مهمان جواب داد که: بر حال عاشقان و صادقان بسماع 
 .ظاهر بی عیان باطن وقوف نتوانی یافت

راه عشق نهاد و مقصد او رضای دوست باشد لاشک وار قدم در و هرکه بی دل
 تا نظر بر کندیو مقامات متفاوت پس پشت م دیپویسرگردان در بادیه فراق م

که این سعادت یافت جان از برای قربان در میان نهد و اگر قبله دل افگند و چندان
. «ی اذبحکیا بنی انی اری فی المنام ان»از جان، عزیزتر جانانی دارد هم فدا کند. 

 (751: 1788)منشی،  «در جمله قصه من دراز است و سفر مرا بدایت و نهایت نی
یی و به کجا آیماز کجا »زاهد که  سؤالکه مشخص است مهمان در جواب  طورهمان

 یهاعبارتی و بیان پردازلفظبجای دادن پاسخ صریح در همان ابتدا شروع به « یرویم

هم پاسخ اصلی  تیدرنها کهآنو جالب  دینمایمی ادبی هاهیآراو سرشار از  پرطمطراق

 توانستیمکه « داستان من طولانی است و سفرم دور و دراز است»شود که این می سؤال

صرفاً اظهار فضل  دیآیماین پاسخ  ازهمان ابتدا بگوید. مشخص است که آنچه قبل 

ست و حذف آن خللی در روند ا لازم ریغنویسنده در نثر است و در خط و سیر داستانی 

از حجم زیادی از نثر  تواندیم. برای همین است که روایت شنو کندینمداستان ایجاد 

تة نک عبارت خط روایت داستانی را استخراج و هدف آن را دریابد. نیترکوتاهنمایشی در 

ی زاهد و مهمان مبنی بر بادگیری زبان عبری که مهمان اصرار وگوگفتدیگر اینکه بعد از 

 یی قطعدرجابر یادگرفتن و زاهد بر بیهوده بودن یادگیری آن دارد، پیرنگ داستانی 

به بیهوده بودن « زاغی که آرزوی روشِ کبک داشت»شود. زاهد با آوردن حکایت می

شود و داستان قطع می عدازآنبو  پردازدیمیادگیری امری که در آن سودی وجود ندارد 

دیگر مهمان وارد جریان گفتگو  شود سرانجام این حکایت چه شد، چراکهمشخص نمی

تا مشخص شود آیا او از سخنان و نصایح زاهد قانع شده و دست از یادگیری زبان  شودینم

هم به  بعدازآنو  ماندیمپیرنگ داستان ناقص  نیچننیاعبری کشیده است یا نه. 

. در این داستان که قصد راوی نشان دادن نکتة انجامدیمیی محض راوی گوتحینص

است کور شدن پیرنگ داستانی امری طبیعی به نظر « هرکسی را بهر کاری ساختن»

است ادامه دادن خط سیر داستانی را تا  حتگرینصو  گرااخلاقراوی  کهییازآنجا. شدیم
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و بعد از وصول به مقصود  داندیمد لازم آنجا که مقصود و هدف اصلی روایت حاصل شو

مثال  آوردنرا با  ریموضوع اخشود که مطمئن می بعدازآنکند و رها می کارهمهینآن را 

کافی روشن کرده آن را به پادشاهان و آیین کشورداری و  قدربههای فرعی و حکایت

و داستان بدون  پردازدیمی حتگرینصبه  بارهنیدرای هم چندخطو  دهدیمسیاست ربط 

 گفت که داستانی نیچننیاخلاصه باید  طوربهشود. پس روشن شدن پایان آن تمام می

. ماندیمچنان اطنابی داشت در پایان خود منقطع  سؤالکه در شروع خود در جواب یک 

ویسی و ی نثرنهامؤلفهباید تشریح کرد که متن کلیله به لحاظ  گونهنیادلیل این امر را 

 هبی و توصیف )خارج از داستانی( و تفسیر دارای اطناب است، اما پردازصنعته گرایش ب

رد ک خاطرنشانلحاظ پیرنگ داستانی شالوده و بنای آن بر ایجاز و فشردگی است. باید 

 :john,2005) رودیمی فرعی و روبنایی روایت به شمار هاحالتکه توصیف و تفسیر از 
60) 
در شمار عوامل زیربنایی شکل دهندۀ روایت نیستند و در  کیچیهتفسیر و توصیف »

ودمنه با وجود برخورداری از نثر فنی همچنان روایت کلیله…پیرنگ داستانی نقشی ندارند

)رضایی و همکار، « های خود حفظ کرده استرنگ و بوی ایجاز و اعتدال را در حکایت

 (55و  93: 1720

ها که پیرنگ کامل نیست و از حکایت گونهنیادر  دیآیمبه وجود  سؤالاینک این 

شود؟ دقیقاً در اینجاست که شود انسجام روایت چگونه حفظ میی داستان قطع میدراثنا

ی تاریخی بخصوص هاتیواقعدهد. متنی اثر اهمیت خود را نشان میخوانش برون مسئله

ها در داستان پادشاهان و سیاست و کشورداری مؤید و برسازنده منطق پیرنگ در حوزه

بازتابی از رویدادها و حوادث ایران در  ودمنهکلیلهمحتوای  گریدانیببه ؛است ودمنهکلیله

ی بر اساس هاداستانعهد قدیم است. پیرنگ یعنی توالی منطقی بین حوادث در این 

 اظازلحشود، بر این اساس پیرنگی که مفاهیم تعلیمی و اخلاقی توجیه و تعیین می

داستانی ممکن است ابتر و ناقص به نظر برسد در الگوی از پیش تعیین شدۀ نصرالله منشی 

. در این رسدیمکه حاکی از توجه به جهان خارج متن است مقبول و پذیرفتنی به نظر 

متنی بسیار اهمیت دارد چراکه همین دانایی جایگه دانایی روایت شنو از هنجارهای برون

و  زندیمیا ناگفته مانده حدس شده حذفآنچه را که  ست کهو آگاهی روایت شنو ا

 .داردیمروایت را همچنان برای وی منسجم باقی نگه  نیچننیا
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این  ابن مقفع است ودمنهکلیلهکه ترجمة دیگری از های بیدپای داستانبا مقایسه با 

برخلاف های بیدپای داستانمحمد بن عبدالله بخاری مترجم  شود.می ترروشننکته 

؛ ر استت گوداستانطور مجموع نصرالله منشی به بسط داستان اهتمام بیشتری دارد و به

 توجه بیشتری به جزئبات دارد: و

 «گفت در صحبت من خرگوشی فرستاده بودند، در راه شیری از من بستد»از کلیله: 

 وکش پیش آمد  گردنو  ستنبهآوردم، شیری  گزیدهو  فربهخرگوشی »از بیدپای: 

 «و بستد برمن ستم کرد

 –با دخالت در روند روایت  های بیدپایداستانکه مشخص است راوی در  طورهمان

ی دیگر بر حجم داستانی روایت افزوده هافیتوصو طول و  -دادن صفت به شخصیت شیر

اقتصادی است چراکه راوی نیازی به بسط و شرح  العادهفوق ودمنهکلیلهاما روایت راوی در 

توان یبه دشواری م ودمنهکلیلهاست. برای همین است که از خط داستانی  دهیدینمبیشتر 

این گونه نیست و همونطور که در  بیدپایهایداستانکلمه یا عبارتی را حذف کرد اما در 

ان خط کشیده است بدون مثال بالا مشخص شده است تمام کلمات و عباراتی که زیرش

 توان حذف کرد.اینکه به جریان روایت لطمه وارد شود می

 ی یا اخلاق محوری؟پردازقصه -9

 دری آن توجه داشته است و هدف اخلاقی به پردازقصهمشخص است گه منشی بیش از 

ر این دباب شیر و گاو ی بندانیپااین امر برعکس است. توجه به نوع  احتمالاً بخاری  مورد

 تا خاصیت تعلیمی داستان رساندیمدهد که منشی دمنه را به سزا اعمالش دو اثر نشان می

تا  رهاندیمرا  اما بخاری دمنه رسدیمحفظ شود که هرکس غدر کند به مکافات آن 

ه هدف ودمنداستان صرفاً پایانی خوش داشته باشد. عامل پرداخت حکایت در کلیله

داده است و آن را رنگ و جلا بخشیده  شکلتعلیمی آن است، هدفی که به روایت منشی 

و دارای چارچوب مشخص خود کرده است. در اینجا باید گفت تنها عامل پذیرندگی 

ی دیگر صرفاً استفاده وی از نثر مزین و فنی هاترجمهو برتری آن بر  منشی دمنهوکلیله

ه ی با هدف نویسندانکاررقابلیغها که مطابقت ت داستاننیست بلکه سبک خاص روای

دارد در این مورد اثرگذار است. البته همراه شدن این سبک روایت با نثر مزین و آرایشی 

 ی هرچه بیشتر آن منجر شده است.نوازچشمنویسنده به مقبولیت و 
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ا منشی بخاری به آن اهتمام دارد ام ؛ کهتفاوت دیگر در ذکر مکان رویدادهاست

ها خالی از بهرۀ است چراکه ذکر مکان حکایت توجهیبکه گفته شد به آن  طورهمان

است  نیچننیاکند. را حذف می هاآنتعلیمی و آموزشی است پس راوی کلیله معمولًا 

 هاداستانرا در  خود تیرواکرده تا نوع  مقفعکلیله و دمنه ابنکه منشی ترجمة آزادی از 

 اعمال و تحمیل کند.

یی گوقصهراوی پندپذیری را بر  دهدیمی روایی این متن که نشان هایژگیواز دیگر 

ی لو دادن فحوای قصه در همان نوعبهها و ی بودن داستاننیبشیپ، قابل دهدیمترجیح 

 کند. در ابتدای هر باب گفتگویابتدای آن است که طبیعتاً از هیجان شنیدن قصه کم می

اساس حدس زدن حوادث را  نیهم برو  دهدیمطرح اصلی قصه را لو  رای و برهمنبین 

بیان کن از »شود: آغاز می گونهنیاکه  گاو و ریشباب . کندیمبرای روایت شنو آسان 

ل بنای آن خل خائنجهت من مثل دو تن که با یکدیگر دوستی دارند و به تضریب نمام 

قیه کند و بی مینیبشیپچنین آغازی قصه را قابل «. پذیرد و به عداوت و مفارقت کشد

رای گفت برهمن را شنودم مثلِ... »شود: هر باب با این مضمون آغاز می آخریالها تا باب

هم  و دیگویمکه در این الگو رای هم چکیده داستان قبلی را « گوی داستانِ...اکنون باز

ی طبق یک محتوای از اقصهکند تا محتوای داستان بعدی را از برهمن درخواست می

. میکنیمبازگوید. در این الگو باز هماهنگی فرم اثر با محتوا را مشاهده  شدهنییتعپیش 

 نیهم برارجحیت دارد و  شانیزیانگجانیهآنان بر  برای راوی ویژگی پندآموز بودن

کند مضمون و نمای کلی قصه اساس در طی یک چارچوب تکرارشونده و ثابت سعی می

به روایت شنو ابلاغ کند و بعد داستانی متناسب با آن مضمون را بیاغازد.  ترعیسررا هرچه 

 به پندآموزی زیچ هرش از کند وی بیعجلة راوی در لو دادن مانیفست داستان مشخص می

ودمنه های کلیلهی همین است که شکل روایت داستانبرا .دهدیمروایت خود اهمیت 

 هایاست که راوی در آن به کمک پیرنگ هزار و یک و شبهای متفاوت از داستان کاملاً

ها اضافه کند. دلیل و حوادث تخیلی سعی دارد بهر نحوی بر هیجان داستان باوررقابلیغ

ها هی بودن قصنیبشیپرقابلیغ گوقصهها هدف شهرزاد که در این داستان است آناین امر 

و ایجاد هیجان در روایت شنو بوده است تا به این وسیله با ایجاد حس کنجکاوی در 

جان سالم شب را به صبح برساند، بنابراین  با وبخرد  پادشاه مجنون زمان را به نفع خود

های شهرزاد )ایجاد هیجان و کنجکاوی در ی در داستانپردازقصهکه هدف  طورهمان
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های کلیله نیز روایت شنو( نوع روایت آن را مشخص کرده عجیب نیست که در داستان

ی نیبشیپنباید قابل داده باشد. پس  هدف تعلیمی راوی شکلی اخلاق محور به روایت آن

ودمنه را به مثابة عیبی برای آن برشمرد. باید پذیرفت این نه یک های کلیلهبودن حکایت

ای است که از سوی مؤلف بر تکرارشوندهعیب بلکه یک ویژگی روایی فکر شده، مشخص و 

های این اثر در نظر گرفته شده است. برای وصول به اهداف اخلاقی، راوی روایت حکایت

اختار نصرالله منشی در مواردی س»کند روایت می شفافی و نیبشیپصریح، قابل  ر کلیلهد

ایی، )رض« کندیمقصه را شعارگونه کرده و ایدئولوژی خود را بر گرده قصه سوار و تحمیل 

1781 :96.) 

خواندن این  پندآموزکه گذشته از طرح مسائل تعلیمی و  دیآیمپیش  سؤالحال 

روایت چه هیجان و لطفی دارد؟ باید گفت راوی با ارائه اپیزودهای بسیار و سود جستن از 

شیوه قصه در قصه در میان داستان اصلی همچنان خواندن آن را برای روایت شنو جذاب 

گر خود دارد. البته در کنار این شیوه، نصرالله منشی با قلم مشاطهنگه می زیانگجانیهو 

د به ی خوباشناسیزکند. در اینجا نثر مزین گذشته از بعد طب را مفتون و مجذوب میمخا

شود تا روایت شنو از ایرادهای کند و سبب میشکلی آشکار به روایت قصه نیز کمک می

یی مهارتی به خرج گوداستانودمنه راوی در در کلیله» ها چشم بپوشد.ساختاری داستان

کار، )تقوی و هم« کار را کامل کند کوشدیمیری و نویسندگی ؛ بلکه با فنون دبدهدینم

بنابراین آن جذابیت و هیجانی که از لو رفتن محتوای قصه از کف رفته، راوی ؛ (36: 1720

 کند.ی فرعی و نثری مزین جبران میهاداستانبا استفاده از 

 گویی یا روایت پذیری اخلاقی؟ضعف در داستان 9-5

. مثلًا ندادهیکشرا به رشتة نقد  ودمنهکلیلهی پردازداستانبعضی از پژوهشگران ساختار 

در  ییگوقصهدر مقالة  محمود عزیزی ودمنههای مثبت و منفی در کلیلهشخصیت درباره
های بودن شخصیت دیوسفاهیسودمنه های کلیلهمشکل قصه»: سدینویمودمنه کلیله

یا بدِ بد هستند یا خوبِ خوب. در این معرکه حد وسطی وجود  ها،. این شخصیتهاستآن

(. آن چیزی که در این موضع ضعف و مشکل کلیله عنوان 65: 1733)عزیزی، « ندارد

 که گفته طورهماناما  دینمایمساختار نوین داستانی درست  شده است هرچند به لحاظ

ی و اهداف اخلاقی اثر باید متنی کلیله مسائل برونهاداستانشد در بررسی ساختاری 

اساس برای صورت بستن یک حکایت  نیا بری ساختاری بررسی شود؛ هایژگیومماس با 



 

 
 
 
 
 

 211متنی با نوع ...         پیوند میان هدف مؤلف و خوانش برون

 

 

ندی این مرزب ازقضااخلاق محور و تعلیمی که  برآیند مسائل اجتماعی و سیاسی هم باشد 

هن یک متن ک ودمنهکلیلهها نه عیب بلکه امری ضروری است. باید توجه داشت شخصیت

های مثبت و منفی حاکی از ی کهن است، وجود شخصیتهافرهنگبرآمده از مجموعه 

د خوب و ب قشریی جامعة سنتی ایران قدیم است که در آن افراد همواره بین دو گرامطلق

ی از اهزیآمهای خاکستری یعنی کسانی که و افراد یا شخصیت اندشدهیمی بندمیتقس

. پس عدم درهم تنیدگی شخصیتی جزی لازم برای صورت شوندیمنهردو باشند مطرح 

است. حتی زمانی که در بطن داستان امکان زایش شخصیتی  گرااخلاقدادن یک روایت 

بازهم آن شخصیت به یکی از دو قطب مثبت یا منفی نسبت  دیآیم وجود بهخاکستری 

تی شخصی عنوانبه تواندیمشخصیت شیر باب شیر و گاو  در مثالعنوانبهشود. داده می

دا در ابت ی از بدو و خوب است مطرح شود. بُعد سیاه این شخصیت این است کهازهیآمکه 

ی خبیثانه دمنه هادمدمهی به خردکمکند و با با تصمیمی عجولانه و خام گاو را هلاک می

شود که بعد از هلاک گاو یی مشخص میجا دردهد و بُعد سفید این شخصیت گوش می

که مشخص  طورهمان. رساندیماز این عمل پشیمان شده و دمنه را به سزای عملش 

یک شخصیت خاکستری را دارد اما در  عنوانبه شدنمطرحاست شخصیت شیر امکان 

ها راوی وی شخصیت ی زشت و خوببندمیتقسدهد و در ای نمیعمل راوی چنین اجازه

دهد، چراکه در پایان داستان هرچه تقصیر است های خوب قرار میقسمت شخصیترا در 

شود. حالا چرا نباید انداخته می -شخصیت منفی داستان عنوانبه –بر گردن دمنه 

کم خاکستری باشد؟ برای این امر علاوه بر بحث لزوم تقابل شخصیت شیر منفی یا دست

شخصیت خاکستری در یک روایت اخلاق  شخصیت مثبت و منفی و امکان نداشتن حضور

محور باید دلیل دیگری هم باشد. شیر در این داستان کنایه از شاه است، در تفکر و 

ی نظام سنتی ایران شاه دارای فره ایزدی است، بر این اساس هم برای اینکه این دئولوژیا

ناه مام گآید باید ت دست بهتقدس حفظ شود و هم برای اینکه نتیجة اخلاقی داستان 

ی او انداخته شود و شیر )شاه( با نیچتوطئهدمنه و کارشکنی و  ذمههلاک شدن گاو بر 

مثبت  هایشخصیت یکی از درواقعیک شاه درستکار و  مثابهبهرساندن او به کیفر عملش 

متنی اثر ی برونهایژگیوجواد دهقانیان نیز این امر را مربوط به  داستان معرفی شود.

متنی که از سوی ساختار حکومت  عنوانبهودمنه متن کلیله» کندنوان میو ع داندیم

برخلاف ماهیت ماجرا به شیر تقدس  سنتی پرداخته و پالایش شده است... اصرار دارد
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و  22: 1720 )دهقانیان، الف،« ببخشد و او را تا اندازه زیادی از نقص و عیب مبرا کند

100.) 

ضعف دیگر این »راوی است:  بحث درازگویی ودمنهدیگر ضعف وارد شده به کلیله

ها، یعنی قبل و بعد و لابه لاشان صورت ها حرافی فراوانی است که در حواشی آنقصه

 ازآنپسگرفته، یعنی گاه به همان میزانی که قصه به ایجاز و اختصار نقل شده پیش و 

درازگویی راوی در ی راستبهآیا  (.65: 1733)عزیزی،« شودیی مشاهده میگوادهیز

پندها و نصایح  نیا ازبسیاری  میدانیمکه  طورهمانعیب است؟  ودمنهکلیلههای قصه

ی در آیین سیاست و کشورداری است، طورکلبهخطاب به حکمرانان و پادشاهان مستبد و 

ی نیست، نصرالله منشی با علم بر این موضوع اسادهگشودن باب موعظه برابر حکمرانان کار 

م ایشان شود، این مفاهی نینشدلبیفتد و  مؤثرپندها و اندرزها برای این افراد  کهآنی برا

ی از اهلفافقصه و داستان گفته و بعد یا قبل از آن نصایح مستقیم خود را در  صورتبهرا 

که اساس این نه یک ضعف بل نیا بر سخنان زیبا آرایش داده تا از تلخی این نصایح بکاهد.

یک سبک برای صورت دادن یک روایت تعلیمی و پندمحور است. قصد مؤلف طرح مفاهیم 

 دیباچهخود منشی در یی. گوقصهیی است نه صرفاً گوقصهاخلاقی با مدد گرفتن از 
و این کتاب را پس از ترجمة »کند: صریحاً این موضوع را خاطرنشان می ودمنهکلیله

و هرکس در میدان بیان بر اندازۀ مجال خود  اندکردهو نظم رودکی ترجمها  مقفعابن

که مراد ایشان تقریر سمر و تحریر حکایت بوده است نه  دینمایم، لکن اندگزاردهقدمی 

 «و بر ایراد قصه اختصار نموده اندراندهتفهیم حکایت و موعظت، چه سخن نیک مبتر 

بدون توجه به هدفی که  های او رااساس جایز نیست قصه نیا بر (.94: 1788)منشی، 

ها ها شده بررسی کرد. باید گفت که هدف موعظه محور حکایتسبب آفرینش و گفتن آن

این هدف سبب شکل گرفتن چنین روایتی  درواقعو  طلبدیمروایتی متناسب با آن را نیز 

 شده است.

 یریگجهینت.  1

د. کنرا کنترل و پردازش می ودمنهکلیلهروایت متنِ  اصول و قوانینی خاص و یکپارچه

کند.  با متن برخورد تکرارشوندهمنتقد یا روایت شنو باید با آگاهی از این اصول و قوانین 

و مشخصی  کدستاصول ی ساختارهای خارج از متن همان ریتأثهدف تعلیمی مؤلف و 

. در کنندیمو همواره آن را کنترل  اندآوردههستند که نوع و فرم روایت اثر را به وجود 
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اثرش خاطرنشان کرده  باچهیدآنچه خود مؤلف هم آن را در  اساس براین روایت 

ا تعلیم ت دیگویماست، راوی قصه  ارجحیی گوقصهیی و تعلیم روایت شنو بر گوحتینص

 نیهم بر. دهدینمیی از خود نشان گوداستاناهتمامی بر رعایت اصول  گهگاهدهد و 

های داستانی عموماً بین دو قطب مطلق مثبت و که شخصیت میکنیماساس که مشاهده 

 و یا لو رفتن طرح مانندیمها پیرنگ داستانی ناقص در بعضی داستان منفی قرار دارند

 دیبا. در این موضع روایت شنو کاهدیماولیه داستان در ابتدای آن از هیجان داستانی 

ۀ مناسبات و دهندی نشانانهییآ مثابهبهکه  روستروبه بداند با متنی اخلاق محور

 ودمنههکلیلنکته روایت  نیا برمقتضیات دنیای واقعی ایران در عهد قدیم است. با آگاهی 

تعلیمی  روایتی کهآن، پس برای گراستمطلقشود. جامعه سنتی ایرانی توجیه و تفسیر می

ها مرزبندی مثبت و منفی را به وجود و اخلاق محور صورت پذیرد راوی باید بین شخصیته

 ارهکمهینها هایی که پیرنگ آنشود حتی حکایتآورد،  انعکاس جامعه در متن سبب می

ی اهناگفتهمتنی از سوی مخاطب آگاه حدس زده شود و با توجه به آگاهی برون اندرهاشده

کند ها نوع روایت آن را مشخص میهدف تعلیمی حکایت کهییازآنجارا دریابد.  متن

 نینچنیایی اهتمام ورزد و گوحتینصیی   به سراداستانطبیعی است که راوی بیش از 

، راوی دنیآیدرمی از آب نیبشیپغالباً قابل  ودمنهکلیلههای که قصه مینیبیماست که 

ر خود نثر آرایشگ لهیوسبه ضاً یایوۀ قصه در قصه بهره برده تا برای جبران این موضوع از ش

 تزریق کند. هاداستانعنصر هیجان را به 

 نوشتیپ
( 1786برای اطلاعات بیشتر در این موضوع رجوع کنید به حمیدی، محمد محسن ) .1

، ودمنه، اطلاعات سیاسی اقتصادیپیوند ادب و سیاست فرهنگ سیاسی به روایت کلیله

 25-191، ص 978و  973شماره 

م به قل« شناسانة حکایت جدال سعدی با مدعیبررسی روایت» . این مقاله با عنوان 9

ابوالفضل صالحی مرزیجرانی در مجموعه مقالات نخستین همایش متن پژوهی ادبی 

 )نگاهی تازه به گلستان( به چاپ رسیده است.
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 نامهدر کلیله و دمنه و مرزبان« موش وگربه»بررسی دو داستان 
 بر اساس الگوی عناصر داستانی رابرت اسکولز

 
 5 محمد مهران عشریه

 

 چکیده:

ای هماندگارترین کتابنامه بدون هیچ گمان جزء ارزشمندترین و کلیله و دمنه و مرزبان

ی با ی ادبیات پارسنثر فارسی به ویژه در نثر فنی و مصنوع هستند. این دو شاهکار عرصه

هایی از زبان حیوانات است. این مقاله به ای حدود هفتاد، هشتاد سال بیانگر تمثیلفاصله

. این پردازددر این دو کتاب می« موش و گربه»نام ی دو داستان همبررسی و مقایسه

های رابرت اسکولز در عناصر داستانی است. مقاله، دو داستان مقایسه با استفاده از بررسی

طیف  -7داستان: تجزیه و تحلیل   -9داستان، امر واقع و حقیقت   -1را با هفت نگاه )

کند. در نظرگاه، منظر و زبان ( بررسی می -3معنا  -6شخصیت   -4طرح   -5داستان  

 یتوضیح مختصری از منظر کاربردی عناصر داستان رابرت اسکولز دربارههر بخش ابتدا 

آن نگاه آورده شده است و سپس با استفاده از ابزارهای ارائه شده به تحلیل و بررسی دو 

پردازد. در این جستار نگارنده ضمن نامه میداستان مذکور از کتب کلیله و دمنه و مرزبان

ها را از منظر مورد بررسی نشان های آن، انطباق و تفاوتواکاویدن دو قصه میزان همسویی

داده است تا در حد امکان قابلیت این دو نوشتار را فراتر از سبک نویسندگی مشابه دو 

 ها بپردازد.ی آنهایی دیگر به مقایسهکتاب بداند و از جنبه
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 مقدمه:

ادب  یپهنه دو شاهکار ،اثر نصرالله منشی وراوینی و کلیله و دمنهسعدالدین نامه مرزبان

-ادای)حدود هفتو با فاصله و با نثری فنی و مصنوع اند که هار دو از زباان حایواناتپارسی

)رضایی دشت ارژنه،  .اندنوشته شدهشهر ایران ادبیات داستانی هشتاد سال(در دنیای

کر پینامه را به کلیله و دمنه، هزار و یک شب، منطق الطیر و هفتچه مرزبان( آن95: 1781

گیری( است، که در گری داستان در داستان )درونهی روایتانند کرده است وجود شیوهم

پردازی از زبان انسان و غیر انسان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم آن راویان با داستان

: 1720پردازند. )خراسانی و هدایتی و اخلاقی، های اخلاقی میبه آموزش و تعلیم ارزش

وعی ن هایی کاه بهآنجا که از کتاب نامه،مرزبان یدر دیباچه ی، خود،سعدالدین وراوین (66

ر صدر د از کلیله و دمنه برد،می اند، نامگرفته اش قراردر سبک نویسندگی او یمایهدست

 :کندچنین نایکو یاد می ها،این کتاب

ذب مهذب و عبارت مستع بعضی از آن کتب اسماء و حکایات یاافتم باه سیاقت»

 کرده و جمال آن و الفاظ تازی در پارسی، به حسن ترکیب و توصیف استعمال آراسته،

بصیرت جلوه داده چون کلیه که  نظر بر ابصار اهلم "یی ابهی ملبس و اشهف" تصنیف،

: 1730)وراوینی، « براعت را به غرر لالی و در متلألی مرصع اکلیلی است فرق مفاخران

8-2) 

باز از کلیله و  ها،بدون هیچ ذکری از دیگر کتاب کتاب خود، پایان در از دیاگر سو

 کوبد و کتاب خود را بر آن برتریبار سخت آن را می و البته این راند؛دمنه سخن می

( همین دلیل باعث شد تا نگارنده به بررسی دو 95: 1781. )رضایی دشت ارژنه، دهدمی

از نگاه رابرت اسکولز بپردازد و همراه با نقد و تحلیل هرچند « موش و گربه»داستان 

داستان، امر  -1) مختصر، آن را پیش روی خواننده قرار دهد. این بررسی از هفت منظر 

شخصیت   -4طرح   -5طیف داستان   -7ه و تحلیل  داستان: تجزی -9واقع و حقیقت  

 صورت گرفته است.نظرگاه، منظر و زبان (  -3معنا  -6

 ی پژوهش:پیشینه

های گوناگون صورت گرفته است. نامه به شیوهی دو کتاب کلیله و دمنه و مرزبانمقایسه

رداخت ی پهپژوهشگران در رابطه با این دو کتاب از سبک نوشتاری، مضامین مشترک، نحو

و شخصیت پردازی و نقل حکایات، تطابق با برخی مکاتب ادبی، تطابق غنایی و ابزارهای 
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های شعری، قواعد دستوری و آن )اعم از وصف، مدح، رثا، هجا، شکوی و مناجات(، جلوه

ه اند. نگارنده با توجزبانی و موضوعاتی از این قبیل، وجوه مشترک و متفاوت را نشان داده

ی ان اصول اساسی و کاربردی رابرت اسکولز در عناصر داستان، بر آن شد تا مقایسهبه بیا

کاربردی میان دو داستان موش و گربه در کتب مذکور انجام دهد تا این دو داستان کهن 

ی ی امروزی مقایسه کند. امید است این پژوهش، ادامه دهندهشدهرا با ابزارهای ارائه

راهگشایی برای آیندگان در تطبیق ابزارهای مفهومیِ اساسی  زحمات پژوهشگران پیشین و

 ی ادبیات همیشه درخشانِ پارسی باشد.امروزی با گنجینه

 بحث:

رابرت اسکولز برای تحلیل و تفسیر داستان، با زبانی صریح و ساده عناصری را معرفی 

وش م"دو داستان ی کند. در این مقاله با توجه به این عناصر از هفت منظر به مقایسهمی

 پردازیم:نامه میدر کتب کلیله و دمنه و مرزبان "و گربه

 داستان، امر واقع و حقیقت:-5

ای برساخته است. مقصود این نیست که حتماً باید نتیجه گرفت که از حقیقت داستان قصه

 ها که شاید فکر کنیمدر آن خبری نیست. نسبت امر واقع با داستان، ابداً به آن سادگی

نیست، و چون این نسبت در درک داستان حائز اهمیت است باید با دقتی در خور به 

امر "توانیم ببینیم که نسبت ( اگر نیک بنگریم، می9: 1727بررسی آن پرداخت. )اسکولز، 

 نماید. امردقیقاً همانی نیست که به ظاهر می "حقیقی"و  "واقعی"با  "داستان"و  "واقع

گیرد، دیگر وجود واقعی ندارد. ممکن است پیامدهایی داشته باشد یرخ داده وقتی انجام م

شود تا پذیرد اما چیزی که ساخته میاش پایان میاما همین که رخ داد، دیگر موجودیت

ش اپذیرد، موجودیتزمانی که فساد نپذیرد یا نابود نشود، وجود دارد. همین که پایان می

هیچ نوع وجود خارجی ندارد، حال آنکه داستان ممکن  شود. سرانجام آنکه امر واقعآغاز می

خواهد باقی بماند باید داستان شود. (  امر واقع، اگر می7ها دوام بیاورد. )همان، است قرن

پس از این منظر داستان در تقابل با امر واقع قرار ندارد بلکه مکمل آن است. داستان به 

( به عنوان مثال روایات تاریخی 5ارتر. )همان، دهد ماندگها شکلی میاعمال فناپذیر انسان

 داستانی کتاب تاریخ بیهقی باعث ماندگاری آن شده است.

شود، یعنی محصول غیرمتعارف شود، برساخته میداستان از نظر ما فقط ساخته نمی

رین تتواند مبتنی بر امور واقع باشد و نزدیکی تخیل است. داستان میو غیرواقعی قوه
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اند حفظ کند. یا بسیار اش و چیزهایی که عملاً در جهان رخ دادهمکن را بین قصهانطباق م

 (5خیالبافانه باشد و درکی را که از ممکنات معمول زندگی داریم زیر پا بگذارد. )همان، 

نامه هم همین ی مرزبان«موش و گربه»ی کلیله و دمنه و «موش و گربه»در باب 

ا ی داستان هم در ابتدی کلیله و دمنه نتیجه«موش و گربه»شود. در باب دیدگاه دیده می

شود که این نتیجه پیامدی است که در عالم واقع اتفاق و هم در انتهای داستان ذکر می

فرصت مصالحت دشمن بوقت حاجت فائت نگرداند و پس از حصول و غرض از »افتد: می

( اما پرداختن به این 981 :1782)منشی، « مراعات، جانب حزم و احتیاط غافل نباشد

ا شده هانگیزتر صورت گرفته و وارد عالم حیوانات و تمثیلی از آنای خیالموضوع به گونه

های حیوانی به ی داستانی با همین مضمون و قراردادن شخصیتاست. ) فابل ( و با ارائه

یان هایش نویسنده، تفکرات خود را بهای انسانی چون خردمند و دشمنجای شخصیت

کرده است. در این صورت مرز میان امر واقع و داستان نزدیک شده است. یکی از دلایل 

ثال نامه و امهای داستانی تمثیلی چون کلیله و دمنه و مرزبانچنین کتابجاودانگی این

نامه هم دقیقاً همین اتفاق ی مرزبان«موش و گربه»ها اینگونه نوشتن است. در داستان آن

انه این فس»شود: باشد( ذکر میی داستان در پایان آن ) که امری واقع مییجهافتد. نتمی

بهر آن گفتم تا معلوم شود که بسیار هیأت از رضا و سخط و دیگر امور نفسانی در طبایع 

مردم پدید آید که نبوده باشد، فخاصه از حاسدان مکارکه قلم تصویر و تزویر در دست 

نگارند که خواهند، پس به کمال نفس پادشاه باید که از  ها چنانایشان بود، صورت حال

« ی اقدام خود را نگه دارد تا وخامت آن به روزگار او باز نگرددی اوهام و مزاقهمغلطه

( اما سعدالدین وراوینی باز هم با استفاده از تمثیل )فابل( و داستانی 727: 1730)وراوینی، 

ان و نزدیک شدن امر خیالی و واقعیت شده کردن این امر واقع موجب ماندگاری داست

توان گربه را نماد پادشاه یا حتی زاهد دانست؛ موش را خدمی درستکار یا حتی است. می

ند و اتعلقات دنیوی و خروس را از تزویرگران درگاه شاه دانست که در داستان قرار گرفته

 کنند.بیان مضمون امر واقع را می

 داستان: تجزیه و تحلیل-2

 یتجربه –کند کتاب وزن دارد و فضایی را اشغال می –ر داستان موجودیتی واقعی دارد ه

ور دهیم تا به طخوانیم کاری انجام نمیداستانی غیرواقعی است. وقتی داریم داستانی می
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-ی داستان بیشتر شبیه خوابموقت در جهانی خصوصی و غیرواقعی خود باشیم. تجربه

مان به شود، اما تخیلحرکت میمان بیل در بیداری. جسمدیدن است تا فعالیت معمو

زنیم، این جهان خاص مطلقاً جا که دست به هیچ عملی نمیآید. از آنحرکت در می

آنکه کنیم بی(  ما رخدادهای یک قصه را تجربه می4: 1727غیرواقعی است. )اسکولز، 

ها و ی کلاسات، همههای مربوط به ادبیی بحثپیامدهایش را متحمل شویم. همه

توانند فقط یک هدف معتبر داشته باشند: آماده کردن ها در باب مسائل ادبی میآموزش

 (6ی ادبی. )همان، ما برای شرکت در تجربه

ها احساس در دو داستان مورد بحث هم همینطور است. در حال خواندن این داستان

استانی حضور داریم؛ حال به عنوان کنیم که این داستان واقعی است و ما در فضای دمی

ی در دام اای گرسنه یا گربهیک شخصیت و یا به عنوان ناظر وقایع اتفاق افتاده. مثلاً گربه

ریم؛ پذیکنیم اما پیامدهای آن را نمیشویم و با آن شخصیت ارتباط برقرار میافتاده می

-دام بدنمان را اذیت نمیهای شودیا طنابمان نمیگاه موقع خواندن داستان گرسنههیچ

کنیم؛ در ها را احساس میکند اما در داستان حضور داریم و در نهایت اعمال شخصیت

 کنیم. باحالی که جایی هستیم که نه گذر زمان را و نه اتفاقات پیرامونمان را درک می

هایت ن ای از زندگی را فرا می گیریم که درای ادبی و تجربهها تجربهشرکت در این داستان

 توانیم هم داستان و هم خودمان را مورد ارزیابی و تحلیل قرار دهیم.می

 طیف داستان:-9

 "طلقم"نگار اند. دیدگاه انسان فانی از رؤیت تاریخپردازیطیف داستانی ما تاریخ و خیال

ود. شاند داستانی میها نگاشتهی تواریخی که انسانعاجز است. همه "مطلق"پرداز و خیال

به زندگی دارند. درک ما از  –هرچند دور  –های انسانی شباهتی پردازیی خیالمهه

( 3: 1727ی هر اثر خاص با زندگی دارد. )اسکولز، داستان بستگی به فهم نوع رابطه

کند تا زندگی را درک مان میدهد. کمک)محاکات( زندگی را در نشانمان می "تقلید"

ا داستان را درک کنیم. داستان در عین حال هم شبیه کنیم و زندگی کمک مان می کند ت

. است جز این نیست "تقلید"گوییم به زندگی است و هم نیست؛ و مقصود ما هم که می

ی داستانی برای ما هم متضمن لذت است و هم درک، باید این را بفهمیم که پس تجربه

ر آموزش داستان بیشتر بر ناپذیرند. امروزه از قرار، داین دو در خواندن داستان تفکیک

ای نیست. قدم اول در درک درک تکیه می شود تا لذت. شاید جای تأسف باشد اما چاره
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یعنی  –یک اثر داستانی این است که بفهمیم چه نوع داستانی است. بین دو سر مقیاس 

ی مرجع را به صورتی شبیه نمودار زیر مشخص توانیم دو نقطهمی –پردازی تاریخ و خیال

 کنیم:

 پردازیگرایی                      رمانس                خیالتاریخ                           واقع

 

ند. اهایی است که بر دو نوع ارتباط داستان با زندگی گذاشتهگرایی و رمانس نامواقع

ند اواقع چگونهگرا همواره بر آن است تا خواننده احساس کند که امور به ی واقعنویسنده

ا تواند حق مطلب رکند که با ساختاری برساخته از شخصیت و واقعه بهتر میاما فکر می

در مورد چگونگی امور واقع ادا کند تا آنکه بخواهد به طور مستقیم از واقعیت نسخه بردارد. 

ر ن. ددارد تا تأثراتش را از آی جهان عرضه میهایش را دربارهنویس بیشتر اندیشهرمانس

دهد، اما می "شد باشدمی"یا  "آنچه باید باشد"اغلب جایش را به  "آنچه هست"رمانس 

ی کنند چون خود دگرگون شدهرا منتقل می آنچه هستهمیشه تلویحاً  شدمیو  باید

گرایی و رمانس صد در صد متفاوت نیستند. برخی مختصات مشترک دارند. همانند. واقع

-تر است )آخر واقعیت که نیست واقعیخ یا روزنامه نگاری رمانتیکگرایی از تارخودِ واقع

پردازی است. بسیاری از آثار بزرگ داستانی تر از خیالگرایانهگرایی است( و رمانس واقع

 (11-2اند. )همان، گراییهایی غنی و پیچیده از رمانس و واقعآینده

ای نامه و کلیله و دمنه آمیزهی مرزبان«موش و گربه»از نظر نگارنده هر دو داستان 

گرایی هستند که میزان رمانس در این دو داستان بیشتر از پیچیده از رمانس و واقع

 ای از واقعیت انسانیآمده در این دو داستان اگرچه استعارهگرایی است. اتفاقات پیشواقع

ند و داستان دهاست اما در اصل اموری تخیلی است و این امور واقع در این فضا رخ می

 پردازی حیوانی شده است.وارد وهم و خیال

 طرح:-1

ند؛ یا کگوید. وضعیت یک انسان تغییر میداستان حرکت است چون از فرآیند تغییر می

ی های اساسها حرکتکند. اینکند؛ یا تلقی ما از او تغییر میخودِ او به نحوی تغییر می

 (16: 1727اند. )اسکولز، داستان

-ی کلیله و دمنه، موش که در ابتدای داستان در مخمصه«موش و گربه»ستان در دا-1

گیرد که آن دشمن برای گیرد تصمیم به دوستی با دشمنی میای از دشمنانش قرار می
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او فایده دارد. در نهایت پس از رسیدن به مقصود و همچنین عمل به پیمان دوستی با 

 موش»برد. اما در داستان جان سالم به در می کند ودشمن دیرینش گربه، گربه را رها می

نامه، موش به هوای آرامش روزهای آتی و به امید ماندگاری دوستیِ ی مرزبان«و گربه

کند اما به علت وجود خروسی تزویرگر در داستان )که ممکن گربه، با گربه دوستی می

و دمنه حرکتِ موش  شود. در کلیلهای از نفس گربه باشد( هلاک میاست به نوعی جلوه

 نامه تغییر موش از رفاه به هلاکت رسیدن است.دارای ثباتی است اما در مرزبان

های اصلی موش و گربه هستند و ی کلیله و دمنه شخصیت«موش و گربه»در -9

های فرعی راسو و بوم و صیاد هستند. موش با درایت خود هم خود را از مهلکه شخصیت

دانند دشمن یکدیگرند. کند در حالی که در نهایت میرا آزاد میدهد و هم گربه نجات می

طلب( و های اصلی موش )شخصیتی منفعتنامه شخصیتی مرزبان«موش و گربه»در 

گربه )به نوعی پادشاه و قدرتمند( هستند و شخصیت فرعی خروس )شخصیتی حسود( 

 است.

بندد و به مقصود موش می در کلیله و دمنه، گربه از زمانی که پیمان مودت را با-7

کند که با موش بر سر این دوستی بماند و چون دوستی با اخلاص رسد، تلاش میخود می

ی کنار موش باشد. اما پس از نجات یافتن موش و گربه از مهلکه و قبول نکردن ادامه

رود )حتی شاید هنوز موش کشد و میدوستی توسط موش، به نوعی گربه راه خود را می

اند. مدوست داشته باشد و منتظر جبران محبت موش بماند( و در همان وضعیت باقی میرا 

های خروس از نامه، گربه پس از پیمان مودت با موش، بر اثر دروغاما در داستان مرزبان

کند. گربه در این آید و موش را شکار مییک وضعیت ذهنی به وضعیتی دیگر در می

 دهد و در همان وضعیترخلاف داستان کلیله و دمنه میداستان تغییر کامل شخصیتی ب

 ماند. )متغیرست(قبلی باقی نمی

 شوند دشمناندر داستان کلیله و دمنه، عواملی که موجب دوستی موش و گربه می-5

افتادن گربه در دام صیاد است که در نهایت با ها یعنی راسو و بوم و به داممشترک آن

-به از این وضعیت نجات پیدا می کنند. در داستان مرزبانخردورزی دو طرف، موش و گر

نامه عامل دوستی موش و گربه، گرسنگی گربه و نوعی امید احساس آرامش برای موش 

 کند.گرداند و گربه موش را تباه میاست که عاملی به نام خروس ورق را برمی
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 پندآمیز است وای ها به گونههای گفتاری میان شخصیتدر کلیله و دمنه، کنش -4

 توان گفت نصراللهای میکند. به گونهی اصلی و داستان جدا میحتی خواننده را از قضیه

منشی در کنار پیشبرد طرح داستانی، عقاید و تفکرات دیگری را نیز در حین گفتار 

های گفتاری به مونولوگ تبدیل شده کند. بسیاری از کنشها به خواننده القا میشخصیت

شود و سعدالدین وراوینی بیشتر طرح تر دیده مینامه کماین مورد در مرزباناست که 

 برد و تعلیق این داستان از نظر نگارنده بهتر است.داستانی را جلو می

خوشبختانه در هر دو داستان شخصیت یا رخدادهای اضافی که هیچ کمکی به -6

به در کلیله و دمنه که های موش و گرپیشبرد داستان نکند نیست. جز همان دیالوگ

 شود.گاهی بیش از حد از فضای اصلی داستان خارج می

 شخصیت:-1

 گرایانه، نویسندگانهیچ شخصیتی در کتاب یک شخص واقعی نیست. در داستان واقع

: 1727های واقعی باشند. )اسکولز، هاشان هرچه بیشتر شبیه آدماند تا شخصیتکوشیده

د خواننده را از تعلق خاطر به حرکت داستان منفک کنند ان( این نویسندگان کوشیده18

گرایان همواره کاری مند سازند. بهترین واقعو به شخصیت به خاطر خود شخصیت علاقه

 تر همها ناگهان متوجه شویم که این رفتارها را پیشکنند که با خواندن داستانِ آنمی

ی ادراک آنان از رفتار انسانی نحوه شوند تا ما هم درایم و به این ترتیب سبب میدیده

 انگیز است.ای هیجان( برای گروهی دیگر، هدف اصلی گفتنِ قصه12سهیم شویم. )همان، 

ها، شخصیت معمولًا به صورت طرحی کلی ترسیم گرایانه و رمانسهای واقعدر حکایت

شت، ند یا زها معمولاً به نهایت زیبا هستشود و نه به صورتی چندبعدی؛ این شخصیتمی

 (90اند یا بدنهاد. )همان، نیک

ی ای کلیله و دمنه، شخصیت موش )همانطور که گفته شد( استعاره«موش و گربه»در 

بعدی دارد. شخصیت گربه نیز همانند نهاد( و شخصیتی تکاز یک خردمند است )نیک

ی بعدتک ای از دشمن )بدنهاد( هستند وهایی چون بوم و راسو و صیاد استعارهشخصیت

هستند. البته از این نباید غافل شد که گربه نیز به نوعی استعاره از یک خردمند است که 

نامه، موش چندبعدی نیست ی مرزبان«موش و گربه»کند. در با دشمن خود، دوستی می

رود. اما گربه در اواسط و به قولی در داستان پویا نیست. در راه آرامش خود از بین می

م بعدی، باز هشود. باز هم گربه است و تکییر نظر داده و به موش بدگمان میداستان تغ
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گربه است و دارای قدرت )شخصیتی بدنهاد( حتی خروس هم فقط شخصیتی است که 

 کند تا به هدفش برسد. )شخصیتی بدنهاد(گوید و تزویر میدروغ می

ن این بودتمایل رمانس ها در این دو داستان نظر نگارنده را نسبت بهاین نوع شخصیت

یا  انداند و یا زشتها به صورت طرح کلی ارائه شدهکند. شخصیتدو داستان تأیید می

 نهادند یا بدنهاد.زیبا، یا نیک

 معنا:-1

مایه یا معانی یک اثر مستلزم ایجاد ارتباط بین اثر و جهان بیرون آن است. کشف درون

داستان همیشه منحصر به فرد است، همیشه یک ها همان معنا هستند. یک این ارتباط

مورد خاص است. اگر هرچه غیر روایت، توصیف یا گفتگوی صرف را از داستان بیرون 

ین ترها، بدیهیآید. در میان این سرنخهایی به دست میبکشیم، به احتمال زیاد سرنخ

ر نظرهایش را از ( گاهی راوی، تفسیرها و اظها99: 1727همان عنوان اثر است. )اسکولز، 

ای ساخته و پرداخته دهد. گاه شخصیت راوی به گونهزبان یک شخصیت به ما ارائه می

واند تشود که باید حتی در قابل اعتماد بودنش هم شک کنیم. روایت و توصیف هم میمی

های کنایی، لحن روایت و کناریهای تکرار، همی یک اثر باشد. انگارهمایهنمایانگر درون

هایی از این قبیل قاعدتاً ما را به ارتباطات میان جهان خاص کتاب و جهان عام نخسر

ی دیگر دانش بیرونی است که مفسر وارد اثر ( جنبه97شوند. )همان، ها راهبر میاندیشه

های مربوط به اثر را در ( خواننده برای درک اثر داستانی ابتدا تعمیم95کند. )همان، می

سازد. )همان، ها را بر موارد خاص در درون اثر منطبق میگاه آنابد و آنیخارج از اثر می

( سرانجام آنکه معنای داستان را باید عواطفی دانست که در مواجهه با تأثرات ناشی از 94

 (96کنند. )همان، های مربوط به زندگی بروز میتجربه یا اندیشه

کند. ها به ما ارائه میزبان شخصیتمایه را از در دو داستان مورد بحث، راوی، درون

همانطور که در قسمت اول )داستان، امر واقع و حقیقت( عیناً آوردیم، نویسندگان این دو 

 ی کلیله و«موش و گربه»اند. در باب بازگو کرده صریحای مایه را به گونهداستان درون

 "برهمن"و  "رای"از  هاییی داستان در ابتدای داستان توسط مونولوگمایهدمنه، درون

در  کند.با مونولوگی دیگر این کار را می "برهمن"شود. در انتهای داستان نیز بیان می

ی داستان در انتهای داستان مایهنامه هم )همانطور که قبلاً ذکر شد( درونداستان مرزبان

شود یه مشود. متأسفانه در این دو داستان از بس معنا صریح گفتبازگو می "زروی"توسط 
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ند. کها بیان میها را هم در گفتهای که حتی استعارهکند به گونهکه خواننده را منفعل می

ین هایی از اشد تا با حذف قسمتاز نظر نگارنده کاش معنا به این صورت واضح بیان نمی

دو داستان، خواننده یا مخاطب، کنکاش ذهنی انجام دهد و به کشف مضامین آن بپردازد. 

ته هایی گفهای این دو داستان موضوعی دیگر اینکه در میان گفتگوی شخصیتهنکت

 کند.شود که تفکرات جانبی نویسنده را به خواننده منتقل میمی

 نظرگاه: منظر و زبان-1

سنده ی داستان، نویی گفتن قصه. به هنگام تجربهنظرگاه اصطلاحی است فنی برای نحوه

ی نظرگاه، نگرش ما را به رخدادهای ارائه شده و ر فنی در ارائهمعمولاً با استفاده از تدابی

توان موضوع نظرگاه داستانی را دهد. برای سهولت میتلقی ما را از این رخدادها شکل می

به دو بخش مرتبط با هم تقسیم کرد. یکی آنچه مربوط به سرشت ناقل در هر داستان 

. بدیهی است که این دو در واقع از هم جدا شودمعین و دیگری آنچه به زبان او مربوط می

 (93: 1727نیستند. )اسکولز، 

ای نیست. برای بررسی آن باید مثلاً دید که منش ی سادهسرشت ناقل خود ابداً مسئله

اش به گذارد، و نگرشهایش تأثیر میخود این شخصیت تا چه حد در درک ما از گفته

-تواند ذهن شخصیتمکان است یا به چه میزان میرخدادها تا چه حد محدود به زمان و 

آورد. های مختلف را بخواند. زبان روایت نیز مشکل مشابهی برای خواننده به وجود می

توان در نظر گرفت، دو بعد برای )یعنی مشکل انطباق و جبران( از تمامی ابعاد زبان که می

 ی القایشود یا به نحوهمیی داستان اهمیتی خاص دارند. یکی به لحن مربوط خواننده

های نگفته از طریق زبان. دیگری با استعاره سر و کار دارد، یا به طریقی که زبان به حرف

آوردن تصاویر و مفاهیم ترین انواع درک را با جمعترین و ظریفتواند غنیمدد آن می

 (98-93مختلف منتقل کند. )همان، 

هایی به وضوح آشکار ها و لحن، استعارهی کلیله و دمنه«موش و گربه»در داستان 

کند. ای روشن، خواننده را متوجه خود میشود ! همچنین سرشت ناقل به گونهدیده می

و »ای از باطن درونی اهل کیاست و حصافت است: در ابتدای داستان غور دریا استعاره

: 1782نشی، )م...« مثال باطن ایشان چون غور دریاست که قعر آن در نتوان یافت و 

شوند به اقتضای زمان و مکانی که صحبت می( در ادامه آنجا که موش و گربه هم968

)همان، « ای از من راست؟هرگز هیچ شنوده»گرفتار آن شده است با لحنی ملتمسانه ) 
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( 930)همان، ...« اکنون مرا ایمن گردان و تأکیدی به جای آر تا به تو پیوندم »( یا 962

( ( از گربه، دشمن 930)همان، ...« فت بپذیر و در این کار تأخیر منمای این ملاط»یا 

پذیرد و خود را خواهد به او کمک کند. گربه نیز وقتی خواهش موش را میاش میخونی

ماند، و من این سخن تو به حق می»گوید: بیند با لحنی شاد میی آزادی میدر مرحله

اسمه بر آن جملتست: و اِن جَنَحوا للسَّلمِ فاجنَح  پذیرم که فرمان باری عزَّمصالحت می

( هنگامی که موش به 931-930)همان، «  ی عمر التزام شکر و منت نمایملها ... و همه

وید: گبرد گربه با حالتی ملتماسانه و نگران میرسد و تمام بندهای گربه را نمیحاجتش می

( و با 931)همان، ...« ف این بود زود ملول شدی و اعتماد من در کرم عهد تو بخلا»

این مماطلت به اخلاق کریمان لایق »داند: ای کار موش را خلاف عمل کریمان میاستعاره

( و با همان حالت ملتمسانه به 931)همان، ...« نیست و با عادات بزرگان مناسبتی ندارد 

هایی ها نمونهگوید زودتر بندهای من ببری و سوالف وحشت را فروگذاری. اینموش می

ی نصرالله منشی از منظر و زبان بود که بسیار واضح توسط خود نویسنده بیان از استعاره

 شده است.

برد، برای مورد نامه، هنگامی که موش برای گربه غذا میی مرزبان«موش و گربه»در 

 باعث من بر آمدن خدمت»گوید: اش با حالتی چاپلوسانه میپذیرش قرارگرفتن خواسته

ستی دورزی و کوتاهطلبی و عفتآزاری و عافیتآنست که ترا با این صفات خردمندی و کم

و فنون خصایل کریم و خصایل حمید یافتم، درین رنج دریغ داشتم و اگر این عارضه 

( 732-738: 1730)وراوینی، ...« استبدال پذیرفتی، من به استقبال پذیرای آن شدمی 

در امتنان این خیر »شود: عیت، یک حالت مستبدانه دیده میدر پاسخِ گربه هم در آن وض

من  که به ی این داء معضلی ید بیضا، به معالجهو احسان ترا با فضیلت ید علیا معجزه

، )همان« رسیدست، پیدا گردد و حدیث حُبُّ الهِرَّهِ مِنَ الایمانِ در شأن تو نزول به حق یابد

ی گربه را از دست ای داشت حمایت گذشتهنه( در ادامه شخصیت خروس که به گو780

ی و اکرد با لحنی کینهدار میداد و دوستی گربه با موش، دوستی او با گربه را خدشهمی

 منظر تباه مخبرشنوم که این موش کریهروزهاست تا می»گوید: چینی قهار میچون سخن

در پیش همسایگان  ذمیم دخلت دمیم طلعت همه روزه مقابح سیرت و مفاضح سریرت تو

( 783)همان، « گویدآزاری تو بازمیشرمی و پرآزاری و کموفایی و بیحکایت کند و از بی
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ار کند نیز بسیار واضح و آشکهایی که سعدالدین وراوینی از منظر و زبان استفاده مینمونه

 ست.ای نصرالله منشی از این منظر کمی بهتر است اما به نظر نگارنده نسبت به نوشته

گونه که قبلاً ذکر شد و صراحتاً در نتایج پایانیِ این دو داستان آمده موش و گربه همان

های روزگار آن زمان هایی از انسانهای فرعی چون خروس و صیاد استعارهو شخصیت

 باشند.می

 گیری:نتیجه

ی و ثر فننامه و کلیله و دمنه، داستانی به ندر دو کتاب ارزشمند مرزبان« موش و گربه»

-مصنوع است. نتایج آن که به صورتی آشکارا در این دو کتاب آمده با درنظرگرفتن استعاره

ها به صورتی خیالبافانه افتد، اما پرداختن به موضوع آنهایش در عالم واقع اتفاق می

صورت گرفته است. وارد عالم حیوانی و تمثیلی شده و مرز میان امر واقع و داستان را 

دیک کرده است که همین امر باعث جاودانگی این داستان شده است. با شرکت بسیار نز

شویم و بدون اینکه درگیر پیامدهای آن شویم در این داستان وارد فضای داستانی می

تواند زندگی ما را تحت تأثیر قرار ای ادبی که میکنیم؛ تجربهرخدادهای آن را تجربه می

 د.دهد و آن را تجزیه و تحلیل نمای

ای پیچیده از رمانس نامه و کلیله و دمنه، آمیزهی مرزبان«موش و گربه»هر دو داستان 

ت گرایی است. حرکگرایی هستند که میزان رمانس در این دو داستان بیشتر از واقعو واقع

عی های فرو طرح داستانی موش و گربه در این دو کتاب بسیار متفاوت است؛ از شخصیت

های فرعی و به خون غلطیدن دربردن موش در کلیله و دمنه تا شخصیتو جانِ سالم به 

ه نامه تا ثبات قدم گربنامه، از تغییر وضعیت ذهنی گربه در مرزبانموش در داستان مرزبان

بر مودت خود با موش در کلیله و دمنه. عوامل دوستی موش و گربه در دو داستان که 

 یهای گفتاری و نحوهفاوت است. حتی کنششود نیز بسیار متباعث ایجاد تعلیق می

ند. نباید کی وراوینی با نصرالله منشی به کلی فرق میپیشبرد طرح داستانی در نوشته

ی کلیله و دمنه، شخصیت «موش و گربه»های پندآمیز در فراموش کرد که به جز دیالوگ

 شود.یا رخداد اضافی که کمکی به پیشبرد داستان نکند دیده نمی

شود. موش در کلیله های این دو داستان نیز تفاوت بارزی دیده میمورد شخصیتدر 

و دمنه، استعاره از یک فرد خردمند است و گربه نیز دشمنی عاقل است در حالی که در 

ای از رود و گربه استعارهنامه موش پویا نیست و در راه آرامش خود از بین میمرزبان



 

 
 
 
 
 

 219در کلیله و دمنه و...         « موش و گربه»بررسی دو داستان 

 

 
 

ای از فردی تزویرگر است، نامه که استعارهدر مرزبانپادشاه است. شخصیت فرعی خروس 

تان ها در دو داسهای فرعی کلیله و دمنه دارد. اما تمام شخصیتنقش بیشتری از شخصیت

 ند.کبعدی هستند و نظر نگارنده را نسبت به رمانس بودن این دو داستان تأیید مییک

اویان داستان به صورتی صریح مایه از زبان ر، درون«موش و گربه»در هر دو داستان 

شود. نویسندگان این دو کتاب با استفاده از سرشت ناقل و زبان )لحن و استعاره( بیان می

ی گفتن داستان آشنا دهند و ما را با نحوهتلقی ما را از رخدادهای داستان شکل می

 کنند تا مفاهیم و تصاویر مختلف را به ما منتقل کنند.می
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مرزبان »و« کلیله ودمنه»های اجتماعی در کتب تعلیمی آموزش مهارت

 «نامه

 
  5زهراعسگری

  2داودعبدی قیداری

 چکیده 

یکی از مهمترین وبارزترین ویژگی آثار کهن ادبی نشان دادن مفاهیم اخلاقی سیاسی و 

صورت روایت در شکل های متفاوت آن :حکایت، فابل ، تمثیل و لطیفه اجتماعی به 

است.ازجمله ی این کتاب ها دو کتاب تعلیمی کلیله ودمنه و مرزبان نامه است که به 

دلیل متکلّف بودن و دشواری فهم آن برای خوانندگان کم کم از دایره ی مطالعه عموم ، 

علیمی و آموزشی این گونه آثار ارزشمند بیرون گذاشته می شود. حفظ واحیای محتوای ت

ادب پارسی که سر شار از مضامین اخلاقی و حکمی است امروز بیش از پیش ضروری 

وحیاتی می نماید. نگارندگان با اهدافی چون نشان دادن  آموزه های اخلاقی و مهارت 

جه نتیهای اجتماعی حکایات این دو کتاب ، با بررسی عناصر اخلاقی و تعلیمی به این 

رسیدیم که متون تعلیمی گذشته ، قابلیت تعمیم به دستگاه تعلیم وتربیت امروزی را 

 از«  مسئولیت پذیری»و« خویشتنداری»، « همکاری» ، «همدلی»دارند. در این حکایات 

آموزه هایی بودند که امکان استخراج آن ها از لابلای این حکایات وجود داشت. این 

ارت های اجتماعی واخلاقی در یک سطح نبودند وکتاب کلیله دوکتاب از حیث آموزش مه

ودمنه از لحاظ القای مفاهیم مهارت های اجتماعی واخلاقی در رده ی برتری از مرزبان 

 نامه قرار داشت.

  
  مهارت های اجتماعی ، آموزش، کتب تعلیمی ، کلیله ودمنه،مرزبان نامهها: کلیدواژه

 

 

 

 
 askarizahra0@gmail.com دانشجوی دکتری رشته زبان وادبیات فارسی                                          

 manistanmehri@yahoo.com کارشناسی ارشد زبان وادبیات فارسی                                               
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 مقدمه 

گنجینه ی ادبیات فارسی جلوه گاه اندیشه، آرمان، فرهنگ،تجارب وروحیات یک ملّت 

است. این گنجینه آیینه ی تمام نمای تجربیات ارزنده ویافته های علمی پیشینیان ماست. 

یده ای است که جهان بشری ناگزیر از آن است و این از سویی دیگر تحول زبانی پد

دگرگونی  متون گذشته را با خطر فراموشی ، به خاطر دیر فهمی ودشواریابی متن ، مواجه 

می کند. متن های ارزنده ی تعلیمی که در ادبیات فارسی با خویشکاری تعلیم وتربیت 

ان ی را دارند تجربه ی گذشتگنوجوانان در اعصار گذشته تولید شده اند،دست کم این ویژگ

را به نسل های جدید منتقل می کنند واین تجربیات به نوعی یافته های علمی حکما 

وعلمای قدیم بوده است .در عصر حاضر بازخوانی و استخراج نکات حکمی واخلاقی متون 

وانتقال آن به مخاطب امروز ،گذشته از بازشناسیدیرینه پر افتخار ایران فرهنگیموجب 

نای علمی دستگاه تعلیم وتربیت امروز می شود.مطالعه نظریات علمی وآموزشی روز دنیا غ

وتطبیق آن با متون تعلیمی ادبیات فارسی این پرسش اساسی را در ذهن ایجاد می کند 

که آیا این متن های تعلیمی می تواند خواستگاه این آرا ونظریات باشد؟و چه رابطه ی 

 ن ها پیدا کرد؟بینامتنی را می توان در آ

 بیان مسئله :

مسئله ی اصلی این پژوهش آن است که آیا حکایت ها و تمثیل های دوکتاب تعلیمی 

کلیله و دمنه  و مرزبان نامه در آموزش مهارت های زندگی به کودکان امروزی می تواند 

 مفید و موثر باشد ؟ به بیان دیگر این پژوهش درصدد یافتن نگرش اجتماعی در دو کتاب

یاد شده و راهبردهایی برای برقراری ارتباط اجتماعی موثر افراد با پرورش مهارت های 

 مسئولیت پذیری ، خویشتن داری ، همکاری و همدلی است .

 ضرورت پژوهش :

پیوند درونی دانش ادبیات با دانش هایی چون روانشناسی ، جامعه شناسی ، تاریخ ، زبان 

امل این دانش ها با ادبیات مطالعات میان رشته ای را شناسی و علوم تربیتی و نحوه ی تع

پدید آورده است. اگر نوع ادبی کتاب های مرزبان نامه و کلیله و دمنه تعلیمی است ، 

ناگزیر توجه علوم روانشناسی ، جامعه شناسی و به ویژه علوم تربیتی را به خود جلب می 

لی مولفه هایی است که در این کند . مسئولیت پذیری ، خویشتن داری ، همکاری و همد

کتاب ها به نوعی بروز و ظهور پیدا کرده است . ایدئولوژی حاکم بر متن های یاد شده در 
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خصوص آموزش مهارت های اجتماعی از دلایل مهمی است که انگیزه و ضرورت پژوهش 

 را بیشتر نمایان می کند .

 پیشینه ی تحقیق :

در جهان با اقدامات و پژوهش های گیلبرت  آموزش مهارت های زندگی به صورت علمی

( آغاز شده است . سازمان ملل متحد نیز آموزش مهارت های زندگی را  1232بوتویون ) 

( توصیه نموده است ، بدین ترتیب آموزش مهارت  1227به کشورهای عضو، در سال ) 

ه است ، های زندگی و پژوهش در این خصوص از اواخر قرن بیستم در جهان آغاز گردید

این مقوله ابتدا به عنوان کتاب درسی در  1781این در حالی است که در ایران از سال 

مقطع دبیرستان توسط مشاوران و کارشناسان علوم تربیتی تدریس می شود و در حال 

حاضر نیز دانشگاهها ومراکز علمی به صورت آکادمیک به آن می پردازند. لیکن در خصوص 

ماعی در کتب تعلیمی مرزبان نامه و کلیله و دمنه آن چنان که آموزش مهارت های اجت

 منظور نظر نگارندگان است ، پژوهشی صورت نگرفته است . 

 پرسش اصلی پژوهش :

آیا در داستان ها و حکایات کلیله و دمنه و مرزبان نامه بن مایه هایی وجود دارد که  -1

با محوریت مهارت های همدلی از طریق باز خوانی آنها بتوان مهارت های اجتماعی را 

 ، همکاری و خویشتن داری و مسئولیت پذیری به کودکان آموزش داد ؟

مهارت های اجتماعی چیست؟ و آموزش این مهارت ها به ویژه مهارت همدلی ،  -9

همکاری ، خویشتن داری و مسئولیت پذیری چه تأثیری در روند اجتماعی شدن 

 کودکان دارد ؟

دو متنِ غنیِ ادب فارسی در پرورش مهارت های ارتباطی و  آیا کارکرد تعلیمی این -7

اجتماعی کودکان در کتب درسی دانش آموزان منظور شده است ؟ و چگونه می 

شود از این متون  بهره ی کافی و وافی را در جهت آموزش مهارت های اجتماعی 

 برد ؟

 فرضیه های پژوهش :

ایت هایی وجود دارد که از رهگذر آن می در کتب تعلیمی مرزبان نامه و کلیله و دمنه حک

 توان آموزش مهارت های اجتماعی را تسهیل داد .

 روش تحقیق :



 
 
 
 
 
 

 پژوهی ادبی. جلد چهارمین همایش متنمجموعه مقالات دوم              211
 

روش گردآوری اطلاعات این پژوهش به گونه ی توصیفی است و با استفاده از مطالعات 

کتابخانه ای انجام شده است .منابع اصلی پژوهش ، کتاب های مرزبان نامه و کلیله و دمنه 

کتاب های آموزش مهارت های اجتماعی به کودکان بوده است . ابتدا منابع، مورد و نیز 

خوانش قرار گرفته و از نکات آن فیش برداری شده است ، سپس ضمن تنظیم داده ها و 

 نکات فیش ها ، پژوهش حاضر به دست آمده است .

 مهارت های اجتماعی چیست ؟

اعی کودکان چگونگی تعریف مناسب از یکی از مباحث اصلی در ارتباط با رفتار اجتم

مهارت های اجتماعی است . درباره ی این که مهارت های اجتماعی واقعاً چه نوع مهارت 

هایی هستند و چگونه باید آن ها را تعریف کرد تا حدی ابهام وجود دارد ، علت عمده ی 

اعی ، تعلیم و این ابهام آن است که گروه های حرفه ای گوناگون مانند ) مدد کاری اجتم

تربیت ، روانشناسی مدرسه ، روانشناسی تحولی و بالینی ، روان پزشکی و روان پرستاری 

( نسبت به مطالعه ی این موضوع علاقه نشان داده و راه حل هایی برای آن ارائه کرده اند 

. به همین ترتیب افراد حرفه ای با جهت گیری های نظری متعدد ، نسبت به بررسی این 

ع علاقمند شده اند مانند ؛ روانشناسان رفتاری نگر ، روانشناسان تحولی نگر ، موضو

 (. 85،  1729روانشناسان مدرسه ، روان پزشکان و متخصصان تعلیم و تربیت ) خانزاده : 

( معتقد است : قابلیت اجتماعی می تواند به عنوان یک ارزیابی از  1289مک فال ) 

جتماعی تعریف شود و مهارت اجتماعی ، توانایی واقعی عملکرد فرد بر روی یک تکلیف ا

(بر  84،  1729برای انجام یک تکلیف اجتماعی به طور قابل قبول است . ) خانزاده : 

( ارائه گردیده  9009اساس نظریه ی روایی اجتماعی که نخستین بار توسط گرشام ) 

یک فرد برای عملکرد است ، مهارت های اجتماعی رفتارهای خاصی قلمداد شده اند که 

 شایسته بر روی یک تکلیف اجتماعی از خود نشان می دهد .

از بحث های یاد شده می توان نتیجه گرفت مهارت اجتماعی عبارت است از: انجام 

رفتارهای خاص مطابق با هنجارها و الزامات محیط اجتماعی در تعاملات بین فردی و 

انجام ندادن یا عدم بروز رفتارهای اجتماع ناپسند.پرداختن به دانش هایی چون شناخت 

دغه ی دانشمندان و حکیمان بوده است ، هر چند که مهارت های اجتماعی از دید باز دغ

این دانش ها اخیراً به صورت آکادمیک و پژوهش های دانشگاهی به عنوان یک رشته ی 

مستقل یا مطالعات میان رشته ای درآمده است . پرداختن کتب تعلیمی فارسی به 
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ودکان خود موضوعاتی چون آموزش مهارت های اجتماعی و مهارت های بهتر زیستن به ک

موید این موضوع است که از نظر نویسندگان و پدید آورندگان این کتب به دور نمانده 

است .این جُستار کوشش می کند مهارت های اجتماعی را که پدید آورندگان دو کتاب 

تعلیمی کلیه و دمنه و مرزبان نامه سعی در آموزش آن داشته اند ، را نشان دهد و با یافته 

 ان متاخر مقابله نماید .های پژوهشگر

 کلیله و دمنه :

اصل این کتاب نخست به زبان سانسکریت نگارش یافته و به پنج تنتره معروف بوده است 

حماسه ی « مهابهاراتا » به احتمال قوی بخش هایی از کتاب کلیله و دمنه از کتاب . » 

شغال از این جمله  ملی هندی ها اقتباس گردیده . گربه و موش ، پادشاه و فنزه و شیر 

( . کتاب پنج تنتره به فرمان خسرو انوشیروان و توسط  2: 1727اند ) عابدینی مطلق، 

طبیبی به نام برزویه از هند آورده شد و به زبان پهلوی گزارش گردید . در زمان حمله ی 

را  یمسلمانان به ایران و اقدام آنان به نابودی متون پهلوی عبداله بن مقفع این متن پهلو

به زبان تازی ترجمه نمود ، بدین ترتیب از دست آسیب زمانه به دور ماند . در عصر 

( کلیله و دمنه را به فارسی دری برگرداند و اکنون  453 – 419غزنویان ، نصراله منشی ) 

 این کتاب به نام وی معروف ومشهور است . 

بوط به سیاست مدن گرچه بیشتر مضامین ودرون مایه های حکایات کلیله ودمنه مر

وآئین کشورداری است، امّا چنانچه ملاحظه می شود، نویسنده ی کتاب نقل حکایات 

کوتاه را در خلال ابواب آن بهانه ای قرار می دهد برای بیان مضامین مختلف اخلاقی ، 

اجتماعی وکلامی . در واقع اندیشه ها و نکته های اخلاقی و تربیتی از مهم ترین موضوعاتی 

 (1727:109که در کتاب کلیله ودمنه انعکاس یافته است.)سجادی،است 

 مرزبان نامه : 

یکی از آثار ارزشمند نثر فنی فارسی کتاب مرزبان نامه نوشته ی گزارنده ی توانا سعد 

( از گویش 699تا  613الدین و راوینی است.تاریخ نگارش این کتاب میان سال های) 

گزارنده چنان که به شیوه معمول تألیف و تدوین  طبرستانی به زبان پارسی دری است.

کتب این چنینی بوده است ، کتاب را به صنایع لفظی و معنوی و اشعار عربی و فارسی و 

امثال و احادیث و اخبار آراسته داشته است . مرزبان نامه از لحاظ سبک شناسی برابر 

ک الشعرای بهار در این انشای نصراله منشی در کتاب کلیله و دمنه است . چنان که مل
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نثر مرزبان نامه از شیوه ی متکلفانه هم عصران به دور است و سعد » باره می نویسد : 

الدین در این کتاب به طریقه ی کلیله و دمنه ی ابوالمعالی به همان موازنه و ازدواج و 

اره ن بمترادفات بسنده کرده است . هر آنچه در باره ی طریقه ی ابوالمعالی گفتیم در ای

نیز صدق می کند هر دو بر یک منوالست ، جز آنکه در مرزبان نامه سجع و ازدواج زیادتر 

 ( . 12و  16، بب  7، ج  1729آمده است . ) بهار : 

 خویشتن داری

خویشتن داری از محوری ترین مفاهیم اخلاقی است . در اسلام خویشتن داری معادل با 

 17ملاک و مقیاس برتری انسان ها ) سوره هجرات ، آیه تقوا گرفته  می شود و به عنوان 

( و حلقه ی اتصال بین بسیاری از ارزش های انسانی تلقی می شود ، به طوری که بدون 

( یا  93تقوا بسیاری از اعمال ارزشی انسان پذیرفته نخواهد شد. ) سوره مائده ، آیه ی 

تا (از دیدگاه روانشناسان و  ، بی 1735تحقق آن غیر ممکن خواهد بود . ) مطهری : 

خشم هیجان خطرناکی است ، زیرا در پی تخریب و از بین بردن » علمای علوم تربیتی نیز 

آن چیزی یا کسی است که ساز و کار آن را مانعی بر سر راه خود می داند . خشم اگر ابراز 

رد او در نشود و درون ریز شود ، خصومت را در درون افراد افزایش می دهدو به عملک

موقعیت های بین فردی و اجتماعی و سازگاری با دیگران ، دستیابی به اهداف زندگی 

( .  8:  1783سودابی و دیگران ، « ) خانوادگی و موقعیت های شغلی آسیب می زند . 

مهارت کنترل خشم و فرو بردن آن که در تمام ادیان یزدان پرست بدان توصیه گردیده 

یک بشری نام برده شده است ؛ در واقع همان خویشتن داری است و از خصیصه های ن

است . در حکایت شیر و شگال از کتاب کلیله و دمنه جنبه های مختلف تعالیم اخلاقی 

به صورت فابل ارائه گردیده ، در این حکایت شگال عامل خویشتن داری را رعایت می 

 یاران سبّاع خود را بر می انگیزد.کند و در انجام آن اصرار فراوان دارد ، طوری که اعتراض 

گفت : آورده اند که در زمینِ هند شگالی بود روی از دنیا برگردانیده و در میان امثالِ 

خویش می بود ، اما از خوردنِ گوشت و ریختن خون و ایذای جانوران تحّزر نمودی . یاران 

تو را  تیم و رأیبه روی مخاصمت بر دست گرفتند و گفتند : بدین سیرتِ تو راضی نیس

 1727در این ، مخطی می دانیم ، چون از صحبت یکدیگر اعراض می نماییم . ) منشی ، 

( . شگال که به نفس خود باید درنده و خون ریز باشد و شاید گریزی از ریختن  966: 

خون و خوردن گوشت نداشته باشد ، در این متن از این عمل خویشتن داری می کند و 



 

 
 
 
 
 

 215های اجتماعی در کتب تعلیمی کلیله و دمنه و...         آموزش مهارت

 

 
 

نیز متذکر می شود که ایذای جانوران و خشم گرفتن بر آن ها دور از اخلاق به یاران خود 

است . در ادامه شگال خویشتن دار می کوشد تا یاران خود را نصیحت کند و از مطامع 

 دنیای زود گذر که تنها خاصیتش مزرعه آخرت بودن آن است ؛ ایشان را بر حذر دارد :

ران از این تّرَهات در گذرید ؛ چون می دانید شگال جواب داد که : ای دوستان و براد

که دی گذشت و فردا در نمیتوان یافت .از امروز چیزی ذخیره کنید که توشه ی راه را 

شاید ، که این دنیای فریبنده . سراسر عیب است ؛ هنر همین دارد که مزرعت آخرت 

دارید و بر مساعدتِ عالم است ؛ در وی تخمی می توان افکند که ریعِ آن در عُقبی مُهَنّا تر 

غدّار تکیه می کنید و دل در بقای ابد ببندید و از ثمره ی تندرستی و زندگانی و جوانی 

 ( . 963،  1727خویش بی نصیب مباشید . ) منشی ، 

اگر چه ساختار این حکایت مبتنی بر تعالیم اخلاقی و حکمی است و نیز در داستان 

، اما روی گرداندن شگال از دنیا و اعراض وی از  های تخیلی هر چیزی قابل تصور است

از دید مخاطب « امضای خیرات و ادخار حسنات » مطامع آن و همچنین سفارش او بر 

امروز مطلبی دور از ذهن و غیر منطقی است . نویسنده ی این کتاب تعلیمی کوشش 

اید . آن جایی که نموده این نمودار هر چه منطقی و باورمندتر در نظر خوانندگان جلوه نم

فضیلت عفو و » فرزند خود را به خویشتن داری می خواند و از وی می خواهد که از 

 بی نصیب نباشد ، تأمل برانگیز است:« احسان 

ای پسر ! خویشتن در حیرت و حسرت متفکر مگردان و از فضیلت عفو و احسان بی 

زًّا و اُلتَواضُعَ اِلّا رِفعَهً  و هیچ کس به تأمل و نصیب مباش ! فَاِنّ العَفوَ لا یزیدُ الرَّجُل اِلّا عِ

 ( 937:  1727تبَثَت از ملوک سزاوار تر نیست. ) منشی ، 

در مرزبان نامه نیز ضمن حکایت اردشیر و دخترش که پادشاه سعی در متقاعد کردن 

می  دختر در امر ازدواج با فلان ملک زاده دارد ، مناظره ای زیبا و تأمل برانگیز صورت

گیرد که طی آن دختر پادشاه تلویحاً یکی از شرایط اصلی شوی را خویشتن داری و پرهیز 

 از خشم معرفی می کند .

شهریار گفت تو ملک زاده ای ، جفت تو از فرزندان ملوک شاید ، وَ حُسنُ الا لی فی 

 النِّظامِ اُزدِواجُها

 هد .دختر گفت  پادشاه کسی بود که بر خود و غیر خود فرمان د
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ملک گفت : آنکه این صفت دارد کیست ؟ دختر گفت : آن که آز و خشم را زیر پای 

عقل مالیده دارد ، بر خود فرمانده است و آنکه از عیب جستن دیگران اعراض کند تا عیب 

 ( 185:  1783او نجویند بر خود و بر غیر خود فرمانده است . ) وراوینی ، 

خوب و نا زیبا است که به زغم مرزبان نامه با  عیب جویی از دیگران نیز فعلی نا

خویشتن داری می شود ، آن را مهار کرد . پدید آورنده ی مرزبان نامه حتی این خصیصه 

ی خویشتن داری را برای سر دسته ی دیوان که دیو گاو پای است ، پسندیده می شمارد 

ضمن آن عابدی در بابل  و آن را از دور اندیشی این رئیس اجنه می داند ، در حکایتی که

فرد  که پنج نوبت ارکان شریعت » دیوان و اجنه را به تکاپو می اندازد که اگر این عابد 

دیگر کسی از او انقیاد و اطاعت نکند . شکایت به دیو گاو پای می برند . از شنیدن « بزند 

ه دارد ، این داستان دیو گاو پای سخت بر می آشوبد ؛  ولی از حزم و خویشتن داری ک

سخن نمی گوید و از دیوان زمان می خواهد تا اندر این مهم تأمل کند تا کار بی تأنی 

 نکرده باشد :

دیو گاو پای چون این فصل بشنید ، در وی تأثیری عجیب کرد ، آتش شیطنت او 

لهبات غضب بر آورد ، اما عنان عجلت از دست نداد . گفت از شما زمان می خواهم که 

اگر چه توانی بر نتابد . امّا بی تأنی هم نشاید کرد و اگر چند تأخیر احتمال چنین کارها 

 ( 913:  1727نکند بی تقدیم اندیشه ی ژرف در آن خوض نتوان کرد.) وراوینی ، 

 حکایت مرغابی و لاک پشت از کلیله و دمنه :

یمی تعلحکایت مرغابی و لاک پشت یکی از حکایات آموزنده ای است که با بن مایه های 

آمده است . این حکایت بر روی خویشتن داری ، همکاری و همدلی « اسدوالثور » در باب 

تأمل می کند. خویشتن داری از دیدگاه روانشناسان از مقوله ی مهارت های مقابله ای 

( مهارت های مقابله ای به تلاش ها و  1285است . طبق نظر لازویس و فولکمن ) 

رد که برای کنترل و اداره کردن موقعیت هایی که به نظر خطرناک توانمندی هایی اشاره دا

 (  84:  1720و تنش زا می رسند ، لازم می باشد ) موسوی و دیگران ، 

مدیریت بحران در غلیان احساسات و عواطف یکی از ضروری ترین توانمندی های 

یک جامعه در مورد نیاز افراد یک جامعه است . چنانکه مشاهده می شود شوربختی های 

اثر عدم کنترل خشم و عدم مدیریت و کنترل احساسات روی می دهد . تعداد بسیاری از 
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قتل ها و جنایاتی که توسط افراد غیر جنایتکار صورت می گیرد ، نتیجه ی عدم مدیریت 

 هیجان است . 

مدیریت هیجان و کنترل احساسات همان خویشتن داری است . خود کنترلی یا 

در واقع نوعی مدیریت بر خویشتن است .تقویت این مهارت ها موجب می  خویشتن داری

 شود که فرد بر خویشتن خویش لگام می زند و از انحرافات دوری کند . 

مبارزه خود در برابر ناملایمات نفسانی ، سختی ها و مشکلات است که در این داستان 

اسب که فرجامی ناخوش عدم تحمل سختی شنیدن حرف مردم باعث بروز یک رفتار نامن

دارد ، می شود . در این حکایت تصمیمی که در کلیله و دمنه آمده است ، نقصان آب در 

آبگیر موجب مهاجرت مرغابیان می شود و لاک پشت ناگزیر باید از ایشان جدا گردد ، 

هنگام وداع می رسد ، مرغابیان برای پَدرود یار دیرین خود می شتابند ؛ اما لاک پشت 

کر می شود :اکنون حکم مروت و قضیتِ کَرَمِ عهده آن است که بردن مرا وجهی متذ

( حیلت بطان کارساز شد و با تکه  191:  1727اندیشید و حیلتی سازید . ) منشی ، 

چوبی که باخه به دهان گرفت ، مقدمات پرواز ایشان فراهم آمد . چون به اوج هوا رسیدند 

و از چپ و راست بانگ بخاست که :بطان باخه می برند ، مردمان را از ایشان شگفت آمد 

! باخه ساعتی خویشتن نگاه داشت ، آخر بی طاقت گشت و گفت : تا کور شوید. دهان 

( . هلاک لاک پشت عدم کنترل  199:  1727گشادن بود و از بالا در گشتن ) منشی ، 

ود یاوه گویان غایب شخود بود چه، که می توانست ساعتی سکوت کند تا از نظر طاعنان و 

و جان به سلامت برد . مولفه ی خویشتن داری در این داستان در مقابل مرگ برای 

خوانندگان و شنوندگان هرچه نیکوتر پرورده شده است تا خواننده ی آگاه دریابد که عدم 

کنترل هیجان و احساس حاکی از سخنان بیهوده ی اطرافیان که مبنای عقلی هم ندارد 

لاک است. پرواز لاک پشت در سایه همدلی یاران امکان پذیر شد ؛ لیکن با نا ، موجب ه

 خویشتن داری وی نتیجه ی عکس داد و موجبات هلاک وی را فراهم کرد.

 همکاری

همکاری یکی از جریان های اساسی در زندگی اجتماعی فرد به شمار می رود. همکاری 

هر موقعیتی همکاری یکی از شروط  رکن اساسی زندگی انسانی است. در هر وضعیت ودر

اصلی زندگی جمعی است. جنبه ی اجتماعی رشد وآماده سازی کودکان برای تعامل با 

همسالان وهمکاری با ایشان مدتها مورد توجه علمای علوم تربیتی بوده و هست. بنا بر 
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، برای «همکاری یکی بودن مساعی دو یا چند شخص است»،«ویلیام آگبرن»گفته ی 

هدفی معین. این تعریف پذیرفته شده را می توان در  منابع متقدم دیگر نیز یافت:  حصول

همکاری اشتراک مساعی در راه نیل به هدف های مشترک است . تعاون یا همکاری 

همسویی کوشش های دو یا شمار بیشتری از افراد است، برای دستیابی به هدف ویا هدف 

 تفاوت.هایی معین با نیت ومنظوری واحد یا م

مهارت اجتماعی همکاری از جمله مهارت هایی است که در ارتباط وتعامل با دیگران 

معنا  پیدا می کند. کسب این مهارت موجب مشارکت افراد در فعالیت های گروهی شده 

ودر برقراری ارتباط و تعامل اجتماعی افراد به ویژه کودکان با یکدیگر و تقویت رفتارهای 

 های موثر است. همچنین کسب مهارت همکاری موجب تشکیل پایهمطلوب در جامعه 

سازش یافتگی شخصی واجتماعی افراد در زندگی می شود. همکاری و شرکت در فعالیت 

های گروهی زمینه را برای آموزش ویادگیری بهتر فراهم می کند و از پیامد های منفی 

ی پایین و اختلال های شامل طرد شدن توسط همسالان ، گوشه گیری ، عملکرد تحصیل

 روانشناختی پیشگیری می کند.

در کتب تعلیمی کلیله و دمنه و مرزبان نامه حکایاتی دال بر ضرورت مهارت همکاری 

وجود دارد و نویسندگان این دو کتاب با تاکید بر این مهارت اجتماعی آن را در قالب فابل 

مدلی بر ه« کبوتر طوقدار»کایت وحکایت و افسانه یاد آوری می کنند. در کلیله ودمنه ح

وهمکاری تامل دارد. این حکایت دومین داستان بلند پس ازداستان شیر وگاو است . در 

آغازداستان رای از برهمن می خواهد که داستان دوستان یکدل و چگونگی دوستی 

وبرادری ایشان را شرح دهد:رای گفت اکنون اگر میسر گردد بازگوی و داستان دوستان 

وکیفیت موالات و افتتاح مواخات ایشان و استمتاع ازثمرات مخاصلت و برخورداری  یکدل

( برهمن نیزتاکید دارد که نزد عقلا دوستان همدل 148: 1727از نتایج مصادقت. )منشی،

قیمتی بس عظیم دارد:برهمن گفت هیچ چیز نزدیک عقلا در موازنه ی دوستان مخلص 

شیند که، در ایّام راحت معاشرت خوب از ایشان متوقّع نیاید ودر مقابله ی یاران یکدل نن

( حکایت 148: 1727باشد و در فترات نکبت مظاهرت به صدق از ایشان منتظر.)منشی،

وتر کب»ازجاذبه ی خاصّی است و توصیف های بدیع و دل انگیزی در آن آمده است . داستان

، هماهنگی ، مهرورزی ،  بر رهبری ،مشورت ، فرمان برداری از مافوق، اخلاص« طوقدار

همدلی و همکاری خویشتنداری ومسئولیت پذیری، تامل می کند. مضمون این حکایت 

بیشتر در حوزه ی اخلاق  فردی و اجتماعی قرار می گیرد. دوستی و محبت وثمرات آن 
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و فایده ی شفقت بر خلق و همدلی در کارها از نکاتی هستند که بیشتر در امر ارتباط فرد 

ران مطرح می شوند؛ البته آنجا که رهبری و اتّحاد و وظایف رهبر و پیرو و مسئولیت با دیگ

پذیری رهبر سخن می رود، باز به مسائل مربوط به امرا وحکما اشاره شده است. در اینجا 

تنها ضد قهرمان صیاد است که سایه ی او همه جا هست. دیگر قهرمانان به اقتضای وضع 

موش مظهر زیرکی وخلوص، کبوتر مظهر ایثار وخردمندی و  داستان همه مثبت هستند.

رهبریت ، آهو و باخه هم دوستان مخلص؛ حتّی زاغ موجودی صدیق ومتعهد به عهد 

( این حکایت مطاوعت وفرمان برداری را از وظایف  پیرو 920: 1734وپیمان است.)تقوی،

 می کند . فضای همدلیمی شمارد ودر ضمن داستان، حقوقی را بر پیش رو و پیرو تعیین 

که بر داستان حاکم است، ایدئولوژی پنهان متن است که در جای جای متن به ذهن 

خواننده متبادر می شود. سخن مطوّقه هنگامی که پیروانش در دام صیّاد افتاده اند و از 

اضطراب و تشویشی که آنها را فرا گرفته صواب را از خطا باز نمی شناسند و هریک خود 

کوشند، قابل تامل است: مطوّقه گفت، جای مجادله نیست چنان باید که همگنان  را می

استخلاص یاران را مهم تر از تخلّص خود شناسند. وحالی صواب آن باشد که جمله به 

 طریق تعاون قوّتی کنید تا دام از جای برگیریم که، رهایش ما در آن است. 

و چنانکه دیده می شود شخصیت های مطوّقه رهایی را در تعاون وهمکاری می داند 

داستان مساعی خود را یکی می کنند ودر اثر این یکی شدن ِمساعی دام را از زمین برمی 

کنند و بدین ترتیب از دست صیاد رهایی می یابند. اوج داستان آن جاست که زبرا صدیقِ 

کار بازداشت و به  مهرورز مطوّقه اقدام به باز کردن بندهای مطوقه نمود و وی او را از این

باز کردن بند های دوستان ، پیش از گشودن بندهای خود فرمان داد:بریدن بند اصحاب 

( موش از این سخن کبوتر شگفت زده شد واز وی خواست که 161: 1727اولی تر)منشی،

علّت این درخواست را بازگو کند. پاسخ مطوّقه از چند حیث تامل برانگیزاست: ابتدا از نظر 

حقوقی و قضایی مورد توجّه است ودیگر بار همدلی که حاصل همکاری بوده است نکات 

و این همکاری از خرد و دوراندیشی کبوتر مایه می گیرد. بشنوید: مرا بدین ملامت نباید 

کرد من ریاست این کبوتران تکفّل کرده ام و ایشان را از آن روی بر من حقیّ واجب شده 

طاعت و مناصحت بگزاردند وبه معونت و مظاهرت ایشان  است وچون ایشان حقوق مرا به

از دست صیّاد بجستم مرا نیزاز عهده ی لوازم ریاست بیرون باید آمد و مواجب سیادت را 

به ادا رسانید و می ترسم که اگر از گشادن عقده های من آغاز کنی، ملول شوی و بعضی 



 
 
 
 
 
 

 پژوهی ادبی. جلد چهارمین همایش متنمجموعه مقالات دوم              211
 

مت به کمال رسیده باشد اهمال از ایشان در بند بمانند چون من بسته باشم اگرچه ملا

جانبّ من جایز نشمری و از ضمیر بدان رخصت نیابی . و نیز در هنگام بلا شرکت بوده 

( 161: 1727است در وقت فراغ موافقت اولی تر والّا طاعنان مجال وقیعت یابند.)منشی،

آرمانشهری که سپسِ این حکایت از قِبَل همکاری و همدلی ساخته می شود چاشنی 

گیزه ی مخاطب امروز خواهد بود برای آموزش مهارت اجتماعی همکاری وتعاون، ان

 خویشتنداری ومسئولیت پذیری.

این مقوله را در مرزبان نامه با تمثیلی بدیع ، بهتر در می یابیم. مرزبان نامه در تحلیل 

 عاونآنجا که می خواهد بگوید پادشاه بدون همکاری و ت« خرّه نماه با بهرام گور»داستان

زیر دستان خود هیچ است؛ وی را به سر  و  زیر دستان را به اعضای بدن تشبیه می کند 

و متذکّر می شود سر که شریفترین عضو است بدون معونت و همکاری دیگر اعضا به 

مقصود و غرض خود نرسد: اگرچه سر شریفترین عضو یست از اعضا، هم محتاج ترین 

ی تا از اعضاءِ آلی ، آلتی در کار نیاید ، سر هیچ غرض عضویست به اعضا ، چه در هر حالت

بحصول نپیوندد و تا پای رکاب حرکت نجنباند، سر را به هیچ مقصدی رفتن ممکن نگردد 

 (63: 1787وتا دست هم عنانِ ارادتنشود به تناول مقصود نتواند یازید)وراوینی، 

 نتیجه گیری

های دو متن تعلیمی کلیله ودمنه  و این پژوهش با هدف بررسی اهداف تعلیمی حکایت 

مرزبان نامه از منظر آموزش مهارت های اجتماعی با تاکید بر همکاری، همدلی، 

خویشتنداری و مسئولیت پذیری انجام شد. به نظر می رسید در دو کتاب تعلیمی یاد 

شده حکایت هایی وجود دارد که از رهگذر آن اموزش مهارت های اجتماعی تسهیل می 

و باباز خوانی آنها می توان مهارت های اجتماعی را به کودکان آموزش داد؛ بابررسی گردد 

حکایات و کشف  ایدئولوژی پنهان متن دریافتیم که داستان ها خالی از این پتانسیل 

نیستند و قابلیت تعمیم در دستگاه تعلیم وتربیت امروز رادارند . خویشکاری کتب تعلیمی 

ن ونهی از بدی هاست که در این دو متن به وفور پارا مترهایی در آموزش خوبی ها درجها

وجود داشت که با استفاده از شگرد داستانی ، مفاهیم اخلاقی و مهارت های اجتماعی را 

آموزش می داد. غرضاز بیان بسیاری از این داستانها تفهیم حکمت به نوجوانان است و 

ی انتقال ارزش های مثبت گذشتگان  همین طور نقش اصلی این آثار ارزشمند ادب پارس
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به نسل  جدید، ایجاد و تقویت هویت فردی و ملی وایجاد حس افتخار به ایران و گذشته 

 ی ایرانیان است.
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 آدلر یشناسبر اساس مکتب روانو خرس  دمنهتحلیل شخصیت 
 

 5ادمعصومه محمدنژ

 

 چکیده

جمله  از انسانی علوم هایرشته دیگر با اشگسترده یحوزه و ماهیت دلیل ادبیات به

داراست.  ای رارشتهبین هایپژوهش انجام قابلیت و دارد موضوعی تناسب شناسیروان

نصرالله  یابوالمعالآفریدگارش،  که است فارسی ادبیات مهم آثار از کلیله و دمنه یترجمه

-حلیلکه با ت پردازی کردهای تصویرهای کلیدی آن به گونهی در توصیف شخصیتمنش

های پنهان روانی و شخصیتی ایشان دست یافت. این توان به لایهشناختی میهای روان

ی مترجم، به سرشت و روان آدمی است. نویسنده ی،نصرالله منشامر حاکی از نگاه دقیق 

ها، انهی نشی به ارائه منشنصراللهتوان به دمنه اشاره کرد که ها میاز جمله این شخصیت

ی مقایسه ها وها و نشانهپردازد. با بررسی این توصیفف رفتار و علل انگیزشی وی میتوصی

میان  شود. درمی شَنزَبهتوان نتیجه گرفت اختلال روانی دمنه منجر به قتل ها، میآن

 مقاله این نیز، خرس همچون دمنه، ضد قهرمان است که در نامهمرزبانهای شخصیت

و  ریشاست. بنابر داستان  شده فرض« حقارت یعقده»آنان در رفتار  شناختیروان علّت

 توان علل پیدایشمی نامهمرزباناز  زگاریو شتر پره ریو داستان ش و دمنه لهیکلگاو از 

طلبی، خشم، نفرت، رشک و و خرس در این موارد دانست: جاه دمنهاختلال روانی را در 

 حسادت، هراس و... .

 ی حقارت.عقدهو خرس، آدلر،  دمنه، نامهمرزبان، و دمنه لهیکل: کلید واژگان
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 ی تحقیقپیشینه

 در آثار را داستانی هایشخصیت کاوانه،روان نگاه  با که اولین پژوهشگری بود فروید

با  را شخصیت هملت 1جونز ارنست شاگردش که نگذشت چیزی کرد. بررسی شکسپیر

 دیگر از یکی 9مری بناپارت بعدها نمود. کاویروان گویی)مونولوگ(هایشتک به توجه

بررسی  با را کارش اثر پرداخت. او خالق و مؤلف یکاوانهروان تحلیل به فروید، شاگردان

 کرد. آغاز پو آلن زندگی و آثار ادگار

های و تحلیلصادق هدایت و هراس از مرگ  با صنعتی نیز، محمد ایران در

 تحلیل به کاوی و ادبیاتروانشناختی در هنر و ادبیات؛ همچنین حورا یاوری با روان

های مختلف هایی نیز با توجه به دیدگاهاند. مقالهپرداخته ادبی آثار یکاوانهروان

 »ی شناسی آدلر و نظریهشناسی نوشته شده است. بر اساس دیدگاه مکتب روانروان

 کوشیمنیز می حاضر پژوهش در 7چند مقاله در ایران نگاشته شده است.« حقارت یعقده

 بررسی آلفرد آدلار تحلیل و حقارت یعقدهی شخصیت دمنه و خرس با توجه به نظریه

 شود. 

 مقدمه

 همچون علوم انسانی هایرشته با دیگر اش،گسترده یحوزه و ماهیّت دلیل به ادبیات

 تناسب و اشتراک... و تاریخ عرفان، فلسفه، شناسی،جامعه شناسی،زبان شناسی،روان

 انجامد. ای به نتایجی جالب میرشتههای بینپژوهش و دارد موضوعی

 زیادی برخوردار بسیار عمق و اهمیت از شناسیو روان ادبیات یرابطه میان این در

 یپایه بر را خود شناختیروان هاینظریه معاصر یبرجسته شناسانروان از بسیاری5 است.

 از 6حقارت یی عقدهدرباره را خود ینظریه آدلر آلفرد جمله از 4اند.نموده ارائه ادبی آثار

 است. برگرفته و داستایوسکی استاندال یعنی وی از متأثر نویسندگان آثار و شکسپیر آثار

 (75: 1732اسپربر،  ←)

 است:  معتقد اتریشی،شناس مشهور م.(، روان1830ا1273) 3آلفرد آدلار

 پی شناسی عمقیروان مهم نکات از بسیاری به ادب جهان بزرگ سرایندگان»

و  زنده هایشخصیت به آنها که اصیلی و خالص ترکیب در هانکته این و اندبرده

 به آنها برآورد از توانمی طور کهآن است دید قابل اند،بخشیده خود آثار فعال

 ( 993: 1730)آدلر، « رسید. انسان ی مسائلمجموعه
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شناخت عمیق و نگاه دقیق نویسندگان و شاعران بزرگ به انسان، روح و زندگی جاودان 

ها از چنان روح و روان های آثارشان بخشیاده و باعث شده این شخصیترا به شخصیت

ای قرار رشتههای میانای برخاوردار باشند کاه بتوانند امروز موضوع پژوهشپیچیاده

 8گیرند.

 چنانآن یو نصرالله منش بنددیحسادت کمر به قتل شَنزَبه م ویدمنه بر اثر غلبه د

 ررسیب با که پردازدقتل می نای انگیزشی علّت تبیین و توصیف به دقیق و هنرمندانه

 یشده شناخته روانی هایبیماری با آن یمقایسه و هانشانه و هاتوصیف نای یکلّیّه

است.  دچار بوده 2حقارت یدمنه به اختلال روانی عقده فتگر نتیجه توانمی شناسیروان

 لهیبه دمنه کل یادیشباهت ز زین نامهمرزبان زگاریپره ریخرس داستان شتر و ش نیهمچن

 امهنمرزبانو خرس در باب هشتم رفتار دمنه در باب الاسد و الثور  یهبا مطالع و دمنه دارد.

شناختی رفتارهای شود که علّت روانین پرسش مطرح میبه عنوان شخصیت منفی، ا

و  نامهمرزبانو  و دمنه لهیکلچیست. در این مقاله بر اساس شواهد موجود در  ایشان

آدلر در تلاشیم به این پرسش  حقارت یعقده یهبا نظریو خرس های دمنه تطبیق ویژگی

از نوع  10«شناسی ادبیّاتروان»پژوهش در این نوشتار مربوط به  یهپاسخ دهیم. حوز

  11.است ادبی آثار در موجود شناختیروان قوانین و هاسنخ یهمطالع

 ی دمنه ی داستان توطئهخلاصه

ه )سلطان جنگل( ب ریرا در دل ش یقیبلند شنزبه )گاو( ترس عم ینعره ،یدر جنگل یروز

 رودیترس سلطان برده بود، به نزد او م نیبه ا ی، پیرکیوجود آورد. دمنه )شغال( که با ز

 ام؛دهیرا من د وانیح نیکه ا دهدیخاطر م نانیاطم ریبه ش اد،یز میو تکر میو ضمن تعظ

شما  نزد یارزگخدمت یاست و اگر سلطان، اجازه دهد، او را برا آزاریآرام و ب یودموج

 ها،یرگلهیحو  هایبازو با زبان رودیدمنه از طرف سلطان به نزد شنزبه م نی. بنابراآورمیم

 .آوردیم ریو با خود به نزد ش کندیم یاو را راض

تماد به او اع اش،ییو صداقت و توانا یرکیبردن به ز یشنزبه و پ دنیپس از د سلطان

امر،  نیو ا دیافزایو هر روز به مقام و منزلت او، م دهدیو او را مشاور خود قرار م کندیم

درصدد  قیدق یاکه با طرح نقشه یبه طور گردد،یدمنه م یورزنهیموجب حسادت و ک

لطان به نزد س دیو قصد پل تین نیو سرانجام با ا دیآمی بر ر،یهلاکت شنزبه به دست ش

 طلبیو نادرست خود، ذهن او را نسبت به خطر قدرت زیانگو با سخنان وسوسه رودیم
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ماجرا، به نزد  نیت اص و صحّتفحّ ینخست دمنه را برا ریاما ش د،کنیش مشنزبه، مشوّ

خود،  زیآمدیبود، با سخنان دروغ و تهد دهدمنه که فرصت را مغتنم شمر فرستد،یشنزبه م

به  و را دارد، سرانجام شنزبه کهگوشت ا هیقصد کشتن و تغذ ر،یکه ش فهماندیبه شنزبه م

وسط داستان با کشته شدن گاو ت رسد،یمرگ م شیرو پذ میتسل یمعتقد بود به نوع ریتقد

 .رسدیم انیبه پا ریش

 ی خرسی داستان توطئهخلاصه

وطن  یاریو شکوه شهر یآزارحلم و کم صیو آراسته به خصا زگاریپره یریش ،یستانیدر ن

)از سراپرده مخصوص خود( به همراه لشگر سباع به تماشا و گشت و گذار  یداشت. روز

سلطان دستور داد  د،یگردیاز کاروان بازمانده و سرگردان م دیرا د یمشغول بود که اشتر

و مورد انس و الفت  دیچریم شیاو نشود، اشتر به مراد خو شیمتعرّض آسا ،یوانیح چیه

که مورد حسادت خرس )که مقام مشاورت سلطان  ی. تا حدگرفتیو توجه سلطان قرار م

 یزیرخوردن گوشت شتر را داشت درصدد طرح یرا داشت( قرار گرفت، خرس که آرزو

گاه( )خلوت یاخانهدر خلوت یروز نیبرآمد، بنابرا ریکشتن او به دست ش یبرا یانقشه

فت: و سپس گ یراز باش نینگهدار ا دیو تو با میبه تو بگو یراز خواهمیبه اشتر گفت م

و موجب هلاکت تو  گرددیخود برم یذات یبه همان عادت درندگ ریکه ش دیآیم یروز

 یداستان را موش نی. ایدر همه حال مواظب حرکات و خطرات او باش دیو تو با شودیم

سخنان خرس، دچار غم و اندوه شده  دنیکه بر اثر شن رت. شدیکه در آنجا لانه داشت شن

: با خود گفت کردند،یکه آزادانه شنا م یانیماه یبا مشاهده یدر کنار برکه آب یبود روز

ا هحرف نیمانند شما راحت و آسوده باشم و از خطرات سلطان، در امان نباشم، ا دیچرا نبا

 و به اطلاع سلطان رساند دیشن ،نشسته بود یکه بر حسب اتفاق بر شاخه درخت یرا زاغ

 یتمعرفیدر مورد ب یو شتر بود سخنان ریش نیب یزنخرس که درصدد دوبهم یو از طرف

 ص کرد و بر حسب اتفاقتفحّ  قیزاغ را مأمور دق ر،یشتر گفت. ش انتیو خ یو قدرنشناس

 ریشهادت به نزد ش یخرس برد، موش را برا انتیبه خ یبا موش ملاقات کرد و چون پ

 زناو معلوم شد دستور کشتن خرس دوبهم یاهم پس از آن که صورت ماجرا بر ریآورد. ش

 .دیرا صادر کرد و او را به مجازات خودش رسان

 نامهمرزبانو خرس از  کلیله و دمنهتحلیل شخصیت دمنه از 
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هر دو مشتمل بر پند و موعظه است که در لباس کنایات  نامهمرزبانو  و دمنه لهیکلکتاب 

 یهایژگیاز و یکشود. در واقع، یو تمثیلات، از زبان دیگران و به ویژه حیوانات نقل می

 لیحلاست که با ت واناتیبه ح یبخشتیشخص یوهیش نامهمرزبانو  و دمنه لهیکل زیمتما

 یتیو شخص یپنهان روان یهاهیبه لاتوان یداستان م یهاتیاز شخص کی هری روانشناخت

، منهو د لهیکل یِ اما منف و اثرگذار، یروان یدهیچیپ یهاتیاز جمله شخص .افتیآنها دست 

 وی یپردازتیبه شخص قیچنان هنرمندانه و دقی،  منشنصرالله یدمنه است که ابوالمعال

 اشیتوان به علل نابه هنجاریم او رفتار یزشیرفتارها و علل انگ یسهیپردازد که با مقایم

 جهیتتوان نیم ،یشناخته شده در دانش روانشناس یروان یهایبا توجه به نابهنجار برد. یپ

به  توانیم دهیپد نیحقارت است که از علل ا یعقده یدمنه دچار اختلال روان گرفت

  اشاره کرد.هراس  و ترس و یطمع و جاه طلب حسادت،

نیز در باب هشتم در داستان شتر و شیر پرهیزگار مکایدت خرس با  نامهمرزباندر 

قاله شود. در این می بین این دو داستان دیده مینامتنیروابط باشتر بیان شده است که 

ی شود و در انتها به اجمال دربارهی حقارت در دمنه به تفضیل توضیح داده میعقده

آید و تحلیل بینامتنیت دو داستان یسخن به میان منامه مرزبانشخصیت خرس در  

 گیرد.صورت می

 توان در موارد زیر خلاصه کرد: را می شَنزَبهعلل اختلاف دمنه با 

 در نزد شیر شَنزَبهالف( حسادت دمنه از جایگاه 

 نزدیکان دیگر از بیش اش،توانایی و صداقت و زیرکی به بردن پی و شنزبه دیدن از پس شیر

 نزدیک خویشتن به را او شیر .گیردمی یاری او از امور همه در و کندمی او اعتماد خود به

 به او خرد و رای» اندازه و آورد او کار استکشاف و حال به تفحص روی و ... گردانید

 مکان اعتماد را او استخارت، و تدبر و مشاورت و از تأمل پس و بشناخت تجربت و امتحان

 درجت و ترشریف اقبال و قبول در روز منزلت وی هر و ... گردانید خویش اسرار محرم و

« درگذشت نزدیکان یکافه و جملگی لشکر از تا شدمی ترمنیف انعام و در احسان وی

 (35ا37: 1789)منشی، 

 ور شدشکوه و جلال و بزرگی شَنزَبه را دید آتش حسادت در دلش شعله دمنهوقتی 

 شَنزَبه را به دل گرفت. یو کینه

 شَنزَبهی شیر به  ب( علاقه
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. گرددمی دمنه در حقارت آتش ور شدنشعله موجب که است داستان شیر کسی این در

کینه به  شنزبهداند و نسبت به می خود به توهینی را شنزبه به شیر گذاشتن دمنه احترام

 کند:می بدگویی به شیراز شنزبه گیرد و دل می

ته استمالت نموده و گف ییک را بنوع شنزبه بر مقدمان لشکر خلوتها کرده است و هر »

و مکیدت او بدانست و در هر  یت او معلوم کرد و راآزمودم و اندازه زور و قوّ شیر را"که 

ار افراط نمود، و ملک در اکرام آن کافر نعمت غدّ "شایع دیدم . یتمام و ضعف ییک خلل

مر که از خصایص ملک است او را نظیر نفس خویش گردانید، و دست و در حرمت و نفاذ ا

 یو حل و عقد گشاده و مطلق کرد، تا دیو فتنه در دل او بیضه نهاد و هوا یاو در امر و نه

را از خدمتگزاران در  یپادشاه یک ونچ"اند که ساخت. و گفته یعصیان از سر او بادخانه ا

حرمت و جاه و تبع و مال در مقابله و موازنه خویش دید زود از دست برباید داشت، و الا 

 (20ا82: 1789)منشی، « "دراید . یخود از پا

 اورا ندارد. دیگران دمنه، ذاتا موجودی حقیر است و شخص حقیر، توان دیدن بزرگی 

ی پردازد و در نهایت دمدمهزنی بین شیر و گاو میبا خدعه و نیرنگ و انواع حیل به دو هم 

 شود. می شَنزَبهکند و موجب قتل دمنه در شیر اثر می

 ی حقارتج( عقده

آدلر پزشکی اتریشی بود که در آغاز با فروید همکاری داشت امّا پس از مدتی از او جدا »

ه معتقد بود شناسی فردی است. او برخلاف فروید کشد. وی بنیانگذار مکتب روان

کند، عقیده داشت رفتارهای انسانی را عوامل ی جنسی تعیین میرفتارهای آدمی را غریزه

ی جنسی را به طور کامل رد نکرد امّا عقیده زهیغرکند؛ البته وی اجتماعی تعیین می

از  تنها یکی یزهیغرداشت که میل به پیشرفت و برتری، ذاتی انسان و فطری اوست و 

است، درد حقارت. او معتقد بود که آدمی مشتاق « درد»ست؛ امّا عامل اصلی عوامل آن ا

 (995ا994: 1738شمیسا،  ←«)یابی به قدرت است.دست

 است، شناسیروان مهم هاینظریه از حقارت یعقده و حقارت احساس به مربوط بحث 

 در است. شده کشیده روانی اختلال حالاتِ  تمام در رنگینی نخ رشته مانند که»

 آن به آنها تا کندمی رشد به آغاز  «روانی تلاشی»ی حقارت دارای عقده افراد

 این آدلر دارند. نگه مخفی آن سرپوش زیر را خود کفایت عدم و ترس یوسیله

 مطابق و است داده نام «قدرت به دستیابی آرزوی»یا  «طلبیارزش»را  روانی تلاش
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 است آن بیمار وضعیت یا سالم روانی زندگی در تلاش، این یوظیفه او منظور با

 مجدد تعالی وسیله بدین و شود غالب شده احساس کفایت عدم و بر ضعف که

 (993: 1730آدلر، «)نماید. ایجاد

 یعنی بودن انسان که است معتقد و داندمی طبیعی را کاملاً  حقارت احساس آدلر 

بر « شدن»و  کمال سوی به را فرد فعال و ثابت طور به که« داشتن حقارت»احساس

 ( 80: 1222موساک، ←انگیزد.)می

 است، حقارت یعقده به حقارت احساس تبدیل نابهنجار، و غیرطبیعی ینکته»

به  حقارتش احساس کاهش و هاضعف ها،نقص رفع برای فرد که معنا بدین

 غیر هایراه موارد اکثر در که برآید هایشنقص و 19هاناتوانی جبران جستجوی

 (17: 1732 )اسپربر، «گزیند.بر می را اجتماعی ضد بعضاً  و سالم

تواند بر اثر عوامل بیرونی و یا درونی ایجاد شده باشد. احساس حقارت در آدمی می

عوامل درونی مواردی مثل زشتی ظاهر و ناتوانی عضوی و رنگ پوست، و عوامل بیرونی 

آمیز است. احساس مسائلی نظیر جایگاه نامناسب طبقاتی فرد یا برخوردهای تبعیض

ی زیربنایی و اساسی در تحریک انگیزه وارد عمل حقارت در این شرایط به عنوان عامل

تواند هایش میآلشود؛ فرد در راه مبارزه با احساس کهتری و رسیدن به هدف و ایدهمی

 15( جبران9؛ 17حقارت یعقده( 1دو حالت را تجربه کند: 

آید تا با پس از آنکه احساس حقارت موجب انگیختگی فرد شد، وی در صدد بر می

آور ناشی از آن به مبارزه برخیزد و موجبات رهایی خویش را از حساس شکنجهکهتری و ا

این تنگنا فراهم آورد؛ ولی در صورتی که او به دلیل ضعف زیاد و یا بنا به هر دلیل دیگری 

 شود و سرانجامنتواند بر حقارت خویش غلبه کند؛ آن احساس تلخ و جانکاه تشدید می

رجی، افتد.)فاست به کار می حقارت یعقدهکه موسوم به یک مکانیسم سازش روانی ناقص 

1749 :66) 

 در شخصیت دمنه حقارت یعقدههای رفتاری نشانه

های اصلی منش طلبی و طمع را به عنوان صفتآدلر تنفّار، خشم، حسادت، تکبّر، جاه»

: 1732)آدلر، « کند.گیرد بیان میاو نشأت می حقارت یعقدهفرد پرخاشگر که از 

های دیگری برای این افراد ( همچنین بر اساس دیدگاه آدلر صفات و ویژگی177ا143

رفتاری، ظاهرسازی، خوفناکی، انعطاف و نرمش جویی، تناقضذکر شده است: انتقام
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ی ( دارنده76ا  117: 1732ی ابزاری از دین و اعتقادات )اسپربر، موضعی، هراس، استفاده

ند، زارزشی دست میی پست و بیی و قدرت به هر حیلهاین عقده برای رسیدن به برتر

های غیر واقعی و توهمی، ی خواستهکه تحمیل نمودن کارها و وظایف ناخوشایند، مطالبه

جا از دیگران داشتن، مقصّر دانستن دیگران نسبت به اشتباهات و قصورهای خود، توقع بی

برگزیدن که ظاهراً حقارت وی را به تشویش و هراس داشتن و اصولاً هر راهکار دیگری را 

( از جمله 109: 9007صورت سود و منفعتی برای وی به دنبال داشته باشد. )ایوِن، 

های پیدایش احساس دمنه در آنهاست. بر اساس گزارش و توصیف نصرالله منشی زمینه

 توان در علل زیر جستجو کرد:را، می شَنزَبهبرابر 

 جاه طلبی (5

 ییجوی. برترنامدیم ییجویاصل برتر ،یرا در زندگ یرفتار آدم زهیانگ نیتریآدلر اصل

در اساس از عقده حقارت سرچشمه  ییجویبرتر »است.  نشأت گرفته از احساس حقارت

طلبی و ( جاه27: 1782کریمی،«)تند.سین ریپذکیتفک گریکدیدو از  نیو ا ردیگیم

جوید  ینستم لکن هرکه بملوک نزدیکبدا دمنه گفت:»شود: جویی در دمنه دیده میبرتری

 چیز پر شود: و بهر یجا طمع قوت نباشد که شکم بهر یبرا

 هل بطن عمر غیر شبر لمطعم؟ و

تقرب بملوک رفعت منزلت است و اصطناع دوستان و قهر دشمنان؛ و قناعت از  یفایده

 ت باشد ت مروّت و قلّدناءت همّ

 را که نام کرده ست آز؟ تتهمّ / دناءت شمر قناعت را از

بهایم معدوم گردد، چون سگ گرسنه که  یت او طعمه است در زمرههرکرا همّ و

 شکار خرگوش نان خشنود گردد، و شیر باز اگر در میان یابپاره شاد شود و یباستخوان

 بگور آرد  یبیند دست از خرگوش بدارد و رو یگور

 شکار، پیروز بجنگبگه  زیبا/ پلنگ یِ را ت باز باش و باهمّ با

باشد عقلا آن را عمر دراز شمرند  یهرکه بمحل رفیع رسید اگرچه چون گل کوتاه زندگان و

گردد اگر چه چون برگ سرو دیر پاید  یبحسن آثار و طیب ذکر، و آنکه بخمول راض

 (67ا69: 1789)منشی،  «نیارد . یت وزنبنزدیک اهل فضل و مروّ
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شریف دارد خویشتن را از محل وضیع بمنزلت رفیع هر که نفس »گوید: در ادامه می

 .«برتبت خامل گراید یضعیف و عقل سخیف است از درجت عال یرساند، و هرکرا رایم

 (65: 1789)منشی، 

بدین خمول و انحطاط  جوییم و یما سزاواریم بدانچه منزلت عال و»دهد:و باز ادامه می

 (65: 1789)منشی، « .نباشیم یراض

 جوییقامتنفنر و انت (2

های بارز در شخصیت دمنه و نوع رفتار وی تنفر است. تنفر به صورت آشکار یکی از ویژگی

 ی یک رویکرد انتقادیدهد؛ برای مثال در لفافهوجود ندارد، بلکه خود را در لفّافه نشان می

شود. )آدلر، شود، گاهی اوقات میزان تنفر فرد با یک جرقه روشن میسربسته ظاهر می

 هشَنزَبشود وی شیر را به کشتن ( تنفر مفرط در شخصیت دمنه باعث می148: 1732

 برانگیزد. 

لطایف اندیشم که بیم »بندد: بیند،  کمر به قتل وی میرا می شَنزَبهدمنه وقتی جایگاه 

حیل و بدایع تمویهات گرد این غرض درآیم وبهروجه که ممکن گردد بکوشم تا او را 

باشم بمنزلت خود بازرسم و جمال حال من تازه شود یچون امیدوار مو من ... درگردانم 

 یگاو ایستم تا پشت زمین را وداع کند و در دل خاک منزل یطریق آنست که بحیلت در پ

 (80ا32: 1789)منشی،  ... .«آبادان گرداند

 های احساس کهتری ]یا حقارت[ است که دارندۀ آن را وادارانتقام خود از جمله جبران

 (40: 1748کند بر اثر عیوب خود از دیگران انتقام گیرد. )منصور، می

ی فرد قدرت طلب هر رخداد کوچک و بزرگی که از دیدگاه او به نوعی در حافظه» 

توهین آمیز بوده یا هر چیزی که خاطر او را آزرده نموده، در ذهنش حک شده 

جویی از حس آزردگی انتقام برند. حساست. این افراد رنجیدگی را هرگز از یاد نمی

طلبی، بیماری افراد گیرد. عطش  قدرتو رنجش بیش از حدّ ایشان نشأت می

اند و به خاطر ضعف و زبونی ی همه را به دل گرفتهضعیف و ناتوانی است که کینه

کنند که در واقع ناشی از انزوا و عدم وجود رغبت درونی به هیچ انسانی رحم نمی

 (48: 1732)اسپربر، « عی و هجوم ترس و ناتوانی اخلاقی است.ی اجتماو علاقه

 خشم (9
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 پرخاشگری )نیاز(سائق حقارت حس به واکنش اولین آدلر اعتقاد به»

  (46: 1786ناصحی،«)است.

شمار جویی بهطلبی و برتریخشم انفعالی است که مظهر و تجلیّ جاودانی قدرت

هدفش از بین بردن سریع و با قدرت دهد که آید. این احساس به روشنی نشان میمی

موانعی است که بر سر راه فرد عصبانی قرار دارد.  فرد خشمگین فردی است که با جدّیّت، 

گیرد تا بر دیگران برتری یابد. تلاش فرد برای بازشناسایی نیرو و توان خود را به کار می

رو بهفتد با افرادی رواآید. وقتی این اتفاق میگاه به شکل قدرت طلبی جاودانی در می

کند ا با ها را تحریک میها ا که حسّ قدرتمندی آنترین محرّکشویم که به کممی

 ( 185: 1732دهند. )آدلر، خشم زیاد پاسخ می

است؛ چراکه افراد  شَنزَبههای شاخص دمنه نسبت به خشم نیز یکی از ویژگی

ود را تحمل کنند و تنها زمانی سطح ختوانند افراد بالاتر یا همخشمگین حقیر نمی

خوشحالند که خودشان بالاتر از همه باشند. در نتیجه چشمانشان همیشه تیز است و 

ای هها نزدیک شود یا قصد برابری با ارزشحالت دفاعی دارند تا مبادا کسی زیاد به آن

 گوید:( آدلر می184ها را داشته باشد. )همان: ی آنجویانهبرتری

افراد خشمگین بر اساس احساس حقارت بوده است. هر انسانی که  قدرت طلبی» 

کند، تحت ضرورت بروز دادن این حرکات و رفتارهای قدرت خود را شناسایی می

تهاجمی و خشن قرار دارد. هرگز نباید این حقیقت را نادیده گرفت،که در غلیان 

 تذل و پیششود. ترفند مبخشم، گستره و طیف حقارت به روشنی تمام دیده می

« اند.دپا افتاده این است که فرد بالا رفتن ارزش خود را در گرو بدبختی دیگران می

 ( 186)همان: 

داند، بنابراین نهایت همتش این است که جویی خود میرا مانع برتری شَنزَبهدمنه نیز، 

درت است آور سازد. او دچار هراس پرخاشگرانه و خواهان قخود را نام شَنزَبهبا حذف نام 

 باشد.  شَنزَبهتابد احترام و شکوه از آن و برنمی

د گیرآید که انسان در مقابل مشکلی قرار میوقتی به وجود می حقارت یعقده »

کند که قدرت حل آن را که برای حل آن آمادگی نداشته و بدین جهت تصور می

« ت است.شود و غضب اولین و بارزترین علامت عقده حقارندارد و عصبانی می

اگر سر به زیر و فروتن است،  حقارت یعقدهفرد مستبد دارای ( »43: 1746)آدلر، 

فتد، ای قدرت است. در این راه اگر لازم ببیند، به زانو میفقط برای رسیدن به اریکه
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دهد که روزی از فراز تخت قدرت، بوسد و این را به آن امید انجام میزمین را می

ها به مانند گوییها باشد، تمام این تناقضن و ناکامی آنناظر زانو زدن دیگرا

دهند و در ی واحد را تشکیل میعناصری هستند که در مجموع یک پیکره

 ( 76: 1732اسپربر،«)دهند.تأثیر قرار میموقعیتی رفتار او را تحت

 یعقدههای همچون: نفرت، حسد، خشم که از پیامدهای رفتاری در دمنه ویژگی

 وید:گاست نیز آشکار است. این موضوع با این سخن آدلر کاملاً مطابقت دارد که می حقارت

-مبالغه و اغراق نیست که بگوییم تمام صفات منش به صورت همزمان بروز می» 

ی بینی عجیبکند، پیشکنند و از این رو، وقتی فرد یکی از صفات را کشف می

 (146: 1732)آدلر، « د دارد. نیست اگر بگوییم دیگر صفات هم در آن شخص وجو

و  یدمنه در عجز را»است. و  روح یدیو پل یگرانیعص نیآشکار ا یهادمنه، نشانه

است که زبان از تقریر آن قاصر  یحرص و ضعف تدبیر بدان منزلت یخبث ضمیر و غلبه

 (190: 1789منشی، «)است و عقل در تصویر آن حیران

 حسادت (1

که فرد این احساس را داشته باشد که دیگران به او اهمیت  کندحسادت زمانی بروز می»

دهند یا فکر کند مورد تبعیض قرار گرفته است. حسادت از رهگذر تصوّر منفی فرد نمی

)آدلر، « د.کنی تخریبی پیدا میآید و بیشتر جنبهنسبت به نوع رفتار دیگران پدید می

وجود دارد؛ نخستین  شنزبهت به ( عوامل ایجاد حسادت در دمنه نسب147ا 145: 1732

در نزد  شنزبهجویی دمنه را در پی داشت حسادت او از جایگاه ی کینهعاملی که زمینه

 شیر بود. 

 اصطفا در ساعت هر نماید وگاو چه ترحیب می چون بدید که شیر در تقریبِ»دمنه 

 خشم غفرو و کشید وی چشم در بیداری یسرمه حسد دستِ افزاید،می وی اجتبای و

 (35: 1789نشی، م) «بشد وی از قرار و خواب تا پراگند، وی مفرش در غیرت آتش

و  یار ضعفِ  »گوید:کند؛ چنانکه به کلیله میحسادت می شنزبهدمنه به این جایگاه 

ت بر فراغ شیر مقصور گردانیدم و در نصیب خویش غافل بودم، و همّ ؟یبینیعجز من م

 .و درجت خویش بیفتادم قربت و مکانت یافت و من از محلّاین گاو را بخدمت آوردم تا 

 (35: 1789)منشی، « 
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بیند؛ از این ها خویش را میکند، کاستیمقایسه می شنزبهدر مجموع دمنه خود را با 

 شود با رویکردی تخریبی با گاو برخورد کند.    رو، بر آن می

 ترس و هراس (1

: 9007)ایون، « جای دارد. حقارت یعقدهی ترس و هراس در نهاد شخصیتی دارنده»

یرد گمی شنزبهکه دمنه تصمیم به قتل ( دمنه نیز از گاو در بیم و هراس است؛ این109

 ریشه در اعماق شخصیت حقیر او دارد؛ زیرا هرگاه 

های [ خانه کند]و او[ از گروه آدمحقارت یعقدهترس در اعماق ضمیر فرد]دارای »

باشد، در این صورت برای رهایی از احساس ترس و حقارت  14جو و متجاوزستیزه

آمیز و تجاوزکارانه از خود و تحمیل شخصیت خویش بر دیگران، رفتاری جسارت

 ( 15: 1748)منوچهریان، « دهد.نشان می

 اش چیست؟شنزبه، نتیجه احترام شیر بهآنهمه 

بین را پر ذهن شیر دهنآید و همواره در این داستان دمنه از دشمنی و کینه کوتاه نمی

د و گاو، به گیربندد. به دم دمنه آتش فتنه بالا میمی شنزبهکند تا نهایت کمر به قتل می

 شود. آید و در نهایت کشته میتیغ قهر و کین دمنه گرفتار می

 (  تکبّنر4

 تکبّر و خودخواهی دمنه از این جمله حقارت تکبّر است. یعقده یصفات فرد دارا گریاز د

چون مرد دانا و توانا باشد مباشرت کار بزرگ و حمل بار گران او را رنجور  »پیداست: 

و غربت زیان  یرا کسب کم نیاید، و عاقل را تنهای ینگرداند، و صاحب همت روشن را

 (65: 1789)منشی، « .ندارد

ی مقابل احساس اجتماعی است و وجود یکی وابسته به نبود دیگری تکبر نقطه» 

]و پیامد[ تکبّر، این است که افراد مغرور ترین مشکل ابتدایی( »154: 1732)آدلر، « است.

ی خود احساس بزرگی و شرمانهکنند و با رفتار بیهای مهمی تصورّ میخودشان را انسان

شود که با ترفندهای منش فرد متکبّر زمانی ارضا می( »156ا153همان: «)کنند.برتری می

ند. دار کدیگران برتری بخشد و با انتقاد شدید، منش دیگران را جریحهخاصیّ، خود را به 

وقتی برای شخصیّت افراد بااحترام ارزش قائل باشیم، در واقع به شخصیّت فرد متکبّر 

گونه ه چهیابیم کرسیم و درمیای میکنیم. تنها از همین نکته به نتایج گستردهتوهین می

 «ت یک فرد به طور عمیق ریشه دوانیده است.کفایتی در شخصیّاحساس ضعف و بی
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کند و او که خودبینی دار میدر نزد شیر، منش دمنه را جریحه شنزبه( جایگاه 178)همان: 

 یعقده دچار فرد گاهیشود. در عمق وجودش ریشه دوانیده دستش به خون گاو آلوده می

 عیوبی او یبرا باشد نداشته هم عیبی هیچ نظر مورد فرد اگر» حتی ،حقارت

 .یازدمی دست نیز دروغ و بدگویی جبرانِ به که اینجاست و (78: 1748منصور،«)تراشدمی

زند تا به هدف خود برسد و گرد بلایی دروغ بین شیر و گاو را بر هم می بدگویی و  دمنه با

 تواند آن را فرو بنشاند. انگیزد که باران دو صد ساله نیز نمیبرمی

 به که شنزبه میان شیر و دشمنی ایجاد برای نقشه اجرای در گر،حیله شغال دمنه،

مطلب در خور توجه در داستان، رفتار ضد قهرمان برای . است موفق انجامد،می گاو قتل

 غیبت روز چند از پس زدهغم حالتی با گرانهای بازیایجاد اختلاف است. دمنه به شیوه

 بیشتر ار شیر و کندمی چینیزمینه بیشتر تأثیرگذاری برای فریب با و رودمی شیر نزد

 هآن چ...  است مقرر تو امانت وفور: گفت شیر»: انگیزدمیبر خود سخنان شنیدن برای

 و است کرده هاخلوت لشکر مقدمان بر شنزبه گفت، دمنه...  بازنمای است، شده تازه

 معلوم او قوت و زور یاندازه و آزمودم را شیر که گفت و نموده استمالت نوعی به را هریک

تمام و ضعفی شایع دیدم و ملک در  خللی هریک در و بدانست او مکیدت و رای و کرد

اکرام آن کافر نعمت غدار، افراط نمود ... و دست او در امر و نهی و حل و عقد گشاده و 

 (88: 1789)منشی، « مطلق کرد تا دیو فتنه در دل او بیضه نهاد...

ه آسانی حاضر نیست، سخنان دمنه را بپذیرد: شیر گفت: معلوم شد. لکن اما شیر ب

 ملک راماک فرط و است چنینهم: گفت دمنه...  اندیشد خیانتی شنزبه که باشدگمانی نمی

 (27: 1789،منشی. )«است داده راه بدو بطر این

 شیر و کندمی بدبین را شیر خود نادرست و برانگیزدمنه با سخنان وسوسه سرانجام

این حال با او  و فرستم او نزدیک به کسی را، گاو مجاورت اممن کاره شده: »دگویمی

 فراوان های( دمنه با حیله28: 1789منشی،«) .اجازت کنم تا هرکجا خواهد برود بگویم و

 مور کند تا نزد شنزبه برود و از وضعیت او خبر آورد.أاو را م هک سازدمی متقاعد را شیر

 بگوید، وا به را وضعیت تا فرستممی را کسی گویددرست بعد از سخن شیر که می دمنه

 احتس برائت حال در کند ظاهر شنزبه بر سخن این اگر که دانست دمنه»: شودمیان نگر

 (28: 1789 ،منشی. )«شود معلوم او مکر و دروغ و گرداند ظاهر خویشتن جانب نزاهت و
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 و دلسوز افرادی مانند کوشدداستان ضد قهرمان پس از پختن فکر پادشاه می نیا در

د قهرمان برود و با ایجاد فضایی دوستانه او را بفریبد و خود را غمخوار قهرمان نز مهربان

 لفظ رب شیر که شنودم معتمدی از» گویدبنمایاند؛ دمنه پس از تحریک زیاد گاو، به او می

را  وحوش او فراغتی نیست. نیک فربه شده است و بدو حاجتی و از بهشنز که است رانده

 ( 101: 1789 ،یمنش«)به گوشت او نیک داشتی خواهم کرد...

 خود یزیانگهم به فتنه شنزبه حاضر نیست به آسانی گفتار دمنه را بپذیرد و دمنه باز

 و خصوم چون یبرشمرد که معانی این از سگالد،می تو برای شیر چهآن»: دهدمی ادامه

اری که جب داردمی آن بر را او غدر، و وفاییبی کمال لکن نیست، ابواب و دیگر ملوک ملال

 ،ی)منش«. او را حلاوت زندگانی است و اواخر آن تلخی مرگ بتاست کامکار، اوایل صح

1789 :109 ) 

 ام،چشیده نوش طعم» گویدمی او به دمنه هایگاو، پس از شنیدن حرف نجایا در

 شیر؟ صحبت به مانم چه من والا آورد جا این اجل مرا حقیقت به. است نیش زخم نوبت

 (104: 1789 ،منشی)

جالب در این بخش از داستان، نوعی تسلیم و پذیرش مرگ از سوی گاو است،  ینکته

 راوانف تأثیر و تحت. شودگویی از پیش پذیرفته که راه برون رفتی برای آن پیدا نمی

روا  وی سخنان در تردید ایذرّه و پذیردمی را او پیشنهاد و گیردمی قرار دمنه سخنان

 .داردنمی

فضایی فراهم آمده که راوی راز مرگ « بازجست از کار دمنه»، باب کلیله و دمنه در

 یرش» سازدمی آشکار را دمنه خیانت گوناگون هایبررسی از پس و گشایدمی شنزبه را

 تعنیف و تشدید ابواب و بازگرفت او یطعمه و بازداشت احتیاط به و ببستند را او تا بفرمود

 (146: 1789 ،ی. )منش«ردیو تشنگی بم نگیگرس از تا نمودند تقدیم

تر و ش ریو داستان ش و دمنه لهیکلو گاو از  ریداستان ش تینامتنیب لیتحل

 نامهمرزباناز  زگاریپره

 وجود دارد: ینامتنیب ی)محتوا(، رابطه هیمادو داستان از نظر درون نیب

 .تدافیاتفاق م شهیدر ب یگریدر جنگل و د یکی: عتیطب یدو داستان در فضا -1

اقدام و  یزنو دوبهم یطلبحسادت و حرص و طمع و جاه هیمحور دو داستان بر پا -9

 قرار دارد. گناهیب وانیح کیقتل به 
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ضد قهرمان  کیقهرمان به تحر ،یکه دو داستان دارند در داستان اول یتنها فرق -7

 یدمنه را به سزا ری)اگر چه در باب باز جست از کار دمنه، ش رسدیبه قتل م

است مرتکب  تیصبر و درا یکه دارا ری.( امّا در داستان دوم، شرساندیعملش م

زن را مجازات دوبهم سبلکه با شهادت موش و زاغ، خر شود،یخطا نم نیا

 .کندیم

او بوده و گ ریداستان ش ریداستان، تحت تأث یمهیاز ابتدا تا ن ینیوراو نیسعدالد -5

 ریتحت تأث شودیزن مجازات مآن که خرس دوبهم انیداستان تا پا انهیو از م

  .( بوده استو دمنه لهیکلو شغال ) ریداستان ش

و حرص و طمع با به کار  یطلبو گاو، دمنه )شغال( به خاطر جاه ریداستان ش در -4

تر و ش ریدر داستان ش و گرددیموجب قتل شتر به )گاو( م رنگیو ن لهیبردن ح

شتر  یدرصدد نابود یطلبزن به خاطر حسد و جاهدوبهم سخر زگار،یپره

 .شودیخودش م لو شهادت شهود، منجر به قت ریش تیامّا با درا ،دیآیبرم

 گیرینتیجه

پلیدی و پستی و و خرس در داستان شتر و شیر پرهیزگار ، باب شیر و گاودمنه در 

ت را نسب شیر که دمنه اید به گونهنرسانتبهکاری و ناجوانمردی و دورویی را به اوج می

سازد. وی موذیانه خود را نیکخواه و پشتیبان بدبین می شیررا نیز نسبت به  گاوو  گاوبه 

دمنه با دمدمه  گناه بکشد.را بی گاودارد تا را وا می ریش در نهایتدهد و هر دو نشان می

ای که باعث ایجاد سوءظن در طرفین گردید، ریزی توطئهخواند و پی شیرو افسونی که بر 

. هر بود رسید، تا مرهمی بر درد حقارت خود نهد گاوبه هدف شوم خود، که همانا کشتن 

تاری های رفوصیات و نشانهاست. با تحلیل و شناسایی خصو خرس چیرهدمنه بر  16پنج دیو

هایی همچون: آز و طمع، نفرت، خشم، ویژگی 13و خرس و صفات و منش ایشان دمنه

 ها وها با نشانهی این ویژگیآید و از رهگذر مقایسهحسادت، ترس و تکبّر به دست می

رسیم که دمنه و خرس دچار به این نتیجه می حقارت یعقدهحالات روانی دارندگان 

اند. در این میان نویسنده مترجمان این آثار با هنرمندی و دقّت تمام بوده حقارت یعقده

چنان به تصویر کشیده و توصیف و خرس را آن دمنههای رفتاری و شخصیتی ویژگی

ی حقارت آدلر در دوره یی عقده نژند آنان را با نظریهتوانیم رواناند که امروز مینموده

نند کشوند ثابت میو خرس با اعمالی که مرتکب می دمنهنیم. معاصر قابل تطبیق بدا
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سامانی و نابه در ناآرامی، شد،جو و کینهگر سلطه ،خودکامهحسود،  که آزمند، کسی

  .شودخوتر میتر و درندهرسد، وحشیجوید و چون به آن نمیگری، آرامش میویران

 نوشت:پی
1. Ernest Jones  
2. Manrie Bonaparte  

ی حقارت در شخصیت بوسهل زوزنی بر اساس روایت بررسی عقده»ی ان مثال مقالهبه عنو .7

تحلیل روانشناختی »ی و مقاله« شخصیت شناسی شغاد در شاهنامه»ی  ، مقاله«بیهقی

 «اشعار صعالیک بر اساس مکتب آدلر

 .89ا28ولک:  رنه ادبیات؛ ینظریه ← .5

ی الکترای او اشاره ی ادیپ و عقدهمربوط به عقده هایتوان به فروید و نظریهّبه عنوان نمونه می .4

نویس معروف یونان باستان، ی معروف سوفوکل، نمایشنامهکرد که هر دو برگرفته از دو نمایشنامه

 است.

ها بر کنار ساختن ی صفات، رفتار یا کردار که عمل یا کنش آنی حقارت: مجموعهعقده .6

شناسی ( این اصطلاح مشهور روان156: 1748یک احساس کهتری دردناک است.)منصور، 

فردی برای نخستین بار توسط آدلر مطرح شد. گرچه بسیاری از دانشمندان علوم انسانی 

قبل از آدلر آن را به کار گرفته بودند اما تنها آدلر بود  ]فروید[همچون: استاندهال، ژانه و 

عمق و مفهومی تازه بخشید ی حقارت، به آن که با تشریح و توصیف دقیق و صحیح از عقده

( آدلر فردی را 44: 1730شناسی فردی قرار داد. )آدلر، و آن را اساس تمام نظریات روان

ی ی عقدهای شدید باشد به عنوان دارندههای حقارت او به طور بیمارگونهکه احساس

 یی برتری جویعقده»ی حقارت اغلب به نوعی کند و معتقد است عقدهحقارت توصیف می

شود. )کارور، ، که طیّ آن فرد مجبور است به هر قیمتی سرآمد شود، منتهی می«جبرانی

 (.  46: 1786( و )ناصحی: 10 -16: 1748( نیز ر.ک: )منوچهریان: 560: 1734

7. Alfred Adler  
بسیاری از آثار هنری از موازین »که جانبه دانست چراالبتّه این موضوع را نباید امری مطلق و همه .8

های نامحتمل و کنند. سروکار هنر با وضعیّتشناختی همعصر یا بعد از خود سرپیچی میروان

توان به تمام معنی تحقیقات روانی یا ها را نمیها و داستانهای خیالی است. نمایشنامهانگیزه

ای مهیجّ هها وضعیتهایی هستند که درآنها یا ملودرامها درامها دانست. این کتابی نظریّهعرصه

 ( 23:  1789)ولک، « های روانی واقعی بیشتر است.اهمیّتشان از انگیزه

(  مجموعه صفات رفتار یا کردار که عمل یا Inferiority Complexی حقارت)عقده .2

کنش آنها بر کنار ساختن یک احساس کهتری دردناک است. )احساس کهتری، منصور: 

 (156ص
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10. Psycho-literary. 

ی روان شناختی نویسنده به عنوان نوع یا فرد، یا ناسی ادبیات مطالعهشمنظور از روان .11

شناختی موجود در آثار ادبی، ها و قوانین روانی سنخی فرایند آفرینش، یا مطالعهمطالعه

دگان(. شناسی خواننی تأثیر ادبیاّت بر خوانندگان یک اثر ادبی است )روانیا سرانجام مطالعه

ی نظریّه «)شاید فقط موضوع سوم به تحقیق ادبی تعلّق داشته باشدبه مفهوم دقیق کلمه، 

(. واضح است موضوع این مقاله نیز در ارتباط با همین معنی سوم 89ادبیاّت، ولک؛ ص

 مطرح است.

ای از افراد را به جبران و حتی جبران: بنا به تعریف آدلر عبارت از تار و پودی روانی اساات که پاره .19

کند. این افراد با کوشش برند، وادار میهای بدنی یا روانی که از آن رنج مییجبران مضاعف کهتر

منصور، دهند )خستگی ناپذیر وظیفه یا کنش بدنی یا روانی نارسایی خود را توسعه و گسترش می

 (.154ا 155: 1748

13. Inferiority complex 
14. Compensation 

 کند:نیروی درونیشان به سه گروه تقسیم می ( را بر اساس میزانNeurosisنژند)آدلر افراد روان .14

voiding A( و افراد منزوی)Leaning(، افراد وابسته)Ruling Typeجو)افراد پرخاشگر و ستیزه

Type،1/2/9008()بویری،http://webspace.ship.edu/cgboer/adler.html .)  در این

 گیرد.و نوع رفتارهایش در گروه نخست جا می میان گرسیوز بر اساس نیروی درونی

های نفساااانی را یک دیو دانساااته اند: آز، خشااام، کین، نیاز، در متون پهلوی هر یک از خواهش .16

 نیز آمده است: شاهنامه( در 437ا435: 1720رشک)رواقی، 

، بیت 1553، ص8راه کیهان خدیو)فردوساای، ج  تو چون چیره باشاای برین پنج دیو// پدید آیدت

986) 

منش انسان بازتابی است از یک حالت آمیزش محکم و دائمی موجود بین احساس تعاون و تلاش  .13

( صفات منش تنها تجلیّ ظاهری سبک زندگی و الگوی رفتار هر فرد 67: 1730جویی )آدلر،ارزش

ای که در آن نسبت به محیط، همنوع و جامعهسازد تا نگرش فرد را که ما را قادر میاسات، چنان

د، کند. صفات منش ابزار هستنکند، دریابیم و ببینیم که او در زندگی چگونه تلاش میزندگی می

بندی صفات در شخصیّت برد، شاکلهایی که هر فرد برای یادگیری و مهم شادن به کار میترفند

 (117: 1732هاست.)آدلر، فرد به معنای روش زندگی آن
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 و دمنه یلهکل «المطوقهالحمامه »در  یپردازنظام داستان
 

        
 5محمدنژاد معصومه    

 2حکیم عطارمعصومه                                                                                                  

 
 

 چکیده

ی یکی از متون مهم نثر فارسی است که در آن نصرالله منش کلیله و دمنهی ترجمه

ی داستان در داستان، در پی هم آورده شده است. هدف نویسنده از ها به شیوهداستان

. ی اخلاقی استگوییِ صِرف بلکه رسیدن به یک نتیجهها نه داستانبیان این داستان

 های مدیریت و کشورداری را هم بیان کرده است. اینی داستان آییننویسنده در لفافه

این ر که د یبخش، پردازدیم و دمنه یلهکلدر  یداستان یاتدباز ا یمقاله به شناخت بخش

هدف آن  کلام برخوردار است و یو سادگ یجازا یژگیو از و یافتهبازتاب  یمیمتن تعل

 کوتاه یتحکا یک منظور ینا یبرا .است و دمنه یلهکل یتحکااین  داستانیساختار  یینتب

 یهاداستان یهایژگیگرفتن وسپس با در نظر ، المطوقه( انتخاب شد ه)الحمام

مورد  یپردازیتدر حکا یبه عناصر داستان یتوجه نصرالله منش یستی؛ میزانمالینیم

 و گفت،رنگیی، پیگودر داستان ینصرالله منش ییوهمقاله ش یندر ا .گرفتقرار  یبررس

الحمامه  یه در باب مادرونو  یپردازیتشخصی، لحن، پردازید، صحنهد ییهزاو، گو

 شده است. یالمطوقه بررس
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 مقدمه

 یفارس یککلاس یاتادب است که در یداستان یاتادب یهاگونه از یکی یمیتعل یهاحکایت

امکانات  زا یریگبا بهره اند؛یدهکوش یهمچون نصرالله منش یسندگانینو دارد. یمهم یگاهجا

 هندمخاطبان قرار د یاردر اخت یتربه شکل محسوس خود را یاخلاق یهای؛ آموزهداستان

 یهایتحکا .یفزایندکلام خود ب یاثربخش آنان آسان و بر یرا برا یاخلاق یمو درک مفاه

 است که هم نزد عوام و هم نزد خواص اعتبار داشته و دارد. یاز جمله انواع ادب یواناتح

ال اقب یلدل .نقل شده است یواناتاست که از زبان ح ییهااز کتاب یکی و دمنه یلهکل

 ینکه به ساختار ا ی استتوجه، آن هاییتحکا یمحتواعلاوه بر ، کتاب ینبه ا یعموم

 یتوده یدرباره و یمیکتاب از نوع تعل ینا یهایتکه حکا یلدل ینبه ا اثر شده است؛

 یا اندکب یتها سبب شده است که حکااز موضوع یبر برخ ینصرالله منش یدتاک مردم است.

و  هایتها که تعدد شخصیتحکا ینا یکوتاه شود. در کتاب تکرار یتدر شخص ییرتغ

تر مضمونشان را آسان یافتو در یکرا به هم نزد یانشها اندک است آغاز و پاآن یعوقا

ساختمان و  یبه بررس المطوقه( ه)الحمامباب یکمجموعه با انتخاب  یندر ا کرده است.

 پرداخته شده است.      یعناصر داستان

 یقتحق یپیشینه

صورت گرفته و عناصر  یکهن مطالعات فراوان یهادر داستان یعناصر داستان یدر زمینه

 ییوهش یینکه در تب یاما مطالباست؛ شده  یبازشناس یسندگاناز نو یبرخ یداستان

از  یبه قسمت یک و هر یستدر آمده جامع و کامل ن یربه رشته تحر ینصرالله منش

 یقمورد تحق ینهزم ینکه در ا ییهااز جمله مقالات و کتاب ؛اندهتداستان پرداخ یهایژگیو

 شیوه و سبک»ی مقاله اشاره کرد: یلذ یهاتوان به مقالات و کتابیم است، گرفته قرار

، زهرا شاهسونیو   پروین دخت مشهوراز  « گویی و شخصیت پردازی در کلیله و دمنهقصه

 عظیم از« دمنهمحاکمه » یمقالهیزی، محمد عز از « و دمنه یلهکلدر  ییگوقصه»ی مقاله

 .محمدجعفر محبوباز  دمنه و یلهکل یدرباره دزفولیان و کتاب

 یقتحق روش

پس  استفاده شده که یاروش کتابخانه آن از است که در یفیو توص یلیتحل یقتحق روش

 اساس بر یزن یاندر پا یدهنگارش مقاله آغاز گرد ها،یشمطالب ف یآوراز استخراج و جمع

 .شودیارائه م یریگیجهشده نت یموارد بررس
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 یمنش نصرالله

در  او یوهیکه ش ی استاز مترسلان و یپارس یغو بل یحفص یسندگاناز نو ینصرالله منش

 یاطلاع او یجوان یابتدا از موثر افتاده است. یبعد از و یسنویپارس یاز فصحا یاریآثار بس

 معاشرت داشته ینغزن یاز فضلا یابا عده یاز اوان جوان یمدانیو فقط م یستدر دست ن

 اثر مشهور نموده است.یشرکت م یوانید یبوده و در کارها یغزنو اهو مورد تفقد بهرام ش

ادب  یکتب درس یو از جمله مترسلان معروف شد یانم یمنصرالله که هم از روزگار قد

 و دمنه هیلکلالحق  مقفع کرده است.ابن دمنه یله وکلکه او از کتاب  ای استترجمه یدگرد

م کلا یو حسن اسلوب و آراستگ باراتع یبسلامت انشا و قوت ترک یثاز ح یبهرامشاه

 (258: 1762)صفا، است. ینثر فارس یهانمونه ینتریاز عال یکی

 کلیله و دمنهپردازی در داستان

ی بزرگان سخن گونه بود که ناصحان هیچگاه در موعظههای دور رسم ایندر گذشته»

ی ذاتی آدمی به هنر و به دلیل علاقه( »14: 1734بهار،«)گفتند.مستقیم و صریح نمی

سرگرمی و التذاذ هنری و نیز استبداد حاکم بر جامعه که عملاً امکان گفت و گو و انتقاد 

« شدند.پردازی متوسل میکرد، در آثار سیاسی به داستانتفی میپیرایه را منآشکار و بی

د، کردنی غیرمستقیم شاه و درباریان را نصیحت می( و به شیوه 133: 1738پرور، )عزتی

ها در امان بمانند و هم بر تأثیر سخن خود بیفزایند؛ بنابراین متونِ نظم تا هم از خشم آن

اه چه که شاجتماعی و نیز سیاسی بود، از قبیل اینو نثر گذشته حاوی مضامین اخلاقی، 

ی امور مملکت به کار ببندد، با رعیت خود چگونه رفتار کند یا مجرم هایی در ادارهسیاست

ی مرسوم در ایران و هند به این صورت بود، پردازداستانی را چگونه مجازات کند. شیوه

و تماثیل یا از زبان دیگران بویژه جانوران در لباس کنایات و استعارات »که پند و انتقاد را 

های آور نبود؛ بلکه به صورت قصهبنابراین نصیحت، تلخ و ملال (14: 1734)بهار،«ادا کنند.

 دمنه و یلهکلهایی که به این شیوه نوشته شده، آمد. از جمله کتابشیرین و جذاب در می

 نظر سیاسی هم ارزش دارد. ی ادبی ازعلاوه بر جنبه و دمنه یلهکلاست؛ بنابراین 

 57حکایت اصلی و  15حکایت دارد که  43باب و  14منشی  نصرالله کلیله و دمنه»

دیگر بلند و پیچیده فرعی  حکایت آن فرعی است. برخی حکایات کوتاه و

ی گیر، بهرهدمنه کلیله ومهمترین ویژگی سبکی در ساختار ( 37: 1782پارسا،.«)هستند

های تو در تو)اپیزودیک( است. از اپیزود، تعاریف گوناگونی ارائه شده است. در از داستان
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حادثه یا رویدادی مستقل »اینگونه تعریف شده: « Episode» فرهنگ اصطلاحات ادبی،

مستقل به روند پیرنگ  یاست که در متن یک روایت بلند جای دارد؛ گاه این حادثه

 یحادثه یل: ذ1734داد، «)شود و گاه ربطی با پیرنگ داستان ندارد.داستان مربوط می

معنوی کاملی دارند؛ بطوری که  یداستان، رابطه یها با درونمایهمستقل( این داستان

 های داستان اصلی و اپیزودیک یافت.میان شخصیّت یریتوان شباهت انکارناپذاغلب می

شوند. گویی دو رفیق که تقریبا به روال معمول زندگی شروع می کلیله و دمنههای صهق

زنند، هر یک برای اثبات سخن خویش، روند و از چیز خاصّی حرف میدوش به دوش را می

المثلی، شعری و چیزی بگوید و پس از آن دوباره به ای، تمثیلی، ضربکند، قصهسعی می

ه گویی، برای گوینده، قصّی قصهیهی است که در این شیوهسر صحبت خویش برگردد. بد

 یخواهد به وسیلهی اول را ندارد، بلکه آنچه مهمتر است، حرفی است که میاهمیّت درجه

 آن قصه یا تمثیل به مخاطبش بگوید و این حرف، در این کتاب، حرف سیاست است.

 باب الحمامه المطوقه یخلاصه

تور صیادی گرفتار شدند. با همیاری هم به  اه رئیس خود درگروهی از کبوترها به همر

رئیس کبوتران از موشی که قبلا با او دوستی  پرواز درآمدند و صیاد نیز آنان را دنبال کرد،

 این شاهد که کلاغی رهانید. بند از را آنان تور، داشت یاری خواست و او نیز با جویدن

کبوترها دوست شود. آن دو به همراه لاک پشتی که رئیس  با گرفت تصمیم بود ماجراها

چنگ صیاد را با کمک هم نجات داده و صیاد از ترس،  دوست کلاغ بود غزالی گریزان از

 (143ا120: 1789.)منشی، گریخت

 به زبان ساده پشت و آهوو سنگ کبوتر و زاغ و موش یدوستی قصهّ

ن یپر گل و سبزه بود و در آن شکارگاه، سروِناز، با زلف ی، شکارگاهیرکشم یندر سرزم

 ادبرابر ب سبزش در یراهنبا پ یدمشک،؛ بیدبالینوآراسته به خود م یچون عروس درازش

 با دست حنا بسته همانند آتش زغالِ یوحش یهلال ید؛لرزیتب کرده م یعاشق همچون

 مانند اشک پاک دلباختگان یقشقا یه؛ شبنم لرزان، بر گونیددرخشیکرده و م بیدگُل

از  گوش .یختآویو بر گوش عروسان چمن م یختریم ید؛ ابر دامن دامن مرواریدلغزمی

درونِ  و روی چمنید. دیم یو چشم در هر جا شور و شوق زندگ یدشنیهر سو آوازی م

، کوهستانش ها و کمر، جای رقص و آواز پرندگان و چرندگان بود و پشت سنگیستانشن

 .یانتکاپوی شکارچ ینگاهخزندگان و درندگان و کم یزل جنگ و گرمح
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 پر برگ و شاخ نشسته بود و چپ و راست ی، زاغ بر بالای درختیآن باغ بهشت در

 در دست ییبر دوش نهاده و عصا یکه دام یدجامه رسخشن یّادی، ناگاه صیستنگرمی

ن یو خود در کم یختدام گسترد، دانه ر ید،همان درخت رس یرچون به ز یّادبود، ص گرفته

 نشست.

ی و در دام افتادند؛ کبوتری که او را طوق یدند، دانه دیدنداز کبوتران رس یگروه

گاه ، آندیآیم یشانکه شتابان به سوی ا یدرا د یّاد، صطوقی بود. یشانا ئیسر گفتندمی

ال و ب یهودهو ب یدکوشیخود م ییکه هر کس برای رها یدد یشان راو ا یستنگر یاراندر 

 یمپشتو ه ید، بشتابیستن ییزد، بانگ برداشت که: جای گفت و گو و کارِ به تنهایپر م

 یو همپشت یاری، کبوتران ما، در آن است. یشرها یراز برکنید تا دام را از جای یدکن

ه ، بیددویم ینبرزم یشانا ی، در پیاّدص کردند، دام را برکندند و با خود، به هوا بردند.

بروم  یشانا یدر پ» :. زاغ با خود گفتیفتند، خسته و درمانده بشوند و بیدآن که شا یدام

 و یدپریم یشانا پشت سر ین،برای هم و« و تجربه اندوزم ینمرا بب یشانو آخر کار ا

 بازگشت. درمانده شد و یددو ی، زمانیّاد. صیستنگریم

دوست من،  یهکه خان ییدگفت: فرود آ یوقط یدند،رس یابانیرفتند تا به بیم کبوتران

 دایص که نام او، زبرا بود، ی! موشبرا! زبرا: زیدکش یادفر یجاست. فرود آمدند، طوق برا اینز

 چشیده و باهوش بود و گرم و سرد روزگار یرکز یارداد، او بسیو جواب نم یدشنیاو را م

 یک هر خود را با هفت سوراخ، ساخته و از یهبود و برای روز مبادا، خان یدهد هایو گرفتار

 گشاده بود. ی، راهیگریبر د

 با صدای بلند گفت: زبرا، زبرا. یگر، باردطوقی

 م،. گفت: منیستسر بر آورد و نگر یگرد یو از سوراخ یست؟گفت: ک یزبرا، از سوراخ

 درنگیب شد و ینغمگ ید،آمد و دوست را بسته د یرون. موش او را شناخت، بطوقی

 و به دام افتادم. یدمبود، دانه د ین: چه شده؟ گفت: سرنوشت اپرسید

 هشروع کن ک یاراننگذاشت و گفت: از  یپرداخت؛ طوق یبندپای طوق یدنبه بر موش

 .یماشو برابر ب یکسان یزن ییبهتر است که در رها یم،و برادر بود یکدلدر گرفتاری  چون

کبوتران، شاد و خرّم بال گشادند و پر زدند و  .یدبندها را بر یهتا هم یدکوش موش

او آمد، صدا ی هخان یکزبرا کرد، نزد یآرزوی دوست ید،دیهمه را م ینکه ا زاغ رفتند.

 زبرا! کرد: زبرا.
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 ،. گفت: منمیستدورتر، سربرآورد و نگر یو از سوراخ یست؟گفت: ک یاز سوراخ موش

 و برادری بندم. یدوست یمانتو پام با ام، آمدهیدهترا د یوفا و مردانگ زاغ،

 : برای چه؟ گفت: برای روز حادثه و گرفتاری.یدپرس زبرا

تو  یهو من طعم یمدار یذات ی، چون دشمنیستما ممکن ن یگفت: دوست موش

 هستم.

 هر چه دشمن است دوست شود. ید،آ یشگفت: اگر ضرورت و ناچاری پ زاغ

دست  ی، و من و تو، دوستیشم موش، و گرگ و گربه و یانگفت: هرگز در م موش

، است یگرید یهطعم یکیکه راه آن بسته است و سرشت ما چنان است که  ؛ زیراندهد

راه  هکدرگذر  .یردکوشد تا او را بگیم یگریو د یزدگریم یکی، ینندرا بب همدیگر اگر

 .ما بسته است یدوست

کار زاغ  یِ به راست ها گفت وگو،، پس از ساعتموش مرا باور کن. دوستیزاغ گفت:  

؛ آن گاه زاغ گفت: تو که یرفتخود پذ یبه دوست را آمد و او یرون، از سوراخ خود بردب یپ

 ام و راه پرستشگوشه نشسته ین؟ گفت: من در اییآنمی ما یشزن و فرزند نداری چرا پ

 .یمتا بگو یدبهتر با یدراز است، فرصت ی منهام، قصگرفته یشو عبادت پ

 آبادان و دلگشاست، دوست مهربان من، یارکه من خانه دارم بس ینیگفت: سرزم زاغ

 ماو، ترا از غ هاییزبان یرینو ش هایکه دلسوز یاب ی، آن جاست؛ اگر خواهیزپشت نسنگ

 دهد.یم ییرها یریگو گوشه تنهایی

 بکنم. یتوانم زندگی، چون تنها نمیمآیو م یرمپذیگفت: م موش

 ید،را د یشانپشت از دور اروی نهاد، سنگ یگرفت و بدان باغ بهشت موش را مد زاغ

آمد و به زاغ گفت: نگران شدم، کجا بودی؟ زاغ سرگذشت کبوتران را گفت  یرونب آب از

 موش را ستود. و

 نمود. هایپشت، روی در موش کرد و خوش آمد گفت و با او مهربانسنگ

 ،است یزاغ به موش گفت: آمدن تو، برای ما سعادت و خوشبخت یدند،آرام یساعت چون

 بشنود و خوش گردد. یزخود را بازگوی که دوست من ن یداستان زندگ یخواهیم اگر

 زاهدی بودم که زن و فرزند یهجا در خانگفت: زادگاهم شهر ماروت است، آن موش

 من یخت،آویاز سقف خانه مآورد و زاهد یاز کسان، برای او طعام م یکیهر روز  .نداشت
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ی خوردم و باقیم یر، خودم سستمجیتر بودم، بدان بالا مباکیو ب یرترموشان دل یهاز هم

 آمد.نمی من بر یهروی، از عهد یچانداختم و زاهد به هیم یگربه موشان د را

سخن او، دست  یانگفت و زاهد در میمهمان سرگذشت م ید،رس یاو را مهمان شبی

 ، منیستکه رسم ادب ن ینمهمان ناراحت شد و گفت: ا رِماند،زد تا موشان را بیم هم بر

 دست زاهد عذر خواست و گفت: ی؛کنیو مرا مسخره م یزنیو تو، دست م یمگویم سخن

 اند.شده یرهزدن من برای راندن موشان است که سخت چ

 ریرتدل یشاناز ا یکیاند؟ گفت: نه، تنها شده یرهچ یشانا یههم یا: آیدپرس مهمان

 است.

 .ینمتا سوراخ او را بشکافم و بازب یاوریدب یلدارد، ب یلیاو دل یریشک دلیگفت: ب مهمان

دانستم یبود که نم ینار؛ در سوراخ من هزار دیدمشنیبودم و م یگرد یدر سوراخ من

 یادرا به  هاینارو شاد بودم و هر گاه که د یدمغلتیکس آن جا نهاده بود، روی آنها م کدام

 شدم.یتر مباکیافزود و بیآوردم، بر دل و جرأت من ممی

. یدمدی؛ و من آن همه را میافتشکافت تا زر را یرا م ینآوردند و مهمان زم بیل

دم ، ناتوان شیدمخانه را د یرانیگفت: چون ویکند؛ راست مینم یریدل یگر: دگفت مهمان

 به سقف نتوانستم. جستن و

م ، آن گاه دانستیوستندنگذشته بود که موشان مرا رها کردند و به دشمنانم پ چندان

شدم،  کسیتنها و ب چون«ندارد  یارهر که مال ندارد ، دوست و برادر و زن وفرزند و » که:

ی یشهو عبادت پ یریزاهد رخت بربستم و بدان صحرا آمدم و گوشه گ یهناچار از خان

 خود ساختم.

 مباش که خردمند هر جا رود به عقل خود، دلگرم ینا، گفت: غمگپشت، به زبرسنگ

 یدارپا یزچ چند اند که:کرد، دانشمندان گفته یدگفت و صبر با ید؛ در هر حال شکُر باباشد

 « و مالِ بسیار دروغیشِ ستا و زنان عشقِ  اشرار و یدوست و ابر ییهسا»نماند: 

آن، غم  یاندک و بهکند یمال، شادی نم یاریو خردمند به بس یخردمند هست تو

 . خورد...ینم

شد؛ گمان کردند که  یدادوان، از دور پ ییپشت در آن سخن بود که ناگاه آهوسنگ

 .دیخز یو موش در سوراخ یدپشت در آب رفت، زاغ بر درخت پراوست، سنگ یپ ی درکس

 آواز ، دوستان رایدند یسچون ک ید،، زاغ در هوا پریستادآب خورد و هراسان ا ی، اندکآهو
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پشت، چون هراس آهو را سنگ آمد و موش هم حاضر شد. یرونپشت از آب بداد، سنگ

ای نهگفت: اگر تش یرینش با زبانی آمد و یکترخورد، نزدیو نم یستنگریکه در آب م یدد

 جا آمدم. یناست، ا یادکه ص بردم و گمان یدممردی را دیرآب بخور و مترس. آهو گفت: پ

 مندما، بهره یاز دوست یامن است. اگر خواه ییم و جاخرّ یجا چراگاه ینگفت: ا زاغ

 فراهم یستانیآن مرغزار ماند؛ هر روز در ن درآمد و در یشانا یاران. آهو در گروه باش

 گفتند.یکردند و سرگذشت می، بازی مآمدندمی

 زد و آهو را در ی، گشتدیبود، هر سه دل نگران شدند؛ زاغ در هوا پر یامدهروزی آهو ن

 پشت و زاغ به موش گفتند: از دست ما،را خبر کرد، سنگ یاران، زود برگشت و یدد بند

 که کار، کار توست. یمدار یاری ید، از تو امیستساخته ن کاری

پشت را سنگ یانم ینا و به گشادن بندها پرداخت، در یافتشتافت، آهو را  موش

 ناگاه که«  آمدییای کاش تو نم»ید: بگو خواستیآهو م آمد،یکه نفس زنان م یدندد

 یو موش در سوراخ ید. زاغ در هوا پریختشد؛ آهو بند بگسست و گر یدادور پ از یادص

 .یدخز

 نگریست،یزده، چپ و راست م یرت. حیافت یدهآمد و بندهای پای دام را بر یّادص

 انیارا بست و به راه افتاد؛ همان دم ، او را در توبره انداخت، سر توبره ریدرا د پشتسنگ

 و دانستند که گرفتار شده است. یافتند، نستندپشت را بج، سنگآمدند فراهم

یی تا او را رها یشیای اندچاره یدو آهو به موش گفتند: باز کار، کار تو است، با زاغ

 .بخشی

 ی تا او گمان، لنگان لنگان بِرَویاّدص یشبه آهو گفت: چاره آن است که تو از پ موش

پندارد که زاغ یاّد که ص یندای، و زاغ بر پشت تو، آن چنان، بنششده یتو زخم ردَ کهب

و  یتو افتد، اگر شتاب نکن یاندازد و در پ ینآن گاه توبره بر زم یددارد، شا تو قصد

دارم که در آن  ینچن یدگردد و من امیشود و بر نمینم یدنا ام یّادص بِرَوی ترآهسته

 .آن چنان کردند که موش گفته بود پشت را آزاد کنم.و سنگ یمرا بگشا توبره فرصت بند

و بندهای توبره را  یدپشت را نددر مانده و خسته شد، بازگشت و سنگ یّادچون ص

غ زدن او، نشستن زا یرا به لنگ بند آهو، خود یدنشد: بر یمهو سرآس یران، حریده یافتب

 .یدپشت ... را از نظر گذرانشدن بند توبره، و گم شدن سنگ یدهو بر او پشت بر
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که موی بر اندام وی راست شد و روی او چون زعفران،  یدآن چنان ترس یاد،ص بیچاره

، هر چه و جادوان است یانپر ینسرزم اینجا» :و گفت یدگشت، از ترس به خود لرز زرد

ود که گذشته ب ساعتی. یستنگریو باز پس نم یددویجان م یمب از «یخت.گر یدزودتر با

فراهم آمده  یستانن آن پشت جونده و خزنده، درآهوی چرنده و زاغ پرنده با موش و سنگ

)ثروتیان، داستانِ  .یدندخندمی گفتند ویو برادری؛ خوش م یدوست ییهبودند و در سا

 (پشت و آهوو سنگ کبوتر و زاغ و موش یدوست

 بحث

یابد، داستان ناچار در زمان و ت که زندگی در محیطی در گذار وقوع میبه همان صور»

قدور ها موجود انسانکند و سرانجام همان گونه که زندگی انسانی بیمکان تحقق پیدا می

دست اندرکاری قهرمانان آن ممکن نیست. تواند بود، تحقق داستان بیو میسر نمی

آید: ی زیر و تأثیر و تأثر آنها در یکدیگر پدید میبنابراین، هر داستانی از آمیزش قلمروها

. 5. محیط؛ 7. منطق و قوانین حاکم بر کردار؛ 9.کردار و تبلور آن در گفتار و پندار؛ 1

« عناصری»و « ساختار»گیری از هر داستانی برای شکل (40: 1768ی،سرام«)قهرمان

یابد و  و نمود می نویس، ظهورشود که با هنرمندی و خلاقیّت داستانتشکیل می

 یله و دمنهکلپردازد. ی داستان مییس با کمک عناصر داستانی به آفرینش پیکرهنوداستان

 ساختار و عناصرهم از ساختار و عناصری تشکیل شده است، که ما در این مقاله به شرح 

 پردازیم.می باب الحمامه المطوقه

است؛ پی به  "رنگ"و  "پی"ی یرنگ، مرکب از دو کلمهپ، plot» رنگ)طرح(:پی -5

 "نگپیر"معنی بنیاد، شالوده و پایه آمده و رنگ به معنای طرح و نقش. بنابراین، روی هم

یرنگ پ. plotاست و معنای دقیق و نزدیک برای  "ی طرحشالوده"و  "بنیادنقش"به معنی 

یش، شعر یا قصّه. به عبارت دیگر، عبارت است از نقشه، طرح یا الگوی رخدادها در یک نما

 (747: 1738مقدادی،«)، توالی حوادث یا رخدادهای یک داستان است.رنگیپ

صر عنا یاناز م و شعر است. یشنامهنما قصه، یایرهو زنج یاپو از عناصر یکیرنگ یپ

 یرا به تراژد ییبه سزا یتارسطو که اهم هاست.آن ینتریرنگ اساسیپ یتگوناگون روا

ادث بر حو یبنظم و ترت» است. یدیتقل دبیرنگ روح آثار ایباور است که پ ینبر ا دهدیم

ها را بر اساس و آن یردگیرنگ مواد و مصالح لازم را از داستان میپ است. یرنگعهده پ

( را هیمادرون یادهد تا )مضمون یم یانیو پا یانهکند و به آغاز میم یمتنظ یعلت و معلول
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 یها به اضافهینو ا ستکه بر داستان حاکم ا یمسلط یفکر و معنا ؛ یعنیمجسم کند

یرنگ پ (56: 1784یرصادقی،)م«اند.به عنوان عناصر داستان شناخته شده یگرچند عامل د

 رنگیپ»کند.وابستگی موجود میان حوادث داستان را به طور عقلانی و منطقی تنظیم می

ی وقایع است؛ این ی سازمان یافتههفقط ترتیب و توالی وقایع نیست؛ بلکه مجموع

ای ی علّت و معلولی به هم پیوند خورده و با الگو و نقشهی وقایع و حوادث با رابطهمجموعه

 همان(«)مرتّب و مستدل شده است.

یب و ترت»اند: دانند و در تعریف آن گفتهی داستان را یکی میو هستهرنگ یپبرخی، 

و معلولی است. بدیهی است که منطق هر داستانی توالی حوادث برحسب روابط علیّ 

مبتنی بر همین ترتیب منظّم علّت و معلولی حوادث و وقایع است. پلات، ساختمان فکری 

ی هوشمند با توجه به پلات است که ناظر توالی و ذهنی و درونی داستان است و خواننده

 ترین وبود. چون پلات مهمها خواهد منطقی حوادث و نتایج علّت و معلولی مترتّب بر آن

در حقیقت چرایی رنگ یپ( 132: 1781شمیسا،«)ساز است.ترین عنصر داستانظریف

 ند؟ کافتد؟ چرا این شخصیت این طور عمل میداستان است. چرا این اتفاق در داستان می

ار داستان دچ ییانهدر م یتموقع ینا .آرام دارد یتیکوتاه موقع یهاداستان ینرنگ آغازیپ

ر رمان د یرنگپ یاطرح  .یردگیشکل م یگریآرام د یتموقع یانشود و در پایم یآشفتگ

 آن به شکل در بحران.... یق،تعل چون کشمکش، یعناصر داستان است، یچیدهپ معمولا

 ممکن یلدل ینکوتاه ساده است به هم یهادر داستان یرنگپ یااما طرح  ؛وجود دارد یجد

ورد م یرو داستان کوتاه برا یناز ا در آن حضور نداشته باشد. یصر داستانعنا یاست همه

 یتوقعم یزترینانگیجانه یسندگاننو ؛ بنابرایندارد جذاب یاهبه قصّ یازتوجه واقع شدن ن

ان تواند داستیبر خواننده بگذارد م یدیشد یرکه اگر تاث یتیموقع ،دننکیم یترا روا

 به نظر برسد. یموفق

دگرگونه دانست که  یرنگیپ یالمطوقه را دارا هالحمام یتتوان حکایم یطور کل به

انواع  یگردر د یینماکمتر با مفهوم واقع است و یتحکا ینا یلیاز شکل تمث یناش یشترب

 یوجود دارد که با ارتباط عل یعیمجموعه وقا یزن یتحکا ینالبته در ا داستان ارتباط دارد.

 یتحکا .یستن یو منطق تقابل اثبا یعاما خود وقا ؛اندخورده یوندبه هم پ یو معلول

 ست،ا یکوتاه امروز یهاداستان یهتفاوت شب یو با اندک یالمطوقه از نظر ساختار هالحمام
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که  یاواقعه ،تمرکز دارد یاصل یواقعه یبر مبنا و اندک است، یعتعدد وقا یتحکا یندر ا

 است. یتحکا یاصل یتشخص یاز زندگ یالحظه

 یآغاز داستان گاه با معرف یعنی ؛اوت استفمت یتبا آغاز حکا ینآغاز پیرنگ

 یرنگپ یرتفس ینبا ا شود.یشروع می با جمله خبر متنوع، یفکر ینبا مضام ها،یتشخص

ر که د اندآورده: » شودیمکان شروع م یبا معرف ینیچینهالمطوقه با زم هالحمام یتحکا

او پر زاغ چون دم طاووس  یاحیناز عکس ر کهخوش و نزه بود  یمرغزار یرکشم یتناح

 یندر ا (148: 1789ی،)منش«.یجمال او دم طاووس به پر زاغ مانست یشو در پ ینمود

 ریخواننده به تصو یبرا یستیالئاست که همچون تابلو ر یمرغزار یتمکان حکا ،صحنه

 حکایت یتروا یرا برا ینمکا یستیالئر یکردیبا گرفتن رو یسندهنو .شده است یدهکش

 یرا برا یتحکا یاصل یتبا شخص یینواو هم یاست که کمک کند تا همدل یدهبرگز

 »است که یهنگام یتحکا ینفراز ا ینقطه از مخاطبان به همراه داشته باشد. یاریبس

 یوجببود ف ینشست ساعت ینو در کم ینداختب ینهو چ یدو دام باز کش آمد یشپ یادص

 «. ... خواندندیبود که او را مطوقه م یکبوتر یشانو مقدم ا یدندفرارسن ااز کبوتر

شکل  نیبه ا یابدیم یوندپ یاخلاق یالمطوقه با دستاوردها هالحمام یتحکا یبندپایان

سود  یهستند که دانه برا یادانیبپردازند مانند ص یاکه به مصالح دن یکه معمولا کسان

و  یزعز یهانفس یندجو یهرگاه که محرم یادنموش گفت: اهل . »افکنندیم یشخو

را شامل گردد و برکات  یشانآن ا فواید و عواید ند تاآن صحبت کن یفدا یرخط یهاجان

 ... تان به حق و برادران به حق باشندسدو یشانماند ا یباق روزگار یآن بر رو یامینو م

 یمرغ و هرکه در دوست یریس یافکنند نه برا یشسود خو یکه دانه برا یادانندمانند ص

 «تر باشد از آنکه مال فدا کند.یکند درجت او عال جان فدا یکس

 هایتو تنوع نداشتن شخص یتمحدود-2

ها ناچار ى آنهایى است که جهت مطالعهادبیات کلاسیک ایران شامل مجموعه داستان

« یتشخص » به عناصر داستانى آن هستیم؛ از جمله ى عناصر داستانى عنصر از توجه

ست که کیفیت روانى و اخلاقى او در اروایتى یا نمایشى، فردى  اثر در شخصیت»است؛ 

 (85: 1784میرصادقی،«).داشته باشد کند وجودمیگوید و چه مىعمل و آن

ی داستان است؛ زیرا داستان به ترین عناصر تشکیل دهندهشخصیت یکی از بنیادی

کند. از آن جا که پیام داستان از زبان رقرار میها با مخاطب ارتباط بی شخصیتوسیله



 
 
 
 
 
 

 پژوهی ادبی. جلد چهارمین همایش متنمجموعه مقالات دوم              922
 

 

ها برای مخاطب در افزایش تأثیر پیام یتشخص شود، باورپذیریها گفته میشخصیت

از میان حیوانات  کلیله و دمنههای که بسیاری از شخصیتاهمیت دارد. با وجود این

ای ت که در دنیبرگزیده شده است، ولی نویسنده با هنر نویسندگی خود کاری کرده اس

 ها را باور کند.داستان، واقعی جلوه کنند و خواننده آن

ظاهر  هاهای مختلف در حکایتها از عناصر متغیّر حکایت هستند که به شکلشخصیت

ی اعمال موجود در حکایت و یا در معرض وقوع حوادث دهندهشوند و انجاممی

تند؛ یعنی آنان یا اعمال را انجام دادها هساشخاص داستان عامل یا معمول رخ»هستند.

آید و به هر جهت، معنای خود را از نسبتی که با برایشان پیش میدادها رخدهند و یا می

آورند. از سوی دیگر، بدون وقایع، داستان و شخصیت داستانی، آنان دارند به دست می

ی دو جانبه و تنگاتنگ شخصیّت و طرح یابد. بنابراین همواره باید به رابطهموجودیت نمی

 ( 168: 1733)اخلاقی،« داستان، توجه داشت.

 هایشخصیت» است که از « شخصیت تمثیلی»های قصه، یکی از انواع شخصیت

کر، هایی جانشین فیتشخصیا  یتشخصشود؛ به این معنا که شونده محسوب میجانشین

کلیله و های ( در حکایت105: 1784میرصادقی،«)شوند.خو، خصلت و صفتی میوخلق
 ها وجود دارد. نیز از این نوع شخصیت دمنه

پشت و آهو. اگر  لاک. کبوتر، موش، زاغ، شودیم یدهد یتداستان پنج شخص یندر ا

وجود  یتگاه شش شخصآن یماضافه کن هایتشخص ینبه ا یپت یکرا هم به عنوان  یادص

 داستان موش ین. قهرمان ایستندن یشب یلشگرانیاهیهمراه مطوقه هم س دارد. کبوترانِ

د هستن یمکمل یهاتنها نقش یزپشت ند. آهو و سنگبریه را به جلو ماما زاغ قصّ ؛است

نقش مقابل  یزو ن یاناز تمام شکارچ یپیت یزن یّاد. صکنندیداستان کمک م یشبردکه به پ

  است. یتحکا ینا

 نوع شخصیت عملکردها هاشخصیت
 گروه کبوترها

 

گرفتار شدن در دام 

 صیاد

 گریختن از چنگ صیاد

 قربانی

 نجات دهنده

 یاری گیرنده کمک خواستن از موش کبوترانرئیس 

جویدن تور، کمک به  موش

 غزال

 یاری دهنده
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 یاری دهنده کمک به غزال کلاغ

 یاری دهنده کمک به غزال لاک پشت

 نجات دهنده گریز از چنگ صیاد غزال

 ستمگر )ناکام( تلاش برای صید غزال ادصیّ

 

 یکنند با حجم آن رابطهیم یفاا ها که در هر داستان کوتاه نقشیتشخص محدودیت

پرداختن به  یبراامکانی کوتاه  یهاروشن است که در داستان دارد. یمیمستق

المطوقه تعدد  هالحمام یتدر حکا یلدل ینبه هم ؛متعدد وجود ندارد یهایتشخص

 .ودشیبنا م یاصل یتشخص رها اغلب بر مداداستان ینساختار ا .ها محدود استیتشخص

 یاداستان بر اثر واقعه ییانههستند در م یخبریها که ابتدا در حالت بیتشخص ینا

را به همراه یمانی و پش یهمچون شرمسار یگوناگون یهاداستان حالت یانمتحول و در پا

 دارند.

ان است داست در یتیشخص یستا،ا یتشخص» یستا هستند.ا یتحکا ینا یهایتشخص اکثر

ز بوده شد که در آغاهمان با داستانیان در پا یگر،د . به عبارتیردرا بپذ یییراندک تغ یانکند  ییرکه تغ

 (؛27ا25: 1784)میرصادقی،« باشد. کمی تأثیر بکند، تأثیر اگر یا نکند اثر او بر داستان حوادثاست و 
لا مث؛ شودینم یجادها اآن یتدر شخص ییرینشده و تغ یمتاثر از حوادث داستان یعنی

 ینبنابرا را داراست که در آغاز داشته است. یتیهمان شخص یتحکا یانالمطوقه در پا

ساخته و  یو موضوع یرفتار یهایازاساس ن ها را بریتشخص یتحکا یندر ا یسندهنو

اند متعلق بودهمحدود  یزمان یدوره یکبه  یتحکا ینا یهایتپس شخص ؛پرداخته است

مورد  اییبا توجه به دن یسندهرا نو یتحکا ینا یهایتشخص کنند.یبا هم گفت و گو مکه 

 یهایتحکا کند.یاو کمک م یانتخاب یایها به دنیتو انتخاب شخص سازدینظرش م

 همامالح یتبه حکا یبا نگاه .ها تنوع دارندیتاما شخص ؛محورند یتشخص و دمنه یلهکل

 و موش دانست. کبوترها را یتشخص ینتریتوان محوریالمطوقه م

علاوه بر نام  .حضور دارند یوانیح یهایتالمطوقه شخص هالحمام یتحکا در

ها یتاز شخص یگروه شود، ازیها نام برده مکه از آنان در داستان یها و تحولاتیتشخص

ها تیشخص یناغلب ا از کبوتران، یمانند گروه ؛شودیم یاد یکل ینبدون نام و عناو یزن

از  یها نوعیتشخص ینآن است که ا یمنظور از خصلت نوع .هستند یخصلت نوع

داستان حضور دارند  یاصل یهایتداستان هستند که در کنار شخص یفرع یهایتشخص
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بردن  یشو پ یهما، درونیاصل یتدر مشخص کردن کارکرد شخص یادیکه تا حدود ز

 اند.داستان موفق عمل کرده

 

 گفت و گو-9

 یاز زندگ یبخش یراز ؛ستا یپردازیتو شخص یگریتروا یاز ابزارها یکیو گو  گفت

، به معنای مکالمه و صحبت کردن گفت و گو»یرد. گیبر اساس گفت و گو شکل م یانآدم

نامه به کار ی افکار و عقاید است که در داستان منظوم و منثور و نمایشبا هم و مبادله

ه در ر، آزادانتها یا به طور گستردهرود. به عبارت دیگر، صحبتی که در میان شخصیتمی

 شود. گفتگیرد، گفت و گو نامیده میذهن شخصیت واحدی در هر اثر ادبی صورت می

فی مایه را معردهد و دروننیز یکی از عناصر مهم داستان است؛ پیرنگ را گسترش می و گو

( 752: 1733)میرصادقی، جمال و میمنت، « برد.کند و عمل داستانی را به پیش میمی

های ترین و مشهودترین ابزارهای نویسنده است و صحّت گفتهکی از ظریفیو گو  گفت» 

کند، استفاده میو گو  کند. هنگامی که نویسنده از گفتی اشخاص تأیید میوی را درباره

 کاریو گو  شود. نویسنده با به کارگیری گفتها با هم رسماً آغاز میروابط شخصیت

د، تعمیق پیدا کند، تصدیق یا مجدداً تصدیق کند تا روابط اشخاص باهم شروع شومی

 یاشخص  دو یانکه م یصحبت( »142: 1738بیشاب،«)شود، تداوم پیدا کند یا تمام شود.

 یشپ یادب یدر اثر یواحد یتآزادانه در ذهن شخص یاشود یرد و بدل م یشترب

ل شک است و آن را به دو یگفت گو بر عنصر زبان متک» (566: 1784یرصادقی،)م«.یدآیم

 کی یگفت و گوها یممستق یهامعمولا بخش .یردگیو زنده به کار م یمو مستق ییروا

و گفت » (5: 1788یی،)پارسا«.یدآیآن به حساب م یشیرمان بخش زنده و نما یاداستان 

که در  یگفتن اطلاعات معنا باشد. یشترینب یکوتاه و حاو یدبا یحاگو داستان کوتاه ترج

 یک یدشا .کندیم یاددارد فقط حجم داستان را ز یو ذهن ینیما صورت ع استانود دخ

 .شود ییادز یگفت و گو یگزیننگاه بتواند جا یاآه  یاتماس  یکاشاره  یک یواکنش عمل

 (.74: 1787یاز،نی)ب«گردد.یبر م یسندهها البته همه و همه به ذوق و کوشش نوینا

های یتشخص توانیکی از ارکان مهم داستان است که با کمک آن می گفت و گو

اگر هنرمندانه به کار برده شود به پویایی داستان  گفت و گورا بهتر معرفی کرد.  داستان

آورد. باید در نظر داشته باشیم که برخلاف کند و داستان را از حالت سکون درمیکمک می
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گویند. ها همه به یک روش سخن مییتشخصهن، های کهای امروزی، در حکایتداستان

ت. جزوی از روایت قصه اس گفت و گوتفاوتی بین گفتگوی پادشاه تا مردم عادی نیست و 

تر شد و از آن جا که بیشتر توجه میهای عامیانه به زبان قهرمانان کمدر قصه»چنین هم

 د نداشتند و همه مثلها تیپ بودند نه شخصیت، ناگزیر سیاق کلامی مخصوص به خوآن

 گفت و گوزدند و در حقیقت با زبان نویسنده با یکدیگر هم حرف می

 (189: 1731اخوت،«)کردند.می

که  یابه گونه .دهدیم یلالحمامه المطوقه را گفت و گو تشک یتحکا یاصل یپیکره

ز ا یکی .ماندینم یداستان باق یتاز روا یزیچ یگراگر گفت و گو از آن حذف شود د

ان از زب یا یبان راوزآن است که استقلال ندارند و گاه از ها گفت و گواین  یهایتخصوص

ش کوتاه تلا یهاگان داستانیسندنو ینهم چن شود.یداستان نقل م یاصل یهایتشخص

 یتارگونه گف یانم ها مطابقت دهند.یتشخص یاجتماع یتکنند گفت و گوها را با موقعیم

 یدهد یااز عناصر لهجه یانشانه یو حت وجود ندارد یتفاوت یتحکا ینا یهایتشخص

 نیدر تمام ا یو لحن جد یدگویسخن م یاصل یتشخص یبه جا یسندهگاه نو شود.ینم

 افکنده است. یهت سایحکا

 یپردازصحنه و صحنه -1

صحنه  ینا یند.گویصحنه م یردگیصورت م یرا که در آن عمل داستان یزمان و مکان»

 یادهیسنداشته باشد و هر نو یاو عملکرد جداگانه ممکن است در هر داستان متفاوت باشد

، ظرف صحنه» (552: 1784یرصادقی،)م«به کار گرفته باشد. یمنظور خاص ایصحنه را بر

ای از زمان زمانی و مکانی وقوع عمل داستانی است. هر داستان در جایی و در محدوده

ی داستان را تشکیل صحنهین موقعیّت زمانی و مکانیِ حوادث داستان، افتد. ااتفّاق می

ی تاریخی معیّنی باشد. تعبیر مفهومیِ ی دورهتواند در بر گیرندهدهد. ظرف زمان میمی

، مستور«)ی داستان تا حدّی شبیه مفهوم میزانسن است، در هنر نمایش.مکان در صحنه

ان، باعث تجسمّ بخشیدن به وقایع و ( توصیف صحنه و مکان در داست56: 1732

 یشینما و یریقات تصوتعلّ یصحنه به تمام یبه عبارتشود. ها و عمل داستانی میشخصیّت

صحنه هستند و زمان و  یازمندها قطعا ناغلب داستان .شودیگفته م یشنامهداستان و نما

 ند.ک یرداستان کمک کند و داستان را باور پذ یمانند یقتطلبد تا به حقیمکان را م

 است. موثر یعناصر داستان ییندر تب یرونیو ب یدرون یطمح ییات، تشریحجز یفتوص
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 حوادث ییرهاز زنج یبخش یراز ؛دارد یتاهم یارکوتاه ذکر زمان و مکان بس یهادر داستان

ها به صورت همه آن ینبا ا .به ذکر زمان و مکان وقوع حوادث وابسته است یطرح داستان

  وند.شیگذرا طرح م

تان داس یامانتقال پ یرا برا ینهالمطوقه به دام افتادن کبوتران زم هالحمام یتدر حکا

زمان و مکان وقوع عمل  ینصرالله منش یها گاهیتحکا یپردازدر صحنه کند.یم هیام

 یندر ا آورد.یو به موجب ضرورت م یتدر طول روا یها و گاهرا در اول داستان یداستان

 شود.یم یدهو گذرا د یاز مکان به طور کل یتیاز زمان و موقع یها معمولا برشیتحکا

 یالمطوقه با محتوا هالحمام یتحکا یتو مکان در روا انگوناگون زم یهاکاربرد شکل

از  یکی دارد. یاست ارتباط معنادار یتدر روا یجازکه ا یمنش یهااز هدف یکیها و با آن

 یکلام با ساختار زمان یساختار زمان یمتنظ یچگونگ یتزمان روا یمباحث مهم درباره

ه ک یتحکا یناز ا ییهادهد که در بخشیالمطوقه نشان م هالحمام یتحکا داستان است،

کلام  زمان شودیبرقرار م یالوگها دیتشخص یانم و اندبر اساس گفت و گو شکل گرفته

 انددهآور برهمن گفت:. »با شتاب ثابت همراه است یتداستان برابر بوده حرکت روابا زمان 

زاغ چون دم  او پر یاحینخوش و نزه بود که از عکس ر یمرغزار یرکشم یتکه در ناح

  (148: 1789)منشی، «.یجمال او دم طاووس به پر زاغ مانست یشو در پ یطاووس نمود

ن رسیم که انصافاً قابل تحسیهایی میآراییر و صحنهدر این داستان گاهی به چنان تصاوی

 و تأمل هستند. به این چند نمونه توجه کنید: 

بدان درخت  یدر دست، رو یبرگردن و عصای یجامه، جالخشن بدحالِ  یادناگاه صیّ»

 (148: 1789ی،)منش«نهاد

 یطالب گمان بردند که او را دوان پیدا شد. یزاغ در این سخن بود که از دور آهو»

آهو بکران آب  باخه در آب جست و زاغ بر درخت پرید و موش در سوراخ رفت. باشد.

زاغ چون این حال مشاهدت کرد در هوا رفت  بیستاد. یچون هراسان، خورد یاندک، رسید

واز باخه را آ. را ندید یجانب چشم انداخت کس هرب. هست یو بنگریست که بر اثر او کس

 و موش هم حاضر گشت. داد تا از آب بیرون آمد

 یااگر تشنه گفت:،خوردینگریست و نمیو در آب م، باخه چون هراس آهو بدید پس

باخه او را ترحیب تمام واجب . آهو پیشتر رفت نیست. یکه هیچ خوف،آب خورد و باک مدار

 (187: 1789ی،)منش«؟ییآیحال چیست و از کجا م داشت و پرسید که:
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 یهمادرون-1

به  یدر زبان فارس کاربرد دارد( themeبه صورت) یسیکه در زبان انگل یهماروند»

به  از دو بخش)درون( یهمادرون شود.یم یدهمانند مضمون و تم هم د یگرید یهاشکل

شده است که در مجموع  یلتشک یزاصل و بن هر چ یبه معنا (یه)ما و یانداخل و م یمعنا

گرفته شده و  یاندر م یدر لغت به معن یزناست مضمون  (یزهر چ ی)اصل درون یبه معن

داستان که  یهمادرون» (17: 1734)داد،«شود آمده است.یم یدهنچه از کلام و عبارت دآ

 یریگو جهت یدگاهد شودیم یرداستان تعب یامپ یامضمون و  یا یگاه از آن به فکر اصل

 و دارد وضوعیمداستان  هر (70: 1732)مستور،«است نسبت به موضوع داستان یسندهنو

ه نسبت ب یسندهنو ییشهفکر و اند یهماداستان به آن وابسته است اما درون یرخدادها

 یایهماواحد اما با درون یممکن است با موضوع یسندهرو اثر هر نو یناز ا ؛موضوع است

نسبت به موضوعات متنوع و  یسندهنوع نگاه نو یهبه هر حال درون ما متفاوت عرضه شود.

ا از ر یشهایتاز حکا یاریب بسبه دور از تعصّ ینصرالله منش است. ربش یاتحمختلف 

که  یموضوع. دهدیسوق م یآموزش اخلاق یرالمطوقه را در مس هالحمام یتجمله حکا

اه نظرگ یانبه ب یتخارج از چارچوب حکا یاو گاه. شودیم یانب یمو مستق یحمعمولا صر

 یمضمون مورد نظرش را از زبان راو یزن گاهی ،پردازدیموضوع مورد بحث م یخود درباره

 یمضمون مورد نظر نصرالله منش ینبنابرا کند.یمطرح م یداستان یهایتشخص از یکی یا

همچون  یا است؛در بند مال دن یااست که دل اهل دن ینالمطوقه ا هالحمام یتدر حکا

 مرغ.  یریس یافکنند نه برایدانه م یشسود خو یکه برا یّادانیص

از دیگر موضوعات این داستان این است که یکدلی و اتحاد در برابر دشمن، سبب 

بهکامی است. کبوتر طوقی با یاران در دام صیّاد افتادند. هر کس با پریشانی به سویی بال 

کرد و شکارچی نیز در حال نزدیک شدن بود. تر میگشود و خود را خسته و مجروحمی

گی و ی خستهماهنگی و اتحاد، مایهها بیانش گفت که این تلاشکبوترِ پیشاهنگ به یار

ی تلاشهایمان را یکسو مرارت بیشتر ما و نیز باعث بهکامی شکارچی است. چرا ما همه

نکنیم؟ کبوتران اندرز او را گوش سپردند. همه با هم به یک سو بال گشودند. و دام را از 

از دویدن بسیار و خستگی از تعقیب آنان  زمین برداشتند و با خود بردند. شکارچی پس

ام های دگاه کبوتر طوقی یاران را نزد موشی برد که دوستش بود و او ریسمانبازماند. آن 
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پشت از را جوید تا کبوتران به رهایی و آزادی رسیدند. در خاتمه این باب، رهایی سنگ

 رت گرفت.دست صیّاد نیز با یکدلی و اتحاد دوستان در برابر شکارچی صو

 لحن-1

 و ی؛ اجتماعیاخلاق یهایژگیها با ویتاز شخص یکلحن هر معاصر؛ یسینودر داستان»

 یعنصر توجه ینبه ا یمیقد یهاها و داستانیتاما در حکا دارد؛ یها هماهنگآن یسنت

و  یاز زبان جد یشهایتدر حکا ینصرالله منش یلحن کل (191: 1781)انوشه،«شود.ینم

در لحن . دارد یاست هماهنگ یمیو با موضوع کتاب که تعل یردگیم یهاو ما یموقرانه

 یدهد یانهها و اصطلاحات عامکلام یهتک، هاالمثلی، ضرباعناصر لهجه ،هایتشخص

 از تیو موضوع حکا یهمابا توجه به درون یکدیگر ودر ارتباط با  هایتاما شخص ؛شودینم

 برخوردارند. یاو موقرانه یلحن جد

 یدد ییهزاو-1

دهد و ینشان م یترا نسبت به روا یسندهنو یتموقع نقل داستان؛ ییوهش یا یدد یهزاو» 

 (یدازپرصحنه، نگارش ییوهش، طرح ی، گسترشپردازیت)شخص عناصر داستان یربر سا

نصرالله  یهایتحکا در یدد ییهثابت ماندن زاو (786:  1784ی،صادقیر)م«گذارد.یم یرتاث

م به علت حج یراز؛ است یستیمالینیم یهاداستانها با مشترک آن یهایژگیاز و یمنش

 یوهالمطوقه به ش هکوتاه الحمام یتحکا .یستن یمجال یدد یهزاو ییرتغ یبرا یتکم حکا

دان یزکل همه چ یدر مقام دانا یمعمولا راو یتحکا یندر ا .شده است یتسوم شخص روا

 یکند و از مکنونات قلبیم رخنهها یتدر افکار شخص ها آگاه است؛یزهانگها و یشهاز اند

معلوم گردانم که  بروم و یشانکه بر اثر ا یشیدزاغ با خود اند» مانند: دهدیها خبر مآن

 .. .«.ید؟به کجا خواهد رس یشانکار ا

 یریگ نتیجه

 است. یفارس یمیتعل در متون نثر یداستان یاتاز ادب یانمونه و دمنه یلهکل یهاحکایت

 کتاب یدر لا به لا یمیتعل یمفهم و مفاه یسازی؛ آسانها با هدف پند آموزیتحکا ینا

 از یاریدهد که در بسینشان م و دمنه یلهکل هاییتحکا بررسی گنجانده شده است.

 میسمالینیسبک م یاتکه با خصوص یافتتوان یرا م ییهایژگیو یمیتعل یهایتحکا

ه ک ییهایوهش یگریتدر روا یبه علت نبوغ نصرالله منش ینهمچن دارد. یمعاصر همخوان

ور به ط یرند،گیخود به کار م یهاکردن داستان یخواندن یسبک برا ینا یسندگاننو
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به این موارد  توانیاز آن جمله م او به کار آمده است. یهااز داستان یاریناخودآگاه در بس

ع یتعدد وقا یتمحدودیت، در حکا سادهاز زبان  یت، استفادهروا یو کوتاه یجازا اشاره کرد:

 ها.یتتعداد شخص و کمی

 یتحکا یندر ا دارد. یاطرح ساده ینصرالله منش المطوقه( هکوتاه )الحمام حکایت

تاثر از م یعنیهستند؛ یستا ها ایتاغلب شخص. شودیآسا شروع مبرق یابا مقدمه یرنگپ

 نیها در ایتشخصاست.  نشده یجادها اآن یتدر شخص ییرینشده و تغ یحوادث داستان

صرالله ن. قرار دارد یتشخص یکنقل داستان  رکزاما در م اند؛یتشخص ششتا  پنج یتحکا

ه طرف گفت و گو دو ینا داده است. یخاص یتدر داستان اهم به عنصر گفت و گو یمنش

به  ارد.د یهماهنگ ،است یمیبا موضوع کتاب که تعل یتدر حکا هیسندنو یلحن کل است.

ها در یتشخص است؛ یو موقرانه منش یهمان لحن جد یزها نیتلحن شخص ی،طور کل

 ینشم. دارند یکنواختیلحن  یتو موضوع حکا یهماو با توجه به درون یکدیگربا  ارتباط

ها و یشهدان از اندیزکل همه چ یسوم شخص در مقام دانا یدد یهاز زاو یتحکا یندر ا

ها خبر آن یکند و از مکنونات قلبیها رخنه میتدر افکار شخص ها آگاه است؛یزهانگ

 دهد.یم
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در باب شیر و گاو کتاب  اصلی حکایت با ها حکایت خرده رابطه بررسی

 کلیله و دمنه
 5الهام شایق                                                             

                     

 
                                                                    

 چکیده

 بابوا شامل کتاب این. است دمنه و کلیله کتاب فارسی ادب متونترین مهم از یکی 

های چندی حکایتو  است یافته تشکیل اصلی داستان یک از باب هر که است گوناگونی

 کثرا .گیردمی قرار اصلی داستان دل در متفاوت اهداف با و گوناگون هایمناسبت نیز به

 است هبود این بر نویسنده سعی. شودمی انبی حیوانات زبان از دمنه و کلیله های داستان

در .بپردازد اخلاقی مسائل گوشزدکردن و اندرز و پند بیان بهها حکایت وها قصه قالب در

هایی که در اصلی و در خرده حکایت باب شیر و گاو از کتاب کلیله و دمنه،در حکایت

 مقاله اینتوان یافت. خلال داستان مطرح می شود مضامین و اندیشه های فراوانی را می

 می اصلی حکایت با « گاو و شیر»  باب هایحکایتخرده  محتوایی ارتباط بررسی به

درون مایه دهد خرده حکایت های این باب در راستای می نشاننتایج بررسی ها   و پردازد

و موضوعات و اندیشه حاکم بر حکایت اصلی قرار دارند همان گونه که مضامین خرده 

حکایت ها را مفاهیمی چون مکر،حرص،جاه طلبی، فریب، توطئه و ...تشکیل می دهد 

مضامین اصلی داستان شیر و گاو  نیز مکری است که دمنه به علت غلبه حرص و جاه 

 شود.زند و موجب مرگ گاو میاو دست به توطئه میطلبی به کار می برد و علیه گ

             
 حکایت خرده مایه،درون تحلیل متن، دمنه، و : کلیلهکلیدی های واژه
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 مقدمه

 انزب از هجری دوم قرن اولی نیمه در مقفع ابن که است تعلیمی کتابی دمنه و کلیله

 تنم ششم، قرن اول یدرنیمه منشی نصرالله بعد، قرن چهار .کرد ترجمه عربی به پهلوی

لیله و . کاست بوده سانسکریت زبان به و هندی کتاب اصل. برگرداند فارسی به را عربی

گوناگون ) بیشتر از زبان حیوانات( نقل  دمنه کتابی پند آمیز است که در آن حکایت های

های کلیله و دمنه گرفته شده است. بخش بزرگی شده است. نام آن از نام دو شغال با نام

از کتاب اختصاص به داستان این دو شغال دارد. در ابتدای هریک از ابواب کلیله و دمنه 

را بیان کند، برهمن خواهدکه مطابق درخواست او حکایتی ابتدا رای هند از برهمن می

 آن ضمن درپردازد و آغازد. سپس رای به طرح یک حکایت اصلی مینیز داستان را می

 راهایی حکایت سپس کند،سیاسی را مطرح می و اخلاقی،اجتماعی گوناگون مفاهیم

 ذهن رد داستان، بر حاکم اندیشه شدن جایگیر به که کندمی بازگو اصلیحکایت  درمیان

 .کنندمی کمک خواننده

اب از کت گاو و شیر باب اصلی حکایت باها حکایت خرده رابطه بررسی به مقاله این

 بررسی مورد فرعی های داستان ها و موضوعاتمایهدرون ابتدا. پردازدمیکلیله و دمنه 

 اسخپ هاپرسش این به اصلی داستان وها حکایت خرده مضامین یمقایسه با و گیردقرارمی

 داستان اصلی ساختار و « گاو و شیر » باب در هاحکایت خرده بین آیا:  که شود می داده

دیگری که در پی پاسخ آن  سؤال خیر؟ یا دارد وجود ارتباطی آن مایه و موضوعاتودرون

 و  مایهدرون راستای در اندازه چه تا های فرعیحکایت این مضامین هستیم این است که

لی ک روند با های فرعیحکایت این نتیجه و پایان آیا و هستند؟ حکایت اصلیموضوعات 

 خیر؟ یا دارد خوانیهم « گاو و شیر » باب ابتدای در برهمن از رای سؤال و حکایت اصلی

ی کلیله و دمنه و باب شیر و گاو که مقالات و تألیفات فراوانی درباره است ذکر به لازم

پرداخته شده است. فاطمه معین الدینی مختلف به آن دیدگاه های به تحریر درآمده و از 

های اپیزودیک بر اساس کلیله و دمنه های داستانساختار و ویژگی» درپروهشی با عنوان

 در بخشی از مقاله تا حدودی به مضامین باب شیر و گاو پرداخته است. اما تاکنون« 

 یرش» باب  اصلی حکایت و هاحکایت خرده محتوایی رابطه در خصوصمستقل  پژوهشی

 است. نگرفته صورت« گاو  و

 گاو و شیر باب خلاصه
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 .شودمی آغاز برهمن از رای سؤال با «گاو و شیر » باب

 یدوست یکدیگر با که تن دو مثل من جهت از کن بیان»  :که را برهمن بفرمود هند رای

)  «کشد. مفارقت و عداوت به و پذیرد خلل آن بنای خائن نمّام تضریب  به و دارند
 (42:1786منشی

 مبتلا شرّیری مداخلت به دوست دو گاه هر» : پردازدگویی میپاسخ سپس برهمن به 
 و داستان «… که آنست آن، اخوات و نظایر از و افتد جدایی ایشان میان آینه هر گردند،

 :کندبیان می را پسرانش و بازرگان

. ودندنم خودداری کار و کسب از شدند، بزرگ وقتی فرزندانی داشت ثروتمندی بازرگان

 روی تجارت به بزرگ پسر. و به کار و تلاش مشغول شدنداما سرانجام پند پدر را شنیدند 

 نزبهش. بود گودالی راه در. نندبه و شنزبه داشت گاو دو او. کرد اختیار دوردست سفر و آورد

. داد ادامه سفر به خود و گمارد او از پرستاری  برای را مردی بازرگان،. شد گرفتار آن در

 یابدمی بهبود مرور به استراحت، از بعد شنزبه. رفت و کرد رها را شنزبه. گشت ملول مرد

 را آن صدای و ندیده گاو زمان آن تا که شیر کشد،می بلندی فریاد  جنگل در روزی و

می زندگی درجنگل دمنه و کلیله هاینام به شغال دو زمان هم .ترسدمی بود، نشنیده

 را خود تا بود مناسبی فرصت دنبال به همواره که او بردمی پی شیر حالت به دمنه کنند،

 واسطه دمنه. کندمی استفاده فرصت این از گردد او نزدیکان از و کند عرضه شیر به

 او به یابد،می آگاهی شنزبه درایت و عقل از وقتی شیر. شودمی شنزبه و شیر بین آشنایی

 موشفرا دمنه حضور پادشاه، درگاه به شنزبه حضور با ترتیب بدین. کندمی فراوانی توجه

 را شیر و شودمی کار به دست اش رفته دست از منزلت کسب پی در دوباره او و شودمی

 شیر. کندمی تحریک کشتنش به است، کرده توطئه پادشاه علیه شنزبه کهاین بهانه به

 نیپشیما که مدتی از پس و شود می پشیمانی و وجدان دچار عذاب شنزبه کشتن از پس

البته ماجرای بازخواست دمنه و  .کندمی هلاک تلافی به را دمنه گردد،می غالب او بر

 کشتن وی در بابی دیگر بیان شده است.

 حکایت بازرگان و پسرانش های درون مایه بررسی

 اثر خلال   در که است ای رشته یا خط. است اثری هر مسلط و اصلی فکر مایه، درون» 

 میر.« )دهدمی پیوند هم به را داستان هایموقعیت و وضعیت و شود می کشیده

 ( 131:1786صادقی
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سه دسته حکایت به چشم می خورد: حکایت بازرگان و پسرانش، « شیر وگاو»در باب

هایی که در خلال داستان از زبان شخصیت هایی چون حکایت شیر و گاو و خرده حکایت

 شود.  دمنه، شیر و شنزبه بیان میکلیله، 

-دهیم و مضامین و اندیشهنخست حکایت بازرگان و پسرانش را مورد بررسی قرار می

هایی که در این حکایت مطرح شده را بیان می کنیم. لازم به ذکر است که حکایت شیر 

راین ابو گاو و خرده حکایت های این باب در داستان بازرگان و پسرانش بیان می شود و بن

های آن همان مضامینی است مضامین مطرح شده در حکایت شیر وگاو و خرده حکایت

که در حکایت بازرگان و پسرانش مطرح می شود.  به برخی از مضامین حکایت بازرگان و 

ا ههای مشترک با حکایت شیر و گاو و خرده حکایتمایهکنیم و درونپسرانش اشاره می

 ریم.آورا در همان بخش ها می

 مایه حکایت بازرگان و پسرانشالف(درون 

اهمیت به کار و تلاش و کسب روزی، اندوختن مال از راه حلال و پسندیده و خوب 

 نگاهداشتن آن، خویشتن داری ازحوادث روزگار تا حد ممکن، پرهیز از اسراف در مال.  

هار خصلت.اما آن سه ...ای فرزندان، اهل دنیا جویان سه رتبت اند و بدان نرسند مگر بچ» 

که طالب آنندفراخی معیشت است و، رفعت منزلت و رسیدن به ثواب آخرت و آن چهار 

که بوسیلت آن بدین اغراض توان رسید الفغدن مال است از وجه پسندیده و حسن قیام 

در نگاهداشت و انفاق در آنچه بصلاح معیشت و رضای اهل و توشه ی آخرت پیوندد و 

 (1786،42)منشی،« ادث آفات آن قدر که در امکان آید.صیانت نفس از حو

        ب( درون مایه های حکایت شیر و گاو

 توان موارد زیر شمرد: های حکایت شیر و گاو را میمایهنمضامین و درو

  عدم امانت داری،دروغ گویی :

خود به گمارد و شود، بازرگان مردی را برای پرستاری از او میوقتی شنزبه مجروح می

کند و شود و شنزبه را رها میدهد. اما مرد پس از یک روز خسته میسفرش ادامه می

 رود.می

حالی طاقت حرکت نداشت، بازرگان مردی را برای تعهد او بگذاشت تا وی را تیمار » ... 

دارد. چون قوت گیرد بر اثر وی ببرد... مزدور یک روز ببود، ملول گشت. شنزبه را بر جای 

 (60همان: «)کرد و برفت و بازرگان را گفت: سقط شد.رها 
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 کند:  ترس از نادانسته ها و ترس حاکمان از مواردی که ممکن است حکومت آنان را متزلزل 

چندانکه بانگ شنزبه به گوش او رسید هراسی بدو راه یافت و نخواست که سباع بدانند » 

 ( 61همان: « ) کرد.ب حرکت نمیکه او می بهراسد بر جای ساکن می بود و به هیچ جان

 شناخت توانمندی ها و جایگاه خود:

در داستان شیر و گاو، دمنه شخصیتی جاه طلب است و از جایگاه و مرتبه خود خشنود 

نیست و در پی آن است که به هر طریق ممکن خود را به درگاه ملک )شیر( نزدیک گرداند 

شود که باید حد و مرز خود بارها به او متذکر میو از متقربان بارگاه شیر شود. اما کلیله 

 را بشناسد و در پی تقرب بارگاه شیر نباشد.  

یابیم و از آن طبقه ما در درگاه این ملک آسایشی داریم و طعمه ای می» کلیله گفت:

نیستیم که بمفاوضت ملوک مشرف توانند شد تا سخن ایشان بنزدیک پادشاهان محل 

 ( 69)همان : «استماع تواند یافت.

لکن بعقل خود رجوع کن و بدان که هر طایفه ای را منزلتی است و ما » کلیله گفت:

 «از آن طبقه نیستیم که این درجات را مرشح توانیم بود و در طلب آن قدم توانیم گزارد.

 (67)همان : 

 جاه طلبی: 

رد. دمنه به مقام و توان به جاه طلبی اشاره کهای حکایت شیر و گاو میمایهاز دیگر درون

مرتبه خویش راضی نیست و در پی آن است تا با نزدیک ساختن خود به شیر،جایگاهی 

 والا یابد.

خواهم که در این فرصت خویشتن را بر شیر عرضه کنم،که تردد و تحیر بدو من می» 

راه یافتست و او را به نصیحت من تفرجی حاصل آید بدین وسیله قربتی و جاهی 

 ( 11ان : هم«)یابم.

 ملازمت درگاه حاکمان همراه با رنج و موونت:

های داستان را می توان این امر دانست که درگاه حاکمان با رنج مایهیکی دیگر از درون 

شود. چنانکه گاو پس از ای است که درحکایت دیده میو موونت همراه است. این نکته

شود و سرانجام نیز اطرافیان واقع میشود موجب حسادت آنکه از متقربان درگاه شیر می

 رسد.به هلاکت می
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و هر که درگاه ملوک را ملازم گردد و از تحمل رنج های صعب و تجرع شربت های » ... 

 (64همان : « ) بد گوار تجنب ننماید و...

 مکر و توطئه 
خورد. دمنه با مکر و  ازدیگر مضامینی است که در حکایت شیر و گاو  به چشم می مکر 

گرداند، پس از آن سبب آشنایی میان گاو و شنزبه نیرنگ، خود را به شیر نزدیک می

د و زنشود علیه گاو دست به توطئه می شود و زمانی که گاو مورد توجه شیر واقع میمی

 شود.  موجب هلاکت گاو می

 شود تازه من حال جمال و بازرسم خود منزلت به باشم می امیدوار چون( دمنه) من» 
 خاک دل در و کند  وداع را زمین پشت تا ایستم گاو پی در حیلت به که آنست طریق
 ( 80همان،) «...و گرداند آبادان منزلی
 هوج هر به و درآیم غرض این گرد تمویهات بدایع و حیل لطایف به که اندیشم می»

 (32: همان) «... گردانم در را او تا بکوشم گردد ممکن که
چون دمدمه دمنه در شیر اثر کرد، گفت: در این کارچه می بینی؟ جواب داد: چون «

 (28همان: «)خوره در دندان جای گرفت،ازدرد او شفا نباشد مگر به قمع.

 :  خواهی زیاده و حرص

توان به آن اشاره کرد، حرص و زیاده خواهی از دیگر مضامینی که در باب شیر و گاو می

دلیل غلبه حرص برای رسیدن به جایگاهی بهتر، هم شیر را فریب می دهد  است. دمنه به

 آورد.و هم زمینه نابودی گاو را فراهم می

 منزلتی بدان تدبیر ضعف و حرص غلبه و ضمیر خبث و رای عجز در دمنه ای تو و» 

 (190:  همان)  «…

 اعتقن و دشمنان؛ قهر و دوستان اصطناع و است منزلت رفعت ملوک، به تقرب فایده» 

 (65: همان. « ) باشد مروت قلت و همت دنائت از

 مرا امید و حرص غلبه و ازلی تقدیر اما. طامع  من در او و طعمه را او( شنزبه)  من» 

 (104:  همان)   «.افگند ورطه این در

می اندیشم به لطایف حیل و بدایع تمویهات گرد این غرض درآیم و به هر وجه که » 

گردد بکوشم تا او را در گردانم، که اهمال و تقصیر را در مذهب حمیت رخصت ممکن 

 (32همان:«)نبینم اگر غفلتی روا دارم بنزدیک اصحاب مروت معذور نباشم.
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 چرب زبانی و چاپلوسی:

در حکایت شیر و گاو، دمنه در پی آنست تا با چرب زبانی خود را به شیر نزدیک گرداند 

 .و جایگاهی به دست آورد

چه مرد خردمند چرب زبان اگر خواهد حقی را در لباس باطل بیرون آرد و باطل » ... 

 (66)همان: « را در معرض حق فرا نماید... 

  :دیگران به بی اعتمادی

 نزدیکی موجب تا پردازد،می گفتگو او به با و رودمی شیر نزد به دمنه که باب درآغاز

 جبمو و دهدمی سر بلند بانگی شنزبه ناگهان میان آن در کند. فراهم را شیر بر خویش

 ... و کندمی آشکار دمنه بر را خود راز و شودمی شیر ترس

 عنان که ببرد جای از را شیر چنان او آواز و بلند بکرد بانگی شنزبه میان آن در» ...   
 تاس آواز این سبب:  گفت و بگشاد دمنه بر خود راز و بشد او دست از تماسک و تمالک

 ( 30:  همان...« )شنوی می که

 :خردورزی دوراندیشی و اهمیت

 او،گ و شیر باب در .است گاو اهمیت دور اندیشی و خرد ورزی و شیر باب مضامین دیگر از

 و ودش واقع شیر توجه مورد گاو شاید بیندیشد کهاین بدون شیر، نزد گاو آوردن با دمنه

 رکنا را احتیاط و اندیشی دور جانب نیابد،در را است آن دنبال که را منزلتی و جایگاه

 فرو را احتیاط و خرد جانب شنزبه به خود اندازه از بیش و لطف توجه با شیر یا گذارد،می

 رهنمون خردورزی و دوراندیشی به را دمنه بارها داستان خلال در کلیله... و گذارد می

 .  شود می

 باری.مصمم آن امضای در عزیمت و است مقرر کار براین تو اگررای »: گفت لیلهک

 ( 66:  همان)«.است خطری بزرگ که بود باید حذر بر نیک

  

 حسادت: 

زد و وربیند، نسبت به گاو حسادت میوقتی دمنه توجه بیش از اندازه شیر به گاو را می

 زند.علیه گاو دست به توطئه می



 
 
 
 
 
 

 پژوهی ادبی. جلد چهارمین همایش متنمجموعه مقالات دوم              912
 

 

نماید و هر ساعت در اصطفا چون دمنه بدید که شیر در تقریب گاو چه ترحیب می» 

ی بیداری در چشم  وی کشید و فروغ خشم و اجتبای وی می افزاید دست حسد سرمه

 (100همان:« ) آتش غیرت در مفرش وی پراکند تا خواب و قرار از وی بشد.

 اعتراض به وضع موجود:

داستان های حکایت  شیر و گاو می توان  به اعتراضی که در  چند جای مایهاز دیگردرون

 به وضع و شرایط موجود می شود اشاره کرد. 

در تقریب او مبالغتی رفت و بدیگر ناصحان استخفاف روا داشت تا مستزید »  
 (80)همان: « و فواید قربت او ازیشان منقطع شد.  گشتند و منافع خدمت ایشان ازو

نصیحت از حقوق رعیت بر ملک آنست که هریک را بر مقدار مروت و یکدلی و » 

بدرجه ای رساندو به هوا در مراتب تقدیر و تأخیر نفرماید و کسانی را که در کارها غافل و 

از هنر ها عاطل باشند بر کافیان هنرمندو داهیان خردمند ترجیح و تفضیل روا 

 (68همان:«)نداردو...

 پرهیز از قضاوت بی یقین: 

تنها به صرف گمان، بی وضوح یقین و این است که های حکایت شیر و گامایهاز دیگر درون

که شیر، سخنان دمنه درباره گاو نباید درباره دیگران قضاوت کرد و تصمیم گرفت. چنان

که درباره صحت سخنان دمنه یقین حاصل کند نسبت به گاو پذیرد و بدون آنرا می

 شود و... بدگمان می

 نقض عهدو خیانت: 

رود، با دادن این قول به شنزبه که نه نزد گاو میدر ابتدای باب شیر و گاو، زمانی که دم

 آورد.در نزد شیر ایمن خواهد بود او را به بارگاه شیر می

دمنه را گفت اگر مرا قویدل گردانی و از بأس او ایمن کنی با تو بیایم. دمنه با او » 

.« ادندوثیقتی کرد و شرایط تاکید  احکام اندران بجای آورد و هر دو رو به جانب شیر نه

 (199)همان: 

گذارد و به مقام و منزلت اما پس از مدتی، دمنه عهدی را که با گاو بسته، زیر پا می

گاو حسادت می ورزد و با ایجاد فتنه میان گاو و شیر سبب هلاکت گاو و رنج نفس شیر 

 شود.می
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تو  زهایی که از خوی بد و طبع کژ تو هزار فرسنگ باید گریخت و چگونه او تو از آن»

امید وفا و کرم توان داشت؟ پادشاه که ترا گرامی کرد و عزیز و محترم و سرور و محتشم 

گردانید، چنانکه در ظل دولت او دست در کمر مردان زدی و پای بر فرق آسمان نهادی، 

 :(199)همان« این معاملت جایز شمردی و حقوق انعام او ترا در آن زاجر نیامد.

رود، شیر پس از دیدار گاو و گفتگو با او جایگاهی نزد شیر میو همچنین زمانی که گا

بینیم که شیر فریب دمنه را امن و انعام و... را به او وعده می دهد. اما در روند داستان می

رساند و عهدی که با گاو بسته شود و او را به هلاکت میخورد و علیه گاو برانگیخته میمی

 کند. را فراموش می

مود اینجا مقام کن که از شفقت و اکرام و مبرت و انعام ما نصیبی تمام شیر فر» 

 ( 37همان: « ) یابی.گاو دعا و ثنا بگفت وکمر به طوع و رغبت ببست.

 عدم تصمیم گیری در خشم و عصبانیت: 

 دست و گرفت تصمیم نباید عصبانیت و خشم در که است این داستان مضامین دیگر از

 سخنان از که خشمی سبب به شیر بینیممی باب پایان در کهچنان زد، نجیدهنس اقدام به

 لاکته و سبب  بردمی حمله او بر گاو، دیدن با شده مستولی بر او  گاو از بدگویی در دمنه

 . گرددمی پشیمان آن از پس و شود می وگا

 تمام او کار و بود شده فارغ گاو از شیر رسید کلمت بدین ایشان مفاوضت چون»

 تأملی یافت، تسکینی خشم فورت و غلتیده خون در و دید افگنده را او چندانکه و پرداخته

 نای در دانم نمی. هنر و رای و کیاست و عقل چندان با شنزبه دریغ!:  گفت خود با و کرد

د خو باری من... یا گذاردند امانت و  راستی حق رسانیدند ازو آنچه در و  بودم مصیب کار

 (195:  همان)  «داشت. نخواهد سود تحسر و توجع و کردم زده مصیبت را

 

 

 

 آشکار شدن حقیقت: 

...اما روزگار انصاف گاو بستد و دمنه را رسوا و فضیحت گردانید و زور و افترا و زرق و » 

افتعال او شیر را معلوم  گشت و بقصاص گاو بزاریان زارش بکشت، چه نهال کردار و تخم 

 (194همان: ...«)و کاشته شود بثمرت و ریع رسدگفتار چنانکه پرورده 



 
 
 
 
 
 

 پژوهی ادبی. جلد چهارمین همایش متنمجموعه مقالات دوم              912
 

 

 به پند بودن اثر بیتوان به این موارد اشاره کرد:  می گاو و شیر باب مضامین دیگر از

 تدس از و نابودی جز چیزی دهدنمی گوش ناصحان نصیحت به کهآن سرنوشت و نفس فریفته

 .                                 رسدمی مکار به مکر وبال انجام سر. نیست حیثیت رفتن
 و زرق و افترا و زور گردانید، فضیحت و رسوا را دمنه و بستد گاو روزگار انصاف اما»

 تخم و کردار نهال چه بکشت، زارش بزاریان گاو قصاص به و گشت معلوم را شیر او افتعال
 (194: همان) «.رسد ریع و ثمرت به شود کاشته و پرورده چنانکه گفتار

 .دانست گاو و شیر داستان هایمایهدرون از توانمی را موارد این

 گاو و شیر باب هایحکایت خرده های ن مایهدرو بررسی

 و مایهدرون بررسی به کهخوردمی چشم به فرعی حکایت پانزده « گاو و شیر » باب در

 شود.پرداخته می هاحکایت این نتیجه

 کند، درودگری صاحبش از تقلید به خواستمی که ایبوزینه: درودگر و بوزینه حکایت-1

 (69: همان. )شد هلاک سرانجام و نتوانست

 تقلید ناروا                       مایه: درون

 نتیجه: مرگ بوزینه

هشاخ به باد وزش هر با. دید بزرگی طبل درختی کنار روباهی:  طبل و روباهحکایت  -9

 چربی و پیه از پر بزرگ طبل کرد گمان روباه. خاستمی بر طبل از بلند صدای درخت، ی

 ( 30 همان،. ) یافت تهی را آن بسیار رنج و وارسی از پس. است

 آز، عدم انطباق تصورات با واقعیت         و حرص: مایه درون

 نتیجه: ثمر اندک از رنج بسیار، 

 زن، کنیزک دلباخته جوان و بدکار زن، نخجیران و روباه،دزد و پارسا مردحکایت  -7

 پارسایی و دانش یادگیری یبهانه به و برآمد جامه پارسایی دزدیدن پی در دزدی:  حجاّم

 رفت دنبالش به پارسا مرد. برد و دزدید را پارسا یجامه سرانجام کهاین تا. شد اونزدیک به

 ون،خ همدیگر ازتن جنگیدند و می یکدیگر با که دید را کوهی بز دو راه در. بیابد را او تا

 بزها دست به انجام سر. کرد هاخون لیسیدن به شروع و رسید روباهی. ساختندمی  روان

 بدکار،کنیزی زن. شد مهمان بدکاری زن در خانه. رسید شهری به پارسا مرد. شد کشته

 امَا .بردارد میان از را کنیز نیرنگ، با شد آن بر بود جوانی یدلباخته کنیز آن که داشت

 ر،کفشگ زن. شد کفشگری مهمان و کرد ترک را جا آن پارسا مرد. شد نابود خود سرانجام

 توسط .نبود شوهرش که شبی کفشگر، زن. بود  حجَام زن دو، آن بین سفیر. داشت دلبری
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 زن شدن مثله به سرانجام. فهمید را ماجرا کفشگر مرد. خواند خود نزد را دلبر حجَام، زن

 ( 35 همان،. ) انجامید حجاَم

مایه تمامی حکایت ها بیانگر آن این حکایت دارای چهار بخش )اپیزود( است که درون

است که هر کس طمع بورزد و یا در طمع ورزی دیگران شرکت کند، دچار عاقبت شوم 

 می شود.

 

طمع بستن برای جلب مرید،  مرد پارسا و دزد

 فریب دزد را خوردن

از دست دادن 

 مال

 مرگ روباه حرص و زیاده خواهی روباه ونخجیرانروباه 

زن بدکار و جوان دلباخته 

 کنیزک

مرگ زن  وبال مکر به مکار می رسد.

 بدکار

آسیب  شرکت در عمل ناپسند زن حجام

 دیدن

 مار حرص و ستم مقابل در. داشت خانه درختی بالای بر که زاغی: مار و زاغ حکایت -5

 و مار مرگ به حکایت سرانجام و گیردمی مشاوره شغال از خورد،می را هایش جوجه که

 (81همان،. )شود می زاغ رهایی

 از گرفتن مشورت قدرت، مار، پیروزی خرد  بر حرص ضعیفان، بر ستم:  مایه درون

    خردمندان

 نتیجه:مرگ مار

 گذراندمی روزگار آبگیر، در ماهی شکار با خواری ماهی:  خرچنگ و خوار ماهی حکایت -4

 کهلا خرچنگ توسط انجام سر. زد نیرنگ و حیله به دست. ناتوان شکار از و شد پیر تا

 (89 همان،. )شد

 مکار به مکر وبال دشمن، به اعتماد عدم ،( خوار ماهی) گری حیله و حرص:  مایه درون

 .      رسد می

 خوار ماهی مرگ:  نتیجه



 
 
 
 
 
 

 پژوهی ادبی. جلد چهارمین همایش متنمجموعه مقالات دوم              911
 

 

 جنگل آن جانوران شکار با که زیستمی جنگل در شیری: خرگوش و شیرحکایت  -6

 رسید خرگوش به نوبت تا بودند ای چاره درپی و بود شده هادرآن آرامی نا و هراس سبب

 (86 همان،. )شیرشد نابودی سبب برد، کار به که ای حیله با و

 قدرت بر خرد غرور، پیروزی و شیر طمع:  مایه درون

 شیر مرگ:  نتیجه

 ماهیگیر دو روزی. ابله و زیرک و تر زیرک. بودند ماهی سه:  هاماهی و صیادان حکایت -3

. ندداد نجات خود را تر زیرک و زیرک ماهی. بگیرند را آبگیر هایماهی تور، با شدند آن بر

 (21همان،.  )شد گرفتار ابله ماهی

 نجات و پیروزی:   نتیجه                   خردورزی:   مایه درون

 چیزی اما است ماهی کرد گمان.دید ستاره روشنایی آب در بطی:   بط خطای حکایت -8

 کردمی گمان دیدمی ماهی که بعد روزهای. ندید وحاصلی کرد امتحان بارها. یافتنمی

 (109 ، همان.  ) ماند گرسنه روز همه و کرد نمی تلاشی و هست روشنایی

 نادانی، تکیه بر تجربه های نادرست گذشته      :  مایه درون

 بهره ماندن و سختی معیشتنتیجه: بی 

 و گرگ و زاغ همراه به شیری:  شتر کشتن برای شغال و گرگ و زاغ اتّحاد حکایت -2

. ماند واننات شکار از شیر روزی. پیوست آنان به شتری. کردندمی زندگی ای بیشه در روباه

 هلاکت به شتر و کردند توطئه شتر علیه گرسنگی رفع برای. ماندند گرسنه شیر دوستان

 (106همان،. )رسید

     نامتناسب افراد با نشینی هم از دیدن آسیب توطئه، حیله،:  مایه درون

 نتیجه: مرگ شتر                                                               

-می زندگی دریا کنار خود جفت با مرغابی:  دریا النوع رب و مرغابیحکایت  -10

 کمک با ها جوجه سرانجام،. برد را ها جوجه دریا النوع رب رسید، گذاریتخم هنگام.کردند

 (110شوند.)همان، می برگردانده سیمرغ

)  آز و حرص داشتن، قدرتمند فردی از خواستن یاری دشمن، شمردن خوار:  مایه درون

                          ،( دریا النوع رب

    نتیجه: تسلیم در برابر نیروی قوی تر              
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-می عزیمت به تصمیم پشتلاک و مرغابی دو:پشت لاک و بیمرغا دو حکایت -11

 ردمم حرف برابر در را خویشتن نتوانست بود گرفته را چوب میان که پشت لاک.گیرند

 (110، همان. )مرد و افتاد زمین بر و دارد نگه

  پشتلاک مرگ: نتیجه      ناپذیری پند داری، خویشتن نا:  مایه درون  

 خود کردن گرم پی در که است هاییبوزینه یدرباره داستان: ومرغ  بوزینگان حکایت -19

 تاب، شب کرم که   آنان آگاهی به اصرار مرغی و بودند آتش جای به تاب شب کرم با

 رغم داشت، حذر بر بوزینگان نصیحت از را مرغ کرد، می عبور آنجا از مردی. نیست آتش

 ( 116 همان،.) شود می هلاک هابوزینه دست به پرنده سرانجام، و نپذیرفت

 مرگ مرغ:  تیجهن  پند ناپذیری نادان، به پند بودن اثر بی:  مایه درون

 قدارم بود، مکار دیگری و زیرک یکی که بازرگان دو:   زیرک و غافل بازرگانحکایت   -17

 را رهاز و بردمی کار به حیله مکار بازرگان. کنندمی تقسیم خود بین. یابندمی زر زیادی

 (113، همان.  ) شودمی رسوا مکار بازرگان سرانجام، امّا. داردمی بر

 حقیقت                  شدن آشکار آز، و حرص، رسد می مکار به مکر وبال:  مایه درون

 نتیجه: مرگ عزیزان و زیان دیدن

-می را هایش بچه مار، که است ایقورباغه یدرباره حکایت:  مار و قورباغه حکایت -15

 اما رساندمی هلاکت به را مار زند،می نیرنگ و مکر به دست مار از رهایی برای خورد

 (118)همان:  .شود می نابود نیز خود سرانجام

                                                                                                خود جان دادن دست از: نتیجه         .      رسد می مکار به مکر وبال:  مایه درون

 دوستش نزد سفر هنگام. داشت آهن من صد بازرگانی:   او امین و بازرگانحکایت  –14

 موش را آهن گفت دوستش برگشت بازرگان وقتی. فروخت را آهن من صد او. سپرد

 (199  همان،)  .شودمی آهن بازگرداندن به مجبور بازرگان دوست سرانجام،. خورده

 مکر، خیانت در امانت     ، آز و حرص:  مایه درون

 نتیجه: از دست دادن آنچه در ابتدا غنیمت بود.

 مضامین حکایت بازرگان و پسرانش 

-7اندوختن مال از راه حلال و پسندیده     -9اهمیت به کار و تلاش و کسب روزی    -1

پرهیز از اسراف در -4خویشتن داری از حوادث تا حد ممکن -5خوب نگاهداشت مال   

 مال    
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 مضامین  اصلی حکایت شیر و گاو

و  ندمضامین اصلی حکایت شیر و گاو، مضامینی هستند که نمود آشکاری در متن دار

 دهند.های  اصلی داستان را تشکیل میمایهبن

رسیدن وبال مکر به مکار         -4نقض عهد     -5جاه طلبی    -7طمع     -9مکر    -1

 آشکار شدن حقیقت   -6

 مضامین  فرعی حکایت شیر و گاو

دی ترس حاکمان از موار -5ترس از نادانسته ها   -7دروغگویی    -9عدم امانت داری    -1

 -3چاپلوسی      -6عدم امانت داری     -4که موجب تزلزل حکومت ایشان می شود.  

پرهیز از   -10اعتراض به وضع موجود     -2دور اندیشی و خرد ورزی    -8حسادت   

شناخت توانایی ها و  -19عدم تصمیم گیری درخشم و قضاوت    -11  قضاوت بی یق

 از دست رفتن حیثیت -15ند به فریفته نفس     بی اثر بودن پ -17جایگاه خود      

 مضامین خرده حکایت های باب شیر و گاو

 رسیدن وبال مکر به مکار   -7مکر               -9طمع             -1

 شرکت در عمل ناپسند     -4عدم انطباق تصورات با واقعیت       -5

        خردورزی               -3پیروزی خرد بر قدرت     -6

 تقلید ناروا          -8 

 ستم بر ضعیفان                                     -10خود فریفتگی           -2 

 نادانی                  -17پند ناپذیری              -19غرور                -11

 عدم اعتماد به دشمن                   - 14ناخویشتن داری                   -15

 یاری از فرد قدرتمند   -13مشورت با خردمندان          -16

 خیانت در امانت     -90تکیه بر تجربه های نادرست گذشته         -18

 پرهیز از هم نشینی با افراد نامتناسب  -91

 

 

 و گاومضامین باب شیر 

-درون

 مایه

بسام

 د

 درون مایه بسامد درون مایه
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انطباق تصورات عدم 5 دروغگویی    2 حرص 

 با واقعیت

 مکر

 

ترس از نادانسته ها و  3

ترس حاکمان از 

مواردی که سبب تزلزل 

 حکومتشان می شود.

شرکت درعمل  5

 ناپسند

وبال مکر 

به مکار 

 می رسد.

 

5 

شناخت توانمندی و 

 جایگاه خود

پیروزی خرد بر  1

 قدرت

فریب 

 خوردن

ملازمت درگاه   1

حاکمان همراه با 

 رنج

 خردورزی 1

تقلید  

 ناروا

 خودفریفتگی 1 چاپلوسی 1

ستم بر 

 ضعیفان

پرهیز از قضاوت بی  1

 یقین

 غرور 1

پندناپذی

 ری

عدم تصمیم گیری در  9

 خشم

 توطئه 1

خوار شمردن  1 جاه طلبی 1 نادانی

 دشمن

ناخویشت

 دارین 

عدم اعتماد به  1 حسادت 1

 دشمن

امانت عدم

 داری

مشورت با  1 فریب 9

 خردمندان

یاری از فرد 

 قدرتمند

تکیه بر تجربه  9 آشکار شدن حقیقت 1

های نادرست 

 گذشته
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اهمیت به کار و تلاش و  9  خیانت

 کسب روزی

-پرهیز از هم 1

نشینی با افراد نا 

 متناسب

اندوختن 

مال از راه 

 حلال

خوب نگاهداشت  1 پرهیز از اسراف در مال 1

 مال

 

 نتیجه

-درون عدادت بیشترین  مکر و حرص که یابیممی در فرعی هایحکایت مضامین بررسی با

 .دهدمی اختصاص خود به را هاداستان این مایه

 با گیری نتیجه و مایهدرون نظر از آمده، گاو و شیر باب در که هاییحکایتخرده

 است همان ها حکایت خرده این مضامین و ها پیام. دارند هماهنگی گاو و شیر داستان

 کرم را باب این  بنیان که گونههمان. دریافت توانمی هم  گاو و شیر داستان روند در که

 در دفعات به است آورده وجود به( دمنه) حیثیّت رفتن دست از و(  گاو)  مرگ و(  دمنه)

 یفرع حکایت در فرعی  حکایت یک که جا آن در. دید توان می ها حکایت خرده این اکثر

 در و مایهدرون یک بیان خدمت در دو هر 9 فرعی و 1 فرعی داستان دو آید، می دیگری

 .باشندمی مشترک هدف یک به رسیدن جهت

 هجا و حرصغلبه  علت به دمنه که است مکری گاو و شیر داستان اصلی هایمایهبن

 ودخ و شود می گاو مرگ موجب زند، می توطئه به دست گاو علیه و برد می کار به طلبی

 همایدرون ،« گاو و شیر باب»  های حکایت خرده بین در. رسد می هلاکت به سرانجام نیز

 آن مضمون که هاییحکایت در اینکه دیگر نکته. مکر حکایت 6 و است حرص حکایت8

 11 نتیجه همچنین .شود می او هلاکت موجب و رسد می مکار به مکر وبال است، مکر

 نبنابرای  … و شتر مرگ بدکار، زن مرگ بوزینه، مرگ: شود می ختم مرگحکایت به خرده

 پارسا مرد طبل، و روباه درودگر، و بوزینه هایحکایت نظیر  هاحکایت این بیشتر مضامین

 شغال، و گرگ و زاغ خرچنگ، و خوار ماهی نخجیران، و روباه/ جوان و بدکار زن دزد، و

 مضامین راستای در دقیقا  خرگوش و شیر مار، و قورباغه مار، و زاغ زیرک، و غافل بازرگان

 و بوزینگان ها،ماهی و صیادان حکایت. دارند قرار  گاو و شیر داستان اصلی هایمایه بن و
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  خهبا و مرغابی دو دریا، النوع رب و طیطوی دید، می ستاره روشنایی آب در که بطی مرغ،

 وردهآ وجود به را باب این بنیان که مضامینی با اما دارند معنایی رابطه اصلی داستان با

 بیانی در اما. دارند کمتری ارتباط(  مکار به مکر وبال رسیدن مرگ، حرص، مکر،)  است

 باب هایحکایتخرده تمامی گفت توانمی  هاحکایت خرده مضامین به نگاهی با دیگر

 تانداس هایمایهدرون تمامی. هستند اصلی داستان مضامین راستای در دقیقا  گاو و شیر

 « گاو و شیر»  باب فرعی هایحکایت که.دید توانمی هاحکایت خرده این در را اصلی

 و اصلی زمینه با  هاحکایت خرده این بین  و دارند اصلی داستان با مشابه ساختاری

 درونی پیوندی شده سبب که است نهفته معناداری و دقیق ارتباط باب آن مایهدرون

 رشی داستان روند کهاین دیگر. شود پدیدار آن راه از متن انسجام و آید وجود به درمتن

 عریفت را حکایتی اینکه بر مبنی برهمن، از رای ودرخواست باب ابتدای با آن پایان و وگاو

 کشد، دشمنی به و پذیرد خلل خائن، نماّم تضریب  با تن دو دوستی بنیان آن در که کند

 با هک کندمی بیان را شیر و شنزبه میان دوستی داستان برهمن، چنانکه. دارد خوانیهم

 شنزبه مرگ و دو آن بین عداوت و دشمنی به و شودمی خلل دچار دمنه انگیزیفتنه

 .انجامدمی

 نوشت پی 
 .به معنی پنج فصل (pancha tantraسانسکریتاست.) به زبان « پنجه تنتره» نام این کتاب  -9

 شامل پنج باب است. این کتاب به دست خالقداد عباسی ترجمه شد.
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 تهران ،9

 ، مینوی مجتبی توضیح و تصحیح  ، ودمنه کلیله ،(1786)  ، الله نصر ، منشی -9

  تهران دانشگاه ،نشر ام سی چاپ

 سخن نشر تهران، ،داستان عناصر ،( 1787. )جمال ، صادقی میر -7

 ، فردوسی دانشگاه نشر ، قلم اهل با دیداری  ،( 1747،  غلامحسین ، یوسفی -5

 مشهد

 : مقالات( ب .5

 ریهنش ، «دمنه و کلیله های حکایت شناسی ریخت »:  لاله صلواتی – احمد پارسا (1

 6 ش  ،82 زمستان ، پژوهی  شعر ، ها زبان و ادبیات

 ،  دوره ،سخن مجله ،«  فارسی عامیانه های ن داستا »: جعفر محمد ، محجوب (9

 1778 ماه دی ،10 ش

 یلهکل در در پردازی شخصیت و گویی قصه سبک و شیوه »، دخت پروین ، مشهور (7

 ، 5 ،سال فارسی نثر و نظم شناسی سبک تخصصی نامه فصل ، « دمنه و

 1ش ،20 زمستان ،5ش

 اساس بر اپیزودیک های داستان های ویژگی و اختارس» ، فاطمه الدینی معین (5

 رهشما جدید، دوره ، انسانی علوم و ادبیات دانشکده نشریه ،« دمنه و کلیله

 88 بهار و33 زمستان ،5



 

 در کلیله و دمنه  "شیر و گاو"ژرف ساخت اسطوره ای داستان

 "گاوکشی "با رویکرد

 
  5زهرا نورائی نیا

 چکیده

بررسی بن مایه های اسطوره ای داستان گاو، دریچه های  تازه ای از اندیشه های فرهنگی، 

دینی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مردم روزگاران گذشته را بازکرده است و فرصتی 

برای بازنگری در متون کهن و درک و فهم آنان را فراهم کرده است و نیز در پی به روز 

ب نیازهای زمانه و در حدّ واندازه ظرفیّت فکری جامعه   است. رسانی  متون ادبی، برحس

هدف این پژوهش رسیدن به پاسخی شایسته در چگونگی بازخوانی داستان های کلیله 

ودمنه است واین جز با کندوکاو در زمینه های  گوناگون آفرینش داستانها ممکن نیست؛ 

عصر کهن الگوها و دوران خاکستری  چه هر داستان برخاسته از فکر واندیشه ای است که از

اساطیر آمده است. داستان هایی که نگرش مردم گذشته را در مسأله خدا، آفرینش جهان 

هستی، رویارویی با نیروهای ناشناخته طبیعت وعناصر کشف ناشده آن و کیفیّت چیرگی 

ه ینی  نشان دادبر آنها، باورها و نیز چگونگی اداره امور را در ساختار دو نیروی سیاسی و د

است. دو نیرویی که همواره در گذر زمان یا در هم تنیده اند و یا در طول هم حرکت کرده 

اند و یا گاهی نیز رویاروی یکدیگر قرارگرفته اند و برای مانایی خویش به نبرد پرداخته اند 

ت قچون نخستین اسطوره های آفرینش که داستان شیر وگاو نمونه ای از آنهاست. در حقی

داستان  شیر و گاو در بیان تمثیلی و رمزی خود درپی تعریف تازه ای از جایگاه انسان در 

هر عصر و زمانی است. داستان نبرد همیشگی  خرد ودل با هوا وهوس ونبرد پایان ناپذیر 

عقل و شهوت و جدال انسان واهریمن است. کشف ذات و فطرت اصیل انسانی است و به 

 است.  "ناسیانسان ش"نوعی کتاب  

 

 کهن الگو، اسطوره، فرهنگ، انسان شناسی، شیر و گاو    کلید واژه:

     

 
  sarve.dashti@gmail.comکارشناسی ارشد زبان و ادبیّات پارسی،                                                . 1

 

mailto:sarve.dashti@gmail.com
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 مقدّمه  

ها در خرده اوستا های اسطوره ای داستان شیر و گاو را می توان از نخستین نیایشزمینه

 1که نیایش سوم است و بندهای  "ماه نیایش  "دریافت. یکی از نیایش های خرده اوستا 

                                                                      را دربرمی گیرد. از عمده ترین  مضامین نیایش ماه و گاو است. آن جا که می گوید:                 11تا 

 درود بر اهوره مزدا  -1

 درود بر امشاسپندان  

 درود بر ماه، دربردارنده تخمه گاو 

 درود بر ماه، به هنگامی که می نگریمش   

 درود بر ماه، به هنگامی که می نگردمان.  

کست اهریمن، آنچه با خواست اهوره سازگارتر برای خشنودی اهوره مزدا و ش -9

است، آشکار گردد.. ماه دربردارنده تخمه گاو، گاویکتا آفریده و چهارپایان گوناگون 

 را ستایش و نیایش و خشنودی و آفرین !... 

 دوباره می گوید:   4در بند 

 ماه دربردارنده تخمه گاو، آن اَشَوَن  رَدَاَشَه را می ستاییم... -4

 ه هنگامی که فروغ ماه بتابد، همیشه در بهاران گیاه سبز از زمین می روید ..ب -6

ماه در بردارنده تخمه گاو، آن بخشنده رایومند آبرومند، آن تابنده ارجمند  -3

بخت یار توانگر چالاک، آن سودمند گیاه رویاننده آبادکننده، آن بغ درمان بخش 

 ستاییم. را می

گاو را برای فرّ و فروغش با نماز]ی به بانگ[ بلند و بازور ماه دربردارنده تخمه  -8

ستاییم. ماه دربردارنده تخمه گاو، آن اشون ورداشه را باهئومه درآمیخته باشیر، می

برسم. با زبان خرد و منثره  بااندیشه و گفتار و کردار ]نیک[، با زور و با سخن رسا 

 ستاییم...می

رنده تخم گاو، به یکتا آفریده و به چهارپایان فرستم به ماه دربردادرود می -2

 ( 976-1784،4گوناگون... )رایشلت، 

درود بر ماه فراگیر تخمه ورزا )گاو نر( درود براو که برو  "آمده است : 3نیز در یشت 

  "نگریسته اند! درود براو هنگامی که براو می نگرند!
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، )گاو یکتا آفریده( در گذشت برپایه داده های بندهشن، به هنگامی که ورزای نخستین

نیروی بارآوری )تخمه( او به ماه برده شد ودر فروغ ماه پالایش یافت. از آن تخمه، جفتی 

گاو پدید آمد:نرینه ای و مادینه ای و از آن پس، از هر نوعی دوتا، یعنی دویست وهشتاد 

  (550)همان،  "ودونوع فراز پیدا شدند.

در دست است، نام مشی ومشیانه، نخستین جفت بشر،  در بخشهایی از اوستا که امروز

نیامده است. بخشهایی که درآن از گیومرث و گاو نخستین یعنی نمونه اولیّه جانوران 

ته، شامل اطّلاعات مسلمّ بسیار کمی درباره افسانه  های مورد نظر است. این فسخن ر

 بخشها عبارتد از: 

را به استغاثه بلند کرده ام، از تو ای مزدا، : در حالی که دستها 1.بند 98گاهان .یسن 

را که ]مرا  "روح افزونی بخش")اشه(، پیش از همه چیز، همه کارهای  "راستی "از طریق 

 و روان گاو را خشنود سازم.  "وهومنه "برمی کشد درخواست می کنم، تا اندیشه نیک 

برای چه  "یت برد:. روان گاو به شما ]اهوره مزدا و امشاسپندان[ شکا1.بند92یسن 

کسی مرا آفریدید؟ چه کسی مرا ساخته است ؟ خشم وخشونت، بیرحمی خون آشام، 

گستاخی و قهر مرا به بند کشیده اند، مرا جز شما شبان نگهبانی نیست: پس قول نیکیهای 

تدارک کار گاو را  ")اشه( پرسید:  "راستی  ". آنگاه آفریننده گاو از 9  "چراگاه را بدهید.

بینی؟ یعنی شما که صاحبان او هستید، باید علاوه بر چراگاه، مراقبتهایی را که ه میچگون

 "شایسته آنهاست بدو ارزانی دارید، چه کسی را به  سروری او گماشته اید که بتواند 

راستی  "بنا بر ]دستورهای[  ".اشه بدو پاسخ داد: 7را بادیگر پیروان دروغ براند؟  "خشم 

اهی نیست که باعث رنج تو نشود. زیرا از میان آنان کسی نمی داند که )اشه(، هیچ همر "

ونه رفتار می کنند. نیرومندترین موجودات کسی است که گزبردستان با زیردستان خود چ

. مزدا بخوبی  به یاد می آورد ... آنچه پیش از این بوسیله 5آیم. می من به دعوت او ..

درآینده خواهدشد. درباره آن تصمیم با اهوره است؛  دیوان و مردمان انجام گرفته و آنچه

در حالی که  ".] روان گاو می گوید:[ 4چیزها آن گونه خواهد شد که او می خواهد.  

دستها را بسوی اهوره مزدا بلند کرده ایم ما هردو یعنی روان خود من و روان ماده گاو، 

نه بر ما ونه بر آنان که بدرستی دعا می کنیم تا مزدا را برآن داریم که ترتیبی دهد که 

زندگی می کنند، ستمی نرود و نه برپرورندگان چارپا، درمیان پیروان دروغ که آنان را 

. پس خود اهوره مزدا که در روانش جهان پدیدها را می شناسد ،می 6  "احاطه می کنند.
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داوری، زیرا  ]برای تو[ مطابق دستورهای راستی ]اشه[ نه سروری وجود دارد و نه "گوید :

آفریدگار تو را برای کسی آفریده است که چارپا را پرورش می دهد واز چراگاهش مواظبت 

)اشه( برای گاو سخن سحرآمیز را آفرید  "راستی  ". اهوره مزدا با موافقت 3   "می کند.

شیر را برای سود آنان که آنها را می خورند، می دهد. او  که بدان وسیله گاو روغن و

چه کسی را تو  "]روان می گوید:[  "از طریق فرمانش نیکوکار است. ههوره مزدا( ک)...ا

)=وهومنه( برای سود مردمان از ما دو تن ]ینی  "اندیشه نیک  "داری که بتواند به کمک 

او تنها کسی  ". ]اندیشه نیک[ )= وهومنه( می گوید:[ 8گاو نر و گاو ماده[ مراقبت کند؟   

ه است و به دستورهای ما گوش فراداده است: زردشت سپیتمان او است که بر من شناخت

را اعلام کند. همچنین شیرینی سخن بدو  "راستی  "آوازه ماو آوازه می خواهد، ای مزدا 

]افسوس[ که من باید به داشتن نگهبانی  ". آنگاه روان گاو نالید :2   "داده خواهدشد...

، با این همه من نگهبان توانایی می خواهم.....آیا ناتوان، به سخن انسان ناتوان تن دردهم

. بده به آنها ای اهوره از طریق 10هرگز کسی خواهد آمد که کمک موثّری به گاو کند؟   

را که با  "سلطه  ")= وهومنه (،  "اندیشه نیک ")= اشه (، نیرو، واز طریق  "راستی  "

شتی را تهیّه کند. من تو را شناخته آنان او بتواند جاهای خوب و کارهای نیک مربوط به آ

 ". کجاست 11ام، ای مزدا، به عنوان کسی که نخستین بار این چیزها را داده است.  

)=خشتره(  مرا بشناسی،  "سلطه  ")= وهومنه( و  "اندیشه نیک  ")= اشه( و  "راستی 

اسد. بشننعمت بزرگ را "راستی  "ای مزدا، به عنوان کسی که شایسته است که از طریق 

ای اهوره، اکنون که آنان ما را یاری کرده اند، ما درخدمت همانندان شما خواهیم بود. 

 ( 19-1786،14)کریستین سن ،

پس از یکهزار ونیم از دین آوری زرتشت، اوشیدر و  "در فرجام جهان آمده است که :

ند. و هریک ، اوشیدر ماه و در هزاره سوم سوشیانس به پیامبری می رسموددر سر هزاره 

و داوری و گاهانی ...  1از این سه  یکی از سه بخش اوستا را به بار می گیرند... هادمانسری

در هزاره اوشیدر، همه نوع گرگ و در هزاره اوشیدر ماه، همه نوع مار به کالبدی واحد در 

آیند و سپس مردمان آنان را می کشند.در هزاره سوشیانس رستاخیز برپا می شود. می

آراید و به جنگ دروج می رود و با نیایش دینی و فلز گداخته، آنان را یانس سپاه میسوش

می میراند. دیوان یکدیگر را می خورند و سروش آزدیو را ازمیان می برد و هرمزد اهریمن 

بازسازی مرده را  9( یزش1781،982)بهار،  "راند که از آن آمده بود.را بدان سوراخی می
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]آغاز[ می کند و گاو هدیوش را بدان یزش کشند. از پیه آن گاو و هوم  سوشیانس با یاران

)همان،  "سپیدانوش آرایند و به همه مردم دهند وهمه مردم جاودانه بی مرگ شوند.

983 )  

 "در آفرینش امشاسپندان آمده است که مینویان به ترتیب چنین آفریده شدند :

مدّ نظر است بهمن  آن چه "ذ، خرداد، امردادمینویان، بهمن، اردیبهشت، شهریور، سپندارم

از آفرینش جهانی، نوع چهارپای را به خویش پذیرفت .به یاری و همکاری  او است،  این 

ماه، گوش و رام وسپهر خدای و زروان بیکرانه و زروان درنگ خدای داده شدند. او )= 

نو که تا در ]دوران[ گوسفند( را به پنج بخش فراز آفرید: تن، جان، روان، آئینه و می

اهریمنی، گوشورون تخمه گوسفندان را از ماه پایه بپذیرد و به یاری رام نیکو درجهان 

رواج بخشد.چون میرند، تن به ]زمین، جان به[ گوشورون، روان به رام، ائینه به ماه، مینو 

 ( 39-1، 1781)بهار ، "به بهمن پیوندد تا نشان ]ایشان  را[ میراندن نتوان. 

ش ...ایزدی است حامی جهان حیوانی، نام او به معنای روان گاو است. درگاهان گو

گوشورون از بد کرداری دیو خشم و ستمهائی که بر گاو روا می دارند، می نالند )یسنه، 

ها است و درادبیّات پهلوی روان گاو ( در اوستای تازه نگهبان گله ها و رمه1بند ،92

اوست. در روایت پهلوی، در داستان گرشاسپ، می بینیم نخستین است و پرورش جهان با 

)همان،  "که گوشورون به دفاع از گرشاسپ برمی خیزد و نمی گذارد روان او به دوزخ رود.

33) 

سپهر  -1هنینگ معتقد است که ایرانیان در اصل چهار آسمان را باز می شناخته اند 

گاه ابرپایه، نیز بدان افزوده می شده بهشت، که  -5خورشید پایه -7ماه پایه،   -9اختران، 

است. امّا اضافه شدن پایه های آسمان تا هفت پایه به سبب نفوذ عمیق نجوم بابلی است 

بر نجوم ایرانی، و بدین گونه است که هفت آسمان )در برابر چهار یا پنج آسمان بنا به 

پهراختران، سوم اعتقاد قدیم( بوجود می آید که عبارتند از: نخست ابرپایه، دیگر س

سپهرستارگان نیامیزنده، چهارم ماه پایه، پنجم خورشید پایه، ششم گاه امشاسپندان و 

ماه گوسفند تخمه بر بالای آن ]سپهر  "( بنابراین 1781،66هفتم روشنی بیکران ... )بهار،

، (...گوسفند تخمه در اساطیر بسیاری از اقوام 44ستارگان نیامیزنده[ آفریده شد؛ )همان ،

ماه یا حیات گیاهی و جانوری و رشد و حافظ تخمه گاو است که در پدید آمدن حیات 

 ( 63گیاهی و جانوری نقش عمده دارد. )همان،
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 چون مردم در گذرند، سه شب روان  به نزدیک تن، آن جای که او را سر بود، نشیند..."

وند. اگر پرهیزگارست پس برند، آن گاه را به ]چیبود پل [، همه چه پرهیزگار، چه نیز در

، اندر راه، آن گاه، او را گاوپیکری به پیشباز فربه و پرشیر که او را روان  را از او کامیابی و 

گاه او را گاوپیکری به پیشباز رسد خشک )=  ننرمی رسد. اگر آن روان دروند ]باشد[، آ

  ( 773-6؛ 1781،)بهار"رسد. رلاغر (، نزار وسهمگین که روان را از او خشکی و چربی نزا

نیز در روایت قرآن، آن جا که از خواب فرعون مصر سخن می گوید؛ پروردگار  چنین  

وَ قالَ المَلِکُ انیّ أرَی سَبعَ بَقَرتٍ سَمانٍ یأکلهنّ سَبعَ عِجافٌ وَ سَبعَ سنُبُلَتٍ  "می فرماید: 

وره )قرآن، س "کُنتمُ للّرّءیَا تَعبُرُونَ خُضٍر وَ اُخَرَ یَابِسَتٍ یاأیّها المَلُأ أفتُونی فی رُء ییَ إن 

( در  روایت قرآن نیز نشانه قحطی  و خشکسالی، گاوان چاق ولاغر هستند  57یوسف، آیه 

و در ژرف ساخت مفاهیم، معنی بشارت بر نیکی وبدی روزگار در زندگی دنیایی بشر، 

راف ارداویاد می آورد. هستند که به نوعی تناسب مفهوم رستاخیزی روایت ارداویراف را فرای

روان آن زنان  "در معراج خود برای کشف حقیقت دین، از آن چه دیده  سخن می گوید:

الاری را که شویشان را به س "فرمانبردار رد"بسیار نیک اندیشه، نیک گفتار  و نیک کردار 

م ا]قبول[ دارند،در جامه زرنشان و سیم نشان و گوهر افشان دیدم. پرسیدم که ایشان کد

روانها هستد ؟ سروش پرهیزگار و ایزد آذر گفتند که این روان آن زنان است که به گیتی 

آب را خشنود داشتند و اتش را خشنود داشتند و زمین و گیاه و گاو وگوسپند و دیگر 

 "( نیز می گوید :708-3، 1781)بهار،  "همه آفریدگان نیکوی هرمزد را بزرگ داشتند.

 و به شاخ زده و شکم دریده و پای گاوان افکنده شده بودند زیر روان هائی را دیدم که

زگار سروش پرهی "این مردمان کیستند؟  "م که دپرسی استخوان شکسته و نالان بودند.

این مردمان آن دروندان است که به گیتی دهان ستور وگاو را بستند  "آذر گویند : ایزد و

 (797-9)همان،  "تشنه به کار داشتند.و درگرما به آنها آب ندادند و گرسنه و 

در آغاز بندهشن، آن جا که از تضاد ودشمنی دو مینو یا دو گوهر سخن درمیان است، 

در سپهر نیز مهر تاریک برخورشید، ماه تاریک بر ماه گوسفند تخمه آمدند. ایشان  "آمده :

ی ...نیز در اشارهماه( به هم پیمانگی )پیروی( به گردونه ی خویش بستند. را )=خورشید و

است. البتّه ماه  "ماه "صریح زات اسپرم آمده است که مایه ی باروری و رشد درست مغز، 

 بغ یا ایزدماه مورد نظر می باشد که از تابش نور آن، مغز به نیکویی می افزاید. )رضی،

اه و بی گمان در ایران باستان باورها و معتقداتی بسیار درمورد اثرات م ... (743 ،1784
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نورماه بر زندگی و رشد گیاهی و جانوری وجود داشته که امروز، همه ی آن مآخذ، جز 

کلیّات در دست نیست که بدان اشاره شد. باور عامیانه ای بود که ماه به گل ها رنگ می 

برمبنای این باور، شاعران پارسی به کاه ،صبّاغ )رنگرز( و مشتّطه ی گل ها نام داده  دهد.

 اند:  

 ا چو مشّاطه ماه باشد       گر جلوه کند سزد که زیباستگل ر

 (  57)جمال الدّین اصفهانی، وحید دستگردی ،

ترکیب مردم ا مغز سر ر و از تأثیر ماه ا کو سلطان دیگراست اند "ناصر خسرو گوید:

حاصل شد ست ]چون ماه به هنگام رشد، سلامت را برمغز ما افزون کند، ماه اباختری تباه 

زات سپرم[ کو سرد وتراست به طبع ماه، ومغز سر مقر ومسکن نفس ناطقه است  "کند:

 (  981)جامع الحکمتین ، "وجای تخیّل و حفظ و ذکر و تمیز است .

...و چون ماه زیادت می شود در امتلاء وی مغزهای  "در عجایب المخلوقات آمده است :

زاید، و چون ماه نقصان می حبوبات زیادت می گردد و آب پشت و خون در رگ ها می اف

 (  742-1784،8گردد، مغزها نیز نقصان می شوند. )رضی ،

ماه حافظ و افزاینده ی نیروی گیاهی و جانوری است و بر آن تأثیر می نهد. میان ماه  

و گئوش اورون که ایزد حامی چارپایان و دام هاست به موجب اوستا ارتباط برقرار است. 

نش که در بندهشن نقل است: هرمزد نخستین جانور را به به  موجب اسطوره ی آفری

ا اهریمن و دیوان درصدد تباهی امّ شکل گاو سپید و نورانی آفرید که بس بزرگ اندام بود.

)نخست آفریده( دراثر این حمله و تازش  تاین آفریده ی هرمزد برآمدند و گاو ا اوگدا

اش به آسمان صعود کرد. از لاشه اش بیمار و ناتوان شد و مرد. روانش که گئوش اورون ب

پنج نوع دانه )بذر، تخم( و دوازده قسم گیاه سودمند پدید آمد. آنگاه  روی زمین پنجاه و

ی ماه رفت. نطفه اش به وسیله ی انوار ماه  پس از ماجراهایی، روان گاو نخستین به کره

( واز این 92اثا،یسنهمنزّه  تصفیه شد. از این نطفه یک جفت گاو نر وماده پدید آمد. )گ

زد و گئوش که ایگاو ت تقارن جفت  نسل جانوران در زمین پراکنده گشتند. این است علّ

حامی جانوان و رستوران است؛ واین است علت رابطه ی رویش گیاهان با نور ماه. به همین 

ی، جهت است که ماه نزد ایرانیان مقامی والا داشت و نقش هلال ماه را درآثار هنری ودین

درفراز گنبد آتشکده هاوکاخ های شاهان وبرتارک دیهیم شاهان بسیار ملاحظه می کنیم 
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 "و پس از ساسانیان نیز در ایران ماندگار شد و به صورت نماد و رمزی مقدّس باقی ماند.

   (  471-70)همان ،

اوّلین نمایش اسطوره رها کردن کودک در دل طبیعت در داستان فریدون مندرج 

ان که می دانیم فریدون تحت حضانت و دایگی گاو برمایه پرورش می یابد. این است، چن

افسانه تا حدّی گویای این است که اقتصاد آن دوره متکی بر شبانی و پرورش گاو بوده 

 است:     

 یکی گاو برمایه خواهد بدن               "

           جهانجوی را دایه خواهد بدن 

         همان گاو کش  نام برمایه بود  

           ز گاوان ورا برترین پایه بود 

           زمادر جدا شد چوطاووس نر 

          به هرموی برتازه رنگی دگر  

 شده انجمن برسرش بخردان   

 ستاره شناسان و هم موبدان    

 که کس در جهان گاو چونان ندید   

 نه از پیر سر کاردانان شنید   

 (1)شاهنامه، ج

 نظامی در خسرو وشیرین می گوید:   

 فریدون بود طفلی گاو پرورد   

 د رتو بالغ دولتی هم شیر وهم م 

 (1789،410) زمرّدی ،

این گاو نخستین جانوری بود که  "، یکی از اساطیر مهری است: "مهروگاو "نبرد 

اسطوره، مهر گاو را در چراگاهی می یابد. شاخ های او را به  هرمزد آفریده بود. بنا براین

گیرد و بر او سوار می شود ولی گاو او را از پشت خود فرومی افکند، و مهر که دست می

شاخ گاو را همچنان در دست داشت در کنار او قدم برمی دارد تا او را به غاری می برد. 

می رود تا سرانجام او را می یابد و به دستور  کند و مهر به دنبال اوگاو دوباره فرار می

کشد تا از تن او حیات گیاهی و جانوری پدید آید. مراسم مهری خدای بزرگ او را می
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معمولا می بایست در غارها انجام می یافت. این غارها مظهر طاق آسمان بودند...طاق معبد 

ر دو سو قرار داشت و را چون آسمان شب می آراستند. در داخل معبد دو ردیف سکو د

در میان دو ردیف سکو، صحن گود معبد قرار داشت که مراسم در آنجا انجام می یافت... 

-1781،79در ته صحن، بردیوار،منظره ای از مهر در حال کشتن گاو وجود داشت. )بهار،

( پیروان مهر هرمزد را ستایش می کردند و برای دفع شرّ اهریمن نیز قربانی می کردند. 77

در این آیین، مهر که مظهر روشنایی بود، در میان بهشت و دوزخ اهریمن قرار داشت و 

شد. در پی تعبیر همین صفت، او را رابطه میان خدای بدین روی، میانجی خوانده می

(  از مهر یشت برمی 71بزرگ دست نیافتنی ]زروان[ و مردم نیز می دانستند.) همان، 

زمینه برکت بخشی برعهده دارد، بلکه ایزدی جنگاور  و  آید که مهر نه تنها وظائفی در

نیز حامی پیمان ها و داور است. بدین گونه وظیفه جنگاوری و موبدی، هر دو را برعهده 

دارد ...در مرکز آئین های دین مهر پرستی قربانی کردن گاو به دست مهر، قرار داشته 

ه قربانی کردن گاو می پرداخته نیز برمی آید که جمشید ب 8، بند 79است...نیز یسنه 

است...همچنین مهر دارنده چراگاه های فراخ بوده است ... و جمشید دارنده رمه خوب 

رساند... ضمنا در تفکّر ایرانی این عقیده ...که از ارتباط هردو آنها را با گلّه و گلّه داری می

ز گاهی بر زمین می رشد می کند که ایزد مهر یامیشی آن ایزد رهائی بخش است که هر ا

آید تا با کشتن گاو )در آئین مهری( یا با رهبری کردن مردم )در آئین مانوی( نعمت 

 (993-1781،6ونجات را ارزانی مردم دارد.) بهار ،

تقریبا در تمام معابد مهری صحنه ای از گاو کشی در مرکز نقوش برجسته وجود  

گاو در غاری است. غار به صورت طاقی دارد. مهر را می بینیم که در حال قربانی کردن 

مزیّن به شاخ و برگ نشان داده می شود و آفریدگان گوناگون سگ ومار )کژدم( از چشمه 

آن بهره زندگی می یابند. ]مهم ترین[ ویژگی حیات بخشی این قربانی کیهانی ... ]آن 

پردازی کرده است که[ به نیم تنه خورشید وماه با گندمی که  از دم گاو می روید، نماد

 (، 1734،179اند. )هنیلز، مترجمان: آموزگار و تفضّلی 
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مسأله ارتباط دم گاو وگندم و ویژگی زندگی بخشی این حیوان، یادآور نقش گاو در 

داستان بنی اسرائیل  است که در قرآن و در سوره بقره ازخصوصیَات ظاهری آن سخن 

دهد. رفته است و در ادامه برای بازگشت جوان کشته شده، پرودگار دستور ذبح گاوی را می

وتماس دم او با بدن مقتول  به زندگی دنیایی خود باز می  در پایان بعد ازکشته شدن گاو

گردد و در این رستاخیز دنیایی، جوان قاتل خود را رسوا می کند و این گونه عدالت اجرا 

شود. نکته دیگر تاکیدی که در کلام وحی بر رنگ گاو رفته است ودر اسطوره آفرینش می

شرح ماجرا از قرآن بیان شود. آن جا که گاو نیز از گاو زرّین سخن می گوید. بهتر است 

وَ اِذ قالَ موسی لِقومِه إنَ الله یَأمُرکُمُ أَن تَذبَحوا بقَرَۀ قالوا أُتتَّخِذُنا  "فرماید :پروردگار می

هُزواقالَ أعُوذ بِالله أن أکونَ مِنَ الجهلِین .قالوا ادعُ لَنا رَبَّکَ یبیّن لنا ماهی قال انّه یقول 

لا فارِضَ وَ لا بِکرعَوانٌ بیَنَ ذلِک فاَفعَلوا لا تُؤمَرون قالوا ادعُ لَنا رَبَّکَ یبُیِّنُ لّنا ما  إنّها بقَرَۀٌ

لَونَها قالَ إنَّه ُیقوُل إنّها صفَراءٌ فاقِع لَونَها تَسُّرُ النّاظِرین. قالُوا ادعُ لّنا رَبَّکَ یُبیَّن لّنا مَاهِیَ 

إن شاالله لَمُهتَدون. قاَل انَّه یَقولُ إنّها بقََرۀٌ لا ذَلوُلُ تثُیُر الأرض إنّ البقره تَشبَه عَلَینا وَ إنّا 

وَ لا تَسقیَ الحَرث مُسَلّمَةُ لّا ِشیة فیها قالوا الن جِئتَ باِلحَقّ فَذبَحوُها وَ مَاکادوا یَفعَلُون. وَ 

لِکَ .فَقُلنَا اضرِبُواه بِبَعضِها کَذإذ قَتَلتُم نفَس فَادّرَء تمُ فیها وَالله مُخِرجٌ مَا کُنتُم تکَتُمون َ

 ( 37تا   63یُحیِ الله المَوتی وَ یُریکمُ ءایتِه لَعلکُّم تَعقلُونَ. )آیات 
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این پژوهش قصد سنجش وبرابری اساطیر را با کلام مقدّس پروردگار ندارد بلکه  در 

به یقین بار   پی ارائه  نمونه هایی مشابه از نقش  حیات بخشی گاو در روایات دینی است.

                        معانی و مفاهیم  در بستر اعتقادات دینی بسی گسترده تر از پژوهش حاضر است.                                                       

در تازش اهریمن، آفرینش هرمزد به نبرد با او ایستاد و اهریمن پایان کار خویش را 

شت کرد. امّا ده آفریده روشن به پایداری در چیرگی براو برخاستد: دید و آرزوی بازگ

آسمان، آب، زمین، گیاه، گاو نخستین، کیومرث، آتش، اختران، ایزدان و ستارگان ناآمیزنده 

آسمان راه بازگشت را بر پتیاره بست؛ تیشتر باران سازی کرد و آب شویاننده رویاننده  ".

رویش حیات نیک بارانید؛ برزمین کوههای آسانی بخش برای شستن زهر تازندگان تاریک 

و پربرکت بررست؛ گیاه نخستین تخمه نبات را به جهان داد؛ از اندام گاو نخستین گیاه 

سبز شد به یاری گاوان، ونیز تخمه جانوران سودمند از او بود،....پنجمین نبرد را گاو یکتا 

اندامهای ]فروافتاده[ گاو پنجاه  آفریده کرد. چون درگذشت، به سبب سرشت گیاهی، از

وپنج غلّه و دوازده نوع گیاه درمانی از زمین رست. روشنی وزوری که درتخمه گاو بود به 

ماه سپرده شد، آن تخمه به روشنی ماه پالوده شد. به هم گونه ای آراسته شد، جان در 

سپس، برزمین،  کرده شد و از آنجا جفتی گاو، یکی نر و یکی ماده، ]برزمین آورده شد[.

از هر نوعی دوتا، یعنی دویست و هشتاد و دو نوع فراز پیدا شدند، به اندازه دو فرسنگ  

گوسپندان برزمین و مرغان در فضا ماندگار شدند و ماهیان درآب شناکردندکه تغذیه کامل 

( آن 1781،117) بهار،"آفریدگان از ایشان بود. این نخستین نبرد را گاو با اهریمن کرد.

ه ازآن ک "ونابگ "گونه پیداست که اندر آن هنگام که تورانیان را باایرانیان بر]سر[ بوم، 

هیربدان بود، پیکار بود. هرمزد برای ناپیکاری گاوی بزرگ آفرید که مرز ایران وتوران 

ای نگهداشته  شده بود. همی چون پیکار برپشت، بالای دنب، پیدا بود. ]گاو[ را به بیشه

ن گاو سامان شناخته ]همی[ شد؛ تا این که کاوس را به پرکامگی، بهری از می بود .بدا

زمین توران از آن ایران کردن کام آمد و دید که تا آن گاو هست ]چنان[ کردن دشوارتر 

گاه نخواست که بدان گاو مرز آشکار باشد. بود، آناست. از آن جا که وی را نیرومند می

سریت بود ... به تن بزرگ، به زور گران و به کاوس به هفت برادر بودند و آن  هفتمین 

شو، آن  "بس دریاور بود و از شاهزادگان بود.کاوس ]اورا[ به پیش خواست و فرمود که 

سریت رفت.چون خواست ]گاورا[ کشتن ،گاو به سخن مردمان  "گاو را بکش اندر بیشه 

اورا فروهر اندر هوم دارنده مرا بمکش؛ زیرا اگر مرا بکشی ،آن که  "بدو پرخاش کرد که 
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مرگ است ،او که نامش زردشت ،پسر سپیتمه ،است وبدی را که کردی اندر جهان بگوید 

وتو را برروان دشواری آن گونه بود که در دین پیداست که آن پیداست که آن بدکردار را 

 ابرچه رسد هنگامی که او )=زردشت( بدکاری ]وی راباز[ گوید: چنین ]آمده[ است که بر

سریت چون آن  "آن مرگ باشد و او که ]گاو را[ بمیراند، او را از مرگ نیز بدتر] رسد[.

 "سخن شنود، بازگشت. باز  به کاوس شد واورا از چگونگی آگاهانید. این رانیز گفت که 

گاو به شگفتی گفت که هر که اندر زمین به جنگ وابسته تر است، اکنون کشتن گاو را 

نه پیداست که آن که  "را که کام به جنگاوری بود، گفت که  کاوس "همی فرماید.

فروهرش  اندر هوم دارنده مرگ است )=زردشت(، خود هست یانه، و اگر هست زاید، پیدا 

.سریت گفت که ما به کشتن توانا "شود او را بکش "و به سختی فرمود که  "شود یا نه

که به بهمان بیشه شو "وس گفت که . کا"نیستم، زیرا مرا از گله او در دل بخشایش است 

یشه. سریت برشد به ب "بس سرکردگان پریان بدو ماندگاراند و تورا ازدل بخشایش ببرند

او را  ! ودید پریان که دهانشان گشاده داشتند. ایشان برخروشیدند که درکش، مبخشای 

گاو  .بخشایش از دل بشد. به بیشه باز شد و به مشت پشت گاو را به سه جای بشکست

شگفت ناله  و بانگ برداشت.سریت را پس از کشتن گاو، از آن ناله که شنود، آن گاه گران 

 ( 955-7)بهار، "ناآسودگی بود.

چون او را "درباره شگفت کوشی اهریمن به ازمیان بردن زردشت آمده است که 

ا ]مادرزردشت[ نزدیک بود زادن، اهریمن قلب دیو، درد دیو و باد دیو، هریک را ب

یمکصدوپنجاه دیو به کشتن زردشت فرمان  فرستاد وبه مینوئی )= به شکل نامرئی( فراز 

به مادر ]زردشت[ شدند. از تب ودرد و وباد به رنج آمد. از آن جای به یک فرسنگ، 

جادوگری بود سترگ نام که پزشک ترین جادوگر بود. ]مادر زردشت[ به امید بهتر 

مشو به  "رفتن ایستاد.فرشته هرمزد بانگ برد که کردنش، از جای برخاسته و به در

جادوگران ! چه تو را درمان بخش نیستند؛ بل، باز خانه شو ودست بشوی و] باده را[ به 

روغن گاو اندر مال، برآتش بر، به هیزم و بوی بتاب )=گرم کن( و برای فرزند خویش، که 

( او همان گونه 48تا  45ص )بخش هشتم گزیده زاداسپرم، از "تو را است در شکم، بخور

او "نیز برای آزمایش پیامبری زردشت   "(.] هرمزد[ 1781،954کرد ودرست شد. )بهار،

)زردشت( را بستد وبه پای گاوان، که به راه، به سوی آب همی شدند،بیفکند.پیشوای گاوان 
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ز او آن رمه به نزدیک ]او[ بایستاد وبکصد وپنجاه گاو را که از پس او )همی( رفتند ا

 (1781،953)همان،  "بازداشت، وپورشسپ گرفتش و بازبه خانه برد.

 

 

 

 

 

 

 

 

]نیز[ موبدان زردشتی گرز گاوسارمهر را سه بار در روز در بالای دوزخ می چرخاند تا 

نگذارد دیوان به دوزخیان عقوبتی بیش از آنچه سزاوار آن هستند، تحمیل کند. )هنیلز؛  

 (    183 مترجمان: آموزگار وتفضّلی،

مهرهای استوانه ای عیلام کهن )نیمه اوّل هزاره دوم، پ،م( در نشان دادن صحنه های 

پرستش، به مهرهای دوران بابل کهن شباهت دارد؛ و دارای صحن هایی است که از سلسله 

پ. م( به ارث برده است. تصویر خدایان با تاجهای شاخدار، تعقیب   9005-9197سوم اور )

ار به وسیله شیران که دربین النّهرین کهن و عیلام کهن است. )بهار، جانوران شاخد

1781،557   ) 

تصاویری نیز از نقش های کنده کاری شده بر تخت جمشید گویای معانی ومفاهیم  

این ساختمانهای بزرگ که فضای وسیعی را فراگرفته  "دیگری از نبرد شیر وگاو است .

ها برپا شده اند و می دانیم که این کار سرشار ریزه کاریکاری هایی ها و کندهاند، با نقش

در طی سالیان درازی به انجام رسیده است. با این همه، از این کاخ به ندرت استفاده 

شد و در میان آثار بازمانده از آن، چیزی که دلالت براین داشته باشد که مرکزی برای می

رسد که تخت جمشید ود ندارد. به نظر میمقاصد اداری بوده باشد، اندک است یا اصلا وج

بیش از هر چیز مرکز اجرای مناسک بوده است، یعنی صحنه اجرای جشن های سالانه 

ای که ملّت های  امپراتوری هخامنشی در آن نشان دهند، هیئت های نمایندگی دسته 

 انجمعی از پلکانی که طوری ساخته شده بود که می شد با اسب ازآن بالا رفت، از می
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دروازه های کاخ و از کنار دیوارهای کنگره دار می گذشتند و به کاخ صدستون داخل می 

شدند. بعضی کاخ صد ستون را نمادی از بیشه مقدّس و دیوارهای کنگره دار نمادی از 

کوه مقدّس گرفته اند. حرکت این دسته ها فقط نمایش های خودنمایانه ثروت نبود، بلکه 

ابر خدای باروری این سرزمین. جشن نوروز ارتباط دیگری نیز نمایش هایی بود در بر

منطبق می شد؛ رپیثون از مراسمی بود  7بافصول دارد، زیرا که این جشن با جشن رپیثون

که در طی آن به خدای رپیثون نیایش هایی تقدیم می شد تا از پناهگاههای زیرزمینی 

دارد، بازگردد. زمستان نگاه می های درختان را به رغم حمله هایخود که در آن ریشه

نماد این نیرد فصل ها را شاید بتوان در بعضی نقوش برجسته که شیری )خورشید( را در 

حال کشتن گاو) باران( نشان می دهد، مشاهده کرد. بنابراین، نقوش برجسته تخت 

تیز سجمشید این نظر را القا می کند که جشن های سالانه ای در ایران وجود داشته که با

 (144-145، 1734فصل ها و نبردهای حیات مربوط بوده است. )هینلز، 
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ر تواند بسیااسطوره آفرینش کیومرث وگاو از زمین نمی"از بندهشن  برمی آید که 

کهن باشد و باید به دوران نوسنگی  و اختراع سفال سازی بازگردد. ما در اساطیر زردشتی 

اسطوره ای از این کهن تر نیز در باره خلق انسان داریم و آن اسطوره پدیدآمدن مشی و 

 (                                                                                              1781،40) بهار،"به دورانی کهن تر از عصر نوسنگی بازمی گردد.مشیانه است از گیاه که 

امّا در روایت کلیله ودمنه، خواننده با شکل دیگری از معانی ومفاهیم  رو به رو می 

 شیر "شود که از باورهای کهن واسطوره ای بسیار فاصله گرفته است. هرچند داستان 

برآمده از کوهه  همان  باورهای کهن ویا به قولی کهن الگوهاست که از بستر حماسه  "وگاو

و درنهایت در آستانه تمدّن بشری آرام گرفته است و اندک اندک و تاریخ گذر کرده است 

چهره راستینی از تاریخ انسان وتطوّر اندیشه های رنگارنگ او را در طول زندگی فکری 

خویش  نشان داده  و سرانجام در کلیله ودمنه  در بستر وساختاری دیگر قرار گرفته است 

را روایت می کند. انسانی که دریافته است  و به نوعی زندگی اجتماعی انسان متمدّن شده

ببرد   "گذشته "خویش زندگی کند بی آن که ریشه هایش را از "اکنون"همواره در 

ویکسر به انکار آن بپردازد بلکه با الهام از دیروز درظرف بیان  و حضور امروزین  به بازنگری 

ای چگونه زیستن در خود ونیازهای عصر خویش می پردازد ودر پی یافتن پاسخی بر

خویش است؛ آن چنان که در آغاز این داستان رخ داده است. خواننده در سرآغاز هر 

واین  "رای گفت برهمن را ......"داستان کلیله و دمنه با این عبارت رو به رو می شود :

شیوه شکل گیری داستان،  فضا سازی وبراعت استهلالی است از آن چه قرار است  اتّفاق 

 بیفتد. 
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رای  هند فرمود  برهمن را که: بیان کن از جهت "در ابتدای این داستان آمده است: 

من مثل دو تن که با یکدیگر دوستی دارند وبه تضریب نمّام خاین بنای آن خلل پذیرد و 

بعداوت و مفارقت کشد. برهمن  گفت: هرگاه دو دوست بمداخلت شرّیری مبتلا گردند 

  "د. واز نظایر و اخوات آن آنست که :......هراینه میان ایشان جدائی افت

زمینه اجتماعی ا سیاسی داستان از خلال این مناظره روشن است. رای هند و برهمن 

دو  نیروی سیاسی و دینی که در ساختار اجتماعی عصر آفریننده خویش در کنار هم و 

ه ین اوست کدرطول یکدیگر پیش می روند. در حقیقت برهمن وزیرو قانون گزاراست  و ا

چارچوب  رفتارهای اجتماعی ا سیاسی را تعریف می کند و اصول اخلاقی را ا که جوهره 

و فطرت اصیل انسانی است ا در نمایش تمثیلی خویش بیان می کند. امّا در درون داستان 

حادثه از گونه ای دیگر شکل می گیرد و در ضمن تحلیل آن با زمینه های کم رنگ یا 

ررنگ از شکل اسطوره ای آن روبه رو می شویم.آن چه در آغاز این باور گاهی به ندرت پ

 در نقش "گاو"و دیگر  "ملک سباع"را سبب شد حضور شیر در ساختار قدرت به عنوان 

مشاور عالی وخردمند او و درنهایت حادثه ای تلخ با سعایت وبدگویی دشمن بدگوی شکل 

ز اجتماعی ونی  -زمینه های سیاسی  می گیرد که منجر به کشتن گاو می شود. تحلیل

 بررسی عناصر داستانی از حوصله این پژوهش خارج است.                                            

خلاصه داستان از این قرار است  که مردی بازرگان در آستانه مرگ فرزندانش را به 

روی آورد و درپی رونق  به تجارت  "مهتر "کسب وکار سفارش می کند ودر پی آن فرزند 

سفر دوردست  اختیار کرد و با وی دو گاو بود یکی را شنزبه نام  "کسب و کار خویش 

ودیگری را نندبه، و درراه خلابی پیش آمد و شنزبه دران بماند، بحیلت او را بیرون آوردند، 

می  حالی طاقت حرکت نداشت، بازرگان مردی را برای تعهّد او بگذاشت تا وی را تیمار

دارد، چون قوّت گیرد براثر وی ببرد. مزدور یک روز ببود، ملول گشت، شنزبه را برجای 

رها کرد و برفت وبازرگان را گفت: سقط شد. و شنزبه را بمدّت انتعاشی حاصل آمد و 

پوئید تا بمرغزاری رسید آراسته بانواع نبات و اصناف ریاحین... بطر درطلب چراخور می

بدو راه یافت، و بنشاط هرچه تمامتر بانگی بکرد بلند. و در حوالی  آسایش و خوشی نعمت

آن مرغزار شیری بود.. جوان و رعنا ومستبد به رای خویش .هرگز گاو ندیده بود وآواز او 

ناشنوده. چندانک بانگ شنزبه بگوش او رسید هراسی بدو راه یافت، و نخواست که سباع 

ود. بهیچ جانب حرکت نمی کرد. ودرمیان اتباع او بدانند که او می بهراسد برجای ساکن ب
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دوشگال بودند یکی را کلیله نام بود ودیگر را دمنه ،وهر دو دهای تمام داشتند. ودمنه 

حریص تر و بزرگ منش تر بود، کلیله را گفت: چه می بینی در کار ملک که برجای قرار 

وسپس در پی یک   (42-1731،67)مینوی ، "کرده ست و حرکت ونشاط فرو گذاشته ؟

گفت وگوی طولانی با کلیله تصمیم می گیرد که به ملاقات شیر برود وعلّت را جویا شود 

و سرانجام به لطایف الحیل به درگاه شیر راه می یابد و بعد از دانستن راز سکون شیر، 

ه درپی آوردن گاو می رود امّا بعد از مدّتی از جایگاه ومنزلت او در نزد شیر به جوش آمد

و با طرح توطئه ای وایجاد بدگمانی در شیر وشنزبه زمینه نبرد وکشته شدن گاو را فراهم 

و چندانکه او را افگنده دید و  "می کند.امّا شیر بعد ازکشتن گاو به سرعت پشیمان شد 

درخون غلتیده، و فورت خشم تسکینی یافت، تأمّلی کرد و با خود گفت: دریغ شنزبه با 

و رای و هنر. نمی دانم دراین کار مصیب بودم ودرآنچه ازو رسانیدند  چندان عقل وکیاست

 ( 195-1731،7)مینوی ، "باک سپردند.حقّ راستی وامانت گزاردند یا طریق خائنان بی

 
، کتابخانه 56، پشت ورق Revan 1022سانتی متر(  5/14×  4/13) 1570کلیله و دمنه بایسنقری: شیر در حال کشتن گاو، هرات، 

 وپ کاپی سرای، استانبول.ت



 
 
 
 
 
 

 پژوهی ادبی. جلد چهارمین همایش متنمجموعه مقالات دوم              911
 

 

شبی پلنگ تا بیگاهی پیش او ]شیر[ بود، چون بازگشت برمسکن کلیله  "تا سرانجام 

ودمنه گذرش افتاد. کلیله روی بدمنه آورده بود و آنچه ازجهت او درحقّ گاو رفت بازمی 

راند. پلنگ بیستاد وگوش داشت. سخن کلیله آنجا رسیده بود که: هول ارتکابی کردی، و 

این غدر و غمز را مدخلی نیک باریک جستی، وملک را خیانت عظیم روا داشتی. وایمن 

نتوان بود که ساعت بساعت بوبال آن مأخوذ شوی و تبعت آن بتو رسد... چون پلنگ آن 

فصول تمام بشنود بنزدیک مادر شیر رفت و از وی عهدی خواست که آنچه گوید مستور 

ازیشان شنوده بود بازگفت ،و مواعظ کلیله واقراردمنه ماند.و پس ازوثیقت و تأکید آنچه 

حبس  "( ونیز در یکی ازایاّم که دمنه در 198-1731،2)مینوی،  "مستوفی تقریر کرد.

بود، کلیله پنهانی به دیدارش رفت وبعد از ذکر سخنانی مشبع ومفصّل در باب  "ملک 

ومی دانم که تخم بلا من  "خیانت دمنه در حقّ ملک وشنزبه ،دمنه در پاسخ به او گفت: 

کاشته ام، وهر که چیزی کاشت هراینه بدرود اگر چه در ندامت افتد بداند که زهرگیا 

جور ...کلیله رن  "کاشته است. وامروز وقتست که ثمرت کردار و ریع  گفتار خویش بردارم. 

 سوپرغم  بازگشت.. تاهم در شب شکمش برآمد و نفس فروشد. وددی با دمنه بهم محبو

بود و درآن نزدیکی خفته، بسخن کلیله و دمنه بیدار شد و مفاوضت ایشان تمام بشنود و 

 ( 155 -1731،157)مینوی،  "یاد گرفت و هیچ بازنگفت.

عناصر اصلی اسطوره چون شیر، گاو، روح اهریمنی که در شکل پررنگ در وجود دمنه 

فته است، در این داستان وکم رنگ تر در کلیله حلول کرده است ودر این دو تجسّد یا

کند. شنزبه در آغاز تنهاو بدون سرپرست رها می شود که ردّ پایی از همان خودنمایی می

اسطوره آفرینش او وگلایه اش از ستمی که بر او خواهد رفت ونیز تنها بودن و بی سرپرست 

حنه بودنش و رهاشدن در مرغزار و عدم تعهّد مرد مزدور در مراقبت از گاواست. در ص

ملاقات او باشیر و ایمن شدن از جانب به دلیل راستی ونیک اندیشی به مقام بالایی دست 

می یابد واز نزدیکان شیر نیز مقرّب تر می شود واین ناظر به همسوئی آفرینش گاو 

ونخستین انسان یعنی گیومرث در هستی است .شیر می تواند نمادی از تمام مفاهیم 

د.در آغاز که گاو را برمی کشد وومورد لطف ومحبّت قرار می مثبت ومنفی اسطوره ای باش

دهد، جلوه ای از نیروی مهر وقدرت او در رام کردن حیوانات شاخدار درحالی که برپشت 

شیری سوار شده است. با وسوسه دمنه شیر در خشم می شود و تصمیم به نابودی گاو 

ه ای است، همان طور که در دارد. دو عامل: دروغ دمنه و خشم شیر نشانه های اسطور



 

 
 
 
 
 

 913       در کلیله و دمنه... « شیر و گاو»ای داستان ساخت اسطورهژرف

 

 

هایی که باعث آغاز گفته شد، گاو از بدی هایی چون دروغ وخشم شکایت دارد. انگیزه

ای ریشه دارد.آن چه مهم است این است که از شود درهمان معانی اسطورهمرگ او می

خورده شدن گاو سخنی نیست و این تصویر دیگری از همان مفهوم غلبه خورشید یافصل 

یا باران است..سخن گویی و کیاست ودرایت و درستی وراستی از مضامین  اسطوره   بر گاو

ای ملازم گاو در این داستان است که به کرّات از زبان شیر بیان می شود واو را برآن می 

رهمن ب "دارد که گاه وبی گاه به هر بهانه ای در پی شنیدن داستانهایی از شنزبه باشد :

و بیدار کردن فتنه  بهیچ تأویل مهنّا نماند. ودر تواریخ و اخبار گفت: خون هرگز نخسبد 

چنان خوانده ام که چون شیر از کار گاو بپرداخت از تعجیلی که دران کرده بود بسی 

پشیمانی خورد و سرانگشت ندامت خائید...و بهر وقت حقوق متأکّد و سوالف مرضیّ او را 

قوّت می یافت، که گرامی تر اصحاب وعزیزتر یاد می کرد و فکرت وضجرت زیادت استیلا و 

اتباع او بود، و پیوسته می خواست که حدیث او گوید وذکر اوشنود. و با هریک از وحوش 

(... در آغاز آمده بود که گاو از کشنده 198-3)همان ، "خلوتها کردی و حکایتها خواستی.

ی زردشت انتقام او را خود سریت می خواهد از کشتن او صرفنظر کند زیرا سرانجام روز

 خواهد گرفت.در این جا نیز برهمن از انتقام جویی روزگار از توطئه گر سخن می گوید. 

مفاهیمی چون راستی )=اشه (، اندیشه نیک )=وهومنه( و سلطه )= خشثره ،] قدرت 

[(  از ویژگی هایی است که در شخصیّت پردازی گاو در روایت کلیله  وجود دارد. از سوی 

نقش زندگی  بخشی گاو هم در آغاز آفرینش و هم در فرجام جهان ونیز در دوران  دیگر

پس از مرگ طبق باورهای اساطیری؛ از درون مایه های نهان در ژرف ساخت  این داستان 

در روایت کلیله او در جایگاه وزیری خردمند وباکیاست وفراست  در دوره اسلامی است.

از مرگ اوست، چه از او خیانتی در کار ودروغی در است و همین اندوه وحسرت شیر پس 

سخن دیده نشد و همین نشانه، تاکید دیگری  است برجنبه اسطوره ای این داستان .. 

حضور گاو در نقش عالی ترین مقام ورایزن فرهیخته شیر، تصویر دیگری از همان مفهوم 

 وجّه به بستر سیاسی روایتآغازین زندگی بخشی گاو را تداعی می کند امّا در این جا وبا ت

داستان؛ شکل دیگری به خود گرفته است.او در نقش عالی ترین رتبه سیاسی به نوعی 

بخشد. نکته  دیگر تقابل شیر وگاو است .شیر دارای روند زندگی اجتماعی را بهبود می

ا او یک جا بار معانی کهن را بر دوش دارد که در تمام آنه تمام مفاهیم اسطوره ای است.

بندد. در روایت کلیله نیز شیر در برابر گاو همان ،غلبه شیر بر گاو هسته اصلی ماجرا را می



 
 
 
 
 
 

 پژوهی ادبی. جلد چهارمین همایش متنمجموعه مقالات دوم              912
 

 

و دیگر مفهوم شیر( مهر، کاووس ونیز در دو مفهوم دیگر، نخست  وجود مادّی و نفسانی )

 که پیش از این در بخش ریشه یابی اسطورها  یگدیگر نمادین از خورشید در نبرد فصول با

از سوی دیگر او درنهایت همان روح پلید اهریمنی  باشد.ا میبیان شده است ای داستان

از شیر  گیرد بلکه امّا روح اهریمنی از او سرچشمه نمی آورد.است که گاو را از پا در می

نیز در  شود و خون گاو را از  سرخشم می ریزد...رهگذر سخن سراسر دروغ دمنه اغوا می

گیرد که در پی مجازات آن کس است که  صورت اهورائی میپایان با افشاگری  پلنگ، 

هدر شدن خون گاو را سبب شده است؛ آن چنان که گاو به سریت از ظهور زردشت و 

بافت داستان کلیله، توطئه گاو در پی  انگیزه کشته شدن درخونخواهی او سخن می راند. 

لولی زنجیره علّت ومع ان،براندازی قدرت سیاسی شیر است که در بیان روایت سیاسی داست

 را فرم می دهد وآن را در روند روابط سیاسی امری پذیرفتنی در بدگمانی شیرمی داند.

تردید، بدگمانی، توطئه و تغییر در ساختارهای سیاسی جامعه، ماجرای پایان ناپذیر 

 والبّته چندان از بار کهن گرائی تهی نیست زیرا در اسطوره آفرینش تشنگان قدرت است.

 خیزد وبرقراری داد به نبرد با اهریمن برمی گاو از آفریدگانی است که در فرجام جهان و

پنجمین نبرد را او به انجام می رساند. درروایت نصرالله منشی نیز اندیشه نابودی و توطئه 

این که در اساطیر از قدرت سخن  براندازی مفهوم کم رنگی از همان اندیشه ابتدائی است.

به زبان آدمیان اظهار شگفتی می کند و آن را ا هم چنان که در داستان ذکر گویی گاو 

شد ا  موهبتی اهورائی می داند در روایت کلیله، تعبیر دیگری از همان دانش و دیانت 

است هم چنان که در کلیله نیز بر کفایت وکاردانی و خردمندی شنزبه از زبان شیر تأکید 

 "از روایت زاداسپرم فرایادمی آورد، آن جا که می گوید:می کند. این مسأله نکته ای را 

به  کشورهای دیگر می  "سروُو"در فرمانروایی هوشنگ هنگامی که مردم بر پشت گاو 

رفتند؛ شبی که به ستایش آتش می پرداختند؛ آتشدانها که  سه جا بر پشت گاو نهاده 

ین آتش که در ]اصل[ یکی و شده بود و آتش در آنها قرار داشت، در دریا افتاد. جوهر ا

آشکار بود به سه آتش تقسیم شد، و آنها را بر سه آتشدان نشاندند که خود سه فرّه گشتند 

 ...این افسانه با جزئیّات بیشتر، ولی"و جایگاه آنها آذرفرنبغ، آذرگشسب، و برزین مهر شد.

ه دوران تهمورث آمده و ب 5-4، بندهای 13باز به گونه ای نسبتأ مبهم، در بندهشن فصل 

نسبت داده شده است: در فرمانروایی تهمورث هنگامی که مردم از خونیرس برپشت گاو 

سرسوک به کشورهای دیگر می رفتند، شبی در میان دریا چنین اتفّاق افتادکه باد بر 
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دانها کوفت ،و آتش  -و در سه جا برپشت گاو آتشدان بود   -آتشدانی که درآن آتشدان بود 

شها به دریا انداخت  واین سه آتش چون سه جان ]دوباره[ به جایی که در آن آتش را با آت

بر پشت گاو بوده برآمدند، تا همه جا روشن شد و آن مردمان راه خود را از میان دریا ادامه 

، 12دادند...گاو سرسوک به نام هذیوش نیز خوانده شده است، چنان که در بندهشن فصل 

گاو هذیوش که آن را سرسوگ نیز فرمانبر گفته شده است که  "آمده است: 19-17بند 

در آغاز آفرینش مردم، آنان ]بر پشت آن[ از کشوری به کشور دیگر رفتند. در رستاخیز از 

] نوش، انوش[ )شربتی که جاودانگی می بخشد( درست می کنند ... چنین  "هوش  "آن 

سرسوگ[ در پایان سالهای اوست،  گفته شده است که زندگی در دست این مرد والا ]= گاو

و هموست که بیشترین دژها را پیرامون جهان ]برای رفع آن[ ساخته است تا زمانی که 

 "توجیهات گوناگونی از نام سرسوگ کرده اند ... وکوهوت آن را  "رستاخیز برسد .

 "معنی می کند...ونیدشیمان هذیوش را  "کسی که می درخشد  "یا  "شهریاری روشنی 

ین معنی می کند.) کریست "کسی که بردبار است  "یا  "ی که زندگی را حمل می کند کس

(  پس می توان قدرت سخنوری گاو را نیز 187-81سن، مترجمان: آموزگار و تفضّلی، 

رمزی از وجود انسانی او دانست که در داستان کلیله نمادی از انسان خردمند وفرهیخته 

کشته می  "سعایت نماّم خاین  "وشهریاری است وبا  ای است که در مقام وزارت امیری

شود؛ آن گونه که در جریانهای تاریخی وزیر کشی به سنّتی تبدیل شده است هم چنان 

 که در مورد حسنک وزیر ویا عطاملک جوینی اتّفاق می افتد. 

تثلیث گاو، شیر و دمنه روایتی از اهریمن، مهر وگاو را در خود دارد که در دوران 

اجتماعی  پررنگ تری می   -می ودر زمینه داستان های کلیله و دمنه شکل سیاسی اسلا

گیرد وادامه همان اسطوره آفرینش و جدال پایان ناپذیر یزدان، انسان و اهریمن است. 

حاصل کلام آن است که مفاهیم اساطیری در داستان شیر وگاو هم چنان زمینه ساز شکل 

به اقتضای شرایط جامعه و روزگار آفرینش دوباره این گیری این اثر هندی هستند امَا 

اجتماعی چهره پنهان کرده است. شیر وگاو  در کلیله ودمنه،   داستان، در فرم سیاسی ا

کند. ای که بار معنی ومفاهیم جامعه عصر خویش را حمل میروایتی است نیمه اسطوره

کل می دهد و قوانین نوینی را مثلّث شیر، گاو واهریمن خمیرمایه  این حکایت بلند را ش

روشن اسطوره ای آن تعریف می کند. روابط اجتماعی مفهومی روشن تر  -در زمینه سایه 

یافته است و انسان توانسته است جایگاه خود را در جهان بداند ودر پی شناخت از خود  
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ش پرسو هویّت انسانی خود برآید.تلاش رای هند برای رسیدن به پاسخی مناسب از خلال 

های در ظاهر ساده او گونه ای دیگر از این تکاپوی بشری است وپاسخهای خردمندانه 

برهمن که بر محور اخلاق است و با زبان تمثیل  و حکایت بازگو می شود نیز تقلّایی است 

درخور... اماَ سوال در این جاست که این تلاش وتکاپو تا کجا  تداوم دارد وسرانجام آدمی 

ها چه خواهد بود؟ اندیشه آدمی تا کدام فراسوها کرانگیران و شناور در بیدر جهان بی ک

پر خواهد کشید و آیا همیشه راهی به سوی فرجامی نیک فرا روی او خواهد بود؟ شیر 

وگاو حکایت همیشه پویای ستیز نیروهای بدی ونیکی است؟ حال باز هم این پرسش 

ا کدامین مرحله وجود خواهد رسید و در مطرح است:  انسان در سرانجام این نبردها ت

 کدام نقطه خود ایستاده است ؟

 

 پی نوشت       

، نام گروهی از متن های اوستاست که با مسائل آئینی مربوط می هادمانسری -1

 شود. 

یزش، ستایش ونیایش ایزدان است و  این امر در دین زردشتی خود مینوئی یا  -9

                                                                                  (       88، 1781ایزدی دارد. )بهار، 

رپیثون سرور گرمای نیمروز و سرور ماه های تابستان و قرینه لازم وسودبخشی  -7

برای تیشتر است. خورشید پیش از ورود شر، هنگامی که بی حرکت در بالای 

جهان ایستاده بود، در پایگاه رپیثون قرار داشت. بنابراین رپیثون سرور جهان 

هم نوروز در سال واقعی آرمانی است... جشن رپیثون بخشی از جشن نوروز است، 

است و هم نوروز نو در زمان آرمانی آینده، آمدن رپیثون به زمین، زمان شادی و 

امید به رستاخیز است، نمادی است از پیروزی نهایی و همیشگی آفرینش نیک 

 (  56-7)هنیلز، شناخت اساطیر ایران،  ".
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 در ادبیات تعلیمی کودک "دمنهوکلیله"دلایل ارزشمندی 

 
 5خاطره دارابی

 2تاج الدین گیلانی

 چکیده

د اما باشاز زمره آثار کهن و رسمی ادبیات بزرگسال میدمنه، با وجود اینکه وکتاب کلیله

حکایاتش به عنوان ارزشمندترین منبع تربیتی، از دیرباز تاکنون، در ادبیات تعلیمی کودک 

مورد توجه بوده است. این حقیقت که وجود و رعایت چه تمهیدات مناسب با ادبیات 

تا همیشه در تاریخ ادبیات دمنه، سبب شده وتعلیمی کودک در حکایت پردازی کلیله

 وجهی کودک مدنظر قرار گیرد، پرسش اصلی پژوهش حاضر است و یافتن مشخصه چند

 سنی مختلف های گروه از را فراوانی دمنه، که موجب شده مخاطبانوحکایات کلیله بودن

کند، بخصوص عرصه فرهنگی تاریخ ادبیات تعلیمی کودک،  جلب سوی خود به اجتماعی و

 -تحلیلی رویکردی با. روش تحقیق در این پژوهش شدبادر این بررسی میهدف کلی 

ای صورت گرفته است. نتیجه حاصل از این بررسی، کتابخانه مطالعات طریق از و ایتوسعه

، رعایت اصولی چون، دمنهوکلیلهپردازی کتاب یافتن این ارزش است که در حیطه قصه

، تعلیمی در قالب تمثیل و فابل -مضامین اخلاقیشیوه خواننده کودک نهفته، رعایت ذکر 

باشد، مهمترین دلایلی است که موجب شده این کتاب که متناسب با روحیات کودکانه می

تربیتی ادبیات کودک، همواره مورد گزینش،  -در قرون متمادی، در عرصه تاریخ تعلیمی

 بازنویسی و بازآفرینی قرارگیرد.

 

 بیات تعلیمی، خواننده کودک نهفته، تمثیل و فابل.کلیله و دمنه، اد کلیدواژه:

  

 

 

 
 kh.darabi@gmail.comکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اراک                                    -1

 gilani1393taj@gmail.comکارشناس ارشد نقاشی، دانشگاه هنر اصفهان                                       -9
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 مقدمه

تعلیم و آموزش کودکان، که در حکم بازوی توانمند حکومت ها، تخیل و حافظه جوامع 

دانشی )چه عملی  هستند، از دیرباز مورد توجه بوده است؛ ادبیات تعلیمی یا ارشادی، که

خواهد ای را که میکند و از راه تخیل، مسالهتشریح می و چه نظری( را برای خواننده

: 1782تعلیم دهد به صورت داستانی یا نمایشی درآورده تا جاذبه بیشتری یابد)شمیسا،

(، در دست متولیان تربیت کودک، بهترین ابزار کمکی و آموزشی به شمار 946-944

 آید. می

دکان به طور ویژه وجود تا پیش از مشروطه، سابقه خلق آثار ادبی برای کو

و تا زمانی که موجودیت کودک در نظام اجتماعی گذشته  (70: 1729نداشت)محمودی،

چگونه  برداستقلالی نداشت، و او در حیطه فرعیات زندگی در انتظار بزرگ شدن به سر می

(، بنابراین 71: 1732می توانست برای خود کتاب قصه و یا شعر داشته باشد) کیانوش، 

شد مند میت تعلیمی کودک، تنها از منبع ادب رسمی کهن و ادبیات بزرگسال بهرهادبیا

و از آنجایی که آموزش اخلاقی، همواره از کارکردهای اساسی ادبیات در ایران به شمار 

های مهم گزینش آثار، برای کودکان بوده اخلاقی، یکی از سنجه -آمده، جنبه آموزشی

هایی که اندیشمندان و پادشاهان وایات مذهبی و اندرزنامهاست، لذا متونی چون حکایات، ر

ا هها برخی آثار ادبی، که مخاطبان اصلی آننوشتند و بعدخطاب به فرزندان خویش می

های گوناگون اخلاقی، مواد خواندنی ها و حکایاتکودکان نبودند اما به سبب داشتن قصه

قرار گرفت، که از جمله آنها کتاب کلیله  فراوانی برای کودکان در بر داشت، مورد استفاده

هایی است که کودکان ایرانی، در درازای ترین کتابو دمنه بود؛ این اثر، یکی از برجسته

خواندند و به سبب ایجاد ارتباط عاطفی با کودک، بارها در ادبیات ها، پیوسته آن را میسده

 است.کودک، مورد گزینش، بازنویسی و بازآفرینی قرار گرفته 

بطور کلی، شش ویژگی یا نشانه مشترک در انبوه آثار ادبی ویژه بزرگسال هست که 

دلیل کافی بر استفاده کودک و نوجوان از این آثار می باشد: زبان ساده و روان، هماهنگی 

درونمایه اثر با نگرش آن دوران نسبت به آموزش کودک، درونمایه حماسی و پهلوانی به 

بردهای تن به تن و موجودات خیالی، درونمایه تعلیمی و اندرزگونه، سبب تخیلی بودن و ن

(؛ بر همین اساس، 71-79: 1785درونمایه برگرفته از ادبیات عامیانه)محمدی و همکاران،

کلیله و دمنه به عنوان اثر ادبی کهن که ادبیات تعلیمی کودک از جکایات آن، همیشه 
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-تعلیمی، آموزش غیرمستقیم در قالب حکایت -مند است، با وجود درونمایه اخلاقیبهره

تر است و همچنین گونه حکایات که به تخیل کودک نزدیکهای تمثیلی، روایت فابل

هایش که متناسب با دنیای کودکانه وجود خواننده)کودک( مستتر در طی روایت داستان

و  ختارشناسیشناسی، ساشناسی، زیباییای، برابر با چهار محور ارتباطاست، با مسامحه

-ها شکل میشناخت شناسی است که متن ادبی کودکان همیشه براساس آن

 شود که برابر باانگیز میشناسی، پیام عاطفهدر محور زیبایی (؛19: 1738گیرد)محمدی،

ناختی ششناسی، پیام با رشدشیوه تمثیل در حکایات کلیله و دمنه است؛ در محور شناخت

تعلیمی بودن  -شود و برابر با ویژگی اخلاقی منطبق میهای روانی کودک و حل گره

حکایات کلیله و دمنه است؛ در محور ساختاری، پیام در قالب مشخصی سازماندهی می 

ی کودک نهفته، در حکایات کلیله و دمنه می شود، این محور برابر با مشخصه خواننده

با  شناسی که برابرر ارتباطچمبرز است؛ در محو« خواننده مستتر»باشد که یادآور نظریه 

شده  سازیپیام متناسب با ذهنیت مخاطب، ساده حکایات فابل گونه کلیله و دمنه است،

گذاری کلیله بر ادبیات تعلیمی کودک، اساس است. وجود این مشخصه ها در ارتباط تاثیر

ه ادکار ما در بررسی حاضر قرار گرفته، ارزشمندی حکایات کلیله و دمنه را جهت استف

صه خلا کودک، در چهار عنوان کلی اخلاق و تعلیم، تمثیل، فابل، خواننده کودک نهفته،

و مورد پژوهش قرار دادیم. منظور از ادبیات کودک در این بررسی، رده سنی الف، ب و ج 

شان، است که وجود این چهار عنصر در هر اثر ادبی، در باروری و پرورش اندیشه و تخیل

  نقش بسزایی دارد.

 پیشینه

در ادبیات است را  منابع علمی که حاصل بررسی کتاب کلیله و دمنه و ارزشمندی آن

قی، اخلا -های تعلیمیتوان به سه دسته تقسیم نمود؛ نخست مقالاتی که به جنبهمی

های فابل و حکایات تمثیلی آن، بدون در نظر داشتن تاثیر آن بر ادبیات کودک، شخصیت

 و کلیله در پردازی شخصیت و گویی قصه سبک و شیوه »اند چون: اشارات مکفی داشته

 داستان و دمنه و کلیله حکایات اخلاقی مایه درون مقایسه» مشهور،  دخت از پروین« دمنه

 بر دمنه و کلیله تعلیمی تأثیر »از دکتر علی دهقان، « اندرسن هانس کریستین های

از علی « فابل در کلیله و دمنه و مثنوی »کرمانی،  پور یوسفی پوران از« مولانا  مثنوی

و دمنه  های کتاب کلیلههایی با موضوع بررسی بازنویسی و بازآفرینینامهغلامی؛ دوم، پایان
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ویسی ی بازنشیوه ،انواع بازنویسیشان، به در حیطه ادبیات کودک، که موضوع مورد مطالعه

حدود م تطبیق آن با متن اصلی وبازنویسی شده  کارکرد عناصر داستانی ها،بازآفرینی و

 های کلیله و دمنه برای کودکان و نوجوانانها و بازآفرینیبررسی بازنویسی »اند؛ چون شده

ی م؛ و سوم، منابعی که به شیوه گذرا و مختصر، به تاثیرپذیری ادبیات تعلیسارا دارنگاز « 

تاریخ ادبیات کودک و »اند، همچون مجموعه کتب کودک از کتاب کلیله و دمنه پرداخته

از صوفیا محمودی، محمد هادی محمدی و زهره قاینی، که در خلال بررسی « نوجوان

سیر تاریخ ادبیات کودک، به مشخصه تعلیمی کلیله و دمنه و نتایج آن در ادبیات کودک، 

توجه به منابع ذکر شده، هیچ بررسی تاکنون، تحت عنوان پژوهش اشاره دارد؛ از این رو با 

های ارزشمندی کلیله و دمنه را به موازات هم و در ارتباط با ادبیات حاضر، تمامی جنبه

 تعلیمی کودک مورد بررسی قرار نداده است. 

 متن مقاله

ه در صدر پیوستاینکه چرا از گذشته تا کنون، کتاب کلیله و دمنه از جمله کتبی است که 

موجب  هم، کنار در آنها گرفتن ادبیات تعلیمی کودک بوده، وجود عناصری است که قرار

هایی چون: درون مایه هایی که تحت عنوانکودک پسند شدن این اثر شده است. مشخصه

آموزش در قالب حکایت تمثیلی، روایت در قالب فابل و وجود خواننده  اخلاقی و تعلیمی،

یا کودک مستتر(، کلیله و دمنه را در این پژوهش، در ارتباط با ادبیات کودک نهفته)

 تعلیمی کودک، مورد بررسی قرارداده است. 

 درون مایه اخلاقی و تعلیمی .5

 ابعادبزرگسالی، در کنار دیگر   هایتا سال یکی از ابعاد رشد و تحول، که از دوران کودکی

از هر گونه کودکان  از ذهن بودن خالیگیرد، رشد اخلاقی است که با وجود شکل می

را  باید یک فرایند تدریجی ،در ابتدا، برای تبدیل شدن به عنصر اخلاقیتصور خیر و شر 

یادگیری و »و  «های مادرزادیرشد توانایی»این فرایند به دو عامل مهم  د؛طی کنن

نامند یادگیری و تجربه را، دانش آشکار بشر می (؛1: 1734، احمدی)بستگی دارد «تجربه

و دانش آشکار، در قالب کلمات، طرح ها و فرمول ها به تجربه در می آید و آموزش داده 

 (.90: 1789می شود) خسرونژاد،

 ترینادبیات تعلیمی است که کهندر بخش ادبیات کودک، وظیفه آموزش برعهده 

(، 5-4: 1725انسان بوده)مشتاق مهر و همکاران، اخلاقی منش بهبود با هدف ادبی گونة

http://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/414199
http://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/414199
http://www.ensani.ir/fa/6704/profile.aspx
http://www.ensani.ir/fa/6704/profile.aspx
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اندرز است  شیوه پند و به اخلاقی، ارزش های و آموزه ها آن، ذکر محتوایی هایشاخص

(، بدین سبب 152: 1737آید)میرصادقی،که در قالب داستان و نمایش به تخیل در می

 در از طرفی، آید؛کودکان، به شمار می موزش غیر مستقیمجهت آبهترین گونه ادبی، 

از زمره برخوردار بوده،  خاصی ویژگی از اخلاق دمنه، و کلیله در ایران، ادبی آثار میان

 انشای که بوده هایعبرت و هااندیشه کتب ادبیات تعلیمی است. این کتاب، مجموعه

 دلپذیر مجسم هایتمثیل با همچنین و آراسته تمام، زیبایی به را آنها نصرالله، ابوالمعالی

 گوناگون موضوعات و هازمینه در حکَم و ای مفصل از امثالساخته است و گنجینه

(، بنابراین یکی از دلایل توجه ادبیات تعلیمی کودک  995: 1720است)مشهور و همکاران،

به کتاب کلیله و دمنه، جنبه پرورش اخلاق به شیوه داستانی و غیر مستقیم در حکایات 

 این اثر بوده است. 

 و چینی سخن زیان اصلی، مایه درون  ،«گاو و شیر»در کتاب کلیله ودمنه، در باب 

 و حسد زیان -1 مانند دیگری اخلاقی تعلیمات اما است، دوستی زدن برهم در آن تأثیر

پند دارد  نشنودن عاقبت  -5 طلبی جاه زیان -7 باوری خوش و ساده لوحی زیان -9 ظلم

 این عین در حکایت، که در طی حکایاتی تو در تو، به خواننده)کودک( القا می شوند؛ این

 و آثار به را خواننده کند،می و تحلیل تجزیه و افراد، مطرح حد در را اخلاقی مضامین که

: 1736دهد)تقوی،می بالاتر ارجاع مقامات و مراتب در خصوصیات اخلاقی، این عواقب

(. مهدی آذر یزدی از داستان نویسان ادبیات کودک، با آگاهی از مضامین اخلاقی  930

«) بالای درختی خانه داشتزاغی که بر »این باب، داستان هایی با عنوان، 

خرگوشی که به حیلت شیر »(، 89همان: «) ماهی خوار و خرچنگ»(، 81:1781مینوی،

بازرگانی که صد »(، 110همان«)دو بط و باخه دوست آنان»(، 86همان: «) را هلاک کرد

شغال »( را برگزیده، با عناوین ساده تر چون 199همان«)من آهن داشت

خرگوش »(، 46همان:«)خرچنگ و مرغ ماهی خوار»، (66: 1725آذریزدی،«)زیرک

( و 52همان: «)موش آهن خوار»(، 61همان:«)سنگ پشت پرحرف»(، 15همان:«)باهوش

ها، نکته اخلاقی زبانی روان برای کودک و نوجوان نقل کرده، در پایان هر کدام از داستان

چنین نتیجه  ،«خرگوش باهوش»داستان را گوشزد نموده است. وی در پایان داستان 

بعد از آن حیوانات شادی کردند و دانستند که در بسیاری کارها، نیروی فکر » گیرد: می

 .(12همان: «)و اندیشه، بیش از زور و شجاعت است
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 عاقبت بودن وخیم حکایت، اصلی مایه درون ، که«دمنه کار جست باز»وی از باب 

 کارها سرانجام به توجهی بی نزیا -1است و اندرزهایی دیگری چون  و مکاران ظالمان

 صاحبان بودن امان در -7 موجود وضع برای حفظ کاری محافظه و طلبی منفعت -9

دوستی »فایده دارد، داستان  بی پشیمانی و ندامت -5 مکرر اشتباهات وجود با قدرت

( را انتخاب نموده، تحت عنوان 143: 1781مینوی،«)کبوتر و زاغ و موش و باخه و آهو

( روایت کرده، در پایان نتیجه 79: 1725آذریزدی«)زاغ و آهو و سنگ پشتموش و »

بیچاره صیاد ساده لوح نمی دانست که غول افسانه است و چون ما » گرفته است که

خودمان اسرار بعضی چیزها را نمی دانیم خیال می کنیم غول در آن دخالتی داشته، موش 

) «چند بلا را از یکدیگر دور کرده بودند و زاغ و سنگ پشت و آهو با همکاری و همفکری،

 (72همان: 

خرچنگ و مرغ »در کتاب فارسی پایه چهارم دبستان، از کلیله و دمنه، داستان 

انتخاب شده، ذیل فصلی با عنوان دانش و دانشمندان، جهت آموزش آگاهی و « ماهیخوار

درس، داستان چنین اخلاق کودک، به عنوان نمونه به زبان ساده نقل شده است.  در این 

 پایان می یابد:

 حال خوش خیلى بود، رسیده خیانتش سزاى به خوار ماهى مرغ که این از ها ماهى»

 باور رسد،مى دشمن جانب از که را خبرى وقت هیچ دیگر که کردند عهد خود و با شدند

 (.26: 1391ارجمند و همکاران،«)نکنند

داستان و یا یک شعر ارتباطی می آفریند آنگاه که بزرگسالی با کودکی از طریق یک 

و آنگاه که این ارتباط، برای کشف معنای متن به وجود آید، به ناگزیر یکی از نتایج این 

ارتباط و مطالعه، تغییری در زاویه دید و نگرش کودک مطالعه کننده است و این یعنی 

(، 75: 1789یادگیری دانشی که به تجربه غیرمستقیم تبدیل شده است)خسرونژاد، 

بنابراین مولف کلیله و دمنه، در واقع از نقل حکایات اخلاقی، غرضی جز تعلیم به 

 مخاطبانش نداشته است.

 آموزش در قالب حکایت تمثیلی .2

در دنیای کودک، همچنان که آموزش در امر تجربه و یادگیری مهم است، شیوه آموزش 

ای غیر که اگر آموزش به شیوه نیز به موازات آن، از اهمیت وافری برخوردارست، چرا

 مؤثر های غیر مستقیم و شیوه از یکیمستقیم و کنجکاوانه صورت گیرد کارآمدترست. 
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برپایه ذهن ادبی، ذهن انسان، است؛  ادبیات و چون هنر های روش امر یادگیری کودک، در

-ان میها سامماهیتا قصه مدار است یعنی ادراک تجربیات روزمره، در قالب خُرد داستان

ها و حکایات، نه تنها منبع (، بر همین اساس، قصه3: 1732و همکاران،یابد)افراشی

سرگرمی و تفنن و تخیل نبوده، مستعدترین شیوه در جریان آموزش بخصوص به کودک 

 هستند. 

ترین انواع ادبی است، روایتی کوتاه از رویداد و ماجرایی ساده، حکایت از قدیمی

د شیا نمادین، که در قالب نظم یا نثر و به شیوه تمثیلی نوشته میپیرامون شخصیت عادی 

ها به سبب سادگی و کوتاه بودن، همواره و دارای مطالب و نتایجی اخلاقی است. حکایت

یکی از کارآمدترین ابزارهای آموزش اخلاق فردی و اجتماعی، به کودک به شمار می رفته 

  (.87: 1729له و دمنه است)محمودی،است و قدیم ترین نمونه این حکایات، کلی
کتاب کلیله و دمنه، در بخش شیوه تمثیلی روایت، به دو دلیل، همواره مورد توجه 

ادبیات تعلیمی کودک قرار گرفته است؛ نخست این که نویسنده کلیله و دمنه، با به 

کارگیری شیوه تمثیل در حکایات، میل کنجکاوی کودک را برانگیخته، وی را در کشف 

ی هادهد، بدین شیوه که نوشتن اخلاقیات، در قالب داستانپایان داستان مشارکت می

سازند که در خلال حکایات حیوانات، کودک به شیوه کودکانه، نوعی از داستان کنایی می

غیرمستقیم، نکته اخلاقی را در می یابد و این کشف برعهده خود کودک است؛ دوم اینکه 

ه، بیان تمثیلی حکایات، شیوه غیر مستقیم آموزش و یادگیری با توجه به روحیه کودکان

است که به طور ضمنی و در قالب حکایات، رمزهای اخلاقی را در مخاطب)کودک( نهادینه 

 کند.می

 و پند و نهی و امر جای به است توانستهکتاب کلیله و دمنه،  تمثیلی حکایات شکل

 مهم خاصیت طریق از و کودک مخاطب،دهد  نشان عمل در را ایاندیشه و اندرز، کنش

 وگوهایگفت یا و ماجراها با را خود پنداری، همذات یعنی نمایشی،  -ادبیات داستانی

-می قضاوت را بحث مورد اخلاقی امر نهایت، در و کندمی همراه و داستان، شریک

زیبایی و اهمیت کلیله و دمنه  برای ادبیات کودک، در این فضاهای  (.21)همان: کند

خالی است که نویسنده کلیله و دمنه با آوردن بیان اخلاقی در قالب حکایات تمثیلی ایجاد 

دهد خواننده)کودک( خود، از راه تفکر، به نکته اخلاقی داستان پی کند و اجازه میمی
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شود اننده؛ در این گونه تمثیل ها، اجازه داده مییعنی احترام واقعی به فهم خو ببرد،

 (.146: 1789کودک به مدد تخیل، جای خالی متن را پر کند)خسرونژاد،

در کتاب کلیله و دمنه، هر باب با گفت گوی رای و برهمن آغاز می شود. راجه هند 

کند و خواهد که صفت اخلاقی را، در قالب مثالی بازگو در آغاز هر بابی، از برهمن می

کند، در حقیقت به نوعی، زمانی که برهمن، مضمونی اخلاقی را در حکایتی روایت می

 های اخلاقی، به زبان تمثیل است. باب شیر و گاو، چنین آغاز می شود:بیان پیام

رای هند فرمود برهمن را که: بیان کن از جهت من، مثل دو تن که با یک دیگر » 

این، بنای آن خلل پذیرد و به عداوت و مفارقت دوستی دارند و به تضریب نمام خ

(، و به دنبال آن برهمن، صفت زشت سخن چینی و عداوت را 42: 1781مینوی،«)کشد

ارد؛ دبیان می« شیر و گاو»که موجب قطع دوستی عمیقی می شود، در حکایت تمثیلی 

اخلاقی های داستانی هر باب، نیز بسیاری از سخنان خود را که بار از طرفی شخصیت

صه دارند، چنانکه دمنه، قای کنایه وار و در قالب داستانی تمثیلی بیان میدارند، به شیوه

 آورد که،  بی سببرا برای شیر، به جهت مثال برای این سخن می« روباه و طبل توخالی»

از هر جثه قوی که آواز بلند دارد نترسد و ممکن است با چنین جثه و آوازی بلند،چه بسا 

 مند نبوده، فقط طبل توخالی باشد. قدرت

و در بعضی امثال دلیل است که بهر آواز بلند و جثه قوی التفات نشاید نمود. » 

شیرگفت: چگونه است آن؟ گفت: آورده اند که روباهی در بیشه ای رفت، آنجا طبلی دید 

 کپهلوی درختی افکنده و هرگاه که بادبجستی شاخ درخت بر طبل رسیدی، آوازی سهمنا

 (.30-31همان: «)بگوش روباه آمدی....

همین امر، سبب حکایت در حکایت شدن کتاب کلیله و دمنه شده، موجبی است که 

های کتاب کلیله و دمنه نویسندگان کودک بتوانند هزاران قصه کودکانه، از میان باب

ا، تان هاستخراج کنند و در ادبیات تعلیمی کودک از آن ها بهره ببرند. از جمله این داس

است، با « ب»جلدی از زهره فیض آبادی، در رده سنی گروه  14مجموعه داستان های 

ایی چون:  های کودکانهاز انتشارات برف، با نام« هایی از کلیله و دمنهداستان» عنوان 

خرچنگ نادان و » ،«صیاد و موش زرنگ» ، «دوستی موش و کلاغ»  ،«حیوان های با وفا»

 ،«درخت سخنگو» ،«کوزه عسل و مرد فقیر»  ،« باهوش و شیر نادان خرگوش»  ،«پلیکان

فیل بزرگ و »، «صیاد و سه ماهی» ، «جغد دانا و لاک پشت»، «لاک پشت و میمون» 

دختری »، «مرغابی ها و گل زیبا» ، «کلاغ دانا و شغال» ،« کبوتر لجباز» ،«موش زرنگ
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های کوتاه تمثیلی در قالب داستان، به چاپ رسانده است و نکات اخلاقی، «که موش شد

اند تا متناسب با درک کودکانه تحلیل شوند) به اندیشه و حافظه کودکانه منتقل شده

 (.1-14: 1724فیض آبادی،

از ناصر کشاورز، « جنگ لک لک و خرچنگ»فروغ جمالی، در توصیف داستان منظوم 

له و از کلی "پایکماهی و پنج"این اثر بازنویسی ساده و منظوم حکایت گوید: چنین می

تواند به رشد اخلاقی سازی شده است و میسال مناسب 8تا  6دمنه است که برای کودکان 

و اجتماعی کودکان یاری کند، زیرا در آن نکاتی چون عذرخواهی کردن، بخشیدن گناه 

مطرح  به شیوه تمثیل دیگران و رسیدن به صلح بعد از جنگ تدافعی

های (. بخش قابل توجهی از حجم ادبیات کودکان را داستان1: 1783)جمالی،شودمی

 دهد. تمثیل خود نوعی استعارهاستعاری چون حکایات تمثیلی کلیله و دمنه تشکیل می

: 1734کند)محمدی،است که یک فکر مجرد را، به وضعیت مشخص و ملموس تبدیل می

ر گروه سنی، بازنویسی و بازآفرینی ها به کرّات در ادبیات کودک و برای ه(. این داستان99

های اخلاق و رفتار اجتماعی فارسی کتاب های درسی، نیز شاهد شده، حتی در بخش

 جلوه گریشان هستیم.

 روایت در قالب فابل .9

حیوانات یا فابل، به این معنی که شخصیت حیوانی سخن بگوید و چون انسان  هایحکایت

فرزانه،  و بزرگ روزگاری، کودک و عامی، هر و نسل هر مردمان برای همیشه رفتار نماید،

های رایج ادبیات تمثیلی و تعلیمی بوده، از گونه برخوردار خاصّی جذّابیت و کشش از

و  فارسی ادبیات در فابل نویسی به عنوان شاهکار است؛ کتاب کلیله و دمنه، کودک

حکیمانه به  و اندرزی قی،اخلا تعلیم آموزه های در جانوران، زبان از هاییداستان مجموعه

(. در این 12: 1721رهبریان،است) داشته فراوانی نفوذ خصوص به کودک و نوجوان،

آموزد حکیم و مربی بشری نیست؛ جانوری است حکایات، آن که درس اخلاق به انسان می

کند. به هر حال چنین چون موش و گوزن که هم ما را سرگرم می کند و هم تربیت می

 (.14: 1727تنی دارد و جانی. تنش قصه است و جانش فایده اخلاقی آن)غلامی،ای، قصه

 هایشخصیت که هاییپردازی هستیم؛ قصه قصه سه گونه دمنه، شاهد و کلیله در

؛ هستند انسان همه آنها هایشخصیت که هاییقصه هستند؛ حیوانات کامل بطور آنها،

 و کلیله هایقصه هستند، که اکثر حیوانات و هاانسان آنها هایشخصیت که هاییقصه
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های تمثیلی (، یعنی از شمار داستان996: 1720اولند)مشهور و همکاران، نوع از دمنه،

 به انسانى را مسائل ترینعمیق خود، پسندانةکودک ظاهر و وراى شکل درگونه، که فابل

 .کنندمی مطرح استعاره و تمثیل وسیلة

دارد که هر کدام نمادی از  وجود جانور چهار و دمنه، چهلدر هجده باب کلیله و 

 باز، آهو، اژدها، اسب، باخه)لاک پشت( ، : از عبارتند خصلتی انسانی است این حیوانات

 پیل (، پلنگ، جغد بوف) یا بوم ، بوزینه)میمون( )خرچنگ(، پایک پنج )مرغابی(، بط ببر،

 شتر، ، سیمرغ، سگ ، زاغ ، روباه ، راسو )خوک(، خفّاش، خوگ خرگوش، خر، )فیل(،

 ، کبوتر ، کبک قورباغه(، غوک) عقاب، ، طوطی، طیطُوی ، طاووس شیر، )شغال(، شگال

 موش مور، مرغ، خوار، ماهی ، مار، ماهی گوسفند، گرگ، گربه، گاو، (، عقرب کژدم) ، کِرم

 نهنگ.  و

 بزرگ کوچک و حیوانات پوست که هستند هاییآدم مانند دمنه، و کلیله هایشخصیت

داستان ها، از  است. آدمیان همچون گفتارشان، و حرکات ، افکار و اندپوشیده را جنگل

ای هشوند، عنوان کتاب براساس نامروایت می« دمنه»و « کلیله»زبان دو شغال به نام های 

ص حرینگر و دیگری جانوری است. این ها در تمثیل، دو فرد دانا هستند که یکی آینده

هایی که برای کودکان تالیف گونه، در مجموعه داستانهای فابلاست؛ همه این شخصیت

لک و جنگ لک »اند. از نمونه این داستان ها، کتاب های شده، حیاتی دوباره یافته

از ناصر کشاورز به زبان نظم، که لک لک نماد دشمن « لاک پشت و دام آهو»، «خرچنگ

اهیان برکه و خرچنگ شخصیتی مهربان و قهرمان که بر علیه باهوش و طمع کار جامعه م

(؛ در داستان دوم نیز گروه حیوانات، 10: 1785ا ند)کشاورز،ظلم او برمی خیزد معرفی شده

های کودکانه (؛ کتاب19نمونه دوستانی هم دل هستند که با هم همکاری دارند)همان: 

مرد » ، «موشی که دختر شد» ، «بود چشمه ای که مال ماه» ، «خانم کلاغه و مار سیاه»

و... با زبانی کودکانه از مژگان شیخی، « شیر و خرگوش» ، «جهانگرد و مار خط خطی

کلاغ »ا، ههای بازنویسی شده حکایات فابل کلیه و دمنه هستند؛ در این داستاندیگر نمونه

رور افراد مغ ، نمونه تبانی دو شخصیت سیاس و اهل مشورت هستند؛ فیل نماد«و مارسیاه

اند؛ مار خط خطی، با وجود معنای است؛ موش، نماد اتحاد افراد همجنس و هم عقیده

منفی که در ادب فارسی دارد، در این داستان  نماد افراد حق شناس است؛ شیر نماد آدمی 

 (.1-10: 1720خودشیفته و مغرور، و خرگوش نماد شخصیت باهوش است) شیخی، 
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فابل گونه و استعاری کلیله و دمنه در ادبیات کودک را،  هایدلیل اهمیت داستان

توان به دو وجه مهم منحصر کرد؛ یکی حس جاندارپنداری یا تشخیص اشیا و طبیعت می

 تخیل در ذهن کودک است. –پیرامون انسان، و دیگری ایجاد جهان تعلیق واقعیت 

ه، به یکی از مهمترین های حیوانی و جاندار انگارانکلیله و دمنه، به واسطه داستان

دهد و های ذهنی کودک، که همان جاندارپنداری و یا زنده انگاری است پاسخ میویژگی

ای جذاب دارند. کودکان به ویژه به همین سبب حکایت هایش برای کودک خواننده، جلوه

 ز انسانجان و نیتر از هفت سالگی، گرایش به جاندار انگاشتن موجودات بیدر سنین پائین

ی ها در بازی خیالگونه پنداشتن جانداران دارند. بر همین مبنا نیز هست که، کودک ساعت

 دهد؛ بنابراینگوید و به جای او نیز، به خویش پاسخ میهای حیوانی سخن میبا عروسک

با متنی به این ویژگی، همذات پنداری خواهند داشت، همچنین متنی نیز که چنین 

جانبداری از »دهد که چمبرز انتخاب، همان کاری را انجام میکند، در واقع با این می

تواند کودک را به درون متن بکشد و خواهد یا میمی نامدش و از این طریق می« کودک

 (. 162-130: 1789او را با نویسنده مستتر خویش همگام سازد) خسرو نزاد، 

خیلی بهتر از بزرگ حجوانی معتقد است بچه ها حرف زدن ابر و بازیگوشی نسیم را 

 (6: 1734تر ها باور می کنند) حجوانی، 

( که بازنویسی 8: 1720شیخی، « ) لاک پشتی در آسمان»به طور مثال، در داستان 

در کلیله و دمنه است، دو مرغابی « دو بط و باخه دوست آنان» کودکانه ای از داستان 

کند؛ شود و حتی فکر هم میحرف می زنند، لاک پشت احساس دارد و نارحت و شاد می 

این امر، بسیار برای کودک لذت بخش است. کودک دو مرغابی را، نماد دوستان مشفق و 

کند) و شاید برای کودک مخاطب، این دو شخصیت هر نوع بزرگسالی مهربان درک می

نیز، به عنوان شخصیتی حساس، که « لاک پشت»چون والدین و... باشد( و شخصیت 

دوستانش جدا شود و بر عقیده اشتباه خود برانجام کاری نامتعارف، اصرار خواهد از نمی

 دارد، حیات یافته است. 

دیگر جنبه تعلیمی کلیله و دمنه، این است که کودکان در هر سنی، به قصه و حکایات 

حیوانی علاقه مند هستند چون به واسطه شان، از مسیر تخیل به اعمالی کشانده می 

ر طی ها را داند و اینک بی هیچ ترسی، نتایج آنها فکر کردهتخیل، بدان شوند که بارها در

کند، درحالی که خود از دهد مشاهده میهای داستانی رخ میحوادثی که برای شخصیت
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گر آن است. داستان های فابل در کتاب کلیله و دمنه، با تعلیق کودک در جهان دور نظاره

 سازد. ا با خود همراه میموازی واقعیت و تخیل، ذهن کودک ر

کودک با شخصیت لاک پشت، به میل لجالت خود جامه عمل پوشانده است و در 

رسد که اصرار بر نظری اشتباه، پیامد بدی بدنبال خواهد انتهای داستان به این نتیجه می

ان نشنیدن سخن ناصح» داشت، چنانکه در کتاب کلیله و دمنه، جهت مثالی برای مضمون 

در قالب شخصیت های دو مرغابی و یک لاک پشت ذکر شده « اد بر رای اشتباهو استبد

کاری جزو مراحل رشد کودک است. لجبازی یا در واقع منفی(. 110: 1781است)مینوی،

دهند. نکته مهم جاتی متفاوت، منفی کاری را از خود بروز میبه در کودکانتقریبا همه 

خواهند خود را ثابت کنند و به استقلال برسند و همین را والدین ها میاین است که بچه

رای بلکه نوعی منفی کاری ب ،ها لجبازی نبودهگونه رفتارنامند. در حالی که اینلجبازی می

 .(9: 1725)ثانوی،استاثبات وجود و به دست آوردن استقلال 

ها و بازیگوشی ها)نشاط و ها، در شیطنتپنداری با قهرمان قصهتطابق یابی و همذات

تخلیه( یا پانهادن به عوالم پرخطر و ناشناخته)برخورد با کمپلکس ها و فشارها( یا تکلم و 

 ن وتعامل با اشیا و موجودات پیرامون)این همانی با هستی و طبیعت( یا پرواز به آسما

هاست که به ترین بخش قصهترین و پر موهبتدورها)رهایی از ثقل و سنگینی(، جذاب

لهایم، کند)بتمی«تشرف یا پاگشایی »کودک را رهسپار مراحل« فرایندی ناهوشیار»شکل 

1781 :119 .) 

کودکی که در اصرار بر اشتباه با شخصیت لاک پشت همذات پنداری داشته است، در 

پشت و مرگ تلخی که کودک ناظر آنست، حس خوشایندی را نیز با لاک پایان با افتادن

تجربه می کند، چراکه شخصیت هلاک شده، کودک نیست و این صحنه برای او اتفاق 

توان آرزوی پرواز را که در ذهن هر نیفتاده است. در معنای همذات پنداری مثبت، می

رد، کودک میل به پرواز دارد و لاک کودکی، بارها و بارها تداعی می شود را نیز مطرح ک

ون رسد اما چای و همکاری دوستان، به آرزویش میتواند پرواز کند با نقشهپشتی که نمی

شرایط نامساعد است دوام این آرزو زیاد نیست و در پایان با شکست مواجه می شود و 

ی بوده، توانایکودک به این پاسخ دست خواهد یافت که بی بال پریدن پرواز غیر ممکن 

 ها یکسان نیست.

از دور به مسًله نگاه » یا « پس نشینی»( با طرح مفهوم Neler ،George F« )نلر»

که با مسامحه ذکر زبان حال در قالب داستان دیگری است، در بیان آرایش مجدد « کردن

http://www.akairan.com/health/bimari-behdasht/201401304122.html
http://www.akairan.com/health/bimari-behdasht/201401304122.html
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ا ی «استغراق»ها تائید کرده، معتقد است این خصیصه به همراه دو مفهوم دیگر دانسته

کند که سبب ، نوعی آشنایی زدایی  در مسًله ایجاد می«استفهام»تمرکز شدید و 

شود، وی به عنوان یک قاعده معتقد است، مردم اتفاقات نادر برانگیختن توجه مخاطب می

ها آشنایی دارند، بنابراین برای دهند تا حقایقی را که با آنرا بیشتر مورد سئوال قرار می

، بایستی بتوانیم به آنچه برایمان کاملا بدیهی است از نو نظر افکنیم ) اندیشیدنی خلاقانه

(؛ داستان های کلیله و دمنه در قالب فابل، لباس فاخر بر تن مفاهیم 66-63: 1762نلر، 

تکراری اخلاقی نموده، کودک را که در پس صحنه نشسته است و نظاره گر ماجراست 

سازد و اخلاق را در معنایی تازه، گوشزد ه میبدنبال خود، برای کسب نتیجه لازم همرا

 کند و این دیگر وجه ارزشمندی کلیله و دمنه در ادبیات تعلیمی کودک است.می

 فاقد به ظاهر چه اگر هستند، اشیا یا حیوانات ها،آن قهرمان که هاییداستان اصولاً

 ها داستان این مایه درون دریافت پس دهند.بروز می خود از انسانی رفتارهای اما انسانند

است. انتقال مفاهیم اخلاقی و تعلیمی در قالب شخصیت نمادین و تمثیلی، تاثیر  ساده

بیش تری دارد و به راحتی از سوی خواننده درک و استنباط می شود)صفری و 

 از بدهند، شکل هنری وقایع به که سبب بدان آثار، این نویسندگان (83: 1720همکاران،

 هم تا اندکرده دیگری عرضه بافت با را واقعیت خام صورت ها آن اند.کرده استفاده تمثیل

 رغبت و هنجارگریزی زدایی آشنایی با هم و کنند رها مکان و زمان بعد از را خود اثر

دهند چنانکه کتاب کلیله و دمنه با اینکه از زمره ادبیات رسمی کهن  افزایش را مخاطبان

بوده، در طی دوران های متمادی، مخاطبان فراوانی را از هر گروه سنی به خود اختصاص 

 داده است. 

 خواننده کودک نهفته یا خواننده مستتر .1

است. هنگامی جهت ایجاد یک اثر ادبی، وجود نویسنده، پیام یا متن و خواننده ضروری 

ای را تصور کند، برای خود، خواننده یا شنوندهای شروع به نقل روایت میکه نگارنده

(، خواننده Eumberto Ecoکند که شخصیتی دوگانه است؛ یکی به قول امبرتو اکو )می

گام ی داستان}هنخیالی نویسنده یا الگومند، که چیزی نیست مگر تصویری که سازنده

های خود را به کمک وی سامان کند تا حرفر ذهن خود{ خلق میآفرینش داستان د

خواند؛ این ی واقعی که داستان را می( و دیگری خواننده109: 1782دهد)حسام پور، 

ت که تعلیمی دانس -توان همان کودکانگی بالقوه بعضی کتب ادبیخواننده الگومند را، می
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هایی هستند که کودک را جذب دارای ویژگیاند، اما با وجود اینکه برای کودک خلق نشده

کند و ما به روشنی نیازمندیم که کودک را هم، در مقام خواننده این آثار به شمار می

خواننده مستتر یا خواننده »(، این نوع خواننده الگومند را Chambers.Aآوریم؛ چمبرز )

 (.  909: 1788می نامد)چمبرز، « کودک نهفته در متن

های کودکانه از کلیله و دمنه، به عنوان شاهکار کم نظیر ادبی، و بازآفرینی هابازنویسی

بات آید، اثکه گونه گونی سلایق را پاسخگو است و از زمره ادبیات بزرگسال به شمار می

کند که این اثر برای کودک و نوجوان نیز، لذت بخش بوده، بسیار مورد توجه ادبیات می

هایی که چرایی این مساله را، علاوه بر تمامی مشخصه تعلیمی کودک و نوجوان است.

ته کودک نهف»جهت ارزشمندی کلیله و دمنه در این پژوهش برشمردیم، باید در خصیصه 

 کلیله و دمنه نیز جستجو نمود.  « در متن

های گویا، سه عنصر هستند که چگونگی گزینش سبک، زاویه دید و رعایت شکاف

(؛ در کتاب 105 -104: 1782را، آشکار می سازند)حسام پور،خواننده مستتر درون کتاب 

کلیله و دمنه، گفتگو از دقایقی است که موضوعی مشترک در نهاد بشر بوده، مضامینی از 

اخلاقی است؛ توصیف این مضامین در قالب تمثیل و به قهقرا کشیدن عاطفه  -امور فطری

ایی ها و ردپاهیطه سبک روایت، نشانهانگیزد؛ در حمخاطبین که احساسات خواننده را برمی

از خواننده کودک نهفته در داستان ها را نمایان می سازد. از طرفی وجود رمزهای پیامی 

های حیوانی که منطبق با دنیای ذهنی مشترک و همچنین گفتگو از زبان شخصیت

ی های گویایهای اخلاقی در خلال حکایات، شکافجاندارپندارانه کودک است؛ تمثیل

انگیزی کودک نقش آفرینند و او را در تصمیم گیری نتیجه هستند که همگی در تخیل

ای هدارند. زبان ساده و کودکانه کلیله و دمنه، که در قالب شخصیتداستان، شریک می

ها که گفتگوی رای و برهمن است( و برای کودک شود)جدای از آغاز بابحیوانی روایت می

پردازی هستند، زاویه دید کلیله و دمنه را در اینکه نقل کننده  آشناهای دیرین در داستان

 ها بزرگسال است یا کودکانه مبهم می سازد.داستان

شود که آن را به ادبیات ، داستان با گفتگوی رای و برهمن آغاز می«شیر و گاو»در باب 

ورد که مورد آدهد، در ادامه برهمن، فابلی تمثیلی از شیر و گاو میبزرگسال ارتباط می

علاقه کودکان نیز هست؛ نویسنده کلیله و دمنه، از زبان برهمن، داستان شنزبه و شیر را 

 کند:چنین شروع می
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بازرگانی بود بسیار مال و او را فرزندان در رسیدند و از کسب و حرفت اعراض نمودند، » 

ید و در اثنای و دست اسراف به مال او دراز کردند. پدر موعظت و ملامت ایشان واجب د

اند و بدان نرسند مگر به چهار خصلت. آن گفت که : ای فرزندان، اهل دنیا جویان سه رتبه

اما آن سه که طالب آنند فراخی معیشت است و، رفعت منزلت و، رسیدن به ثواب 

 (.1781:42مینوی،«)آخرت...

ودک تعلیمی ک سه نکته در متن بالا قابل توجه است، که آن را برای بهره مندی ادبیات

مناسب ساخته است؛ یکی مورد مخاطب قرار دادن کودکان، دوم شیوه روایت که مخاطب 

های خاصی را مدنظر ندارد)شامل بزرگسال و کودک می شود(و سوم گزینش پند درس

زندگی به عنوان موضوع، که سبب شده، در کتاب درسی پایه پنجم، جهت استفاده 

 :کودکان، اینچنین بازنویسی شود

ی فراوانی داشت. او مردی با تجربه بود و از حوادث روزگار، بازرگانی بود که سرمایه» 

بسیار چیزها آموخته بود. روزی پدر، فرزندان را گرد خود، جمع کرد و گفت: امروز می 

خواهم به شما چیزی بگویم؛ بعد سخنان خود را این گونه ادامه داد: ای فرزندان، مردم 

ن به این سه چیز تلاش می کنند: زندگی راحت، مقام بزرگ و پاداش معمولا برای رسید

 (74: 1724چنگیزی و همکاران،«) نیک آخرت

این بخش از کلیله و دمنه در کتاب فارسی پایه پنجم، در بخش دانایی و هوشیاری و 

 ادبیات تعلیمی فصل بندی شده است.

شود که نشانی از لحنی آغاز می، داستان از زبان برزویه و با «برزویه طبیب»در باب 

 دارد؛ روایت کودکانه

چنین گوید برزویه، مقدم اطبای پارس، که پدر من از لشکریان بود و مادر من از » 

خانه علمای دین زردشت بود، و اول نعمتی که ایزد، بر من تازه گردانید دوستی پدر و 

خواهران مستثنی شدم و چون مادر بود و شفقت ایشان بر حال من، چنانکه از برادران و 

 (.55: 1781مینوی،«)سال عمر به هفت رید مرا به خواندن علم طب تحریض نمودند...

جملات کوتاه و فعل های تکراری و ساده، دلیل دیگری در ابهام مخاطب حکایات این 

 اثر است. 
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طر که سه س« برزویه طبیب»از باب « سگی که بر لب جوی استخوانی یافت»حکایت 

تر نیست به واسطه روانی و اختصار در نقل که حق مثال و معنی را به تمامی ادا نموده بیش

 است، بارها مورد بازنویسی برای کودکان قرار گرفته است؛

همچون آن سگ که بر لب جوی استخوانی یافت، چنانکه در دهان گرفت عکس آن » 

آن را نیز از روی آب  در آب بدید، پنداشت که دیگری است، به شره دهان باز کرد تا

 (.47: 1781مینوی، «) برگیرد، آنچه در دهان بود )به( باد داد.

اثر شاگاهیراتا، به ترجمه گروه ویراستاری نشر برف و در رده « سگ طمع کار» قصه

 (.9: 1729، قصه بازنویس شده این داستان از کلیله و دمنه است)هیراتا، "ب"سنی 

ه به هنگام نگارش، خواننده خاصی را مدنظر نداشته، نویسنده کلیله و دمنه با اینک

اش را که مضمونی فطری و مشترک در ضمیر ناخودآگاه انسان است را، های اخلاقیپیام

در قالب حکایت های تمثیلی ریخته که برای کودک خوشایند و جذاب هستند؛ به عبارتی، 

بل، ایجاد نموده، به همراه های کودک از طریق داستان فاشباهتی را بین تصویر و خاطره

 رمزهای زبانی مشترک،سبب ایجاد ارتباط زیبایی  بین مولف و مخاطب کودک شده است. 

های مشترک در کتاب کلیله و دمنه، مخاطب آن را از سخن از عواطف در قالب پیام

بزرگسال به بهره مندی کودک و نوجوان نیز کشانده، وجود خواننده مستتر و یا کودک 

ای را به طور ضمنی  ، که در حکایات کلیله و دمنه وجود دارد و زاویه دید کودکانهمستتر

ای ارزشمند، برای و در خلال حکایات، به خود اختصاص داده است، آن را به مجموعه

مندی کودکان و نوجوانان تبدیل نموده، سبب شده است که سالیان سال، نویسندگان بهره

گونه این اثر داشته باشند و در هر های تمثیلی و فابلانکودک، توجه چشمگیری به داست

های متعددی از روایت های این کتاب گرانقدر بوده ها و بازآفرینیای، شاهد بازنویسیدوره

 ایم. 

نصرالله منشی در دیباچه کتاب کلیله و دمنه اهمیت وجود این اثر را اینچنین وصف 

 می کند:

ت؛ و کدام فضیلت از این فراتر که از امت به امت و محاسن این کتاب را نهایت نیس» 

 (.12: 1781مینوی، «)ملت به ملت رسید و مردود نگشت

 نتیجه 
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های کلیله و دمنه؛ روایت کنش های اخلاقی بودن حکایت -مشخصه هایی چون آموزشی 

داستانی با وجود شخصیت های ساده و قابل فهم، وجود حکایت های جانوری، کاربرد زبان 

های اخلاقی، مجموعه عواملی است که سبب ارزشمندی تمثیلی و غیرمستقیم برای درس

این اثر در ادبیات تعلیمی کودک می باشند و تحت چهار عنوان کلی چون: درون مایه 

تعلیمی؛ آموزش در قالب حکایات تمثیلی؛ روایت در قالب فابل و خواننده کودک  -اخلاقی

  ین پژوهش، بررسی شده اند.نهفته یا خواننده مستتر، در ا

اخلاقی، کلیله و دمنه مجموعه ای از مضامین اخلاقی است؛  -در جنبه آموزشی

مجموعه ای از تجربه ها و برداشت های انسانی که در قالب تشبیه و تمثیل چگونه زیستن 

را به خواننده کودک می آموزد و بهترین شیوه آموزش غیر مستقیم و جذاب اخلاقیات به 

است. بیان این مضامین اخلاقی در قالب حکایات تمثیلی نه تنها، میل کنجکاوی  کودک

دهد، بلکه با توجه به کودک را برانگیخته، وی را در کشف پایان داستان مشارکت می

روحیه کودکانه، بیان تمثیلی حکایات، شیوه غیر مستقیم آموزش و یادگیری است. 

وده، انگیزترین قالب بای تمثیل، فابل را که خیالنویسنده کلیله و دمنه، از میان شیوه ه

برگزیده است؛ از این طریق بر عاطفه کودک، از رهگذر حس جاندارپنداری یا تشخیص 

واقعیت، برای برآورده شدن  -اشیا و طبیعت پیرامون، تاثیر نهاده، او را در جهان تعلیق

به پرواز درآورده است. گفتگو  هاتخیل کودک را در آسمان قصه آرزوها و امیال قرار داده،

از دقایق اخلاقی مشترک بزرگسال و کودک، توصیف شان به شیوه تمثیلی، از زبان 

های فابلیک و حیوانی، با لحنی که از بزرگسال به کودک در گذار است، وجهی شخصیت

از کودک مخاطب را در کتاب کلیله و دمنه ایجاد می کند؛ کودکی که در سطرهای سفید 

 ات کلیله و دمنه، نهفته است. حکای

مندی از این تمهیدات در حکایت پردازی های کلیله رعایت چهار عنصر ذکر شده و بهره 

و دمنه، آن را جهت مطالعه کودک و نوجوان مناسب داشته، این اثر را یکی از بهترین 

 است. ر دادهمنابع، برای بهره مندی ادبیات تعلیمی کودک از دیرباز تا کنون مورد توجه قرا
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حقیقةالعشق  فی رسالة و سیناابن العشق فی رسالة تطبیقی بررسی

 سهروردی
 5زهرا اسدی

 : چکیده

گویند؛ سینا و شیخ اشراق هر دو از حبّ و میل و کشش به سمت معشوق ازلی سخن میابن

رسالة فی العشق و دیگری در صورت فی حقیقةالعشق، البته باید یادآور شد یکی در قالب 

سینا نگاشته است که رسالة که سهروردی فی حقیقةالعشق را متأثر از رسالة فی العشق ابن

ی فلسفی دارد؛ ولی فی حقیقةالعشق بیشتر عرفانی است و مایهفی العشق بیشتر درون

رد؛ ابن سینا در رسالة فی العشق از عشق غریزی انعطاف ادبی بیشتری در آن وجود دا

موجودات و مخلوقات عالم اعم از انسان، جماد و نبات و حیوان، مجرد و مادی و جواهر و 

گوید و در صدد تبیین کشش و کوشش مو جودات به سمت حق تعالی اعراض سخن می

د؛ فی حقیقةالعشق ها معنا نداراند و فنا و زوال برای آناست که همگی، در مسیر کمال

نیز در صدد تبیین سه عنصر حُب،حُسن و حُزن است که در واقع همان تأویل رؤیای 

باشد؛ یا أبت إنّی رأیت أحد عشر کوکباً والشّمس و القمرُ لی حضرت یوسف )ع( می

 ساجدین. 

 

 : ابن سینا، شیخ اشراق،رسالة فی العشق، فی حقیقةالعشق،کلید واژگان
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 مقدمه:

ابن سینا شخصیتی است فلسفی و سردسته ی فلاسفه ی مشّأ است  که رویکردی عرفانی  

از جمله پزشکی ،نجوم ،فلسفه و الهیات ،شعرو نیز داشته و به نگارش آثار مختلف در علوم 

ادبیات و همچنین ریاضیات پرداخته است؛ وی سردسته فلاسفه ی مشّاء  است و در 

فلسفه پیرو ارسطو است؛ در این میان ابن رشد نیز شخصیتی مشّائی به شمار می رود 

ر ظر داشته، د؛شیخ اشراق نیز با وجود دیدگاه های اشراقی خود نیز به فلسفه ی مشّاء ن

فلسفه ی مشّاء از مباحث وجود شناسی ،علم واجب تعالی،برهان های وجود شناسی ، 

وحدت و کثرت ، براهین فلسفی از جمله نفی تسلسل علل سخن به میان می آید، فلسفه 

ی مشّاء جهان را عقلانی تفسیر می کند و صحبت از علت و معلول ها دارد در حالی که 

 وجود را نور می داند و به سلسله نظام نوری اشاره دارد . فلسفه ی اشراق منشأ

فلسفه ی اشراق نیز نگاهی اشراقی به جهان و هستی دارد که سردسته ی آن سهروردی 

است سهروردی برای بیان مقصود خود از مبحث نور استفاده می کند و علت و معلول ها 

علل از نگاه وی همان نورالانوار  در نظر او نورهایی هستند که سلسله مراتب دارند که علت

است که همان علّت نخستین  یعنی پروردگار عالمیان است وی در آثار خود از عناصر 

مختلف استفاده کرده از جمله عناصر دینی ،قرآنی و حدیثی که به نوع خود د ر آثار شیخ 

نی، نو یوناروشن و مبین هستند و دیگر مؤلفه ها مانند حکمت ایران باستان ،فلسفه های 

افلاطونی و هرمسی؛ وی در حکمت نوری خود از امشاسپندان زرتشتی یاد کرده که یاد 

آور عقول عشره است که در فلسفه از آن صحبت می شود که واسطه های فیض به عالم 

هستی به شمار می روند گذشته از دستگاه فلسفی این دو فیلسوف هر دو دارای گرایشات 

ین را می توان از خلال آثار و حکایت های عرفانی آنان دریافت از عرفانی بوده اند که ا

جمله ابن سینا که چهار اثر شاخص خود یعنی رسالةالطیر ،سلامان و ابسال ، حیّ بن 

یقظان و رسالةالعشق را به نگارش در آورده که رسالة الطیر ابن سینا داستان پرندگانی 

محضر پادشاه می رسند که رسالة الطیر ابن است اسیر دام صیّدان شده که در نهایت به 

سینا را می توان به حمامةالمطوقه و رسالةالطیر عطّار نیز مقایسه کرد سلامان ابسال نیز 

داستان کشاکش دو قوّه ی غضبیه و شهویه در مسیر سیرو سلوک است ؛داستان حیّ بن 

ار( ان )زنده پسر بیدیقظان نیز حکایت راهنمایی پیر و مرشد نورانی به نام حیّ بن یقظ

است در مسیر سیرو سلوک سالک قرار می گیرد و او را راهنمایی می کند و اما رسالة 

العشق که شرح سلسله مراتب عشق در مراتب هستی از جمله نماد و جماد و حیوان است 
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؛ سهروردی نیز در زمینه ی عرفان آثار متعددی دارد که از میان می توان رسالةالطیر که 

ه ی رسالةالطیر ابن سینا است را نام برد امّا دیگر آثار عرفانی او که شامل فی ترجم

حقیقةالعشق یا مونس العشّاق،عقل سرخ ، آواز پر جبرئیل،لغت موران،رو زی با جماعت 

صوفیان، صفیر سیمرغ و فی حالةالطفولیة را نام برد که همگی شامل عرفان و نوع نگرش  

دا و جهان است که در حقیقت به شرق اشاره دارد؛ منزلگه عرفانی سهرورد ی به خود، خ

اصلی انسان و جهان ماورائ حس که ابن سینا در حیّ بن یقظان به آن اشاره کرده است 

و امّا در  این جا می خواهیم به مقایسه ی تطبیقی دو اثر رسالة فی العشق و حقیقة العشق 

 بپردازیم.

 رسالة فی العشق:

طریقت است و تنها انسان کامل که مراتب ترقی و تکامل را پیموده، عشق مهم تر ین رکن 

این مقام را درک می نماید. به انسان عاشق در مرتبه ی کمال عشق، حالتی دست می 

دهد که از  خود بیگانه و نا آگاه است و از زمان و مکان فارغ است. عشق به منزله ی 

د و اکسیری است که مس وجود آدمی امانتی است الهی که بر  جان صاحبدلان می نشین

یف قابل توص -آن گونه که هست -را به زر ناب تبدیل می کند امّا به هر حال حقیقت عشق

نیست؛ همان طوری که عاشق، به واسطه ی غرقه بودن در عشق، عجز خویش را از 

ه بدستیابی به جوهر آن می بیند و توان تغییر اسرار پنهان آن را ندارد غیر عاشق نیز 

دلیل تجربه نکردن آن، از فهم و بیان اسرار آن عشق، تأمل ننموده و از تأثیر آن سخنی 

نگفته باشد افراد  زیادی نیز تجربه ی عوالم عشق را توصیف ناپذیر می دانند؛ گرچه به 

قدر بضاعت خود به شرح و بیان آن می پردازند. در سیر تاریخ و حکمت اسلامی، نگاه 

به مقوله ی عشق، در عین دارا بودن وجوه شباهت فراوان واجد تفاوت  فیلسوفان و عارفان

هایی نیز بوده است.نقطه ی اوج نگرش عرفانی د ر تحلیل عشق ترسیم تجلّی ذات اقدس 

الهی در هستی موجودات و حرکت و انگیزش جمله ی موجودات به سوی او وصول آن ها 

 (.37و39(،صص1727به مقام اتّحاد است)شانظری،همکاران ،)

که "رسالة فی العشق "عرفانی دارند؛ مثل –برخی از آثار ابن سینا، جنبه ی فلسفی 

ابن سینا آن را به در خواست یکی از برترین شاگردان خود یعنی ابو عبدالله معصومی  

نوشته است. این رساله از جهت روش و شیوه ی بحث ،استدلالی و فلسفی است ولی از 

را لبریز از عشق دانسته و محرّک اشیاء است؛ بدین جهت این  این جهت که سراسر وجود

 اثر، رابط و حلقه ی واسط بین فلسفه و عرفان است.
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 را در هفت فصل تنظیم کرده است:"رسالة فی العشق"ابن سینا 

 فصل اول :در بیان سر یان عشق در هریک از موجودات .

)هم چون هیولای حقیقی،صورتی فصل دوم: در بیان وجود عشق در جو اهر بسیط غیر زنده

 که به تنهایی قائم به ذات نیست و اعراض (.

 فصل سوم: در بیان وجود عشق در نفوس و صور گیاهان.

 فصل چهارم:در بیان عشق نفوس حیوانی.

 فصل پنجم: در بیان عشق ظرفا و صاحبان ذوق سلیم .

 فصل ششم: در بیان عشق نفوس الهی.

 و به عنوان نتیجه گیری فصل های ششگانه. فصل هفتم : در خاتمه ی فصول

رفانی ع –ابن سینا،فلسفی  "رسالة فی العشق"آن چه این نظر را تأیید می کند که 

دو اصطلاح   است، آن است که د ر فصل هفتم این رساله که در حکم نتیجه گیری است،

تر مورد بیش " علّت"در کنا ر یکدیگر به کار گرفته می شوند . اصطلاح  "تجلّی"و  "علّت"

اغلب مورد علاقه ی عارف  "تجلیّ"علاقه و به کار گرفته شده ی فیلسوف است و اصطلاح

 است.

از نظر ابن سینا، تجلّی الهی، علّت ایجاد موجودات تلّقی می شود. نتیجه ی سخن ابن 

 سینا در پایان رساله این است که:

زیرا اگر تجلیّ الهی نبود، هیچ تجلّیات الهی و خیر مطلق، علّت ایجاد موجودات است؛ "

موجودی به خلعت و جود آراسته نمی شد و حق تعالی به واسطه ی وجودش، عاشق وجود 

 (.9-7: 1787همه ی معلول هاست؛زیرا،همه ی معلول ها پرتو تجلیّات اوست. )خیاطیان،

ابن سینا در رسالة فی العشق بر این باور است که عشق مختص انسان نیست؛ بلکه 

ی و جاری در همه ی موجودات است؛ اعم از مفارقات،غیر مفارقات، فلکیات،عنصریات سار

و موالید سه گانه مانند معدنیات ،نباتات و حیوان.ابو علی سینا در فصل اول بعد از تعریف 

؛ "لانّ العشق لیس فی الحقیقة الّا استحسان الحسن و ملائم جداً"عشق به این صورت

ن و حسن ملایم نیست، و تأکید می کند که البّته وجود عشق در حقیقت جز استحسا

عشق در مدبرات، وجودی غیر مفارق و لازم ذات آن هاست و وجود تمام آن ها به سبب 

: 9،ج1763عشق غریزی  است؛ یعنی اگر عشق نبود، آن ها وجود نمی یافنتد)ملکشاهی،

14-11.) 
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ی در موجودات مختلف بیان وی مراتب عشق را با توجّه به دو مبنای تشکیک و تجّل

می کند که البّته بیان این نکته بر آگاهان با مبانی حکمت سینوی و عرفان ابن عربی 

مستور نیست، اگر چه هر دو اندیشمند از تشکیک و تجّلی بهره می گیرند و از این جهت 

ان فمیان آن ها  نسبت تشابه برقرار است، امّا، توجّه به پذیرش وحدت وجود شخصی در عر

ابن عربی این دو مقوله در نظام عرفانی ابن عربی در قیاس با حکمت سینوی معنای عمیق 

 (.36: 1727تری دارد)خادمی،همکاران ،

ابن سینا مراتب عشق را با توجّه به دو مبنای تشکیک و تجلّی در موجودات مختلف 

ن عربی عرفان اببیان می کند البته بیان این نکته بر آگاهان با مبانی حکمت سینوی و 

مستور نیست ، گرچه هر دو اندیشمند از تشکیک و تجلیّ بهره می گیرند و از این جهت 

میان آن ها تشابه برقرار است، امّا با توجّه به پذیرش وحدت وجود شخصی در عرفان ابن 

عربی، این دو معقوله در نظام عرفانی ابن عربی در قیاس با حکمت سینوی معنای عمیق 

 (.36: 1727د)خادمی،همکاران ،تری دار

از نظر ابن سینا دومین مرحله ی تشکیک عشق و نخستین بارقه ی تجلّی الهی در 

ابتدا مختص به ملکی است که آن را عقل کلی یا عقل فعّال می نامند  زیرا جوهر ذاتی او 

مستعد  تجلّی الهی است و همانند صورتی که در آینه می افتد و تجلیّ گر شخص صاحب 

صورت است ، این جا هم واجب تعالی صاحب صورت است و عقل فعّال بدون واسطه ی 

هیچ موجودی تجلّی خدایی را می پذیرد و به واسطه ی ادراک ذات خود و سایر معقولاتی 

که در اوست همیشه بالفعل عقول مجرد تعلّق می گیرد که در بالاترین مرتبه ی اد راک 

رار دارند. اینان مبتهج به ذات حق و عاشق کمال اویند و پس از باری تعالی و عقل فعال ق

 (.36در این مرتبه هم به دلیل برائت آن ها از قوّه و استعداد  شوق راه ندارد)همان: 

از نظر ابن سینا عشق تنها مختص به ساحت الوهی و عقول مجرّده نیست بلکه ما می 

 توانیم آن را در عالم افلاک نظاره گر باشیم.

ن عشق را تؤام با شوقی می داند که در راستای شباهت یافتن به خیر ولی ای

محض)معشوق( در افلاک صورت گرفته و سبب حرکت مستدیر آن ها و اجرام سماوی 

می گردد وی می گوید حرکات مختلف در افلاک و جنبش نفوس اجرام آسمانی ممکن 

ست این تحریک هم نیست که به جهت غریضه ی شهوانی یا غضبی باشد  بلکه لازم ا

چون حرکات ما، ناشی از عقل عملی بوده و به خاطر معشوق مختاری صورت گیرد )همان: 

33.) 
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در نظر ابن سینا علاوه بر این رتبه یعنی افلاک، عشق در نفوس الهی نیز سریان داشته 

و وی این مرتبه ا ز عشق را مشکک و تجلّی ربانی عنوان می کند.ابن سینا قائل است این 

نفوس شایسته و سزاوار نیست که به آن ها صفت الهیّت اطلاق شود  مگر آن که به معرفت 

حق تعالی نائل آمده باشند و معر فت آنان نیز در گرو شناخت علل حقیقی خصوصاً علّت 

اولی است و چون علّت اولی،هم بر حسب حقیقت ذات خود و هم از جنبه ی مفیض بودن 

این نفوس متألّه که از معرفت عقلانی برخوردار بوده،خیریت خویش خیر مطلق است . بنابر

 (.38مبدأ اول را  درک نموده و عاشق و شائق به سوی اویند)همان: 

سایر نفوس بشری نیز سزاوار اطلاق عشق   علاوه بر نفوس الهی، ا ز نظر شیخ اشراق

د که فوس بشری انمند هستند : مرتبه ی بعد صنفی از ن-بوده و از این تجلّی ربانی بهره 

متردّد میان جهت ربوبیّت و زندگی پست دنیا هستند و سپس نفوسی که در عالم طبیعت 

منکوس و منحوس اند. ابن سینا در رابطه با عشق این دو مرتبه می گوید: شأن قوّه ی 

عاقله آن است که اگر به مناظر نیکویی رسید  باید آن را با چشم محبّت بنگرد و خواهان 

حال اگر این طلب، کار قوّه ی حیوانی و شهوانی باشد و قوّه ی ناطقه   سندیده باشد؛امور پ

در آن دخالت نداشته باشد به جهت تبعیّت از لذّت حیوانی از جمله افعال قبیح و اعمال 

زشت محسوب می شود و صاحب آن نزد عقلا مذموم و مستحق عذاب الیم آخرت است. 

بر گرفته از اد راک حسی،ظنی،وهمی و خیالی می د اندو ابن سینا این نوع  از عشق را 

البتّه اگر با مشارکت قوّه ی ناطقه باشد دیگر مذموم نبوده و حتیّ می تواند وسیله ای 

 (38-32: 1727برای آمادگی و دریافت عشق حقیقی گردد)خادمی،همکاران ،

وهبت عشق بی ابن سینا در دیدگاه عرفانی خویش سایر موجودات عالم هستی را از م

 سازد.نصیب ندانسته و درباره ی آن ها نیز عشق را مطرح می

در دیدگاه شیخ الرئیس کلیه ی موجودات نظر به جنبه ی وجودی خود همیشه شائق 

به کمالات و مشتاق به خیرات هستند و از نقص و فقر به دوراند .و بنابرحکمت بالغه ی 

ست که جدا از آن ها نیست،بدین سبب الهی عشقی غریزی در نهاد همه ی موجودات ا

که اگر عشق بیگانه از موجودات باشد، موجب می شود بنا برجنبه ی وجودی خویش، 

محتاج به عشقی دیگر شوند تا بتوانند آن عشق کلی را حفظ کنند یا آن که قادر برتحصیل 

در  آن باشند  و در این صورت یکی از دو عشق باطل خواهد  بود و حال آن که تعطیل

وجود جایز نیست . چون وجود منبع خیرات و سرچشمه ی کمالات است و نفوس بر 

 (.80حسب فطرت طالب خیرند سپس در همه ی آن ها عشقی جبلی حضور دارد)همان:
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مرتبه ی بعد وجود عشق در نفوس نباتات است و سخن از عشق مختص قوّه ی مغذیه 

ادراک و غریزه ی ذاتی د ر جبلت  می رود که منظور ایشان از این عشق، عشقی بدون

 نباتات است.

و امّا پایین ترین مرتبه ی عشق،رتبه ی بسائط غیر حیه )جمادات( است، یعنی هیولی، 

صورت و عرض.بوعلی عشق هیولی را نوعی عشق فطری به صورت می داند که هیولی هیچ 

از  ویش است وگاه نمی تواند بدون صورت تحقق داشته باشد و پیوسته ملازم و عاشق خ

سویی عشق غریزی صورت بدین گونه بیان می گردد که صورت همیشه ی اوقات مقرون 

با موضوع و طلب موضوع نگاه می دارد. امّا عشق در اعراض به واسطه ی همان مقارن 

بودن با موضوع است چون اگر موضوعی نباشد اصلًا عرض وجود خارجی ندارد و عرض 

-81: 1727طری به موضوع خالی نیست)خادمی،همکاران ،هم هیچ گاه از عشق غریزی ف

80.) 

در نتیجه می توان گفت که ابن سینا به بررسی مراتب و منازل عشق در سلسله مراتب 

موجودات اعم از جواهر  و اعراض، نفوس مجرد و مادّی،جماد و نماد و حیوان  و انسان 

ه کمال و معشوق یعنی پرداخته است؛که سخنان وی حاکی از شوق و کشش موجودات ب

 خداوند بزرگ و بلند مرتبه است.

 رسالة فی حقیقة العشق:

از شیخ شهاب الدین سهروردی مؤسس مکتب اشراق قریب پنجاه اثر باقی است که چهارده 

عدد که به زبان فارسی و بقیه به زبان عربی است. در بین آثار فارسی شیخ می توان برخی 

ثر فارسی را مشاهده کرد و شاید  بتوان گفت مجموعه آثار از ارزند ه ترین نمونه های ن

فارسی شیخ اشراق پر ارج ترین آثار فلسفی فارسی است که از قرن ششم بجای مانده 

است.رساله ی فی حقیقةالعشق یا مونس العشّاق نمونه ای زبده از این مجموعه است. بین 

دیده می شود، یکی آن چه  متون فلسفی و عرفانی اسلامی دو نوع بحث مربوط به عشق

که جنبه ی فلسفی و حتی استدلالی دارد و به دنبال بحث حکمای یونان مخصوصاً 

، یعنی عشق   erosو agape افلاطون و نو افلاطونیان موضوع عشق را به دو معنی 

موجودات برای یکد یگر و برای مبدأ مطرح ساخته است. این نوع بحث در ر سالة فی 

د یده می شود و آن جا شیخ الرئیس ا ز عشق هیولی از برای صورت به  العشق ابن سینا

نحوی اشراقی سخن می گوید بدون این که بر هانی بر ای آن بیاورد. فقط پنج قرن بعد 

 از شیخ است که صد رالدین شیرازی با برهان نظریات شیخ را مستدل می سازد.
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و بحث د رباره ی عشق قرار رسالة فی حقیقة العشق سهروردی  در واقع بین این د

دارد و شاید بیشتر متمایل به بحث عرفانی درباره ی فردیت عشق است.وانگهی آن چه 

شاخص این رساله است هویت و فردیت بخشیدن به مفاهیم انتزاعی فلسفی است که از 

خصائص شیخ اشراق است. برای شیخ اشراق آن چه از دید بشری مفاهیم انتزاعی است د 

ود حقیقی است انضمامی متعلّق به عالم ملکوت که به صورت فرشته و ملک در ر واقع خ

آثار او جلوه گر می شود . در این رساله نیز تمایلات روح و حالات نفس و تفکرات انسانی 

درباره ی عشق که هیچ گاه از حسن و نیز شاید بتوان گفت از حزن جدا نیست به صورت 

و با تفسیری از داستان حضرت یوسف)ع( در قرآن شخصیّت های ملکوتی جلوه می کند 

کریم که همانا داستان عشق و حُسن است سرّ عشق که انسان را به مبدأ می پیوندد  و 

خود سازنده ی تاروپود روح انسان است با زبانی بس زیبا بیان می شود. زیبائی بیان 

ه نیست بلکه نتیجسهروردی حاکی از این است که بحث او از عشق نتیجه ی قیل و قال 

: 1753ی اشراق و حال است و جنبه ی تحقق یاقته و چشیده شده ی عقل است)نصر، 

94-16.) 

ت. اسلامی دانس –شیخ اشراق را می توان به عنوان ملاکی برای فانتزی ادبیات ایرانی 

مهم ترین مشخصه ی فانتزی در آثار سهروردی، آمیختگی عمیق آن با مفاهیم دینی و 

ت. او از آن جا که خود  بنیانگذار حکمت اشراقی است، بیش از هر چیز بر عرفانی اس

اشراق، رها ساختن نا خودآگاه و شهود متّکی است و رسالات فارسی اش نیز وجهی از 

سلوک فردی و عرفانی اش به حساب می آیند . نماد پردازی های او، بخش همه از فانتزی 

ز اهمیت در این زمینه ،آن است که در اشکال ادبی اش را تشکیل می دهد. نکته ی  حائ

غربی فانتزی،غالباً نماد پردازی ها از نوعی مجاد له ی دو سویه)دیالکتیک( میان دو قطب  

خیر و شر، قوی و ضعیف،دانا و نادان و ...پدید می آید،امّا نماد پردازی فانتزی شیخ 

 (.  44: 1784اشراق،برآمده از جهان مُثُل  و نفی اضداد است)کریمی، 

زیرا آن جهانی جز باقی و آباد نیست/ زان که بنیاد وی از اضداد نیست .حال آن که 

فانتزی غربی یا در وجهی کودکانه و در جهان ادبی سرشار از صلح و آرامش و مسالمت 

پدید می آید که در این صورت، توان پردازش نماد در چنین جهان ادبی در غرب، کم تر 

ا می بایست جدال دو قطب متقابل به نمایش گذارده شود تا شخصیت دیده شده است و ی

ابعاد نمادین یابند. به هر صورت، باب جست وجو در ابعاد فانتاستیک آثار شیخ اشراق، در 

 (.44: 1784مجال این مقاله نمی گنجد و تفصیلی بیش از  این می خواهد)کریمی،
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خوانده "ز شاهکارهای نثر سهروردیاز لحاظ اد بی ا"، این رساله را "هانری کوربن"

 عین "لوایح"غزالی،  "سوانح"است. این اثر متعلق به سلسله آثاری است که هم چون 

جامی، از مفاهیم عرفانی در قالبی "اشعة المعات"عراقی و  "لمعات"القضات همدانی، 

نحن نقصّ علیک "، با آیه ی شریفه ی "فی حقیقة العشق"داستانی سخن می گوید. 

آغاز می شود و در دوازده بخش، خوانشی تازه از داستان یوسف)ع( بدست "ن القصصاحس

 نامیده شده است. "احسن القصص"که مطابق تعبیر قرآن کریم،  می دهد

سهروردی قصه را از آن جا آغاز می کند که نخستین چیزی که خداوند آفرید، گوهری 

شناخت حق دیگری شناخت خود  عقل بود و این گوهر را سه صفت بخشید : یکی"به نام 

و  "عشق"، از صفت دوم"حُسن"از صفت نخست  "و یکی شناخت آن که نبود، پس ببود.

پدید آمد. مهم ترین نوآوری سهروردی آن است که این سه صفت  "حزن"از صفت سوم

را از آغاز به سه شخصیّت بدل می کند و آن ها را در قالب سه برادر معرفی می نماید : 

 برادر کوچک."حزن"برادر میانی و"عشق "برادر بزرگتر است، "حُسن"

قدرت تخیل اشراقی سهروردی، در تفسیر نمادینی است که در آغاز داستان از خلقت 

حُسن که برادر مهین است در خود نگریست، خود را عظیم خوب دید، "ارائه می دهد:

. ن تبسم پدید آمدندبشاشتی در وی پیدا شد، تبسمی کرد، چندین هزار ملک مقرب از آ

عشق که برادر میانی است، با حسن انسی داشت، نظر ازو برنمی توانست گرفت، ملازم 

خدمتش می بود، چون تبسم حسن پدید آمد، شوری در وی افتاد، مضطرب شد خواست 

که حرکتی کند. حزن که برادر کهین است، در وی آویخت.از این آویزش، آسمان و زمین 

 "پدید آمد.

خواننده در همین فصل نخست، در خواهد یافت که با صورتی نا معمول از فانتزی 

روبروست. وجه انتزاعی شخصیّت پردازی فانتاستیک این رساله، بر وجه تصویر پردازانه ی 

 "یبرزبان"و  "در زبانی"آن غلبه ی کامل دارد. چنان که بتوان فانتزی ها را به دو گونه ی 

 است.  "در زبانی "قصّه، از جنس فانتزی تقسیم کرد،فانتزی این 

به همین علّت، از جنس آشنایی زادیی های مرسوم زبانی در شعر است؛ با این تفاوت 

که شاعرانگی با ارئه ی شعبده های  زبانی نا پیوسته، در قالب جرقه های الهامی آنی 

های الهامی ممکن می شود، حال آن که قصّه ی سهروردی این شعبده های زبانی و جرقه 

را در قالب یک پیوستار منسجم و نظام مندارائه می دهد.در این جنس فانتزی، عناصری 

نظیر نام شخصیّت ها اهمیّت می یابند؛ به طوری که با تغییر نام شخصِت ها عملًا آن ها 
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زبان رخ می  "در" -چنان که گفته شد –را از بین برده ایم. چرا که این فانتزی 

 (.46(،ص1784دهد)کریمی،)

، در نسبت وثیق با شعر قرار می گیرد و درجه ی انتزاع این قسم "در زبانی"فانتزی 

از فانتزی، برآمده از خاستگاه زبانی آن است. این ویژگی در تقسیم بندی هنرهای هفتگانه 

نیز به کار می رود؛ چنان که هنرها اگر در طیفی میان انتزاع و تجسد قرار گیرند، یک سر 

، شعر )سپس موسیقی( قرار می گیرد که فار غ از هر عینیت و جسمیت مادی این طیف

عرضه می شود و در سر دیگر طیف، مجسمه سازی قرار دارد که محصول آن کاملاً از ابعاد 

سه گانه ی مادی و مملوس بهره می برد. در روند به تصویر در آوردن این گونه فانتزی، 

 ل انتزاعی اش بهره برد.تصویرپردازمی باید دوچندان از تخی

نکته ی قابل ذکر دیگر آن است  که برای فهم نماد ها در این اثر،نیازی به تفسیر 

برونمتنی وجود ندارد.قصه چنان صریح و بی ابهام،اصل منظور را بیان می کند که جز 

تفسیر درون متنی چاره ای برای مفسر باقی نمی ماند.هر نوع فانتزی در نخستین وهله 

صه، قواعد خود را به مخاطب می آموزد و این رویه در نثر سهروردی نیز کاملاً های ق

مشاهده می شود؛ با این تفاوت که اگر فانتزی های آشنا، قواعد مادّی و عینی را بر می 

زنند تا داستانی مخیّل را شکل دهند، فانتزی سهروردی قواعد مفهومی و معنایی را می 

کنی معنایی است که منطق فانتاستیک اثر خود را پی می شکند و بر  اساس این قالب ش

 (46-43: 1784افکند)کریمی، 

در ادامه، خداوند آدم)ع(  می آفریند و اهل ملکوت آرزوی دیدار او را می کنند. پیش 

اول من  "که پادشاه عالم ملکوت است،عزیمت می کند و می گوید: "حُسن"از همه، 

ید، روزی چند آن جا مقام کنم، شما نیز بر پی من یکسواره پیش بروم،اگر مرا خوش آ

حُسن، سوار بر مرکب کبریا، به شهرستان وجود آدم)ع( می آید و آن جا را محلی  "بیایید.

دلخواه می یابد و تمامی آن را فرا می گیرد. عشق مطلع می شود که حُسن به دیدار آدم 

اهل ملکوت را نیز به دنبال  )ع( رفته است و به همراه حزن به دنبال حسن می روند و

خود روانه می کنند . هنگامی که عشق، حسن را بر تخت وجود آدم می بیند، می خواهد 

خود را در آن جا بگنجاند، امّا از پی در می آید. حن دست عشق را می گیرد. سپس عشق 

به هوش می آید و اهل ملکوت را گرد خود می بیند. اهل ملکوت پادشاهی خود را به 

شق می دهند، امّا عشق این مقام را به حُزن تفویض می کند و دستور به زمین بوسی ع

بفرمود تا همه از دور زمین بوسی کنند؛ زیرا که طاقت نزدیکی نداشتند. چون "می دهد : 
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اهل ملکوت را دیده بر حسن افتاد، جمله به سجود  در آمدند و زمین را بوسه دادند که: 

 "اجمعون.فسجد الملائکة کُلّهم 

در این جا مقدمه ی قصه به پایان می رسد و در فصل بعد، سهروردی وارد آمیختن 

 "بانیدر ز"داستان یوسف )ع( با داستان سه برادر می شود. باید متذکر شد که سیطره ی 

فانتزی در این متن، چنان است که در روند ساده سازی روایت، بسیاری از ظرایف آن از 

چه هسته ی ساختاری اثر را تشکیل می دهد، آن است که یاد آور  بین می رود،امّا آن

شدیم. دیگر آن که رخدا فانتاستیک این اثر،در عالم برین یا ملکوت اتفّاق می افتد و به 

در قصه، فاصله میان   .همین سبب منطق تخیّلی اثر،شکست زمانی را ایجاب می کند

ود و آن چه این دو ماجرا را از یکدیگر آدم)ع(  و یوسف)ع( به لحاظ زمانی احساس نمی ش

 جدا می کند،مفهوم مکان است.

مدّتی است که حسن از سرزمین وجود آدم رخت بربست و به عالم خود رفته است، 

اما در انتظار فرصتی است که در سرزمینی که شایسته ی مقام والای اوست، فرود بیاید. 

عزم یوسف )ع( می کند و در سرزمین در این هنگام، نوبت به یوسف)ع( می رسد و حسن 

وجود او مسکن می گزیند. عشق و حزن به سراغ حسن می روند، اما او آن دو را از خود  

می راند. عشق و حزن از یکدیگر جدا می شوند؛ عشق عازم مصر و حزن عازم کنعان می 

د و هرچه گردد. حزن در کنعان به سراغ یعقوب )ع( می رود و یعقوب)ع( با او انس می گیر

دارد، به او می بخشد . عشق نیز در مصر، قلندروار می گردد و به دنبال مردی می گردد 

تا با او انیس شود، اما ا ز منزل زلیخا سردرمی آورد . عشق خود را این گونه به زلیخا 

من از بیت المقدسم، از محله ی روح آباد از درب حُسن، خانه ای در  "معرفی می کند: 

زن دارم، پیشه ی من سیاحت است، صوفی مجردم، هر وقتی روی به طرفی همسایگی ح

 "آورم .هر روز به منزلی باشم و هر شب جایی مقام سازم.

در ادامه، عشق با اشاره ای تمثیلی، راه وصول به جهان روحانی بالاتر از عالم کون و 

ی ود، او را گرامفساد را توصیف می کند. زلیخا وقتی قصه ی عشق و دو برادرش را می شن

می دارد. سرانجام  یوسف)ع( به مصر می آید. زلیخا با خبر می شود و ماجرا به عشق می 

گوید و عشق گریبان زلیخا را می گیرد و با هم به تماشای یوسف می روند و زلیخا با دیدار 

یوسف، صبر خود را از کف می دهد و سودایی می شود. بعد ها یوسف عزیز مصر می گردد 

بر به کنعان می ر سد . حزن مصلحت می بیند که یعقوب و فرزندانش عازم مصر گردند وخ

. در مصر، یعقوب )ع( از در منزل عزیز مصر وارد می شود و ناگاه یوسف را با زلیخا بر  
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تخت پادشاهی می بیند. با گوشه ی چشم به حزن اشاره می کند. حزن به محض آن که 

سن به زانو در می آیند و یعقوب و فرزندانش نیز چنین عشق را می بیند، در  حضور حُ 

می کنند. سپس یوسف)ع(، رو ی به یعقوب )ع( می کند  و می گوید: پدر این تأویل آن 

یا أبت انیّ رأیت أحد عشر کوکباً والشّمسُ و القمرُ رأیتهُم  "خواب است که با تو گفته بودم.

ار بخش پایانی رساله اختصاص به مباحث لی ساجدین.در این جا قصه پایان می یابد و چه

 (43-48: 1784عرفانی می یابد)کریمی، 

نوشته  "عشق "فی حقیقةالعشق، یکی از زیباترین رسائلی است که تا کنون درباره ی

شده، شیوه ی نگارش بسیار زیبا و بلیغ و آراسته به اشعار برازنده و طرز آن 

 است."سمبلیک"

تمثیلات جلال الدین مولوی فرق اساسی دارد، یعنی شیوه ی تمثیلی شیخ اشراق با 

مولوی تمثیل را کاملاً عاد ی و مفهوم بیان می کند و کلّ آن تمثیل را نردبانی برای تفهیم 

مشخّص در اجزاء تمثیلات مولانا  "سمبلیسم"منظور فلسفی و عرفانی قرار می دهد و 

 نایاب نیست ولی نُدرت دارد.

ت شهاب الدین برعکس شیوه ی مولوی هر جمله ای و در شیوه ی رمزی و تمثیلا

بخشی از تمثیل در بسیاری ا ز موارد رمزی از موضوعی است. شاید بتوان با چشم پوشی 

وه ی شی"و شیوه ی شهاب الدین را  "شیئوه ی تمثیلی"از بحث لفظی شیوه ی مولوی را

 (.797،ص1741نامید)مرتضوی، "رمزی 

 "سه گانه ی گوهر نخستین )عقل( یعنی محور اساسی تمثیل تجلّی صفات

است.حسن و عشق و حزن که منشأ  "در قالب زلیخا،یوسف،یعقوب  "عشق،حُسن،حُزن

فات نیستند  بلکه ص "خدا"عالم لاهوتی و ناسوتی به شمار می روند در این تمثیل  صفات 

به  ولی می باشند و این مسأله اگر چه ظاهراً ساده به نظر می رسد "آفریده ی نخستین"

کمک موارد مشابه می تواند در بررسی یکی از مشخّصات مهمّ مابعد الطبیعه ی  سهروردی 

 قابل توجه باشد.

وصول به حُسن به مدد عشق و حصول عشق به وساطت حزن)که پیرایند ه ی دل از 

از  "سقوط و سعود"اغیار است( امکان پذیر است. نقش حزن در ماجرای شگفت انگیز 

د و حکایت می کن "تحصیل استعداد  رهایی"در "مصیبت گرفتاری"فعّال نقش مثبت و 

نا گفته پیداست که این نکته یکی از اسرار مهمّ حکمت و عرفان و به خصوص حکمت 

 (795: 1741سهروردی محسوب می شود)همان،
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این کتاب بر اساس رسالة فی العشق ابن سینا نگاشته شده ولی باید یادآور شد که که 

، 1789صورت و محتوا با آن دیگری متفاوت است)محمد خانی، همکاران ،از حیث 

 (.157ص

این رساله در میان عارفان و شاعران محبوبیّت بسیار یافت و کسانی چون عربشاه یزدی 

در منظومه ی مونس العشاق سلطان حسین بایقرا یا کمال الدین حسین گازرگاهی در 

له ی عقل و عشق، محمد یحیی بن سیبک مجالس العشاق ابن ترکه اصفهانی در رسا

مشهور به فتاحی در دستور عشاق و محمد فضولی در حسن و عشق آثاری به تقلید از آن 

ترتیب دادند. البته گفتنی است که تأثیر این رساله در حد این کتب باقی نمانده است و 

ا اخیر آن ربسیاری از کتب عرفانی پس از وی فصولی از این رساله به ویژه چهار فصل 

مورد استفاده قرار داده اند. اصولاً در میان آثار فارسی سهروردی این رساله از همه مشهورتر 

و مقبول تر بوده است و تأثیر گذاری آن در تاریخ ادبیات صوفیانه ی فارسی از همه بیشتر 

 (.35: 1788بوده است )کمپانی زارع، 

است روحانی از هم داستان  شدن حُب  می توان گفت که داستان فی حقیقة العشق تجلّی

و حُسن و حُزن هم چنین از ارزش دینی ، ادبی و عرفانی بسیاری برخورادر است و به 

سوره ی یوسف)ع( اشاره دارد؛ آن جا که می فرماید: یا أبت إنیّ رأیتُ أحد عشر کوکباً و 

 الشّمسُ و القمرُ لی ساجدین.  

 نتیجه گیری:

ی توان نتیجه گرفت که؛ هر دو رساله در صد د تبیین عشق و حبّ از این مقاله این طور م

غریزی در وجود کائنات از جمله انسان هستند که در رسالة فی العشق ابن سینا ساری و 

جاری در وجود  تمام مخلوقات اعم از جماد، نبات،حیوان، مجرد و مادی و جوهر و عرض 

اید از  جمله انسان که عالم صغیر  است و غیره است و در  عوالم هستی جلوه گر ی می نم

؛در رسالة فی حقیقة العشق نیز سهروردی به ماجرای یوسف، زلیخا و یعقوب و نقش حبّ 

 و  حُسن و حُزن اشاره دارد که در واقع تأویل روء ی ای حضرت یوسف)ع( است.
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 نویسیالمحسنین به اصلاح خط و سرهنگرشِ کتاب احمد و مسالک

 
  5مهدی سلحشوری

 2پرندیس سلحشوری

 چکیده:

موضوع تغییر و اصلاح خط و الفبای عربی در جوامع اسلامیِ غیرعرب مانند ایران و ترکیه 

رسد. این مسئله که ای به نظر میسال هنوز بحث بسیار جالب و تازههزار با گذشت یک

ان و آموزتغییر و اصلاح خط تا چه میزان در پیشرفت علمی و پیشرفت تحصیلی دانش

ه خطّ خود کاست. مردم کشور ترکیه با ایندانشجویان تاثیر داشته، به درستی روشن نشده

سبت به ایرانیان نداشتند. موضوع دیگری که ای نرا تغییر دادند، پیشرفت قابل ملاحظه

شود موضوع اصلاح و پیرایش زبان معمولاً همزمان با تغییر خط و اصلاح آن مطرح می

ران نویسی طرفدااست. در قرن معاصر پیرایش زبان از واژگان بیگانه و یا به اصطلاح سره

از  لاح و تغییر خط بیشترها دارد؛ اما اصگرایان و به ویژه شوونیستبیشتری در میان ملی

شود. عبدالرحیم طالبوف که متجدد و گرا مطرح میسوی متجددین و غربگرایانِ میهن

گراست بیشتر به اصلاح و تغییر خط باور دارد تا سره گردانیدن زبان فارسی. میهن

های طالبوف را با توجه به کتابهای کوشند تا اندیشهنگارندگان در این پژوهش می

ی نویسی فارسی بررسلمحسنین و کتاب احمد، پیرامون تغییر و اصلاح خط و سرهامسالک

 نمایند.

 

 نویسی : طالبوف، اصلاح خط، سرههاکلیدواژه
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 دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی. دانشگاه خدیجه کبرای دزفولپرندیس سلحشوری، -9
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 مقدمه

های های انتقادی خود بسیار آگاهانه از قالبعبدالرحیم طالبوف تبریزی برای بیان اندیشه

المحسنین و کتاب احمد های مسالکی رویایی و خاطرات رویایی در کتابسفرنامه

ی مردم آن پیرایه در میان تودهی خشک و بیداند که انتقادهاکند زیرا میاستفاده می

 کوشد تا به موضوعاتیروزگار خوانندگان بسیار اندکی خواهد داشت. او در این دو کتاب می

 ی نوین ایران، دارای اهمّیّت است.بپردازد که از نظر او برای جامعه

ی هستند؛ از نظر طالبوف خط و زبان، از مسائل بسیار مهم برای ایران و جوامع اسلام

کند به این موضوعات جای دو کتاب خود هر جا که فرصتی پیدا میبه همین روی در جای

 پردازد.می

ن ترین ایخواهد موانع پیشرفت ایران و جوامع اسلامی را پیدا کند یکی از اصلیاو می

موانع از نظر او ناقص بودن خط عربی است که بسیاری از جوامع مسلمان غیرعرب نیز از 

 نمایند.ن خط استفاده میای

های در این مقاله کوشش شده است تا نظرات و انتقادات طالبوف در کتاب

 المحسنین و کتاب احمد، پیرامون خط و زبان فارسی بررسی شود.مسالک

پیش از این نیز پژوهشگران دیگری به صورت جسته و گریخته پیرامون مخالفت 

خود  هایصلاح و یا تغییر خط مطالبی را در کتابنویسی و موافقت او با اطالبوف با سره

اند؛ اما تا کنون تحقیق مستقل و جداسری در این زمینه انجام نگرفته است. برای آورده

 هایی به آرای طالبوفاشاره« های طالبوف تبریزیاندیشه»نمونه فریدون آدمیت در کتاب 

در ». یحیی ذکاء در کتاب پیرامون تغییر خط و مخالفت او با فارسی سره داشته است

نظراتِ منتقدان خط فارسی  را در ادوار مختلفِ تاریخ ایرانِ « پیرامون تغییر خط فارسی

ای به کتاب پس از اسلام، بررسی نموده  که در این میان به صورت مختصر اشاره

 المحسنین طالبوف تبریزی داشته است.مسالک

 طالبوف کیست؟

 1917برابر با  .ق 1940ور به طالبوف در سال مشه ،عبدالرحیم نجارزاده تبریزی

سالگی همانند بسیاری از ایرانیان طالبوف در سن شانزده»خورشیدی در تبریز زاده شد. 

، برای استبیگ توصیف شدهی ابراهیمدیگر که اوضاع و احوالشان به خوبی در سیاحتنامه

لوم جدیده اروپایی آشنایی کند... طالبوف جوان به عکسب ثروت به قفقاز مهاجرت می
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ی ارد. اندیشهگذاش میکند؛ این آشنایی تاثیر به سزایی بر زندگی و آثار روشنگرانهپیدا می

ی روسی آثار فلاسفه و متفکرین فرانسوی، انگلیسی و ی ترجمهطالبوف از طریق مطالعه

د و نگرش شوهای هجدهم و نوزدهم میلادی، به روی دنیای جدیدی باز میآلمانی سده

 (936: 1786بالائی، «)گردد.وی نسبت به کشورش ایران انتقادآمیز می

خواهان و متجددین ی او موجب شد که خیلی زود با مشروطهخواهانههای ترقیاندیشه

اول مشروطیت ی هدور»الدین میرزای قاجار ارتباط برقرار کند. و درباریان نظیر جلال

ف، طالبو.«)لس شورا انتخاب کردند که به تهران نیامدتبریزیان او را به نمایندگی مج

1753 :5 ) 

سه تای آن ه باشد که کتاب میاجتماعی و ادبی او نُ هایپژوهشها و تلاش دستاورد

 -1ی خود او هستند. که عبارتند از: ترجمه از زبان روسی است. و شش کتاب دیگر نوشته

مسائل  -5المحسنین مسالک -7 ی طالبیکتاب احمد یا سفینه -9ی سپهری نخبه

 -6ایضاحات در خصوص آزادی   -4 )که در اصل جلد سوم کتاب احمد است.(حیات

 سیاست طالبی

ی مردم قابل درک و فهم هستند و همانند بسیاری از های طالبوف برای عامهکتاب

فروشی کند. های غیرفارسی، فضلنویسندگان نکوشیده است تا با آوردن واژه

ند باصول قدیم و روش کهنة نویسندگی را رها کرد. او به اسالیب قدیمی پای»طالبوف

نبود. پس از این جهت او را باید یکی از موجدین و بنایانگذاران نثر جدید به شمار 

  ( 2: 1743طالبوف، «)آورد.

امروزی( ک خورشیدی در تمرخان شوره )بویناکس 1982برابر با  .ق 1792وی در سال 

 اغستان درگذشت.مقر حکومت د

 المحسنینمختصری پیرامون کتاب احمد و مسالک

مانند است که سفر رویایی چند تن از کوهنوردان و المحسنین، کتابی داستانمسالک

ی تصویری از اجتماع زمان خود را با همه»کند. این گفتگوها گفتگوهای آنان را بیان می

صیات و روابط گروهها و طبقات اجتماع سجایایش، از سازمان اداری، نظام اجتماعی، خصو

تمام افکار زمان  -و شاید تقریباً  -دهد. بسیاری و اخلاق اجتماعی ملت ما به دست می

ها را زیر پا های رویایی خود کهنهسازد و در قصهخود را، از کهنه و نو، منعکس می

 (6 :1753طالبوف، «)دارد.گذارد و بنایی نو با روبنایی نو بر پا میمی
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های نو باعث شد که این کتاب همزمان آوری به تجدد و اندیشهمقابله با کهنه و روی

خواهان از طلبان و ترقیآزادی»مورد توجه و تنفر دو گروه از باسوادان جامعه قرار گیرد. 

آن استقبال کردند و باسوادان قشری بر آن خشم گرفتند؛ خواندنش را ممنوع و 

 (  4همان: .«) اش را تکفیر کردندنویسنده

ی مردم های کوتاه و قابل فهم برای عامهزبان این کتاب ساده و روان، دارای جمله

 است.

 المحسنین کتابی انتقادیی طالبی نیز همانند کتاب مسالککتاب احمد یا سفینه

ه باشد کای از سه کتاب میخاطرات نامید، مجموعهتوان آن را شبهاست این کتاب که می

ی اصلی آن یکی احمد و دیگری راوی یا همان پدر احمد یا بهتر بگوییم هاشخصیت

کوشد تا در هر جا که شخصیتِ طالبوف است راوی علاوه بر پرداختن به علوم مختلف، می

قاد دهد به انتهای احمد میهایی که به پرسشآید؛ مانند ماجراها یا پاسخفرصتی پیش می

ی خود را تاب به قول خود نویسنده، مطالب دیباچهاحمد قهرمان ک»از جامعه بپردازد. 

ژاک ژان« کتاب امیل»و کتاب خود را مرهون طرح « کندبیشتر از زبان امیل نقل می»

ی فرانسوی است، اما به هر حال کتابی است بکر که عمیقاً رنگ ایرانی یافت روسو نویسنده

 (4: 9476بوف، طال«)ی مردم ایران جا باز کرد.و به سرعت در میان توده

 های کوتاه است.زبان کتاب احمد نیز همچون مسالک المحسنین ساده و دارای جمله

اولین جلد از هجده صحبت، »ترین است. کتاب دارای سه جلد است که جلد اول مهم

شود. دومین آن فقط آورد تشکیل میهجده روز از زندگی احمد، که پدرش به خاطر می

طولانی است که در آن بافت روایی عملاً در مقابل گفتار عقیدتی  شامل چهار مکالمه بسیار

الحیات یا جلد سوم کتاب احمد است، گردد. اما جلد سوم که عنوان آن مسائل محو می

عملاً هیچ ارتباطی با دو جلد اولی ندارد مگر وجود شخص احمد که به بزرگسالی 

 (938: 1786بالائی، «)است.رسیده

این دو کتاب بسیار است که در این مقاله، مجال پرداختن به آنها  ها پیرامونگفتنی

نیست آنچه که در این مقاله مورد نظر است اصلاح و تغییر خط و پیرایش زبان است که 

 شوند.این دو کتاب در ادامه از این مناظر بررسی می

 اصلاح و تغییر خط فارسی
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 یالاتی است که چند مورد عمدهخطّ فارسی که برگرفته از خطّ عربی است دارای اشک

شوند. واجهای مصوت کوتاه آن از نظر منتقدان چنین است: حروف پیوسته نوشته می

« ز»شوند. گاه برای یک واج، باید از چند حرف استفاده کنیم)مانند واج معمولا نوشته نمی

ج، یک گیرد.( و برعکس گاهی برای چند واز،ذ، ض، ظ قرار می»که در برابر چهار حرف 

« ُِ _او، واو، »که از آن برای نوشتن واجهای « و»بریم.)مانند حرف حرف را به کار می

م شود و هترین خط جهان است که هم باعث کنُدنویسی میکنیم.(. پرنقطهاستفاده می

 موجب اشتباه در نوشتن. و چندین نقص دیگر.

ط منتقدان به این خ فهرستی از« در پیرامون تغییر خط فارسی»یحیی ذکاء در کتاب 

 توان از  ابوریحانکند که از میان پیشگامان منتقدِ خط از نگاه این کتاب، میرا ذکر می

الله یاد کرد. استاد ذکاء مطلبی را به بیرونی و حمزه اسپهانی و خواجه رشیدالدین فضل

 نی کوشش نویسندگادهندهکند که نشانالله بیان مینقل از خواجه رشیدالدین فضل

ه خواج» نویسد: های گذشته است. او میایرانی برای اصلاح یا تغییر خط عربی در زمان

ی نوشتن اصطلاحات پزشکی درباره« تانکسوف نامه ایلخانی»الله در الدین فضلرشید

ای در حروف وضع کنیم و بیان کنیم که مخارجی که از الفاظ ایشان رساله»چنین گوید: 

نقطه جهت آن ت و حسب هر مخرجی حرفی نهیم و شکلی بیایم چند اسمعلوم کرده

مخرج وضع کنیم و کیفیت تصویت و مخرج آن بیان کنیم و اعراب ایشان نیز اشکال وضع 

کنیم که دلالت بر حرکات مختلف الفاظ ایشان کند تا چون کلمات الفاظ ختائی بنویسیم 

ه این وزیر دانشمند خود از این نوشته پیداست ک« بر خواننده آن رسالت آسان گردد.

 (17-15: 1792ذکاء، «)خطی پدید آورده بود.

ی اخیر انجام گرفته ؛ چرا که سدهها برای تغییر خط در بیش از یکبیشترین تلاش

از یک قرن و نیم قبل که ملکم در هندوستان »های غربی آشنا شدند.ایرانیان با اندیشه

دای ت خننم»به صورت « خدای را عزوجلمنت »ی اول گلستان را به جای املای صفحه

نوشت و آخوندف از قفقاز تغییر خط فارسی را مطرح نمود بحث تغییر خط « لوجززرا ع

زدند این بود که خطوط فارسی، مطرح شد. هدف خارجیانی نیز که این مسئله را دامن می

 (16: 1782مجد،«)اسلامی به لاتین و اروپایی تغییر کند.

ی راه کسانی چون ملکم و آخوندزاده بود. اگر چه در واقع ادامه دهنده طالبوف نیز

خود چندین جا از تغییر خط نام برده اما فریدون آدمیت به درستی عقیده دارد که 



 
 
 
 
 
 

 پژوهی ادبی. جلد چهارمین همایش متنمجموعه مقالات دوم              151
 

 

( ما نیز اگر در 84: 1767آدمیت، «)طالبوف از طرفداران اصلاح خط بوده نه تغییر الفبا»

 نظورمان تغییر بنیادین الفبا نیست.کنیم ماین پژوهش از تغییر خط یاد می

راوی یا همان طالبوف در کتاب احمد چندین بار از ناقص بودن خط فارسی سخن 

خورد که بزرگان به فکر تغییر این خط نیستند او مخالف رفتن پسر راند و افسوس میمی

 پندارد با اینرود؛ چون میاش احمد به مکتبی است که برادرش محمود میسالههفت

گوید: دشواری خط، هنوز برای احمد یادگیری الفبا زود است. در پاسخِ اصرار احمد می

نورچشم من، برای تو تعلیم هنوز زود است. اگر آخوند معلم محمود مثل معلم سایر »

مکاتب ملل روی زمین مراتب تعلیم خود را طی نموده و به عنوان معلمی امتحان داده 

در بود، و الفبای ما اقلا به قدستگاه تعلیم ملل متمدنه می بود، و دستگاه تعلیم ما مثل

شدم که تو به مکتب بروی و تعلیم داشت راضی مییک سهولت الفبای سایرین را میده

ا نظم است که من تو ربگیری. ولی الفبای ما آنقدر مشکل و اوضاع تعلیم ما به حدی بی

ل سایر ملل روی زمین حروفات زبان دهم... اطفاتا سه سال دیگر اذن رفتن مکتب نمی

گیرند. تا رفتن مکتب نوشتن و خواندن را در کمال سهولت خودشان را به بازی یاد می

نمایند. برخلاف اطفال وطن ما، که از صعوبت الفبای ما، بعد از پنج سال تحصیل می

ی ئلهین مسای را درست بخوانند. افسوس که بزرگان ما در اصلاح معایب اتوانند کلمهنمی

ای اعتنا ی مذهب اسلام است به قدر ذرهمهمه، که روح ترقی ملتی و حصن حفظ حوزه

 (99: 9476طالبوف، «)ندارند.

ای که معلم مکتب «قطعه»ی در جایی دیگر از کتاب احمد، هنگامی که احمد درباره

حمد از خواهد. راوی یا همان پدر اآموزان داده است، توضیح میبرای عیدی به دانش

قطعه تفصیلی ندارد. او را »گوید: تازد و میکند و به خط فارسی میفرصت استفاده می

ی این معلم این قدر ناقص معلم برای جلب منفعت شخصی خودش ایجاد نموده ... قطعه

عنی، مهای بیمعنی است که حاکی جمیع حالات او و مراتب تعلیم مکاتب است. نقشو بی

ی تعجب و شود مایهها نوشته میناسب، اشعار لغو و باطل که در آنعلم تهای بیصورت

حیرت است. ولی این فقره نیز در جنب سایر معایب تدریس اطفال، یحتمل وقتی که 

 (79)همان: « الفبای ما را تغییر دادند، اصلاح گردد.

های در بخش دیگری از کتاب احمد، راوی وقتی سوادآموزی سریع احمد را در مکتب

 سنجد و بازهای سنتی میی محمود در مکتبسالهبیند آن را با سوادآموزی سهجدید می
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آورد تا بحث تغییر الفبا را به میان بکشد. او وقتی خواندن و نوشتن فرصتی به دست می

تحسینش کردم و دعا نمودم. گفتم نور چشم من، »گوید: بیند، میاحمد نوآموز را می

هارماهه در مکتب جدید از محمود که سه سال است به مکتب بینی که از تعلیم چمی

فهمی. رود بیشتر تعلیمات تحصیل نموده، و زبان نمسه]=آلمانی[ و انگلیسی را میقدیم می

ی او مثل روی با تغییر الفبا اصلاح نمایند نتیجهای معایب این مکتب را که تو میاگر پاره

ع کند. آنان که تغییر الفبا و وضرف را روشن میتابد و ظلمت صآفتاب بر منکرین نیز می

ی خوانرا، که طبیعی و شرعی است، محض این که نقض فضایل افسانه« زبری»تعلیم 

ل شدند حالا مثآنهاست منکر بودند و در عدم ایجاد او متشبث انواع وسایل بیشعورانه می

همان: «)شوند.یی مکاتب جدیده منزوی مسالهخفاش از ضوء شمس معرفت اطفال هفت

27  ) 

ردازد در پتری به موضوع تغییر الفبا میالمحسنین به صورت مفصلدر کتاب مسالک

بخشی از این کتاب، جوانی متجدد که در واقع خود طالبوف است در پاسخ به پرسش فردِ 

یار اید ابجد ما باید تغییر کند، بسگوید آیا حقیقت دارد که شما گفتهسنتگرایی که می

زد بنده آن وقت از اشخاص گفتم این خیال عالی اگر اول از من سر می»گوید: قانه میصاد

نمودم. ولی صد سال قبل شدم و شرف ذکر خیر اخلاف را تیول ابدی خود میتاریخی می

 (101: 1753ام)طالبوف، اند. بنده نیز هم گفته و نوشتهاز بنده گفته و نوشته

ان این جنبش، ملکم و فتحعلی آخوندزاده هست که که در واقع منظور او از پیشگام

 . ی تغییر الفبا بودتر اما آخوندزاده بسیار پرشورتر از دیگران در زمینهملکم پیشگام

ی این گفتگو ضمن تاکید بر این که وی از موافقان تغییر و اصلاح طالبوف در ادامه

داند. فردی که با وی بحث ماندگی مسلمانان میخط است این خط را عامل اصلی عقب

کوشد تا به صورت عملی و با دلیل و برهان، آن پسندد و طالبوف میکند نظر او را نمیمی

 ی منبه عقیده»است ماجرا را از زبان خود طالبوف نقل کنیم: فرد را قانع نماید. بهتر 

سبب عمده و علت اصلی جهالت ملت اسلام الفبا یا ابجد مندرس ماست، که بعد از پنجاه 

انیم. توانیم درست بخوقرینه و تصور معنی ماقبل و مابعد او نمیسال تعلیم، کلمات را بی

ی ه انکار بدیهی بکنید! قلم را گرفته یک کلمهفرمود از انصاف شما بعید است تا این درج

گفتم نیست. «. کُرد»نوشتم. عرض کردم مرحمت فرموده این را بخوانید. گفت « کرد»

یقین  است! گفتم به« کَرَد»گفتم نیست. گفت پس «. کِرد»گفتم نیست. «. کَرد»گفت 
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ست گفت بدیهی اهست؟ یکی از این چهار است، بفرمایید مقصود نویسنده کدام یک از آن

کند. عرض کردم پس بنده انکار که مقصود نویسنده را محل موضوع کلمه مشخص می

بدیهی نکردم، حضرت آقا اقرار بلیغ نمودند! معلوم است زبان آلت ادای کلمات به 

مستمعین حاضر است، و رقم آلت تبلیغ کلمات به منتظرین غایب. . . البته در این تشکیل 

قرینه ای را بیدر طبق مخرج تلفظ واجب و مفید است که، هر کلمهحروف هجای جدیده، 

قرینه بخوانید اعراب بگذارید. خواهید بیدرست بخوانیم. آقا گفت ما اعراب داریم. اگر می

گفتم اولًا اعراب برای زبان عرب وضع شده، زبان ما غیر از زبان عرب است. دوم معرب 

قدر دشوار است که استقرار او در کلمات فارسی خواهد، و آنبودن کلمات وقت زیاد می

ماند. چهارم اعراب که ممکن نیست. سوم اگر اعراب از قلم بیفتد باز نقص اولی باقی می

 (101-109همان: «)داریم ناقص است.

ماندگی ایران که طالبوف آن را به دلیل خط ناقص عقبفریدون آدمیت در مورد مساله

 یی یکصد و پنجاه سالهی گفت و شنودها و تجربهامروزه همهما که »گوید: داند، میمی

خیلی ساده و آسان است که حکم بر بطلان این نظریه  –تاریخ اخیر را در اختیار داریم 

های ماندگی جامعهی ترقی یا علت عقببدهیم که خط و الفبا به هیچ وجه مانع عمده

 ( 85: 1767آدمیت، «)مشرق از مدنیت جدید نبوده است.

کوشید که نظر دید و میبه هر حال طالبوف خط ناقص را مشکل بسیار بزرگی می

توانست نظراتی برای دیگران را به این مسئله جلب نماید و خود او نیز تا آنجا که می

ها در خط ی بحث فوق به معضل نقطهداد. طالبوف در ادامهسادگی و اصلاح خط ارائه می

د معضل نقطه در خط فارسی به تنهایی کافی است که بگوییم گویپردازد و میفارسی می

ه دهد کاین خط باید اصلاح شود. سپس پیشنهادهایی برای اصلاح خط کنونی ارائه می

اگر ما او را »نویسد: دهد. او میبه قول خودش زمان یادگیری علوم را بسیار کاهش می

خل کلمه بکنیم، زوایا را قائمه بسازیم، اصلاح نماییم؛ یعنی نقطه را براندازیم، اعراب را دا

و اطفال را از این مرض مهلک استعداد و وقت که نزد ایرانی هیچ معنی ندارد آسوده 

گیرند در چهار ماه بدانند، و طلاب ما نماییم و خلاص کنیم، که آنچه در ده سال یاد می

عالم اسلامیت و شوند در هشت سال بشوند، چه ضرر به سال عالم و فقیه میکه در سی

 (109-107: 1753طالبوف، «)انسانیت دارد؟
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تغییر  ینمود.( اندیشهاز آنجا که سنتگرایان )همانند شخصی که با طالبوف مجادله می

دانستند، کار برای طالبوف و همفکران او بسیار سخت بود ای انحرافی میخط را اندیشه

توضیح دهد که هدف او پیشرفت و  کوشد که به این منتقدانبه همین دلیل طالبوف می

ها. او برای قانع کردن و جلب رضایت سنتگرایان اتحاد جهان اسلام است نه ضدّیت با سنت

ی ماست؟ . . . منظور اصلی احیای مگر خط که الان ما داریم خط عصر ائمه»گوید: می

این  به این خیال معجزمآل تفسیر الفبا اتحاد مذهب سنی و شیعی دین اسلام است، که

شود. عداوت واسطه رفع اختلاف منتج ضعف مخرب ارکان استقلال دول اسلم حاصل می

و عصبیت مصنوعی ، که سلاطین صفویه و آل عثمان برای پولتیک جهانگردی خودشان 

اند، مبدل الوقوع امروزی اخلاف خود را فراهم آوردهسرزده اسباب نکبت و انقراض قریب

قی مسلمانی گردد. دو فرقه معتقد قرآن و توحید، که در محبت طبیعی آسیایی و مشر

دانند، همدیگر را ی منوره باز مال و جان یکدیگر را مباح و عرضشان را تباه میاین دوره

ی قاطع دشمنان دین شوند، وحشت اسلاف و حسد دیرینه را حربهشناسند، مانوس میمی

ای دارند، با خط جدید تالیفات مشید بن کنند، کتب سابقه را از تغییر الفبا متروکما نمی

دهند. بعد از اندکی از نسج و الفت سیصد میلیون ملل توحید اسلام از طرفین انتشار می

ای تشکیل گردد، که در مرکز اوامر عالم فیصل یابد و اوامرش را اسلام قدرت مدهشه

وع کتب قدیمه، هیچ ن کنند... شهدالله غیر از تغییر الفبا و ترکحکمرانان دنیا اطاعت می

دوستان، یا قوت و کفایت تهیه جنگ و سرباز و توپ پرستان و مذهبی وطناقدامات بالغه

 (107همان: «)و تفنگ، پیشبندی نشر نصرانیت و انقراض اسلام را قادر نباشد.

در مطالب فوق، طالبوف تا حدودی زیادی در مورد تغییر خط و اتحاد جهان اسلام 

 یبعج »ی مردم را راضی کند.تواند عامهبود و سخنان و دلایلش نمیدچار توهم شده 

د و بر خلاف کسانی که یدعه و سنی مییخط را موجب اتحاد ش ییراست که او تغ

سست نوعی گ یتر خط آثار گذشتگان متروک و مهجور گردد و نهاییدند بر اثر تغیترسمی

کتب »بوف خوشحال بود کهد، طالید آینده پدیهای گذشته و آان نسلیفرهنگی م

قل های بعد منتان به نسلینیشیب اختلافات پین ترتیشوند و به امتروک می«سابقه

 (27: 1738دهقانی، «)د.گردنمی



 
 
 
 
 
 

 پژوهی ادبی. جلد چهارمین همایش متنمجموعه مقالات دوم              122
 

 

به هر حال موضوع اصلاح و تغییر خط از روزگاران دور در ایران مطرح شده و تا 

با این موضوع درگیر حدودی هنوز هم حل نشده است و مسلما در آینده، فرزندان ما نیز 

 خواهند بود.

 طالبوف و  پیرایش زبان فارسی

پسندید اما نظر مثبتی به زبان عربی و واژگان دخیل طالبوف با این که خط عربی را نمی

عربی در فارسی داشت. اگر با بررسی کتب طالبوف بخواهیم صادقانه نظر وی را پیرامون 

ر م طالبوف پیرامون توانایی زبان فارسی نظتوانایی زبان فارسی بیان کنیم باید بگویی

گوید مگر زبان عرب غیر از زبان ماست؟ مساعدی ندارد. او در پاسخ به تردیدِ احمد که می

اگر زبان مردم عالم را بشماریم بیشتر از مذهبشان است. ولی زبان داری »دهد: پاسخ می

نگلیس و روس است. از این علم و ادب عربی، فارسی، ترکی و یونان، فرانسه و نمسه و ا

السنه آنچه محسناتش از همه بیشتر است عربی و فرانسوی است، آنچه عیوباتش از همه 

 ( 90: 9476طالبوف، «)زیاد است فارسی و ترکی است.

براین باور است که زبان توانا باید صدها هزار واژه داشته باشد حتی اگر این  طالبوف

 واژگان، عاریتی و دخیل باشند. 

الدین المحسنین گفتگوی میان خود و جلالهای پایانی کتاب مسالکدر برگطالبوف 

غش از فارسی بی شاهپور فتحعلی الدین میرزای قاجارجلال. میرزای قاجار را آورده است

یل و گواه، ا دلتا ب کوشدمیو  نکوهدمیغش را کند و طالبوف نیز فارسی بیپشتیبانی می

 .نویسی بازداردهالدین را از سرجلال

 میلادی 1892شاه در سال فتحعلیفرزند  ،الدین میرزای قاجار، نامور به پورخاقانجلال

 وداشت. اگی فراوان دادچشم به جهان گشود. به تاریخ ایران باستان و زبان فارسی دل

 یمهنا»د؛ به همین روی کتاب پرورانتهی از واژگان بیگانه را در سر می ی فارسیِ اندیشه

 را نوشت که از آغاز تا پایان فارسی سره است.« خسروان

ت دوس «میرزافتحعلی آخوندزاده»یعنی  ترک؛با یکی از روشنگران  الدین میرزاجلال

از  این دوآذربایجان شوروی بود،  بزرگ شده و خامنهاهل  آخوندزاده. دبو اندیشهو هم

 والدین برای پاکسازی زبان جلال آیند.گرایی نوین به شمار میبنیادگذاران میهن

پس  یشهادر یکی از نامه آخوندزاده نمود.میخط فارسی کوشش  اصلاحآخوندزاده برای 

 نویسد: الدین چنین میبه جلال« ی خسرواننامه» از ستایشِ
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شایسته تحسین است که نواب شما کلمات عربیه را از میان زبان فارسی بالکیه »

های ترین زبانران متابعت شما را کردندی و زبان ما را که شیریناید. کاش دیگبرافکنده

دنیاست، از اختلاط زبان کلفت و ناهموار عربی آزاد نمودندی. شما زبان ما را از تسلط 

فرمایید. من نیز در این تلاش هستم که به ملت خودمان از دست خط زبان عربی آزاد می

 ( 139: 1743آخوندزاده، .« ) عربها نجات دهم

ی روزنامهانجمن و یک یک  پدید آوردناست که از  ایرانینخستین  الدین میرزاجلال

 یابی در زبان فارسی سخن رانده است.سازی و واژهویژه برای واژه

الدین میرزا به دیدن نواب جلال».. المحسنین چنین آورده است: مسالک در طالبوف

یف فارسی تمیز دارد، در این فقره از آرزو من آمد... شهزاده عشق غریب به انشاء و تأل

ی افراط عصبت داخل شده، و در آن ورطه گمراه گشته. باز سخن از گذشته به محروسه

نثر فارسی بیغش به میان آمد؛ از تشکیل یک هیئت و نشر یک جریده مخصوص وضع 

 امروزدادم. تا رسید به جایی که گفت کرد. گوش میلغات جدیده، و چه و چه صحبت می

ای واجبتر از این اقدامی مفیدتر از این نیست. و از من تصدیق در ایران مسئله

 ( 933: 1753طالبوف، «)خواست.

 نانجمیک  ریزیپیی هایی دربارهگفتگودر این گفتگو روشن است که در آن زمان 

 و است بوده در میاناز سوی دوستداران زبان فارسی  واژگان بیگانه یابیِبرابربرای 

سازی دند. و واژهکرمی دشمنیانی چون طالبوف نیز با آن اندیشگرایان و حتی روشنسنت

ود که سده از این گفتگو نگذشته بشاید کمتر از نیم .دانستندمیانجام ناپذیر و  ناشدنیرا 

 د.ش نیشدطالبوف  ناشدنیِشت و استوار گالدین فرهنگستان سخن جلال بنیادگذاریبا 

فارسی  زبان راترین کار در این روزگار بایسته الدین میرزا کهدر پاسخ به جلال طالبوف

حالا هزار مسئله واجبی داریم که از آنها به این مسئله »گوید: دانست میآن می بهبودیو 

 (938همان: «)ت.پرداختن به بام هوا سقف ساختن اس

رای آن رنج برد. باید از گوید که این زبان فارسی که فردوسی بشاهزاده قاجار می

 ؛ی خودکشی در راه پاسداشت آن بکوشندهای بیگانه پاک شود. و ایرانیان تا درجهزبان

ی خود را از ترکیب الفاظ عربی زبان فارسی حلاوت حالیه»اما طالبوف بر این باورست که: 

وی عی، که دعپیدا کرده وانگهی زبان که ده هزار لغت ندارد، یا به قول یکی از ادبای مصنو

جات خود را ستوده، میدان ادبیاتش تألیف چهل هزار لغت فارسی را نموده و در روزنامه
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ی زبان فارسی که در اعلال گاهی از حروف اصلی مصدر یک شود. مصادر سقیمهتنگ می

ماند قابل استقلال نیست. هر زبان که چهارصد هزار لغت ندارد یا دو حرف بیشتر باقی نمی

لوم این عهد را ظرف نیست. نه تنها بنده بیسواد، همه علمای دنیا منکر قول گنجایش ع

شما هستند. ملتی که هنوز از هزار نفر یک نفر سواد ندارد در میان آنها مسئله تصفیه 

نظر زبان چه معنی دارد. ملتی که الفبای او بلای ظلمت و جهل اوست اگر از اصلاح او صرف

 ( 938همان: «)ت.ازند گناه اسنموده و به تصفیه زبان پرد

های جدید بیگانه به پیش یابی به جای واژهگزینی و واژهالدین سخن از واژهجلال

شود! حالا مجاهدین شود و نمینه! نمی»گوید: کند و میطالبوف باز مخالف می .کشدمی

وق مخل خواهند یک لسان واحد عمومی اختراع بکنند که همهترقی و اتحاد نوع انسانی می

دنیا متکلم زبان واحد باشند. به دینار و درهم واحد بیع و شرا کنند. وانگهی وضع لغات 

کنیم. برای او کتاب جدیده محال و ممتنع است... فقط آنچه از خارج داخل لسان خود می

-932همان: «)م.لغت ترتیب دهیم، و مردم را با معنی و طرح استعمال آنها آشنا نمایی

938 ) 

د را ندار های نوینواژهبسیاری از  برابرد که آورمی را گواه روسی ناتوان زبان او سپس

های بیگانه را در فرهنگ رند که همان واژهناچا نامه هاو واژه هاندگان فرهنگگردآورو 

حالا معارف محدوده ایران نیز فقط با آرزوی »افزاید: خود به کار برند. و پس می

واد و هزار معایب دیگر، تصفیه زبان فارسی را موفق نگردد، در پرستی در مملکت بیسوطن

ساخت، کابل، بارومتر، نمی« آیرستات»نمود، عهد فردوسی فرنگی در هوا سیر نمی

همان: «)د.ظهور دیگر مستعمل و مصطلح نبوترمومتر، آناموتر و دویست هزار الفاظ نو

980-932 ) 

خنان سالدین میرزای قاجار اندکی جلال ف،ی طالبوبه گفته پس از این سخنان بود که

 پالایش زبان دشوار است و گفتگوی و بیمار، که با الفبای ناقص یرا شد و پذیرفتپذ او را

 فت.یامیان آن دو پایان 

 ایر راگ رویبا این ؛های طالبوف پذیرفتنی استبرخی از گفتهناگفته پیداست که 

شد و دیگران نیز مانند طالبوف ی همگان میپذیرفته نوینواژگان  یبارهطالبوف در

وزه کردند. امررها می نوینواژگان  (سیل تنداب)= اندیشیدند و زبان فارسی را در برابرمی

 بود.بازمانده از زبان فارسی  تنها نامیشاید 
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 گیرینتیجه

 ا طالبوفموضوع تغییر یا اصلاح خط از مهمترین موضوعات روزگار طالبوف بوده است. ام

کرد و این موضوع ی خط و نقایص خط فارسی، اغراق میماندگی به واسطهی عقبدرباره

داد. کشورهای دیگر نظیر ترکیه با تغییر الفبا نه را بیش از اندازه بزرگ و مهم جلوه می

ران های ادبی خود نیز فاصله گرفتند. در ایتنها پیشرفت چشمگیری نداشتند که با گذشته

هایی برای اصلاح خط انجام شد و خط تحریری نیز خط تغییر نکرد اما کوششاگر چه 

تر شد. جدا نویسی نه به صورت کلی که به صورت جزیی صورت گرفت همانند جدا ساده

 پیشوند و ...« بی»ی جمع، نشانه« ها»استمراری، « می»نویسی برخی از تکواژها مثل

الدین میرزا، در ایران انجمنی برای لبرخلاف نظر آخوندزاده و موافق با نظر جلا

نامیده شد و ضرورت این انجمن را همگان « فرهنگستان»سازی بنیاد نهاده شد که واژه

 درک کردند.

اما آنچه که پس از این فراز و فرودها و مباحث، برای ما به اثبات رسید این است که 

زمان،  هایتوجه به نیازها و ضرورتخواهیم زبان و خط توانایی داشته باشیم باید با اگر می

ای در این زمینه سستی و سازی بزنیم و لحظهیابی و واژهدست به اصلاح خط و واژه

که بسیاری از دانشجویانِ ما، هنوز در املای بسیاری از تفاوتی پیشه ننماییم. همینبی

که و همین ی این است که خط باید اصلاح شوددهندهها دچار مشکل هستند، نشانواژه

 گریزیآموزان و دانشجویان ما را به زحمت و دانشیادگیری علوم پایه، بسیاری از دانش

دارد، بیانگر آن است که زبانِ ما برای تبدیل شدن به زبانِ علمیِ قدرتمند، نیاز به وامی

 ی فرهنگستان دارد.کوششِ بیشتر ادیبان و زبانشناسان و اعضای فرهیخته

 ریگِ ارزشمندِ نیاکان ماست، پاسِشان بداریم. ار و مردهخط و زبان، یادگ
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 بررسی نقش حیوانات در داستان های مرزبان نامه
 5فریده میرزائی

 چکیده

حیوانات به سبب کاربرد تخیلی و تمثیلی که دارند همواره در ادبیات فارسی نقش زیادی 

ترین این نقش ها فارسی استفاده تمثیلی از حیوانات ترین و کهناند. یکی از قدیمیداشته

دانستند و آن را است. در واقع شاعران و ادیبان حیوانات را نماد و نشانه یک شخصیت می

د. داستانهای تمثیلی را بر اساس شخصیتهای داستان به دو قسمت پارابل کردنتعریف می

و فابل تقسیم کرده اند. پارابل ،داستانهایی است که قهرمانان آنها شخصیتهای انسانی 

هستند. این داستانها، هدفی اخلاقی و دینی دارند و می کوشند تا خواننده و شنونده را 

که غالب شخصیتهای آنها حیوانات اند. و در آنها دو  متنبه سازند. فابل داستانهایی است

هدف موردنظر است : یکی ، تعلیم اخلاقی و یا عرفانی ؛ دوم ، نقد سیاسی و اجتماعی ؛ 

مثل داستانهای کلیله ودمنه و مرزبان نامه . ما در این مقاله ابتدا ضمن معرفی مختصر 

ان و بررسی نقش حیوانات در مرزبیت مرزبان نامه و کلیله و دمنه تعریفی از تمثیل ، شخص

 نامه ، با استفاده از بسامد گیری می پردازیم. 
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 :مقدمه

مرزبان نامه وراوینی از جمله شاهکارهای بلامنازع نثر فارسی است که به انشایی مزّین و 

مصنوع و در همان حال در بسیاری از موارد به شیوه ی ساده و بسیار فصیح و دل انگیز 

نویسنده افسونکار این کتاب در بسیاری از موارد کار نثر را از کلام » نگارش یافته است . 

پراکنده ی عادی گذرانده و تا آستانه ی شعری دلچسب پیش برده است . وی در وصف و 

تمثیل و استشهاد به اشعار و امثال و حکم پارسی و تازی، استاد مسلمّ و در انشای مترسلانه 

 ،( 901 ص7ج ،1747صفا،«.)سرمشق بزرگ پارسی نویسان بعد از خود است

این کتاب مشتمل بر داستانها و تمثیل ها و افسانه هایی حکمت آمیز است که مانند 

کلیله و دمنه از زبان جانوران فراهم آمده است . مرزبان نامه از لحاظ شیوه نثر نویسی 

 پیرو سبک نصر الله بن عبد الحمید منشی است که کلیله و دمنه را در 

 ی نگارش -سی ترجمه کرده است . او شیوه نیمه اول قرن ششم هجری از عربی به فار

خود را برتر از سبک نصر الله منشی در کلیله و دمنه می داند. این شیوه داستان پردازی 

معهود در ایران و هند بود. یعنی بیان پند و انتقاد از زبان جانوران و حیوانات و گیاهان، تا 

  خاطر به خودکامه پادشاهان و نشوند ناراحت گزنده و  شنوندگان از نصیحت های تلخ

  .ننمایند شکنجه و آزار را قلم اهل ، آشکار گیری خرده این

هستند  هاییها،حکایتترین انواع داستانبه یقین یکی از پر کاربردترین و پر شنونده

 یتاریخچه»برند.ها لذت میاند و همه،کوچک و بزرگ از آناز زبان حیوانات نقل شده که

 دهد که هر زمانی مناسب بوده و نشان می حیوانات هایحکایت

ها برای ابراز عقاید خود روشنفکران و اندیشمندان و اهال قالم از آن کرده استاقتضا می

 (931، ص1781شمیسا،:«)و انتقادهای نیشدار اجتماعی بهره گرفتند.

ت متون ادبیاکلیله و دمنه اثری ادبی و اخلاقی است که از قدیمترین و معروفترین 

بشمار می رود و تاکنون به بسیاری از زبانهای مختلف عالم ترجمه شده است و به  جهان

لحاظ اهمیت و کثرت ترجمه ها از مبانی ادبیات تطبیقی محسوب می شود .این کتاب از 

  و نثر سنگینش از بزرگترین و همچنین افاده معانی بدیع ی اسلوب و لفظ ویحیث زیبا

منثور فارسی است ، در اصل به زبان سنسکریت ) زبان هند قدیم( از قویترین آثار 

فیلسوف هندی بوده و با نام پنجه تنتره در پنج باب « بیدپای»مشهورترین روایات تألیف 

 تدوین شده است.،
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به طور کلی سبک و سیاق داستانپردازی کلیله و دمنه و امثال و حکایات آن یا امثال 

رگرفته از فرهنگ عامه یا منابع مختلف ایرانی و غیر ایرانی و حکایات مشابه آن که ب

است،در تمام متون نظم ونثر فارسی به چشم می خورد. در کمتر اثر تعلیمی فارسی است 

 که از تمثیل و حکایت برای توضیح و تبیین اصول اخلاقی و معرفتی و عرفانی بهره 

 ( 118، ص 1736گرفته نشده باشد. )تقوی،

 ق:پیشینة تحقی

پیرامون مرزبان نامه و حکایتهای آن ، تحقیق و پژوهش های قابل توجهی در مقوله های 

گوناگون در قالب رساله و مقاله صورت پذیرفته، به عنوان مثال مقایسه کلیله و دمنه با 

مرزبان نامه، شخصیت پردازی در حکایتهای مرزبان نامه ، فابل در مرزبان نامه،تحلیل 

نامه، بررسی عنصر روایتگری در مرزبان نامه، باورهای خرافی در  ساختار گرایی مرزبان

 مرزبان نامه فنون بلاغی در مرزبان نامه  و... را می توان اشاره کرد. 

در این مقاله سعی بر آن است تا به مدد دیدگاه های نویسندگان و پژوهشگران و با 

رسی شیوۀ شخصیت پردازی و براستفاده از بسامد گیری و رسم نمودار به ادبیات تمثیلی و 

 نقش حیوانات در مرزبان نامه بپردازیم.

 بحث و بررسی :

 تمثیل 

 ردنآو مثَل » و « کردن تشبیه » معنای به لغت در. است بیان علم در اصطلاحی تمثیل

 (نفیسیفرهنگ ) «

 داستانهای تمثیلی را بر اساس شخصیتهای داستان به دو قسم تقسیم کرده اند: 

 اخلاقی هدفی داستانها، این. هستند انسانی شخصیتهای آنها قهرمانان که داستانهایی( الف 

از خواب غفلت بیدار  و سازند متنبه را شنونده و خواننده تا کوشند می و دارند دینی و

کنند و بدینسان به اصلاح بپردازند. فرنگیان از اینگونه داستانها به پارابل تعبیر کرده اند 

و اندرزهایی را که از حضرت عیسی علیه السلام ، در قالب داستانهایی کوتاه یا به صورت 

ه شمار آورده مثَلها، در انجیلهای چهارگانه نقل شده است ، نمونه های برجسته پارابل ب

(، مانند داستان گوسفند گم شده که نماد گمراهان است 24ا 25 صص1736اند )تقوی، 

 و تلاش برای یافتن آن ، که بیانی است از کوشش در جهت ارشاد 
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گمراهان .داستانهای مذهبی که با هدف تنبیه غافلان نوشته شده اند در شمار پارابلها یا 

 (، همان1736قوی، گونه ای از پارابلها هستند. )ت

 فابل به داستانها این از. اند حیوانات آنها های شخصیت غالب که هایی داستان(  ب

 داستان اگر و اخلاقی تعلیم ، یکی:  است موردنظر هدف دو آنها در و شود می تعبیر

( 27ا29 صص ، همان) اجتماعی و سیاسی نقد ، دوم ؛ اخلاقی ا عرفانی تعلیم باشد عرفانی

داستانهای کلیله ودمنه و مرزبان نامه ، در این داستانها، گاه گوینده ، خود رمزها را مثل 

کشف می کند و معنای باطنی را آشکار می سازد، چنانکه در برخی از داستانهای کلیله 

ن صورت می گیرد. چنی« این مثَل بدان آوردم »ودمنه این رمزگشایی به دنبال ذکر تعبیر 

در پی ذکر سخن پیامبر صلی اللّه علیه وآله وسلم مبنی بر اینکه است آنجا که مولوی 

ج 1760مولوی ، « )نباید از سرمای بهار تن بپوشید، اما از سردی خزان بباید گریخت »

می پردازد و می گوید: « بهار»و « خزان »( به تأویل 9058ا 9056، دفتر اول ، ابیات 1

پس »( و می افزاید: 9041فتر اول ، بیت د همان« )آن خزان نزد خدا نفْس و هواست »

( 9045، بیت  همان« )به تأویل این بود کانفاس پاک / چون بهارست و حیات برگ و تاک 

در برابر این رمزگشایی و این تأویل از سوی گوینده ، گاه شنونده باید خود به کشف رمزها 

 بپردازد و معانی باطنی را دریابد. یا مانند 

ه طبلی می بیند که به هنگام وزش باد، آوازی سهمناک از آن به گوش داستان روباهی ک

چرب است و تلاش می کند که آن را بدرد ولی پوستی  می رسد و می پندارد که گوشتی

(. در این داستان ، روباه نماد کسانی است که 31ا30ص ص، 1757منشی،بیش نمی یابد )

است که ظاهری فریبنده دارد و تلاش فریب ظاهر را می خورند، طبل نماد چیزی یا کسی 

روباه در دریدن طبل ، تعبیری کنایی از تلاشی بیهوده است و نتیجه داستان ، که در 

خلاصه شده، توصیه به این امر است که بر « فلانی ، طبل میان تهی است »ضرب المثل 

 ظاهر، حکم نباید کرد. پایة

 مثیلیافسانه تمی باشد ،کلیله و دمنه مرزبان نامه سعد الدین وراوینی که تقلیدی از  

داستان های کوتاه و ساده ، اخلاقی یا متضمن تعلیم اخلاقی ویژه  است که در بردارنده ی

 اخلاق اجتماعی هستند،

مثل هم برای داستانهای حیوانات و هم داستانهای انسانها یکسان به کار رفته است. 

انهای بید پای، فرائد السلوک و طوطی نامه در آثار مشابه کلیله ،چون مرزبان نامه، داست
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کمتر از مثل و بیشتر از حکایت، داستان و افسانه و گاه از قصه استفاده شده است.) 

 (87، ص 1736تقوی،

گاهی حکایت آن قدر کوتاه است که همچون ضرب المل به نظر می آید و در اصل 

ضرب المثل شده است. مانند: حکایت زاغی که خواست راه رفتن کبک را بیاموزد و راه 

رفتن خود را فراموش کرد که در کلیله و دیگر متون داستانی آمده است. در زبان فارسی 

لانی و  مفصل از حیث کاربرد تفاوت چندانی با هم مثلهای کوتاه و مختصر و مثلهای طو

ندارند، اما مثلها و تمثیلاتی که کوتاهتر هستند در آثار مختلف تعلیمی کاربرد گسترده 

تری دارند و در مواضع مختلف سخن برای تأکید بر سخن و حکم تکرار می شوند. 

 روند حکایتهای حیوانات نیز در زمرۀ این تمثیلهای کوتاه به شمار می 

و جز تعداد معدودی از داستانهای کلیله و دمنه و مرزبان نامه، بقیه کوتاه هستند و شکل 

  (88، ص 1736داستانی ساده ای دارند. )تقوی، 

 شخصیت

ه شده ای ) مخلوقی( را که در داستان و نمایشنامه و ... ظاهر می شوند، ساخت اشخاص »

با شخصیت پردازی ، نویسنده  ( 87ص ،1736)میر صادقی ،« شخصیت می نامند

ویژگیهای آدم های داستان را آشکار می سازد. باید توجه داشت منظور از و خصوصیات 

شخصیت لزوماً شخصیت انسانی نیست. داستانها می توانند از درخت ، حیوان ، و یا یک 

شیء به عنوان شخصیت داستانی بهره مند شوند و تنها الزام در این خصوص تفویض وجوه 

 انسانی به آنها است .

 میر«)یست ن عمیق پردازی شخصیت برای مجالی اغلب کوتاه داستان و قصه در »

 بیان را شخصیتها اعمال دلیل راوی که نیست معنی بدان این اما  (86ص1736صادقی،

ای خواننده را  گونه به است موظف همواره راوی که داشت توجه نکته این به باید. نکند

درونی آنها را که از  در جریان دلایل اعمال و گفتار شخصیتهایش قرار دهد و انگیزه های

 گذشته و خاطرات آنها نشات می گیرد برای خواننده آشکار کند. 

 قهرمان که گوید می روشن و ساده شکلی به نویسنده مستقیم، پردازی شخصیت در »

 نشان با نویسنده مستقیم غیر پردازی شخصیت رد ولی ؛ است آدمی جور چه داستان

  می آشنا او با را ما داستانی شخصیت کارهای و گفتار و رفتار دادن
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یشتر نویسنده ها از هر دو روش برای شناساندن آدم های داستان استفاده می ب. کند

 ( 88 ،ص1738مهاجرانی ،«.)کنند

غیر مستقیم( در شخصیت  نویسنده ی مرزبان نامه از همین دو روش ) مستقیم و

 تخیل قوه آوردمی وجود به ادبیات در را جانوران نقش آنچه پردازی استفاده کرده است.

 وانحی ترینقدیمی »شود .و نوع رفتار خاصی است که آن جانور به آن منتصب می انسان

ه اروباه است. این داستان حکایتی است از زبان سغدی که روب فارسی ادبیات در شده ثبت

کند اما پیش از او شکل گرفته است در آن یک حکیم است. این داستان را مانی نقل می

« ) یابد.سال قدمت می 9000ا در دوران اشکانیان ا بنابراین حداقل 

 (119ص1781عبداللهی،

 نویسنده فرهنگ نامه جانوران در ادب فارسی معتقد است: 

 غییرت شدند، مسلط ایرانیان بر جدیدی اقوام تصورات براساس که هانقش این از بخشی »

رسی پیش از اسلام شیر جزو دسته حیوانات بد و اهریمنی بود. در فا ادبیات در مثلاً. کرد

بینید اما پس از اسلام با تصاویر تخت جمشید هم شیر را همواره در حال ستیز با آدم می

شود. یرد و سمبل اصلی ایران میگتوجه به نفوذ تفکرات عربی، آرام آرام مفهوم شجاعت می

بینید اما در شاهنامه های متقدم چند مورد میما در آثار رودکی و قطران و نویسنده

همان « ) رود.فردوسی و ادبیات حماسی رفته رفته شیر از وجه شجاعت به کار می

 (130ص

از شیر به شکل مثبت یعنی شجاعت و هم نقش منفی  فردوسیدر شاهنامه، 

 برد.خویی بهره میدرنده

 دریغ است که کشور به دشمن دهیم  اگر سر به سر تن به کشتن دهیم 

 کاناام پالانگاان و  شیاران شااود   دریااغ است ایاران که ویران شاود 

 ردهک استفاده شیر منفی وجه از پارسی ادب کهن متون براساس ابیات این در فردوسی

 نوانع به پهلوانان از که جایی آن خصوص به دیگری ابیات در که است حالی در این. است

  در. بردمی بهره شیر از مثبت صورت به بردمی نام شیران نره

 از بعدی هایدوره در که داشتند وجود نیز مثبت جانوران از هایینمونه پارسی ادبیات

 شد. استفاده آنها از منفی وجه

http://www.tebyan.net/celebrated_authors/2007/5/15/41360.html
http://www.tebyan.net/celebrated_authors/2007/5/15/41360.html
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اش در زبان پارسی حیوانی است که در ایران باستان محبوب بوده است و ریشه خوک

به معنای خوب برگرفته شده است و انواع مختلف آن خواسپند یا خوب « خو»از واژه 

 مقدس بوده اما تحت تاثیر فرهنگ سامی و عربی ارزش خود را از 

کم تبدیل به حیوان دهد یا جغد که حیوانی مقدس و مثبت بوده است ولی کمیدست م

  شود.نشین و شوم و نحس میویرانه

شیوۀ داستان در داستان که وراوینی به کار برده باعث شده، که مرزبان نامه از تنوع و 

کثرت شخصیت برخوردار شود. از نباتات گرفته مثل درخت مردم پرست، تا حیوانات و 

 در« حیوانی»انسان ها و حتی موجودات مافوق طبیعی، مثل دیو و پری. از شخصیت های

مرزبان نامه میتوان به گرگ، شغال،کفتار، آهو، موش، عقاب، روباه، بط، مار، شیر، خرس، 

خرگوش، کیک، هدهد،تیس)بزنر(سگ، ماهی، زغن ماهی خوار،یهه)باز شکاری(، خروس، 

ر، کبک ماهیخوار، و راسو اشاره کرد. همچنین گربه، عقرب، زاغ، خر، پیل، شت

 در مرزبان نامه عبارتند از: هنبوی، ضحاک، خره نما، « انسانی»شخصیتهای

بهرام  گور، شبان، بازرگان، غلام، خدمتکار، صیاد، انسان نیکوکار، مرد طامع، نو خره، 

ن، شاه اردشیر، شهریار بابل، شهریارزاده،% آهنگر، مسافر، دوست دانا، دهقان، پسر دهقا

 دانای مهران به، راهزن، دانای دینی، پسر احول، مرد مهمان، میزبان، 

بزرجمهر، پادشاه)خسرو( دزد، نیک مرد، ملک دانا، مرد بازرگان و زن او، رأی هند، ندیم، 

رمه سالار، زن دیبا فروش و کفشگر، دزد دانا، خنیاگر، داماد، طباخ، دیوانه، منجم، شتربان، 

 مرد زشت روی، جولاهه، برزگر، درودگر با زن کدخدای، 

 خویش، ایرا جسته، پیاده، سوار و مرد باغبان.

شخصیت ها در مرزبان نامه از زبان راوی سوم شخص که این راوی هم، می 

 راوی معرفی می شوند.« شخصیت»راوی باشد و هم«نویسنده »تواند

  کرده اند. نمونه ای از جمله های که حیوانات در آنها نقش آفرینی

زشت زشتست در ولایت شاه               گرگ بر تخت و یوسف اندر چاه  )وراوینی،سال 

 (52ص1729

ملک زاده گفت: شنیدم که وقتی گرگی در بیشه وطن داشت.روزی در حوالی شکارگاهی 

( شبانگاه که شبان گله را از دشت، 68که حوالتگاه رزق او. بود،بسیار بگشت و...)همان ص

سوی خانه راند،بزغاله باز پس ماند.گرگ را چشم بر افتاد،پنداشت که غزاله مرغزار گردون 
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بست،آهنگ گرفتن او کرد...گرگ در جوال عشوه بزغاله رفت و بر فتراک مقصود خویش 

  (.30کفتار وار بسته گفتار او شد. )همان ص 

 (31..... من چرا بگذاشتم که بزغاله مرا بز گیرد.)همان ص

در اینجا به جای شیر، گرگ صاحب قدرت است و این قدرت با درندگی همراه است و 

ای که شود. بزغالهه ضعیف و فرودست مشاهده میباز هم در مقابل این نماد قدرت، طبق

تواند گزارش ازاحوال همین طبقه در داستان تنها و بدون حمایت چوپان رها شده می

صفتان های لازم حکومت محروم بوده و به دست گرگاجتماعی باشد که گاه از حمایت

هرمان شر ضعیف و قآیند براساس فن تحلیل داستان در اینجا بزغاله نماینده قگرفتار می

 شودعنوان ضدقهرمان قلمداد میو گرگ نماد طبقه زورمند و به

شود. ماند و گرفتار گرگ مینخستین گره داستان اینجا است که بزغاله از گله جدا می.

توان گفت گله نماد وحدت و یکپارچگی اجتماعی است و گسست در تحلیل این گره می

ند ککند. گرگ آهنگ بزغاله میتر میستی زورمندان فراخآن زمینه را برای تجاوز و درازد

نوازم تا تو هنگام خوردن  سازیفریبد که چوپان مرا پیش تو فرستاد کهو بزغاله او را می

ه شویم کمن لذت بیشتری ببری اینجا باز هم با عقل و هوش فرودستان جامعه مواجه می

ورزی هنَد. نکته دیگری حرص و طمعرَگاه به واسطه آن از تنگناهای ظلم و فشار می

خواهد شود و از او میورزد و فریفته لحن بزغاله میصاحبان قدرت است گرگ طمع می

ا این کند و بنوایی ساز کند تا لذت درندگی برایش دو چندان شود، بزغاله نیز چنین می

ان به و چوپطلبد. اینجا شخصیت اصلی یعنی گرگ و بزغاله ترفند چوپان را به یاری می

 شوند و داستان به اوج خود هم متصل می

گرگ را   شود و چوپان از راه رسیده و سزایهای آن گشوده میاصطلاح گرهرسد و بهمی

 دهد.می

شنیدم شیری بود بکم آزاری و پرهیزگاری از جمله سباع و ضواری متمیز واز تعرض 

یرک طبع نیکو محضر پسندیده ( شیر را دو شگال ز936ضغاف حیوانات متحرز.)همان ص 

 ( 980منظر ندیم و انیس بود.)همان ص 

شیر از تب لرزه اندیشه تو بسوزد و ناب نهنگ در دریا و پنجه پلنگ در کوه از نهیب 

  (769شوکت و شکوه تو بریزد.)همان ص 
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چنانک کبوتر هم آشیانه عقاب باشد و میش همخوابه ذئاب،شیر در بیشه بتعرض 

د و یوز دندان طمع از مذبح آهو بر کند و سگ در پوستین روباه شغال مشغول نشو

 (553نیفتد.)همان ص 

 ( 566لیکن همانا از بیداد گری شیر بر ضعاف خلق که روز بروز متضاعفست.)همان ص 

روزی شیر با لشکر سباع بتماشا بیرون شد،شتری را دیداز کاروان بازمانده...)همان ص 

464) 

با شخصیتی ادبیات جانور محور ا در مرزبان نامه دارد.در بیشترین بسامد ر«شیر »

ر د و نشانه قدرت ونماد محور همواره کنیم و شیر در ادبیات جانورمانند شیر برخورد می

 شیر نماد  ادب عرفانینیز از جمله  انواع دیگر ادبیحاکمیت است. در 

 فرمود:مولانا  یافته و دارای قدرت روحانی و درونی استانسان تکامل

 جان و گرگان و سگان از هم جداست             متحد جان های شیران خداست 

 (30نای و چنگی که گربکان دارند           موش را خود به رقص نگذارند)همان ص 

 رویی نماد پرگربه  .سی معروف است این حیوان به بی صفتی و نمک نشنا گربه: 

ملک زاده گفت :شنیدم که درعهد ضحاک که دو مار از هر دو کتف او بر آمده بود و  

 (40هر روز تازه جوانی بگرفتندی و از سرش طعمه آن دو مارساختندی.)همان ص 

بعد از شیر بیشترین بسامد را در مرزبان نامه مار دارد. در این جا جانوری است  "مار"

 از راستة خزندگان . خوش خط و خال 

ملک زاده گفت:دستور از استماع این سخن که اجماع امم و اتفاق عقلا عالم بر  

آنست،درین خصومت و پیکر بدان اسب حرون ماند که تا زخم تازیانه نخورد،حرونی پیدا 

 ( 32نکند.)همان ص 

وراوینی از اسب سه   حرونی )سرکش(نماد اشخاص گستاخ  و سرکش است."اسب "

 مرتبه یاد کرده  است.

..و بدان خر لنگ که تا در علفزار آسودگی می چرد و بر مربط بی کاری  می .

 (80آساید،)همان ص 

 نماد انسانهای کاهل و تنبل  است. "خر"

 (81بدان شگال خر سوار ماند که بنادانی کشته شد.)همان ص 

 )شغال( نماد انسانهای بی  احتیاط و نادان "شگال "

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=100102
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=100102
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=88940
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 (88خون آن بیچاره هدر رفت.همان)ص دیه در دنبال او رفتند و "سگان "

 نماد وفاداری و حامی "سگ"

 (100از تابه صید نتوان کرد.همان)ص"ماهی"گرد دریا و رود جیحون گرد                

  پویایی وزندگی:نماد  "ماهی"

 (101آورده اند که برزیگری در دامن کوهی با ماری آشنایی داشت.)همان ص

 است.نماد مکر و نیرنگ "مار"

 (109در ناتمامی بمار ماهی مانند.)همان ص

 را بتمثیل نمودار نفاق و دو رنگی میشمرند."مار ماهی"

...و از عواصم زخم آفت و بنگر که از نیش پشه چند که چون بتوازر و تعاون دست یکی 

 (105میکنند با پیکر پیل و هیکل گاو میش چه میرود.)همان ص 

 (115قامت خویشتن نزاره کند)همان ص                چون پلنگی شکار خواهد کرد    

 ) تکبر و بلند پروازی (نماد "پلنگ"

 (194شنیدم وقتی صیادی بطلب صید بیرون رفت،دام نهاد،آهویی در دام افتاد.)همان ص 

 ( معصومیتاهو )مظهر ازادگی و نماد "آهو"

ه را بداور بردن نه از موش از آنجا که دناءت وخیم و خلق لییم او بود،گفت:سر ناشکست

 (196دانایی باشد.)همان ص

 )حقارت ( نماد دون صفتان است."موش"

...خواست که در سوراخ خزد عقابی از عقبه پرواز در آمد و موش رادر مخلب گرفت.)همان 

 (193ص 

 ندی پسخودوتیز بینی نماد "عقاب"

ت ایشان نشیمن شنیدم که جفتی بط بکنار جویباری خانه داشتند.روباهی  در مجاور

 (141گرفته بود. روباه را علت داء الثعلب برسید.)همان ص 

روزی کشفی بعیادت او آمد و بکشف حال او وبحث از سبب زوال صحت او مشغول 

 (141شد.)همان ص 

چون پر طاوس وبال او آمدو ممات او از منبع حیات پدید «بط » ... معلوم شد که جگر

 (143گشت.)همان ص 
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 زاغ خورد و آنگه از گلو           گاو رس ریزهای منقی بر افکند طاوس بین که

 (977)همان ص                                                                                       

بط )مرغابی(  پرنده ای که به زیبایی معروف است.نماد تکبر وغرور است. "طاوس"

اند. چون همواره در شست و شوست. ای بند رفتارهای آیینینماد کسانی است که سخت پ

 بیمناک است که مبادا کمترین آلایشی بر تن او بنشیند. 

کبک نماد زرپرستان و گوهرگرایان است. چون کبک مرغی است که همواره در کوه 

جوید، جایی که زر و گوهر است. همای نماد فرازجویان است؛ کسانی که لانه می

ست کنند. باز، نماد کسانی ان را در کار بلندپایگی و شهریاری و فرمانروایی میشازندگانی

ای پیوندند. چون جهای برتری و چیرگی بیرونی میکه به فرمانروایان و شهریاران و کانون

باز، در دست شهریاران است. به هر روی، اندکی از مرغان سرانجام به قاف قربت و به 

ی شگرف پایدار، آسیب شناسانه، ی این پویهد. عطار به بهانهبرنپیشگاه سیمرغ راه می

 ها و تنگناهای راه خداجویی و خداخویی را یک به یک بررسیده است.دشواری

 (182خانه  اگر تا شرفات قصر کیوان بر آوری،بوم بوار بر بام او نشیند.)همان ص 

 )جغد( نماد شومی و ویرانگری."بوم"

 و غصه "گراز"و دندان "پلنگ"جیر و خوف زخم پنجه بیندیشید و معرت تعرض نخ

 (905و تضییع روزگار خویش پیش خاطر اورد.)همان ص  "باز "و "یوز"گریختن 

 .) تکبر و بلند پروازی (،نگ نظری تنماد "پلنگ"

جانوری شکاری کوچکتر از پلنگ، سگ توله "یوز"حیوان درنده خو است ."گراز"

 شکاری.

 بلند پرواز است.پرنده شکاری و "باز"

 (975شنیدم که وقتی موشی در خانه توانگری خانه گرفت.)همان ص 

 اینجا نماد زیرکی و دارای قوت عقل و رزانت است."موش"

 (976مار پای افراز سیر و طلب  باز کرد.)همان ص

 نماد ستمکاری و ضد قهرمان است."مار"

و سنگ در دندان آید و شیر ... هم دندانی مار را نشایی که پیل مست را از دندان ا

 (978شرزه را زهره او زهره بریزد.)همان ص 
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حیوان درنده .نماد اقتدار و قدرت و "شیر"فیل همان حیوان قوی هیکل است."پیل"

 شجاعت است.

...و پای در این ورطه خطر نهاد،خر در خلاب و کبوتر در مضراب میراند.)همان ص 

947) 

) کودنی و است. نماد انسانهای ساده و کاهلدر اینجا همان حیوان بارکش "خر"

نماد صلح و آرامش اینجا سادگی و بی فکری که با پای خود به جایگاه "کبوتر". صبوری(

 هلاک می رود.

معدودی از شخصیت های به کار رفته در مرزبان نامه به ویژه شخصیت های حیوانی 

وتر و بوم بر اساس خصوصیاتی از جمله : موش، روباه ، سنگ پشت، غراب ، کلاغ، عقرب، کب

 که در روند داستان بر عهده دارند نامگذاری شده اند. در حقیقت 

هدف نویسنده از این نامگذاری ها، نشان دادن کنش ها و واکنش های است که آن 

شخصیت در داستان قرار است بر عهده بگیرد. برای نمونه وراوینی از نام روباه به منظور 

 ای مکار و از کلاغ برای معرفی شخصیت نشان دادن شخصیت ه

های جاسوس و خبر چین استفاده نموده است. چون در ادبیات فارسی حیله گری برای 

 روباه و خبر چینی و جاسوسی کلاغ به صورت یک صفت یا ویژگی شناخته می شود. 

مرغان بر پنجره اغضانش چون نسر و دجاج بر کنگره این کاخ زمردین از کمان گروهه 

 (938فات فارغ نشسته،آهوان در مراتع سبزه وارش چون جدی)همان ص آ

رور و ) غنمادکرکس  در لغت به معنای کرگس ولی اینجا صور فلکی نسر طایر"نسر"

در "یجد"ماکیان ،مرغ خانگی،اینجا صورت فلکی مشتمل بر هفده ستاره. "دجاج". تکبر (

 ه فلک.لغت بزغاله نر ،اینجا برج دهم از بروج دوازده گان

خرسی دستور مملکت او بود،همیشه اندیشه آن کردی که این دو یار مختصر شکل 

 (981که رجوع امور با ایشانست...)همان ص 

 حسود و فتنه گر است.اینجا انسانهای  دلسوزی بی جا وتنبلینماد "خرس"

کیک)کک(از جامه دزد به جامه خسرو در آمد و چندان اضطراب کرد که طبع خسرو 

 (921ملال افزود.)همان ص را 

 نماد رسواگری است. "کیک"
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دادمه گفت:شنیدم که مردی در مکتب علمنا منطق الطیر،زبان مرغان آموخته بود و 

زقه طوطیان سراچه عرشی و طاوسان باغچه قدسی خورده با هدهدی آشنایی 

 (926داشت.)همان ص 

دار دارد که پایبزرگ میی گل است. آن زیبایی را بلبل نماد شیدایی است و شیفته

نامد، نماد کسی است که آرزوهای دور و نیست. طوطی نیز که خود را خضرِ مرغان می

گوید که باید به آب زندگانی برسد. پرورد. او میپزد و میدراز و نابرآوردنی در سر می

 آرمانی بلند است؛ اما در توان مرغ مستمند نیست. طوطی نماد کسی است که در تیرگی،

جوید؛ بی آن که به روشنایی درون رسیده باشد. در تیرگی راهی آب زندگانی را می

 (702خرس اندیشید که خاموشی ملک دلیل رضای اوست.)همان صتوان یافت.نمی

..روزی خسرو با بزرجمهر در بستان سرایی خرامید،برکنار حوضی بتماشای بطان 

 (714بنشستند.)همان ص 

مرغی چند بدست آورد و در کشتی مستحب خویش  تا آن جایگه رسید که شتر

 (755گردانید.)همان ص 

ملک زاده گفت:شنیدم که شبانی بود گله گوسفند داشت،تیسی را ز روی نام بپیش 

آهنگی گله مرتب گردانید؛شراستی و شوخئی بافراط  بر خوی او غالب بود،هر رئز بزخم 

 ( 741ا بزیان آوردی. )همان ص سر وی کوسفندی را افگار کردی و بره و بزغالکان ر

 نماد معصومیت است."بره "به معنای بز نرنمادشیطنت."تیسی"

 اندرین بحر بی کرانه چو غوک              دست و پائی بزن،چه دانی بوک

 (747)همان ص                                                                                       

 معنای وزغ است.نماد تلاش وکوشش است. به"غوک"

زروی گفت:اصحاب کهف را در ان غار سگ رابع و خامس بود،مرا درین غار ثانی اثنین 

 (745خواهد شد،لیک آواز سگ دلیل آبادانی باشدو..)همان ص 

 نمادوفاداری ،حامی و کاردانی است."سگ"

ظمت و درندگی )ع همان نهنگ آبزی است که دندانهای تیزی دارد. نماد "نهنگ"

 در اینجا نمادقدرت است."پلنگ".(

 (769...به من همان پشیمانی رسد که بزغن ماهی خوار.)همان ص 
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هی ما"پرنده ای گوشتخوار از دسته بازها ،اما کوچکتر از باز.اینجا نمادساده لوح."زغن"

 نمادانسانهای مکار است."خوار

 (967ی سپیدترو...)همان ص هر روز ده ماهی شیم از سیم ده دهی و برف دی مه

شنیدم که وقتی مردی درویش و تنگدست و مقل حال در خانه گربه داشت.)همان ص 

734) 

 ) بی وفایی و دزدی (نماد "گربه"

خروس چون اختصاص موش بمجالست و مؤانست با گربه مشاهدت کرد،اندیشید که 

 (786ص گربه را موافقت او از مصادقت من مستغنی خواهد گردانید.)همان 

اینجا نماد سخن چینی و "خروس"اینجا نماد انسانهای نادان و بی احتیاط."موش"

 حسودی.

چون باز بر تیهو و یوز بر آهو جست موش را بگرفت و بهوی و هذر خون آن بیچاره 

 (729هبا و هدر گردانید.)همان ص 

را شنیدم که زاغی را دختری بود پاکیزه خلقت که در جلوگاه جمال خویش طاوس 

 (725خیره کردی.)همان ص 

 رخم مخواه که خرشید راست در حقه              لبم مجوی که سیمرغ است در منقار

 (725)همان ص                                                                                       

 (724مرغان در هر چمنی بلبل صفت نوای او زدندی.)همان ص 

ی را مگر سودای آن برخاست که طاق آن خوبان را جفت خویش گرداند.)همان بوم

 (724ص 

...چون فاخته بطوق معنبر ننازد و چون هدهد بتاج مرصع سر نفرازد و چون کبوتر 

دعوی علو نسب نکند و چون همای عالمیان را بفر سایة خویش محتاج نداند.)همان ص 

726) 

 نماد خوشبختی و سعادت «هما»

 (510و ناموس ملک را مگس همچو طاوس بکار آید.)همان ص نام 

چنانک گنجشک در دیده باز آشیان نهد و عقاب بر خانه صعوه پاسبانی کند،چرغ را 

مقراض منقاربدامن مرقع کبک نرسد و شاهین سوز ن چنگل در گریبان ملون تذرو پنهان 

 (515نکند.)هماص 
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امی و ر) خوش خنماد "کبک"ف.پرنده ای کوچک مانند گنجشک،نماد ضع"صعوه".

پرند ه ای شکاری و زننده از جنس سیاه چشم و تیز چنگال.نماد شهامت "شاهین طنازی (

 مرغی سخت رنگین است."تذرو"و جسوری و چالاکی.

...و وحشیان از تماشاگاه دست و هامون و متنزهات رنگین چون کارگاه بوقلمون از بیم 

 (516کوهها گریزند.)همان ص  مخالب سطوت و جواذب صولت ما بر سر

 نماد تزویر و ریا و دو رنگی بی ثباتی"بوقلمون"

مگر خرگوشی که بدهاء و ذکا چون پرتو ابن ذکا از میان انجم می تافت.)همان ص 

597) 

نماید او را در ادب کهن ما نماد زیرکی، دانایی و هوش است که سزاوار می "خرگوش"

 جامعه قلمداد کنیم. نماینده طبقه روشنفکر و فهمیدۀ

شبگیر که هنوز شیب عارض صبح در خضاب شباب بود و دم طاوس مشرق زیر پر 

 (592غراب با کبوترروی براه آورد.)همان ص 

 نماد خبر چینی اینجا سیاهی و تاریکی است."غراب"

 (575لقمه دهان شیر را استخوان گاو در گلو گیرد.)همان ص 

شدست و از کار کردن و بار کشیدن فرو مانده.)همان  گغتند : خر آسیابانست،پیر و لاغر

 (573ص 

.ملک زاده گفت:آورده اند که به زمینی که موطن پیلان و معدن گوهر ایشانست ،پیلی 

 (543پدید آمد عظیم هیکل.)همان ص

 ) یکدلی و قدرت (نماد"پیلان"

حیوانی با سری بزرگ "( گراز580بعضی بمبادرت و مسارعت چون گراز)همان ص

 ودراز، پاهای کوتاه و نازک شبیه خوک است.

 (586دود خیشوم بخرمن ماه رسانیده،عقده خرطوم بر تنین آسمان افکنده.)همان ص 

 (401روباه گفت:که مردی شتربان شتری بارکش داشت.)همان ص 

 )کینه توزی (نماد"شتر"

که  ینزدیکست که بطمع طعمه خویش زاغ در کمان گردنم آشیان کند و از بهر گوشت

بر من نتیر نمی توان زد،کرگس در محاجر دیدگانم بیضه نهد،کلاغ بر قلعه قامتم.)همان 

 (403ص 



 
 
 
 
 
 

 پژوهی ادبی. جلد چهارمین همایش متنمجموعه مقالات دوم              112
 

 

نماد زیرکی و "عقرب"( 470... لیکن مرا با فلان عقرب دوستی قدیمیست.)همان ص

 خود نمایی

گرگ بخزازی،چون کرم بفزازی نشسته ،آهوان بعطاری چون سگ باستخوان کاری 

 (460ص مشغول گشته.)همان 

پس آن موش که از کار شتر آگاهی داشت و مخاطبات ایشان شنوده بود،رفت و از 

 (691جادو پرسید که کار شتر و خرس بچه انجامد؟)همان ص 

مگر جفتی کبک در آن کوهسار اشیان داشتند......عقابی بر کوه قارن متوطن بود و بر 

 (647مرغان آن نواحی پادشاه.)همان ص 

فت و نزدیک رفت تا آن عمل تمام کند.ماهی خوار سر فرو آورد و او ماهی گیاه بر گر

 (633را از میان آب بر کشید و فرو خوردد.)همان ص 

روزی راسوئی در آن نواحی بگذشت،چمش بر آن مقام افتادو از مطالعه ان خیره 

 (681بماند.)همان ص
 «بلبل»چون نوا از عندلیبهرچ پوشی،خوبت آیدهمچو بر طاوس پر           هرچ گوئی غزت آید 

 (315)همان ص                                                                                       

                                                    ********** 

 بال عقاب ای که ز انصاف تو صورت منقار کبک                  صورت مقراض شد بر پر و

 عقل  ندارد  شگفت گر شود از عدل تو                 دانه  انجیر  زر، دام   گلوی  عقاب
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 ( بسامد فراوانی حیوانات اهلی و وحشی در مرزبان نامه7نمودار شماره )

 

 نامهجدول نام حیوانات در مرزبان 

 

 

شخصیت ها 

و اوصاف 

 نمادها

0%
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40%
50%
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70%
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حیوانات 

وحشی

حیوانات اهلی

صد
در

نمودار درصد حیوانات وحشی و اهلی

نام 

 حیوان

تعداد 

 تکرار

نام 

 حیوان

تعداد 

 تکرار

نام 

 حیوان

تعداد 

 تکرار

نام 

 حیوان

تعداد 

 تکرار

 1 شاهین 7 بزغاله 15 کبوتر 31 شیر

 1 بره 7 نهنگ 19 هدهد 65 مار

 1 تذرو 7 هما 19 پلنگ 57 خرس

 1 دجاج 9 صعوه 11 کبک 54 موش

 1 شیم 9 گراز 11 طاوس 77 شتر

 1 غوک 9 اژدها 2 خرگوش 79 روباه

 1 زنبور 9 باز 8 زغن 79 آهو

 1 خارپشت 9 طوطی 6 عقرب 93 گربه

مار  6 یوز 95 شگال

 ماهی

 1 کرکس 9

 1 کشف 9 ثعبان 4 بلبل 95 گرگ

 1 پشه 1 کفتار 5 گوسفند 18 زاغ

 1 بوقلمون 1 کلاغ 5 ماهی 13 خروس
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 نقش ها و اوصاف نماد ها شخصیت ها

 آهو

 محجوب و نجیب

 گرفتار

 هدهد و نیک مرد داستان در

 و موش و عقاب داستان در

 آهو

 زروی و زیرک داستان در زیرک و کاردان بز

 بزغاله
 خنیاگر گرگ داستان در زیرک و کاردان

 دوست

 بط و روباه داستان در بی احتیاط و نادان بط

 پیلان و شیر داستان در دوراندیش و جسور پلنگ

 ی جنبه )پلنگ(

 مثبت

 شیر و شتر داستان در امین

 پرهیزگار

 خر )درازگوش(

 مکّار

 و زیرک عاقل، مشاور و کیل و

 باهوش

 خرسوار شگال داستان در

 و پرهیزکار شیر داستان در

 شتر

 خرس
 شتر و پرهیزگار شیر در فتنه گر و حسود

 دادمه داستان در

 خروس
 زیرک و مکّار

 حسود و سخن چین

 خروس و روباه داستان در

گاو  1 میش 7 غزاله 13 خر

 میش

1 

 1 شترمرغ 1 سیمرغ 7 گنجشک 13 عقاب

تیس)بز  7 غراب 16 بط

 نر(

 1 تیهو 1

ماهی  16 پیل

 خوار

 1 چرغ 1 کک 7

   1 فاخته 7 اسب 14 سگ

   1 مگس 7 بوم 15 مرغ
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 و موش و گربه داستان در

 خروس

 زاغ و راسو داستان در زیرک و محتاط راسو

 روباه
 و خروس و روباه داستان در مکار

 بط و روباه

 زاغ

 زیرک و دوراندیش

 بی احتیاط

 بازرس و مشاور

 مادر و زاغ بچه ی داستان در

 زاغ و راسو داستان در

 شیر و شتر داستان در

 پرهیزگار

 سگ

 حامی

 کاردان و دانا

 شگال داستان های در

 گرگ خرسوار،

 و روباه دوست، و خنیاگر

 خروس

 زروی و زیرک داستان در

 شتر

 ساده لوح و مطیع

 کیسیرت

 و شتر و شتربان داستان در

 شتر و شیر

 شتر و شیر داستان در

 پرهیزکار

 شغال
 زیرک و دوراندیش

 نادان و بی احتیاط

 داستان و دادمه داستان در

 داستان و دادمه داستان در

 شیر

 متکبّر و مقتدر

 طبع مناعت دارای

 پیلان و شیر داستان در

 شتر و شیر داستان در

 پرهیزکار

 عقاب

 و کبکان داستان های در بی رحم

 و آهو عقاب،

 عقاب و موش

 پیلان شاه و شیر در متجاوز و ستمگر فیل )پیل(
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 عقاب و کبکان داستان در آرامش طلب و صلح جو کبک

 زیرک و زروی داستان در صلح نماد سفیر، کبوتر

 )عقرب( کژدم
 با دزد خابه موش داستان در قاتل و شرور

 صاحب خانه

 کیک و دزد داستان در رسواگر )کک( کیک

 گربه
 و موش و گربه داستان در خونخوار

 خروس

 گرگ

 فریب خورده و نادان

 بی باک و نترس

 گرگ داستان های در

 دوست، و خنیاگر

 شغال و گرگ

 پیلان و شیر داستان در

 مار

 )قهرمان ضد( ستمکار

 مکّار

 غاصب مار و موش داستان در

 مار و برزیگر داستان در و

 مار و مارگیر داستان در

 هی جنب( مار

 )مثبت

 مار و معبّر مرد داستان در )یاور و مشاوره(

 ماهی

 ساده لوحی

 زیرکی

 با ماهی خوار مرغ داستان در

 ماهی

 ماهی خوار زغن داستان در

 ماهی با

 خوار ماهی مرغ
 با ماهی خوار مرغ داستان در مکّار

 ماهی

 موش

 مکّار

 دون صفت

 بی احتیاط و نادان

 مار و موش داستان در

 غاصب،

صاحب  با دزد موش خابه

 خانه

 آهو و عقاب داستان در
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 موش و گربه داستان در

 هدهد و نیک مرد داستان در تکبّر و غرور هدهد

 

 

شخصیتهای تمثیلی آن شرح به عنوان نمونه دو داستان از کتاب مرزبان نامه انتخاب و 

 می گردد:

  ماهی  با داستان زغن ماهی خوار 

 ماهی یک ، گرسنه زغنی روزی خوانیم می ماهی با خوار مااهی داستاان در ششم باب در

 به.  بفریبد را زغن خویش نجات برای که ندارد این جز ای چاره ماهی. کند می شکار را

  دهی امان جان به مرا اگر که دهد می وعده او به دلیل همین

، هر روز ده ماهی به تو می دهم و اگر باور نداری مرا سوگند سخت بده. وقتی زغن می 

خواهد مااهی را سوگند دهد که به وعاده اش وفاا کند با گشودن دهان ، طعمه را از 

 دست می دهد.

مت برابر خات این فسانه از بهر آن گفتم تا اول و آخر این کار نیکو بنگری و فاتحت با» 

کنی و بدانی که خوض پیوستن اولی تر یا عنان عزم باز کشیدن ، تا نه تعجیلی رود که 

 « در ورطه ی ندامت افکند و نه توقعی که از ادراک فرصت باز دارد

 (765،ص1787)سعدالدین وراوینی،

 و کنند اراده اگر که است مظلوم و ضعیف های ملت از نمادی داستان این در ماهی

د را به کار اندازند، می توانند با استبداد زغن که همان قدرتهای خو هوشیاری و خرد

استعمارگر و استبدادی است مبارزه کنند وآنان را شکست دهند. ماهی آزادیخواهی است 

که برای به دست آوردن آزادی خود ، اندیشه و تدبیر لازم را به کار می گیرد و 

 .دهد می شکست را مستبد و سرسخت  دشمن

رایش به آزادیخواهی و مبارزه با استبداد حاکم و حفظ مالکیت خصوصی در فطرت گ

تمامی انسانها وجود دارد و در دوره های گوناگون تاریخی نمودهایی از خود نشان داده 

است. گاه به دلایل امنیتی، متون ادبی حتی پیش از تاریخ مدوّن و مکتوب ، این ویژگی 

ا در خود می نمایاند. مرزبان نامه هم به تبع کتاب کلیله و دمنه از پسندیده ی انسانی ر
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جمله آثار ادبی ا سیاسی است که می توان آزادیخواهی و پیامدهای اجنتاب ناپذیر آن را 

 به روشنی مشاهده کرد.

در این متون ادبی ا سیاسی ، مفاهیم آزادیخواهی از زبان حیوانات کوچکی چون موش 

مار( و یا ماهی در داستان )زغن ماهی خوار و ماهی ( به روشنی و با  در داستان )موش و

 صراحت بیان می شود تا پادشاهان زمان ا با توجه به نتایج 

حاصل از داستان ا عبرت بگیرند و اندکی از فشار استبداد بر رعیت بکاهند و حکومت 

جب شده است تا خود را استحکام و تداوم ببخشند. همین حفظ قدرت و استمرار آن، مو

 همه ی قدرتمندان به این گونه ی آثار ادبی ا سیاسی علاقه و توجه نشان دهند.

 «داستان هنبوی با ضحاک:» 

که روزی قرعه مرگ به « ضحاک مار دوش»هنبوی، زنی است در عهد»خلاصة داستان: 

، بیداد معهودتا آن « نام برادر، شوهر و فرزندش می افتد و هر سه آنها را توقیف می کنند

زن که عزیزترین کسان خود را در آستانة هلاک می بیند، فریاد خواهی « برایشان برانند

و تظلمّ سر می دهد.با نالة او ضحاک ستمگر اندکی بر سر مهر آمده و وی را متحیّر می 

کندکه یکی از آن سه را انتخاب کند تا مورد بخشایش قرار گیرد. انتخاب جانکاهی است. 

استی او زندگی کدامیک را بر دو دیگر ترجیح می دهد؟! سرانجام زن با این استدلال ! به ر

که ؛ از دست دادن برادر را دیگر به هیچ نحوی نمی توان جبران نمود، ولی به دستآوردن 

شوهر و فرزندی دیگر، مجددا امکان پذیر است، برادر را از میان آنها بر می گزیند.ضحاک 

 می بخشد.« هنبوی» دار جالب، هر سه آنها را به نیز به پاداش این پن

 نوع تمثیل: پارابل

پیام: پیوند برادری بسیار ارزشمند است . به تصریح خود متن... و آنچ از زمانه بدل آن 

 ( 73 - 78،صص1738به هیچ علق نفیس نتوان یافت،علقة برادریست.)تسلیمی، 

 نتیجه گیری

 آن به کمتر که تاکنون است موضوعی گذشته، ادبی آثار در اجتماعی مسائل به پرداختن

 محتوای.دارد ضرورت آثار این جامعه طرح و فرهنگ برای شناخت درحالیکه شده، توجه

 از فراتر است محتوای این کتاب تحقیق این مناسبی برای نمونه ی مرزبان نامه کتاب

 بر و است خویش جامعه ی رسوم و آداب اوضاع و بیانگر زیرا.است حکایت و داستان

 آثار از یکی میکنند. مرزبان نامه دلالت جامعه آن از مشکلات نویسنده درک و آگاهی 
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 به تو درتو داستان های و فابل تمثیل، کنایه، با کتاب این .است فارسی زبان در تمثیلی

 نسبت به نیشدار طنزهای و سیاسی نکته های اجتماعی، متضمن انتقادی مسائل طرح

 در اخلاقی، تعالیم بیان و حیوانات زبان از حکایت ها با آوردن .است پرداخته حکومت ها

 کتاب لحن چون.دارد اشاره سیاسی نکات بعضی یادآوری و تذکر داستان، به قالب

اخلاقی،  عقاید طرح برای مناسبی ابزار است نیست، توانسته حاکمان به خطاب مستقیماً 

  .باشد نویسنده اجتماعی و سیاسی

 مشاور، وکیل، وزیر، قبیل پادشاه، از مختلف اقشار و طبقات از گوناگون اشخاص

مرزبان  در ...پیران و کودکان، مردان، زنان، قصاّب، درودگر، کشاورز، طبّاخ، غلام، بازرگان،

 شناخت از حاکی این نکته .دننمی ک جلوه گری خوبی به نامه

  .است نویسنده اجتماعی 

شخصیت ها به ویژگی معنایی نام ها اهمیّت داده است.از این رو وراوینی در توصیف 

،ویژگی معنایی نام ها در حکایتهای مرزبان نامه بیانگر خصوصیات روحی، اخلاقی 

 شخصیت ها و موقعیت اجتماعی و شغلی آن ها می باشد.
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 منابع

 الف:کتاب ها

 روزنه.تهران ، فارسی ادب در حیوانات ( حکایتهای1736 محمد،) ، تقوی -1

 تهران، ،در آمدی بر ادبیات تمثیلی ایران مرزبان نامه( 1738،) امیرحسین ،تسلیمی  -9

 انتشارات سرواد 

رمز وداستانهای رمزی درادب فارسی، چاپ  (1787تقی،)  پورنامداریان، -7

 .پنجم،تهران،انتشارات علمی و فرهنگی

بیست ویکم ،انتشارات صفی  نامه،چاپمرزبان (1729)  خطیب رهبر،خلیل،-5

 علیشاه،چاپ مروی. 

 . فردوسبیان ، تهران(1730)شمیسا ،سیروس ،  -4

 ( انواع ادبی،تهران،فردوس1781شمیسا،سیروس،)-6

مختصری در تاریخ تحول نظم و نثر فارسی، چاپ (1747) اله ، ذبیح صفا، -3

 .اول،تهران،امیر کبیر

اول،تهران،  مهاجرانی،چاپ نسرین ترجمه داستان، وی(هزارت1738کلارک،آرتوسی، )  -8

 چشمه. نشر

نشر ،، فرهنگ نامه جانوران در ادب فارسی، چاپ اول ( 1781)عبداللهی، منیژه -2

 پژوهنده، ،

 ( ،درباره کلیله و دمنه، ، تهران. انتشارات خوارزمی1752محجوب،محمدجعفر،) -10

 ه و دمنه ، مجتبی مینوی ، تهران.کلیل( 1757)ابوالمعالی نصراللّه ،منشی  -11

مثنوی معنوی، تصحیح نیکلسون،چاپ هفتم، (1760)ن محمد، الدی جلال مولوی، -19

 .تهران امیرکبیر

 .تهران، علمی،ادبیات داستانی، چاپ سوم، انتشارات ( 1736)میرصادقی، جمال ، -17

 ب: مقاله ها

شخصیت پردازی در »(، 1729خشنودی چروده، بهرام،/ ربانی خانقاه، میثم،) -15

،از 15 شماره، چهارم سال شناسی سبک و ادبی نقد های پژوهش «حکایتهای مرزبان نامه،

 180تا 143
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،رشد آموزش زبان و ادبیات «فابل رد مرزبان نامه» (، 1788ملک محمدی، ناهید،) -14

 11-2، از29فارسی،شماره



 

ی آن با معنا در مناظره دیو گاوپای و دانای عناصر انسجام پیوندی و رابطه

 نامهدینی در مرزبان
 5داودیفاطمه حیات

  

 چکیده

توسط هالیدی و حسن  1236شناسی متن است که در سال انسجام یک اصطلاح زبان

مطرح شد. یک متن جهت برخورداری از انسجام نیازمند عناصری است که یکی از آنها 

ادوات ربط یا پیوندی است که باعث پیوستگی و اتصال واژگان و به خصوص جملات 

ه به موضوع مورد گیرد و کارکرد آن با توجشود. هرمتن ادبی از این عناصر بهره میمی

ی خاصی است. ما نیز در این پژوهش به بررسی این ادوات بین بحث مبتنی بر شیوه

ی عوامل ربط نامه در چهار مقولهی دیوگاوپای و دانای دینی در مرزبانجملات مناظره

ارکرد عوامل ایم که کایم و به این نتایج دست یافتهافزایشی، سببی، تقابلی و زمانی پرداخته

رپذیری تواند به تأثیفزایشی و سببی بیشتر از سایر عوامل پیوندی است که این خود میا

از موضوع مورد بحث که مناظره بوده است و همچنین اقناع مخاطبان باشد؛ زیرا این 

کشد که مخاطبان آن عموم هستند از این رو باید ای را به تصویر میداستان دارد مناظره

 تا بتواند آن صحنه را بهتر به تصویر بکشد. از عواملی استفاده کند

-ی دیو گاوپای و دانای دینی، مرزبانعناصر انسجام پیوندی، معنا، مناظره کلیدواژگان:

 نامه
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 مقدمه

ستم بن ری چهارم به زبان طبری توسط مرزبانکتابی است که در سدهنامه در اصل مرزبان

ی هفتم آن را به نثر فارسی فنی ترجمه نگاشته شده است. سعدالدین وراوینی نیز در سده

غازی ملطیوی ی ششم از محمدبننامه نیز در سدهی دیگری از مرزبانکرد. البته ترجمه

داند که از یک وراوینی و ملطیوی را دو همزاد میی الشعرای بهار ترجمهوجود دارد. ملک

الا این که لغات تازی غریب در اند پستان شیر خورده و در کنار یک دایه پرورش یافته

العقول بیشتر از مرزبان نامه به کار رفته و شعر پارسی در آن کمتر استشهاد شده هروض

الحق در عذوبت انشا » گوید: ه مینام( قزوینی نیز درباره مرزبان7/16: 1745. )بهار،است

: ب(  1796)قزوینی،« رسد.و سلاست عبارت و روانی کلام، کمتر کتابی بدان پایه می

مباحثه کردن و  » مناظره در لغتموضوع مورد بحث ما نیز در این پژوهش مناظره است. 

 «یا با هم سؤال و جواب کردن است. ،بحث با یکدیگر درباره حقیقت و ماهیت چیزی

 وگویی است دو طرفیو به تعبیری دیگر مکالمه و گفت( 15/91469تا: )دهخدا،بی

(Dialogue)  کند که برتری و فضیلت سعی می ،ه هر طرف با استدلال و ارائه براهینک

از نظر ابوعلی سینا در منطق شفا کلمه مناظره از  خویش را بر دیگری به اثبات برساند.

شده است و غرض از مناظره، مباحثه پیرامون دو رأی متقابل ریشه نظر و اعتبار گرفته 

دار تأیید یکی از دو جانب بحث برای ایجاد علم است؛ پس هر یک از طرفین مناظره عهده

شود؛ زیرا هدف مناظره کنندگان در طرف مقابل است و لذا مناظره به آموزش ملحق می

ی عناصر هش به بررسی مقولهما در این پژو (99: 1505)ابن سینا، حصول علم است.

نامه خواهیم پرداخت تا ی دیو گاوپای و دانای دینی در مرزبانانسجام پیوندی در مناظره

به نتیجه دست یابیم آیا عناصر انسجام پیوندی و نوع و بسامد کاربرد آن در یک متن 

 ربطی به موضوع مورد بحث دارد.

به »  شود در واقعبین جمله اطلاق می انسجام در فارسی به پیوستگی، اتصال و پیوند 

ی عمل ای اشاره دارد که میان عناصر یک متن وجود دارد و به واسطهمناسبات معنایی

گردد. این مناسبات به کلام یکپارچگی و پذیر میها تعبیر برخی از عناصر متن امکانآن

ه و نامربوط های جداگانای از جملهبخشد و آن را همچون متن از مجموعهوحدت می

( اصطلاح انسجام را هالیدی و رقیه حسن 67: 1736)مهاجر و نبوی،« سازد.متمایز می

مطرح ساختند که بعدها توسط  Cohesion In English)( با تألیف کتاب)1236)
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شناسی متن مورد استفاده قرار گرفت. بسیاری دیگر به عنوان یکی از مباحث اصلی زبان

را مطرح کردند که چه چیز یک متن گفتاری یا نوشتاری را  این سؤال»هالیدی و حسن 

( در واقع انسجام 22: 9003)محمد،« سازد؟ربط جملات متفاوت میی بیاز مجموعه

)آقاگل « های یک متن.عبارت است از وجود ارتباط معنایی بین جمله» پیوندی 

 (108: 1784زاده،

وان تکنند به طوری که میرقرار میای بادات ربط میان عناصر متن پیوندهای معنایی

کریستال پیوند را اولین عامل » بخشی متن دانست. ترین عوامل انسجامآن را یکی از مهم

ی دیگری نیز با توجه به بسامد بالای ( نویسنده943: 9000)الفقی،« داند.انسجام متن می

هایی منسجم اما خالی داند و معتقد است ذکر تکه متنترین میاین ادوات آن را پراهمیت

از ادوات ربطی و یا ذکر کلامی غیر منسجم با وجود ادوات ربط که توسط براون و یول 

( بنابراین ادوات 701: 9002عبدالکریم،کاهد. )بنصورت گرفته است از اهمیت ربط نمی

 کند و نگرش وی را منعکسی معناداری با موضوع مورد بحث نویسنده برقرار میربط رابطه

های متن که به شکل افقی ادات ربط راهی را برای ارتباط بین اخبار و داده» سازد. می

سازند و نویسنده با به کاربردن هر یک از این ادوات نگرش خود را شود هموار میارائه می

 (24: 9003)فرج،« نماید اطلاعات خود را هدفمند ارائه نماید.منعکس کرده و سعی می

از سعدالدین وراوینی است. بابی که در این  نامهی مرزبانترجمهاساس کار ما نیز 

پژوهش مورد بررسی قرار خواهد گرفت باب دیو گاوپای و مرد دینی است که ما در این 

 ی آن با معنا خواهیم پرداخت.  باب به بررسی عناصر انسجام پیوندی و رابطه

 ی پژوهشپیشینه

ی دیو امل مهم آن یعنی ادات ربط را در مناظرهبحث حاضر مقوله انسجام و یکی از عو

نامه و همچنین گاوپای و دانای دینی بررسی خواهد کرد. پژوهشهایی نیز درباره مرزبان

ی دیو گاوپای و دانای دینی انجام شده است. اما هیچ پژوهش جامعی که دربرگیرنده

 مه صورت نگرفته است.نای آن با معنا باشد در مرزبانعناصر انسجام پیوندی و رابطه

 بحث

 عناصر انسجام پیوندی)معنایی و منطقی( .5

گفتارها عامل اصلی و ی هالیدی ارتباط معنایی و منطقی جملات، بندها و پارهدر نظریه

ضروری انسجام و یکپارچگی متن است. خلق و آفرینش متن بدون وجود این عامل 
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 گیرد. عوامل ربط ابزارهاییشکل میغیرممکن است. انسجام پیوندی در متن با عوامل ربط 

بخشی عوامل ربط این شود. شرط انسجامهای متن میهستند که موجب پیوستن جمله

ی مستقل به کار روند. از نظر هالیدی عوامل ربط به است که در ابتدا یا بین دو جمله

ا خلاف ی ی تقابلیی افزایشی یا اضافی. ب(رابطهشوند: الف( رابطهچهار دسته تقسیم می

-ر.ک؛ نوروزی و غلامحسین»ی زمانی. ی علی یا سببی. د( رابطهانتظار. ج( رابطه

  «1: 1788زاده،

ی دیو گاوپای و دانای دینی که از لحاظ محتوایی شرح و توصیف سؤالاتی در مناظره

پرسد، نویسنده برای توصیف این امور از عوامل است که دیو گاوپای از دانای دینی می

که نقش مهمی در پیوند جمله و بندهای متن و همچنین تفهیم مطالب برای ربط 

اهد خوکند. در واقع این متن میخوانندگان و شنوندگان دارد، به نحو مطلوب استفاده می

ی دیو گاوپای و دانای دینی را به تصویر بکشد که ببیندگان آن عموم ای از مناظرهصحنه

ی آن باید با توجه به موضوع عناصری را این رو نویسنده از دیو و پری و آدمی هستند. از

بکار گیرد که در تفهیم مطالب و اقناع خواننده یاریگر باشد. یکی از این عناصر که نقش 

ای در ادای مقصود نویسنده دارد حروف ربط است. که ما در این پژوهش به آن سازنده

 خواهیم پرداخت:   

 ی افزایشیرابطه .5.5

ی حروف ربط به هم متصل ای است که در آن جملات بوسیلهیشی رابطهی افزارابطه

 رودی قبل به کار میشود و جملات بعد از حروف ربط به عنوان توضیحی برای جملهمی

ی رود. که در مناظرهای به کار میو به چهار صورت توضیحی، تشبیهی، تمثیلی و مقایسه

نوع  رود که اینضیحی و تشبیهی به کار میدیو گاوپای و دانای دینی فقط به صورت تو

مورد به کار رفته است که در  75ارتباط نیز بیشترین کاربرد را در این مناظره دارد و در 

 ذیل به آن خواهیم پرداخت:

 *ارتباط توضیحی

شود و در ارتباط توضیحی برای شرح و توصیف جمله یا جملات قبل به کار برده می

و دانای دینی هدف نویسنده از آوردن این نوع ارتباط توضیح و ی دیو گاو پای مناظره

مورد در جملات متن به کار رفته  98ها برای اقناع شنوندگان است. که در توصیف پدیده

 شود:هایی از آن در ذیل ذکر میاست که نمونه
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جاد و کردگار یکی است که مبدع کایناتست و ذات او مقدّس از آنک او را در ابداع و ای»

 (960: 1788)وراوینی،« موجودات شریکی بکار آید، تَعَالَی عَمَّا یقَُولُ الظَّالِمُونَ عُلُوّاً کبَیرا

خورد که ی آن حالت میی ندامت و غصهی لجاج خویش غوطههمه شب در لجّه» 

ی او از منزلت دینی به فنون دانش پیش جماهیر خلق روشن شود و روی نزول درجه

 (966)همان: « گردد. دعوی او سیاه

الوجود و آنک موجود است و سلب وجود از او ناممکن، عالم الوهیّت و ذات پاک واجب»

 (931)همان: « که فنا و زوال را به هستی آن راه نیست.

 *ارتباط تشبیهی

ند. کدر این ارتباط نویسنده از تشبیه برای ایجاد انسجام و ارتباط میان جملات استفاده می

 شود. به عنوان مثال:مورد از این نوع ارتباط دیده می 6که در 

دوم اجرام علوی سماوی که بعضی از آن دایماً به وجهی متحرّک باشند چون ثوابت » 

و سیاّرات کواکب که به صعود و هبوط و شرف و وبال و رجوع و استقامت و اوج و حضیض 

اند و عوارض الحالات موسوم و احتراق و انصراف و اجتماع و استقبال و الی غیر ذلک من

به بطء و سرعت سیر و تأثیر سعادت و نحوست منسوب و به وجهی نامتحرک که هر یک 

البروج و چه در دیگر دوایر افلاک که محاط آن است مرکوز نهند، چنانک ی فلکرا در دایره

به  ثی پیروزه نشانیده و فلک اعظم محیط و متشبّگوئی نگینهای زرنگارند در این حلقه

 (943)همان: « های فلکجمله

آنچ باز نتوان آورد، ایّام شباب و ریعان جوانی که ریحان بستان امانیست و چون » 

ی روزگار گشت، اعادت و رونق آن ممکن نگردد و آنچ باز نتوان داشت دولت مالیدهدست

ر تا دی شکسته که آب از رخنهای او درآید و میل رسوب کند سپری شده، همون سفینه

قعر بنشیند، اصلاح ملاح هیچ سود نکند و چون برگ درخت که وقت ریختن به همه 

 «چابک دستان جهان یکی را به صد هزار سریشم حیلت بر سر شاخی نتوانند داشت.

 (  965)همان: 

یابیم که از آنجا که موضوع مورد بحث با توجه به موارد بالا به این نتایج دست می

اند نویسنده از میان عناصر افزایشی از عوامل طبان آن هم عموم بودهمناظره بوده و مخا

توضیحی و تشبیهی استفاده کرده است که رابطه معناداری با هم دارند. یعنی این دو ابزار 

توانسته مخاطب را در رسیدن به معنای مورد نظر توضیح و تشبیه بهتر از سایر عوامل می
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ر و تکرد که تصاویر را برای عموم عینیابزاری استفاده می یاری دهد. زیرا نویسنده باید از

تری ای کارآیی بهتر جلوه دهد و این دو ابزار در مقایسه با عناصر تمثیلی و مقایسهملموس

توان گفت موضوع یک نوشته و در اقناع مخاطب که عموم هستند دارد. از این رو می

مچنین کاربرد و کارکردهای کلمات دارد؛ مخاطبان آن تأثیر فراوانی بر ساخت جملات و ه

مثلاً ساخت جملات و کاربرد و کارکرد کلمات در یک اثر عرفانی بکلی با یک اثر حماسی 

کند، حتی کلمات به کار رفته در آن نیز با هم تفاوت فاحش و بسامد متفاوتی فرق می

اربرد واژگان و نوع ک دارد؛ بنابراین موضوع یک اثر و مخاطبان آن تأثیر فراوانی بر گزینش

 ی بیان یک شاعر یا نویسنده دارد.و بسامد آن و حتی در شیوه

 . ارتباط تقابلی خلاف انتظار2.5

ای برخلاف انتظار و توقّع مخاطب ی جملات قبل و بعد رابطهدر این نوع ارتباط رابطه

 هگیرد. نویسنداست که با استفاده از حروف ربط اما، اگرچه، هرچند، ولیکن و ... شکل می

 کند.کردن مطالب و جلب توجه خواننده استفاده می از این نوع ارتباط برای برجسته

کند توجه مخاطب را به خود بنابراین در ارتباط تقابلی بین جملات نویسنده تلاش می

اند مهم بوده است که دادهمعطوف دارد؛ زیرا برای شنوندگانی که به این سخنان گوش می

یست؛ زیرا اند چی این عنصر ارتباط تقابلی برجسته شدهاین مطالبی که به وسیلهبدانند 

ی این ارتباط تقابلی است که مطالب برای خواننده برجسته و موجب جلب توجه به وسیله

گردد و تر میی این نوع ارتباط، مطالب برای مخاطب برجستهبه وسیله»شود. وی می

شود. در متون ادبی برای تأثیرگذاری هر چه به متن میموجب جلب توجه بیشتر خواننده 

؛ امیری خراسانی) « توان از این نوع ارتباط بهره گرفت.بیشتر و نفوذ در ذهن مخاطب می

ی شود. مانند نمونهمورد از این نوع ارتباط دیده می 5. در این مناظره (97: 1725نژاد،علی

 ذیل:

ی نامیه در روح طبیعی طلب غذا کند، قوّت ممیزّه در روح نفسانی همچنانک قوّه» 

سعادت دو جهانی جوید و از اسباب شقاوت اجتناب نماید و استمداد قوای او از اجرام 

علوی و هیاکل قدسی بود و خلعت کمال او این است که وَ مَن یُؤتَ الحِکمَهَ فَقَد اُوتِیَ 

الا اُولُوالألبابِ، امّا بازگشت به عالم غیب که مقام ثواب و عقابست و خَیراً کثَِیراً وَ مَا یَذَّکَّرُ 

 ( 961)همان: « اشارت کجائی به لامکان نرسد.
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و آتش که حارّ یابسست مرکز و مقرّ او بالای هر سه آمد و سطح باطن از فلک قمر »

ی رمماسّ اوست و اگرچ در اصل آفرینش و مبدأ تکوین هر یک به بساطت خویش از دیگ

منفرد افتاد، لیکن از بهر مناظم کار عالم و مجاری احوال عالمیان بر وفق حکمت اجزاء 

 ( 969)همان: « هر چهار را با یکدیگر اختلاط و امتزاج داده آمد

ما با بررسی مناظره دیو گاوپای و دانای دینی به این نتیجه دست یافتیم که نویسنده 

طالب در ذهن مخاطب و همچنین جلب توجه وی تر شدن ماز عنصر تقابلی برای برجسته

استفاده کرده است؛ زیرا یکی از عناصری که باعث جلب توجه مخاطب و همچنین 

 شده عنصر تقابلی بوده است.تأثیرگذاری بیشتر و نفوذ در ذهن وی می

 . ارتباط سببی9.5

« لیک کار از کار خیزد در جهان»گوید: در عالم هستی همانطور که مولانا می

افتد و نظام ذهنی انسان نیز ای بدون علت اتفاق نمیهیچ حادثه (11: 5919)مولوی،

و به  کندمعلولی برقرار می -که برگرفته از هستی است همواره بین اتفاقات روابط علی

ها ها و حوادث را بدون جستجوی علت آنتواند پدیدههمین دلیل است که انسان نمی

ها تنها با ها برای انسانها و معنا یافتن آنری آگاهی از حادثهگیدریابد، از این رو شکل

پذیر است؛ چیزی که افلاطون آن را تذکّر یعنی سیر رو به عقب ها تحققبررسی علّی آن

در این نوع  ( 521: 5913)فرای،نامد. ی امر قدیمی میو بازشناسی امر تازه به وسیله

علی و معلولی، مقدمه و نتیجه و یا شرطی برقرار ی ارتباط معنایی بین جملات متن رابطه

 790: 1789الدینی،ر.ک؛ معین)شود و شامل روابط علت، نتیجه، هدف و شرط است. می

ی دیوگاوپای و دانای دینی از این ابزار برای بیان نامه در مناظرهی مرزباننویسنده (

ین نویسنده در تأویل کلام های اهای خود بهره برده است. در واقع یکی از روشاندیشه

ی علی و معلولی در موضوع مورد نظر وی برای تفهیم بهتر مطالب در ذهن ایجاد رابطه

ها را صریح و به طور قطع بیان کرده تا مانع از خواننده یا مخاطب است. وی علت حادثه

ا که تفسیر جدید و دریافت معنایی غیر از آنچه وی در ذهن دارد شود. بنابراین از آنج

کند، مانع از های حوادث را بیان میی دیو گاوپای و دانای دینی علتنویسنده در مناظره

تر مطالب در ذهن شود، چیزی که برای تفهیم بهتر و واضحهای چند معنایی میبرداشت

مورد از  12ی دیو گاوپای و دانای دینی شنوندگان تأثیر بسزایی داشته است. در مناظره
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اط وجو دارد که بعد از ارتباط افزایشی بیشترین کاربرد را دارد که در ذیل این نوع ارتب

 شود:هایی از آن ذکر مینمونه

 *علت

های دیگر به وقوع ای علت وقوع امر یا حالتی است که در جملهدر این نوع رابطه جمله

پیوسته است.مانند جمله ذیل که علت تحلیل پذیرفتن و باران شدن به غایت رسیدن 

 رطوبت بیان شده است:

چون رطوبتش به غایت رسد، تحلیل پذیرد و باران شود و چون حرارتش به کمال »

 (967)همان: « انجامد، آتش گردد.

 *نتیجه 

در این نوع رابطه بعضی حوادث و رویدادها نتیجه بعضی از کارها هستند. که در این 

 ای یافت نشد.مناظره نمونه

 *انگیزه و هدف

های دیگر هستند. هایی در متن انگیزه و هدف انجام کار در جملهارتباط جملهدر این نوع 

ی ذیل که هدف از  شکست دیوان و کوتاه شدن شرّ مخالطت آن با آدمیان مانند نمونه

 این است که ارباب بصیرت به اعانت حق و اهانت باطل که سنتی الهی است توجه کنند: 

عَن حَتفِه بِظِلفِهِ پشیمان شدند، از آن جایگه جمله دیوان از آن مباحثه کَالباحِثِ » 

ی ایشان آمد، به زیر زمین رفتند و در وهدات و هزیمت گرفتند و خسار و خیبت بهره

غایرات مسکن ساختند و شرّ مخالطت ایشان از آدمیان به کفایت انجامید تا ارباب بصیرت 

 (939)همان: « بدانند که اعانت حقّ و اهانت باطل سنّت الهی است.

 *شرط

وقوع امری بستگی به وقوع یا عدم وقوع کار یا در این ارتباط به وقوع پیوستن یا عدم 

ی عالم و ی ذیل که در آن بازگذاشتن معمورهحالتی در جملات دیگر دارد. مانند نمونه

ی سؤالات دیو مسکن ساختن دیوان در مغاکها و مغارات بیرون آمدن دانای دینی از عهده

 وپای ذکر شده است:گا

ی سؤالات گاوپای بیرون آید و جواب او بتواند گفت، اگر دینی در این مناظره از عهده»

ی عالم بازگذارند و مساکن و اماکن در غایرات زمین سازند و به مغاکها و دیوان معموره

 (946)همان: « مغارات متوطّن شوند و از مواصلت و مخالطت با آدمیان دور باشند.



 

 
 
 
 
 

 113         ی...ی آن با معنا در مناظرهعناصر انسجام پیوندی و رابطه

 

 

مل ی عواملاحظهکاربرد فراوان این عنصر بعد از عنصر افزایشی نشانگر اهمیت قابل

سببی در تبیین و تفهیم مطالب در ذهن مخاطب است. استفاده از این عنصر در مناظره 

نیز تأثیر شایانی بر رشد، تحرک و پویایی تفکر و اندیشه دارد و از آنجا که مناظره یکی از 

شود ه در آن از ابزارهایی برای اثبات حق و هدایت افراد استفاده میروشهای تربیتی است ک

یکی از بهترین ابزارهای آن برای پرورش ذهن و واداشتن عقل به فعالیت پیمودن راه 

 در این راستاست که نویسنده این مناظرهشود. استدلال است که باعث شکوفایی فکری می

 گیرد.هره میاز این عنصر در اقناع مخاطب به زیبایی ب

 . ارتباط زمانی1.5

دهد و باعث ایجاد انسجام عوامل ربط زمانی توالی زمانی حوادث و رویدادها را نشان می

 عوامل»شود. گردد که به چهار نوع ترتیبی، همزمانی، ارجاعی و انجامی دیده میمتنی می

دهد. در وند میدرپی هستند، به هم پیهایی را که حاوی رویدادهای پیربط زمانی جمله

متون تاریخی، داستانی و به طور کلی متونی که ساختار روایی دارند، توالی زمانی حوادث 

و رویدادها نقش مهمی در انسجام متن بر عهده دارد. در صورت نبودن این نوع ارتباط 

ید. آشود و یا ساختار جدیدی مانند جریان سیال ذهن به وجود میمتن دارای آشفتگی می

شود. این ی عوامل ربط زمانی محقّق میی زمانی و پیوند زمانی در متن به وسیلهتوال

: 1788نوروزی،)« شوند.عوامل به چهار نوع ترتیبی، همزمانی، ارجاعی و انجامی تقسیم می

سعدالدین وراوینی نیز در اثر گرانبهای خود از عنصر زمان برای ایجاد انسجام در  (9-1

ی دیو های فراوان برده است در مناظرههایش بهرهن اندیشهساخت متن خود برای بیا

هایی از آن در ذیل مورد از این نوع ارتباط مشاهده شد که نمونه 15گاوپای و دانای دینی 

های بیان خواهد شد که نقش کاربرد زمان و کارکردهای مختلف آن را در بیان اندیشه

 سازد:صاحب اثر مبیّن می

 ی*رابطه زمانی ترتیب

بعد از آن، »هایی چون در این نوع ارتباط حوادث و رویدادها به ترتیب زمانی و با نشانه

ی دیو گاوپای و دانای دینی موردی آید. که در مناظرهبه دنبال هم می« پس از آن و سپس

 یافت نشد. 

 *رابطه زمانی ارجاعی
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شود. شده مشاهده می در این نوع ارتباط ارجاع به حادثه و رویدادی که در گذشته انجام

 که در این مناظره موردی یافت نشد.

 *رابطه زمانی همزمانی

از این نوع رابطه برای ایجاد ارتباط میان دو حادثه یا رویداد که در یک زمان اتفاق افتاده 

 :مورد یافته شد. به عنوان نمونه 17شود. که در است، استفاده می

د، ذات او به لباس ملکیت مکتسی شود و هرگه که گوهر عقل در او به جنبش آی»

نفس او در افعال خود همه تلقین رحمانی شنود و هرگه که گوهر آز و خشم درو استیلا 

 (963)همان: « کند، به صفت دیوان بیرون آید و در امر و نهی به القاء شیطانی گراید.

 *رابطه زمانی انجامی

عامل ربط انجامی، پایان و سرانجام یک  این رابطه به انتها و پایان حوادث اشاره دارد.

ماید. نی پس از خود را به کل فرآیند متصل مینماید و جملهفرآیند را در متن مشخص می

مورد یافته شد که در ذیل ذکر  1این نوع ارتباط در  (529: 5912)ر.ک؛ علیجانی،

 شود:می

قومی که مجاوران خدمت و گاوپای عنان معارضه برتافت افَلَتَ و لَهُ حُصَاصٌ پس با » 

ی آن ی ندامت و غصهی لجاج خویش غوطهمشاوران خلوت او بودند همه شب در لجّه

 (964: 1788)وراوینی،« خورد.حالت می

تحلیل کارکردهای کلمات و بسامد آن در یک متن راهی است برای دستیابی بنابراین 

ی هایکارکردها یکی از روش به معنای صحیح و دقیق یک اثر ادبی. در واقع تحلیل این

توانیم با بررسی آن به عمق زیبایی یک اثر ادبی پی ببریم و گامی مؤثر در است که ما می

شناخت پویایی یک اثر ادبی برداریم. در اصل در یک اثر ادبی اساس بررسی، زبان آن اثر 

گوییم روست که می ها را با بیانی دقیق و رسا بیان کرده است. از ایناست. زبانی که واقعیت

دقت در زبان هر نویسنده یا شاعر راهی است برای نزدیک شدن به حالات درونی وی؛ زیرا 

 یحالات درونی وی بر روساخت کلام مؤثر است که این تأثیر را از بررسی عوامل سازنده

توان دریافت. در واقع بررسی زبان و شگردهای آن از آثار اکثر شعرا و نویسندگان می

توان زبان و روابط امل اساسی در هر اثری است؛ زیرا محور همه تحولات یک اثر را میعو

چون زبان چیزی جز ذهن نیست و ذهن چیزی جز زبان نیست. »اجزای زبان دانست؛ 

بینی او هم تکراری است. انسان چیزی نیست جز وقتی که زبان شاعر تکراری است، جهان
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ی زبان است و این یادآور آن ان فقط و فقط در حوزههای ادبی جهی خلاقیتزبان و همه

من،  ی زبانسخن وینگنشتاین است، از فلاسفه طراز اول قرن بیستم، که گفت: محدوده

محدود جهان من است. هر کس هر قدر گسترش زبانی داشته باشد به همان اندازه دارای 

   (         93: 1720)شفیعی کدکنی،« تری است.بینی وسیعجهان

ر به ایجاد د منجنتواند، مینکارکردهای گوناگونی که دار بنابراین عناصر ربط با توجه به

و نویسنده را در رساندن معنای مورد نظر یاری  دنتحولاتی در ساختارهای نحوی زبان شو

تی از اهمیدر ساختار نحوی کلام عناصر کلام از جمله حروف ربط روی تبیین این . از کنند

ویر به تصتواند نویسنده را در بیان تصویر ذهنی و همچنین ار است؛ زیرا میخاص برخورد

 اش یاری کند.کشیدن دقیق مفاهیم ذهنی

 نتیجه

 یبا بررسی و واکاوی متن به این نتیجه دست یافتیم که نظریه هلیدی و حسن در حوزه

اب مد به حستواند تا حدود زیادی به عنوان ابزاری تحلیلی و کارآشناسی متون میسبک

آید و محقق را در شناخت فضای کلی حاکم بر اثر و نوع ساختار به کار گرفته شده برای 

ر ی به کای یک فرد در اثرش و در کل میزان انسجام موجود در متن و شیوهبیان اندیشه

 آفرینی در متن یاری دهد.گیری آن توسط نویسنده برای انسجام

ی دیو گاوپای و دانای دینی از اهمیت خاصی مناظرهکاربرد عناصر انسجام پیوندی در 

برخوردار است؛ زیرا باعث ایجاد پیوستگی میان جملات متن شده است که بیشترین آمار 

ها دهد که نشان از کاربرد این ابزار برای بیان اندیشهرا ارتباط افزایشی و سببی تشکیل می

تن برای تفهیم بهتر مطالب در ذهن ی علی و معلولی در مو تأویل کلام و ایجاد رابطه

خواننده یا مخاطب برای جلوگیری از تفسیر جدید دارد. بنابراین یکی از خصوصیات بارز 

ی دیو گاوپای و دانای دینی استفاده از عناصر ربط توضیحی و سببی است. نویسنده مناظره

وضیح و ایسه از تاز میان عناصر ربط افزایشی که عبارتند از توضیح، تشبیه، تمثیل و مق

اند و استفاده از توضیح و کند. زیرا مخاطبان این مناظره عموم بودهتشبیه استفاده می

تشبیه بهترین وسیله بوده است برای شرح و همچنین عینی و ملموس کردن واقعیات که 

توانسته بهترین کارآیی را در اقناع مخاطب داشته باشد. یکی دیگر از ابزارهایی که در می

تواند بهترین وسیله برای اقناع مخاطب باشد استفاده از عوامل سببی است ها میناظرهم

وان تکه در این داستان بعد از عناصر ربط افزایشی بیشترین کاربرد را دارد. در نتیجه می
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خش در ببر ابزاری انسجامبه این نکته دست یافت که عناصر ربط افزایشی و سببی علاوه

سته در تفهیم مطالب در ذهن مخاطب تأثیر بسزایی داشته باشد. از این این داستان توان

ی معناداری با موضوع مورد توان گفت کاربرد عوامل ربط در یک اثر ادبی رابطهرو می

بحث نویسنده دارد یا اینکه در کل موضوع مورد بحث نویسنده تأثیر فراوانی بر کاربرد و 

 یک متن دارد.  همچنین گزینش کلمات و بسامد آن در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

 119         ی...ی آن با معنا در مناظرهعناصر انسجام پیوندی و رابطه

 

 

 منابع

، تهران: شرکت انتشارات تحلیل گفتمان انتقادی(، 1784آقاگل زاده، فردوس) .1

 علمی و فرهنگی

 .منشورات مکتبة آیت الله مرعشی نجفی، قم: 6جلد ء،الشفا ،(1505) ابن سینا .9

قاهره: ال التطبیق،علم اللغه النصی، بین النظریه و (، 9000الفقی، صبحی ابراهیم) .7

 دار قباء للطباعه و النشر و التوزیع

بررسی عناصر انسجام متن در (. »1725نژاد، حلیمه)امیری خراسانی، احمد؛ علی .5

. 12. سال پژوهی ادبیمتن«. ی هالیدی و حسنالمصدور بر اساس نظریهنفثه

 .79-3. صص67شماره

لسانیه نصیه(، بیروت: )دراسه اشکالیات النص(، 9002بن عبدالکریم، جمعان) .4

 المرکز الثقافی العربی

 ، تهران: امیرکبیر شناسیسبک(، 1745بهار، محمدتقی) .6

 مؤسسه دهخداتهران: زیر نظر دکتر معین،  لغت نامه،، تا()بیاکبردهخدا، علی .3

-. پایانعوامل ربط به عنوان ابزاری برای انسجام متن(. 1739علیجانی، فریبا) .8

 دانشگاه تهران. استاد راهنما: علی اشرف صادقی.نامه کارشناسی ارشد. 

ی صالح حسینی. . ترجمهرمزکل، کتاب مقدس و ادبیات(. 1732فرای، نورتروپ) .2

 تهران: نیلوفر.

 الآداب، القاهره: مکتبهنظریه علم النص(، 9003فرج، حسام احمد) .10

 بارابننامه، تهران: ی مرزبان(، تصحیح و تحشیه1796عبدالوهاب)قزوینی، محمدبن .11

 «.شگردهای ایجاد انسجام متن در کلیله و دمنه(. »1789الدینی، فاطمه)معین .19

 .53و 56شماره  ی فرهنگ.مجله

نقش عوامل ربط زمانی در (. »1788زاده، غلامحسین)نوروزی، حامد؛ غلامحسین .17

 .23-199. صص12ی . شماره10. سال نامهکاوش«. انسجام

 الآداب، القاهره: مکتبصعلم لغه الن(، 9003محمد، عزه شبل) .15

. تصحیح نیکلسون. تهران: مثنوی معنوی(. 1737الدین محمد)مولوی، جلال .14

 امیرکبیر.
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 ، تهران: مرکزشناسی شعربه سوی زبان(، 1736مهاجر، مهران؛ نبوی، محمد) .16

به کوشش دکتر خلیل خطیب رهبر،  نامه،مرزبان(، 1788وراوینی، سعدالدین) .13

 تهران: صفی علیشاه، چاپ چهاردهم

 



 

 نگاهی به آداب طب و طبابت در کلیله و دمنه و مرزبان نامه
                                                                                                                                           

 5داودیفاطمه حیات

 2فاطمه پاسالاری                                                                            

 چکیده

های بارز نویسندگان و رآمد بودن در علوم رایج زمان و آشنایی با آن یکی از ویژگیس

توان دید. یکی از این علوم رایج طب شاعران بسیاری بوده که تبلور آن را در آثارشان می

بوده که به آثار آنان روح و لطافتی خاص بخشیده است. بسیاری از این بزرگان گرچه 

اند، تأثیر ژرف این ون با طبیبان حاذق زمانشان مجالست داشتهاند؛ اما چطبیب نبوده

ی پزشکی یکی از علوم مهم تلقی توان به وضوح دید. دانش و حرفهدانش را بر آثارشان می

شده که در تعالیم دینی و اسلامی عبادت به شمار رفته و رعایت اصول اخلاقی آن بسیار 

نامه بررسی ب و طبابت در کلیله و دمنه و مرزبانشود. در این مقاله نیز ردپای طتوصیه می

شده است تا با توجه به مضامینی چون ستوده بودن علم طب و تأمل در آن و طلب دین، 

خصوصیت اطبا، وظایف بیمار، انجام کار معنوی سبب شفای بیماران، شفادهنده خداست 

های دینی بر روند شهو پرهیز از پرخوری به اهمیت طبابت، مذهب، معنویت و تأثیر اندی

 درمانی بیمار و همچنین بهبود کآرایی پزشکان در روند درمان بیماران پی برده شود.

 

 نامه: طب، طبابت، کلیله و دمنه، مرزبانکلیدواژگان
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 مقدمه

ی روح خدایی است که در وجود او دمیده شده است. حفظ این شرافت انسان بواسطه

ای که کسب آن برای ت. مکارم اخلاقیشرافت انسانی آراسته شدن به مکارم اخلاقی اس

طبابت از فنونی است که با تن انسان که در نزد » نماید. در واقع تذهیب روح ضرور می

از محتوای گاه شرقیان، گاه جایگاه روان در آن ارزنده بوده است، سروکار داشته و هیچ

 یک رکن لازمهاخلاقی تهی نبوده است. تقوای اخلاقی و مهارت در فن طب، همواره دو 

( البته معرفت در تحصیل مکارم اخلاقی 18: 1720)جعفری،« اند.آمدهمی پزشک به شمار

نابراین ای دارد. بکنندهنقش مهمی دارد که تعلیم و تعلم در کسب این معرفت نقش تعیین

اخلاق علم شریفی است که فراگیری آن یکی از لوازم تهذیب روح است. یکی از این علوم 

که از اهمیت منحصر به فردی برخوردار است، آشنایی با اخلاق پزشکی است؛ زیرا  اخلاقی

دهد. از این رو علم طب یکی ترین موجود هستی را مورد مطالعه و تفحص قرار میشریف

آن بر اساس تعالیم و  ها و فرهنگتوانیم با حفظ ارزشاز علوم ارزشمند است که ما می

ر توسعه، ترویج و تقویت آن گامی مؤثر در مسیر سلامت و های دینی و اسلامی داندیشه

ی پزشکی کشورمان برداریم. اطبا بزرگ در طبابت خود و همچنین ی جامعهتوسعه

نویسندگان متون کهن ایرانی و اسلامی در آثار خود به اخلاق پزشکی توجه و تأکید 

های دینی و الهی است، اند. در متون ادب پارسی ما که مزیّن به اندیشهبسیاری داشته

چنین مضامینی از جمله ستوده بودن دانش پزشکی، ارتباط پزشک و بیمار و تأثیر 

 شود. به عنوان مثال در چهار مقاله آمده:اعتقادات دینی در علاج بیماران به وفور یافت می

 طبیب هر و  ...باشد جیدالحدس و النفس حکیم الخلق، رقیق که باید طبیب اما»

 و نبود النفس حکیم منطق نداند، تا و نبود الخلق رقیق نشناسد، انسان شرف که

 معرفت به نبود، الحدس جید که هر و نبود الحدس جید نبود، الهی تأیید به مؤید تا

 (102: 1789)نظامی عروضی،« نرسد. علت

 نویسد:عنصرالمعالی نیز می

هیچ علمی سودمندتر اگر... علمی شریف خواهی که بدانی، از علم دین گذشته، » 

دیان الاالسلام، گفته است که العلم علمان: علماز علم طب نیست که رسول، علیه

 (135: 1783)عنصرالمعالی،« الابدان طب است.الابدان و مراد از علمو علم
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در کل نویسندگان و شاعران ما که سخنشان سخت متأثر از آیات قرآن، احادیث و 

اند. های فراوان بردههای طبی بهرهاست، در آثار خود از آموزهعلوم متداول روزگارشان 

ی خاص داده است. ما نیز در این پژوهش بطوری که تأثیر این علم به آثار این بزرگان جلوه

به بررسی مضامینی چون ستوده بودن علم طب و تأمل در آن و طلب دین، خصوصیت 

بیماران، شفادهنده خداست، پرهیز از  اطبا، وظایف بیمار، انجام کار معنوی سبب شفای

نامه بیان شده است و پرخوری و در واقع بررسی مضامینی که در کلیله و دمنه و مرزبان

پردازیم ی زندگی فردی و اجتماعی انسان از اهمیت والایی برخوردار است میدر گستره

رای سلامت ب تا راهگشایی باشد در ارتباط بهتر پزشک و بیمار و نوید بخش پویایی و

 جامعه.

 پیشینه پژوهش

های بسیاری در متون کهن و ی طب و طبابت و آداب و اصول اخلاقی آن مقالهدر زمینه

اسلامی ما انجام شده است. اما تا به حال پژوهش مستقلی درباره آداب طب و طبابت در 

 نامه صورت نگرفته است.کلیله و دمنه و مرزبان

 بحث

 أمل در آن و طلب دینستوده بودن علم طب و ت .5

ی آن انسان است، نشان طب که موضوع مورد مطالعه دانش به اسلام دین پیشوایان توجه

انّ بعض العلم » گوید: از ارزش والای این دانش دارد. طبری به نقل از ارسطوطالیس می

أشرف من بعض کالعلم بالطب، لأنّ موضوع الطب أکرم الموضوعات یعنی بموضوعه أجسام 

طب و » داری نیز یکی از اصول طبابت در ایران بوده است: (. دین5تا: )طبری،بی« اسالن

 تریناخلاق پزشکی در بین ایرانیان نیز از قدمتی طولانی برخوردار است. از قدیمی

رو ( از این116: 1789)لاریجانی،« روزگاران امر طبابت در ایران با دیانت توأم بوده است.

یرانی از جایگاه رفیع و باارزشی برخوردار بوده است. پیامبر اکرم )ص( ی اطبابت در جامعه

 «العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان.» ی جایگاه ارزشمند این علم فرمودند: درباره

( در کتاب کلیله و دمنه نیز از علم طب به عنوان علمی یاد شده 30 :1836،عقد الفرید)

 ت:ها ستوده اسکه در تمامی دین

« ستها ستودهی خردمندان و در تمامی دینعلم طب نزدیک همه»

 (55: 1786)منشی،
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، آشنایی با علوم طب علم فراگیری از بعد طبیب یبرزویه که است دلیل همین به

بیند و بر این نکته داند؛ اما راه آن را سراسر مخاوف و مضایق میدینی را بر خود واجب می

نیز از علوم دینی فاصله گرفته و به همین خاطر است که در  کند که کتب طبیتأکید می

 توان نشان از استدلالی گرفت که به آن از بند حیرت خلاصی جست:این کتب نمی

 یوآنگاه در آثار و نتایج علم طبّ تأملی کردم و ثمرات و فواید آن را بر صحیفه» 

تواند بود، و دل بنگاشتم. هیچ علاجی در وهم نیامد که موجب صحّت اصلی 

بدان از یک علت مثلاً امنی کلی حاصل تواند آمد، چنانکه طریق مراجعت آن 

منسدّ ماند. و چون مزاج این باشد به چه تأویل خردمندان بدان واثق توانند شد 

ی آخرت از علّت گناه و آن را سبب شفا شمرد؟ و باز اعمال خیر و ساختن توشه

صورت نبندد. و من به حکم این مقدّمات از  دهد که معاودتاز آن گونه شفا می

علم طبّ تبرّمی نمودم و همّت و نهمت به طلب دین مصروف گردانید. والحقّ 

بر معیّن و نه پایان یافتم، سراسر مخاوف و مضایق، آنگاه نه راهراه آن دراز و بی

 یسالار پیدا. و در کتب طبّ هم اشارتی پیدا نیامد که بدان استدلالی دست داد

 ( 53)همان: « و یا بقوّت آن از بند حیرت خلاصی ممکن گشتی.

نیز در اهمیت علم طب که زبان نبوت به فضیلت آن ناطقست  نامه مرزبان کتاب در

 سخنی از پیامبر اکرم)ص( نقل شده که نشان از ارزش والای این علم دارد: 

سَّلاَمُ: القَالَ عَلَیهِ  و از علم طبّ که زبان نبوّت نیز به فضیلت آن ناطقست، کَمَا» 

 (356: 1788)وراوینی،« الَادیَانِالاَبدَانِ و عِلمُاَلعِلمُ عِلمَانِ، عِلمُ 

آثار بسیاری از شاعران و نویسندگان ادب پارسی ما  در پزشکی دانش فضیلت البته

-مورد تأکید قرار گرفته است. از جمله حکیم نظامی گنجوی در نصیحت به فرزندش می

  گوید: 

 ناالمام عالات عار گفاغمبایپ

 در نام دو علم بوی طیب است

 یب عیسوی هشاباش طبمی

  ت آموزاه حیلایاه فقاا ناما

  ردیاد گار هردو شوی بلنگ

 

 الابادان عالام و الادیاان الامع 

 است طبیب یا فقیه دو هر آن و

 کش آدمای طبایاعات ناه اماا

 انادوز طااعات فاقیاه باشمی

 ردیاگ ارجماناد هماه پیاش

 (546 :1741نظامی،)                  
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 خصوصیت اطبا .2

طند و ارتبا در بیمار انسان جان و جسم با که کسانی عنوان به اطبا برای مختلف کتب در

باشند،  داشته نیز دیگری اطلاعات پزشکی یحیطه از غیر و باشند خصوصیاتی دارای باید

ضروری است که پزشک برای شناخت زوایای »از جمله: اند خصوصیات مختلفی برشمرده

بر شناخت بیماری، رفتارشناس، روانشناس، فیلسوف و عارف نیز وجودی بیمارش علاوه

 که دباش اییگونه به باید بیمار نیز با طبیب ( تعامل103: 1783)تابعی و پارسایی،« باشد.

رفتار » باشد  داشته همراه به را بیمار اعتماد جلب و باشد دوطرفه ارتباطی آن حاصل

ای باشد که بیمار بتواند از صمیم قلب به او اعتماد کند. پزشک باید پزشک باید به گونه

ی، )جواد« به بیمار نشان دهدکه حفظ سلامت و تندرستی او اولین و مهمترین هدف است.

 تحقیق رد که باشند اموری به پایبند در کل طبیبان باید (2-3: 1786عباسی و ضیایی،

 امور این رعایت به ملزم را خود اگر که شودمی محسوب آنان برای اخلاقی منشور یک

 همچنین ذخیرت آخرت و کسب و طبابت امر در خود موفقیت برای تضمینی نمایند،

پزشکی یک مسؤولیت دینی است، » اند. از این رو بدست آورده مردم بین در مناسب وجهه

 :نباشد؛ چوانسانی و رسالت اخلاقی و مسؤولیت عقلی نیز مییک ضرورت اجتماعی و 

انسان واجب است تا در پیشبرد روند انسانی  ضرورتی است انسانی و اجتماعی؛ زیرا بر .1

هایش و آرزوی رسیدن به سعادت و خوشبختی، سعی به سوی تحقق اهداف و بینش

ل و سیدن به آنجا عوامو تلاش کند تا به بالاترین درجات کمال انسانی برسد که با ر

 ت.های بدبختی و خستگی از بین خواهد رفنشانه

 ها باقی بمانند و برای کاهشمسؤولیتی عقلی است که به ناچار باید باشد تا انسان  .9

 م.بدبختی و بلا و دردها به آن نیازمندی

بالاخره رسالتی است اخلاقی؛ جای شک و بدگمانی در آن نیست، چون از والایی و   .7

کند که نفوس دیگران را راضی کرده و به آنان آرامش و نفسی صحبت می کمال

بخشد و برای همین است که هیچ کس پزشکی را، که از درمان مریض اطمینان می

بخشد. البته اگر توانایی آن را داشته باشد، یا به علت کمبود پول ورزد؛ نمیامتناع می

« د.داننفاقد اخلاق والا و پاک می مریض امتناع کند، پس تمام مردم، آن پزشک را

  (84: 1780)عاملی،
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ما نیز به بررسی این خصوصیات در کتاب کلیله و دمنه  موضوع این اهمیت به توجه با

 پردازیم:نامه میو مرزبان

 معالجت از جهت ذخیرت آخرت*

ط احیاء یک انسان را فراهم یشرا کههر کس و  است الهی در ید قدرت هاانسان حیات

بطوریکه قرآن احیاء یک انسان را به  .سازد، کاری الهی با اجری عظیم انجام داده است

منزله احیاء همه انسانها و سهل انگاری در مورد حیات یک انسان را به منزله کشتن و 

از این رو آفریدگار هستى در اشاره به گناه تجاوز به حقّ  .قتل همه انسانها دانسته است

رِ اِسْرائیلَ اَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نفَْساٍ بِغَیْ مِنْ اَجْلِ ذلکَِ کَتَبْنَا عَلىَ بَنى» فرماید: مى هاانسان حیات

 .الْاَرْضِ فَکَاَنَّمَا قَتَلَ النّاسَ جَمیعاً وَ مَنْ اَحْیَاهَا فَکَاَنَّمَا اَحْیَا النّاسَ جَمیعاً نفَْسٍ اَوْ فَسادٍ فى

هر کس دیگرى را بى آن که کسى را کشته باشد تا  ما بر فرزندان اسرائیل نوشتیم که:

آن که فسادى در روى زمین نموده باشد تا در خور سزاوار کشته شدن گردد، و یا بى

ها را کشتن شود، از پا درآورد، گناهش در بارگاه خدا بسان کسى است که همه انسان

 (79)سوره مائده: آیه «کشته است.

 انآن به آسمان در شوند،می متحمل زمین روی که اتیزحم برابر در پزشکان » واقع در

 بیماری اشاعه پیشگیری از کائنات جمیع که است آمده وندیداد در. شودمی داده پاداش

 (961-960: 1731آبادی،)نجم« کنند.گیرد، شادی میوسط پزشک انجام میت که

خداوند مراقبین از جان انسان ها را به دلیل ارزش والای  که است خاطر همین به

 ،بر همین اساس کسانی که دست در مراقبت از سلامت انسان دارند دارد.می دوست آن 

میزان تقرب به خدا و  .باشندهمچون پزشکان از ارزش و اهمیت بسیاری برخوردار می

  بخشد.میحقق نزدیکی به او میزان عملی است که این مفاهیم را بیشتر ت

ه به داند کتر اطبا را کسانی میفاضل دمنه و کلیله در طبیب یبرزویه راستا این در

ی بیمار برای ذخیرت آخرت پردازد؛ زیرا در این صورت است که نصیب دنیا هر معالجه

 رسد:یابد و در آخرت به رستگاری میچه کاملتر می

تر اطبا آنست که بر معالجت از جهت ذخیرت آخرت مواظبت نماید، که به فاضل»

ملازمت این سیرت نصیب دنیا هر چه کاملتر یابد و رستگاری عقبی مدّخر گردد؛ 

چنانکه غرض کشاورز در پراکندن تخم دانه باشد که قوت اوست، امّا کاه که علف 

ر اقبال تمام کردم و هر ستوران است بتبع آن هم حاصل آید. در جمله بر این کا
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کجا بیماری نشان یافتم که در وی امید صحت بود معالجت او بر وجه حسبت بر 

 (55: 1786)منشی،« دست گرفتم.

 وند پردازندمی دنیوی حطام برای بیمار یمعالجه به که را پزشکانی طبیب یبرزویه

 به ضرر خود کار میکنند:  که داندمی همتّانی

ی چنین سعی به سبب حطام دنیا باطل گرداند همچنان باشد و اگر دون همّت» 

که: مردی یک خانه پرعود داشت، اندیشید که اگر برکشیده فروشم و در تعیین 

 (56)همان: « قیمت احتیاطی کنم دراز شود بر وجه گزاف به نیمه بها بفروخت.

جَةٍ قَضاها اَو مَنْ سَعى لِمَریضٍ فى حافرماید: )ص( میپیامبر که است خاطر همین به

کَایَومِ ولََدَتْهُ اُمُّهُ. هر کس در برآوردن نیاز بیمارى بکوشد، خواه  لمَ یَقْضِها، خَرَجَ مِنْ ذُنوبِهِ

 .شود، به سان آن روز که از مادر متولد شده استیم موفق بشود یا نشود گناهانش پاک

 (16 :1517)صدوق،

 مواظبت بر معالجت بدون توجه به پاسداشت از طرف مردم*

 زشکپ واقع در. است بیمار درمان راه مؤثرترین از یکی بیمار و پزشک بین آلایده یرابطه

 چنین پرورش و بداند مردم خادم را خود که باشد داشته توجه اخلاقی اصل این به باید

 انتظار و نماید مواظبت بیمار معالجت بر که شودمی باعث پزشک وجود در ایاندیشه

أکید نیز بر آن تی طبیب ن را نداشته باشد. اصلی که در باب برزویهآنا جانب از پاسداشت

وان ی آن بتای همراه باشد که بواسطهداند که اگر با چنین اندیشهرود و آن را عملی میمی

توان ی خیرات و مثوبات آن را نمییک شخص را از چنگال مشقت رهایی داد، اندازه

 شناخت:      

دمان رتر که بر معالجت مواظبت نمائی و بدان التفات نکنی که مبصواب آن لایق» 

قدر طبیب ندانند، لکن در آن نگر که اگر توفیق باشد و یک شخص را از چنگال 

مشقّت خلاص طلبیده آید آمرزش بر اطلاق مستحکم شود؛ آنجا که جهانی از 

تمتّع آب و نان و معاشرت جفت و فرزند محروم مانده باشند، و به علّتهای مزمن 

یشان برای حسبت سعی پیوسته و دردهای مهلک مبتلا گشته، اگر در معالجت ا

ی خیرات و مثوبات آن کی توان آید و صحّت و خفّت ایشان تحرّی افتد، اندازه

 (56: 1786)منشی،« شناخت؟

 ی بیماران پرداختن و عواقب آن دیدنصادقانه به معالجه*

http://www.hadith.net/post/1250/%DA%86%D9%87%D9%84-%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB-%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D9%80%D8%A7%D9%86/
http://www.hadith.net/post/1250/%DA%86%D9%87%D9%84-%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB-%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D9%80%D8%A7%D9%86/
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این باشد که صادقانه به معالجه بیماران پردازند و بر  باید طبیبان بارز هایویژگی از یکی

 آن که»نویسد: آنان منت ننهند. عقیلی خراسانی نیز در باب آداب و اخلاق طبابت می

ها را آلت و موضوع صنعت منت نگذارد بر شاگردان و بیماران، بلکه بر خود منت نهد و آن

« د و جاذب و جالب آن داند و بیند.خود و ماده قبول افعال و باعث ظهور ما بالقوه خو

ی ( از این رو داشتن رغبت صادق و بدور از ریا در معالجه94: 1784)عقیلی خراسانی،

ای برخوردار است؛ زیرا های اخلاقی پزشکی است که از اهمیت ویژهبیماران یکی از ارزش

 باید در پرورشپزشکان با جان و سلامت فرد و جامعه در تماس هستند. از این رو پزشکان 

این اصل اخلاقی در وجود خود کوشا باشند؛ چون رعایت این اصل اخلاقی عواقب بسیار 

گذارد. همانطور که در کلیله و مطلوبی در زندگی دنیوی و اخروی پزشکان برجای می

 دمنه نیز رعایت این اصل و عواقب آن را دیدن به زیبایی بیان شده است: 

خاصمت نفس مبالغت نمودم براه راست باز آمد و چون بر این سیاقت در م»  

ریا بعلاج بیماران پرداختم و روزگار در آن مستغرق برغبت صادق و حسبت بی

 ( 53: 1786)منشی،« گردانید، تا بمیامن آن درهای روزی بر من گشاده گشت.

 ی وی پرداختناستکشاف کردن طبیب در حال بیمار و سپس به معالجه*

 وی که است این باشد داشته توجه آن به بیمار درمان در باید پزشک یک که مهمی اصل

 تشخیص نادرست زیرا بپردازد؛ درمانش به سپس و دهد تشخیص را بیماری ابتدا باید

 از آنجا که هدف» شود. بنابراین بیمار میهلاک و چه بسا بیماری باعث تشدید طبیب 

علم طب پژوهش در تن آدمی است که آیا سالم است یا از سلامت برخوردار نیست و از 

آنجا که شناخت و علل هر دو حالت تندرستی و بیماری برای طبیب لازم است، پس 

: 1730)ابوعلی سینا،« بایسته است که علل و موجبات )تندرستی و بیماری( بررسی شود.

4)  

بر آن تأکید  نیز پزشکی که در احادیث اسلامیمهم آداب  از یکی که روست این از

 پیامبر ی آن پرداختن است.و سپس به معالجهشده، اهمّیت دادن به تشخیص بیماری 

هیچ کس را درمان  لا تُداوِ اَحَدا حَتّى تَعْرِفَ داءَهُ؛»  :چنین توصیه می فرماید )ص( اسلام

 (982: 1798الاصابة،) .«ه بیمارى او را بشناسىمکن، مگر آن گاه ک

 اول رنظ در نباید پزشکان که است آمده اصل این ترعای باب در نیز دمنه و کلیله در

ای هشوند. از این روست که یکی از ویژگیدرمان کنند؛ زیرا باعث هلاک آنان می را بیماران

http://www.hadith.net/post/1250/%DA%86%D9%87%D9%84-%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB-%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D9%80%D8%A7%D9%86/
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ن، ی وی پرداختبارز طبیب حاذق را تحقیق کردن طبیب در حال بیمار و سپس به معالجه

 داند:  می

و پوشیده نماند که اگر طبیب به نظر اوّل بیماری را علاج فرماید زود کالبد » 

بپردازد، و همانا که به شربت دوم حاجت نیفتد؛ لکن طبیب حاذق آنست که از 

حال ناتوان و مدّت بیماری و کیفیّت علّت استکشافی کند و نبض بنگرد و دلیل 

در معالجت شرع پیوندد و در آن  بخواهد و پس از وقوف بر کلیّات و جزویاّت مرض

ترتیب نگاه دارد و از تفاوت هر روز بر حسب تراجع و تزاید ناتوانی غافل نباشد، تا 

 ( 509-501: 1786)منشی،« یمن نفس او ظاهر گردد و شفا و صحّت روی نماید.

 علم وافر و بصیرت در شناخت علتها*

و عمل به  هالتج به نباید طبابت که شودمی تأکید اصلی ینکته این بر دمنه و کلیله در

جت شمرد: معالپردازند چنین برمیهای کسانی را که به طبابت میشبهت باشد و ویژگی

بیماران با علم وافر، بصیرت در شناخت علتها، ممارست در معرفت داروها، رای صائب در 

 انواع معالجت، خاطری ثاقب در ادراک کیفیت ترکیب نفس و تشریح بدن:

یقین صادق، مرا در معرض تلف آرد بدو آن رسد هر که به ظنّ و شبهت، بی و» 

ی کامل و بصیرتی در شناخت علتها علم وافر و مایهکه بدان مدّعی رسید که بی

واضح و ممارستی در معرفت داروها راجح و رایی در انواع معالجت صایب و خاطری 

و  م پیدا و اتقان بسزا دعویدر ادراک کیفیت ترکیب نفس و تشریح بدن ثاقب، قد

رأی طبیبی کرد. قضات پرسیدندکه: چگونه؟ گفت: به شهری از شهرهای عراق 

طبیبی بود حاذق و مذکور بیمن معالجت، مشهور به معرفت دارو و علّت، رفق 

ی بسیار و تجربت فراوان، دستی چون دم مسیح و دمی شامل و نصح کامل، مایه

. روزگار چنانکه عادت اوست در بازخواستن مواهب و علیهاللهچون قدم خضر صلّی

بردی نمود تا قوّت ذات و نور بصر در تراجع افتاد و به ربودن نفایس، او را دست

بینش بخوابانید. و آن نادان وقح عرصه خالی یافت و دعوی علم تدریج چشم جهان

-و به بذاذرزاده طبّ آغاز نهاد و ذکر آن در افواه افتاد. و ملک آن شهر دختری داشت

ی خویش داده بود و او را در حال نهادن حمل رنجی حادث گشت. طبیب پیر دانا 

را حاضر آوردند. از کیفیت رنج نیکو بپرسید. چون جواب بشنود و بر علّت تمام 

وقوف یافت بدارویی اشارت کرد که آن را زامهران خوانند. گفتند: بباید ساخت. 
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بسازید. در این میان آن مدّعی بیامد و گفت: گفت: چشم من ضعیف است، شما 

دانم. ملک او را پیش خواند و فرمود که در خزانه رود کار منست و ترکیب آن می

علم و معرفت کاری پیش گرفت. از قضا و اخلاط دارو بیرون آرد. در رفت و بی

 داد. ی زهر هلاهل به دست او افتاد، آن را بر دیگر اخلاط بیامیخت و به دخترصرّه

خوردن همان بود و جان شیرین تسلیم کردن. ملک از سوز دختر شربتی از آن 

دارو بدان نادان داد، بخورد و در حال سرد گشت. و این مثل بدان آوردم تا بدانید 

 ( 153-156)همان: « که کار به جهالت و عمل به شبهت عاقبت وخیم دارد.

 رماند روند در بسیاری تأثیر طبیب بودن مجرب و تجربه کسب بالا متن به توجه با

من تطبّب و لم یعلم منه الطب » فرماید: . پیامبر اکرم)ص( در این رابطه میدارد بیماران

قبل ذلک فهو ضامن؛ کسی که پزشکی بورزد در حالی که دانش آن را پیش از آن نداشته 

بی دیگر ما نیز از ( البته این امر در کتب اد124تا: )ابوداود، بی« باشد، او ضامن است.

 جمله قابوسنامه بسیار مورد توجه قرار گرفته است:

و معالج باید که تجربت بسیار کند و تجربت بر مردم معروف و مشهور نکند، و » 

باید خدمت بیمارستان ها کرده باشد و بیماران بسیار دیده و معالجت بسیار کرده 

اندر کتب خوانده باشد، به باشد تا علت های غریب بر وی مشکل نشود، و آنچه 

 (181: 1784،عنصرالمعالی.« )رأی العین همی بیند و به معالجت اندر نماید

ای از طبابت داشته باشد تا بتواند به نحو مطلوب طبیب باید آگاهی گسترده بنابراین

ه اگر طبیب باشی باید ک» به معالجه بیماران بپردازد. همانطور که در قابوسنامه نیز آمده: 

علم اصول طب، نیک بدانی. باید که به هیچ حال ابتدا نکنی معالجتی، تا نخست آگاه 

گردی از وقت بیماری و از وقت علت و طبیعت بیمار و جایگاه و حال و مزاج و علامت 

ها که در باطن بود؛ و های بیماریهای نیک و علامت های بد او و انواع رسوب و علامت

بر چه سان باشد، و بر ترکیب ادویه ماهر باشی و قوانین معالجات نیز بدانی که تدبیر امراض 

 (180 )همان: .«را دانسته باشی

 ارد،د بسزایی تأثیر بیماران درمان روند در که پزشک بارز هایویژگی از یکی کل در

 گوید:. همانطور که نظامی عروضی نیز میاست وی دانایی

 (784: 1733،نظامی)دست نادان زهر گرعلاج از        ز دانا تن سلامت بهر گردد

 نگه داشتن قوایای غریزی بیمار در صورت عاجز آمدن از استرداد صحت بیمار*
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 ورتص در پزشک که است شده اشاره پزشکی در مهم اخلاقی ینکته این به نامهمرزبان در

یای قواندن صحت بیمار باید سعی در زنده نگه داشتن بیمار کند و برگردا از آمدن عاجز

 غریزی وی را به حسن مداوات نگه دارد:

چون طبیبی مثلاً از استرداد صحّت بیمار عاجز آید، بقایای قوای غریزی را به » 

« حسن مداوات و حیل حکمت بر جای بدارد که اگر نه چنین کند هلاک لازم آید.

 (990: 1788)وراوینی،

 ی اسلامین ما که در جامعهرعایت آن برای پزشکا که است مهمی یمسئله این البته

کنند، از ضروریات است. مثلاً اتانازی یعنی مرگ از روی ترحم که در کتب زندگی می

ای اسلامی است ی ما که جامعهباشد، نباید در جامعهطبی ما بر اساس فرهنگ غربی می

وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ » فرماید: جایگاهی داشته باشد؛ زیرا خداوند در قرآن می

و هر کس مؤمنی را به « . جَهَنَّمُ خالِداً فیها وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أعََدَّ لَهُ عَذاباً عَظیماً 

در آن باشد، و خداوند بر او خشم گیرد و او عمد بکشد، کیفر او جهنم است که جاودانه 

 (27)سوره نساء، آیه  .را از رحمت خود دور سازد و برای او عذابی بزرگ فراهم نماید

 پرداختن وی درمان به و داشتن دوست را بیمار*

ی بیماران دارد؛ زیرا اولین در معالجه بسیاری تأثیر بیماران با پزشکان برخورد حسن

با بیمار یکی از حساسترین مراحلی است که باعث افزایش اعتماد  برخورد خوب پزشک

شود که بیمار اطلاعات شود و این اعتماد به پزشک باعث میبیمار نسبت به پزشک می

یر تواند تأثکافی در اختیار پزشک قرار دهد که این خود در روند درمان صحیح بیماری می

اشد ای که پزشک باید داشته بی از اصول اخلاقینامه نیز یکبسزایی داشته باشد. در مرزبان

 تا به نحو مطلوب به درمان بیمار بپردازد، دوست داشتن بیمار است:    

ی پزشکی که بیمار خود را اعمل فی هذا عَمَلَ مَن طبّ لِمَن حَبَّ: به شیوه» 

 ( 495: 1788)وراوینی،« دوست بدارد و به درمانش بپردازد، رفتار کن.

ر . همانطور که داست بیمار با خوش رفتار طبیبان بارز هایویژگی از یکی بنابراین

 رود:قابوسنامه نیز بر این اصل مهم بسیار تأکید می

سخن باشد و روی و خوشباید که طبیب چون بر سر بیمار شود، با بیمار، تازه» 

ر بیفزاید و درا، قوت حرارت غریزی  گرمی دهد که تقویت طبیب بیماربیمار را دل

 (181: 1784عنصرالمعالی،.« )درمان او مؤثّر افتد

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=93
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=93
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=93
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 روضی نیز آمده است:ع نظامی مقاله چهار کتاب در

طب صناعتی است که بدان صناعت، صحّت در بدن انسان نگاه دارند و چون » 

ی )نظام« ط.زایل شود، بازآرند و بیارایند او را به پاکی روی و خوشی بوی و انبسا

 (102: 1789عروضی،

 انجام کار معنوی سبب شفای بیماران .9

امام شود. همانطور که ی بیماران میشفا باعث که است اموری از یکی معنوی کار انجام

را  بیماران خود داوُوا مرضاکُم بالصَّدقةِ؛ :اندسفارش نموده و فرمودهنیز صادق علیه السلام 

 (170تا: بیبحار الانوار،) با صدقه دادن درمان کنید.

 دهش بیان حکایتی قالب در نامهمرزبان در نیز بیماران شفای برای معنوی اعمال انجام

   داند:گناه از حبس میای بیشفای فرزند پادشاه را در گرو آزاد کردن بنده که

پادشاه شهر پسری داشت که چشم و راغ جهانیان بود و پدر جهان به چشم او » 

شد و در مجاری عروق و اعصاب او روان گشت و سرّ الحال به تن او در دیدی. فی

ار وحدیث انَّ الشَّیطانَ لِیَجرِی مِنِ ابنِ آدَمَ مَجرَی الدَّمِ آشکارا شد؛ پسر ناگاه دیوانه

ی عافیت بدر افتاد و کمن یَتَخَبَّطُهُ الشَّیطَانُ مِنَ المَسِّ حرکات ناخوش و از پرده

با دید آمد و دیو خنّاس همچو کنّاسی در  هذیانات مشوّش از گفتار و کردار او

کرد، گاه چون وسواس در سینه تجاویف کاریز اعضا و منافذ جوارح او تردّد می

نشستی و راه بر صعداء انفاس ببستی، گاه چون خیال در سر افتادی و مصباح 

ی ی زجاجی فطرت مظلم گردانیدی تا دیدبان بصر از مشبکهبصیرت را در زجاجه

هات باطل دیدی، گاه براجم و اناملش را در خام تشنجّ دوختی، گاه همه تموی

تار ی اوی درد برنهادی، چنانکه بیم بودی که رشتهفصوص و مفاصلش را شکنجه

 یو رباطات را به تاب تقلّص بگسلد و به جای فضلات عرق خون عضلات از فوّاره

د و در ماتم اندوه مسامّ و فوّهات عروقش بکاند. رعیت و سپاه جمله جمع آمدن

نشستند تا خود حدوث این حالت را موجب چه بودست و چنین فرشته صورتی 

ی خویش جگر کباب گشته و از بابزن دیوصفت چرا شد. پدر را در غم جگرگوشه

ی کار فرزند فروماند. طبیبان حاذق و مداویان محقّ اهداب خوناب ریخته، در چاره

آمد. چون فرمودند، مفید نمیخویش علاجی می ی علمرا بخواند و هر یک باندازه

کار به حدّ صعوبت کشید و رنج دلها به نهایت انجامید، دیو از درون او آواز داد که 
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شفای این معلول به خلاص آن مرد غریب معلّلست که بیموجبی او را از بهر کشتن 

 «او بیرون آمد. اند. پادشاه بفرمود تا او را از حبس رها کردند. دیو از تنبازداشته

 (  152: 1788)وراوینی،

 شفا دهنده خداست .1

در هنگام بنابراین طبیب باید  است. خداوند جانب از دو هر درمان و درد است مسلم آنچه

 برکات و اتدر میان نبیند وخداوند عز وجل را شافی بداند ودائم از فیوض معالجه خود را

ای است که ها یکی از اصول اخلاقیبیماری. توکل به ذات احدیت در درمان او مدد بگیرد

ی گذارد. اصلتأثیرات مطلوبی بر پزشک و بیمار و همچنین روند درمان بیمار بر جای می

 نامه نیز به زیبایی بیان شده است: که در مرزبان

ی و اذا طبیب خدمت طبیعت کند، اما از بیماری آن به شود که دارو از داروخانه» 

ابد و اگر بیمار را اجل محتوم دریابد، طبیب ملوم و معاتب مرضت فهو یشفین ی

 (762)همان: « نباشد.

 واقعی شافی و اصلی طبیب پس»  :فرماید نیز در این باره می ( ع)ابراهیم حضرت

 تند.هس انسانها نفوس و ابدان اطبای خداوند اذن به هم اولیاء و انبیاء و است متعال خداوند

 آموخت. خداوند را طب نیز( ع)آدم حضرت انسان اول به است، طبیب اول خداوند چون

 جمله از ساخت، آگاه چیز همه دانش از را او و فرستاد فرو بهشت از را آدم حضرت متعال

 (934تا: بحارالانوار،بی) «.بود طب و نجوم ساخت آگاه آنها از را وی خداوند که چیزهایی

 شده انبی اینگونه پزشکان توسط خدا به توکل در توصیه نیز خوارزمشاهی یذخیره در

 :است

د شوگرداند و یار میاین همه سببها است که از بیرون تن او را از حال به حال می» 

 چنانکه آن از اند آورده هم فراز را او تن و اوست اندرونبا سببهای تباه کننده که از 

 نیست، اثری پیوند این داشتن نگاه اندر را صورت کوشیدن لاجرم آمد، کرده یاد

 تمامتر او قوت تا بیرون از دهد یاری را صورت این که بایست چیزی ضرورت به پس

 تعالی ایزد که گاه هر و است داشته ارزانی تعالی ایزد که است طب علم آن و باشد

 این شود یار طبی تدبیر با صورت که نیفتد اتفاق این را تنی که باشد کرده تقدیر

 نیک تن این بماند چندانکه و بماند دیرتر ایزد تقدیر به آن مایهای میان پیوند
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 «تر و زودتر بیرون آید.تر و اگر بیمار شود از بیماری آساندرستتر باشد و تنلحا

 (13: 1780)جرجانی،

ند و ، یعنی خداو«مسبب الاسباب»اخلاق پزشکی توجه به  بنابراین یکی از اصول مهم

اعتماد نکردن به اسباب، یعنی دارو و درمان است؛ چراکه اگر خدا نخواهد، نه تنها از 

دبی این اصل در آثار ا دهد. نیز که ممکن است نتیجه عکس بلاسباب کاری ساخته نیست 

 :گویداین باره میمولوی در بسیاری مورد توجه قرار گرفته است از جمله 

 شه طبیبان جمع کرد از چپّ و راسات

 ل است جان جانم اوستاان من سهاج

 رااان مار جارد ماان کاه درماهر ک

 ازی کنیماجمله گفتندش که جان ب

 تاح عالَمی اساهر یکی از ما مسی

 ند از بَطَراد نگفتاواهاگر خدا خ

 لاج و از دوااه کردند از عار چاه

 زودارا فان صفایاگباا سرکنااز قض

 تالاق رفاض شد اِطاه قبااز هلیل

 

 گفت جان هر دو در دست شماست 

 م اوستاام درمانهاد و خستادردمن

 رااان ماارجاج و دُرّ و ماانارد گابُ

 ماازی کنیابام و انارد آریافهمْ گِ

 ر اَلمَ را در کف ما مرهمی استاه

 راان عجز بشامودشادا بناپس خ

 ت ناروااحاجت رنج افزون و اگش

 مودای ناکی مان بادام خُشاروغ

  آبْ آتش را مدد شد همچو نفت

: 1721مولوی،)                    

37) 

در سنه »:عروضی سمرقندی در کتاب چهارمقاله حکایت می کند کهیا نظامی 

پانصدودوازده در بازار عطاران نیشابور بر دکان محمد منجم طبیب، از خواجه امام ابوبکر 

دقّاق شنیدم که او گفت: در سنه پانصد و دو، یکی از مشاهیر نیشابور را قولنج بگرفت و 

مرا بخواند، و بدیدم و به معالجت مشغول شدم. و آنچه در این باب، فراز آمد به جای 

آوردم. البته شفا روی ننمود، و سه روز بر آن برآمد. نماز شام بازگشتم؛ ناامید بر آنکه نیم 

رگذرد. در این رنج بخفتم. صبحدم بیدار گشتم و شک نکردم که درگذشته شب بیمار د

بود. به بام بر شدم و روی بدان جانب آوردم و گوش کردم، هیچ آوازی نشنیدم که بر 

دی الهی و سی گذشتن او دلیل بودی. سوره فاتحه بخواندم، و از آن جانب بدمیدم و گفتم:

کتاب محکم: وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ ای در کلام مُبرم و و مولای! تو گفته

و  فرستیم از قرآن آنچه را موجب شفا و رحمت است گروندگان رالِلْمُؤْمِنینَ؛ و فرو می

پس وضو ساختم و به مصلی شدم و سنّت  .تحسّر همی خوردم که جوان بود و متنعّم
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 م، کسِ او بود. بشارت داد که این ساعت شفا یافت.بگزاردم. یکی درِ سرای بزد، نگاه کرد

دانستم که از برکات آیت قرآن بوده است، و این شربت از داروخانه ربانی رفته است، و این 

.« ها این شربت در دادم، همه موافق افتاد و شفا حاصل آمدمرا تجربه شد، و بسیار جای

 (119: 1789،عروضی سمرقندی)

 وظایف بیمار .1

 بتواند تا هاستآن رعایت به ملزم که دارد وظایفی بیمار مقابل طبیب در که همانطور

 آورد جایب را آن باید که است وظایفی دارای متقابلاً  نیز بیمار بازگرداند، وی به را سلامتی

 این و بخشد سرعت را خود بهبودی بیمار، روند و طبیب یطرفه دو تعامل یک در تا

 :است زیر موارد شامل وظایف

 طبیب از ناتوانی نداشتن پنهان*

 طبیب زا ناتوانی نداشتن پنهان دارد، بسزایی تأثیر بیمار درمان روند در که اصولی از یکی

تمام تجربه و توان خویش را  بتواند پزشکو در واقع صداقت بیمار است؛ زیرا برای اینکه 

به  ای موارددر پاره» کند و حتی  به وی اعتماد بایدبیمار د، گیر برای درمان بیمار به کار

چنین امری مستلزم این است که بیمار تمام مسائل و جوانب . نگردوی به دیده منجی 

بیماری خود را بیان کند و پزشک نیز تمام تجربه و توان خود را برای درمان بیمار به کار 

عهدات اساسی و در این راستا، به کار گیری اصول متعارف پزشکی برای درمان از ت .ببرد

 (110: 1593القره داغی،«)ت.مهم پزشک اس

 خود به دارد پنهان پزشک از را خود ناتوانی بیمار اگر خوانیممی نیز دمنه و کلیله در

 :  است کرده خیانت

زاده را چاره نباشد از گزارد حقّ و تقریر صدق، چه هر که بر و خردمند و حلال» 

از طبیب پنهان دارد و اظهار درویشی و فاقه بر  پادشاه نصیحتی بپوشاند و ناتوانی

 (82: 1786)منشی،« دوستان جایز نبیند خود را خیانت کرده باشد.

 اشارت طبیب را سبک نشمردن*

ای هه به پزشک رعایت کند، توجه کردن به توصیهمراجع در باید بیمار که اصولی دیگر از

زی شود. چیتر شدن بیماری میپزشک است؛ زیرا سبک شمردن توصیه پزشک باعث زمن

 که در کلیله و دمنه نیز به آن اشاره شده است:
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 شهوت و آرزو حسب بر شربت و غذا و دارد سبک را طبیب اشارت که بیماری» 

 ( 25)همان: « تر شود.تر و علّت زمنلیمستو ناتوانی لحظه هر خورد،

 توجه به طبیبان در معالجت و منافع علاج به صواب آنان*

جه ، تودارد مبذول خاصی توجه آن به خود بیماری درمان در باید بیمار که اصولی از ییک

به طبیب و منافع علاج صحیح وی است. اصلی که در کلیله و دمنه نیز به آن اشاره رفته 

 است:

و هر که از ناصحان در مشاورت و از طبیبان در معالجت و از فقها در مواضع » 

راضی گردد از فواید رأی راست و منافع علاج به صواب شبهت به رخصت و غفلت 

 (107)همان: « و میامن مجاهدت در عبادت بازماند

تر شدن نخوردن غذا و شربت بر حسب آرزو و شهوت برای جلوگیری از زمن*

 بیماری

 ؛هِیَ الدَّوَاءأَنَّ الْمَعدَۀَ بَیْتُ الدَّاءِ وَ الْحِمْیَةَ »گونه نقل شده است: پیامبر اسلام)ص( این از

( در واقع 419: 1769)شیخ صدوق،.« معده خانه درد است و پرهیز، درمان هر درد است

بیمار نباید بر حسب آرزو و شهوت غذا و شربت خورد؛ زیرا چه بسا داروهای زفت و ناخوش 

 برای وی فایده و منفعت داشته باشد:

« و شهوت، خوش بخورند.داروهای زفت ناخوش برای فایده و منفعت، نه به آرزو » 

 (194: 1786)منشی،

 هایی که برای او ضرر دارد، حریص باشد:بیمار نباید نسبت به خوردنی رو این از

شناسد، بدان التفات ننماید و بر قضیت بیمار مولع به خوردنی، اگرچه ضرر آن می» 

 ( 159)همان:« شهوت بخورد.

 نصیباز نعمت تندرستی بی حاذق نخورد طبیب دست از تلخ شربت اگر وی زیرا

 ماند:می

ی اعتدال شربت تلخ از دست چون بیماری نباشد که به وقت عدول مزاج از نقطه» 

« طبیب حاذق بازنخورد تا مذاق حال او بآخر از دریافت شربت صحت بازماند

 ( 58: 1788)وراوینی،

 :خوردن شربت و غذا شهوت و آرزو حسب بر که یابدمی تندستی زمانی انسان نتیجه در
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چنانک مزاج علیل از عقابیل علّت آنگه نیک شود و روی به بهی نهد که نظر از » 

 (642)همان: « مشتهیات طبع برگیرد.

 رود راه آن بر شناخت معالجت وجه چون بیمار*

اصولی که رعایت آن بر بیمار الزامی است این است که هنگامی که راه درمان  از یکی

بیماری خود را بشناسد باید بدان عمل کند و از اندکی مال نترسد. اصلی که در کلیله و 

 رود:نامه نیز بر آن تأکید میدمنه و مرزبان

بهر ماند؛ یی علم بو بیمار چون وجه معالجت بشناخت اگر بر آن نرود از فایده» 

علم خود را در کار باید داشت و از ثمرات عقل انتفاع گرفت، و به اندکی مال 

 (180: 1786)منشی،« غمناک نبود.

، مانند کسی است که اطراف نکند عمل بدان و بشناسد را خود معالجت وجه اگر زیرا

 ی او را آتش سوزان فرا گرفته است: جامه

الدَّاءِ بَعدَ اَن عَرَفَ وَجهَ الدَّوَاء کَالمُتَأَنِّی فِی اِطفَاءِ النَّارِ وَ قَد اَلمُتَأَنِّی فِی عِلَاجِ » 

اَخَذَت بِحَوَاشِی ثِیَابِهِ. هر که را دردی پدید آید که وجه مداوات آن شناسد و به 

تعلّل روزگار برد و به اصلاح بدن و تعدیل مزاج مشغول نگردد، بدان کس ماند که 

ی آتش سوزان فرو گیرد و او متفکّر و متأنیّ ی او شعلهاف جامههمه اعطاف و اطر

 (425: 1788)وراوینی،« تا خود دفع آن چگونه تواند کرد.

 اندک نشمردن بیماری*

 داوایم در و شمرد سبک را بیماری بیمار، اگر زیرا شمرد؛ سبک را خود بیماری نباید بیمار

-ود. اصلی که در کلیله و دمنه و مرزبانشمی بیماری شدن ترمزمن باعث ورزد، سستی آن

 نامه نیز به زیبایی بیان شده است: 

 «چهار چیز است که اندک آن را بسیار باید شمرد: آتش و بیماری و دشمن و وام» 

 (977: 1786)منشی،

سه چیز است که اگر حقیر باشد، آنرا استحقار نشاید کرد، بیماری و وام و دشمن. » 

« سهل نماید، چون در مداوات آن اهمال رود، مزمن شود.  بیماری اگر در آغاز

 (494: 1788)وراوینی،

 قدر سلامتی خود را دانستن*
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-می نیز( ع) علی حضرت که همانطور. است داده انسان به خدا که است نعمتی سلامتی

( 587: 1735)تمیمی آمدی،« .سلامتى بهترین نعمت است. لصِّحَّةُ اَفضَلُ النِّعَماَ »: فرماید

 شود:نامه نیز از آن یاد میاصلی که در مرزبان

در صحّت مزاج تن از عوارض بیماری و در فراخی مجال عمر از تنگی نفس » 

 (904: 1788)وراوینی،« بازپسین یاد آر.

اِغتَنِم خَمساً قَبلَ خَمسٍ شبََابَکَ قَبلَ هَرَمِکَ وَ صِحَّتَکَ قَبلَ سقََمِکَ وَ غِنَاکَ قَبلَ » 

 (906-904)همان: « رِکَ وَ فَرَاغَکَ قَبلَ شُغلِکَ وَ حَیَاتَکَ قَبلَ مَمَاتِکَ.فقَ

 و هاانسان اجتماعی و فردی زندگی بر ایسازنده آثار سلامتی نعمت به توجه زیرا

وَ » فرماید: . همانطور که امام علی)ع( میگذاردمی جای بر وی اخروی زندگی همچنین

الدُّنیا: لا تَنسَ صِحَّتَکَ وَ قُوَّتَکَ وَ فَراغَکَ وَ شبَابکََ وَ نشَاطَکَ اَن تَطلُبَ لاَ تَنسَ نَصیبَکَ مِنَ 

سهم خود را از دنیا فراموش مکن : ]یعنى[ سلامتى ، توانایى ، فرصت ، جوانى ؛ بِهَا الآخِرَۀَ

: 1733،معانی الاخبار« )ی.ات را فراموش مکن، تا با آنها، آخرت را به دست آورو شادابى 

794)  

انسان بیمار شد باید به این اصل مهم نیز توجه کند که در بسیاری موارد  اگر البته

 رساند:بیماری به تن تندرستی می

 «وَ رُبَّمَا صَحَّتِ الأَجسامُ باِلعِلَلِ: چه بسا پیکرها به سبب بیماری تندرستی یابد.» 

 (44: 1788)وراوینی،

نامه و کلیله و دمنه بیان شده است، ر مرزباند هک بدن صحت علامات از یکی کل در

ا هتوانیم بسیاری از بیماریاعتدال اخلاط، ارکان و مزاج است. چیزی که با توجه به آن می

 را درمان کنیم:

بنیت آدمی آوندی ضعیف است پر اخلاط فاسد، چهار نوع متضادّ، و زندگانی آن » 

یک میخ ترکیب پذیرفته باشد و  را به منزلت عمادی؛ چنانکه بت زرین که به

اعضای آن بهم پیوسته، هرگاه میخ بیرون کشی در حال از هم باز شود؛ و چندانکه 

 (54: 1786)منشی،« شایانی قبول حیات از جثّه زایل گشت برفور متلاشی گردد.

گفت تا به اعتدال اخلاط و ارکان رسید که هر گه صفرا و از هر نوع فصول می» 

الاجزاء باشد، غالباً مزاج کلّی بر و خون به مقدار راست و موادّ متساویسودا و بلغم 

 (559-551: 1788)وراوینی،« قرار اصلی بماند.
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و کدخدای عقل را در ولایت اعضا و جوارح هیچ تصرّف جز به استقامت مزاج بر » 

 (356)همان: « حدّ اعتدال درست نیاید

 پرهیز از پرخوری .1

 اممایان دینی ما بر پرهیز از پرخوری بسیار تأکید شده است. اپیشو از بسیاری احادیث در

: اَقربُ ما یکون العبدُ مِنَ الله اذا خَفَّ بطنُه و ابغضُ ما فرمایدمی -علیه السّلام -صادق 

نزدیک ترین حالات بنده به خداوند زمانی است که  .یکون العبد من الله اذا امتلأ بطنُه

رین حالات بنده نسبت به خداوند هنگامی است که شکمش شکمش سبک باشد و منفورت

 (972تا: )الحر العاملی، بی .پر باشد

: لا تُمیتُوا القلوبَ فرمایدمی میراند،می را هادل که پرخوری مذمّت در نیز( ص)پیامبر

 صلّی الله -رسول خدا  .بکثره الطعام و الشراب فانّ القلوب تموت کالزرع أذا کثُر علیه الماء

گونه که زراعت زیرا همان؛ ها را نمیرانیدفرمود: با خوردن و آشامیدن زیاد دل -علیه وآله 

تا: )النوری الطبرسی، بی .میرندها نیز بر اثر پرخوری میرود، دلبر اثر آب زیاد از بین می

902) 

نیز یکی از دلایل بیماری پرخوری ذکر شده و کسانی را که  دمنه و کلیله کتاب در

 کنند دشمن خویش خوانده است:پرخوری می

« کم کسی باشد که ... در خوردن طعام زیادتی شره نماید و بیمار نشود.» 

 ( 992: 1786)منشی،

و هر که مقدار طعام و شراب نشناسد و چندان خورد که معده از هضم آن عاجز » 

 «ی دهان نکند تا در گلو بیاویزد، او را دشمن خود باید شمرد.لقمه بر اندازهآید یا 

 (700) همان: 

پرخوری در آثار ادبی دیگری نیز مورد تأکید قرار گرفته  از پرهیز دمنه و کلیله برعلاوه

در تفسیر ادبی و عرفانی خواجه عبدالله انصاری دریک روایت تاریخی است. به عنوان نمونه 

-آمده است: پزشک مسیحی در محضر هارون الرشید از دانشمندی پرسید: می پزشکی

در کتاب شما از علم طب چیزی هست؟ پاسخ  .گویند علم دوتاست علم ادیان و علم ابدان

در  د:مسیحی پرسی داده شد: آری. دستور آن در این آیه است. کلوا و اشربوا ولاتسرفوا

هست؟ پاسخ داده شد: بلی. پیغمبر فرمود:  سخنان پیغمبر شما از دانش پزشکی چیزی

ی دردهاست و پرهیز سرآمد همه داروها و بدن را به آنچه بدان عادت همه یمعده خانه
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کرده است بده. مسیحی گفت کتاب شما و پیغمبر شما برای جالینوس جایی در طب 

 (798: 1738انصاری، . )نگذارده است

 نتیجه

 ستا طبابت علم دارد و داشته کار و سر آن با بشر ارههمو که علومی کارآمدترین از یکی

 هستود همیشه که است علومی جمله از و دارد بشر عمر درازای به عمری گفت توانمی که

. آن پیدایش از بعد چه و اسلام حیات از قبل چه. است داشته قرار توجه مورد و شده

 و علم این مورد در( ع) ائمه و( ص)اسلام پیامبر از بسیاری روایات و احادیث چنانکه

 و است مخلوقات اشرف مقام در انسان که آنجا از. است شده بیان آن به مربوط مسایل

 ژهوی اهمیتی از نیز وی جسم و روح است، سلامتی بخشیده وی به ویژه کرامتی خداوند

 ابدان علم قسمت دو به را علوم( ص) محمد حضرت کائنات سرور چنانکه است. برخوردار

 موازنه این طرف یک در است طب همان که ابدان  علم و اندنموده تقسیم ادیان علم و

 ادتع چنانکه و اندنمانده غافل موضوع این از نیز ما بزرگ نویسندگان و شاعران. دارد قرار

 علوم یهمه از تقریبا است،که بوده کلاسیک بزرگ حکیمان و نویسندگان، شاعران معمول

-وشتهن خلال در و اندنبوده بهرهبی نیز طب علم از باشند، داشته اطلاعاتی زمانشان معمول

 مورد در را خود آگاهی و دانش و اندشده یادآور را موضوع این دفعات به خود اشعار و ها

 دو رد شد مشاهد پژوهش این در که آنچنان. اندتصویرکشیده به بیماریها درمان و طبابت

 مسائل هستند، فارسی ادب ارزشمند آثار از دو هر که نامهمرزبان و دمنه و کلیله کتاب

 هب دست، این از مسائلی و بیمار و طبیب اخلاقی وظایف و بیماری و طبابت به مربوط

. طندمرتب هم با علوم بسیاری از که باشد معنا بدین تواندمی این. است شده بیان وضوح

 بیان آثارش خلال در را آن و دارد رشته سر طب علم از نویسنده و شاعر یک که همانطور

 قدرت دبای اینکه بر علاوه دارد، کار و سر انسان جسم و روح با که نیز طبیب یک کند، می

 ستلزمم این و کند درک و دریابد  نیز را بیمار روح بتواند باشد، باید داشته را جسم درمان

 رس نیز دین و اخلاق از. باشد بهرمند نیز دیگر علومی از باید طب بر علاوه که است آن

 و بپردازد بیمار ی معالجه به اسلامی اخلاق و دین هایآموزه طبق تا باشد داشته رشته

 .نماید تضمین طبابت امر در را خود موفقیت وسیله بدین
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(، تفسیر ادبی و عرفانی قرآن مجید، جلد اول، به 1738انصاری، خواجه عبدالله) -10
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 مرزبان نامه« شتر و شیر پرهیزگار«بررسی توتم و تابو در حکایت 

 
 5ندا رشیدی مهر

 چکیده

بشر از دیرباز تاکنون، سیر تکامل عقلانی و جسمانی خود را می پیماید. تحول عقاید او 

نیز در این سیر تکاملی دیده می شود. بعضی از این عقاید شامل ممنوعیت هایی است که 

یوند پشکستن آنها با مجازات شدیدی همراه است که از آنها تحت عنوان تابو یاد می شود. 

ادبیات با عقاید دینی ومذهبی نیز غیرقابل انکار است. از این رهگذر متون کهن ادبی ما 

که مستقیماً با عقاید دینی و مذهبی مرتبط است نشان دهنده ی این است که توتم و تابو 

که یکی از نظام های اجتماعی و روان شناختی بشر می باشد، دربعضی از آنها جریان دارد. 

امه ی سعدالدین وراوینی یکی از این متون است. در این مقاله سعی شده است مرزبان ن

توتم و تابو در یکی از حکایت های مرزبان نامه که از مهم ترین و اصیل ترین متون کهن 

از باب هشتم مرزبان نامه از این نظر « شتر و شیر پرهیزگار»ماست، بررسی شود. حکایت 

قرار گرفته است. با بررسی این حکایت براساس توتم و  حائز اهمیت است که مورد تحلیل

تابو مشخص شده است که شیر به عنوان توتم حیوانات مورد تقدّس و احترام است. تابو 

آنها نیز پرهیز از خون ریختن و گوشت خوردن است که اگر نقض شود با مجازات شدید 

را که قصد شکستن این ازطرف تمام افراد قبیله مواجه می شود؛ همان گونه که خرس 

 تابوی را داشته است به مجازات خود می رسانند.

 

 : توتم، تابو، جادو، حلول روح، مرزبان نامه، شترو شیر پرهیزگارهاکلیدواژه
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 مقدمه 5

سیر تکاملی نظام فکری و عقیده ای بشر از دیرباز تاکنون مورد توجه روان شناسان و 

دانشمندان بوده است. نظریه ی تکامل داروین و گسترش این نظریه توسط جیمز فریزر و 

فروید، حائز اهمیت است. بر اساس این نظریه، بشر از آغاز در میان قبایل و ملل، سیر 

می خود را می پیماید. از آنجا که ادبیات هر ملّت بستر مناسبی برای تکامل فکری و جس

نشان دادن شیوه زندگی مردم زمان خود هستند، قابل بررسی می باشند. مرزبان نامه نیز 

یکی از متون ادبی کلاسیک فارسی است که محتوی دستگاه فکری و اندیشگی و شیوه 

ل پیش می آید که آیا نظام توتم و تابو ی زندگی مردمان آن زمان است. اکنون این سوا

که مختص تمام ابناء بشر بوده، در این اثر تجلّی یافته است یا خیر؟ اگر تجلّی یافته چگونه 

 ارزیابی می شود.

 پیشینه ی پژوهش 5-2

توتم  و تابو به عنوان یکی از نظام های اجتماعی در میان تمام قبایل نخستین حکم فرما 

که ادبیات هر ملّت آیینه به تصویر کشیدن شیوه ی زندگی مردم زمان  بوده است. از آنجا

خود می باشد، بستر مناسبی برای تجلیّ چنین نظامی است. هم ادبیات کلاسیک هم 

ادبیات معاصر می تواند تجلّی گاه چنین دستگاه فکری و عقیده ای باشد که نظر بسیاری 

ه تحقیقاتی در این زمینه انجام شود از از محققان را به خود جلب کرده است و باعث شد

(، توتم و تابو و نمادهای آیینی در 1738جمله: تابو در شاهنامه فارسی از ساسان صوفی )

(، سیمرغ و توتمیسم در 1785حماسه های ایرانی تا قرن هفتم از فاطمه توسل پناهی )

زینب (، توتمیسم در شاهنامه از 1781فرهنگ ایران از مریم حکمی کرمانی )

(. همانطور که مشاهده می شود اکثر این تحقیقات در حوزه ی نظم 1788کمانگرپور)

انجام شده است. اما پژوهش حاضر به بررسی توتم وتابو در یک اثر ادبی کلاسیک منثور 

)مرزبان نامه( می پردازد که تاکنون پژوهشی در رابطه با این موضوع، بر این اثر صورت 

 نگرفته است.
 ررسیبحث وب 2

برای پاسخ به سؤال تحقیق، نخست باید توتم و تابو و چگونگی ایجاد چنین نظامی را 

تعریف و بررسی کرد. تنها منبعی که به طور مفصل به موضوع توتم و تابو پرداخته است 
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جیمز فریزر می باشد. از این رو اکثر ارجاعات این پژوهش به « شاخه ی زرین »کتاب 

 .این منبع مربوط می شود

 توتم 2-5

در میان تمام قبایل بدوی، نظام توتمی برقرار بود که تابع هدف مخصوصی بوده است. 

زیگموند فروید در تعریف توتم می گوید: )) توتم به طورکلی، حیوانی است خوردنی و بی 

آزار یا جانوری خطرناک و وحشت آور که با همه ی گروه رابطه ی ویژه ای دارد، و به 

یکی از نیروهای طبیعی، )باران، آب( توتم قرار می گیرد. توتم نخست نیاکان ندرت گیاه یا 

طایفه است و سپس یک روح نگهبان و نیکوکار که از راه ندای غیبی پیام هایی می فرستد 

و در حالی که برای دیگران خطرناک است، فرزندان خود را می شناسد و به آنها صدمه 

رک دارند از این رو وظیفه ی مقدسی برعهده دارند ای نمی رساند. کسانی که توتم مشت

که سرپیچی از آن خودبه خود سبب مجازات می گردد. آنها باید از کشتن و یا صدمه زدن 

به توتم خویش خودداری کنند و از گوشت آن برای خوردن و یا هرنوع استفاده دیگری 

 (77: 1725مجاز نیستند.(( )فروید،

 تابو 2-2

برای انسان بدوی، محدودیت هایی را به وجود می آورد که سرپیچی از  رعایت این قوانین

آنها با مجازات روبرو می شد. از این محدودیت ها و ممنوعیت ها تحت عنوان تابو یاد می 

شود. معنای تابو از دیدگاه فروید چنین است: )) از نظر معنایی، تابو دربردارنده ی دو 

نای مقدّس است و از سوی دیگر معانی خطرناک، معنای متضاد است. از یک سو به مع

 ( 43: 1725وحشتناک، ممنوع، نجس و اسرار آمیز را می سازند.(( )فروید، 

از میان تمام تابوها، تابوی حیوانات از همه بیشتر مورد توجه بود. )) تابوی حیوانات که  

 لی توتم یا توتمدر اصل به اجتناب از کشتن و خوردن آنها مربوط است، هسته و محور اص

 (65: 1725گرایی را تشکیل می دهد.(( )فروید، 

 جهان نگری باستانی ) رسم کهانت و شاه پرستی( 2-9

فریزر، روند تکاملی ذهن و فکر بشر را از دوران باستان تا کنون در سه مرحله توجیه می 

ا عصر جادو: که بشر برا ی غلبه بر طبیعت از نیروهای مافوق طبیعی کمک می 1کند: 

ا عصر مذهب: وقتی جادو با شکست مواجه می شود به زانو می افتد و نیایش 9گرفت. 
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ا عصر علم: وقتی که دعا کارگر نمی افتد به پژوهش در 7می کند. این عصر مذهب است. 

 (92: 1725علل دقیق عالم طبیعت می پردازد، این عصر علم است. )ر. ک فریزر، 

جهان نگری یا متافیزیک باستانی چنین است: ))هرسال طبیعت می میرد. آدمیان نیز 

ه یرویی که آنها را بسستی می پذیرند و فنا می شوند. این حوادث به هم پیوسته اند و ن

هم می پیوندد جادو است. جادوگران کسانی اند که این فرآیندها را می شناسند. فایده 

شان این است که در این میان دخالت می کنند. گاهی جادوگران خودشان فرمانروایند 

اما در هر صورت شاهان که بیشترین انرژی جامعه در وجود آنها ذخیره شده است قادرند 

رآیند را سامان بدهند و هماهنگ سازند اما شاهان نیز بیمار می شوند و می میرند این ف

و به این ترتیب جامعه به مخاطره می افتد. در وجود آنان توده ای از انرژی هست که اگر 

به واسطه ی بیماری یا مرگ زایل شود، موجب زوال یافتن همگان خواهد شد.(( ) 

 (98: 1725فریزر،

ن بدوی نیازمند تسخیر نیروهای روحانی بود تا قدرت بیشتری بر طبیعت بنابراین انسا

 بیابد. این نیروی روحانی، جادو یا جادوی همدلانه بود.

 تابو و جادو 2-1

انسان بدوی چیزی از علم به معنای امروزی نمی دانست و بر اساس غریزه و ذهنیت خود 

را به سوی جادو سوق داد. فریزر اصول به جهان می نگریست. تفکراتی که در سر او بود، او 

تفکری را که مبنای جادوست به دو بخش تجزیه می کند. )) نخست این که هرچیزی 

همانند خود را می سازد یا هر معلولی شبیه علّت خود است و دوم این که چیزهایی که 

ل اص زمانی با هم تماس داشتند پس از قطع آن تماس جسمی، از دور بر هم اثر می کنند.

اول را می توان قانون شباهت  و دومی را قانون تماس یا سرایت نامید. جادوگر از اصل 

نخست یعنی قانون شباهت، نتیجه می گیرد که می تواند هر معلول دلخواهی را فقط با 

تقلید آن ایجاد کند. از دومی نتیجه می گیرد که با یک شیء مادی هر کاری که بکند 

که زمانی با آن شی تماس داشته است، خواهد نهاد.(( ) فریزر، اثری مشابه روی شخصی 

1725 :83) 

به این ترتیب بشر نخستین وقتی اعمال جادوگرانه را انجام می داد پی برد که همانطور 

که می تواند به نتایج مثبت برسد، اما انجام بعضی اعمال ممکن است خطراتی برای او به 

مال منفی را انجام ندهد. )) باید در نظر داشت که نظام وجود بیاورد؛ پس بهتر است آن اع
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جادوی همدلانه صرفاً از دستورات مثبت ساخته شده است، این جادو بسی دستورات 

منفی، یعنی ممنوعیت ها، در بر دارد. صرفاً نمی گوید که چه باید کرد، بلکه کارهایی را 

 است و دستورات منفی، تابو.که هم نباید کرد تعیین می کند. دستورات مثبت، افسون 

در واقع کلّ آموزه ی تابو یا به هر حال بخش بزرگی از آن ظاهراً فقط کاربست ویژه ی 

 (24ا 26: 1725جادوی همدلانه با دو قانون بزرگش، شباهت و تماس است.(( ) فریزر، 

نین چ» به عبارت دیگر انسان بدوی یا بر اساس جادوی مثبت یا افسون عمل می کند: 

چنین نکن وگرنه » یا بر اساس جادوی منفی یا تابو عمل می کند: « کن تا چنان شود

 «چنان می شود. 

 توتم و حلول روح 2-1

یکی دیگر از تفکرات انسان ابتدایی، اعتقاد به جدا کردن روح از بدن بود، بدون آنکه سبب 

باعث مرگش مرگ شود. او وقتی احساس می کرد که ممکن است با خطری روبرو شود که 

شود، روحش را از تن جدا می کرد و در جای امنی می گذاشت تا در وقت مناسب دوباره 

آن را به بدن برگرداند. آنها روح خود را یا در اشیا یا در گیاهان یا در حیوانات پنهان می 

کردند که برای دیگران قابل رویت نبود. بنابراین باید همانطور که از خود محافظت می 

از آن شیء یا گیاه یا حیوان نیز محافظت می کردند که نابود نشود؛ چون مرگ و  کردند

زندگی آنها به یکدیگر وابسته بود. به این ترتیب مردان، حیوانی را که روحشان در او حلول 

یافته بود، برادر خود می دانستند و زنان به آن حیوان خواهر می گفتند. با این توضیحات 

یا شیء، توتم آن شخص یا قبیله نام داشت. گاهی نیز که نمی دانستند  این حیوان یا گیاه

توتم شان دقیقاً به کدام نوع حیوان یا گیاه خاص تعلّق دارد ناگزیر بودند از تمام حیوانات 

:  1725و گیاهان آن نوع مراقبت کنند و به  هیچ کدام آسیب نرسانند. ) ر. ک  فریزر، 

 (325ا  368

در مرزبان نامه  که از متون کلاسیک ادبیات فارسی است بازتاب یافته  نظام توتم و تابو

است. حکایت شتر و شیر پرهیزگار، باب هشتم این اثر، از این لحاظ حائز اهمیت است که 

پس از آوردن خلاصه ی این حکایت، برخی از اصول و قوانین نظام توتمی را که در آن 

 تجلیّ یافته است بررسی می کنیم.

 لاصه حکایت )) شتر و شیر پرهیزگار((خ 2-1
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شیری پرهیزگار در بیشه ای وطن داشت و همه ی حیوانات در کنف حمایت او آسوده 

زندگی می کردند. روزی خرسی تازه وارد از آنجا عبور می کرد. شیر از او پرسید که از 

م که کجایی و به کجا می روی. خرس گفت آوازه ی جهانداری تو را شنیدم و مایل هست

در اینجا اقامت کنم. شیر به او گفت: آسوده باش و بیگانگی و توحش از خاطر دور کن. 

همچنین شیر، خرس را به ترک گوشت حیوانات و دست طمع از خون آنان شستن آگاه 

کرد. خرس قبول کرد و مدتی دندان حرص از گوشت خواری بکند و دهان حرص از خون 

و نزدیکان شیر گشت. روزی اهالی بیشه شتری را  آشامی ببست تا جایی که از خوّاص

دیدند سرگشته و حیران. گرگ و پلنگ قصد کردند او را بکشند و بخورند؛ اگرچه برخلاف 

آیین شیر بود. اما شیر مانع از این کار شد. پس شتر را رها کردند شتر نیزبا خدمت گزاری 

حسادت خرس را برانگیخت. و نیکو خدمتی  از خوّاص و نزدیکان شیر شد تا جایی که 

خرس با خود گفت باید شیر را علیه او تحریک کنم تا به دست شیر کشته شود و بعد از 

قتل او گوشت و خون او را بخوریم. خرس، مکر و حیله را آغاز کرد و به شتر گفت ممکن 

است شیربه طبیعت گوشت خواری خود برگردد و تو را بخورد پس بهتر است مواظب 

ی یا بهتر است زحمت وجود شیر را به کلّی از میان ببریم. شتر مخالفت می خودت باش

کند و می گوید شیر به گردن ما حق دارد و من این خیانت را روا نمی دارم. شتر از ترس 

این خیال که  طعمه ی شیر شود روز به روز لاغرتر و و ضعیف تر می شد. شیر علّت 

ن را به شیر گزارش می دهد. وقتی معلوم می شود وضعیت شتر را جویا می شود. زاغ جریا

مجرم اصلی خرس بوده است روز بعد شیر همه را جمع کرد و گفت: شما همه متورع و 

پرهیزگارید و در ملّت خدای ترسان و حق پرستانید. اکنون همه یک زبان شوید و بگویید 

د و او را در دام افکند و آنکه با برادر همدم خود که با او دوستی خالصانه دارد، نطاق ورز

او را تحریک کند که قصد جان خداوندگار مشفق و مخدوم کند، مستحق و سزاوار چه 

عذابی است؟ حاضران همه گفتند هر که به چنین غدری موسوم شد سزاوار است که از 

میان طوائف بندگان دولت بیرون رود تا بوی مکیدت و رنگ عقیدت او در دیگران نگیرد 

ی گفتار آلوده و کردار ناستوده ی او مبتلی نشود و آنکه تلف نفس پادشاه اندیشد، و به بلا

جنایت او را هیچ جزایی جز تیغ که اجزای او را از هم جدا کند نشاید بود و جز به آب 

شمشیر، چرک وجود او از آبروی دوستان این دولت زایل نتوان کرد و هریک از گوشه ی 

رمن می انداختند و تیر باران ملامت از جوانب بدو روان شراره ی قدح در آن سوخته خ

کردند. وقتی بر همگان روشن شد که خرس مجرم است شیر فرمان داد تا وحوش و سباع 
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جمع شدند و به عذابی هرچه عظیم تر و قتلی هر چه الیم تر پس از زخم زبان و سنان 

جگر او خونِ او از شراب طعن با دندان های خود اعضای خرس را جدا کردند و بر کباب 

 خوشتر بازخوردند.

 توتمِ شاه و حفظ جان او 2-1

شاه دارای نیروهای فوق طبیعی یا تجسم یکی از خدایان است. ))شاه، نقطه ی اتکاست  

و تعادل هستی به او بسته است و کوچکترین بی قاعدگی از جانب وی ممکن است آن 

ت مراقب خود و نیز تحت مراقبت باشد و تعادل حساس را برهم زند. بنابراین باید سخ

همه ی زندگی اش تا کوچکترین جزئیات آن چنان تنظیم گردد که هیچ عمل او، ارادی 

 (914: 1725یا غیر ارادی، نظم مستقر طبیعت را خدشه دار نکند یا بر هم نزند.(( )فریزر، 

دارد. او  در این حکایت، شیر نماد شاه یا خداست که مسئولیت سلطنت را بر عهده

مسئول آرامش و نظم دادن بین دیگر حیوانات است که همه درکنف حمایت او در صلح 

و آرامش به سر می برند. شیر با وضع قانون پرهیز از گوشت خواری تمام حیوانات را مکلّف 

می کند که این قانون را رعایت کنند. خوی حیوانات گوشت خواری است اما آنها مجبور 

انون هستند؛ پس ممکن است روزی به سر طبیعت خود برگردند و حیوانی به رعایت این ق

را بکشند و بخورند. از آنجایی که شیر این قانون را وضع کرده و همه تابع او هستند، در 

خطر هلاک است تا قانون نیز شکسته شود. پس شیر هم باید تمام تلاش خود را بکند تا 

ند با فراهم آوردن انواع آرامش و نعمت، نظر از خود مراقبت کند و همچنین سعی می ک

دیگر حیوانات را جلب کند تا مورد اعتماد واقع شود و بقیه نیز از او مراقبت کنند و به او 

آسیبی نرسانند. زیرا اگر شیر آسیب ببیند قانونی که وضع کرده شکسته می شود و تمام 

د د. بنابراین تمام افراد قبیله بایحیوانات به جان هم می افتند و یکدیگر را نابود می کنن

تلاش خود را بکنند تا خطرات را از شاه دور کنند و گرنه زندگی همه ی آنها به خطر می 

 افتد. یکی از این خطرات خطر جادو و سحر بود.

 خطر ورود بیگانگان 2-1

یکی از خطراتی که در کمین انسان نخستین بودخطر سحر و جادو بود.)) از میان همه ی 

منابع خطر، برای وحشیان، هیچ کدام وخیم تر از جادو و سحر نبود و او گمان داشت که 

همه ی بیگانگان این فن شوم را انجام می دهند. بنابراین اولین پیش بینی آدم وحشی، 

حفظ خود در برابر اثرات سوئی است که بیگانگان، به عمد یا غیر عمد، ایجاد و اعمال می 
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از آنکه اجازه داده شود بیگانگان وارد جایی شوند، یا دست کم کنند. بدین سان پیش 

پیش از آنکه اجازه یابند آزادانه با اهالی بجوشند، غالباً مراسم خاصی از سوی اهالی به 

منظور خلع بیگانگان از قدرت های جادویی شان مقابله و معاوضه با آثار سوئی که گمان 

طلاح ضدّعفونی کردن جوّ آلوده ای که گمان می می رفت از آنها نشأت می گیرد یا به اص

 (160: 1725رفت آنها را فرا گرفته است انجام می گرفت.(( )فریزر، 

در ادامه ی حکایت می خوانیم که خرسی تازه وارد در بیشه پیدا می شود که از قوانین 

آنجا بی خبر است و از آنجا که به حکم طبیعت ، گوشت خوار است هر آن ممکن است 

جانوری را تلف کند. شیر وقتی خرس تازه وارد را می بیند از او می پرسد که از کجا می 

آیی و مقصد کدام است. خرس جواب می دهد آوازه ی جهان داری تو را شنیدم تا به 

اینجا آمدم. شیر که می دانست او حیوان گوشت خواریست و اگر اینجا بماند به ضرر همه 

مان ابتدا به او تذکر می دهد که اگر می خواهی اینجا بمانی باید خواهد بود، بنابراین از ه

از خوردن گوشت حیوانات پرهیز کنی. خرس قبول کرد و مستظهر و واثق به وفای روزگار 

به رغبتی صادق به کار بندگی و خدمات مرضیّ مشغول شد و مراسم خویشتن داری و 

، خرس تازه وارد را به نوعی خلع وظایف نیکوخدمتی اقامت می کرد. به این ترتیب شیر

 سلاح می کند تا از او دفع خطر کند.

 تابوی حرمت خون و پرهیز از گوشت خواری 2-3

برای انسان بدوی، در بعضی قبایل ریختن خون انسان یا حیوان مجاز نبود. ))توضیح کلّیِ 

ح و جان در خون اکراه از ریختن خون بر زمین را احتمالاً بتوان در این اعتقاد یافت که رو

جای دارد و از این رو زمینی که خون بر آن ریخته می شود لزوماً تابو یا حرام می شود.(( 

 (960: 1725)فریزر، 

جیمز فریزر در کتاب شاخه ی زرین به چند نمونه از عقاید و اعمال مردم بدوی در 

مالی، طبق مورد حرمت خون  اشاره می کند؛ از جمله: )) بعضی از بومیان آمریکای ش

اصول محکم مذهبی خود، به شدت از خوردن خون هر حیوانی پرهیز می کنند زیرا آن 

 (942: 1725را محتوی روح و جان حیوان می دانند.(( )فریزر، 

در این حکایت نیز می بینیم که شیر همگان را از خون ریختن و خوردن گوشت بر 

برای خرس مهیا می سازد و ))از شعار  حذر می دارد. همانطور که اسباب تعیّش و ترفّه را

شیوه ی خویش، چنانکه ترک گوشت حیوان کردن و دست طمع از خون ایشان شستن، 



 

 
 
 
 
 

 131          « ...شتر و شیر پرهیزگار»بررسی توتم و تابو در حکایت   

 

 
 

خرس را آگاه کرد و نصیحت فرمود که به هیچ وجه قصد هیچ جانوری نکنی و الّا به میوه 

 (465: 1782افطار روا نداری.(( )وراوینی، 

 مجازات نقض تابو 2-52

اینکه چرا شکستن تابو مستوجب مجازات می شود به این دلیل است که: )) اما در مورد 

شخصی که دست به عمل ممنوع می زند خود نیز تابو می شود، زیرا خود نیز دارای این 

قدرت خطرناک می گردد که می تواند دیگران را به پیروی از خود برانگیزاند. او موجب 

ای آنها ممنوع است باید برای او مجاز باشد؟ حسادت دیگران می شود که چرا چیزی که بر

بنابراین وی از آن جهت که عملش الگویی برای تقلید دیگران می شود، که واقعاً واگیردار 

 (38: 1725است و به این دلیل باید خود او نیز تابو شود.(( )فروید، 

یز از او ن بنابراین علّت اصلی مجازات کسی که تابوها را می شکند این بود که دیگران

تقلید می کردند و برای همه امری عادی می شد.)) بر این اساس این پدیده در مقابل 

خطر تقلید قرار می گیرد که جامعه باید خود را در برابر آن محافظت کند. هرگونه تخطی 

از تابو باید به سرعت مجازات شود تا دیگران از عمل به شیوه ی فرد خاطی منصرف 

 (72: 1788 شوند.(( )پالمر،

مجازات فرد خاطی یا خودبه خود صورت می گیرد یا باید توسط تمام اعضای قبیله 

مجازات شود. )) وقتی که تخلف از تابو، خودبه خود مجازات متجاوز را به همراه ندارد 

بدویان به طور همگانی احساس خطر می کنند و با عجله فرد متخلف را که خودبه خود 

 (177: 1725کیفر اعمال خود می رسانند.(( )فروید، مجازات نشده بود به 

در ادامه حکایت می خوانیم که خرس قصد داشت شتر را علیه شیر تحریک کند، تا 

یا شیر، شتر را به سزای عملش برساند و از گوشت و خون او ضیافتی ترتیب دهد یا شتر، 

مجرم اصلی خرس  زحمت وجود شیر را از میان بردارد. اما طی حوادثی  مشخص می شود

است. بنابراین برای اینکه شیر، خرس را به سزای عملش برساند از دیگر افراد قبیله می 

پرسد: اکنون همه یک زبان شوید و بگویید آنکه با برادر همدم خود که با او دوستی 

خالصانه دارد، نطاق ورزد و او را در دام افکند و او را تحریک کند که قصد جان خداوندگار 

شفق و مخدوم کند، مستحق و سزاوار چه عذابی است؟ حاضران همه گفتند هر که به م

چنین غدری موسوم شد سزاوار است که از میان طوائف بندگان دولت بیرون رود تا بوی 

مکیدت و رنگ عقیدت او در دیگران نگیرد و به بلای گفتار آلوده و کردار ناستوده ی او 
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پادشاه اندیشد... جنایت او را هیچ جزایی جز تیغ که اجزا  مبتلا نشوند و آنکه تلفِ نفسِ

او را از هم جدا کند نشاید بود و جز به آب شمشیر، چرک وجود او از آبروی دوستان این 

دولت زایل نتوان کرد و هر یک از گوشه ی شراره ی قدح در آن سوخته خرمن می 

 .انداختند و تیر بارانِ ملامت از جوانب بدو روان کردند

وقتی بر همگان روشن شد که خرس مجرم است، )) ملک مثال داد تا وحوش و سباع 

همه جمع شدند و به عذابی هرچه عظیم تر و قتلی هرچه الیم تر پس از زخمِ زبانِ لعن 

و سنانِ طعن به اسنان و انیاب، خرس را اعضا و جوارح از هم جدا کردند و بر کبابِ جگرِ 

 (656ا 654باز خوردند.(( )وراوینی،  او خونِ او از شراب خوشتر

همانطور که مشاهده می شود همه ی حیوانات متفقند که خرس باید از میان برود تا 

بوی مکیدت و رنگ عقیدت او در دیگران نگیرد و به بلای گفتار آلوده و کردار ناستوده ی 

مورد تقلید واقع  او مبتلا نشوند. در واقع می خواهند سریع او را مجازات کنند تا عمل او

نشود. و در پایان به دستور شاه همه در مجازات خرس شرکت می کنند، همانگونه که 

 بدویان نیز در مجازات فرد خاطی و نقض کننده ی تابو، همه با هم شرکت می کردند.

 نتیجه گیری 9

کتاب شاخه ی زرین اثر جیمز فریزر مفصل ترین اثری است که به طور علمی و تجربی 

روند پیدایش نظام توتم و تابو پرداخته است. زیگموند فروید با در نظرگرفتن اثر فریزر، به 

به موضوع توتم و تابو در روانکاوی در کتاب توتم و تابو  پرداخته است. ما نیزبر اساس این 

دو کتاب پس از معرفی توتم و تابو و چگونگی شکل گیری نظام توتمی در میان قبایل 

، برخی از تابوها و ممنوعیت هایی  که در میان قبایل نخستین حاکم انسان های بدوی

بوده است را بررسی کردیم. با تطبیق نظام توتمی بر حکایت شتر و شیر پرهیزگار از 

مرزبان نامه این نتیجه گرفته می شود که چنین بینشی در آن تجلیّ یافته است. با بررسی 

عنوان توتم حیوانات شناخته می شود که مورد  این حکایت بر اساس توتم و تابو، شیر به

تقدّس و احترام است که باید برای حفظ جان او بکوشند تا خود آسیب نبینند. تابوی آنها 

نیز پرهیز از خون ریختن و گوشت خوردن است که اگر نقض شود با مجازات شدید از 

کستن این تابو را طرف تمام افراد قبیله مواجه می شود همانطور که خرس را که قصد ش

 داشته است به مجازات خود رساندند.
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 از کلیله و دمنه« بوزینه و باخه»نقد کهن الگویی حکایت 

 
 5ندا رشیدی مهر

 چکیده

بشر علاوه بر ناخودآگاه فردی که شامل خاطره ها، آرزوها، اتفاقات و تجارب شخصی  

هستند که سرکوب و فراموش شده اند؛ دارای یک ناخودآگاه جمعی نیز می باشد که 

همان کهن الگوها هستند که به صورت ازلی و مشترک در ناخودآگاه نوع بشر موجود 

است. همانطور که وقایع ذخیره شده در ناخودآگاه فردی به صورت عقده بروز می کنند، 

کهن الگوها نیز که تعیین کننده ی امور فطری و دسته جمعی نوع بشر هستند؛ اسطوره 

را برای ملت ها رقم می زنند. هنر و ادبیات بستر مناسبی  ها، ادیان و فلسفه های گوناگونی

برای ظهور کهن الگوها هستند. از جمله کهن الگوهایی که یونگ از آنها نام می برد، کهن 

الگوی پیر فرزانه و قهرمان، آنیما و آنیموس، کهن الگوی گذر از آب و کهن الگوی خود و 

و تحلیل شده است. در این حکایت کهن  فرایند فردیت هستند که در این پژوهش بررسی

الگوی قهرمان، بوزینه است و کهن الگوی پیر فرزانه، عقل و خرد بوزینه می باشد.کهن 

الگوی آنیما و آنیموس نیز در صورت  باخه و جفتش ظهور کرده است. کهن الگوی گذر 

دیت رایند فراز آب نیز در شکل عبور بوزینه ازآب تجلّی یافته است. کهن الگوی خود و ف

نیز در جهت یکپارچه سازی شخصیت بوزینه و اتحاد بخشیدن بین ابعاد وجودی او بروز 

 می کند تا فرایند فردیت را رقم بزند.

 

 : کهن الگو، روانکاوی،کلیله و دمنه، ، حکایت بوزینه و باخهواژگان کلیدی
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 مقدمه و طرح یک سوال -5

کهن الگو جغرافیا و تاریخ مشخص و متمایزی ندارد و به همه مکان ها و زمان ها تعلق 

شر و آدمی دانست که به صورت فشرده و دارد. کهن الگو را می توان پس زمینه ی روان ب

مؤثر عامل توالی و ترتیب آثار و نشانه های است که از زمان بی زمانی ، تعیین کننده ی 

ساختار روانی و روحی آدمی بوده اند. کهن الگو در یک فضای روانی و انتزاعی روان و 

 ابد. می توان گفتسیال است و باید محلی برای بروز در پس زمینه روح و روان انسان بی

بستر ناخوداگاه جمعی را جنون و تخیل فعال ، خواب و از همه مهم تر هنر و ادبیات و 

قلمروهای ادبی فراهم می کنند و این بستر مستعد و مناسب، توانایی حمل و انعکاس این 

کهن الگو ها را دارد. از این رو می توان گفت تطبیق متون ادبی کلاسیک ایران که 

اسطوره ای دارد، با نظریه های نوین روانکاوی، امکان نقد کهن الگویی یا اسطوره  ساختاری

شناختی را بر این متون ایجاد کرده است. یکی از این نظریه ها، نظریه ی ناخودآگاه جمعی 

یا کهن الگوییِ کارل گوستاو یونگ، روانپزشک سوئیسی است. بر اساس این نظریه )) کهن 

ادیان و فلسفه هایی را پدید می آورند که بر ملت ها و تمامی ادوار الگوها، اسطوره ها، 

 (119: 1733تاریخ، تأثیر می گذارند   و هر کدام را متمایز می کنند.(( )یونگ، 

ه در کلیل« بوزینه و باخه»حال سؤال این است که جلوه های کهن الگویی در حکایت 

متون ادبی کهن که پرداختی اسطوره و دمنه چگونه ارزیابی می شود؟ با این توضیحات، 

ای نیز دارند، بستر مناسبی برای ظهور کهن الگوها می باشند. کلیله و دمنه یکی از این 

 متون است که رویکرد کهن الگویی در آن قابل ردیابی است.

 پیشینه ی تحقیق 5-5

زه ی نقد کهن الگویی، یکی از انواع نقد ادبی است که هم در حوزه ی نظم و هم درحو

نثر، پژوهش ها ی فراوانی را به خود اختصاص داده است. از جمله: بررسی کهن الگو در 

پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهر کرد » اشعار احمد شاملو از حمیده محمود نژاد

مجله » بررسی و تحلیل آنیما در شعر سهراب سپهری از همایون جمشیدیان« . 1785

تحلیل کهن الگویی داستان رستم و اسفندیار از سید مجتبی « 1784پژوهش های ادبی 

میر میران و ... . در حوزه ی نثر به ویژه ادبیات کلاسیک نیز می توان به تحلیل کهن 

( 1729مرزبان نامه از قاسم صحرایی و نوش آفرین کلانتر )« جولاهه با مار»الگویی حکایت 

نقد کهن الگویی حکایت پادشاه و » با عنواناشاره کرد.  در مورد کلیله و دمنه یک مقاله 
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از فرانک جهانگرد و طیبه گلستانی  بررسی شده است. پژوهش « برهمنان در کلیله و دمنه

حاضر، به نقد کهن الگویی حکایت بوزینه و باخه از باب نهم کلیله و دمنه می پردازد که 

 تاکنون از این دیدگاه مورد بررسی قرار نگرفته است.

 وبررسی بحث  -2

 کهن الگو 2-5

یونگ در باب شخصیت انسان، نظریه ای مطرح کرد که به نظریه ی کهن الگویی یا ناهشیار 

جمعی معروف است. یونگ معتقد است انسان علاوه بر ناهشیار فردی که شامل خاطرات 

و اتفاقات سرکوب شده هستند، دارای یک ناهشیار جمعی نیز می باشد که همان صورت 

یا صورت های ذهنی هستند که از زمان های بسیار قدیم و بر پایه ی تجربه  های ازلی

های نوع بشر ایجاد شده اند. یونگ محتویات ناهشیار جمعی را کهن الگو می نامد. )) او 

از تصاویر ذهنی کهن برای مشخص ساختن افسانه ها ، راز ها و داستان های جنّ و پری 

سان را نشان می دهند، صحبت می کند.(( )پالمر، که اسلوب جهانی ادراک و رفتار ان

1788 :163) 

از « بوزینه و باخه» متون ادبی بستر مناسبی برای ظهور کهن الگوها هستند. حکایت 

باب نهم کلیله و دمنه تعدادی ازاین کهن الگوها را درخود جا داده است که پس از خلاصه 

 اده می شود. ی این حکایت، این کهن الگوها بر حکایت تطبیق د

 خلاصه ی حکایت بوزینه و باخه 2-2

در جزیره ای بوزینگان بسیاری بودند. مَلکِ آنها کارداناه نام داشت که به علت پیری و 

ناتوانی او را بر کنار کردند و جوانی از نزدیکان را بر جای او نشاندند. بوزینه ی پیر به ناچار 

درخت انجیر ساکن می شود. در زیر آن  ترک وطن می گوید و در ساحل دریا بالای یک

درخت باخه ای نشسته بود. روزی بوزینه انجیر می چید که ناگاه یکی در آب افتاد. بوزینه 

از صدای آن لذت می برد بنابراین به خاطر آنکه آواز آن را بشنود هر ساعت یک انجیر در 

ا را برای او می اندازد. آب می انداخت. باخه که پایین درخت بود تصور می کرد که انجیره

باخه با خود فکر کرد که اگر با او دوست شود اعزاز و اکرام بیشتری می کند. آنها سر 

صحبت را باز می کنند  هر روز بیشتر از روز قبل به یکدیگر وابسته می شدند. مدتی برین 

گذشت. چون غیبت باخه از خانه دراز شد، جفت او در اضطراب آمد و با مشورت 

هرخوانده اش چاره ی کار را در هلاک بوزینه می بینند. جفت باخه خود را به بیماری خوا
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می زند و به همسرش می گوید درمان این بیماری دل بوزینه است. باخه طمع در دوست 

خود بست و با خود گفت اگر در دوستی خیانت کنم  از مردانگی به دور است و اگر جانب 

ی شود. تا اینکه بالاخره عشق همسرش بر او غالب می دوستی را بگیرم همسرم تلف م

شود تا دل بوزینه را بشکافد و برای معالجه بیاورد. باخه با مکر و حیله ، بوزینه را به خانه 

دعوت می کند و به او وعده ی پذیرایی می دهد. بوزینه پس از مخالفت بسیار می گوید 

ن تو را بر پشت خود سوار می کنم. من نمی توانم از آب عبور کنم. باخه می گوید م

بالاخره بوزینه تسلیم می شود. وقتی به وسط دریا رسیدند بوزینه آثارشک و تردید را در 

چهره ی باخه می بیند   و از او می پرسد علت  افکار و گرفتگی تو چیست؟ باخه جواب 

اه . آن دو به رمی دهد به خاطر اینکه جفت من بیماراست و نمی تواند از تو پذیرایی کند

خود ادامه می دهند. باخه دوباره به فکرفرو می رود. بوزینه می پرسد باز چه شده است؟ 

باخه جواب می دهد همان ناتوانی زن. بوزینه می پرسد داروی این بیماری چیست. باخه 

می گوید دل بوزینه. بوزینه با شنیدن این حرف چشم هایش تاریک می شود و با خود 

رص و زیاده خواهی نفس مرا در ورطه ی بلا کشانید اکنون راهی جز حیله و می گوید: ح

مکر نمی شناسم. بوزینه با خود گفت اگر خود را در  آب بیندازم هلاک می شوم. پس 

چاره ای اندیشید و به باخه گفت اگر همانجا به من می گفتی دل را با خود می آوردم. 

راً برگشت و فکر کرد به مرادش رسیده است. بوزینه برگرد تا دل را با خود بیاورم.باخه فو

را بر کنار ساحل گذاشت. بوزینه فوراً بر درخت پرید. باخه منتظر شد او را صدا زد بوزینه 

خندید و گفت که من در ملک عمر به آخر رسانیده ام  و گرم و سرد روزگار چشیده ام و 

م. از این حدیث دوستی درگذر و لاف به خیر و شر احوال بینا گشته ام و تجربه زیاد دار

حسن و وفا نزن.  تو از دقایق مکر و حیله در دوستی هیچ باقی نگذاشتی و من به رای و 

خرد خویش دریافتم و بسیار کوشیدم تا راه تاریک شده روشن گشت و کار دشوار شده 

ئیم ری و لآسان گشت پس توقع مراجعت از من نداشته باش. باخه نیز از اینکه داغ بدکردا

ظفری در پیشانی او متمکن گشته، با حسرت و غم و پریشانی، تن به فراق و هجر می 

 دهد.

این داستان توانایی و قابلیت نقد کهن الگویی را دارد چراکه ادبیات و آثار هنری جلوه 

گاه تصاویر و مفاهیم ازلی موجود در ذهن انسان می باشند و از آنجا که آثار هنری تراوش 

هنرمندان و نویسندگان است لاجرم این تصاویر و نمادها امکان بروز و نمو مجدد  ذهنی
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را می یابند و در قالب داستان ها و توصیف های هنری خود را دوباره عرضه و بر خواننده 

 تأثیر می گذارند. کهن الگو های موجود در این داستان عبارتند از:

 کهن الگوی پیر فرزانه و قهرمان 2-9

اطیر، قهرمان شخصیتی است که پس از رسیدن به سن بلوغ، قبیله اش                  را در اس

در جستجوی دنیای ناشناخته ها ترک می کند. او در این مسیر به مسائل و مشکلاتی 

برمی خورد که مانع از ادامه ی سفر او می شوند. اما او با توجه به ویژگی های ذاتی و 

ن مشکلات برمی آید. )) ماجراجویی معمول قهرمان با شخصی هوش سرشار خود از پس ای

آغاز می شود که چیزی از او گرفته شده یا حس می کند در تجارب معمول موجود یا 

مجاز برای اعضای جامعه اش چیزی کم است. این شخص به یک سری ماجراجویی های 

اند یا نوعی اکسیر خارق العاده دست می زند، تا آنچه را که از دست داده است بازگرد

حیات را کشف کند. ماجرا غالباً در یک دور، شامل یک رفت و برگشت، اتفاق می افتد.(( 

 (120: 1733)کمبل، 

حکایت پیر فرزانه نیز حکایت افرادی است که موطن خود را ترک می کنند، دنیا را       

به عقل و خرد  می گردند و سختی ها و مشقت های زندگی را تحمل می کنند و سرانجام

می رسند و به عنوان مرجع،  توانایی حل و فصل مشکلات را از خود نشان می دهند. پیر 

فرزانه در اساطیر، تجلّی های گوناگونی دارد، گاه به شکل حیوان یا پرنده یا انسانی باهوش 

و خرد فراوان تجلّی می یابد که باعث نجات قهرمان می شود. در این حکایت هم قهرمان 

هم پیر فرزانه بوزینه است که موطن خود را ترک کرده و طی سختی های فراوان و در  و

جریان رفتن به سوی مرگ و نابودی، به عقل و خرد  خود رجوع می کند که اگر فریب 

وعده ها و نعمت ها و پذیرایی های باخه را نمی خورد هرگز در این دام نمی افتاد. بنا 

رتی از پیر فرزانه می شود که او را به موقع متوجه خطر می براین عقل و خرد بوزینه، صو

 کند و جان  او را نجات می دهد.

 کهن الگوی آنیما و آنیموس 2-1

کهن الگوهای آنیما و آنیموس مربوط به خصوصیات جنسی متقابل روان هستند. بدین 

فی در معنا که هر جنسی، خصوصیاتی از جنس مخالف را در خود دارد. )) یونگ، زن مخ

 ( 2: 9476روان مرد را آنیما و مرد مخفی در روان زن را آنیموس می نامد.(( )فوردهام، 
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آنیما معمولاً دو چهره ی مثبت یا منفی از خود بروز می دهد.)) آنیما از لحاظ وابستگی   

کیفیات سخن های زنانه، دو سویه یا دو جنبه دارد: یکی روشن و دیگری تاریک. در یک 

یر و در سوی دیگر فریبکار یا ساحره مکان گزیده اند.(( ) فوردهام ، همان: سو خلوص خ

2) 

در بعضی مواقع، آنیمای مرد، شور عشق را در او به وجود می آورد تا جایی که ممکن 

است برای جلب رضایت معشوقه اش، دست به اعمال منفی بزند. در این حکایت، آنیمای 

ی شود. او برای نجات همسر خود از بیماری، تصمیم باخه در جهت عملکرد منفی اِعمال م

شومی می گیرد که در نتیجه ی آن ممکن است به نابودی یک نفر دیگر، یعنی بوزینه، 

منجرشود. باخه برای درمان بیماری جفتش در پی به دست آوردن دل بوزینه است. او با 

انه ی خود ببرد که درمیانه مکر و حیله های فراوان، بوزینه را راضی می کند تا او را به خ

 ی راه با شکست مواجه می شود.

 کهن الگوی گذر از آب 2-1

))کهن الگوها صورتی ازلی و مشترک را که در ناخودآگاه جمعی همه ی نوع بشر موجود  

است، مطرح کرده اند. هنگام خواندن این کهن الگوها، چندهزار سالگی در ما متبلور و 

آوای هزاره ها در ما طنین انداز می شود. یکی از این کهن الگوها گذر از آب است. آب، 

یانگر زندگی، زایش، پالایش، ناخودآگاه، جنبه های زنانه یا مادرانه دریا، رودخانه و ... ب

است و گذشتن از آب، نشانگر زایش دیگر باره، ورود به دنیای تازه یا گذر به دوره ای دیگر  

 (140: 1785از زندگی و یا سرانجام مرگ است.(( )شایگان فر، 

ست. این کهن الگو در متون کهن الگوی گذر از آب اسطوره های زیادی را رقم زده ا  

مذهبی نیز تجلّی یافته است. )) موسی نیز از رود نیل بی آسیبی می گذرد  چون نیل 

:  1787شکاف برمی دارد و موسی و همراهانش را گذر می دهد.(( ) رستگار فسایی، 

194-195) 

ی گدر حکایت بوزینه و باخه، بوزینه در کنار ساحل دریا بر روی یک درخت انجیر زند

می کند. بوزینه طی آشنایی اش با باخه، به خانه ی او دعوت می شود، بی خبر از اینکه 

دل به دریا زدن و رفتن به آن خانه، خطر از دست دادن جانش را به همراه دارد. بوزینه 

به این دلیل که توانایی گذشتن از آب را ندارد از رفتن به خانه ی باخه سر باز می زند اما 

غوا و تحریک و وعده ی نعمت ها و پذیرایی بالاخره او را راضی می کند که او را باخه با ا
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بر پشتش سوار کند تا به خانه برسند. بوزینه قبول می کند بر پشت باخه سوار می شود 

و وارد آب دریا می شوند. در میانه ی راه بوزینه اثر شک و تردید را در چهره ی باخه می 

پرسد. بعد از گفتگوهایی میان آن دو، بوزینه متوجه می شود که  بیند و از او علت را می

در دام افتاده است و به عنوان قربانی و برای مداوای جفت باخه قدم در راه پرخطر دریا 

گذاشته است. او می داند اگر از این دریا عبور کند و به خانه ی باخه برسد، سرانجامی جز 

پشت باخه پایین بیندازد، در آب می افتد و می میرد. مرگ نخواهد داشت، و اگر خود را از 

بنابراین با دوراندیشی و فراست خود چاره ای می اندیشد. او با این حیله که دل خود را 

جا گذاشته است باخه  را فریب می دهد تا دوباره به بالای درخت برگردد و خود را نجات 

اد زندگی است هم نماد مرگ. اگر دهد و موفق نیز می شود. دراین حکایت، دریا هم نم

بوزینه با خرد و هوش خود متوجه مکر باخه نمی شد از دریا عبور می کرد و با خطر مرگ 

مواجه می شد. اما همین که از راهی که آمده دوباره به ساحل برگشته است نماد زندگی 

 دوباره و وارد شدن به یک دوره ی دیگر زندگی است.

 ایند فردیتکهن الگوی خود و فر 2-1

))یونگ، فرایندی را که به وسیله ی آن، فرد بخش های هشیار و ناهشیار شخصیت خود     

 (909: 1788را یکپارچه می سازد، فرایند فردیت یافتگی می نامد.(( )پالمر، 

یونگ معتقد است که فردیت یافتگی به عنوان یک قانون طبیعی روان در ذات همه 

ر واقع مؤلفه ای آینده نگر و غایت نگر روان محسوب می ی انسان ها وجود دارد که د

شود.)) فردیت، با مسأله ی دست یابی به تعادل روانی سروکار دارد، یعنی به دنبال اتحاد 

عناصر متضاد است. این یعنی ترکیب کردن و انسجام بخشیدن به بخش های ناهشیار 

نسبت به آن جنبه هایی از روان به درون هشیاری: این عمل به حساس شدن و گیرندگی 

خود فرد نیاز دارد که  او آنها را نادیده گرفته و به آنها فرصت رشد نداده است.(( ) پالمر، 

 ( 905همان: 

کلیله و دمنه یک اثر تعلیمی است که حکایت های آن حاوی نکات اخلاقی است.           

د دارد از جمله اینکه پیروی در حکایت بوزینه و باخه نیز پیام های اخلاقی متفاوتی وجو

از هوای نفس، آدمی را به ورطه ی هلاک می کشاند. در این حکایت می توان بوزینه را به 

عنوان )من( در نظر گرفت که در پی شناخت )خود( است. بنابراین دیگر شخصیت های 

ردیت ف این حکایت را می توان ابعاد وجودی بوزینه در نظر گرفت که او را در راه رسیدن به
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و شناختِ )خودِ( او یاری می رسانند. بوزینه به علت پیری و از کار افتادگی ولایت خود را 

ترک می کند و گوشه ی انزوا را در یک مکان بدون نعمت و آبادی اختیار می کند. این 

سرزمین بی حاصل که فقط یک درخت در آن وجود دارد نماد ریاضت کشی می باشد که 

ه ی نفس بدان پناه برده است. ریاضت کِشی و نفس کُشی، همیشه  با بوزینه برای تزکی

سختی ها و مشقات فراوان همراه بوده است. بوزینه نیز در این مسیر با باخه و جریان 

بیماری جفتش مواجه می شود. باخه و جفت باخه و خواهر خوانده، نماد هوای نفس 

زمین بی آب و علف کوچ کند و به بوزینه هستند که او را تحریک می کنند از این سر

نعمت ها و ارزانی ها روی بیاورد. بوزینه چندی در مقابل هوای نفسش مقاومت می کند 

اما بالاخره تسلیم می شود. او با پیروی از هوای نفس، خود را به گرداب هلاک می  افکند 

آمد و چشمهاش تا اینکه در وسط دریا به )خود( می آید؛ ))در میان آب دودی به سر او بر

تاریک شد و با خود گفت: شره نفس و قوّت حرص مرا در این ورطه افکند و غلبه ی 

 (  952: 1788شهوت و استیلای نهمت مرا در این گرداب ژرف کشید. (( ) منشی، 

بوزینه در نهایت با مراجعه به عقل و خرد خود، دیو نفس را شکست می دهد و با حیله 

می دهد. در این حکایت، بوزینه با شناخت عناصر متضاد درونی  و چاره جان خود را نجات

خود و انسجام بخشیدن به ابعاد وجودی شخصیت خود، به فردیت و شناخت خود می 

 رسد.

 نتیجه گیری  -9

از آنجا که متون کهن و اساطیری، تجلّی گاه کهن الگو ها هستند بر آن شدیم تا کلیله       

می و اسطوره ای است از لحاظ نقد کهن الگویی بررسی کنیم. و دمنه را که یک اثر تعلی

باب نهم از کلیله و دمنه، حکایت بوزینه و باخه می باشد که تعدادی از کهن الگوهای مهم 

از دیدگاه یونگ در آن تجلیّ یافته است. در این حکایت، کهن الگوی قهرمان، بوزینه است 

لگوی پیر فرزانه، عقل و خرد بوزینه می که از خطرات سفر نجات پیدا می کند. کهن ا

باشد.کهن الگوی آنیما و آنیموس نیز در صورت باخه و جفتش ظهور کرده است که باخه 

برای جلب نظر جفتش دست به کاری خطرناک می زند. کهن الگوی گذر از آب نیز 

ر د درشکل عبور بوزینه از آب، تجلیّ یافته است. کهن الگوی خود و فرایند فردیت نیز

جهت یکپارچه سازی شخصیت بوزینه و اتحاد بخشیدن بین ابعاد وجودی او بروز می کند 

 تا فرایند فردیت را رقم بزند.
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 بررسی قصه در قرآن و تفاسیر

 
 5نژادمرضیه وحدانی

 

 چکیده

 

 ها عمدتاً از تخیل آدمیدر ادبیات فارسی از دیرباز وجود داشته است. این قصه« قصه»

ورت ها جاری بوده تا اینکه به صاند و سالیان طولانی به صورت شفاهی بر زباننشأت گرفته

قرآن »مکتوب )نظم و نثر( درآمده است. از زمان اسلام به بعد مسلمانان با کتابی به نام 

ای کامل از یک متن ادبی، منبعی سرشار شوند؛ کتابی که به عنوان نمونهرو میروبه« کریم

شود، فارغ از هرگونه ها با عنوان قصص یاد میها که در قرآن کریم از آناست. قصهاز قصه 

ایی ههای قرآن کریم با قصهپردازند. ساختار قصهپیشنیان می تخیل به بیان سرگذشت

این، قرآن عاملی مؤثر در به  که هماره در بین مردم وجود داشته، متفاوت است. علاوه بر

ها توان در دل آنها را میشد که امروزه بخش مهمی از قصه وجود آمدن تفسیرهایی

ای به شرح، تحلیل، بسط و گسترش همین قصص قرآنی یافت. این تفسیرها هم به گونه

هایی است که در قرآن و اند. پژوهش حاضر تلاشی برای بررسی ساختار قصهپرداخته

 است. یاد شده« القصصاحسن»ها با عنوان تفاسیر غالباً از آن

 

 قصه، قرآن کریم، تفاسیرکلیدواژه: 
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 مقدمه

های متنوعی ها و قصهروایتای کامل از یک متن ادبی است که در آن قرآن کریم نمونه

شود. قصه در قرآن مفهومی خاص های ایشان دیده میاز سرگذشت پیامبران الهی و امت

ها، روایتی هستند از یک مبداء تاریخی مشخص که به صورت قصه دارد؛ چرا که این قصه

گر یهاست. امتیاز دگرایی اولین تفاوت قصص قرآنی با سایر قصهاند. این واقعبیان شده

ها است؛ چراکه بر های متعارف، هدف بیان این قصههای قرآنی نسبت به سایر قصهقصه

ها، خداوند در قرآن کریم به هیچ عنوان با هدف سرگرمی خواننده از قصه خلاف سایر قصه

استفاده نکرده است؛ بلکه قصه در قرآن تنها ابزاری برای بیان مقاصد تربیتی و دینی 

ظر های قرآنی در نتوان بابی برای قصههای عامیانه میدر بررسی قصه باشد. بنابراینمی

ها در ساختار اصلی قرآن کریم موجود است. بخش دیگر این گرفت که بخشی از آن

ر ها دهای دینی و قرآنی در تفاسیر موجود است. علت اصلی پرداختن به این قصهقصه

ریم است )از جمله ابهام در زمان، در تفاسیر، وجود ابهامات فراوان در در قصص قرآن ک

-رداختهها پمکان و سیر کلی حوادث(. این تفاسیر علاوه بر اینکه به شرح کامل این داستان

ند که اهای بلاغی به متونی تبدیل شدهها و استفاده از شیوهاند، گاه با بسط و گسترش آن

های دینی و قرآنی یاد قصهها به عنوان یک متن ادبی در بررسی ساختار توان از آنمی

 کرد.

 ی پژوهشپیشینه

قرآن کریم به عنوان کتابی آسمانی و الهی، پیوسته به دست مسلمانان، مخصوصاً اهالی 

ادب مورد بررسی قرار گرفته است. قصص قرآنی به عنوان یکی از وجوه مشخصة قرآن نیز 

انی ها و مقالات فراوبنابراین کتابهای ساختاری و محتوایی فراوانی بوده است. مورد بررسی

ها وجود دارد که در همین مقاله نیز به های پرداخت این قصهها و شیوهپیرامون ویژگی

 ها اشاره خواهد شد.  تعدادی از آن

 بحث و بررسی

ردازد. پها میجستار حاضر در دو بخش قصص قرآنی و تفاسیر به بررسی ساختار این قصه

کنیم و پس از آن به تحلیل های متعارف از قصه را بررسی میدر شروع بحث، تعریف

 پردازیم:قصص قرآنی می

 قصه:
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 تعریف قصه بر اساس برخی نظریات:

 ایجاد برای ابزاری عنوان به و آدمیان زبان کهنگی به دارد دراز و دور ماجرایی قصه .1

 (79: 1731 حجوانی،. )آیدمی نظر در آنان میان رابطه

 العاده بیشتر از تحولها تأکید بر حوادث خارقشود که در آنگفته میقصه به آثاری  .9

هاست. به این تعبیر که در قصه محور ماجرا بر حوادث ها و شخصیتو تکوین آدم

آورند و رکن اساسی و بنیادی آن گردد. حوادث، قصه را به وجود میالساعه میخلق

های قصه نقشی ها و آدممانآنکه در گسترش و رشد قهردهند، بیرا تشکیل می

 (99: 1736داشته باشند. )میرصادقی، 

هر شکلی از روایت منثور یا منظوم است که رویداد یا رویدادهایی واقعی یا تخیلی  .7

گوید و هدف آن ممکن است سرگرم کردن خواننده یا شنونده باشد یا را بازمی

 (427، 1780ها. )ایرانی، آموزش دادن او با هر دوی آن

از نظر لغوی[ یکی از معانی قصه، چیدن موی یا چیزی شبیه موست. موی روی ] .5

ای مجازی یعنی بهترین یا گویند. در این معنی، قصه به گونهپیشانی را قصه می

. در قرآن کندزیباترین بخشی از کلام؛ مانند موی سر که در پیشانی زیبایی ایجاد می

یکی  گویی. همچنینا بهترین نوع قصهها ییعنی بهترین قصه« القصصاحسن»کریم 

صه یابیم که قاز معانی قصه کیفیت چیدن یا طرز بریدن است. از همین معنی درمی

بیان سرگذشت یا ماجرایی است که به نحوی خاص تنظیم و انتخاب یا به نحوی 

شود. باز در وجه مشابهت قصه با موی پیشانی یا طرۀ گیسو خاص گفته یا نوشته می

شود، از میان کلمات و جملات که زیبایی و جلب نظر بینندگان می که موجب

شده و منتخب از درون تاریخ همچون موی انبوه است جملات برگزیده و آرایش

 (90-12: 1733داری، زندگی انسان، زیباترین و بهترین بخش نثر است. )تمیم

قایعی است باشد، بیان ومی« اقاصیص»و « قصص»قصه که جمع آن در زبان تازی  .4

العاده، بیشتر از تحول و تکوین ها معمولاً تأکید بر حوادث خارقغالباً خیالی که در آن

 (132: 1784جو، هاست. )رزمها و شخصیتآدم

توان گفت که قصه در اصطلاح یکی از انواع ادبی است، ساخته و پس بنابراین می

. شدواننده و شنونده گفته میی ذهن آدمیان که غالباً با هدف سرگرم کردن خپرداخته
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طور که در مقدمه مطرح شد معنای قصه در قرآن با قصه در معنای مصطلح کاملًا اما همان

 پردازیم:متفاوت است. به همین جهت به بررسی این نوع ادبی در قرآن کریم می

 مفهوم قصه در قرآن:

قرآن مجید در معانی در « قصص»بیان شده است. « قصص»قصه در قرآن غالباً با واژۀ 

 هایی از این معانی عبارتند از:مختلفی به کار رفته است. نمونه

 شرح دادن: -1

عَلَیکَ مِن قَبلُ: چیزهایی که پیش از این برای تو  قَصَصناوَ عَلَی الّذینَ هادُوا حَرَّمنا ما »

 (118)نحل، آیه « ، بر یهود حرام کردیمایمشرح داده

 سرگذشت: -9

را  اهبهترین سرگذشتبمِا أوحَینا إلَیکَ هذا القرآن: ما  أحسَنَ القِصَصِعَلَیکَ  نقَُصُّنَحنُ »

 (7)یوسف، « دهیمشرح میی این قرآن که به تو وحی کردیم، برای تو به وسیله

 بازگو کردن: -7

بازگو  انترؤیاکَ عَلَی إخوَتکَ... گفت: پسرم! خواب خود را برای برادرلاتقَصُص قالَ یا بُنیََّ »

 (4)یوسف، ...« مکن

 جویی کردن:پی -5

-: ]موسی[ گفت: آن همان بود که ما میقَصَصّاًقالَ ذلکَ ماکنّا نَبغِ فَارتَدَّ عَلَی آثارِهِم »

 (65)کهف، .« کردندجویی میپیخواستیم! سپس از همان راه بازگشتند، در حالی که 

 قصه و داستان:  -5

)اعراف،  «، شاید بیندیشند...بازگو کنرا  هاداستانم یَتَفَکّرون: این لَعَلّهُ  لقَصَصَا اقصُصِفَ»

136) 

شود. ها معنای داستان و قصه مستفاد میهای دیگری در قرآن وجود دارد که از آنواژه

 ها عبارتند از:این واژه

 نباء: -1

 در قرآن کریم به معنی اخبار و سرگذشت آمده است:« نباء»

)آل « کنیمعیسی است که به تو وحی می اخبارالغَیبِ نُوحِیهِ إلَیکَ: این از  أنباءِذلکَ مِن »

 (55عمران، 
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ی همة پیامبران برای تو شرح هاسرگذشتالرُّسُلِ: ما از أنباءِ و کُلّاً نقَُّصُّ عَلَیکَ مِن »

 (190)هود، « دهیممی

 حدیث: -9

 مده است:این واژه در قرآن به معنی سخن، داستان، خبر و سرگذشت آ

 (59)نساء، « را از خدا پنهان کنند سخنیتوانند و نمی حدیثاً:وَ لا یَکتُمُونَ اللهَ »

 (111)یوسف، « دروغین نبود داستانها یُفتَری: این حدیثاًما کانَ »

 (2)طه، « موسی به تو رسیده است؟ خبرموسی: و آیا  حدیثُ و هَل أتاکَ »

 (13)بروج، « آن لشکرها به تو رسیده است؟ سرگذشتالجنود: آیا  حدیثُهَل أتاکَ »

 مَثَل: -7

های بیانی قرآن کریم این است که مسائل و مفاهیم ذهنی و به اصطلاح یکی از شیوه»

معقولات یا حقایق ورای محسوسات و فراتر از درک محدود ما را به یاری تمثیل و تشبیه 

شناخت بیشتر را برای ما فراهم سازد.  گونه امکانکند تا بدینمعقول به محسوس بیان می

دارند که زبان سمبولیک زبانی است که برخی در تعریف زبان سمبولیک چنین بیان می

کند. قرآن این روش زبانی )یعنی زبان تمثیلی و نمادین( خود را به رمز معانی را بیان می

شده،  نازل بشر زبانیهای که در معانی متعالی نازل گردیده است و تا سطح الفاظ و دلالت

ابراین نامیده است. بن« الامثالتصریف»و « الامثالضرب»در قالب امثال تعبیر گشته است، 

های خود، تمثیلی و نمادین بوده است و زبان قرآن در برخی موارد و در برخی از داستان

للهی عابد، ا)عبد«. تر باشد، باید بیشتر مورد تحلیل منطقی قرار گیردهر قدر زبانی نمادین

1721 :43) 

مَثَل در لغت به معنای گوناگون آمده است. یکی از معانی مثل که در قرآن آمده »

 باشد زیرا عبرتباشد. مثل به معنی عبرت میمی« عبرت و تنبیه از احوال گذشتگان»

های قرآنی، سخن از وقوع های قرآن است. در این گونه قصهیکی از اهداف اساسی قصه

وقایع حق است و صرفاً تشبیهی به یک مثل برای پند دادن و نصیحت کردن، حوادث و 

بدون اینکه توجه به تطبیق آن با واقعیت یا عدم آن شود. بنابراین برخی امثال طرح شده 

های قرآنی جای ها را در زمرۀ قصهتوان آندر قرآن به شکل داستان و قصه هستند و می

 (20: 1736)ملبوبی، «. داد
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« ند...الُهمُ کَمَثَلِ الّذی استَوقَدَ ناراً...: آنان همانند کسانی هستند که آتشی افروختهمَثَ»

 (13)بقره، 

 اسطوره: -5

شود. هایی است که مکرراً در قرآن دیده میاساطیر که جمع واژۀ اسطوره و یکی از واژه

ر ان از این کلمه دتومعنای افسانه و قصه همیشه با اسطوره همراه بوده است. بنابراین می

 ها استنباط کرد:قرآن معنایی همانند بیان سرگذشت اقوام سلف را همچون سایر واژه

ها گفته شود: و إذا قیلَ لَهُم ماذا أنزَلَ رَبُّکُم قالوا اساطیرُ الاولین: و هنگامی که به آن»

حل، )ن« استهای پیشینیان ها افسانهاین»گویند: پروردگار شما چه نازل کرده است؟ می

95) 

 تعریف اصطلاحی قصه در قرآن:

توان تعریفی برای قصه در ها میهایی است که با توجه به آنقصه در قرآن دارای ویژگی»

 ها عبارتند از:قرآن ارائه داد. این ویژگی

 ها، حوادث و وقایع گذشته تا عصر نزول وحی. تکیه بر نقل سرگذشت1

 . حق، واقع و صادق بودن محتوا9

 . دربرداشتن پیام مشخص و اهداف محوری عبرت و برانگیختن تفکر7

 . قابلیت اطلاق بر مفاهیمی که معنای قصه را در بر دارند5

 های تخیلی و غیرواقعی ها و اساطیر، داستان. در بر نگرفتن افسانه4

توان این گونه تعریف کرد: قصه عبارت است به این ترتیب قصة مصطلح در قرآن را می

ز روایت و نقل وقایع و حوادث واقع و حقی که از روی علم با هدف و پیامی مشخص ا

 ( 25: 1736)ملبوبی، «. شوندگیری میپی

ها مطرح شده است. چرا ترین دلیل برای بیان قصههدف در قرآن کریم به عنوان مهم

ها قصههدف چون تواند دارای اجزایی بیکه قرآن کریم به عنوان یک کتاب الهی نمی

ست. های پیشینان ای قرآن کریم از قصه بیان سرگذشتترین دلایل استفادهباشد. از مهم

طور که در ابتدای این جستار به مفهوم قصه در معنای متعارف آن اشاره شد، قصه همان

ی ذهن آدمیان است و عمری به درازای عمر ایشان دارد. پس چون ساختار قصه زاییده

 ها در قالبشود پس بیان این سرگذشتی هر قوم و ملتی دیده میانهدر صبغة ادب عامی
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ها، عبرت شود. هدف اصلی هم از فهم این سرگذشتقصه، در ذهن مردمان بهتر فهم می

 شد.از وقایعی تاریخی بود که در قالب نوع ادبی قصه، قدرت تأثیر آن بیشتر می

 ها:تفاوت قصص قرآنی با سایر قصه

ها را در نظر های مهم آنها باید ویژگیهای قصص قرآنی با سایر قصهتبرای بیان تفاو

 گرفت:

 در هاقصه این اگر حتی. است برخاسته آدمی ذهن از آن متعارف معنای در قصه -1

 یهشیو عملاً  اما باشند داشته مستنداتی تاریخ با... و مکان زمان، ها،شخصیت وجود

تخیل آدمی است. در حالی که قصص قرآن کریم همواره  حاصل کاملاً  هاآن پرداخت

را  «گراییواقع»یا « رئالیسم»از هرگونه تخیل به دور هستند و در انواع ادبی نوعی 

 به هم را دارند. 

ها غالباً سرگرم کردن خواننده و طور که پیش از این گفته شد هدف در قصههمان -9

مایه قرار بالاتر از این، قصه را دست شنونده بوده است. اما در قرآن کریم اهدافی

ند. کدهد و از آن به عنوان یک ابزار کاربردی برای تأثیرگذاری بیشتر استفاده میمی

ا ه)این اهداف شامل عبرت گرفتن از سرگذشت اقوام گذشته، تربیت و هدایت انسان

 باشد.(می

زبانی عامیانه است. در ها چون از میان تودۀ مردم برخاسته است، عملًا دارای قصه -7

رو هستیم که فصاحت و بلاغت از ی کلامی روبهحالی در قران کریم با یک معجزه

 باشد.اولین مشخصات آن می

ها، عملًا ابهامی ها، مخصوصاً پیرنگ آنبا وجود کامل نبودن عناصر داستانی در قصه -5

است؛ چرا که دائماً  ها بسیار زیادها وجود ندارد. حجم بعضی از این قصهدر این قصه

ر هاست حتی دگونه قصهاند. اساساً تکرار یکی از وجوه اینبسط و گسترش یافته

ها هایی که کوتاه و مختصر هستند. اما قصص قرآن که جزء به ضرورت به آنقصه

اند، دارای ابهاماتی است اشاره نشده است و معمولاً بسیار موجز و مختصر بیان شده

 واهد آمد تفاسیر سعی در رفع کردن این ابهامات دارند.  طور که خو همان

پرورند. در حالی که محور هستند؛ یعنی عملًا قهرمان میهای عامیانه شخصیتقصه -4

قصص قرآنی بیشتر تأکید بر سیر حوادث و اتفاقات دارد. حوادث در این قصص با 

 ها مطرح شده است.جزئیات بیشتری نسبت به شخصیت
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کم به صورت مکتوب )نظم یا شوند و کمبه صورت شفاهی بازگو می ها معمولاًقصه -6

المؤلف هستند. در حالی ها مجهولآیند. پس بنابراین بسیاری از این قصهنثر( درمی

 کنندۀ این قصص قرآنی است.که خداوند در کلام وحی بیان

ر تدهد اما قصص قرآن بیشها ساختار آن قصه را شکل میها در قصهکنش شخصیت -3

تریم ویژگی این روایت هم وجود یک راوی شوند. مهمی روایت بیان میبه شیوه

 ی قصه است:زمینهحتی در پس

اند، های واقعی رخ دادهاند، یعنی در زمان و مکانقصص قرآنی از این نظر که واقعی»

 هایاند روایتشناختی بهره بردههای ادبی و زیباییتاریخی و از این نظر که از اسلوب

گری در قرآن سوم شخص دانای کل است. روند. شیوۀ غالب روایتداستانی به شمار می

در واقع خداوند در مقام دانای کل، قرآن را به واسطة جبرئیل و با زبان وحی بر پیامبر)ص( 

توان خداوند را راوی فراداستانی و قرآن نازل کرده است. پس به منظور تقریب به ذهن، می

ام داستانی، پیتان اصلی در نظر گرفت. پیامبر)ص( را نیز در مقام راوی میانرا سطح داس

 عصر خودشنوهای همشناختی و یا قصص قرآنی برای روایتقرآن را در قالب مسائل دین

ها پیامبر)ص( از کند. در این داستانهای مختلف بازگو میشنوها در زمانیا سایر روایت

 ها خود راوی وکند که آن داستانهایی نقل میاوند داستانزبان جبرئیل و جبرئیل از خد

 (26-25: 1783)حری، «. اشخاص دارند

 تعریف روایت:

های مختلفی را در درون خود دارد. همة رود و گونهیک گونة ادبی به شمار می« روایت»»

اند که مجموعة حوادث مربوط به یک موضوع را در یک ها در این ماهیت مشترکروایت

آورند. روایت، اثری داستانی با ویژگی توالی است که در خلال توالی به جنبش درمی

ازد. پردها طی زمان میافکنی آندیباچه و میانه و فرجامی به طرح تعارضاتی و سپس گره

پیوندند و ای از رخدادها در زمان است و یا رخدادهایی در زمان به وقوع میروایت زنجیره

ن بسیار کوتاه در حد چند ثانیه و بسیار بلند، در حد یک رمان تاریخی ممکن است این زما

«. هاستها تسلسل آنمربوط به حوادث چند قرن یا حتی هزاره باشد. مشخصة روایت

 (17 -19: 1729)معموری، 

 های قرآنی :های روایتویژگی
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جزئیات های خاص. )حذف های فراوان و گزینشهای قرآنی با حذف. ارائة داستان1»

غیرمفید برای هدف داستان و بسنده شدن به نقاط عطف داستان و یا احیاناً جزئیات 

 ضروری برای دستیابی(

گر دارند و ها که نقشی اساسی در اهداف روایت. برجسته شدن فرازهایی از داستان9

 هاهای اصلی داستان به آناختصاص بخش

 زاد انگاری شنونده برای ایجاد احساس همها در برابر . زنده و مجسم بودن شخصیت7

-های قرآن و پرداختن به نتیجه. به کار رفتن فراوان جملات معترضه در ضمن داستان5

 گیری و تأکید بر هدف داستان در هر جای ضروری

 ها. قرار گرفتن دو شخصیت معمولاً در برابر هم و گفتگوی آن4

ها بر ساختار م شخصیت و استوار بودن آنهای قرآن از تعداد ک. تشکیل شدن داستان6

 قوم و خدا -سه گانة پیامبر

 های بلند قرآن. ساختار اپیزودیک به ویژه در داستان3

های قرآن؛ تقریباً در هیچ داستان قرآنی بیان نشده بندی در روایت. عدم توجه به تاریخ8

 که این وقایع در چه تاریخی رخ داده است.

های قرآن به کار گرفته شده است. تسلسل ع بسیار زیادی در روایت. عنصر زمان با تنو2

-خورد و معمولاً نمونهزمانی در بیان سیر حوادث به ندرت در سرتاسر روایتی به چشم می

 خورد.پریشی از همة انواع آن به چشم میهایی از زمان

حاوی یکی از شود که درآمدی شروع میای پیشهای قرآن معمولاً با مقدمه. روایت10

 موارد زیر است:

 الف. استفهام تقریری                                   

 مایة داستاندرآمدی حاوی درونب. پیش

 ج. چکیدۀ داستان در آغاز و سپس تفصیل آن     

 تأثیرگذار در روند داستان منفید. برجسته نمودن یک شخصیت مثبت یا 

ی صریح گیرمعمولاً با بیان سرانجام داستان و سپس نتیجههای قرآن نیز . پایان داستان11

 (63-66)همان: «. شوداز آن ختم می

 های روایت در قرآن:شیوه

 اند:ها در قرآن کریم به دو صورت روایت شدهقصه
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ی ذوالقرنین ی سلیمان، قصهی اصحاب کهف، قصههای یک بخشی )مثل قصهقصه -1

 ها اشاره شده است. این قصهو...(: معمولاً در یک سوره به 

ی ی نوح )ع(، قصههای چندبخشی و سریالی )داستان حضرت آدم )ع(، قصهقصه -9

ها در قرآن کریم به صورت اپیزودیک و ی موسی )ع( و...(: این قصهابراهیم )ع(، قصه

 داند. که این اپیزودها به هیچ عنوان تکراری نیست و در هر بخش خداونسریالی آورده شده

 راجع به آن شخص و اتفاقات، قصة جدیدی را مطرح کرده است.

ها هم اشاره کرد: گاهی این توان به بلندی و کوتاهی روایتبندی میدر این نوع تقسیم

ها بسیار کوتاه هستند که عموماً شامل دعوت پیامبری به دین خدا و تکذیب قومش قصه

 گیرندهای بلند قرار میی داستانها در زمرههای از این قصو نزول عذاب الهی است. اما پاره

ای به این نام در قرآن کریم وجود دارد؛ مثل داستان حضرت یوسف)ع( که و حتی سوره

 ساختاری بسیار قوی دارد. 

پس بنابراین قصه در قرآن کریم تعریف مشخصة خود را دارد که عناصر سازندۀ آن همگی 

طور که گفته شد تفاسیر به کمک این اما همان در خدمت هدف والای این کتاب هستند.

 ها را بسط و گسترش دادند.ها آمدند و آنقصه

 قصص قرآنی در تفاسیر:

 تاریخچه:

از همان قرون اولیه که توجه به تفسیر آیات بر اساس روایات، احادیث و اخبار آغاز شد، 

ر آیات گیری تفاسیپای شکلقصص قرآنی هم تفسیر و تحلیل شد. در ادب فارسی نیز هم

رفیت ها بر اساس ظها و بسط و گسترش آنقرآن کریم، توجه به تفسیر و تحلیل این قصه

 زبان فارسی آغاز گشت. 

تفسیر »در تفاسیر دیگری از جمله « تفسیر طبری»این اهتمام پس از ترجمة »

دین ادالاز شاهپور عم« التراجم فی التفسیر القرآن للأعاجمتفسیر تاج»یا « اسفراینی

-لطائف»یا « تفسیر زاهد»و  531ابوالمظفر طاهربن محمد الاسفراینی متوفی به سال 

« تفسیر سورآبادی»و  412بن احمد الدارانی به سال از ابونصر احمدبن الحسن« التفسیر

بن محمد نیشابوری چشم نوازتر است تا آنکه در سدۀ ششم و به فاصلة از ابوبکر عتیق

« الجنانالجنان و روحروض»میبدی و « الابرارشف الاسرار و عدهک»اندکی در تفسیر 

ابوالفتوح رازی با پرمایه کردن و مستند ساختن این قصص به احادیث و اخبار و روایات و 
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بخشند. این تلاش ارزشمند تا دورۀ ما ها میای تازه بدانهای عارفانه رونق و جلوهداستان

 (21-20: 1785)ایرانی، «. آوردو دوام میپاید و تفاسیر عصر حاضر نیز می

های استشهادی مندرج در تفاسیر یا مستقیماً تجارب روحانی است که بخشی از قصه»

های کوتاه در تفسیر میبدی و برخی از زبان عرفا و متصوفه نقل می شود، مانند غالب قصه

ار و حدیث یا اهل اخبحکایات تفسیر ابوالفتوح، یا تجربة صرف عرفانی نیست، بلکه راویان 

دهند. این احادیث و یا یک یا چند واسطه آن را به پیامبر)ص( یا یکی از ائمه نسبت می

با اندکی مسامحه به سبب عدم وقوف بر  ضعیف و ناروایند وگاهاخبار گاه از نظر عقلی 

صحیح و سقیم بودن آن، قابل پذیرش و البته پندآموز. بیشتر این حکایات کوتاه، نکات 

شوند، هم اخلاق فردی و اجتماعی را. اخلاقی و دینی است، هم اخلاق دینی را شامل می

اند و نه از نوع مسلمات و مصدقات، این روایات و اخبار نه از نوع اسرائیلیات به شمار آمده

شوند و باید طبق توصیة رسول اکرم)ص( بدون اظهارنظر بلکه در میانة این دو واقع می

و نه ضرورتاً  -ها و نکات اندرزآموزشانها و صرفاً به دلیل عبرتقم آندربارۀ صحت و س

 (27)همان:  «.گیرندمورد مطالعه قرار  -بلکه به اقتضای سخن و ایجاب مصالح

ل متون تدوین شده در باب نق« تحلیلی نو از قصص قرآن»محمدتقی ملبوبی در کتاب 

 که عبارتند از: کندگروه تقسیم می 5های قرآنی را به و بیان قصه

 الانبیاء:. قصص5

تند هایی هسترین کتاباند از قدیمیتدوین شده« الانبیاءقصص»متونی که تحت عنوان 

اند. این متون به وسیلة عالمان فریقین، تدوین شده و که قصص قرآن را بازگو نموده

عید الدین سقطببن کثیر، الانبیاء جویری، ابوالفراء اسماعیلهای معروف آن قصصنمونه

بن منصور نیشابوری، سید نعمت الله هیبة الله الراوندی، ابواسحاق نیشابوری، ابراهیم

ل ها به ترتیب تاریخی نقباشند. در این گونه از منابع، قصهجزائری و عبدالوهاب النجار می

 د اینباشد. نکتة مهمی که در مورها بیشتر قرآن، عهدین و تواریخ میاند و مأخذ آنشده

منابع وجود دارد این است که قصص بازگو شده در اکثر متون فوق، تأثیر بسیاری از روایات 

ها نکات جزئی از عهدین گرفته شده و اند. در برخی از آناست و اسرائیلیات را پذیرفته

ها از این متون باید با بررسی ها شده است. در گرفتن قصهاین عوامل سبب سستی آن

ق با منابع معتبر تفسیری و تاریخی موثق اقدام نمود. در میان این گروه کتاب کافی و تطبی

 شود.نجار از منابع معتبر شمرده می
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 :قرآن . قصص2

ارش نگ« قصص قرآن»اند با عنوان های قرآن را نقل کردهگروهی از منابع و متونی که قصه

ا از هبرخوردارند. در اکثر آن ها از تنوع بیشتریها در طرح قصهاند. این قبیل کتابیافته

 الانبیاء دارند و حتیترتیب تاریخی بهره برده شده و این گروه شباهت زیادی به قصص

ز ها کار ااند. در آنرا برگزیده« قصص قرآن یا تاریخ انبیاء»ها عنوان مشترک برخی از آن

 قصص»های آن نمونهقصة آدم)ع( آغاز و به عصر پیامبر یا قبل از آن خاتمه یافته است. 

محمد احمد جادالمولی )و دیگران(، بلاغی )ترجمه و تحقیق(، رسولی محلاتی و « قرآن

باشند. برخی دیگر از منابع مربوط به این گروه از سبک و روش ترتیب قرآنی صحفی می

ا طبق هها قصهبرگرفته از تفسیر سورآبادی. در این« قصص قرآن»اند مانند: استفاده کرده

 اند.های قرآنی ذکر شدهال سورهرو

برتری منابع دارای ترتیب قرآنی بر منابع گروه سابق که دارای ترتیب تاریخی است 

ها، امکان بررسی موارد تکرار، چگونگی نزول و جایگاه هر قصه در قرآن این است که در آن

هر  روندها و منقطع شدن پذیر است ولی اشکال آن، تکه تکه شدن قصهبه خوبی امکان

باشد. در مورد اعتبار قصه است که مزیت منابع دارای ترتیب تاریخی در همین نکته می

اند، باید گفت بخشی از منابع این گروه نیز از منابعی که تحت عنوان قصص قرآن آمده

اند. اگرچه باید گفت برخی از اسرائیلیات و اخبار مخدوش عهدین و تواریخ مصون نمانده

ها آن باشند و دریه بیشتر بر قرآن و تحلیل حوادث دارای اعتبار بیشتری میها، با تکآن

 شود.از اخبار سست کمتر یافت می

 . تفاسیر:9

تفاسیر از منابع غنی و اصلی قصص قرآن هستند. در تفاسیر، به شیوۀ ترتیب قرآن و در 

و  بع معتبرهای قرآن پرداخته شده است. تفاسیر موثق، مناخلال تفسیر آیات به قصه

صادقی برای بررسی قصص قرآنی هستند. اگرچه در اینجا هم تأملی وجود دارد و آن 

ز ای اگرایش برخی از تفاسیر به نقل روایات مندرج در تواریخ است که موجب ورود پاره

 ها شده است. از آن جمله است تفسیر طبری.اخبار ضعیف و اسرائیلیات به درون آن

 ز آن:. منابع تاریخی و ج1

های قرآنی نقش دارند منابع تاریخی، منابعی که تحت عناوین کتب دیگری که در ارائة قصه

ای از قصص اند و منابعی که به ذکر تحلیل قصهها را آوردهدیگر و به طور ضمنی قصه
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الذهب مسعودی، کامل ابن اثیر، باشند. منابع تاریخی چون مروجاند، میقرآن پرداخته

 های تاریخ، به نقل احوالات پیامبرانباشند که فراخور دورهو تاریخ طبری می تاریخ یعقوبی

ها در بسیاری موارد قرآن بوده است. در اند. در واقع مأخذ آنهای آن پرداختهو داستان

شناسان هستیم و منابعی که از نظر اهل نظر مورد اعتبار این منابع ما تابع نظریات تاریخ

 باشند. برداری میشناخته شود قابل بهرهدر این باب معتبر 

 القلوب مجلسیاند مانند حیوۀها پرداختهمنابعی که تحت عنوان دیگر به نقل قصه

اند و لذا از موضوع بحث ما خارج جنبة تاریخی ندارند و بیشتر با اهداف ارشادی تهیه شده

ارند اند، بسیپرداخته های قرآنهستند. منابع دیگری هم که به صورت موردی، به طرح قصه

ها را باید در متون مربوط شوند و ریشة آنکه این گروه از منابع دست دوم محسوب می

ند، باشها میالانبیاء، قصص قرآن، تفاسیر و تواریخ که منابع دست اول قصهبه قصص

 (149 -140: 1736وجو کرد. )ملبوبی، جست

ابوالفتوح رازی یاد  «الجنانان و روحالجنروض»توان از تفسیر به عنوان نمونه می

 کرد:

 گونه که به سرگذشت اقوام گذشتهمؤلف این کتاب شیعه است و مثل سایر تفاسیر همان

پرداخته، به شرح و تحلیل قصص قرآنی نیز پرداخته است. از این کتاب به عنوان نخستین 

ای هت. از ویژگیاند که در نیمة اول قرن ششم نگاشته شده استفسیر شیعی یاد کرده

ألیف تر از آن تمهم این تفسیر این است که علاوه بر نظر داشتن به تفاسیری که پیش

صرفاً نقال قصص نیست، »های مشخصة خود را داراست. ابوالفتوح رازی اند، ویژگییافته

بلکه نظریات منتقدانة وی دربارۀ مسائل تاریخی و تمییز مرز میان صحیح و سقیم و تمایز 

ظن و یقین و قاطعیت وی در این راه کار او را ارزشمندتر ساخته است. ابوالفتوح با  بین

روان خامة زده است. قلم صداقت و امانتی ذاتی و اطلاعات و مهارتی کافی در این شیوه 

 و نثر سادۀ او توانا و هنری و از اطناب صنعتگری بری است.  

ید آهای عارفانه به چشم میتأویلات و برداشتهای زیادی از الجنان رگهدر تفسیر روض

رخور الاسرار دکه به سبب نزدیکی زمان تألیف آن به زمان نگارش تفسیر عرفانی کشف

ها و مسلمات دینی برمبنای اعتقاد به ها ترکیبی از واقعیتتوجه است. فضای داستان

ردازی پنوعی از شیوۀ قصهای از افسون افسانه، قدرت مطلق و لایزال خداوند است با شالوده
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، )ایرانی«. گوی ما اندک نیستکه در آثار عرفای داستان« رئالیسم جادوئی»موسوم به 

1725 :25-24) 

های نثر مرسل را داراست؛ نثری ساده و روان و به دور از هرگونه نثر کتاب ویژگی

ایی با آشنشک یادگاری از نثرهای اصیل و کهن پارسی است. برای تکلف و تصنع که بی

 شود:ای از متن این کتاب آورده میی تفاسیر از قصص قرآن کریم نمونهشیوه

 السلام، قصة إدریسسوره مریم علیه
إدریس صلوات الله علیه از پس شیث بود، پیش از نوح علیهما السَّلم و نامش اخنوخ بود و 

و ، درزی بود. هر روز از«لِکثرته الکتاب و التَّدریس و التَّسبیح»لکن او را إدریس گویند 
چندان عبادت بآسمان بردندید که از همة اهل روی زمین. و خدای تعالی او را دیدار داده 

ها و در افلاک و دوران و مجاری آن. نظر کرد در گشتن فلک شمس بدانست بود در آسمان
. ارسد آن فریشته را که بران موکل است، دعا کرد تخفیف آن فریشته رکه چه رنج می

خدای تعالی او را تخفیف کرد. وی بدانست که این تخفیف به دعای إدریس است، از خدای 
تعالی دستوری خواست بزیارت إدریس آمد وی را بدید و شکر آن بکرد که بجای وی کرده 

 بود.
ها کجا باشد؟ گفت: آنجا که الموت در آسمانإدریس از وی پرسید که عزرایل ملک

ارم. إدریس از وی درخواست تا او را بزیارت وی برد. إدریس را به من باشم؛ در آسمان چه
گاه بسلام و زیارت إدریس میآمد تا نزدیک عزرایل برد، عزرایل با وی دوستی گرفت، گاه

وقتی إدریس او را گفت که مرا به تو حاجتی است و آن ان است که جان من برگیری و 
نان چیزی نیست که آن را بآرزو باید الموت گفت: جان کندن چباز در من آری. ملک

خواست. إدریس گفت: مراد من آنست که مرا حرص افزاید در راه خدا. عزرایل گفت: اگر 
تا  فرمان خدای این نتوانم کرد. إدریس از وی درخواستلامحاله مراد تو اینست من بی

زرایل بیامد وی از خدای تعالی درخواهد. حق گفت عزّ و علا: آن کن که إدریس گوید. ع
ر تو جان وی برگرفت و در وی آورد. پس او را گفت: چون یافتی جان کندن؟ گفت: سخت

بیوسیدم. عزرایل گفت: تو درخواستی و اگرنه من نخواستمی که ترا این بایستی از آنکه می
 دید.

إدریس گفت: مرا نیز به تو یک حاجت است: دوزخ را نیز بمن نمای تا آن را ببینم 
الموت وی را بفرمان مرگ را بدیدم، تا مرا حرص و رغبت افزاید در عبادت. ملکچنانکه 
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خدای بر پر نشاند . بدر دوزخ برد و مالک را بگفت تا دوزخ را بور نمود. چون إدریس دوزخ 
هوش گشت. چون باهوش آمد گفت: ای عزرایل، یک کار مانده است، بهشت را را بدبد بی

یل او را به إذن خدای بدر بهشت برد و از رضوان درخواست تا به من نمای تا ببینم. عزرا
بهشت را بوی نماید. رضوان گفت: وقت نیست کس را در بهشت درآوردن. إدریس گفت: 
مرا از خدای دستوری خواه. خدای گفت: آن کن که او گوید. رضوان گفت: تو را دستوری 

دن در بهشت نیست، نباید دهم بر آن شرط که چون ببینی زود بیرون روی که وقت بو
که تو بهشت را ببینی نیز بیرون نیائی. با وی عهد کرد که بیرون آیم. رضوان وی را در 

آمد که بیرون آید نعلین را در آنجا بهشت برد بهشت بوی نمود. إدریس را از دل برنمی
ام، هدبنهاد و با رضوان بیرون آمد. چون بدر بهشت رسید گفت: تعلین در انجا فراموش کر

تا بیرون آرم، بازگشت در بهشت شد نیز بیرون نیامد. رضوان او را گفت: عهد بجای آر. 
گفت: بجای آوردم برای وعدۀ ترا بیرون آمدم، تکنون که درآمدم بیرون نیایم. رضوان 
گفت: وقت نیست. إدریس گفت: مرا وقتست، زیرا که مرگ بچشیدم و دوزخ بدیدم و عهد 

رد کون دل بر بهشت نهادم ترا با من کار نیست. رضوان با وی مناظره میتو را وفا کردم اکن
 امر آمد و فرمان از خدای رضوان را که دست از وی بدار.

اکنون إدریس در بهشت است زیر آسمان هفتم؛ اینست که خدای عزّ و جل درین 
 «  وَ رَفَعناهُ مَکاناً عَلیِّاً»سورت یاد کرد: 

 گیرینتیجه

پژوهش مورد بحث و بررسی قرار گرفت مفهوم قصه و ساختار آن در قرآن  آنچه در این

توان نتیجه گرفت که ساختار قصه در قرآن کریم با سایر کریم بود. از این بررسی می

ی دیگر اینکه این کتاب الهی خود سرچشمه و منبعی برای ها متفاوت است. نکتهقصه

ا ها رتوان به عنوان یک نوع ادبی آن میها به تفاسیر شده است که عملاًوارد شدن قصه

 شناسانه قرار داد.های سبکمورد مطالعه
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